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دولت جغتاییّه در ممالک هندوستان 
وقایع ظهیرالّین محمد بابر پادشاه۱ 


در آن وقت که سلطان ابوسعید میرزا در عراق شهید گردید. او را یازده پسر نیکاختر 
بود: سلطان احمدمیرزا؛ سلطان محمودمیرزا» سلطان محمدمیرزاه شاهرخ‌میرزاه 
الغبیگ میرزاء عمرشیخ میرزاه ابایکرمپرژ» بسلطان مرادمیرزاه سلطان خلیل میرزاء 
سلطان‌ولد میرزا. سلطان عمر مرا از این جمله چهار نفر به مرتبة پادشاهی 
رسیدند و هم در عهد پدرهر کدام در مملکتی سلطنت می‌کردند: الغ‌بیگ‌میرزا در 
کابل» سلطان احمدمیرزا در سمرقند؛ سلطان محمودمیرزا در حصار و ندز و 
بدخشانه عمرشیخ‌میرزا در اندجان و ف غانه. و یونس‌غان» حاکم مغولستان» شیر از 
الغ‌بیگ به هر یک از آن سه برادر دختری داده بود و در آن زمان که مملکت فرغانه از 


معدلت پادشاه فرزانه. عمرشیخ میرزله رشک ریاض رضوان بوده او را در سنا 
مان وثمانین وئمانمائه [۸۸۸/ ۱۳۸۳ع] از دختر یونس خان مذکوں قتل‌نگارخانم» 
فرزندی به وجود آمده موسوم به محمد باب گردیده و حسامی قراکولی تاریخ تولد 


۱ ش. س: ذکرکشورستانی فردوسمکانی ظهبرالدین محمد بابر پادشاء غازی؛ پت: ذکر سلطدت کشورستنی 
فردوس‌مکانی ظهیرالدین محمد بابر بادشاه؛ غازی؛ م ۴۵۳/۱ ذکر پادشاهی زیبندة صربر کشورستانی 
فردوسمکانی ظهیرالذین محتد بابر پدشه غازی. ۵ ۱۹۱/۱ ذکر جلوس نصبرالین محځد همابن پادشاه 


سراد اعظم. ‏ ۲. ش: میرزا محقد بابر. پت: میرز ار 


۲ تاریخ فرشته (جلد دوم 


افته: 


[۳۲۱] چنین ي 


اندر! شش محم زاد آن شه مُکرم تاربخ مولدش هم آمد شش محزم 
و نسبت ساطان ابسوسعیدمیرزا به صاحبقران چنین می‌رسد: سلطان 


ابوسعیدمیرزاآبن‌سلطان محمد میرزا بن میرزا میران‌شاه بنآمبر تبمور گورکالی, و 
محمّدبایرمیرزا" در دوازده سالگی از جانب پدر ایالت خطة اندجان" یافت و چون 
عمرشیخ‌میرزا روز دوشنبه چهارم ماه رمضان سن نسع و تسعین و لمانمابه /۸٩٩[‏ 
۸ ژوئن ۶۱۴۹۴] از بالای بام کبرترخانه افناده شنقار گشت ”و بابر میرزا به افاق امرا 


پادشاه شد ظطهیرالٍین ۲ محمد لقب یافت و بنابر آنکه عمرشیخ: 


۱ 
زا 


پادشاه صاحب داعیه بود و چند مرنبه ,بر ولایت سلطان احمدمیرزا و بونس‌خان 
لشکر کشیده خرابی بسیار کرده بوڈ در یوقت سلطان محمود خان بن یونس 
خان و سلطان احمدمیرزا فرصت دیده از ډو طرف متوجه نسخیر مملکت فرغانه 
شدند, 

امیرشبرم‌طغابی از عمرشبخ‌میرزا خواست که بابر پادشاه را به جبال اوزکند برد 
که اگر امرا طریق بی‌وفایی مسلوک داشته به سلطان احمدمبرزا ملحق شوند از 
مضرّت محروس ماند. مولانا قاضی که از ز بر شیخ برهان‌الدین بلخی بود و در سلک 
اعیان اندجان؟ انتظام داشت, مانع آمد و بابر پادشاهه که بعد از این نام ار 


۱ متن انگلیسی, ۲/۷ روز شش ۲ پت: «سلطانابوسمیدمیرزاه ندارد. 
۳ پت. سی: ور محقدبابمپوزه نداد 

4, Indljan. 
۸٩۰ ش: جهاردهم. متن انگلیسی, ۲/۲: چهاردهم رمضان‎ ۵ 
بریگس معنقد است ناد این مر تصادفیباشد که هم عمر شیخمیرزا و هم همایون پادشاء هر دو په طور‎ ۶ 
الفاقی هر اثر پرت شدن مرده باشندہ متنانگلیسی, 1/۲ ۷ پت: طهررلذ ین‎ 
پت: واندجانه ندارد‎ ٩ ۰. م ۴۵۴/۱ ۰۵ ۱۹۲/۱ «محمده ندارد.‎ 


وقایع ظهیرالین محمد بابر پادشاه ۳ 


صریحاً مذکور نساخته به فردوس مکانی اکتفا خواهد شد» به حصار اند جان ' درآمده 
ارباب جاه به محافظت برج و باره پرداختند و حسن یعقوب و امیرقاسم قوچین که 
به ضبط مرغینان" نامزد شده بودند» باز آمده در لوازم اخلاص تفصیر نکردند و 
سلطان احمدمیرزاه که عم فردوس‌مکانی می‌شد: خجند و مرغینان" مسځر ساخته 
به چهار فرسخی اندجان آمد. در ابن حالت یکی از ارباب اندجان, مشهور به 
محمود درویش» به سبب مخالفت به تیغ فهر فردوس‌مکانی نوازش باقت و آن 
حضبرت مولائا قاضی و اوزون" حسن و خواجه حسین نزد سلطان احمدمیرزا 
فرستاده پیغام کرد که به غایت ظاهر است که سمرقند را گذاشته در اندجان افامت 
نخواهند فرمود اگر حکومت این دیار بدین جانب که به مثابة فرزند است تفویض 
فرمایند مدّت‌العمر بر شارع اطاعت مستفیم بوده مخالفت نخواهد ورزید. 

سلطان احمدمیرزا از این سجن متأثرگشیته در مفام صلح شد» لیکن ارکان دولت 
او نگذاشته کلمات پریشان بر بان آوردنن وادر تسخیر حصار عازم گشته داد سعی 


دادند. در آن اثنا از 


بت طالع. فردوس مکانی در معسکر سمرقندیان وبای اسب 
شیوع بافته طویله طویله اسبان سقط گشتند و لشکریان از نقدان اسبان مضطره 


گردیدند* سلطان احمدمیرزا باز بر سر مصالحه آمده امیر درویش محمّد را جهت 


بت" آن مهم مأمور ساخت و از جانب فردوس‌مکانی حسن یعقوب بدا کار 
فر ر گشته هردو در عیدگاه ملاقات کردند و در باب موافقت سخنان گفته صلح 
نمودند. سلطان احمدمیرزا متوجه سمرقند گشته در راه فوت شد و سلطان 


۲ پت: اندرجان. در صفحات بعد نیز چنین است. 
۲. | پت. سی: مرغان. متنانگلیسی, ۲/۲: فرخانه 

۳ متن انگلیسی, ۱/۲ + ۱/ ۳۵۵ ۵+ 1۹۲/۱:فرخانه ۴ پت: آذری 

۵ مه همانجا. ن همانجا: برهمخرردگی در اردری سمرقندیان پدید آمده اضاله درد 
ارد 


وپت: 


۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


محمودخان, که از جانب دیگر متوجه فرغانه" شده بود جون به اخسی " رسید 
جهانگیرمیرزاء برادر فردوسمکانی که حاکم آنجا بود, تاب مقاومت نیاورده با امرای 
معتمد» مثل درویش‌علی و میرزاقلی‌کوکلتاش و محځدباقر و شخ عبدالّه ایشیک 
آقا و اویس لاغری" و میرغیاث‌الدین طغایی» به جانب قصب کاسانگ که الکای 
اویس لاغری بود و ناصرمیرزا [۳۲۲] که کوچک‌ترین برادران فردوس‌مکانی بود در 
حصار آنجا اقامت داشت شتافت. سلطان محمودخان تعافب ایشان کرده چون* 
نزدیک شد همگی اطاعت نموده کاسان را به وی سپردند و سلطان محمودخان باز 
به اخسی رفته بنا بر آنکه کاری از پیش نرفت و عارضه‌ای نیز روی نتمود, راه ولایت 
خویش پیش گرفت و مقارن | 
اوزکند کشید و بعد از تعذیب عباد و نخریب بلاد چون مولانا قاضی و دیگر امرا 
به دقع او مور گشتنه لح کرک وت مل دیگران بهمقر خود باز 
فردوس‌مکانی ۲ به فرغانه رفته +سی‌بیگ یعقزب را صاحب اختیار ملکی و سالی 
ساخعته و حاکم اندجان گردانلهء 2 

و در سثه تسعمائه (۹۰۰/ ۱۳۹۴۸۵ع] از اوضاع و اطوار حسن‌بیگ استشمام 


ین حال ابابکره حاکم کاشغر و ختن» لشکر به حدود 


رایح مخالفت فرموده به ایلغاره متوجّه اندجان شد و در وقتی که حسن‌بیگ 
به شکار رفته بود بدانجا رسیده حسن‌بیگ هم از بیرون به سمرقند گریخت و 
امیرفاسم قرچین به امور ملکی ومالی پرداخته جمعی به تعاقب حسن‌بیگ شتافتند 
و در حوالی اخسی حسن‌بیگ برگشته برآن جماعت شبیخون زد و به زخم تبر یکی 
از نوکران خود در آن شب تار به غلط کشته شده به‌سزا رسید. 


۱ ۱۰۶ ۳۵۵ ۰۵ ۰۱۹۲/۱ متن انگلیسی» ۳/۲: سلطان محمودخان بن بونس خان 
۷ ش: «فرغنه»ندارد... ۳ ش: سرخس, آخسی = اخسبکت. 
۲ همانجاء ن» همانجا: شبخ عبداف سبک و آقا اويس لاغری. ۵ ش. پت: کشانه 


۶ ش: «چونه ندارد. ۷ پت: عم فرموس مکان. ‏ ۸ ش: کرده 


وقایع ظهیرالین محمد بابر پادشاه ۵ 


و هم دراين سال ابراهیم سارو حاکم فلعۀ اشیره ؛ یاغی شده خطبه به نام 
بایستفر میرزا" خواند. فردوس‌مکانی به آنجا رفته محاصره کرده و بعد از چهل روز 
ابراهیم سارو عاجز شده با نبغ و کفن بیرون آمد و آن حضرت جرایم او را عفو 
فرموده به حجند رفت و حاکم آن موضع» بی‌مضایقه چون قلعه را تسلیم نمود از 
آنجا به شاهر. 


رفت تا خال خود سلطان محمودخان را که بعد از مراجعت از 
اخسی در آنج می‌برد ملاقات نماید. و چون به مجلس او درآمد خان مراسم 
تعظیم مرعی داشته برخاست و فردوس‌مکانی رعایت ادب کرده زانو زد. خان او را 
در آغوش مهربانی کشیده در لوازم ضیافت و خاطرجوبی دقیقه‌ای فرونگذاشت. و 

عد از در روز" فسردوس‌مکانی به انسدجان برگشت و از اینکه 
بایسنقرمیرزابن سلطان محمود میرزاه چنانکه در کتب متداوله مسطور است: پادشاه 
سمرقند گردید و روزگار ابواب تفوقة بر وی روزگار اوگشود. فردوس‌مکانی به فصد 
تسخیر ارانپه که سال‌ها در حوازة دیوان عمرشیخ»برزا بوده در اواخر فترات مذکور 
به تصرّف گماشتگان بایستقر" میرزا درآمده بوب سوار شد و شیخ ذوالتون, که از 
قبل بایستقر میرزا داروغة آنجا بود خصاری شد» اعلام مدافعه برافراشت. 

و چون زمستان نزدیک شده غلّه نایاب گشت. به ضرورت. به اند جان آمد و در 
سال دیگر لشکر به سمرقند کشید و در پای قلعۀ سمرقند با سلطان علی‌میرزا» برادر 
بایسنقرمیرزا, حاکم بخارا را که او نیز داعیة کشورگیری داشت» ملاقات کرده قرار 
دادند که سال دیگر سامان حوب نموده بيایند و سمرقند را از تصرّف بایسنقر میززا 
برآورند. بناء علی ذلک» هر دو به ممالک خود معاودت نمودند. 

و در سنة اثنی و تسعمانه [۱۳۹۶-۷/۹۰۲ع] در اژّل بهار بار دیگر هر دو پادشاء از 
جای خود متوجه سمرقند گشنند. سلطان علی میرزا پیش تر به سمرفند رسیده 


۱ ش: اسیره. پت: اسره. باپرتامه, برگ‎ . 0 ١ 


۲ م ۳۵۶/۱ ۰۵ ۱۹۲/۱ بایسنقر مبرزا سلطان محمود. ‏ ۲ ش: دو روز. پت: بعد از دور 


۴ ش:به تصزف میرا درآمده بود ۵ م ۲۵۷/۱ نه همانجا: نا 


۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


بایسنقر میرزا از شهر برآمده و مقابل او خیمه و خرگاه مرتفع ساخته بنشست !. در 
این النا چون فردوسمکانی هم نزدیک رسید "؛ سمرقندیان وقت شب کوچ کرده 
روی به شهر آوردند و بحسب اتناق, در همان شب التون"» خواجۀ مغول» که 
طلیعۀ لشکر فردوس‌مکانی بود به ایشا رسیده بسیاری از سمرفندیان را مجروح و 
بی‌روح ساخت. فردوس‌مکانی [۳۲۳]قلعة اشیره ‏ راکه بر سر راه بود, مسکر ساخته, 


به تعجیل به سمرقند آمد و همان روز جنگ شده خواجه * مولانا صدن برادر بزرگ 
خواجه کلان بیگ * را که فاضل عصر و منشی بی‌نظیر بود نبری به گرد رسیده 
درگذشت. و همچنین » سمرفندیان دامن جلادت برمیان‌زده با دو پادشاه گاه و 
فصل خریف رسید. سلطان علی 
جا فشلاق 
کرده بعد از زمستان باز به ظاهر سمرفیّك,شتابد و شرایط محاصره به جای آورد. در 
آن مدّت بایسنقرمیرزا» مکرراء کلسپه ثرگیگان فرسناده نی‌خان طلب کمک 
نمود. شیبانی خان اجابت فرمودة َایلقاز ران شد و چون نزدیک فلع خواجه 


بی‌گاه مجادله می‌نمودند اما کاری از پیش 


میرزا به بخارا رفت و فردوس‌مکانی به قلعهُ خواجه دیدار آمد که در 


دیدار رسید فردوس‌مکانی «ردَچنگ,شندهازًآنجا عطف عنان کرده به سمرقند 
رفت و از بدسلوکی بایسنقر مبرزا رنجیده به ملک خویش رفت" بایسنقر میرزا از 
مدد شیبانی خان ناامید گشته با دویست سبصد کس نزد خسرو شاه به فندٌزرفت ۱و 


. تاریخ قطبی. ص ۵۳۵: سلطان علی‌میرزا از بنارا یرون آمده.. موضع خراجه کازرون را معسکر طفرائر 
ساخت و میرزاباستقر تبزه لشکری دلیر و پرنهور از شهرر شهر بیرون خرامیده سر پله را لشکرگاهکرده در برابر 
برادر قبه بارگاه منفع گردانید. 


۲. همانجا: حضرت گردون توان هم در ماه رمضان با لشکر از اندجان به حرکت درآمد. 

۴ ش: نولون. پت: لولون. 

۴ ش: شبراز. پت: اسره. تاریخ قطبی, هماتجا: حصار شبرال, تسخ سالار جنگ: شیراز. ‏ د ش: خواجگی. 
۶ پت؛ «خواجه کلان بیگه ندارد. ‏ ۷ ش: سبس, ۸ ش: «قلعه» ندارد. 

م ۴۵۷۱ ن ۱۹۳/۱ خود شتافت. 

۰ پارنامه» برگ ۲۸: بایستفرمبرزا فت ماه قبل کشید یک امیدواری او از این بود از این هم ناامید شد و با 
دوصد سیصد گرسنه و برهنة خود به ندز پیش خسرو 


وقایم لین محمد بابر پادشاه ۷ 


فردوس‌مکانی بر فرار بایستفر میرزا آگاه شسده متوجه سمرفند گشت و در آخر 
ریعالاوّل" سنة ثلث و تسعمائه /٩۰۳[‏ نوامبر ۱۲۹۷ع] بر تخت سمرقند جلوس 
نموده امرای قدیم را که جان‌سپاری‌ها کرده بودند به مراحم پادشاهانه بنواخت؛ 
ساطان احمدتنبل را بیش از همه نوازش فرمود و چون سمرقند به صلح 
به‌دست‌آمده‌بود چیزی گرانمند نصیب سپاهیان نشده بود» هرآینه» بی‌سامان گشته 
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رو به تفرقه آوردند. نخست مغولان که سردار ایشان ابراهیم‌بیگ چک" بوده بالتمامه 
بگریختند و خانعلی " و سلطان احمدتنبل هم به اخسی رفتند و به 
حسن» حاکم انخسی. جهانگیرمیرزا را به پادشاهی برداشته پیغام کردند که چون 
سمرقند به تصرّف پادشاه درآمدء است» ولایت اندجاث را به جهانگیرمیرزا 
واگذارند. فردوس‌مکانی از این گستاخی برآشفته سخنانی که موافق مدّعای آن 
جماعت بود بر زبان ناورد "ر وآنها در سخالفت یک‌جهت گشته در رکاب 
جهانگیرمیرزا مت وجه اند جان شین و ضرت تولون* خواجه را به نصیحت 
ایشان فرستادء مخالفان جمعی را بر متوراه فرستاده تولون خواجه را به قتل 
رسانیدند و على دوست فا وره ولاب قاضۍ فلعۀ اندجان محکم کرده عرایض 
به درگاه فرستادند. قضا راء در آن ایام مزاج فردوس‌مکانی به نوعی از منهج اعتدال 
منحرف شد که مجال تکلّم نماند و به پنبه آب بر لب می چکانیدند و چون صخت 
بافت عرایض اند جانیان مشعر بر طلب کمک و اظهار بی‌طاقتی صورت تکرار 
پذیرفت» آن حضرث ترک سمرقند کرده متوجه اند جان شد لیکن پیش از وصول 
خبر بی حضوری شنیده علی دوست طغابی و دیگران مضطرب شده قلعة اند جان 
به مخالفان داده بودند و ایشان مولائا قاضی را گشته طبه به نام جهانگیرمیرزا 


اق اوزون 


خوانده بودند. فردوس مکانی راکه سمرقند از دست رفته و اندجان از تصرف بیرون 


۱ ش.ه ۴۵۷/۱ ن» ۱۹۴/۱: ری الاخر تاریخ الفی: ج ۸ ص ۵۴۲۵ در اواخر ري الاخر سنة تهصدرسه. 

۲ به نظر بریگس, کاملاً روشن تیست که چگرنه قببلهای هط و 87۸5 در رأس حکومت سفول قرار 
گرفت‌اند. متن انگلیسی» ۵/۲ ۳ م» همانجا. ن؛ همانجا: جانملی, ۰ ۷ ش: آورد 

۵ ش: بولوت. پت: لولون. :لبون 


۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


شده بود پریشانی تمام شامل حال شدء امیرقاسم قوچین را به تاشکند نزد خال 
خود» سلطان محمودخان فرستاده او را به کمک طلبیده. سلطان محمودخان 
به تعجیل» روان شد و در چلکای آهنگران فردوس‌مکانی با ساطان محمودخان 
بان جهانگیرمیرزا نزد سلطان آمده وبا 
ارکان دولت او ساخته چندان سخن گفتند که خواهر [۳۲۴] زاده‌ها را به یکدیگر 
گذاشته خود به تاشکند رفت. در این وقت اکثر لشکریان 
جز جمعی ' از امرای قدیم که جمعیّت ابشان زیاده از دویست سوار نمی‌شد» کسی 
در ملازمت او نماند. ناچار به خجند مراجعت کرده فاصدی به ارات 


ملاقات کرده در تهيّ روان شدن بودند که اي 


از فردوس‌مکانی جداشده 


نزد 
محمدحسین گورکان " دوغلات فرستاده اظهار فرمود که خجند گنجایش بودن نداره 


داعیه چنان است که زمستان در قریة سافو" به پایان رسد. محمد حسین تجویز این 


معنی نموده رابت بابری سایذ" ومول برآفردیار انداخت و پس از چند روزی که 


جمعیّت به هم رسید. امرا به بارپلاق *ش: 


ثه إعضی از قلاع را به جنگ و بعضی را 
به تدبیر در حیّز تسخیر آوردنل یه کار آن حضرت نیامده در مهات خود متفگر 
و حیران گشت. توه به طرفی که مستلزم حصول مقصود تواند بود به خاطر اقبال 
مآثر خحطور تمی‌کرد و بودا 


اقامت 


و ا فرکردن 
یز بی‌قایده بود مصراغ: نی رای سفرکردن و نی روی 


در چنین زمان هدهد خوش خبر از جانب علی‌دوست‌طفایی آمده عریضه آورد. 
بدین مضموث که گناهان عظیم کردهام و ام عذرخواهی هستم. اکنون قلعة 
ن است. اگر تشریف آورند آن را تسلیم کرده در سلک غلامان 


درمی آیم. فردوس‌مکانی آن را مغدّمۀ فتوح دانسته روان شد و بعد از وصول 
بت 


مرغینان در تصرف 


۱ زیاده جممی. ۲۰ متن انگليسي, 9/۲ محمود 
۴ س: شاعر: این نام در متون تاریخی به صورت‌های, بساغر:پساغرهبسافرنج, شاعره بشاغره پشافر آمده 
است. .۰ ۴ ش:«سایههندارد. ۰ ۳۵۸/۱۲۵ ن 1۹۳/۱:ییلای 


۶ مه همانجا: ن, همانجا: ونوته به طرقی ..بی‌فایده بده نداد 


وقایع ظهیرل ین محمد بابرپادشاه ۹ 


به مقصد على دوست " طغابی» که بر د 
به تصرف پادشاه داده در پیشکش تقصیر نکرد. فردوس مکانی» امیرفاسم قوچین را 
به جانب کوهستان اندجان و ابراهیم سارو و اریس لاغری را طرف اخسی فرستاد 
که سعی کرده مردم را مطیع سازند. 

القضّه, رعایای اطراف اندجان مطبع شدند؟ و ابراهیم سارو و اویس"لاغری هم 
قلع باب و یک دو حصار دیگر گرفتند ر لشکر سلطان محمودخان نیز در چنین 
وقت به تصد کمک روانه شدند. اوزون‌حسن و احمدتنبل از فتح مرغینان" و رفتن 
لشکر به اطراف آگاء شد» در ملازمت جهانگیره متوجه مرغینان شدند و آن قلعه 
را قبل کرده جمعی را به طرف اخسی فرستادند. لشکر سلطان محمودخان دچار آن 
گروه شده اکثر را به فتل رسانیدند و زیاده از پنج شش کس زنده نماندند. اوزون 
حسن از آن خبر سراسیمه شد وچنولسباهیان او یک‌یک و دودو شروع در رفتن 
به ملازمت پادشاه کردند ناچار وا اجا کوچ کرده به تفای جهانگیرمیرزا 
متوجه اندجان شد. ناصربیگ تام کته ریش اوزون حسن بود در اندجان 
حکومت می‌کرد؟ به دید سیر ال باد شتا پیش تر دیده اندجان را مضبوط 
کرده و نزد آن حضرت ایلچی فرستاد و التماس تشریف فدوم نمود. حریفان حیران 
گشته هر یک به جایی رفتند. اوزون حسن به طرف اخسی ر جهانگیرمیرزا و سلعلان 
۴ به اوش شتافتند و فردوس‌مکانی به اندجان رفته ناصربیگ و دیگر 
دولتخواهان را عنایت‌ها فرمود و دارائملک فرغانه که مدّتی از تصرف بیرون رفته 


ظار منتظر مفدم هماپون بود قلعه را 


بود باز در ذی‌القعده سنة اربع و تسعمائه (۹۰۴/ ژوئن ۱۴۹۹م] به حرزۀ دیوان 
درآمد "و روز چهارم فردوس‌مکانی متوجه اخسی گشته. اوزون حسن بعد از امان از 


۱. پت: موست‌علی. ۰ ۲ متن انگلیسی, ۲/۶: زوزون ددا 20۷2‏ ۳ شی: ویس 
* متن نگلیسی, همانجا ۳ات۴ ۵ ش می‌کردند. .۶ م ۳۵۹/۱ نے ۱۹۳/۱: بل 
۷ بابرتامه, برگ ۸۱ ولایت پد رکه در سال نزدیک شده بود که از دست برآمده به ایت الهی در ذیالقعدة 


سنة نهصدوجهار باز میتر و مسگر شد. 


۳ تاریغ فرشته (جلد دوم 


قلعه برآمده به طرف حصارا رفت ". فردوس‌مکانی؛ قاسم عجب را به داروغگی 
قلعه نصب کردء. مصرع: ظفر هم‌عنان نصرت از پی روان" 

به اندجان مراجعت فرمود و اکثر نوکران [۳۲۵] اوزون حسن " از وی جدا شده 
به موکب همایون پیوستند. ارکان دولت به عرض رسانیدند که اکثر اموال اسباب 
دولتخواهان را ایشان تاراج کرده‌اند و مولائا قاضی را نیز همین جماعت کشته‌اند اگر 
به جان امان یافته‌اند. در واپس دادن اموال چه مضایقه دارند؟ حکم عالی شد که 
هرکس آنچه از اموال خود نزد ه رکس بشناسد بستاند. مفولان واقف این [معامله ]۵ 
شده همگی به اتاق به طرف اوزکند رفتند و احمدتنبل را از مخالفت خود آگاه 
کردند. احمدتنبل و جهانگیرمیرزا به ابشان پیوسته موجه اندجان شدند 
فردوس‌مکانی قاسم قرچین را به مدافعة ابشان فرستاده بین‌الضریقین جنگ شد 
قاسم قوچین منهزم گشت و بسیاری ازااونزدیکان پادشاه به فتل *رسیده بعضی 
اسیر گشتند و مخالفان» به‌تعجیل| به‌ظاجر اندجان آمده یک ماه اوفات صرف 
محاصرء و مجادله نمودند و چون کازیاز پیش نرفت کوج کرده به اوش رفتند و 
فردوسمکانی در نهصد و پنج"[61۴۹8]ه قَ اسقطاعت لشکر جمع کرده به اوش 
شتافت. مخالفان طاقت نیاورده از راه دیگر به اندجان رفتند. چریک منصور هر جه 
در آن حدود دیدند. غارتیدند و لشکر چون معموره شد فردوس‌مکانی رو 
به جانب بادورد ‏ که از قلاع مسنحکم است و در تصرّف خلیل, برادر احمدتتبل 
بود. روان شد. خلیل اعلام مدافعه برافراشته جنگ‌های سخت نمود و در آخر امان 
خواسته قلعه را سپرد. آن حضرت خلیل را با قریب هشتاد نفر در عوض طایفه‌ای از 
دام که مخالفان مقید داشتند بند کرده به اند جان فرستاد اما احمدتنبل به واحی 


۱ مت انگلیسی, ۷/۲ 10023۳ ۲ برای آگاھی پیشتر نک: بابرنامه. برگ ۴۰ 
۴ ت دوا ۷ م همانجا نى مان 


زوزن جسن 
۵ ش. پت. می: نداد. از ند همانجا افزو 
۷ ش. س: باردو. بادوره: در متن انگلیسی: ۸/۲ 0401210 


شد عاش: «قتل» نداره 


وقایع ظهیرالیین محعّد بابر پادشاه 11 


اندجان رسیده خواست که وقت شب نردبان‌ها گذاشته به قلعه درآیند. مردم درون 
واقف گشته به مدافعه برخاستند و کاری ساخته نشده چون فردوس‌مکانی په یک 
فرسخی رسید. از آنجا کوچ کرده در کنار آبی مضبوط شد و آن حضرت در مقابل او 
فرود آمده قریب چهل روز نشست وء آخرالامی در حوالی قریۀ خوبان که سه 
فرسخی اندجان است. بین‌العسکرین جنگ صعب اتفاق افتاد و از ضربت تیغ و تیر 

ن از حون خحوبان رنگین گشت. پادشاه 
به ظفر اختصاص يافته جهانگیرمیرزا و احمدتنبل فرارنمودند و فردوس‌مکانی 
مظر و منصور به اندجان درآمده در همان زودی خبر رسید که پنج شش هزار سوار 
سلطان محمودخان به کمک جهانگیرمیرزا آمدء قلع! کاسان" را قبل کرده‌اند. 


مشک‌های خون ريخته شده زمي 


فردوس‌مکانی در عبن شدّت سرما که فطرات باران میان زمین و آسمان منجمد 
می‌گشت و مرغابی خود را با مر کباب ,در سیخ می‌کشید» متوجه آن طرف شد. 
لشکر کمک از توججه پادشاه هراس ده به ولایت خود مراجعت کردند و 
احمدتنبل که به ملاقات لشکر مغول می‌رفت و از مراجمت ایشان خبر نداشت» 
غافل نزدیک معسکر آن حضرت آمد و چون جاره نداشت فرود آمده" قرار داد که 
فردا جنگ کنده اما وقت شب سر خود را گرفته سوار شد و فردوس‌مکانی تعاقب۲ 
نمود» در پای قلعة بشخارث نزول کرد و پادشاه برابر او خیمه و خرگاه مرتفع ساخته 
اقامت فرمود. بعد از سه چهار روز علی‌دوست طغابی * و قنبرعلی که بزرگ‌تر از 
ایشان امرابی نبود و دل و زبان آنها با آن حضرت موالق نبود» سخن صلح 
درمیان‌آوردند و قرار دادند که از آب خحجند تا اخسی به جهانگیرمیرزا تعلّق داشته 
باشد و ولایت اندجان و توابع اوزکند به پادشاء, و هرگاه که سمرقند به [۳۲۶] حوزة 


جهانگیرمیرزا باشد. و بعد از عهد و پیمانه 


تخیر" پادشاه درآید اندجان 


+ پت: «فلعه» ندارد. ۰ ۲ ش. پت:کاشان. ۰ ۳ ش:«فرودآمدههنذارد. ۰ ۴ ش: چون تعافب. 
ن انگلیسی, ۸/۲ له 


ار ۳۶۰/۱ ن 1۹۲/۱ پشخارد 


۷ ش: تصزف. 


۲ 


بخ فرشته (جلد دوم) 


جهانگیرمیرزا و احمدتنبل‌طغایی بادشاه را دیده گرفتاران طرفین آزاد شدند. 
فردوس‌مکانی به اندجان آمد و امیرعلی‌دوست طغابی که به وفور خیل و حشم و 
کثرت دینار و درم ممتاز بود» علم اقتدار افراشته بدسلوکی از حد برد و امیر حلیفه را 
بی‌وفوف پادشاه اخراج کرد و ابراهیم سارو و اویس لاغری را مصادره کرد و پسر او 
محمد دوست سلوک پادشاهانه پیش گرفت و پادشاه به واسطهُ قرب جوار دشمن 
در مقام تأدیب نمی‌شد. در این اثناء محمدمزید ترخان که از امرای معتبر بود از 
صاحب خود علی‌میرزاه حاکم سمرقند. منوهّم شده به خان میرزاء ولد سلطا 
محمودمیرزا؛ پیوست او را برداشته به سمرفند رفت و شکست یافته برگشت و 
قاصدان نزد فردوس‌مکانی فرستاده ترغیب تسخیر سمرقند نمود. آن حضرت 


فرصت غنیمت شمرده لشکر به سمرقند کشید. در اثنای راه ؛ چون محمد مزید 


ترخان به اردوی او ملحق شد. به مشنزرتت.آهرا کس نزد خواجه فطب!! 


َس سوه که زمام اختبار سمرقت شا دار آن مدایت شعار بوت 
او جواب داد که هرگاه به ظاهر فلعه رسنذ امری که مطلوب است به کنایت خواهد 
رسید؛ لیک سلطان محمود دولدی. که از توکران آن حضرت بود» بی‌جهت از 
اردوی او گریخته به سمرفند رفت و مردم را از فکر خواجه یحبی آگاه ساخت چون 
آن تدبیر در آل وقت مسوافق تقدیر نیامده بود و درآن مدت نوکران قدیمی 
فردوس‌مکانی که از شآمت علی دوست‌طغایی پرا کند» شده بودند یک‌یک و دودي 
مانند سعادت و اقبال, به موکب او پیوستند و چندان خبرها به عرض رسانیدند که 
یک باره مزاج فدسی مآثر از او منحرف گشته رخصت فرمود و علی‌دوست‌طفایی ؟ 
به اتفاق پسر محمد" دوست نزد احمدتنبل رفته مقرّب شد و بعد از چند روزی 


درگذشت و چون شیبک خان بخارا را مسر کرده متوجه سمرقند شد و سلطان 


١‏ چا در اثنا بر راه ۲ ش. پت: «طغایی» ندارد س: «طغایی به فا پر مححشدم ندارد 


۳ ش. پت: «محمد» ندارد. 


وقایع ظهیرالدین محقد بابر پادشاه ۳ 


علی‌میرزاه به تحریک مادر خود اه سمرقند را به شیبک خان داد" فردوس‌مکانی در 


راه آل بر شنیده به بلده کش" رفت و از آنجا به حصار شتافت "و در چفانیان محمّد 


مزید ترخان و امرا از تسخیر سمرقند ناامید گشته جدا شدند و نزد خسروشاه رفتند 
و آن حضرت متحیر گشته متوگلانه از حدود مملکت خسروشاه گذشته راء شرتاق* 
پیش گرفت و به مشمّت بسار از راه‌های تنگ پرسنگ به یارییلاق" آمد و اسب و 
شتر بسیار ضایع شده چون مردم قدیمی نیز متفرّق شده بودند زیاده بر دویست و 
چهل کس نماندند: و آن حضرت لوازم مشورت با ارکان دولت به جای آورده قرار 
یافت که چون شیبانی‌خان سمرقند را در این نزدیکی گرفته و مردم آنجا هنوز 
به اوزیکان ایل نشده‌اند, پنهانی به سمرقند درمی‌آییم و چون ملک موروثی ماست 
مردم آنجا اگر مدد نکنند دلپظتی مج نک واهند کرد و بعد از آنکه شهر به تصرّف ما 
درآید. اراداللّه تعالی ۲ به آنجه کعلّقگزفته باشد به فعل خواهد آمد. په این 


ایلغار کرد وقت شب به تن 4ه-وچون معلوم شد که مردم شهر خبر 


یافته‌اند به حسب ظاهی عازم مراجعت گردیده پس‌نشست. در این وفت خواب 


۱ اپرنامه, برگ ۱۰۱: مادر سلطان علی‌مبرزا زهرهبیگیآا از نادانی و بی عفلی خود سخفی به شیبنی خان 
کس می‌فرسند به این مضمون که اگر شیبانی خان اورا گید پسرش سمرقند را به او دهد و عد از گرفنولایت 
پدرش به سلطان على میرزا بدهدد از این رای ابریوسف ارغوت خبر داشته یلکه نماینده ابن راه همان دار ود 
تاریخ قطبی. ص ۵۲۳ زهره بیگی که مادر سلطات علیمبرزا برد به سیب فلت خی و کخرت ميل به شرهر ملد 
به طریی نهائی قاصدی تردیک شیبک‌خان فرسناد, از بان حاطر اظهار نمودهمتبل شده که گر حضرت خان 
فبول نمی که این ضعیفیعفل را به عفد ازدواج درآره من گمر خدمت در مین بسته دروازه شهر را می‌گشايم. 


۲ همانجا؛ برگ ۰۱ شیباتی خان به وعد همین زن آمده در باغ میدن قرود آمد. ۴ پت: کسن. 
۴ ش: رفت ۵ پت: تریاق. » ۳۶۱/۱ ذ» ۱۹۵/۱ سرماق. شرتا: متن انگلیسی, 4/۲ ا8 


۶ ۵۳۶۱/۱ ۱۹۴/۱ لا متن انگلیسی, همانجا: هاا 1۷ ش: «نلی» نداره. ۸ ش:اندجاده 


۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دید که ناصرالدین عبدالله ۱ فش سره - متو جه (۳۷۷] منزل اوست و آن حضرت 
استقبال کرده خواجه را در صدر مجلس بنشاند. در این اثلا دستار خوانی که مناسب 
نبود پیش آن هدایت شعار انداختند او متفیّر شده به جانب فردوس‌مکانی نگاه 


کرده آن حضرت به ایما و اشارت جواب داد که مرا 


ابن اعرگناهی نیست و تقصیر 
از خوانسالار است. خواجه آن عذر مسموع داشته از مجلس برخاست و روان شد و 
پادشاء به مشایعت رفت. |خواجه]" در دالان خانه یک بازوی پادشاه راگرفته آن 
چنان برداشت که پای او از جای برداشته شد و چون بیدار شد دانست که غنچۀ 
مقصود شکفتنی است, به خاطر جمع» بار دیگر به سمرقند ایلفار برد و نصفی از 
شب گذشته بود که به سر پل مغاک "رسید» هشتاد کس به موجب حکم 
از طرف غار عاشفان نردبان‌ها بر فصیل نهادند و به درون درآمده چون به دروازة 


فیروزه رسیدند. فاصد ترخان را که حافظ رازه بود با چند تفر نوکر به قتل آوردند 


و دروازه گشوده حضرت کشورستانی با دویست و چهل کس به شهر درآمد. مردم 
کوچه و بازار هرکس بیدار برد سوم دعا گربي به تقدیم رساند و بعد از اندک زمانی 
خلق شهر بالتمام» آگاه شده اوزیکا 
ان خونخوار از خانة خواجه قطب‌الدّین 


را هر جا یافتند به قتل آوردند. و جانوفامیرزا» 


بحیی برآمده 
راه بیرون پیش گرفت و خود را به شیبانی‌خان, که با هفت هشت هزار" سوار در 
نواحی قلعةٌ دیدار بود, رسانیده از فضیّه آگاه ساخت. شیبانی خان ایلفار کرده با یک 
صد و پنجاه کس, علی‌الشّباح به درواز 
نمی‌تواند ساخت همان لحظه برگشت و اکابر و اعیان سمرقند به سعادت ملازست 


هنين رسید و چون دانست که کاری 
سرافراز شده لوازم تهنیت به جای آوردند* و مولانا بنایی شاعر که در آن اوان ملازم 


۱ انامه برگ ۵ خواجه عبید. .۰ ۲. پ: نداره. از ش افزوده شد. .۳ ش؛بیدماک. پت: ممارک 
۴ پت: هفت هزار 
۵ در پایرنامه,برگ ۱۰۹: شعرا تاریخ این فنح را چلین ضبط کرده‌ند 

بساز گسفتا ره که تاریخش ‏ فسح بسابر ی هادراست بان 


وقایع ظهیرالیین محمد بابر پادشاو ۵ 


ای خان بود و خواجه ابوالبرکات سمرقندی" که در آخر در زمان شاه طاهر 
به دکن آمده بود و در فضیلت و ندیمی عدیل و نظیر نداشت, به مجلس همایوث راه 
یافتند و در رساله‌ای که تألیفب ترکی آن پادشاه است و به واقعات بابری شهرت دارد 
مرقوم قلم حجسته رقم گردیده که سلطان‌حسین‌میرزا هرات را به همین طریق در 
غفلت گرفته بود اما نزد ارباب انصاف میان ابن فتح و آن فتح فرق بسیار است. 
اول آنکه سلطان حسین میرزا جنگ بسیار دیده بود و تجربۀ بی‌شمار حاصل لموده؛ 
دوم آنکه غنیم او بادگار محمّدمیرزا جوان هفده هیجده سأله بود و از تجارب روزگار 


چندانی بهره نداشت؛ سوم آنکه او را امیرعلی میرآخور که در میان غنیم پود و بر 
جمیع کیفیّات اطّلاع داشت طلب نموده آورد؛ چهارم آنکه در باغ زاغا به نوعی 
به شراب خوردن اشتغال داشت که آن شب سه کس بر در باغ بودند و ابشان نیز مثل 
بادگار محمّدمیرزا مست و مد هوش پوگند؛ پنجم آنکه سلطان‌حسین میرزا اول مرتبه 
که ایلغارکرد ایشان را غافل یافته شح کرد ومن در گرفتن سمرقند نوزده ساله بودم و 
جنگ بسیار ندیده بودم و.نجربه کمتر داشتم و غلیم من» مثل شیبانی خان» مرد 
سالخورد؛ پرتجربۀ کارآزموده بود و از سمرقند کس به طلب من نیامده بود. اگرچه 
خاطر ایشان مایل من بود اما از ترس 
جانوفا میرزا شخصی با ششصد اوزبک» که رستم و اسفندیار را (۳۲۸] غاشیه کش 


خود می‌دانسنند» در قلعه بوده به محافظت قیام داشتند. قلعه را گرفتم و حاکم را 
گربزانیدم و مرتبۀ ال که ایلغا ر کرده شد سمرقندیان آگاه شدند بار دوم فتح میشر 
سنگ کم به مردم زدن نیست. بلکه اقرار" بیان واقع است. 


شد از این سخن غر 


و تا اینجا ترجمة عبارت ترکی آن حضرت است. و بر ضمیر موخان دانشپذیر 


پوشیده نیست که تسخیر سمرقند بدین منوال که فردوس‌مکانی را میشر شده 
به غایت مشابه است به حکایت رفتن صاحبقران امیر تیمور گورکان با دویست و 


۱. پت: خواجه یوب ابوالبرکه سمرفندی. ۲.۰ برگرفنه از باپرتامه» برگ ۱۰۸ هد 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
چهل و سه کس در شب به قرشی وگرفتن آن بلده د رکمال دلخوشی. فردوس‌مکانی 
رعایت [ادب]" کرده نام آن نبرده, در آن وقت در فرشی فرمان‌فرمایی نبود و از امرا 
مثل امیرحسین و میرموسی ببرون " شهر بودند و پسر میرموسی محمد بیگ که در 
صغر سن بود درون بلدۀ قرشی " افامت داشت. دیگر آنکه سمرقند شهری است 
شاه‌نشین ' در غایت بزرگی [۳۲۹] و استحکام» هرگز میج پادشاهی را صورت تسخیر 
به سبیل قهر و غلبه بر عاطر نگذشته و بدین سبب آن را بلدة محفوظ سمرفند 
می‌نویسند و فرشی موضعی است مختصر که پبوسته داروغه‌نشین بوده. مصوع: بین 
تفاوت ره از کجاست تا به کج 


الغرض» چون ساحت سمرقند از فدوم آن حضرت رشک رخسار خوبان 
سمرفندی گشت. شیبانی‌خان به طرف بخارا روان شد. محمد مزید ترخان فرصت 
یافته قلعۀ فرشی و خزار از تصرف |وژبکان ورد و از مرو و کش ابوالحسن‌میرزا آمده 
قراگول را نیز گرفت. فردوس‌مکانی نزد سلطا حسین‌میرزا و دیگر سلاطین اطراف 
ایلچمان فرستاده طلب کمک:نمود:نا یکباره شیباني خان را از ماوراءاللهر بیرون کند. 
سلطان حسین‌میرزا و بدیع‌المان میرزا و خسروشاه که احول بودنده تغافل کرده و 
دیگران آن‌قدر لشکر نفرستادند که به کار آید. بنابرآ شیبانی خان در موسم زمستان 
زورآورده قراگول و دیگر جاها را بگرفت و گشش‌کرد. در ماه شوال سنة ست و 
تسعمائه [۹۰۶/ آوریل ۱۵۰۱م] فردوس‌مکانی لشکر فراهم آورده به اتاق سپاه 
کمک به عزم رزم از سمرقند بیرون آمد و در نواحی کاردزن" با شیبانی خان مصاف 
داده فتال و دش عظیم رفت و چون لشکرهای کمک که از جانب سلعطان محمرد 
خان و جهانگیرمیرزا آمده بودند همه متفرّق شدند و نزد آن حضرت زیاده از ده 
پانزده نفر نماندند عنان گردانیده به سمرفند درآمد و امرای بزرگ ایشاله مثل 


۱ پ؛ نداره. از ش افزوده شد ۲.ش: درون. ۰ ۳ پت:کشن. ۰ ۴ ش: پادشاه نشین. 


۵ شعر از حافظ: صلاح کار کجا و من خراب کجا ‏ بیین تاوت ره از کجاست تا به کیا 


۶ پ: سمرقند جون. ۷ پٽت: کارمران 


وقایع ظهیرالد بن محقد با 


ایراهیم ترخان! وابراهیم سارو و ابوالقاسم کوه‌بر و حیدر قاسم" و امیرقاسم فرچین 
و خدای‌بردی" و خلیل برادر احمدتتبل و غیره؛ در آن معرکه کشته شدند و 
انی‌خان به پای قلعة سمرفند درآمده جنگ انداخت. فردوس‌مکانی در مدرسة 


الغبیگ میرزا توف فرموده هر طرف که به کمک حاجت افتد امداد نماید. اکشر 
روزها میان مردم درون و بیرون جنگ می‌شد و قوج بیگ و توامان کوکلتاش و 
قل‌نظر" طفایی نهایت شجاعت و اخلاص به ظهور می رسانیدند» و چون سه چهار 
ماه بر این منوال گذشت و شیبانی‌خان زیاده از حدّ در تضییق محصوران کوشیده 
بلای فحط و غلا شیوع یافت. آتش‌جوغ کانون درونیان فرونافته غیر قرص سید 
خورشید. که هر صبح از تنور افلاک بر می‌آمده به چشم مردم گرده نانی درنمی آمد و 
در هیچ خانه‌ایکاه [۳۳۰]ر دنه موجود نبود, مگر در جره ر سنبله که دست کس به 
آن نمی‌رسید. روخن مانند کبرپت نهر ناپیدا گشت و سگ و گربه بدل مایتحلّل 
شده کار از ملاحظه درگذشٹ ااه کین اسبان چون برگ درختان نماند 


چوب‌های خشک را رنده کرده و ترقنبده و تراشه را ساعنی در آب گذاشته به اسبان 
می‌دادند. و فردوس مکانی درم هچ مرتبه ایلچیان ند حگام خراسان و 
قندهار و بقلان و مفولستان فرستاده استعانت نموده هیچ‌کس به فریاد نرسید. 
بنابرآن, آن حضرت ناچار شده در اوایل سنۀ سبع و تسعمائه ۰۷ ]در نیم 
شب که به جز دید روشنان فلک چشم هیچ پاسبانی از سما تا سمک باز نبود 
هم‌عنان خواجه ابوالمکارم و بعضی دیگر از اعاظم و قربب * صد نفر از سمرقند 
بیرون آمد" و از شادی احمدتنبل به اندجان نرفته به راه تاشکند روان شد و 
جهانگیرمیرزا در این وقت از احمدتنبل جدا شدء به حدمت برادر رسیده 


فردوس‌مکانی چون به تاشکند آمد. سلعلان محمودخان او را گرامی داشته لوازم 


۱ پت:اراهیمعان. ۰ ۷ پت؛فايم. ۲ م» ۳۶۴/۱ ن» ۱۹۶/۱ قدایی روسي 
۲ م همانجا ن همانجا کل نطر. ۵ ش, پت قنز. ۶ پ. ش: فرب 


۷ انم برگ ۱۲۰: شب نزدیک به دوپهر شد بود ه از دروازة شبخ‌زاده برآمده شد. 


۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


ضیافت به تقدیم رسانید و به وقت وداع اراتچه را به آن حضرت داد. بدانجا رفته 
زمستان را گذرانید و در اوایل بهار شیبانی خان به نواحی ارانه آمده بعد از خرایی و 
قات فردوس‌مکانی به صعوبت و تنگی 
می‌گذشت» بار دیگر به تاشکند نود سلطان محمودخان رفته مدّتی در آن ولایت 


تاخت و تاراج مراجعت نمود و چون 


به‌سر برد وم آخرالامر» سلطان محمودخان و برادرش؛ سلطان احمدخان که 
به الچه‌خان ۱ مشهور گشته بود» [به کمک او روان گشتند نا]" ولایت فرغانه را از 
تصرف سلطان احمدتنبل برآورده به فردوس‌مکانی سپارند. چون به ولایت فرخانه 
رسیدند احمدتنبل که غایبانه جهانگیرمیرزا را پادشاه دانسته دست از آن مملکت 
باز نمی‌داشت, با لشکر مستعٌ به مقابل آمد و خوانین مغول و برخی از امرا 
همراهی فردوس‌مکانی نموده او را به طرف اوش فرستادند. آن حضرت اوش را 
گرفته و مردم اوزکند و مرغینل خباکم خود را بیرون کرده مطیع شدند, 
فردوس‌مکانی متوجه اندجان رد وآتخمتنیل آن خبر شنیده از مقابل خرانین 
مغول برخاسته و روانة اندجان گشت. در النای راه به آن حضرت دچار شد و 
به وفتی که لشکر به تاخت و تاراج رفته بوک جنگ کرده شکست داد. فردوسمکانی 
زخم‌دار به‌اوش رفت و احمدتنیل به خاطر جمع به اندجان درآمده به حفظ برج و 


باره پرداخت. در این اثا خوانین مغول که تعاقب او کرده بودند رسیده به ظامر 


اند جا فرود آمدند و فردوسمکانی نیز به ایشان ملحق شد و بعد از چند روز مردم 
اخسی آن حضرت را طلبیده قلعه تسلیم نمودند و خوانین مغول از اندجان کوج 
وقت شیبانی خان با لشکری از قطرات 
باران بیشتر متوجّه اخسی شد. فردوس‌مکانی با برادر خود از فلعه برآمده به خوائین 
مغول ملحق شده به اتاق استقبال شیبانی خا اکردند "و بعد از جنگ منهزم گشته 


رده در جایی مناسب فرود آمدند. در 
در جایی ب فروه 


اولچه‌خان. ۲ پ: نارد 


شي افزود؛ 
۳ ش: مطالب «تسلیم نمودند .. کردند» با اندگی اختلاف آمده است. 


وقایع ظهیرالین محمد بابر پادشاه ۹ 


سلطان محمودخان و احمدخان گرفتار شدند. و فردوس‌مکانی به مفولستان رفت و 
ولایت تاشکند هم به تصرف شیبانی‌خان درآمده به غایت استقلال رسید.و بعد از 
چند روز حقوق سابفه مرعی داشته هر دو برادر را بگذاشت. سلطان (۳۳۱] 
محمودخان به مقر خود رفته به امراض مختلف مبتلاگردید. روزی بعضی از مقزبان 
گفتند که شیبانیخان به نو زهر داده است» اگر حکم شود تریاق مجرّب که در ختا 
می‌باشد و بالفعل از آن در سرکار موجود است بیاوریم تا تناول فرمایند. سلطا آه 
سرد کشید و گفت: 
او از چه پایه به چه مرتبه رسیده ما برادران را گرفته آزاد کرد و امراض منضاده از این 
ننگ و عار بر مزاج غالب آمده اگر این زهر را تریاق پیدا شود خورده خواهد شد و 


آری شیبک‌خان به من زهر داده است. اما آن زهر این است که 


مفید خواهد گشت.» 

فردوس مکانی ' از مغولستال به حعر شادمان آمد و از آنجا گذشته به مدینةالرجال 
ترمذ رسید. امیرمحمد بافر"؛ إحاکم آنجأ که از بیم اوزیکان به فراخت بر بستر 
استراحت نمی‌غنود وصنول:موکپ.بابري را فوز عظیم دانسته با نار و بیشکش 
به خدمت آمد. آن حضرت در باب توه" به طرفی که متضّن مصلحت دولت 
باشد با وی مشورت نموده گفت: «من در این میان چون گوی در خم " چوگان روزگار 
گرفتارم و چون شاه شطرنج خانه به خانه و چون باد سو به سو در تکاپو و جست و 
جویم به جز حیرائی و سرگردانی حاصلی ندارم. چندان که تأمل می‌کنم به جز 
ضعف طالع در خود تقصیری نمی‌بینم. هر چه به خاطر رسد دوستانه بزگو نا بدان 
عمل نمایم و از" 
بوسیده به عرض رسانید که چون محمدخان 


یشانی چند روز بياسایم. «امیرٍ صائب‌ندبیر زمین خدمت 
نی بر سمالک ماوراءالهر استیلا 
یافته و شرار تفرقه و پریشانی به صفحات احوال رعیّت و سپاهی بافته مناسب آن 
است که با روزگار ستبزه کار بسازیم و به جانب کابل رفته خود را از ممالک اوزیک 


پت: 


۴ پت: زخم. 


۲ پت: «بافره تدارد. 


۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دور اندازیم. 
نظم 
نداری اگر با عدو زور جنگ طسریق مسدارا گزین بی‌درنگ 
زملکش به جایی نماانتفال ‏ که یک چند ایمن شوی از قتال 

فردوس‌مکانی این رای متصوّب شمرده در شهور سنهُ عشر و تسعمائه /٩۱۰[‏ 
۴) روی ترجه به کابل آورد و چون عبور بر محّی که مسکن خسروشاه بود 
افتاد او جهت تدارک تقصیرات سابق به ملازمت آمد» فردوس‌مکانی؛ مخفی 
ملازمان و نوکران او را که از سواره و پیاده قریب هشت هزار می‌شدند از خود 
ساخت و خسروشاه برآن مطلّع شده سلامتی را بهتر از همه چیز دانسته شبی تمامی 
براق و جهات خود را بر جای گذاشته با دو سه نوکر به طرف بدیع الرّمان میرزا! 
گربخت و قریب " سه چهار هزار خانواتفول که همراه خسروشاه بودند به آن 
حضرت پیوسته سه چهار شتر بار زر نفد او جواهر و نحف نفیسه به دست افتاد و 
دیگر باره اسباب سلطنت به قر رکیید ويه کابل آمد. و کابل به موجب حکم سلطان 
ابوسعید شهید در تصرّف الغ‌بیگ‌میرزا بود. چون او در سناسبع و تسعماله [۹۰۷/ 
۱ فرت شد سرش عبدالرژاق میرزا که کوچک سال برد پادشاه شد. 
شخصی زکی " نام صاحب اختبار شد لیکن امرا از او برگشتند و روز عید اضحی 
به قتلش مبادرت نمودند. احوال کابلیان به غایت پریشانی رسیده رونق و نظام از آن 
+ پسر رد امیر ذوالود. که حاکم گرمسیر بود 
طمع درآن ملک کرده با لشکر هزاره و نکودر متوجّه گشت. عبدالرزاق میرزا طافت 
جنگ نباورده به مین افغانان به نواحی لمفانهگریخت وکابل به تصرف محمد مقیم 
[۳۳۲] آمده و دختر | 


دیار رخت سفر بریست. فحځد 


بیگ میرزا را به نکاح درآورد و بابر پاد شا با لشکر غیبی» یمنی 


۱ پت: مرا ندارد. ۷ ش. پت:«فریب» ندارد. ۰۰ ۳ پت: سه هزار شتر. ۴ پت: زگ نداد 


۵ تذکرةهمایون و ابر مس ۱۲۱۱ گلیدن نمه:می ۱۲۴ لفان 


وقایع ظهیرالدًين محمد بابو پادشاه 3 


جمعیّت خسروشاه چون به حوالی کابل رسید محمد مقیم حصاری شد و در آخر 
امان خواسته قلعه را بسپرد. فردوس‌مکانی به حکومت مشفول گشته آن خطه را 
معمور و آبادان گردانید. و در محرّم سن؛ احدی عشر و تسعماه [۹۱۱/ ژزئن 
۵۵ والدة فردوس مکانی: قتلق‌نگارخانم؛ به رحمت حلّ پیوست . در همین 
سال" چون یک ماه هر روز لزله شدء اکثر عمارات بریخت. آن حضرت بار دیگر 
به حالت تعمیر آورده رعایا را در مهد امن و امان نگاه داشت و در همان زودی لشکر 
کشیده قلعة" قلات" راکه از توابع قند هار است» به جبر و فهر از دست مردم ارغون 
بگرفت و با بدیع لمان مبرزاء که به مدد اولاد ارغون آمده بوده صلح کرده قرین فتح 
و ظفر برگشت و در اواسط این سال به قشلاقات * هزارجات ایلغار برده بعد از 
تأدیب وگوشمال به مستقر دولت" آمد و غزنین را به جهانگیرمیرزا مرحمت فرموده 
بدان جانب گسیل کرد و بعد از مد" جهانگیرمیرزا بی‌حضوری پادشاه را بهانه 
ساخته بی‌رخصت به کابل آمناو آقا گر به واسطة فتنه‌انگیزی اعدا اظهار 
عدم‌رضا کرده جهانگیرمیوزا, چنانکه آمده بوده بی حکم از کابل بیرون رفته شب" به 
میان اویماقات و هزارجات خوالی ری درم 

فردوس‌مکانی در محرّم سنذ النی عشر و تسعمائه /٩۱۷[‏ مه ۱۵۰۶م] عزیمت 
خراسان فرمود. چه سلطان حسین‌میرز از قوی شدن شیبانی خان آگاه شده از تفافلی 
که در باب او کرده بود پشیمان گشت و کسان به جمیع فرزندان و خویشان فرستاد. 


۱ پابنامه؛ برگ ۱۰۶ در ماه محرم به مادر من فتنگارخانم مرض حصبه عارض شد فصد کردندناقص وافع 
شد. بک طبیب خراسانی بود: سید طبیب می‌گفتد به دستور خراسان هندوانهداد. چون اجل رسیده بود بحد از 
شش روز روز شنبه به رحمت حق رفنند. در دامنة کرهی, انبیگ مبرزا باغی عمارت کرده بود باغ توروزی نم 
به رخست ور او روز یکشنبه به این اغآوره من و قاسم گرکلتاش به خاک سهردیم۰ ۰ ۲. ش: «سال»ندرد 
۳ ش: قلعم ندارد۔ ۴ پت: فان شش «فندهاره ندارد. ۶ پت؛ علاقات. 

۷ پ:کایل 

۸ شي. م ۳۶۷/۱ ن ۱ ۱۹۸: راست. پت: «ضب» نداد 


۳ تریغ فرشته (جلد دوم) 


فردوسمکائی که در بد 
به فکر علاج جهانگیرمیرزا افتاده عطف عنان فرمود. بزرگان احشام این معنی را 
فهمیده پروای جهانگیرمیرزا نکردند و به ملازمت آن حضرت رسیده اظهار اطاعت 
نمودند. جهانگیرمیرزا مضطرب گشته به ملازمت برادر آمد همراه او روا خراسان 
گشت و چون موکب بابری به نیمروز رسید» خبر فوت سلطان حسین میرزا شايع 


انتقام کشیدن ب 


کابل کوچ کرده روان شد و در اثنای راه 


ناموس آن 
توه غرض‌ها هم بود 
مقارن این حال ایلچبان شاهزادگان از پی یکدیگر آمده درآمدن مبالغه کردند. 
تعجیل به جانب مرغاب» که محل 
اجتماع لشکرها بود» متوجه شد و در هشنم جمادی‌الاخری به نواحی لشکرگاه 
رسیده مظفر ین‌میرزا و ابرالحین هنیوراریه موجب فرمان بدیع‌الڙمان مبرزا 
به استقبال سوار شدند و 


گشت. و در رسالۀ وافعات بابری! مرقوم است که با وجود آن حبر رعای 
خانواده کرده به جانب خراسان منوجّه شدم. اگرچه در اي 


فردوس‌مکانی چون عاشق جنگ اوزیک بود 


آن حفر تلا به ردو درآورده با بدیع مان میرزاملاقات 
عیش طلب تفاضای جنگ اوزیک نکرده چون 
زمستال رسید. هر کدام به قشلاقی مترجه گشتند. فردوس‌مکانی همراه بد یع الژمان 
از آنجا به بهانُ قشلاق روانة کابل شد و جرن راه‌ها را برف گرفته 
بود به مشمّت بسیار به میان ولایت هزاره آمده و جنگ کنان از آنجا بگذشت, چه که 
محمد حسین‌گورکان و سنجر برلاس و جمعی دیگر از مغرلان که در کابل بودند خان 
میرزا ره که پسر عم و پسرخالۀ پادشاه می‌شد. به سلطنت برداشته خلل در ممالک 


دادند و بعد از چند روز شامزادگان 


میرزا به هرات آمد: 


پیدا شده بود. [۳۳۲] فردوس مکانی از اثنای راه خبر سلامتی و رسیددن خود نوشته 
به کابل فرستاد. چون مردم کابل شنیده بودند که اولاد سلطان حسین میرزا پادشاه را 
گرفته در فلعۀ اختارالدّین محبوس ساخته‌انده هر آینه» از وصول آن نوشته 
خوشحال گشته جمعی که در فلع ارگ کابل حصاری شده بودند مستظهر گردیدند» 


۱ بابرنامه رگ ۲۶ 


وقایع ظهیرالدین محمد بابر پادشاه ۳۳ 


بعد از آنکه فردوس‌مکانی به کابل رسید» اهل حصار بدو پیوسته با مخالفان جنگ 
کردند و شکست داده و میرز 


ن و محمد حسین گورکان را اسیرکردند. آن حضرت 
از راه مروّت آزاد کرده مرخص گردانید. میرزاخان' نزد اولاد امیرذوالتون رفته 
محمد حسین به طرف نراه و سیستان شتافت و ناصرمیرزا برادر رد فردوس‌مکانی 
که حکومت بدخشان داشت» از امرای شیبانی‌خان شکست یافته به کابل آمد و 
چون جهانگیرمیرزا وقت مراجمت از خراسان از کثرت شراب اسهال دموی پیدا 
کرده فوت شده بود جای او به ناصره 

و در سنة ثلاث عشر و تسعمائه /٩۱۳[‏ ۸۱۵۰۷] به تاخت الوس افغانان خلجی 
سوار شده صد هزارگوسپند و دیگر چیزها به دست سپاهیان افتاده برگشت. در این 
وقت امرای ارغون از استبلای اوزیکان اظهار اطاعت کرده پیغام دادند که اگر بدین 
جانب تشریف آورند قندهار سپرده خوامٌام شد. بنابراین؛ بدان طرف نهضت فرمود 
آمده لازت کرد و منظورنظر عاطفت گشت و 


وجون از فلات 
چون پیش تر شد به شاه بیگ و محمد مفیم ارغون پیفام فرمود که حسب الالتماس 
شما آمده‌ام لوازم اخلاص به جای آورده شنرف مجلس حضور دریابند. ایشان از 
طلب پشیمان گشته نخست حصاری شدند و آخر بیرون آمده در فریة جلشیک؟ 


نز یک قندهار مصاف نموده هر دو برادر شکست بافته» چون فرصت درآمدن قلمه 


بیگ ارغون" به یساول و محمد مقیم به زمین‌داور گریختند و قلعة قندهار 
مسر پادشاه شده خزاین و نفایس امیرذوالون به دست افتاد. همه را په ترازو بر 
امرا و سران سپاه قسمت فرمود و ایالت فندهار و زمین‌داور را به ناصرمیرزا تفویض 
فرموده قرین فتح و نصرت به کابل تشریف برد و شیبک‌شانه در این سال, به اخوای 
محمد مقیم ارغون" که از زمین‌داور نزد او رفته بود مترجّه فندهارگردید و 


» همانجاء ختک, متن انگلیسی, ۱۸/۲ ا۸21 


۳ ش. پت: «ارغون» ندارد. ۰ ۴ پت: «ارخونه نداره 


۱۹۹/۱۰۵۹۱۰ 
۲ پت: جلیدتک؛ م هم 


1۴ تاریخ فرشته (جلد دوم 


ناصرمیرزا حصاری گشته به فردوسمکانی عرض حال نمود. جواب صادر شد که 
حسب‌الامکان, در محافظت فلعه بکوشد و اگر کار تنگ شود صلح کرده خود را 
به ما برساند تا به تفا عوض 


از ممالک هندوستان به تصرّف آوریم و آن 
حضرت را چون طاقت مقاومت شیبک‌خان نبوده ددغ کلی به هم رسانیده با اما 
مشورت کرد و گفت: «مأمنی جهت خود پیدا باید کرد, بدخشان با هندوستاث را 
مسر باید ساخت والا بودن کابل بس دشوار است.» جمعی به طرف بدخشان 
خحوش‌کردند برخی جانب هندوستان ترجیح دادند. فردوس‌مکانی شق اخیر 
پسندیده به طرف مندوستان روان شد و در تومان سنگهار افامت نمود و به واسطةً 
بعضی امورکه بی‌سامانی سر همه بود فسخ ورش هندوستان کرده باز به کابل رفت» 
در ان اه ناصرمیرزا از قلعه برآمده خود را به ملازمت برادر رسانید و شیبک‌خان 
که حصار شهر را گرفته قلعة ارگا را ډزگچاصره داشت بعضی خبرها شنیده 
۰ (۳۳۳] سلطان را با اولاد امبرذرالتوكن به تسخیر آن 
خراسان رایات سلطنت آن نزدیکیي بار دیگر فلعة قندهار به تصرف 
ارغونیه درآمده عبیداله" سلطان به ولایت خود رفت و مردم کابل مطمش الخاطر 
گشته بر بستر فراغت غنودند و در شب سه‌شنبه چهارم ذى‌القعده سن؛ مذکور 
[۶ مارس ۱۵۰۸ع] در قلعۂ ارگ کا 
تاربخ آن گشت ". 

و در سثة اربع عشر و تسعماله [۹۱۴/ ۱۵۰۸م] فردوس‌مکانی بر افغانان میمند 


زداشته به جانب 


شهزاد» همابون متولد گشته. «شاه فیروز فدره 


سواری فرمود. در آن مدّت جمعی از مغولان بابت خسروشاه فرصت دیده در کابل 
عبدالرژاق بن الغ‌بیگ "را به سلطنت برداشتند و قریب سه هزار کس بر او گرد آمده 
فتن؛ عفلیم حادث شد با سلطان پر تهوّر: ظهیرالد ین * محمد بابره زباده از پانصد 


۱ پت: عدا ۲ پ: عبداشه 


۰۳ ۷ نه ۱ 8 «شاءفبروزیخت؛ شد تاریخ آمده است که درست نیست؛ په حسیاب اب 


فیروزیخت = ۱۶۱۱ است. ۴ ش: مین الغییگه ندارد. ۰ ۵ پت: ظهورالذین. 


وقایع ظهبرالد ین محمد بابر پادشاه 1۵ 


کس نمانده همگی به کابل ۵ 
متوجّه کابل شد و با مخالفان فتال نموده ناسخ داستاث اسفندیار و افراسیاب گردید 


نند. با وجود این حال همّت بر دفع آن فتنه گماشته 


و به نفس خود در آن روز به نوبت با پنج کس از بهادران مقابل شده به زم تیر و 
شمشیر از هم گذرانید و اسامی آن جماعت این است: علی شب کور: علی 
سیستانی اء نظر بهادر اوزیک, اوزیک بهادره یعقوب تیزجنگ ". و چون این پنج کس 
که بازوی لشکر مخالفان بودند کشته شدند. هزیمت شامل حال ايشان شده 
عبدالرّزاق گرفتار آمد. در آن وقت فردوس‌مکانی او را آزاد کرده و چون کرت دیگر 
مصدر فتنه شد به قتل رسید. و چون ولایت خسروشاه به تصرّف اوزیکان درآمد, 
مردم بدخشان اطاعت ابشان نکرده در هر گوشه سرداری پیدا شد و ربیر" نام 
شخصی, که به راعی ملقب بود. قوی‌تر از همه گشت. خان‌میرزاه به افاق والدة 
کلان شاه بیگم» که از نسل شاهال فلم بدخشان بود» به طمع آن ملک افتاده از 
پادشاه رخصت آن طرف گرفبژند رفن شاه بیگم به حوالی بدخشان رسیده خان 
میرزا را پیش تر نزد ژیبر فرستاه,و خود آهسته از عقب می‌رفت. ناگاه لشکر میرزا 
ابابکر کاشغری شاه بیگم را گرفته زد میرزا"ابابکر بردند و خان میرزا؟ چون به زیر 
پیوست. زیاده از یک نفر نزد او نگذاشته همچو محبوسان نگاه داشت. یوسب علی 
کوکلتاش. که نوکر قدیم خان میرزا بود: با هفده کس شبانگاه بر سر زبیر ربخته 
بکشت و خان میرزا را به پادشاهی برداشت و در واقعات بابری " است که پادشاهان 
قدیم بدخشان که شاه بیگم " از نسل ابشان است. نسب خود را به اسکندر فیلقوس 
می‌رسانند. 

و در سن‌ست عشر و تعمائه [۱۵۱۰/۹۱۶م] چون میان مملکت شاه اسماعیل 
پادشاه ایران» و شیبانی خان فاصله نماند اوزیکان متعوض سرحد قزلباش می‌ شدنده 


١‏ پت؛شیانی. ۰ ۲ پت: شیرجنگ, متن انگلیسی. ۱۹/۲: 56۳220۵ ماهلا 
۳ 7 ۱۳۷۰/۱ زیر راعی! نه ۱۲۰۰/۱ زیر نام شخمی که به راعیملثب بود. ۴ پت: «مپرزا نداد 
۵ ش: میرزاحان. ...۶ پابرنام:برگ ۸ ۷ ش: «شاه ییگم» ندلرد. پت: بیگم. 


1۶ اربخ فرشته(جلد دوم) 


شاه اسماعیل ایلچی پیش شیبانی خان فرستاده نامه نوشت که دست تعوّض از 
دامن مملکت عراق کوتاء سازد و این بیت در آن درج کرد: 


نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
شیبانی خان در جواب نوشت که دعوی سلطنت و معارضة بادشامان کسی را 
می‌رسد که آبا و اجداد او پادشاه باشند به خویشی تراکمه‌آق فوبنلو دعوی خلافت 


نمودن معنی ندارد و نیز وقتی سلطنت به تو می‌رسید که مثل من پادشامی وارث 
اقالیم سبعه در ميان نمی بود. مصرع: گدای گوشه‌نشینی تو حافظا مخروش 
و عصا و کجکول به تحفه ف 


است. 


که میراث پدر تو و کار تو این 
نظم 
نصیحت گوش کن جانا[۳۳۵] که از جان دومنتتردارند 
جوا ان مسعادتمند پسند بير دانسا را" 
و اگر قدم از حد خود فراتر نهي از سر کد بیتلایش. 
شاه اسماعیل در جواب نومب اگ ز لظت میراٹ می‌بود از پیشدادیان 
به کیانیان نمی‌رسید و به چنگیزخان و به تو خود از کجا می‌رسید و آنکه مذکور شده: 


عروس ملک کسی در کنار گیرد جست که بوصه پر 
من نیز همین می‌گویم. مصرع: جانا سخن از زبان من می‌گویی. 
اینک رسیدم به جنگ بیرون آی. دیگر سخنان در مصاف گاه گفته خواهد شد وال 
این چرخ و دوک که فرستا 


شیر آبدار زند 


«ام پیش نه و در پس کاری که به تو لایق است بتشین. 


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات . با آل صلی هر که در افتاد برافتاد 


.از حافظ. ش. پت: مصرع‌ها جابه‌جاست. ۰ ۲ از حانظ 


ډقایع ظهیرال ین محمد باب پادشاه ۳۷ 


متعاقب نامه , شاه اسماعیل روان شد و حکام اوزیک را از ممالک خراسان 
به در کرده تا مرو هیچ جا عنان نکشید. شیبک‌خان اول صلاح در جنگ نادیده در 
قلعة مرو حصاری شد و آخر چون کتابت شاه اسماعیل مشتمل بر سرزنش بسیار 
رسید شرمندة خلایق شده بیرون آمد و مصاف داده منهزم گشت و در وقت فرار با 
پانصد کس که همه سلاطین و امرازاده بودند به چهار دیواری که راه بیرون شدن 
نداشت درآمد و قزلباشان از عقب رسیده شیبک خان را با تمام مردم هلاک ساختند. 
در این وقت خان میرزا از بدخشان این خبر به فردوس‌مکانی فرستاده خود به قندز 
رفت و نوشت که فرصت غنیمت است زود بیابند و مملکت موروثی " یعنی فرغانه 
و غیره به تصرف آورند. آن حضرت. به تعجیل» در سنةسیع عشر و تسعماثه /٩۱۷[‏ 


۱ به جانب حصار رفت و په ان 


خان میرزا از آب آمویه عبور کرده چون به 
حوالی‌حصار رسید اوزیکان آنچازا یُوط داشتند. کاری از پیش نرفته پادشاه؟ 
بیگم. اهطشیرة فردوس‌مکانی که در محاصرةً 
سمرقند به دست شیبانی خان افتاده به عفد خود درآورده برد شاه اسماعیل او را از 


به قندز آمد. در اين وقت خانژا 


مرو به اعزاز هر چه تمام‌تره به ندز فرسناد. آن حضرت خاذمیرزا را با تحف و 
هدایا به هرات نزد شاه اسماعیل فرستاده طلب کمک نمود و خود به جانب حصار 
روان شد. و چون سلاطین اوزبک در نخشب. که حالا به فرشی مشهور است» 


اجتماع داشتند در جنگ ایشان صرفه ند بده به جاهای قلب درآمد و بعد از چندگاه 


که جمعیتی به هم رسیده با ایشان جنگ کرده غالب آمد و حمزه سلطان و مهدی 
سلطان را که اسیر شده بودند به یاسا رسانیده و خان میرزا راکه در آن روز 
جانسهاری‌ها کرده بود نوازشات فرمود. در این اثتاء احمد سلطان صوفی و علی 
خان استاجلو و شاهرخ‌خان افشار از جانب شاه اسماعبل به مدد رسیدنده و حصار 


۱ برای آگاهی از متن کامل نامة شیک خان و جوا شاه اسماعیل, نک: تعیقات. ۲ پ: موروث. 


۳ ش: نرفته خود باز. پت: «پاشاهه ندارد 


1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و قندز و بقلان به تصرف درآمده ج ضرت به شصت هزار کس رسید و 
به بخارا رفته و سلاطین اوزیک مثل عببدالله خان! و جانی بیگ سلطان را به درکرده 
بخارا را متصرّف گشست و در نصف رجب سال مذکور از آنجا"به سمرقند رفن بار 
سوم خطبه و سک آن بلده به نام خود کرده در آنجا مقام کرده ناصرمیرزا را 
به حکومت کابل فرستاد. و لشکر شاه اسماعیل را نی در غایت اعزازن رخصت 
کرده مدت هشت ماه در آن ب ت نشان بر سریر عیش و عشرت متمکُن گشت. 
و چون لشکر بهمن رحت سفر بربسته فصلل " بهار رسید» اوزیکان که به جانب [۳۳۶] 
ترکستان گریخته بودند با لشکرهای آراسته جلوه‌گر شدند و تیمور شاه" که 
قاثممقام تشیبانی خان شده بود همراه عببداله عان و جانی‌بیگ ساعلان به تسخیر 


بخارا مترجّه شد و فردوس‌مکانی تعاقب ای 
سلاطین مذکوره نزدیک بخارا جنگ کرد حضرت شکسته و گسبخه به بخارا 


درآمد و از غلو اوزیکان در آنجا جال وفنا نيافته باز 


ان نموده به جانب بخارا شتافت و با 


به سمرفند آمد و در آن بلده 
هم آرام میشر نگشته به حصارشادمان رفت. دررآن حین؛ نجم‌الانی اصفهانی 

هسالار لشکر قزلباش شده به فصد تسخیر بلغ به آن حدود آمده بوده 
فردوس‌مکانی با او ملاقات کرده باز به طمع ملک موروث افتاده. نجم‌ثانی به اندک 
ترجّهی فلع قرشی از اوزبکان گرفته فتل عام نموده عدد قتبلان به پانزده * هزار 


رسید و مولانا بنایی شاعر از جمله ایشان بود. و بعد از این فتح» نجم‌ثانی: در 
تکبر و غرون به اتفاق فردوس‌مکانی به فچدوان رفته قلعه را محاصره کردند و 
ان آمده جنگ کردند و نجم‌ثانی را 


س‌مکانی با جمعیّت خود به حصار و 


+ پت: عبداخان. ‏ ۲ ش: باراد ۴ پت:«فصل, ندارد ۰ ۴ پت: تیمورسلطان. د پ: فدیم. 


۷ تاریخ قطبی: ص 9۵۵ امیر نجم ثانی در ن 


مچدوان امیر نجمالذین با وزیکان محاربه دست داد و امیر نجم در آن معرکه شربت شهادت جشید. 


د ستة لمان عشر و تسعماه تا نواحی با رفت و در موضع 


وقایع ظهیرالدین محقد بابرپادشاه ۳۹ 


شادمان ! رفت و امرای مغول که همراء بردنده بی وفایی کرده شبی بر سر آن حضرت 
ریختند و وی عریان و پای برهنه از حیمه برآمد, متلاشی نشده خود را عافلانه په 
ارگ حصار رسانید و آن جماعت هر جه در لشکرگاه بود تاراج کرده متفرّق شدند. 
فردوس‌مکانی دیگر توف در آن حدود صلاح ندیده" به کایل آمد و تاصرمیرزا را 
حکومت غزنین ۲ داد. 

در سنة اربع و عشرین و تسعمائه [۹۲۴/ ۱۵۱۸م] به جانب سواد بجور که 


به افغانان یوسف زئی نعلق داشت رفت و چون اطاعت نکردند هزار" اففان کشته 
زن و فرزند ایشان اسیر گرفته و آن ولابت را به خواجه کلان‌بیگ عنایت فرموده 
برگشت ۵ 

و چون سلطان‌سکندن پادشاه هند» فوت شده سلطان ابراهیم نایب مناب وی 
چنانکه باید اطاعت وی 
نظام از مملکت هند گناه گرفت فردوس‌مکانی فرجه یافت و 


گشت. امرای افغان که به غایېتلافوی ودند نفاق ورز 
نکردند. بنابرای 
عازم تسخیر هند شده جھام رتو لشکر برآن دپار کشید و مرتبۀ پنجم گوهر مقصود 
به کف آورده پادشاه دارالملک دهلی گردید. مرتبة اول در سنفخمس و عشرین و 
تسممائه [۱۵۱۹/۹۲۵ع] تاکنار آب سند که در این وقت به آب نیلاب شهرت دارد؛ 


سواری فرموده هر که سر از اطاعت پیچبد به قتل او فیام نمود و از آب نیلاب گذشته 


تا پهره که از پرگنات معتبر پنجاب است. رفت و از آنکه آن حدود اکثر اوقات در 


تصرف اولاد و اتباع صاحبقران می‌بود رعیّت مطیع و منقاد گشته از آسیب تاخت و 
تاراج ایمن گردیدند و به شکرانة آن عجالةالوفت چهارصدهزار شاهرعی واصل 


۲ ش: صلا اقامت ندید ۰ ۳ پت:کابل. ۷ ش. پت س: سه هرار. 
فایم سال ۲۵ ق آمده است: شاه منصور پوسف زی که از بوسف زلی آمده بود 
در ان فتح و این قلعم بود جامه بشانده:بهبوسف زنی به سیاست‌ها فرمان‌ها توشته رحصت داده شد. از 
مهات قلعا بجور خاطر جمع کرده 
آمده در پگ بلندی که مره قرمرعه شد. 


سه‌شته نهم ماه کوج کرده یک کرو یار در همین جلگه بجورفرود 


۳ 


خزانه ساختند. فردوس‌مکانی ایلچی مولانا مرشد نام نزد سلطان ابراهیم فرستاده 
پیغام نمود که چون این ولابات بیشتر اوفات در تصرف اولاد و دولسخواهان 
صاحبقران بود حالا نیز بهره را مع توابع و لواحق به این جانب گذارند تا به دیگر 
ولایات تعرض نرسد. در این وقت خبر تولّد فرزند به آن حضرت رسیده چون 
تسخیر هند پیشنهاد همّت بود موسوم به مندالمیرزا [۳۳۷] گردانید و آن ولایات را تا 
آب جناب به حسین بیگ اتکه سپرده» مترجه ولایت کهکران شد و هانی کهکر در 
قلمة پرهاله ! منحسّن شده رایت مجادله برافراشت و در آخر روزی از قلعه برآمده 
در جایی که محل عبور یک سوار بیش نبود به جنگ ابستاده از دوست‌بیگ» که از 
امرای آن حضرت بود, شکست یافت و چون فرصت قلمه۲ درآمدن نیافت 
به کوهستان گريخته قلعه مع خزاین و دفاین به تصرّف درآمد و ولایات مابین پهره و 
آب سند به محمد علی جنگ جنگ نپرده یه کابل مراجعت فرمود. 

مرتبۀ دوم در اواخر سال خمس و عراین و نسعماله [۹۲۵/ ۱۵۱۹ع] په قصد 


تسخیر لاهور استمداد نتعوده .از کباپل روانه شېد و در اشنای راه تأدیب الوس 


یوسف‌زئی فرض دانسته» تخت و تاراج نمود و زراعت ایشان خراب کرد و چون به 


پیشاور رسید قلعه را عمارت کرده می‌عواست که از آب سند بگذرد. ناگاه خبر آمد 
این: فسخ 
عزیمت لاهور کرده میرزامحمّد " سلطان بن سلطان اویس بایقرای بن منصور 
بن‌بایقرای بن عمر شیخ بن امیر تیمور صاحبقران را با چهار هزار سوار به طرف 
لامور نامزد کرد و خود متوجه کابل گشت. در آن النا خبر رسید که سلطان سعید 
خان برگشت» فردوس‌مکانی به خاطر جمع بر سر افغانان خضرخیل ؟ که به قطع 


طریق اقدام می‌نمودند تاخته دمار از نهاد ایشان برآورد و غنیمت بسیار به دست 


که سلطان سعیدخان از کاشغر متوجّه تسخیر بدخشان است. 
ی اشغر منوجه تسخیر 


۱ 20088 پت:برهار. ۰ ۲, پت:«قلعه» ندرد. ۰ ۳ پت: «که سلطان سمیدخن.. میرز محنده ندارد. 


۴ پت: حضرخان. 


وقایع ظهیرالذین محته بابرپادشاو ۳ 


لشکریان افتاده بهکابل رفت. 
بة سوم در سنا ست و عشرین و تسعمائه [۹۲۶/ ۱۵۲۰م] روی اقبال به جانب 


هند آورد' و در هر منزل تفص افغانان کرده به تأدیب می‌رسانید تا به سیالکوت 
رسید. مردم آنجا به عجز امان خواسته به جان و مال و ناموس محفوظ گشتند اما 
وفتی که رایت ازدهاپیکر او سای وصول بر پرگنة سیدپور انداخت؛ مردم آنجاء از 
عدم مساعدت بخت نخست علم مخالفت افراشتند و تيغ اهل جفتای 
به سرافشانی درآمده اثر آدم و معموری نگذاشت و سی هزار کنیز و غلام جوان در 
اردو به هم رسیده دیگر غنایم از شمار بیرون بود و معدم غار سید پور که با مرای 
افغان متفق بوده ایل نمی‌شد به دست آورده معروض تيغ سیاست گردانید و 
برگشته به کابل تشریف فرمود و» بعد از چندگاه به قصد تسخیر قندهار نهضت 
نموده آن قسلعه را مسحاصره کرد آن وقت خبر وفات خان میرزا رسید. 
فردوس‌مکانی شاهزاده محم همین را ب حکومت بدخشان فرستاده خود تمامی 
ولایات گرمسیر را نحت تصرّفیر آورد!. در آن اوان خراسان به شهزاده طهماسب 


به اتلیقی امیرخان " مقر بود. بنابرآن؛ شاء‌بیگ کسان فرستاده نسبت به شهزاده 
اظهار اطاعت تمود و امیرخان در مقام امداد شدء از فردوس‌مکانی التماس ترک 
محاصره کرد و آن حضرت قبول ناکرده تا سه سال دست از محاصره" باز نداشت و 
شاءبیگ عاجز مطلق شده به سوی بهکره که از توایع سند است» گریخت 5و قندهار 
مع مضاقات در سنۀ ثمان و عشرین و تسعمائه [۱۵۲۲/۹۲۸م] به حوزة یوان بابری 


درآمده به شهزاده کامران‌میرزا" عنابت شده در آن اوقات دولت‌خان لودی از 


ساطان ابراهیم لودی مترم شده کسان معتمد خود [۳۳۸]بهکابل نزد فردوس مکانی 
فرستاد و طلب قدوم نموده زیاده از حدّ اظهار اخلاص و دولتخواهی نمود. 


استه 


.در اتمه در ذکر حرا 
۲ پت: ولبات که مبرزا محمد به تخت و تصرف آورد. ۰ ۳. مقصودامپرمحتدخان است. 


ث سال ۲۶ ق به این موضوع اش 


۴ پت: باز محاصره» ندارد. ۵.۰ پت: «گریخت» ندارد. ۰ ۶ کامرانمیرزا برادر ثانتی همایونشاه بوه 


۳۲ 


و آن حضرت مرتبة چهارم در سنۀ ثلثین و تسعمانه [۱۵۲۴/۹۳۰م] پای مبارک در 
رکاب دولت آورده, کوچ بر کوچ از میان کهکران گذشته به شش کروهی لاهور آمد. 
بهارخان و مبارک‌خان لودی و بهیکن 
حشری انگیخته متوجه اردوی ظغرقرین شدند و مصاف دادء بعد از کشش و 
کرشش فراوان شکست بافته منهزم گردیدند. فردوس‌مکانی فرین فتح و ظفر به شهر 
لاهور درآمد و چنانکه آداب ورسم چنگیزی است بازارها را به واسطه فال و شگون 
تش زدند و بعد از سه چبهار روز بر سر قلعذ دپالپوررفت و آن را نیزگرفته اهالی آنجا 
را قتل‌عام فرمود و دولت‌خان‌لودی که از سلطان ابراهیم یاغی شده مبان بلوچان 
می‌بود. بعد از فتح به اتاق اولاد خوده علی‌خان و غازی‌خان و دلاورشان, 
به دیپالپور آمده ملازمت نمود و جالندهر و سلطان پور و دیگر پرگنات پنجاب! 
اقطاع بافته داخل امرای کلان دیدب از مردم کهن‌سال ۲ شنیده‌ام که این 
دولت خان از نسل آن دولت‌خان لودی اسسك که در سنة ست عشر و نمانمائه 
[۶۱۴۱۳/۸۱۶] چندگاه پادشتاهی دیملی کرده است, 

الفرض, دولت‌خان گفت: :در تهاره اسماعیل جلوانی" و بن جلوانی و دیگر 
افغانان جلوانی جمع شده‌اند اگر فوج به آن طرف رفته ایشان را برهم زند به صلاح 


ان لوحانی » که از امرای پنجاب بودنده 


اقرب است.» آن حضرت قبول | معنی کرده در تیه فرستادن افواج شد. در این 
حین؛ پسرکوچک او دلاورخان: از روی اخلاص به عرض رسانید که پدر و برادرم 
از روی مکر و روبر می خواهند که لشکر را از حضرت دور سازند و فریب داده تقش 

ع آن حضرت, بعد از لت خان و غازی‌خان را گرفته 


و از آب ستلج* گذشته در سهرند ”نزول اجلال فرمود و بعد از چندگاه 
هر دو بخشیده قصب سلطانپور را که با کرد همان دولت‌شان است و وطن او برد 


۱ ش: نوخانی. پت: بلوسانی» نداود. .۲ 


گردید. پت. مي به ایوپ پرگنات پنجاپه ندارد. 
7 پت: مرم کهنه کهن‌سان. .۰ ۷ جلوانی * حالنی. .۵ شي: ستلد. 
۶ ۱ ۰۵ ۰۲۰۲/۱ من انگلیسی, 1۵/۲ نوشهره 


وقایع ضهیرال ین محمد بابر پادشاه ۳ 


به اقطاع مقرّر داشت. پدر و بسر چون به سلطانبور رسیدند» اهل و عیال خود را 
برداشته به دامن کوه لاهور درآمدند. فردوس‌مکانی دلاورخان را حطاب خانخانان 
فرموده جاگیر هر دو را تنها به او مقر داشت و به واسطة خلل دولت‌شان آن سال از 
سهرند به لاهور مراجعت کرد" داروغگی لاهور به میرعبدالعزیزمیرآخور داد و 
سیالکوت را به خسرو کوکلتاش و دیپالپور را به بابا قشقۀ مغرل و سلطان علاءالّین 
لودی که در آن مدّت شرف خدمت دریافته بوده تفوبض فرمود و کلانور را 
به محمّدعلی جنگ جنگ" سپرده عنان معاودت به صوب کابل معطوف‌داشت وه 
در غیبت آن حضرت. دولت‌خان و غازی‌خانه دلاورخان مخاطب به خانخانان را 
به دست‌آورده درزنجیرکشيدند و با لشکر خوب به دیپالبور رفته در فیروزپور با 
سلطان علاءالدین لودی و باباقشقه جنگ کردند و ایشان را شکسته دیپلپور را قابض 
گشتند. سلطان علاءالّین به کذابل و بباقشقه به لاهور رفتند و دولت‌خان 
پسنج‌هزارسوار | غان وأنی* را جاه استخلاص سیالکوت نامزد کرد. 
میرعبدالعزیز و امرای لاموز پرآنببعنی اگاه شده به کمک خسرو کوکلناش رفتند و 
لشکر افغانان را شکست فاحثن داده مر و منصور به لاهور آمدند. در این اثناء 
لشکری که از [۳۳۹] جانب سلطان ابراهیم بر سر دولت خان و غازی خان نامزد شده 
بود به حوالی سهرند رسید و دیگر دولت‌خان را فرصت مزاحمت امرای سفول 
نشده به مقابله سپاء سلطان ابراهیم شتافت و در بچواره مقابل آن لشکر فرود آمده 
سرلشکر را به هر عنوان که بود از جانب خود ساخت. امرا این معنی فهمیده بی خبر 
سرلشکر نیم شب کوچ کرده پیش سلطان ابراهیم رفتند. مقارن این حال سلطان 
علاءلدین لودی که به کابل رفته بود به لاهور آمده فرمان به اسم امرای مفول آورد 
که امداد سلطان علاءالّین کرده به دهلی روند و تسخیر نموده به او سپارند. 


۱ ش: به لاهوردرآمدند فردوس مکان دلالی مراجعت کرد 
۲ متن انگلیسی, 1۵/۲ 2ع(هازنل۸ فعصهتا1/0. .۳ ي ۳۶/۱ ۰۵ ۲۰۲/۱: ضرواتی 


۳ تاریخ فرشته (جله دوم 


دولت‌خان و غازی‌خان آن مضمون را به خاطر آورده کس نزد امرای فردوس‌مکانی 
فرستاده گفتند که سلطان علاءالد ین پادشاه‌زادة ماست و همگی غرض ما آن است 
که او پادشاه اففانان باشد. او را نزد ما فرستند تا بر سریر دهلی نشانده این مملکت تا 
سهرند تعلّق به فردوس‌مکانی داشته باشد 
غازی‌خان قسم‌های مغظه یادکرده عهد بستند و عهدنامه به مهر قضات و اکابر 


باب چون دولت‌خان و 


رسانیدند. امرای لاهور اتاق کرده سلطان علاءالدّین را نزد غازی‌خان فرستادند. 
غازی‌خان آن را فوزی عظیم دانسته برادران خود را با دیگر امرای افغان همراه وی 
کرده به دهلی فرستاده خود. بنابر اقتضای وقت» در پنجاب ماند. سلطان علاءالّین 
با سلطان ابراهیم جنگ کرد و منکسر و منهزم و پریشان و بدحال به پنجاب آمد و 
غازی‌خان نقض عهد کرده با لشکر مستعدٌ به کلانور رفت. محمّدعلی جنگ جنگ 
تاب مقاومت نیاورد و از کلانوربنه لایر آمد و غازی‌خان کلانور را گرفته در 
بیرسرور! مقام کرد و چون خبز توه فروس‌مکانی شنید از آنجا پراکنده شده 
به ملوت " رفت و برادران وبعضتی مردم خود را آنجا گذاشته خود به دامن كوه" 
درآمد و از آنجا نیز به دهلی رفته سلطان آبراهیم را دید و همانجا بود تا در جنگ 
فردوس‌مکانی و سلطان ابراهیم به قتل رسبد. فردوس‌مکانی چون موسم بهار بود؟ 
درکابل بزم نشاط آراست و تا در آن بل فردوس قرین بود صبح و شام به شرب می 
گلفام و مخالطت و مجالست جوانان سیم‌اندام اشتغال داشت. 


شم 
مسی و مسعشوق و گسلزار جسوانی ‏ ازایسن خسوش‌تر چه بماشد زنندگانی 
هاده بر یکی كف ساغر مل گرفه در دگ رکف دستتة گل 
جهان اینست و این خود در جهان نیست ‏ اگر عجب جز یک زسان ز 


ته مرور ۰ ۲ ملرت ۰3۷۵1001 ۳۲ پت: کره دامن. 


5 


۴ پت: از «سلطان ابراهیم.. بهار ب 


وقایع ظهیرالدین محئد بابرپادشاه ۳۵ 


آن حضرت بعد از انقضای فصل بهار بساط نشاط برداشته چون خبر شکست 
ان و افغانان لودی به خاطرآورد هت 
والانهمت بر دقع ایشان گماشته مرتبة پنجم روز جمعه رة ماه صفر سال 
نهصدوسی و دو [۹۳۷/ ۱۷ نرامیر ۱۵۲۵م] از همجرت خیرالبشی به هدایت ازلی و 
عنایت لم بزلی, از کابل کوچ کرده قریۂ بعقوب مضرب خیام سبهر احتشام گت ۱. 
در این وفت خواجه حسین دیوان لاهور خزانه که از محصول خالصات فرستاده بود 
از بدخشان با لشکرهای آراسته به ملازمت آمده 


سلطان علاءالدّین و بی‌هنچاری غازی. 


رسید" و شهزاده همایوا 


خواجه کلان‌بیگ هم که از عظمای ارکان دوئت بود» از غزنین رسیده سعادت 
آستان‌بوسی دریافت. فردوس‌مکانی جشن بزرگ ترتیب داده هر یک از ملازمان 
درگاه را [۳۴۰] به نوعی از احسان خوشدل ساخت و به جانب لاهور روان گشته در 
اثنای راه به شکار کرگدن نوجه فیوفوه,بهادران سیستان و بدخشان و جوانان 
نودرآمد سمرقند و خراسان کل صفت گرگرن نشنیده بودند از روی ذوق به‌میدان 
درآمده چند کرگدن " را زنده گرقتتتکودچتا راکشتند. غر رسیم الاوّل [۱۶ دسامبر 
۵ ]از آب سند ' گذشته !بان تعظام لشکریان: حاص امرا و سپاه و 
منصب‌داران را به شمار آوردند. ده هزار کس به قلم درآمد. و از آب بهت گذشته چون 
به سیالکوت رسید. سلطان علاءالدّی به مجلس حضور آمد آن حضرت قبام تام 
نموده و باز اورا درنظرها و دل‌ها قوی و شوکتی پدید آمد و محّدعلی جنگ جنگ 
و خواجه حسین مشرف دیوان نیز در آنجا شرف ادراک خدمت دریافنند و 
دولت‌خان و غازی‌خان که به حسب ظاهر خود را از جملة نوکران سلطان ابراهیم 
۱ انامه برگ ۱۸۰ در الانگی که به طرف غربی آب ده عغوب است فرود آمده شد. 

۲ همانجا: خراجه حسین دپوانلاهررمفدار یست هزار شاهرحی طلا و اشرفی و تنکه فرستاده برد آوردند 
اکن آن را از دست ملا احمد اریاببلخ به جهت مصلحت به بلخ فرستده شد. ۰۰ ۳ ش. س: گرگ 

۴ پت: آب سلج. 


۵ انامه همانجا: روز شنبه غر وعالاول سند را گذشته و از آب کچه کرت (6۵810۸) گذشته در کار 


درا فرودآمدهشد 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


می‌شمردند با چهل هزار سوار در کنار آب راوی» نزدیک لاهور مجتمع شده و چون 
از قرب وصول پادشاه خبر یافتند بی دست وا شده بی‌ارتکاب جنگ متفر شدند. 
دولت‌خان با پسر بزرگ خود علیخان به قلعة ملوت ' درآمدند و غازی‌خان 
به کوهپایه گریخت. فردوس‌مکانی یه بای قلعدٌ ملوت رفته محاصره کرد و 
دولت‌خان به جز امان مفّی ندانسته زنهار خواست و از قلعه برآمده به ملازمت 
آمد. پیش از آن دولت‌خان, به قصد جنگ آن حضرت. دو شمشیر برمیان بسته زبان 
به لاف وگزاف می‌گشود. بنابرآن» هر دو شمشیر در گردنش آود 
دریافت خدمت چون در زانوزدن تعّل می‌کرد دست بر گردنش نهاده خواهی 
نخوامی زانوزدن فرمودند و هرچند فردوس‌مکانی چیزها از او می‌پرسید از غلبة 
خوف قدرت بر تكلم نداشت و با وجود آن همه گناهه آن حضرت نزدیک خود جا 


و به‌وقت 


داده و قلم عفو بر جرایم او کشید. وججول,عواملنّاس بر قلعه هجوم آورده شروع در 
نظ ناموس افغانان 


تاراج نمودند و به منع امرا ممتوغ ال آن عضرت به جهت < 


اند 


به نفس مبارک سوار شده چند تیر به جاتب ابد اقا تبری بر مفت 
یکی از مردم معتبر" شاهزاده عم مه لین هبه شدند و اهل و عبال افغانان 


به سلامت از قلعه بیرون‌آمدند. فردوس‌مکانی به حصار درون رفت و از اموال و 
جواهر و تحف ۲ نفیسه آن‌قدر حوشوقت نشد که از کتابخان غازی‌خان. چه که 
غازی‌خان از علم بهر؛ تمام داشت و شعر را خوب می‌فهمید. از همه تسم 
کتاب‌های فیس صحیح خوش خط " جمع کرده بود. بعضی را برای خاضّه نگاه 


داشت و پاره‌ای را په محمدهمایون دادء باقی را برای کامران‌میرزا به کابل فرستادگ 


۷ ش: بلوت. 
۵ تاریخ قطبی. ص 33۶۷ جود کنب مذکور به نظر شرف اعلی رسید منظور نظرهمایون شد به خزنه فرستاد 
د آنچه به نر کبمیاائر در نیامد ات آن را به طلبه و هل عم که ملازم رکاب همابون بودند انجام فرمود و بعضی 
دیگر به شاهزاده عالمیان محمد همایو 


: امرای میم معر. ۰ ش: «تحفه» ندارد. ۲ پت: صحیح شجاع 


زا و شاهزاده گامران که در آن اون در کال پود مرحمت نموه و 
حکومت حصار ملو را با نوایع و لراحن به امیر محتد جنگ جنگ نفریض فرمود. 


وقایع ظهیراناین محمد بابرپادشاه ۳۷ 


و روز دیگر از آنجا کوچ کرده به تعافب غازی‌خان شتافت ". خانخانانه برادر 
غازی‌خان فرصت دیده از بند برآمد و پیش آن حضرت آمده به عنایات گوناگون 
میتهج و مسرور گردید. و چرن چاپفونچیان" پیش‌تر رفته پس و پیش اردوی 
که هیچ جا قرار و آرام گیرد نزد سلطان ابراهیم 
فوت شد. فردوس‌مکانی چون لشکر افغان را 
زیون و با صاحب خود در مفام نفاق دید» عازم تسخیر تمامی ممالک هندوستان 


غازی‌خان را می‌زدند و نمی‌گذا 


رفت و دولت‌خان در همان 


شده منوښجه دهلی شد و شاه عمادلین" شیرازی از جانب مولاا محمد مهرب و 
خانخانان [۳۴۱] سلطان ابراهیم آمده عرایض ایشان را که مشتمل بر ترغیب و 
تحریص آمدن بود گذرانید و چون به‌کنار آب کهکر رسید شنید که حمید خان 
حاکم حصار نیروزه" با لشکر آن نواحی بر سر آن راه می‌آید, به موجب حکم همایون 
میرز با تمامی مردم برانغار مثل خوانیه کلان و سلعلان محمد دولدی*و جاذبیگ 
و خسروبیگ و هندوبیگ و عبذالعزیز ربکیمّدعلی جنگ جنگ به دفع او متوه 

زا گویزانی3ه مظتّر و منصور به حدمت پدر آمد. و 
اولین مصاف او بو هروه و اقطاع جالندهر بافت و در همان در سه 


شد و بعد از جنگ حمیدخا 


چون | 
روز افغان که از امرای سلطان ابراهیم ۶ بود با دو سه هزار سوار به اردوی پادشاه 
پیوسته اظهار دولتخواهی نمود. چون اردوی جهانپوی به دومنزلی شاه‌آباد رسید 
خبر آمد که سلطان ابراهیم با لشکر گران‌سنگ به‌آهنگ جنگ از دهلی برآمد۷ 


متوجه این صوب است و داوودخان و حانم‌خان" با بیست و هفت هزار 
سوار سه چهار کروه پیش‌تر از او در مفدّمه روان‌اند. فردوس‌مکانی؛ 
حسین تیمور سلطان و مهدی؟ خواجه و محمد سلطان مبرزا و عادل سلطان 


۱ انامه رگ ۱۸۴: روز چهارشنه از آن منرل کوج کره به طرف کوهی که غازی خان گریځته رفنه بود موجه 


شدبم ‏ کم ۵۱۳۹/۱ ۲۰۴/۱ قررجینات. ۰ ۳ م همانجا. نب همانجا: عمدانملک. 


فبروزهه تدارد ‏ ۵ پت: دوات. ‏ ۶ پت: ابراهيم» ند 


۷ تاریخ قطیی. ص 1۵۸۶ سه شنبه میجدهم شهر رجب ۸ 4 


۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جنید " برلاس و شاء‌حسین‌برلاس ۲ از 
آن‌جمله بودنده بر مقدّمۀ خصم نامزد فرمود و ايشان به وقت طلوع صبح به 


رسیده بعد از جنگ سخت آنها را از پیش برداشتند. 

3۳ ۲ 
چو شه را بخت باور باشد و دولت بود رهبر سپاهش را بود فتح و.,ظفر چاکر(؟) 
حانم‌خان به قتل آمده جمعی کثیر زنده دستگیر شدند و هفت فیل جنگی 
نامی به دست افتاده این لشکر نیز به فتح و فیروزی برگلت. پادشاه جهت 
سیاست. جمیع اسیران را به انواع عقوبت بکشت و درآن منزل که امرا فتح کرده 
آمدند شش روز مقام کرده استاد علیقلی را حکم فرمود که اژّابهها را به طرز روم 
به بکد گر به ریسمان و خام گا بسته جهت پیاده و نومچی حصاری سازند. در آن 
وقت عدد لشکر سلطان ابراهیم از ضدهژار سوار کم نبود و یک هزار فیل‌جنگی 
داشت و عدد لشکر فردوسمکالی رازه زار بیش نبود. پنج هزار کس به رسم 


شبیخون بر سر اردوی سلطالاپراهیم رفتند و چون غنيم واقف بود کاری نساخته 
برگشتند. سلطان ابراهیم دلیر شد فوج‌ها بیاراست و به تعجیل تمام» روائه فصباً 


پانی‌پت شد. فردوس‌مکائی این خبر یافته بعد از ترتیب جوانفار و برانفاره به‌سرعت» 
روانه شده پیش پانی‌پت به شش کروهی خصم فرودآمد. سلطان ابراهیم این خبر 


شنیده آن روز نزول نمود و روز دیگر که روز جمعه هشتم ماه رجب باشد 


۱. تاریخ قطبی: سس :12۸ مهدی خواجه سلطان و بحتد سلطان میرزا و عادل سلطان و خسرریگ کوکلتاش و 
شاهمیر و امیرسلطان جند برلاس د میرمحمدعلی جنگ جنگ و بعضی دیگر از رژس سپاهکهمجموع بنج شش 
هزار سوار جار بودند. .۰ ۲ پت: حمید 


۳ پت: ود 


حسین برلاس» ندارد؛ طبقات اکبری ج ۰۲ می ۱۲ اضافه دارد: امیر تعلق قدم و امبر بوتس علی و 
امپرمحمدی پروانچی 
e N cû ANN e F‏ 


ھ پت: فلیعلی. 


رابخت باشد یار و رهبر ‏ سپاهش جاردان گردد مقر 


وقایع ظهیرال ین محقد بابر پادشاه ۳۹ 


چون افغانان مستعد جنگ شدند فردوس‌مکانی برانغار یعنی میمنه را به همایون 
میرزا و خواجه کلان و ساطان محمد دوندی" و هندوبیگ و ولی بیگ‌خازن و 
پیرقلی ۲ سیستانی سپرد و جوانغار که میسره است در عهد؛ محهدسلطان‌میززا و 
مهدی‌خواجه و غازی سلطان و جنید برلاس و شاه حسین برلاس مقر فرمود و 
جانب دست راست قول سلطان حسین نیمور و مبرزا مهدی" کوکلتاش و شاه 
متصور برلاس و دیگر امرا مقام یافتند و دست چپ قول" میرخلیفه و تردی* یگ و 
محب‌علی خلیفه و دیگر سرداران جا گرفتند. خسرو کوکلتاش و محتدعلی 
جنگ جنگ به سرداری میرزا سلیمان‌بن میرزاخان قراول [۳۲۲] شدند. عبدالمزیز 
میرآخور با یعضی طرح شدند. و ولی قزلباش * در اوج" برانغار و فراقوزی بهادر در 
اوج جوانفار" تعیین گشتند و ملک قاسم نيولقمة برانغار و على بهادر تیولقمة 
جوانغار مقر ر گردیدند. افواج سلطا آبراميم چون به معرکه درآمدنده چنانچه رسم 
هندیان است. عنان‌ریز؟ حمله اور و چون نزدیک شدند شتاب ایشان کمتر 


شده مردم تبولقمه از دست,راست و چپ گذشته از عقب مخالف درآمدند و افواج 
جوانغار و برانغار نیز حمله کردء به جنگ پیرستند و جمعی از قول به مدد جوانفار و 
نصف‌التهان مبحث جنگ امنداد يافته ( 
سم 
برآمد خروشیدن گیرودار ‏ درآمسد به زنهار از آن ررزگار 
زخون یلان خاک آغشته دد توگفتی زمین ارضوان کشته شد 
آخرالامس به حکم قادر علی‌الاطلاقی, سلطان ابراهیم با پنج شش هزار کس در 
یک موضع معرکه به قتل رسیده نسیم فتح و ظفر بر پرچم رایت فردوس‌مکانی 


برانغار رفته از دو ساعت روز تا 


١‏ ش: دولدری. ۲ پت:مپرقلی. ۰ ۳ ش: محندی, پت: محتد. ۰ ۴ ش: محتدی. پت: محمد 


۵ پت: وبردیییگ. ‏ و پ. 
٩‏ م همانجا ن هماتجا: فراول. ‏ ۱۰ ش:پیداکرد 


قزل م» ۳۸۰/۱ ن» ۲۰۵/۱ جلوریز. ‏ ۷ پت: فوج. ۰ ۸ ش: برانغار 


۳ اریخ فرشته (جلددوم) 
وزید'. چون قتل سلطان ابراهیم هنوز مشحْص نشده بود لشکر منصور تعاقب سپاه 
متهرر نموده در قتل افغانان نقصیر نکردند و خیل‌خیل فیلان به دست آوردند, 
فردوس‌مکانی از جنگگاه پیش نر شده تماشای اردوی سلطان ابراهیم و الالة 
ساطنت او کرده در کنار آب‌جون نزول اجلال فرمود. در آنجا سر ساطان ابراهیم را 
که از میان کشتگان معرکه برآورده بودند آورده به نظر پادشاه گذرانیدند و از قرار 
تحقیق در آن روز چه د تمامی معرکه و چه در حین تعاقب» شانزده هزار افغان 
شربت فنا چشید. و از تقریر هندیان پنجاه " هزار کس جام ممات کشیده سه هزار 
کس در یک جا نزدیک سلطان‌ابراهیم کشته شدند ". همایون میرزا و خواجه کلان و 
شاه منصور و ولی‌بیگ آنحازن: ب 
ساطان و مهدی *خواجه و سلطان جنید جهت محافظت اموال دهلی, که عبارت از 


بل به ضبط خزاین آگره رفتنده و محئد 


سیری باشد. شتافتند. و فردوس مکانينیز از عقب» روز سه‌شنبه دوازدهم رجب" 


۳۷ آوریل ۱۱۵۲۶ به دهلی توش" آوردهه روز جمعه شیخ زین‌صدر ۲ 


۱ بابرتامه, برگ, ۱۳۷۴ طبفات اکبری؛ ج ۲ صس ۰۱۵ تریغ شاهی, ص 0 هشتم رجب‌السرجب سنذ کور 
(۱۳۷) دست احل گریبان جان سلطان اپراهیم گرفت؛ تاریخ قطبی. ص ۵۸7 این وافعه در روز جمعههفتم رحب 
۳ 


الفاق افناد. متخب الثواریخ (۰۱ ۱۳۰) روز جمعه مشتم رجب المرجب از سا مذکور(۳۲٩)‏ تئیت کرده 
است. در این واقعه در سنا نی و تین و نسعمائه ٩۳۲(‏ روی نمود و هندین «شهید شدن ابراهیم» تاریخ 
یافتد. . ۲ش: بنج 

۴ بابرناعه؛ برگ ۱۹۰ به فضل و کرم الله نعالی ابنچنین کارها دشار را به ما آسان کرد نان نشکو 
بسیاری را در نیم روز به خاک بکسان کرد پنج شش هزار کس نردیک ابراهیم در یک جا به قتل رسیده پودند 
دیگر در هرجا هرجاء مرده‌ها را در این معره بنزه د 


بن می‌کردم. در وقت آمدن آگره از 
س در این معرکهمردهبو‌اند. ۴ پت: «ییگ» ندارد. 
۵ بابرنامه, برگ ۱۹۰: همایوت میرزا را 
ولی‌خازن رات 
۶ پت: مهعدی. ‏ ۷ تاریخ قعلبی؛ ص ۵۸۶ سه‌شنبه هبجدهم شهر رجب ۸ پت؛ «تشریفه ندارد. 
را طراف کرد 
شد ۱۰ همانجا: مولانا محمود و شیخ زین و بعضی دیگر, 


ان و سحمدی شاه متصور برلاس و پرنس لی و باه و 
ن فرمودیم: که جربده تیزگشته آگره را به دست آورده خزانه را ضبط بکنن. 


٩‏ ابنام: برگ ۱۹۱ روز سه‌شنبه مزا شیخ نظا 


در برابر دهلی در کتار جون فرود آمده 


وقایع ظهرال ین محمد بابرپادشاه ۳۱ 


بالای منبر خطبه به نام نامی آن پادشاء کشورگشا خواند و آن حضرت سیر قلعه و 
تفرّج عمارات شهر کرده زیارت مقاپر مشایخ کرده روان آگره شد ۱ و روز جمعه 
بیست و دوم ماه مذکور" [۹۳۲/ ۴ مه ۱۵۲۶] دارالسلطنت آگره محل نزول گشته 
عازم تسخیر قلعة آگره که در تصرف مردم سلطا ابراهیم بود گردید. 
پکرماجیت راجۀ گوالیان همراه سلطان ابراهیم در جنگ کشته شد و مردم او که 
در قلعة آگره بودنده به همایون میرزا الماسی به وزن " هشت مثفال, که از خزانة 
سلطان علاءالدّین خلجی دست به دست به ایشا رسبده بود و جوهریان فیمت 
آن نصف خراج " یک ˆ روز؛ تمام ربع مسکون کرده بودند» پیشکش کردند. همایون 
میرزا آن را به نظر پادشاه درآورد آن حضرت قبول نموه باز به شهزاده مرحمت 
فرمود. اهل حصار آگره؛ که داود رانی و فیروزخان سور و مادر سلطان ابرامیم از آن 
جمله بودند به جان و مال خامّ آمانتحواسته روز پنجم قلعه را تسلیم کردند. 

و در واقعات بابری ۶ نوشته شبده که بلعل از حضرت رسالتپناه" سه کس از 
پادشاهان ولایت بر ممالک هندابتیلا بافته محر [۳۲۳] ساخته‌اند: یکی سلطان 
محمود غزنوی که مدّتی اولاد آو سَلطنت هندوستان کرده‌اند؛ دوم سلطان 
شهاب‌الدّین غوری و توابع او که سال‌های بسیار در آن دیار پادشاهی کرده‌اند؛ سرٌم 
منم» اما کار من به کار آن پادشاهان مشابهت ندارد. سلطان محمود په وقت تسخیر 
هندوستان پادشاء خراسان و خوارزم و ماوراءلنهر بود و عدد لشکرش اگر دویست 
هزار نبود از صد هزار زیاده بود و در تمامت هندوستان در آن وقت یک پادشاه نبود. 
در هر ولایت راجه‌ای حکومت می‌کرد. و سلعلان شهاب لین غوری اگرچه پادشاه 


خراسان نبوده اما پرادرش سلطان غیا اه خراسان بود" او نیز با 


۱ نامه برگ ۱٩۱‏ روز شنبه از آن منزل کوج نموده کوچبرگوج عزیمت 
۲ اکبنامه ص 4۸ بیست و یکم این ماه. ۴ زنه ندارد. ۴ ش: خرج. 
یک» ندارد. پابرنامه برگ ۷.18۷ ش: «پنا نداد 


اما برادرش.. پادشاه خراسان بوده شدارد. 


۳ تاربخ فرشته(جلد دوم 


صد و بیست هزار سوار به هند درآمده مسر ساخته بود. در آن وقت هم 
هندوستان ملوک طوایف بود. من که اول به هندوستان آمدم هزار و پانصد یا دو هزار 
کس داشتم و مرنبة آخر دوازده هزارکس داشتم و حاکم بدخشان وکابل و قندمار 
بودم [و از آن ولایت تفعی به من نمی‌رسید و بعضی]" ولایات خود آن چنان بود که 


په واسطة نزدیکی غنم به مدد کی محتاج بودند و مملکت هندوستان از پهره تا 
بهار در تصرف افغانان بود. از روی حساب آن ممالک گنجایش پانصدهزار کس 
داشت" و لشکر سلطان ایراهیم در روز جنگ صدهزارسوار بود و خارج آن یک هزار 
فیل جنگی داشت و با این حال مثل اوزیک غنیمی را در عفب گذاشته با مثل 
سلطان ابرامیم غنیمی با آن جمعیّت از روی توکّل جنگ کردم و مشت من ضایع 
نشده هندوستان مفتوح شد این سعایت را ازسمی و هکت خود نمی‌بینم»بلکه از 
عین عنایت وکرم الهی می‌دانم 

فردوس‌مکانی در بیست و نلهم‌ماهرچبا [۹۳۲/ ۱۱ مه ۱۵۲۶م] به عزاین 
پادشاهان هندوستان به ات تفه صلم و پنجاه‌هزار روپیه نفد و یک خزانه 
دریسته به همایون میرزا عنایت فرمود و محمد سلطان میرزا را چهار قب و کمر و 
شمشیر مرضع و دو لک روپیه بخشید و جمیع میرزایان و امیران لشکریان حاضر 
و غایب و سوداگر و طالب علم بلکه جمیع مردم را که در این سقر همراه بودند. 


به قدر مرنبه و حالت از آن خزانه بهره رسانید و به سمرقند و خراسان " و کاشفر و 
عراق به آشنایان و خویشان سوغات فرستاد و به مکه و مدینه وکربلا و نجف و 
مشهد و اکثر مزارات متبزکة خراسان و سمرقند زر بسیار مرسول داشته مستحقین 
آن حدود را خوشدل گردانید و برای هر یک از مردم شهر کابل مرد و زن و بنده و 
آزاد و خرد و کلان و فقیر و غنی یک شاهرځی» که بک مثفال نقره بود به سرشمار 
فرستاده ایشان را خوشحال ساخت و آنچه پادشامان به سال‌های دراز اندوخته 


۱ مها ندارد. از ش افزوده شد. ۲ پت: نداشت. ۰ ۳ پت: «خراسان, ندارد. 


وقایع ظهیرالد ین محمد بابر پادشاه ۳۳ 


بودند در یک مجلس صرف نموده وجه شهرت آن حضرت به قلندری معلوم 
عالمیان گشت. 

و چون هندرستانیان از مغولان به غایت هراسان بودند در اوایل ایل نشده هر کس 
هر جاکه بود مضبوط کرده اظهار خلاف نموده» قاسم در سنبهل و علی‌خان فرملی 
در میوات و محمد زیتون در دهولپور و تأتارخان‌بن سارنگ‌خان در گوالیار و 
حسین خان لوحانی! در راپری, قطب خان دراتاوم عالم‌خان در کالبی و نظام نخان در 
بیانه و آن طرف آب گنگ را خود 


نان بزرگ مثل نصیرنخان لوحانی" و معروف 
خان فرملی و غیره» به تصرف درآورده [۳۴۴] بودند. اطاعت سلطان ابراهیم هم 
به واجبی نمی‌کردند: لیک در آن ونت نصبرخان و معروف‌خان فرملی» 
بنابرضرورت. مق گشته بهارخان ولد دریاخان لودی را به سلطان محمد ملقب 
گردانیده بر خود حاکم ساختنب وبا گر پسیار از فوج دو سه منزل به طرف آگره 
آمده مقام کردند. مقارن آن حال ین فغان ایز از فردوس‌مکانی روگردان شده نزد 
ایشان رفت و اهالی قرا و اضتجانپم مداین سربه مخالفت برداشنه به فطع طریق فیام 
نمودند» چنانکه فوت آدمیان و علیق اسبان در آگره به دشواری به هم می‌رسید و در 


آن سال حرارت هوای تابستان نیز از حدٌ و اندازه گذشته مردم مغول بسیار هلاک 


شدند. از این سیب خواجه کلان و جمیع امرا اتفاق کرده به عرض رسانیدند که 
صلاح دولت در معاودت به کابل است. آن حضرت به غابت در غضب شده گفت: 
«مملکتی که به این مشمّت به دست آورده‌ایم گذاشتن و به تنگدای کابل گرفتار شدن 
چه لایق است.» و چون اراد؛ مردم سمت تکرار پذیرفت» پادشاه به ضرورت. هم 
امرا را در یک مجلس حاضر ساخته فرمود که اراده و قرارداد خاطر توف 
هندوستان است هر کس اراد همراهی دارد باشد و هر کس که میل رفتن داشته 
باشد به کال رود مضایقه نیست. جمیع امرا چون دانستند که آن حضرت» 


س:نوحانی. .۲ ش. پت. س: نوحانی 


نا تاریخ فرشته (جلد دوم) 


.جه» دست از هندوستان باز نخواهد داشت» به‌ضرورت. دل بر بودن 
بیان نهادند؛ مگر خواجه کلان که اکثر فتوحات هندوستان به سمی ار شده 
بود چون بیماری و مضرّت بسیار در هند به او رسیده بود عازم رفتن کابل گردید. 
فردوس‌مکانی ! حکرمت کابل و غزنین به وی داده روانۀ ولایت ساخت و او هنگام 


مراجعت بر دیوار یکی از عمارات دهلی این بیت نوشت: 


اگربه خیر و سلامت گذر زسند كنم سیاه‌روی شوم گر هوای هند کنم 
چون بر هندوستانیان معلوم شد که فردوس مکالی مثل امیر تبمور صاحبقران هند را 
گذاشته به ولایت نخواهد رفت» شروع در ایل شدن و آمدن نمودند. نخست شیخ؟ 
گهورن با دو سه هزار سوار از میان‌دوآب به آگره آمده نوکر شد و علی‌خان فرملی نیزاز 
میوات به تقریب پسرانش که در مت گزفتار شده بودند به درگاه آمده به طوف و 
نقاره سرافرازی یافت و او" در مظلیم جثه ضوب‌المثل بود و همیشه در دهن پان" 
تخود چدا نمي‌کرد و بعد از یشان" فیروزخان و شبخ 


قاضی حبیب نیز آمده به اقطاع مناسب خوشدل شدند و رفا 


آمده بسیاری از پرگنات و قصبات به ضبط درآمد ‏ در این وقت عرب 
سنبهلی رسید که 
محمّدی کوکلتاش را بدان طرف روانه کرده بعد از عبور از آب جون با ن جنگ کرده 
بگریزانید و قاسم نیز رهین احسان گشته» فلعه را به محمدی کوکلتاش" سپرده [در 


ن افغان مرا در قلعه محاصره کرده است مدد فرمایند. پادشام 


سلک دولتخرامان درآمد]" و شهزاده هماپون میرزا در آن اوان» به اغاق امرای 
بزرگه به دفع امرای افغان که با چهل هزار کس از وج گذشته در جوپور بودند 


۱ پت: «مکانی» ندرد. .۲ پت: «شيخ» نارد. ۰ ۳.ش: احمد. ۰ ۴ پت: انم ندرد. 
۵ ش: از گذشت ابشان. ‏ ۶ پت. س: وو محمودغان.. به عبط درآمدهنداود. .۰ ۷,ش: وگرگفتاش» نداد 
۸ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن» ۲۰۶/۱ افزرده شد 


شاه ۴۳۵ 


وقابع ظهی رالد ین محقد بابر پا 


متوجه شد و آن جماعت» بی جنگ به قوج گریخته فتح خان سروانی که از آن قوم 
بود به ملازمت شهزاده مشرّف شد '. شهزاده و سیّدمهدی خواجه را همراهش کرده 
به درگاه فرستاد و پادشاه فتح‌خان را نوازش بسیار فرموده به مجلس شراب طلبید 
[۳۴۵] و جامة پوشید: خود را عنایت کرد و به این لطف اکثر افغانان ایل گشته دل بر 
پادشاهی جفتایی نهادند. 

نظام خان» حاکم بیانه» با وجود آنکه از راناسنگه خایف بود چون در تسلیم قلعه 
اهمال می‌ورزید پادشاه, باباقلی بیگ " را به تخت و محاصرة او فرسناد و این قطعه 


نوش ت ۳ 

تطمه 
بسا رک مکسن ستیزه ای مسیر یبال چالاکی و سردانگی ترک عیانست 
گر زود نیایی و نصحیت نکیل گوش / / آنجا که هیانست چه حاجت به بيانست 


از قلعه برآمد و جنگ نموده باباقلی را 


نظام خان حاکم بیان اطاعت تاكزد 
بشکست. راناسنگه* بر این حال آاهی بافته و فرصت غنیمت شمرده عازم 
استیصال او شد. نظام‌خان عاج ز گشته کسان به درگاه فرستاد و اظهار ندامت کرده 
استغفار نمود و پادشاه چون از سر جرم او درگذشت. هرآینه, به ملازمت آمده و 
قلعه را سپرده بیست لک تنکه میان‌دوآب اقطاع یافت. در آن مدت رای که از 
خاندان ام قدیم گوالیار بوده ب ای کافری خان‌جهان نام» لشکر برگوالیر برده 
تاتارخان را در آن قلعه محاصره کرد * و ناتارخان و سارنگ خان که قلعه گوالیار را در 
تصرف داشت. از تسلط زمینداران آنجا منکت‌رای اظهار اطاعت کرده از آن 


۲ ش. پت: «ییگه ناد 


تم ۳۸۲۱ ۵+ ۷۱ و این قطمه په خط خا نوشن روانه کرد 


هاش پت: رانا ۶ پت: ودر آن مدّت... محاصره کرد» نداد 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


حضرت اعانت مست و پیغام کرد که اگر جمعی از مردم پادشاهی ببایند قلعه 
به آنها سپرده خواهد شد . رحیم‌داد و شبخ گهورن به کمک رفته قلعه را از محاصرة 
منکت‌رای خلاص کردند و سارنگ‌خان" به گفته عمل ناکرده مردم پادشاهی را 


به درون قلعه راه نداد. و حضرت شیخ محمد غوث که مرید ب 


اشت "و در آن 
قلعه می‌بود به رحیم‌داد پیغام داد که به هر حبله که می‌توانی " به فلعه درآی که بعد 
از آن علاج سارنگ‌شان آسان خواهد بود. رحیم‌داد به سارنگ خان گفته فرستاد که 


از شبیخون منکت‌رای ایمن نیستم. اگر رضا باشد با معدودی از مردم به حصار 
درآیم و لشکر همچنان بیرون باشد. سارنگ‌خان قبول کرده رحیم‌داد داخل قلعه 
شد ۵و یکی از متعلقان خود را به نجویز سارنگ‌ خان نزدیک درواز‌بنان گذاشت که 


متعلّقان ضروری او را شناخته به اندرون درآورد و دروازه‌بانان که اکثر مرید حضرت 
غوث‌الرحمن شیخ محمد غوث بودنذ؛ یا آن شخص دمسازگشته در همان شب به 
بهانة درآوردن بعضی ضریریّات جمعی کنر را به درون آوردند ره علی‌المسباح» 
سارنگ‌خان بر آن حال مطلع, شیدم به جز سکوت چاره 
رحیم‌داد حواله کرده به آگره رفت و در سلک امرا منتظم گشت |و بیست لک تنکه 


ای نیافت.پس قلعه را به 


انعام یافت]* و محمد زیتون هم از دهولپور آمده سرافرازگردید "و چون حمیدخان 
و سارنگ‌خان و دیگر افغانان در نواحی حصار فیروزه فتنۀ عظیم انگیختند» 


افته ایشان را به سزا رسانیدند 


حسین تیمورسلعطان و ابوالفتح ترکمان بدان صوب 
و در سته ثلث و و شین و تسعماله" [۱۵۲۶/۹۳۳م] خواجگی اسد که از کاب 

م خوا از 
به عراف نزد شاء‌طهماسب به ایلچی‌گری رفته بود با سلیمان نام آمده سوغات‌ها 


۱ پت «و پخام کرد که.. خواهد شده نداد ۲ م» ۳۸۵/۱ ۰۵ ۰۲۰۷/۱ تترخان 
۳ ش: مریدبسیار است و صاحب تصرف برد. ۰ می‌دنی 

۵ م همانجا, ن:همنجا: رحیمداد با چند کس داخل قلمه شد 

۶ پ. ش. پت. س: نداد از ن همانجا افزوده شد. ۷ ش: شد 

تبن ر صعمانه 


۸ باپونامه؛ برگ ۲۲۱: در اواعر ماه صفر سل 


وقایعطهرالین محند بابر پادشاه ۳ 


آورد. از آن جمله دو دند که پادشاه به ایشان به غایت تعلّق خا 
اور + 


چرکس یکر 
به هم رسانید. در این اوان" مادر سلطان ابراهیم که عرّت بسیار یافته بود با احمد 
چاشنی‌گیر و مطبخیا 
پادشاه که مشک قا 


نء که در اصل نوکر سلطا آبراهیم بودند. ساخته زهر در طعام 
4" خرگوش بود کره و در 
طاری شده دست از طعام بازداشت و مکرّر قی کرده از 


ای خوردن چون دل بر هم خوردگی 
نجات یافت. مصرع: 


رسیده بود بلایی ولی په خير 


و بعد از لوازم تجتس و تفص چون چاشنی‌گیر و ن آنجه بیان واقع بود 
معروض داشتنده پادشاه به واسطة امتحان " صدق و کذب از آن خوردنی مقداری 
به سگ داد سگ در لحظه ورم کرده یک شبانه‌روز حرکت نشمود و دو کس از 
خدمت‌کاران نیز که به جهت امتحان اندکی از آن خورده [۳۴۶] بودند به صد هزار 
مشت خلاصی یافتند. پس چاثبت یروا پوست کنده و مطبخیان و معاونان ايشان 
را به انواع عقوبت به قنل آورند* الات مادر سلطان ابراهیم به تاراج رفته خود 
محبوس گشت و پسر ساطان ابراهیم را نزد کامران‌میرز! به کابل فرستاده فارغ‌البال 
گردید. و شهزاده همابون حدود جونپوز را به ضبط درآورده به سلطان جتید برلاس 
سپرده عازم مراجعت گشت و عالمخان: حاکم کالپی» ملازمت او دريافته در رکاش 
به آگره آمدء نوازش تمام یافت. 

[و حکایت راناسنگه چنین است که او بزرگ‌ترین راجه‌های هند است و پیش از 
ظهور اسلام و ارتفاع ریات محمدی ۔ صلی اله علیه و آله و سلم -دولت سروری در 
خاندان او بود و میوات ولایت اوست و راجذ دملی و راجۀ اجر که سلطاث 
قطب‌الدّین آیبک ایشان را مستأصل گر نید با راناسنگا از یک قبیله بودند و رفته 
رفته اجداد ايشان به یکدیگر می‌پیوندد و در آن زمان که فردوس‌مکانی پادشاه 


۱ پایرنمه. برگ ۲۲۷ وافعة عظیمی که روز جمعه شانردهم ربع الال باشد در تاریخ سنا تهصد و سی‌وسه 
پرنمه. بر عظیمی مع بخ 


داد ۲ پت م ۳۸۶/۱ ن ۲۰۷/۱ خشک و قلیه. ۴ ش: «متحان»ندارد 
درک پت 
۴ بایرتامه برگ ۲۲۳ 


۳ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


هندوستان گردید قریب یک لک راجپوت در ظل 
سلطان ابراهیم که 


دند و بسیاری از امرای 
ز به فردوس‌مکانی ایل نشده بودند با او دم از یک جهتی 
زدند. محمودخان سپس سلطان سکندر با ده هزار سوار نزد او رفت و راجه‌های 


ماروار» برم‌دیو نرسنگ‌دیو راجۀ چندیری موسوم به میدنی‌رای و راول‌دیو ولد 
داوسنگ راجۀ دونکرپوره رای چندریهان چوهان» مانکچند چومان, رای دلپ و 
غیره با پنجاه شصت هزار سوار راجهوت مطیع او گشتند و حسن‌خان میواتی با ده 
هزار سوار معاون او گشته به قصد جنگ و استخلاص هندوستان با دو لک سوار 
متوجّه آگره شدند و آن حضرت چون بر بعضی از امرای هند اعتماد کی نداشت هر 
یک را به ضبط سرحدّی تمیین نمود و خود با لشکر مغول که ازکابل همراه او بودند 
و چهار کس از امرای هند کمال‌خان و جلال‌خان» پسران سلطان علاء‌الدّین» و 
علی خان فرملی و نظام خان حاکم بان زگره کوج کرد چون به موضع کالوهه من 
اعمال بیانه» رسید مقام فرمود وبا عم جزم وت ثابت راسخ؛ مصهم غزا و جهاد 


گشت به استقبال غنيم شتافت]. در آن بورش شاهزاده همایون را که نا آن وقت از 
شراب متنقر بود به مجلس شراب حاضر سأخته پباله داد. و در نواحی بیانه تقارب 
فنتین روی نمود. قراولان پادشاهی که به خبرگیری رفته بودند مغلوب و زخم‌دار 
گشتند. و دغدغه و ترد بسیار در خاطرها پیدا شده هیبت‌خان نیازی به ستبهل 
گریخت و حسن‌خان میوانی به خصم پیوست و هر روز از اطراف مملکت خبرهای 
موحش رسیدن گرفت و محمد شریف" منجّم؛ که مرد عمده وډه سبب زیادتی 
خوف مردم می‌شد و هر لحظه می‌گفث که مریخ به طرف مغرب است و هرکس از 
این طرف جنگ کند البّه مغلوب می‌شود". پادشاه مجلس کنکاش منعقد ساخته 
سخن در میان آورد. اکثر گفتند چون کثرت و عدت خصم ظاهر است بهتر آن است 


۱ پ. ش. پت س: به اختصار آمده است 


۷۵۸۱ تکمیل ند 
۷ پت: وحسن خان میوانی... محمد شریف» ندارد. ‏ ۲ پارنمه,برگ ۲۳۷ 


وقایع ظهیرالدین محمد بابرپادشاه ۳۹ 


که قلاع بزرگ را به مردم معتمد سپرده پادشاه به تفس نفیس به پنجاب رود و مدتظر 
لطیفۀ غیبی باشد. آن حضرت تأمّل فرموده گفت که «پادشاهان اسلام که در اطراف 
و اکناف عالم‌اند چه گویند و ما را به چه زبان باد کنند که حیات را غنیمت دانسته 
چنین مملکت را از دست داد» شرط مردانگی آن است که دل بر شهادت نهیم و 
به جان کوشیم.»۱ 


چو جان آخر از تن ضرورت رود همان به که باری به عت رود 

سرانجام گیتی همین است و بس که نامی پس از مرگ ماند زکس 
اهل مجلس چون این بشنیدند همگی ملظ و المعنی شده ندای الجهاد 
الجهاد در دادند وگفتند چه سعادت به از اینکه کشته شهید و کشنده غازی است. 


پادشاه که لب از لب جام بر نمي داشننکیرهرگز بی‌صراحی و پیاله " نمی‌بود در این 
وقت به مقتضای: 


چند باشی ز معاصی مزہ کش 7 توبه هم بی‌مزهاق نیست بچش؟ 
از تجرّع بادة ارغوانی بلکه از جمیع منامی حتّی ریش تراشیدن توبهٌ نصوح 
فرمود؟ و تمغای [مسلمانان ممالک محررسه را] بخشید و در این باب فرامین به 


جمیع قلمرو مرسول داشت و روز سه‌شنبه نهم جمادی‌الاخر؟ سنة مذکور 
۱۳/۹۳۳ مارس 4۱۵۲۷ که روز نوروز بود صف‌های جنگ ترتیب داد و په دستور 


روم ازابه‌های آنشبازی پیش افواج بازداشته به جانب خصم که در سه کروهی بود 


۱ مباوخ ج ۱ مس ۲۳۴ بادشاء این کنکاش را ول تفرموده و به نب جهاد کمر عزیمت بریسه و دل 
پر شهادت نها 
۴ برای اطع از مت فمان محمند بابر 


به جانب میدا فتح‌پور نویه فرمود. ۰ ۲.ش:جام. ۰ ۳ بابرنامه برگ ۲۲۸ 


نک: تعیقات. 
۵ پ. ش: «مسلمانان سمالک محروسه را ندارد. از پت اقزوده شد. 


۶ پاپرنمه برگ ۳۳۰: ۲۴ جمادیالاول سنذ ٩۳۳‏ 


1 تاریخ فرشته (جلد دوع 


روان شد و بعد از طی یک کروه مسافت نزول نموده جوائان صاحب داعیة لشکر به 
سرکردگی ملک قاسم و بابا قشقۀ مفول با قراولان مخالف ستیز و آوی ز کردند و 
کارهای نمایان به ظهور رسانیدند و روز شنبه سبزدهم ماه از آنجا نیز کوچ گرده 
به دستور روز ال یک کروه راه رفته در موضع کانوهه من اعمال بیانه» فرود آمد و 
هنوز فراشان خیمه‌ها را مها نکرده بودند که مخالفان با افراج آراسته ۴۷ ]و فیلان 
کوهپیکر ظاهر شددند '. گویند عدد سرداران ایشان که هر یک در قطری از اقطار هند 
جمعی از کار بودند به ده می‌رسید و آن عشرة مبشره لوای شقاوت افراخته و 
به رسم خود میمنه و میسره و فلب آراسته به عریده و صلابت تمام [به معرکه۲ 
درآمدند و از جانب لشکر اسلام ترتیب افواج به عهدۀ نظام‌الدّین على خلیفه قرار 
گرفت و او در آن باب داد سعی و اجتهاد داد بر این نهج مقر شده؛ مقر پادشاه در 
قول معیّن گشت و جانب راس فل به تحبین نبمور سلطان و سلیمان شاه و 


خواجه دا خازن" و بونس| علی بیگآو شاه منصور برلاس و درویش محمد 
ساربان و عبدالّه کتابدار و,جرست ایشیک‌آقا سپرده شد و جانب چپ فول» 
عالم‌خان بن سلعطان بهلول لودی و شیخ ین صدر و محبعلی و تردی بیگ و 
شیرافکن و آرایش‌خان و خواجه < یوان و دیگر جماعت دیوانیان هر یک در 
موضعی ایستادند و برانغار به شهزاده همابون میرزا ارز 
قاسم حسین سلطان و احمدیرسف و هندوبیگ فرچین و خسرو کوگلتاش و [ملک 
قاسم" و باباقشقه و قوامبیگ* و آوردشاء و ولی‌خازن و مبرزا قنبربی و پیرقلی 


انی گشته در یمین او 


۰۱ ۷ ۸ ن» ۲۰۸/۱ با آنکه محمد شریف منجّم مأنع شد دلابل می‌گشت: فردرس‌مکانی ملظت نشده 


با لشکری که از پیست هزار متجاوزنبره به همان نهج به جنگ سلطان ابراهیم صف‌ها رتیب داد اضافه درد 


ار ازش افزوده شد. ۴ ش. پت: دوست خاوند 
. متن انگلیسی, ۳۵/۲: Mohamed Kai‏ 
Kuwam Beg The Son of Shah Wully kbazin ۳۶/۲ «jlna A‏ 


وقایع ظهیرالین محمد بابر پادشاه ۵۱ 


سیستانی' و خواجه پهلوان بدخشی و عبدالتکور و سلیمان آقای ایلچی عراق و 
حسین ایلچی سیستان جا و 
کوکلتاش]" و خواجگی اس سرجاندار" و خان‌خانان, ولد دولت خان لودی» و ملک 
داودکرانی و شیخ گهورن هر یک در مقامی که فرمان شده بود ایستادند و جوانفار به 


و در یسار برانغار سیّدمیرشه و محمّدی 


سبد خواجه رجوع گشته در یمین و بسارش محبّدسلطان میرزا و عادل‌سلطان و 
عبدالعزیزمیرآخور و محمدعلی جنگ جنگ و فتلق قدم هراول و امیرخانجی مغول 
و جان بیگ اتکه و جلال‌خان و کمال‌خان» اولاد ساطان علاءالّین و علی‌خان 
شیخ‌زاده فرملی و نظام خان حاکم بیانه تعبین شدند و در تولقمة جوانغار تردی‌بیگ 
و مؤمن انکه و رستم ترکمان با جماعتی از تابینان مقر گردیدند و تولعمه برانة 


ار نیز 


به امرا و منصب‌داران معتبر تفوبض شید و سلطان محمد بخشی با تواچبان و 
بساولان به استماع احکام پادشاهی یل آن حضرت بایستادند .و از روز مذکور 
یک پاس و در گهری گذشته بود که ریق لة و ربق فی‌الشعیر ماتند نور و طلست 
برابر یکدیگر آمده زلزله در رین ورزمان و ولوله,در سبهر برین انداختند. نخست 
جوانفار کثار بر برانغار تاخته با خسرو کوکلتاش و ملک قاسم درآویختند وه 
حسب‌الفرمان» حسین تیمور سلعلان* به کمک ایشان رفته وکقار را بی جا کرده قریب 
به عقب لشکر ایشان رسانید" و جلدو به نام ایشان شد. پس از اطراف» چنانکه 
قاعدة جفتای است. از همه جانب جنگ انداختند و هر طرف که محناج به کمک 
می شد کمک می‌رسانبدند. و استاد علیقلی رومی و دیگر هنرمندان در استعمال 
آلات آتشبازی تقصیر نمی‌کردند و تا بین‌الصلاتین به کارزار مشغول بودند» چون 
پادشاه با افواج قول و تابینان خاضّه از جای جنبید شکست بر لشکر کار افتاده 


۱ متن انگيسي, ۴۵/۲ از ۸60۳2۳۵3 + پ: ندارد ازش افزوده شد. ۴ پ: جامهدار. 


نده ندارد ۰ ۵ پت. ۰ ۳۸۹/۱ فریق منالجية و فریق می‌التار. 


اسساع احکام .. 


۶ پت: «سلطان» ندارد ‏ ۷ شم: «رسانیدهندارد. 


۲ تاریخ فرشته (جلد ددم) 


[روبه گریز نهادند]!. حسن‌خان میواتی که قريب به دویست سال پدران او 
به استقلال حکومت کرده بودند به ضرب تفنگ کشته شد. و راول دیو و رای 
چندربهان‌چوهان و مانکچند چرمان " و کرم‌سنگ‌راجپوت "که سرداران صاحب 
شکوه بودند» در سلک [۳۴۸] اموات درآمدند. و بعد از این فتح نامدان 
فردوس‌مکانی را در فرامین غازی نوشته قتع پادشاه اسلام تاریخ گشت '. و پادشاه بعد 
از این واقعه بالای کوهی که نزدیک به جنگگاه بود مناری از سر مخالفان ساخته و 
محمد شریف منجٌم راء پس از خطاب و عتاب بسیاره یک لک آروپیه]انعام فرموده 
از ممالک محروسه اخراج فرمود [و محمدعلی جنگ جنگ و عبدالملک قورچی و 
شیخ گهورن, که در جاگیر خود بودند» بر سر الیاس‌خانه که در ميان دوآب خروج 
کرده بوده روان شده او را به فتل رسانیدند]" و از آنجا کوج کرده به عزم تسخیر 
میوات روان شد. نامرخان, ولد جشن ابه جز اطاعت چاره ندیده به درگاه آمد. 
پادشاه ولایت میوات را به اقطام حسین تیاو و تابینان او داده بدان صوب فرستاد 
و در حین مراجمت به دارالتخلاف ,گر شهزاده ممایون" مبرزا را جهت ضبط کابل 
و بدخشان و تسخیر بلخ مع فتح‌نامه روآن فرمود و محمّدعلی و تردی‌بیگ و 
قوچ‌بیگ را به دفع حسین‌خان و دریاخان افغان که در آن اوان چندوار و رابری را 


متصرّف شده بودند نامزد نمود. حسین‌خان بی‌ارنکاب جنگ عازم فرار شده در 


حین عبور از آب جون خریق بحر تا ردو نآزا گنت . وا همچنین؛ 


گریخت وپادشاه دربیست ونهم فی السیگة تاز و فلن و نسمان arr]‏ 


۱ پ. ش. پت؛ ندارد. از س افزوده شد. 

انز Manikchand chowban. 3. Karam Singh‏ .2 
۴ برای اطلاع از متن فرمان بابر نک: تعیقات. ۵ پ. ش. پت: ندار. از ن, ۲۰۹/۱ اضافه شد. س: تنکه. 
۶ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن, همانجا افزوده شد. ‏ ۷ ش: «همایون» نداد 


وقایع ظهیرالدین محمد بابر پادشاه Or‏ 


سپتامبر ۱۵۲۸م] به عزم شکار به طرف کول و ستبهل سواری فرموده' بعد از 
استیفای حظوظ وافره به‌آگره معاودت نمود و مرض تب غب عارض شده چون 
صخت یافت به عزیمت استیصال میدنی‌رای به طرف چندیری روان شد و 
میدنی‌رای به اتاق راجپوتان در قلعۀ ارگ چندیری درآمده عساکر اسلام بعد از 
وصول [قلعه را" قبل کردند و پس از دو روز گشاده» پنج شش هزار راجپوت را 
به قتل آوردند و جمعی از کار صاحب وجود با اولاد و اقوام به حانة میدنی‌رای که 
درون قلعه بود درآمدند و بر در دروازه به جنگ ایستادند و چون کار از دست شدء 
چنانکه رسم ایشان است» شمشیر برهنه به دست یکی دادند و یکان یکان به طوع و 
رسیدند و میدنی‌رای نیز به این طریق 


واصل جهئم شد و قلعه به تصرّف اولیای دولت قاهره آمده آن ممالک مسر 


رغبت نزد او رفته و گرد زیر تیغ نهاده به 


گشت. و مساجد سارنگ‌پور" و راسی و چندیری۵ و رتینبور که کار حربی 
بفرموده رانا و میدنی‌رای مسکن حیوانابٍ باخته و دبوارها را به فضلۀ گاو اندوده 
بودند» به سرکاری شیخ زین در آن گثافت و نجاست زایل گشت و فتح دارالحرب 
تاریخ آن گردید. 
قطعه 
سود چندی شفام چندیری ‏ پر زکفارو دار حربی خوب 
فتح کردم به حرب قلعة آن4 گشت تاریخ فتح دارالحره 
در این وقت خبر رسید که جمعی از امرایی که به دفع افغانان شرقی رفته بودند 


۱. باپرنامهء برگ ۲۲۱ ذیل وفایع سال ٩۳۳‏ آمده است: روز پنجشبه بیست و نهم ذی‌حجه (۳۳٩)بهسبرکول‏ و 
سنبل سواری کرده شلہ 
۲ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن» ۲۱۰/۱ افزوده شد 

3. Sarangpoor. 4. Raisin. 5. Chundery. 6. Ranthanbore. 
باپرتامه برگ ۲۴۴: ضرب. ۸ همانجا؛ او‎ ۷ 
۱۳۴۴ بپ. ش. پت. س: ندارد. از »۲۱۰/۱ افزوده شد. شعر از بابرشاه است» باپرنامه» پرگ‎ ٩ 


21 تریغ فرشته (جله دوم 


بی‌صرفه جنگ کرده شکست یافتند. بتابراین: فردوس‌مکانی احمدشاه بن 
محتدشاه! بن سلطان ناصرالدین مالوی را که ملازم رکابش بود به حکرمت 
رج روان گردید. در 
رابری امرای شکستۀ مغول به وی ملحق شدء به‌کنار گنگ رسیدند " و سی جهل 
کشتی به هم رسانیده پل بستند و چون سلطان حسین تیمور" و دیگر امیران شروع 
در عبور کردند افغانان در توف صلاح ندیده فرار نمودند. بعد از آنکه ساطان۵ 


چندیری اختصاص بخشیده خود به تعجیل ۱ به صوب 


حسین تیمور بسیاری از [۳۴۹] اهل و عبال افغانان را اسیر کرده ایشان را آواره 
ساخت: پادشاء در حوالی دریای گنگ شکار کرده به آگره سراجعت نمود و 
محمدزمان, ولد بدیعالرمان میرزا را که از بلخ گریخته به درگاهش آمده بود حاکم 
آگره گردانیده خود در پنجم ماه محرم سناخمس و نلثین و تسعماله (۱۹/۹۳۵ 
سپتامیر ۱۵۲۸م] سواری فرمود واه را اي قلع گوالبار و فیل‌سنگی و عمارات 
پکرماجیت و راجه مانستگه که در آن حصار الت تفوج نموده به سیر باغ و حوض 
رحیم‌داد رفت و در آنجا گل گنیر پبوخ انش کم کمتر به نظر آمده سکم فرمود که 
پاره‌ای از آن به آگره برده بکارند. چه که اکثر آن گل کنیر به رنگ شفتالو می‌باشد و 


التتمش را نفرج نموده و به کرّات و مرّات فاتحه آمرزش او خوانده به دارالملک آگره 
عود فرمود و در رسالۀ بابری مرقوم کلک زرّین‌رقم گردیده که در [روز جمعه ]| بيست 


۱ پت: محئدشاه بن محتدشاه 


۳ بابرنامه: برگ ۹۰ روز پنجشنبه ششم جمادیالاخر از وج گذشنه در کنر گنگ طرف غربی او فروه آمده 
شد ۴ پت: حسین تیمور سلطاته ‏ ۵ ش: «سلطان» ندارد 

۶ س. م ۰۳۹۰/۱ ۵+ 3۲۱۰/۱ «کنیره ندار. کنر گلی است با برگ‌های سفید و سرخ گنیر سرخ شبیه گل 
شفنالوست با پنج گلبرگ, چهارده:پانزده گل یک‌جا می‌شکند و از دور مثل یک گلدان بزرگ دیده می‌شود. بویا 
خوشی دار و در سه جهار ماه بشکال مرتب گل می‌دهد. بونهگلکنیر از مگب بزرگ‌تر است. اتمه برگ 
٩ ۷‏ ۷ از پابرنامه.برگ ۲۵۳ افروده شد 


وقایع ظهیرالد ین محمد بابر پادشاه ۵ 


و سوم ماه صفر [۹۳۵/ ۶ نوامبر ۱۵۲۸] ابن سال حرارتی در بدن من ظاهر شد آن 
چنانکه نماز جمعه را در مسجد به.تشوبش گزاردم و پس فردای آن روز یکشنبه 
اندک تب لرزه کردم. در آن وقت به نظم کردن رسالۀ والدیّه خواجه عبیداللّه' احرار 
مشغول شدم و به خاطر گذرانیدم اگر این منظومه مقبول آن حضرت افتد من از این 
مرض نجات خواهم بافت» چنانکه قصیده مقبول افتاده قایل وی از مرض افلیج 
خلاص گشت. 


پس آن رساله را در وزن رمل مسدّس مخبون که سبحة مولائا جامی 
به آن وزن است. به اختتام رسانیدم و عادت چنان بود که هرگاه چنین عارضه به هم 
می‌رسانیدم اقلا چهل روز یک ماه می‌کشید. در این کرت در هشتم ماه ریم لاوّل 
|۲۰ نوامبر] از آن الم شفا یافتم و مراسم شکر به تقدیم رسانید» در باغ هشت‌بهشت. 
طوی عظیم ترتیب دادم. ایلچیان اطراف از قزلباش و اوزیک و هندوان حاضر شد» 
طلا و نقره به ترازو به‌ایشان دادم سین سادات و غیر را نیز فیض‌رسان گشتم و 
خواندمین مورخ کتاب حبیب‌الشیر و مولانا شهاب‌الدین معّایی ' و ابراهبم سبرزا 
قانونی که از هرات آمده هر یک درفن خرد بی‌همتا بودند و در آن روز آمده ملازمت 
کرده از جملۀ مقزبان گشتند و نوازش‌ها یافتند و امرا و خوانین و مخصوصان هر کدام 
فراخور حالت خویش ساچق گذرانیده لرازم شادمانی به جای آوردند. و در این سال 
شهزاده عسکری‌میرزا" که در ملتان بود؛ به موجب فرمان به حضور آمد و در 
استعداد این بود که بر سر نصرت شاه برود که " نصرت شاه ایلچیان فرستاده مطیع و 
منقاد گردید.۵ 

وهم در این سال برهان نظامشاه بحری والی احمدنگر عریضه‌ای مشتمل بر 
تهنیت فتوحات سابقه و لاحقه مرسول داشته اظهار اخلاص و یک جهتی نمود. و 


۱ پ: عبدائله. پت؛ جنبد. ٠‏ ۲. ش: مولانا شهاب مساتی. پت: مولاا شهاب. 


۴ هسکریمیرزا برادر تی کامرانیرزا و برار ای مشاه بود ۴ پ؛ ارد از ش افروده شد. 


۵ پابرنامهبرگ ۲۵۲ 


0 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


در اواخراین سال خبر رسید که سلطان محمود. ولد سلطان سکندر لودی» ولایت 
هار را متصرّف شد و بلوچان اتفاق عجیب نموده در ملتان علم بغی و طغیان 
آفراشتند. پادشاه مهتات ملتان را به تعویق انداخته به جانب بهار تیه فرمود چون 
به که نزول اجلال واقع شد سلطان جلال الد ین شرقی به لوازم ضیافت و گذرانیدن 
پیشکش قیام نموده رعایت خسروانه یافت و محځد زمان‌میرزابه فتح بهار مأسور 
شده» به تعجیل» روانه گردید. و سلعلان محمود تاب مقاومت در خویش ندیده فرار 
نمود. و در همان چند روز [۳۵۰] باز افغانان بهار جمعیّت وافر کرده به قصد جنگ 
به کنارگنگ آمدند. پادشاه عسکری میرزا را با لشکر گذر بدری فرستاد که از 


آب عبو رکرده بر سر مخالفان رود و خود نیز در تهیڈ عبور شده حسین تیمور سلطان 
و توخته‌توغا! سلطان بیشتر از همه الب گذشتند و با شصت هفتاد کس مقابل 


افواج غنيم شدند و در آن انا فویچ»یر(عکری که از آب عبور کرده بود نمابان 
گشت. افغانان شکسته‌دل شده رآ گر 
اطاعت بر دوش گرفته متعهک مات 


نآ خدود گردید و موسم برسات نبز 
جماعت نکوشید و سلطان جنید برلاس را 


رسید. پادشاه یکباره در استبصا 


صاحب اختیار آن صوب گردانید عازم مراجعت گشت و چون به قصبة یر رسیده 
میرزا شیخ‌یحیی پدر شیخ منیری را زبارت کرده و خیرات بسیار کرده به آگره 
تشریف حضور" فرموده شهزاده همایون را از بدخشان طلب کرد. هممایون‌میرزا: 
برادر ځُرد خود هندال‌میرزا را به حکومت بدخشان گذاشته خود به سعادت 
دریافت ملازمت پدر شتافت. سلطان سعید خان؛ حاکم اوزکند » فرصت دیده 
تسخیر بدخشان وجههة همّت ساخت و مبرزا حبدر دوغلات " را در منقلای روان 
کرده به طیّ مسافت مشغول گشت. مندال‌میرزا به قلعة ظفر درآمده حصاری شد 


۱ پت: لوخت‌لوغا. ۰ پت: «حضوره ندارد ۰ ۳ پت:بارکن. ۰ 7 مزلف تاریخ رشیدی. 


وقابع ظهیرالین محمد بابر پادشاه 2۷ 


سلطان سعیدخان به محاصره پرداخته چون کاری از پیش رفت و از بدخشان که او 
ملک مشتعل ساخته برگشت اما 
هنوز خبر مراجعت به آگره نرسیده بود که فردرس‌مکانی حکومت بدخشان 
به سلیمان‌میرزاه ولد میرز 
مخالفت جانبین باشد معلوم نیست و حقوق سایق و لاحق بسبار است اگر ملاحظة 
خاطر هندالمیرزا نمی‌فرمایند سلیمان میرزا که نسبت فرزندی او به ما و شما ظاهر 


را طلبیده بود باری ندید آتش نهب و غارت 


به سلطان سعیدخان نوشت که امری که باعث 


است به بد خشان فرستادیم» غین که مراعات خأطر او خواهند فرمود. سلیمان میرزا 
چون به مقصد رسید و سلطان سعیدخان را ندید بی‌دردسر متصدّی ایالت بدخشان 


شد هندال‌میرزا به هندوستان آمد و از آن تاریخ تا حال بدخشان در تصرف اولاد 
۱ 


سلیمان‌میرزا است و به تقریبات» وقایم ن بعد از این ' نوشته خواهد شد. 


فردوس‌مکانی در ماه رجب پش نیرو ثلثین و تسعمائه [۹۳۶/ مارس ۱۵۳۰] 
بی حضور شده روز به روز مرض اشتداد فك و معالجه خلاف مدّعا نتیجه می داد 
تا آنکه از حیات مأیوس شمده همایون مبرزا راکه په تسخیر قلعۀ کالجر نامزد کرده بود 
طلب نمود, قائم مقام خود گردانید و بت تاریخ دوشنبه پنجم جمادی‌الاول " سنا 


سبع و ثلثین و تسعمائة [۲۵/۹۳۷ دسامبر ۱۵۳۰] داعی حق را لبیک اجابت گفته 


به کابل بردند و در قدمگاه مدفون گردان 


بهشت 


نعش او را به موجب و 
روزی باد تاریخ فوت یا ر دوازده سالگی به سلطنت رسیده سی‌وهشت سال 


پادشاهی کره. در سخاوت و مروت مرتبه‌ای کمال داشت. مکرر نوکرانش بی‌وفابی 
کرده از او جدا شدند بلکه قصد اوکردند چون بر ایشان دست یافت در مقام انتقام 


۱ ش, پت: «بعد از این» ندارد. 


۲ تریغ شاهی. ص ۱۲۹ روز جمعه به تاریخ جهارم سنة ٩۴۷‏ در آگره از این جهان فانی به بهشت جاودانی 


خرامید 
۴ منتخب الواريخ ۳۵/۸ و «شش شوال» نبز نازیخ وفات او شد و 


لات او از اين بيت معلوم 


ال او هم آمد شش محرم 


محرم آمل شه مکرم 


3 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ناشده انعام و احسان فرمود. در علم فته حنفی مستحضر بود و نماز از او فوت 
نمی‌شد. در روزهای جمعه روزه می‌گرفت. و در موسیقی و شعر و انشا و املا نظیر 
نداشت. وقایع [۳۵۱] ایام سلطنت خود را به زبان ترکی به نوعی درقلم‌آورده که 
فصحا قبول دارند و خانخانان ولد یرم‌خان در عهد اکبر پادشاه به فارسی ترجمه 
کرده و آن نوشته در میان سردم متداول است و شکل و شمایل مرغوب با 
خندان‌روبی و خوش نکلّمی جمع کرده بود این بیت از اوست: 

باز آی ای همای که پی‌طوطی خطب ‏ نزدیک شد که زاغ برد استخوان من 


ادراکش در این غایت بود که شیخ زین‌صدر وفتی که در ولایت به ملازمت او 


رسید از وی پرسید که عمر تو چند است؟ شیخ گفت که بیش از این به هفت سال 
چهل ساله بودم و قبل از این به دو سال چهل داشتم و اکنون نیز چهل دارم. پادشاهه 
بی‌تأمل» مقصود شیخ دربافته جنین ی فرمود و عدالتش در این مرتبه بود که 
وقتی کاروان ختا به کوهستان" اند جال رسید+ از افتادن برف و صاعته کاروانبال 
هلاک شدند و آن پادشاه بعد ازریافتن این خبر جمعی را تعیین نمودء تا جمیع اموال 
و جهات کاروانیان را جمع نمود و هرچند: وارث حاضر نبود و احتباج درجۀ اعلی 
داشت. کسان به اطراف و جوانب فرستاده ورثه را طلب نمود و بعد از دو سال که 
ایشان حاضر شدند جمیع اسباب تجار را سالم و بی‌تفصان به ایشان سپرد و با آنکه 
مدت عمر آن حضرت به لشکرکشی و جنگ و تردّد گذشت. هرگز سررشتة عيش و 
عشرت از دست نداد و پیوسته بزم نشاط آراسته با جوانان خورشیدعذار 
ستاره‌جبین» چه مذگر و چه مژلت: محشور می‌بود و در بیرون کابل در دامن 
مرغزاری که از بهشت برین نمونه بود حوضی کوچک در سنگ کنده شراب ارغوانی 
پر می‌کرد و با مردم بافهم و خوش طبع در آنجا بزمکرده داد نشاط و انبساط می‌داه و 


۱. فرشته اشتباه کرده است. این بیت 


برشاه نیست. از حسن بمقوب‌بیگ است. و بابر از وی جنین پاد 


می‌کند: «حسن یعفرب‌بیگ رد 
باپرنامه» برگ ۱۰ ۲. پت: کرهستان شرفی. 


خوش‌طیع و جست و چسبان کی بوده این بیت (ییت یادشده) از اوست. 


وقابع لین محیّد بابر پادشاه 04 


این بیت خود در کنار آن حوض کوثرمثال در سنگ نقش کرده: 


نوروز و سوبهار و می و دلبران خوش بابر به عیش کوش که عالم دوباره نیست 

و طناب پیمایش که در سفرها و شکارها از عقب زمین را پیموده می‌برند در 
هندوستان از مخترعات آن شهنشاه بی نظیر است. صد طناب یک کروه است و هر 
طناب چهل گز و هر گزی ته مشت. مستوی‌الخلقه و گز اسکندری که پیش تر در 

ندوستان رواج داشت مستروک گشسنه. گز بسابری تا اوایبل عهد 
نورال ین محمد جهانگیر پادشاه در جمیع قلمرو هندوستان رواج دارد و چون 
سلطنت معظم بلاد هند مسځر به اولاد صاحبقران امیرتیمور گورکانی شد لازم 
گشت که شمه‌ای از اصل و نسب بابر بادشاه به پاری نوک خامة معجزطراز بر 
صحایف این دفتر حجسته اثر ثبتلمای 

چنگیزخان بن ببوکا بهادأبن نا چهار سر نامدار بود و چنگیزشان در 
حیات خود هر یک را معالک و جاه آبل و اویماف و اما تعبین فرموده چهار الوس 
به هم رسانبد و قانونی» که به زبان مقولی توره گویند» در میان ایشان بگذاشت و 
اسامی پسران این است: اوکتای‌قاآن» اگرچه پسر بزرگ نبود اما چون از روی 
عدالت و مکرمت بر اخوان زیادتی داشت به حکم پدر ولیعهد گشت و در فراقرم و 
کلوران» که بورت اصلی چنگیزخان است [۳۵۲] پادشاه شد و از افراط شرب در سنةً 
تسع و ستماله [۷۱۲/۶۰۹)] درگذشت. دیگر جفتایی خان پسر دوم چنگیزخان 
پدر کمال اطاعت برادر کوچک‌ترش اوکتای قاآن کردی و 
اوکتای نیز مراعات خاطر او کرده پسر خود کیوک را ملازم ار ساخت و جغتایی‌خانه 
به حکم چنگیزخان: ماوراءللهر و ترکستان و بلخ" و بد خشان در قید ضبط داشت و 
به وفور هیبت و سیاست و اطلاع بر امور پادشاهی و تور؛ چنگیزخحانی از سایر 


است و بنابر وه 


۲ پت: «لخ) ندارد. 


3 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


برادران ممتاز بود. و 


قراچارنویان که جد پنجم امیرتیمور گورکان است» به حکم 
چنگیزخان, امیرالامراي جغتایی‌ خان بود و وی چون به عیش و شکار به غات 
مشعوف بود و اکثر روزگارش به آن صرف می‌شد. هرآینه» امیر قراچارنویان به تدبیر 
مهمات سلطنت قیام نمودی و مصالح الوس جغتای را بر وجه احسن کفایت 
فرمودی. دیگر جوجی خان» پسر بزرگ چنگیزخان است» به حکم پدر پادشاهی 
بلغار و سفمین و آلان و آس و روس و آن حدود» 
ایی با آنکه از یک 
مادر بودند" نفاری بود و طعن در نسب او می‌کردند و مادرش بوریه قو. 


دشت قبچاق و خوارزم و خز 
که اقصی شمالی باشد. به او 


بود و میانة او واوکتای 


۽ دختر 
پادشاه فنقره است و جوجی خان قبل از فوت جنگیزخان» به شش ماه در اوایل 


شهور سنۀ اربع و عشرین و ستمائه [۶۲۴/ ۱۲۲۷م] فوت شد. و اوزیک‌خان پادشاه 
هفتم دشت قبچاق که از نسل جپرچی‌خان است» سلطانی عادل و مسامانی 


نبکوسیرت بوده جمیع الوس او پوچ به اوبند. و در دشت قبجاق اسلام را 
او آشکاراکرد. دیگر تولی خان از چگ تر و نزد پدر محبوب تر بود وبا هم 
برادران در متام صداقت بوه ودره اوکتای‌قآن در بورش ختا در سنۀ لمان و 
عشرین و سنمائه |۶۲۸ / ۲۱ نماند و یک پسر او که فلا قاآن بن تولی‌خان 
باشد. پادشاه ختا شد و شهر خانبالیغ ساخته و نهری عظیم از دریای زیتون, که از 
بنادر هندوستان است؛ چهل روزه راه حفر کرده در میان آز لن شهر جاری ساخت و 


اید دانست که نسبت امیر تیمور 
به قراچارنویان براین نهج است: امیرتیمور بن امیر طراغای بن امیر بترکل بن 
امیرالنکیز بهادر بن انچل تویان بر ن رجا بان و نسبت فراچارنویان با الانقوا چنین 
لی بهادر بن تومتایخانبن 


ذکر جلوس نصیرالدین محمد همایون پادشاه کرت اؤل بر تخت ۶۱ 


بوقای بن بوزنجرین‌الانقو, وا 
چوبینه است و چوبینه دختر یلدوزخان است از فوم برلاس و نسبت چنگیزخان 
نیزه چنانکه در کتب مسطور است. به بوزنجر می رسد. 

امیر نیمور چهار پسر داشت: یکی جهانگیرمیرزا که در حیات پدر در سمرقند 
فوت شد؛ دوم شاهرخ میرزاه حاکم هرات؛ سوّم عمرشیخ‌میرزاه حاکم اندجان؛ 
چهارم میرانشاهمیرزاه حاکم تخت هلاکو. بنابراین؛ بعد از صاحبقران چهار شعبه 
شدند. مدّت‌ها پنج نوبت پادشاهی زدند و» در حالت تحریر این نامه» در شعبۀ 
چهارم که مبرا 
غزنبن و قندهار (۳۵۲] و غور و بامیان فرماثروا می‌باشند. 


بایسنفرخان بن قیدوخان بن توتمین بر 


ه باشند دولت و سلطنت باقی است و در هتدوستان و کابل و 


ذکر جلوس نصیرالد ین مهد عمّایون پادشاه کرت اؤل بر تخت 
سواد اعظم هندوستان؟ ییا نايم آن شاه کامران و رفتن 
نزد شهنشاه اران ید از اسَتیلای شیرخان اففان 


پادشاهی بود به لطف‌طبع و مُسن‌خلق موصوف و به بسط بساطعیش و نشاط 


مشعوف از علم ریاضی و نجوم بهرة تمام داشت کر ارض را مع طبقات عناصر و 
۱ ۳۹۶/۱ ۰۵ ۲۱۲/۱: اراد 

۳ تاریخ قطبی: ص ۵٩۳‏ در روز جممه شهر جمادی‌الاول مس سیع و لین و تسمماله در مسجد جالع 
دارالخلاقة آگره خطبه به نام و لفب پادشاه عنینسب محقد همابون بلندآرازه گشت؛ متخب اشواریځ 1۲۳۶۸۱ 
مطلق ہو 


در سنة سبع و فلین و تمه ٩۳۷(‏ از سل به بقار مدب استصواب ار خلبغه که وکل و 


بر تخت سلطنت جلوس فرمود و این تاریخ بافتند که» بت: 


محتد همایون شه نیک‌بخت. که غیرالملوک است اندر سلرک 
چو بر مسند پادشاهی تست شدش سال تاریخ خبرالملرک 


و چون وفت جلوس کشنی‌های پر زر انعم داد «کشتن زره تاربخ شدا تاریخ شاهی. ص ۱۳۲:نهم جمادی لول 


سڈ ٩۳۷‏ بر تخت جلوس نمود 


۶۲ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


افلاک مجشّم ساخته به الوآن مناسب رنگ کرده بود و در هر فلکی کوکب او را ثبت 
کردء و» همچنین: هفت مجلس ترتیب دادی در مجلس ال که به قمر منسوب بود و 
مثل ایلچیان و شاطران و مسافران می‌بودند و در مجلس دوم که به عطارد نسیت 
فیاس و اهل هر یک از 
نسبت داشت می‌بوشیدند و آن حضرت 


داشت و دبیران و امثال ذلک به سر می‌بردند و باقی برای 
مجالس سبعه جامه به رنگی که به آن 
روزهای هفته را در یکی از این مجالس ' به سر می‌برد و اسم شریفش در این کتاب 
اکثر جاها به «جئتآشبانی؛ تعببر خواهد شد. 

سکٌه و حطبه به نام نامی و القاب گرامی او زینت گرفت برادرش 
کامرانمیرزا طمع در مملکت پنجاب کرد به بهانۀ پرسش و مبارکباد از کابل روانة 
هند گردید. جلت‌آشیانی از مکارم اخلاق اغماض عین نمود و در مقام سازگاری 
گشته پنجاب و پیشاور و لمغان را اضف کابل و فندهار و بامیان نموده فرمان اقطاع 


وضبط آن حدود جهت کامران‌میرزا مُرنسول داشت و به هندال‌میرزا ولایت میوات 
عنایت کرده: سنبهل را به صیکری مپر ارزانی فرمرد و در ثمان و نلئین و تسعمائه 
(۹۳۸/ ۱۵۳۱م] به هزیمت تسخیر قله کلنجر لشکر کشیده قبل نموده لیک در آن 
مدت چون محمودخان, ولد سلطان سکندر لردی» به‌اتفاق بیّن‌اففان جونپور را 
متصرّف شده آتش فتنه مشتمل ساخحت,» ناچار از رای‌کالنجر پیشکش گرفته 
به‌تعجیل؛ به جونپور رفت و افغانان را بعد از جنگ صعب منهزم ساخته» بر نهج 
سابق, حکومت آن طرف به سلطان جنیدبرلاس تفریض فرمود و به آگره مراجمت 
کرده جشنی عظیم ترتیب داد و به روایت نظامالین احمدبخشی دوازده هزا رکس 
را به انعام و خلعت سرافرازی بخشید. از آن جمله دو هزار کس به بالاپوش‌های 
تکمة مرضّع اختصاص باق بعد از فراغ طوی کس نزد شسیرخان فرستاده 
خواهان فلع چنار گشت. شیرخان ابا نموده آن حضرت متوجه آن صوب گردید و 


۲.۱۲ پ: مجلس. ۲ طبقات اکیری.‎ ١ 


ذکر جلوس نصیرالد ین محمد همایون پادشاه کت ال بر تخت ۶۳ 


از اینکه در آن اوان سلطان بهادر گجرانی سربرداشته. مصدر آشوب شد هرآینه, 
پادشاء قلعة چثار را به 
هنوز به آگره نرسیده برد که فطب خان ولد شیرخان که از جانب پدر ملازم رکاب 


خان مقر داشته و صلح درمیان آورده مراجعت فرموده و 


شده بود به جانب چنار گریخت و محمد زمان‌میرزاه نبیر سلطان حسین‌میرزا 


یقراه 
داعیه نمود که جّت آشبانی را به افاق امرای جغتای از مبان گرفته خود متصدّی 
سلطنت هندوستان گردد و آن حضرت برآن اطلاع یافته یک مرتبه گناهش بخشید و 
به صحف اقدس سوگند داده هیچ نگفت. نهایتش چون فتنه و فساد از پدر به ارث 
داشت ضبط خود ننموده باز در فکر مخالفت گشت. در این کرت او را مقیّد ساخته 
به بسادگاربیگ طغابی سپرد تا او را در قلعة بیانه محبوس سازد و [۳۵۲] 
محمد سلطان» دخترزادة سلطان‌حسین‌میرزاه و نخوت ساطان که از امرای کبار 
سلاطین مغول بود و با محمد الق داشتنده حکم فرمود که هر دو را ميل 
کشند. شخصی که مرتکب آن ام رید خلت سلطان را کور گردانید و در باب محمد 
سلطان اغماض نموده مودمکش را آسیب نرسانید و محمد زمان‌میرزا با نوکران 
یادگاربیگ راست آمده از ان قلعه به جاتب گجرات گریخت و محمد سلطان که 
به عنوان کوری در خانه خود بود او نیز جمعی! را با خود یار کرده به اتٌفاق فرزندال 
خریش, الغ‌میرزا و شاه‌میرزاء به جانب وج فرار نمود و برخی از آن حدود را فرو 
گرفته پنج شش هزار کس از مغول و افغان و راجپوت گرد آورد. جت‌آشبانی 
نخست کس نزد سلطان بهادر فرستاده محتدزمان را طلبیده و بعد از آنکه او از 
روی تکټر و 
در ساز سفر شد. مقارن آن حال سلطان بهادر عازم تسخبر قلعة چتور" گردید و به 
حاکم آن حصار رانابکرماجیت " 


حرف‌های ناخوش بر زبان آورد تأدیب وی وجهذ همّت ساخته 


آورده استعانت نمود و آن حضرت ازدارالملک 


+ پت: «جممی»ندرد. ۰ ۲.چترر* چتور 2۳100 
۲ مقن انگلیسی, 3۶/3 رناسنگه: در برخی نس ها ویکرماجیت ۷17207402۲ آمده است. 


۶F‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دهلی به قصد گوشمال و اعانت حرکت فرموده» بعد از آنکه به نواحی گوالیار رسید 
بنا بر اقتضای وقت دو ماء توقّف کرده آخر به جانب آگره بر" 
مأبوس گردیده تاج مرضع و پیشکش‌های دیگر به سلطان بهادرداده حصار را از فید 
محاصره مستخلص ساخت. سلطان بها 
مغرور شدء محمد زمان‌میرزا را به‌غایت بزرگ ساخت و سلطان علاءالدّین» ولد 
سلطان بهلول لودی را نیز که پیش او بود تقویت نموده در مقام تسخیر دهلی گردید 
و تاتارخان» ولد سلطان علاءالدّین را سپهسالار ساخته با چهل هزار سوار افغان 
اطرافی بر ولایت آن حضرت امزد نمود و او در اندک فرصتی قلعا بیانه راگرفته تا 
نواحی آگره جولانگاه مراکب افغانان گردانید. پادشاه هندال‌میرزا راء با جمعی از 


و رانا از معاونت 


واسطهٌ فتح مندو و این یورش به‌فایت 


آمرای جغتای» به دفع فتنۀ تاتارخان حکم فرمود و اکثر لشکر مخالف از خبر نوجه 


سپاه مغول هراسان شده متفرّق گهاند وگ تاتارخان ' چون مفزی و ملاذی نداشت 
ناچار با ده هزار کس " مقابله و بات هندالمیرزا اختیار نمود و مغلوب گشته با 


زا قلعة بیانه را 


ششصد " کس از رژسای معتبر افغان به قتل رسید و هندال» 
مسر ساخته مظفر و منصور برگشت. و سلطان بهادر در سنفاربمین و تسعماله 
۹۴۰ ۱۵۳۳] باز عازم تسخیر قلعة جور گردیده لشکر به آن حدود برد و 
جتآشیانی جهت احتباط در دهلی, کنار دریای جون: قلعه‌ای در کمال استحکام 


بنا نموده موسوم به دین‌پناه گردانید و بعد از اتمام به مردم معتبر سپرده روانة 
سارنگ پورث که از ممالک سلطان گجرات بود گردید و این دو بیت گفته و نوشته 
نزد وی فرستاد: 


قطعه 


ای که هستی غم شهر چتور ‏ کس‌افران را چطور مسی‌گیری 


۱ رانا = پرتاب سنگهه. ۲ پٹ: دو ار الشکر. تاتارخان» ندارد. ۰ ۳ پت: جهارهزار. 
۴ ش, پت. م ۳۹۹/۱ ۰۵ ۲۱۴/۱:مبصد. ۰ ۵ 57508006 پت: سارنگ‌خان نکپور. 


ذکر جلوس نصیرالد ین محمد همایون پادشاه کرت اؤل بر تخت ۶۵ 


پساه‌شاهی زوپ رسفو تسو نشسته چستور می‌گیری 


سلطان بهادر ملایمت ننموده در جواب نوشت: 


من که هستم غنيم شهر چتور 

هر که بکند حمایت تور تو ببین چطرر می‌گیرم۱ 
گوبند سلطان بهادر بعد از فرستادن این جراب با مقرّبان مشورت نمود. اکشر 
گفتند که جلت‌آشیانی پادشاهی عظیمالشان است. اول مهم او مفروغ [۳۵۵] باید 
ساحت. بعد از آن به تسخیر قلعه باید پرداخت و قلیلی گفتند که «همایون‌پادشاه 


مقیّد به شرع است از بدنامی حمایت کثّار اندیشیده بر سر ما نخواهد آمد؛ بهتر آن 
است که کار راکه عاجز ساخته‌ايم و مدّتی در محاصره داریم به انمام رسانیم و بعد 


از فتح حصار به کار دیگر پردازیم»1 ساظا‌بهادر تصدیق ابن سخن نموده در تضییق 


محصورین بیشتر از پیش کوشید و جّت‌آشبانی این حکایت شنیده چندان در 
سارنگ پور اقامت فرمود که سلطان بهادر قلعه را بگشاد و چون دولتش به انحطاط 
رو نهاده بود به هیچ وجه فروتنی ننموده با پادشاه دهلی در مقام ستیزه گشت. و در 


سنۀ احدی و اربعین و نسعمائه [۹۴۱/ ۱۵۳۴م] کوچ بر کوج روانا معسکر شده 


بانی چون این خېر شنید به استقبال 
روی نموده سلطان بهادر به رهنمونی 
رومی خان که صاحب‌اختیار توپخانة او بود دور لشکر خندق زده 
آنشبازی گرد اردو کشید و به استظهار آن دو ماه در برابر لشکر جفتایی نشسته هر 
روز طرح جنگ انداخت و مقصودش این بود که سپاه مغول را بر سر توپخانه کشیده 
ضایع سازد, اما فرمانده الوس جغتای این معنی فهمیده اما و سپاه را حکم فرمود 
که بر سر توبخانه نروند و پنج شش هزار مغول تیرانداز جنگ‌دیدة قزاق شده 


خود را قرین محنت ساخت و 


شتافت و در نواحی مند. 


ژابه‌های! 


۱ سهان تو بین کش چطور می‌گیرم. ۲. :انا 


۶۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اطراف و لشک ر گچرات را تاخت و تاراج نمایند و نگذارند که غلّه و علف به ایشان 
پرسد. 

ازاین سیب فحطی عظیم در میان گجراتبان پدید آمده اسب و شتر و فیل و آدمی 
بسیار از بی‌قوتی هلاک گشتند. سلطان بهادر بی‌تاب گشته چون دانست که دیگر 
توب موجب گرفتاری است وقت شب 
شاه فاروقی ]۱ حاکم برهاپور و فادرث 
عقب سراپرده برآمده به جانب شادی‌آباد مندوگربخت و چون روز شد حاص و عام 
برآن ملع گشتند, هر کدام به طرفی گربختند. ج 
فرموده هر که به نظر درآمد از پای درآورد. سلطان بهادر حصاری گشته چون زمان 


کس از امرای معتبر خود که [مبارک 
والی مالوه و صدرخان از آن جمله بودند از 


یانی تا پای قلعۀ مندو تعافب 


محاصرة مغول امتداد بافت و هرآینه دریست سبصد کس از مغول وفت شب 
به قلعه درآمدند, گجرانیان بی آنکه فعلوم نمایند چند کس اند راه گریز پیش گرفتند. 
سلطان بهادر که در خواب بود چون بیدار عد احوال را دگرگون دید و دانست که کار 
از دست رفته و گردآوری خیل و حشم نمی نواند نمود. او نیزبه طریق دیگران با پنج 
شش هزار سوار راه چنپایر که در آن مت تختگاه گجراتیان شده بوده پیش گرفت و 
صدرخان که مردی فاضل و امیرالامرای او بود از اینکه در اثنای تعاقب زخم منکر 
برداشته بود فوت گریز ندیده به سونگر ام که قلعة ارگ مندو باشد» درآمد و روز دیگر 
به امان برآمده حصار را به ملازمان درگاه تسلیم نمود و به واسطة بهادری که از او 
جل تآشیانی مشاهده کرده بود ملازم ساخته از مقزبان گردانید. چه در آن وقت که 
همایون پادشاه گرم تعافب بود و از پستی و بلندی نیندیشیده همچو سیلاب تند 
می رفت فوج سلطان‌بهادربه نظر آن حضرت درآمده با جمعی از بهادران بر ار حمله 
آورد [۳۵۶] و صدرخان خود را سپر خداوند ساخته مقابل جت‌آشیانی درآمد و 


۱ ب ش. پت. س: ندار. از ن, ۲۱۴/۱ افزوده شد. 
Sonegarh.‏ .2 


ذکر جلوس نصیرالدٌ بن محمد همایون پادشاه کرت اول بر تخت ۶۷ 


چندان ثبات قدم ورزیده ترد نمود که سلطان‌بهادر را فرصت شده پیش افتاد. 


گویند در آن وقت جنتآشیانی به نفس نفیس مباشر حرب شده با صدرخان مقابل 


گشت و به زخم شمشیر او را عاجز کرده از پیش خود بگریزانید. 

الغرض» پادشاه حصار فلک اساس مندو را به ملازمان درگاه حواله کرده سوم 
روز عقب سلطان بهادر روان شد و سلطان بهادر آنقدر که توانست زر و جواهر از 
حصار محمدآباد چنپانیر برداشته و از آنجا هم به جانب احمدآباد گریخت و 
جلت آشیانی بلد؛ چنپانیر را تراج فرمود و دولت خواجه برلاس را به محاصرة قلعة 
محمد آباد گذاشته خود مدر جه احمدآباد گشت. سلطان بهادر آن خبر شنفته خود را 
به شه رکنبایت رسانید و چون پادشاه عنان سمند عزیمت را بدان جانب نیز پیچید, 
سلطان بهادر به طرف جزیرۀ دیو گریزان گشت و آن 
فرار نموده بود به کنبایت آمد! ود یفام کرد و چون شنبد که خلاصة خزانة 


حضرت آخر همان روز که وی 


گجراتیان در قلعة چنبانیر اس باز به آناطرّف معاودت نموده محاصره فرمود و 
اختیارخان ضابط قلعه, شوایط قلمه‌دآری به جاي آورده در مدافعه کوشید و با آنکه 
ذ 
که جنگل عظیم در پایان دارد به وسیلة زمین‌داران» روغن و غلّه گاه گاه به طناب‌ها 
بالامی‌کشیدند. روزی پادشاه گرد حصار می‌گشت. ناگاه نظرش بر جمعی افتاد که از 
جنگل بیرون می‌آمدند و از دیدن لشکر متوهّم شده باز به جنگل درآمدند. پس 
جمعی را به تعاقب امر فرموده چند کس را به دست آورد. چون صورت حال 
منکشف گشت. خود به نفسه به همان مکان که غلّه بالا می‌کشیدند رفته به نظر 


چندین ساله داشت از غایت حرص که لازمة بشر است؛ از یک طرف حصار 


احتیاط درآورد و به اردو مراجعت فرمودء میخ فولاد بسیار ترتیب داد و در شبی که 
از لیالی بیض بود از هر طرف به قلعه جنگ انداخته, خود با سیصد کس به همان 
موضع معهود رفت و میخ‌های فولادی چپ وراست در آن کوه محکم فرموده چول 


۱ پت؛ از گید سلطان بهادر.. بهگنبایت آمده دار 


۶۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پس اول سی و 
ادا یزسوارگشت کا لوغ 
صح بای سیصد نفره اما بهقلعهدرآمدند. در آن وقت په موجب اشارت 


تمام سپاه بر قلعه زور بسیار آوردند. و آن حضرت .که کم پادشاهی مرتکب چنین 
امر صعب شود" -از بالا تکبیرگوبان متوجه دروازه گشته در بر روی لشکریان گشود و 
چنان قلعة مستحکم را به این طریق مسخُر ساخته رقم شجاعت بر لوح زمانه 
نگاشت و در آن روز غیر از اختبارخان و متعلَان او که در قلعة ارگ مشهور به مولیه 
[درآمده]" بودند. باقی همه به فتل رسیدند و اختبارخان به امان بیرون‌آمده چون از 
گجراتیان به فضیلت و حالت ممتاز بود. تربیت بافته داخل ندیمان مجلس خاص 
گشت و خزاین سلاطین گجرات که په سال‌های دراز اندوخته بودند به تصوّف 
درآمده زر" به تشکریان قسمت پلا و اه و امتع روم و فرنگ و ختا و هند که در 
آن سرکار جمع شده بود به تاراج رفت اما بلطان بهادر چون به‌بندر* دیو رسيا 
عمادالملک چرکس را که بدررچنگیزخان مقتول,باشد برای تحصیل مالوجهات 
ولایت و گردآوری لشکر به جاتب احمدآباد [۳۵۷] نامزد کرد و وی در احمدآباد 
انات کرب قرب وچا زا کس دراک زمان جمع کرد و شروع در تحصیل اموال 
مملکت کرده روز به روز رمگذر آن جئت‌آشیانی 
ضبط قلعۀ چنپانیر و آن حدود را به تردی بیگ مغول حواله نموده» متوه احمدآیاد 
گردید و در تواحی محمودآباد عمادالملک با عسکری میرزاکه مقدمة لشکر جغتای 
بود؛ مصاف داده منکسر و منهزم به جای دوردست گریخت. پادشاه در شهر 
یه فی الاج "در شان اوست داخل شده حکومت آنجا را به 
عسکری میرزا تفویض فرمود و. همچنین هر یک از مواضع گجرات را به یکی از 


احمدآباد که آیة تز 


شی: «صیح» نداد ۴ پ: ندرد. فز ش افزوده شد. 


۴ پت: «زره ندارد. 


* فجر (۸6) ی ۰۸و هماند آن در هیچ شهری آفریه نشده برد 


ذکر جلوس نصیرالدٍین محتد همایون پادشاه کرت اوّل بر تخت ۶۹ 


امرا عنایت فرموده به قصد بر 2 
عمادشاه" و دیگر حکام دکن مضطرب گردیده عرایض مشتمل بر التماس آنکه از 
نسخیرولات خاش گذرندمرسولداشند. لیک هنز نا همطل توب درگ 


نرسیده بود که خبر ناهنجاري شیرخان افغان انتشار یافت و جنّتآشیانی نزدیک 
برهانپور شده و آن ملک را زیر و زیر کرده به مندو آمد. در آن اوان صاحب 
حیب‌الیرآ که ملازم رکاب بود» به مرض اسهال از این جهان گذران درگذشته 
به رحمت ایزدی پیوست و حسب‌الوصيّة نعش او را به دهلی برده در جوار مزار 
شیخ نظامالّین اوليا" فش سره و امیر خسرو شاعر" مدفون گردانیدند. 
عمادالملک و دیگر امرای گجراتی بار دیگر جمعیّت نموده متوبه احمدآباد و 
دیگر جاها شدند و یادگار ناصرمیرزا, حاکم پتن, و فاسم حسین سلطان مغول» 
حاکم بهروچ که از سلاطین کفه وافرم برد بی‌جا گشته خود را به عسکری مبرزا 
رسانیدند. | 
ظلّاللهیم». غضنف رکه از کوکه‌های میرزا و [برادر مهدی قاسم خان بود آهسته گفت: 
«هستی» اما خویش نیستی». هم‌نشیتان تعنده کردند و بر میرزا حقیقت خنده معلوم 
شد و غضنفر را]؟ در حبس انداخته و بعد از جند روز خلاصی بافته پیش سلطان 


اقا عسکری میرزا در جل راب بر زبان آورد که «ما بادشاه 


بهادر به جزیر دیو رفت و او را به آمدن احمدآباد ترغیب نموده گفت: «من از 
کنکاش مغولان خبر دارم همه قرار بر فرار داده و بهانه طلبند. مرا مد داشته بر سر 
مغول بروید. اگر ایشان به جنگ اقدام نمایند مرا به سیاست رسانید». سلطان بهادر 
به اتاق زمین‌داران سورتهی جمعیّت خوب کرده متوجّه احمدآباد شد. در | 
وفت امیر هندو بیگ به عسکری‌میرزا تکلیف نمود که خطبه و سگه به نام خود کرده 
لوای سلطنت برافرازد تا سپاهیان از روی امیدواری جانسپاری‌ها نمایند و این معنی 


۱. پت: «به یکی از امرا.. عمادشاهه ندارد. 


۳ شي: دو زیر کرده .. تظا‌اندین اویهندارد. ۰ ۶. پت: امیرخسرو شاعر و صاحب‌المعاتی والصرر. 


۵ پت:کرده. ۶ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۷ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


هرچند عین مدّعای میرزا بود لیک در آن مجلس قبول آن نلموده او را سرزنش کرد 
و بهافاق امرا از احمدآباد بیرون آمده عقب اساول محافی سرکج! لشکرگاه 
ساخت. اتفافاً بعد از حصول قرب از لشکر میرزا نوپی انداعته بارگاه سلطان بهادر را 
سرنگون ساختند. سلطان بهادر» غضنفر را حاضر ساخته در مقام سیاست شد. 


غضنفرگفت: «نا وقت صف‌آرایی کشتن مرا موفوف دارید که به من خبر رسیده که 
میرزا امشب فرار خواهد نمود.: و چون شب شد میرزا بدان قصد که قلعهُ چینانیر و 
خزانۀ پادشاهی را که در آنجا بود به تصرف آورده خطبه و سک گجرات» بلکه 
جاهای دیگر به نام خود کند منوځه آن جانب شد و سلطان بهادر دو سه روز تعاقب 
کرده برگشت و تردی بیگ بر ار 
پس میرزا [۳۵۸] از فتح مأیوس شد و به طرف ببانه و آگره کوج کرده درصدد 
فراهم‌آوردن خیل و حشم گردیب نییان از دغدغ آنکه به آگره رسید 
عظیم بنیز قطع نظر از هب مرگ کوچ بر کوج روانة آگره گردید و میرزا 
چون از مراجعت جلتآشیانیآگاهی پافت از وساوس شبطانی و هواجس نفسانی 
پشیمان گردیده به | اق بادگار ناصرمیرراً و فاسم حسین سلطان و دیگر امرا 


به ملازمت رسیدند و معروض داشتند که چون از عهدة ضبط گجرات بیرون 


۶ میرزا مطع گشته در مقام ممانعت و مدافعت شد. 


نتوانستم آمد بدین صوب عنان نافتم و آن حضرت اغماض عبن نموده هیچ نگفت 
و تردی‌بیگ نیز فلعۀ چنپانیر را به صلح به سلطان بهادر داده به خدمت رسید و مغل 
گجرات و مالوه ولایتی که به مشّت بسیار به دست آمده بوده از تصرف بیرون رفت 
و شوکت پادشاهی خلل پذیرفته افیون نیز بر طبیعت آن حضرت غالب آمد و 
خلوت نشستن و دیوان‌داری کمتر کردن علاو؛ امور دیگر گشته کمین‌نشینان 
سربرداشتند. 


۱ پت: شیرگنج. 
۲ تاریخ قسطبی. ص ۵ در سحزمالحرام سنا ثلث و این و نسعمانه (4۴۳) همعنان فتح و طغر 
به دارالخلافة آگره درآمد. 


ذکر جلوس تعیرالین محمد همایون پادشاه کرت ازل بر تخت ۷۱ 


و مقارن این حال» سلطان جنید برلاس, حاکم جونپو رکه از امرای صاحب وجود 
بود و سایر افغانان شرقی را پاره‌ای په شمشبر و پاره‌ای را به حکمت و تدبیر منکوب 
داشت در سنة ثلث و اریمین و تسعمائه (۹۴۳/ ۱۵۳۶م] فوت شد و شیرخان که 
عمدة افغانان بود در نواحی هتاس لوازم کر و فز به ظهور رسانیده شوخی از حدّ 
بیرون برد. جنتآشیانی علاج آنه .سصر در سواری خود دیده در هژدهم صفر سنا 
اربع و اربعین و تسعماله۲ (۹۲۴/ ۲۷ ژوئیه ۱۵۳۷م] متوجّه جونپورگردید. در آن 
اران شیرخان چون به بنگاله رفته بود پادشاه به پای قلعة چنار آمده محاصره نمود و 


غازی‌خان سور ضابط حصا اعلام مدافعه افراشته [مدّت محاصره]" چون شش 
ماه امتداد پیداکرد و مردم بسبار خراب شدند. آن حضرت. محمّد رومی خان رام که 
از پیش سلطان بهادر آمده بوده نوازش فرموده فتح حصار در عهدة او کرد. 
رومی خان اطراف قلعه به نظر درآرد موم کرد که از سه طرف خشکی است 
به هیچ رجه رخنه نمی توان کر و در غایك استحکام است. بنابرآن, از طرفی که 
دریای گنگ " است کشتی کلانی یات ر بالای کشتی شروع در ساختن سرکوب 
کرد و چون آن کشتی طاقت حمل آذ نیاورد یک کشتی ازاین طرف و یک کشتی از 
آن طرف به کشتی اوّل بسته سرکوب را دیگرباره مرتفع ساخت. وه همچنین» 
هروقت که کشتی طاقت حمل نمی‌آورد به دو کشتی دیگر امداد می‌نمود تا آنکه 
سرکوب قلعه طټار شد و به یک بار سرکوب را از دور سرازیرگذاشته به قلعه ممل 
ساخت و به این ندبیر» در کمال سهرلت و آسانی؛ قلعه مسر گشته رومی‌شان 


رعایت بسیار يا 
جلال‌خان, ولد شیرخان گريخته زخمدار به اردوی پادشاهی آمد و التماس یورش 


آن صوب نموده عجز بسیا رکره» و جلتآشیانی در [اوایل]" سنة خمس و اربمین و 


افت و در همان زودی حاکم بنگاله سلطان محمرد؛ از معرکذ 


۱ متن انگلیسی, ۸۵۲/۲ هزددم صفر ۳۷/۵۹۲۳ می ۰0۱۵۳۶ ۲. پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
۳ پت. س: «گنگ» نداد ۰ ۰ ۲ پ. ش. پت: ندارد. زمر افزوده شد. 


V۲‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


تسعمائه [۹۴۵ / ۱۵۳۸م] عزیمت تسخبر بنگاله فرموده راهی گشت و شیرخان 
برآن حال اطّلاع بافته پسر خود جلال‌خان راء مع خواص‌خان مشهور به محافظت 
گدهی ' که بر سر راء بنگاله راقع است» فرستاد و این گدهی جایی است میان 
ولایت بهار و بنگاله به غایت محکم. چه از یک طرف کوهی است به غایت مرنفع و 
جنگلی دارد بی‌نهایت صعب که به هیچ وجه صعرد و دخول در آنها ممکن و متصور 
نیست و طرف [دیگر]" دریای گنگ است که عبور از (۳۵۹] آن کمال اشکال دارد. 
جت آشیانی, در اثلای طی مسافت؛ جهانگیر بیگ مغول را به تسخیر گدهی و 
هندال‌میرزا را به دفع فتنۀ محمّد سلطان میرزا و پسرانش نامزد گردانید. جهانگیر 
بیگ روزی که به گدهی رسبد به وقت فرود آمدن جلال‌خان و خواص‌خان 
اپلفارکرده بر سرش ریخنند و جهانگیر بیگ زخمدار و بربشان‌حال گشته خود را 


به اردوی بزرگ رسانید و چون پادشاه رمان چند روز به گدمی آمد, جلال‌خان و 


خواص‌خان طاقت نباورده بهگول" رفتند رآ خضرت به فراغ خاطر از گدهی گذشته 
و شیرخان از استماع آن مضبطرب گ دد و خزانُ سلاطین گور و بنگاله که در آن 
زودی به دست آورده بود بردائشته به جانب کوهستان چهارکند رفت ؟. 
جئّت‌آشیانی به شهر گورء که دارالملک بنگاله است» رفنه و مسر ساختهه و 
به واسطة تجنیس نام خوش نموده موسوم به جلّت‌آباد گردانید و سه ماه در آنجا 
مقام کرده. [لیکن]* از بدهوایی آن دیار و امنداد مشمّت سفر اکثر اسبان و اشتران 


+ طبقات اکبری, ۴۱/۲: گرهی. و گرهی واسعه‌ای است میات بهار و بنگاله 
۲ پ. ش نداره. از پت افزردهشد. 
۴ گور 3006 بریگس» ۵۴/۲ به اشتباء به ممنی قبر و سنتآبادگرفه است, 

Cour. Signipying The grave: janatabad, Paradise 
طیقات اکبری» ۲/۲ شبرخان طافت نبورده از ره چهارکد به مانب رتاس رفت‎ ۴ 
| 1۸ تریغ تطبی. می‎ ۵ 
بپ. شر ندارد. از پت افر‎ 


راقعه در وان صعر ستذ خمی و اربمین و تسممانهافاق افتاد. 


ذکر جلوس نصیرالد بن محمد همایون پاه‌شاه کرت ال بر تخت Ww‏ 


هلاک شدند و بسیاری از مردم نیزرنجورگشته حالتی عجیب روی نمود. مقارن 
حال هندال‌میرزا مهم محمد سلطان میرزا بر یک کنار نهاده به آگره رفت و 
مخالفت نموده نخست شیخ بهلول" را که پیر و مقتدای جثت‌آشیانی بود به بهانۀ 
آنکه با افغانان 


قتل‌آورد " و بعد از آن خطبه به نام خود خوانده و 


به دهلی رفته» به قصد تسخبر محاصره نمود. پادشاه ازاین اطوار کلفتآثار 
آزرده خاطر گشته بنگاله را به جهانگیر بیگ و ابراهیم‌ییگ, که از امرای کلان مغول 
بودند, حواله کرده خود بر سبیل سرعت موجه آگره گردید و» در اثنای راه محمد 
زمان‌میرزا که به تحریک سلطان بهادر به سند و لاهور آرفته]" باز به گجرات برگشته 
بود طلب عنو کرده به ملازمت رسبد. و سرافرازی یافت و 
لشکر و مخالفت هندال‌میرزا وافف گشته با سپاه مستعد از رُهتاس روانه شد و زمانی 


خان بر بی‌سامانی 


که اردو به جوسا رسبد سر رام پز و زه مدت سه ماه در مقابل نشست و آنچه 
توانست از مزاحمت و تشویشو[ تسیر نکردو کامران‌میرزا نیز چون براین حالت که 
صعب تر از آن نمی‌باشد آگاهی یافت به فکر پادشاهی هندوستان افتاده با ده هزار 
از لاهوره کوج برکوج؛ به طی مسافت مشفول گشت؛ 


لیک چون به دهلی رسید و مندال‌میرزا که آن را در قبل داشت بدو پیوست؛ او هم 


سوار به بهانة معاونت ادد 


درصدد تسخیر آن بلده شده شرایط محاصره به تقدیم رسانید. و فخرالدّین‌علی 
کوتوال از قلعه برآمده و کامران‌میرزا را ملاژمت نموده معروض داشت که 
۱ طبقات اکبری. ۴۳/۲: و هندال‌میرزا در سس 
واقمه‌طلاه پنباد مخالفت تهاد. 


و اریمین و تسمماله در آگره فرصت بافه به اغوای 


۲ شی: حضرت فطب‌الزمان بندگی شبخ بهلول برادر حضرت شیخ محعد غوت 
۲ تاریخ شاه من ۱۵1 هدارا در سا تلت د رین و ماه ٩8۳(‏ در آگه فرصت باه به اغوای 


واقعه طلبان بنباد مخالفت نهاد.شبخبهلول راکه از مشایغ عهد بود و به دعرت اسا ت وآن حضرت 


آن حضرت بگردانند به بھانة 


می خواستند که میرزا را 
آنکه با شبرخان لاف داره به قت رسانید و خطبه و سکه به 


به او بسیار حسن اعتقاد داشتند به سخن اریاب غر 


۴. پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ‏ ۵ م ۴۰۵/۱. ن ۲۱۷/۱: جوسار. طبقات اکیری, ۴۷/۷: جوسا: 


۷ تاریخ فرشته (جلد دوم 


حرام‌نمکی با صاحب خود نمی توانم کرد. بهتر آن است که شما متوبه آگره شده آن 
راکه پایتخت است به تصرف آورید. بعد از آن دهلی از شما خواهد بود. 

میرزا را این سخن مفبول افتاده از آنجا راهی شد و در نواحی آگره میال برادران 
به هم رسیده هندال‌میرزا با پنج‌هزارسوار و سبصد فیل به الور شتافت و 
کامران‌میرزا در آگره نزول نموده طبل ساطنت به دوال مخالفت آشکارا زد. 
جن آشیانی را تفرقة خاطر زیاده شده از جوساء به کرات و مرّات؛ نزد برادران کس 
فرستاد پیفام داد که سرفتئة هند» شیرخان, در غایت قوّت و سامان مقابل آمده 


است و صحبت رنگ دیگر دارد. می‌باید که برادران در این هنگام اتاق نموده به 
زودی بیایند و دفع شیرخان نمایند تا مملکت هندوستان که فردوس‌مکانی 


به مشقت فراوان به دست آورده از [۳۶۰] دست نرود و یکباره الوس جفتای خراب 
نگردد که ان‌شاءالله تعالی؛ بعد ازذفع تومن مملکت هندوستان حسب دلخواه 
قسمت کرده از صلاح برادران بلرون خواهلم ده اما به میچ وجه در میرزایان این 
معنی مور نیفتاده می‌گفتند که (گر,چنتآشیانی شکسته گردد سر ماها به سلامت؛ 
دفع شیرخان خواهیم نمود و به استفلال هر دو برادر ممالک را قسمت کرده 
پادشامی‌خواهیم کرد. در این وقت» شیرخانه شیخ خلیل نام درویشی که مرشد او 
بود؛ از راه حیله و مکر به خدمت پادشاه فرستاده طالب صلح شد و بنابر اتضای 
وقت در معرض قبول افتاده چنان مقر شد که بنگاله و ژهتاس به شیرخان تعلق 
داشته زیاده‌طلبی نکند و سه و خطبه آن حدود به نام پادشاه باشد. پس موافق آن 
شیرخان به سوگند کلاماللّه مبادرت نموده سپاه مغول را خاطرجمعی به هم رسید: 
اقا شیرخان روز دیگر که از ایام شهور سن ست و ارسعین و تسعمانه! [4۲۶/ 
.]بود با افواج افاغنه مستعد و مکل غافل بر سر لشکر جغتای آمده ایشان را 
فرصت صف آرایی نداد و بعد از جنگ غالب آمده گذرها را که کشتی‌ها در آنجا پود 


۱ تاریخ قطبی: سی ۶۲۹ در شهر صفر سنا ست و اربعین و تسساله 


ذکر جلوس تصیرالدٍین محمّد همایون پادشاه کرت ال بر تخت ۷۵ 


مسدود ساخت و از این سبب. پادشاه وگدا و امیر و وزير شکسته و بدحال به کنار 
آب گنگ رسبده از تعاقب افغانان خود را بی اخ 


هندوستانبان » به روایت 


ار در آب انداخ 


. حارج از 


صحیح» قریب هفت هشت هزار مغول که محمد 


زمان‌میرزا نیز از آن جمله بود غریق بحر فنا گردیده آثار روز رستخیز ظاهر گشٹ و 
پادشاه نیز اسب را به آب زده به معاونت و مدد یکی از سقایان [نظام نامی 
به مشمّت]" و محنت فراوان به ساحل نجات رسیده [وعده فرمود که پادشاهی 
یمروز را بعد از رسیدن به آگره به تو ارزانی دارم. چنانچه به همان قسم به عمل آمد 
و او اقوام خود را در پادشاهی نیمروز مستفنی ساخت و" برخی از سپاه که به پال 
حیات از آن آب گذشته بودند بدو پیوستند متو جه آگره شدند. کامران‌میرزا سلامتی 
پادشاء به حاطرآورده بعد از حصول قرب وصول نزد هندال‌میرزا به الور گریخت و 
چون به واسطه استیلای افغان دران لد نتوانسنند بوده هر دو برادر شرمسار و 
متفعل به ملازمت پادشاء شتانبلند ا جهان کی بیگ و ابرامیم بیگ نیز از بنگاله و 
محمد سلطان میرزا یاغی"مع فرزندان از فوج چلوریز به | ه آمده آل ممالک را 
به غنیم گذاشتند. پس شروع در مشوّرت لمده هر روز مجلسی منعقد می‌گشت و از 
آنکه کامران‌میرزا در مفام صفا و راستی ناشده سررشتة نفاق از دست نمی داد از 
انعقاد مجالس امری صورت نمی‌بست و کامرانمبرزا عناد و اسازگاری پیش گرفته 
رخصت مراجمت لاهور [را وجهة همّت |" اعلی می‌ساخت و خواجه کلان بیگ که 
رکن رکین لشکر جقتایی بود و در زمان فردوسمکانی به کایل رفته همراء میرزا باز 
به هند آمده بون در باب رفتن به لاهور کوشش و سعی فراوان می‌نمود و هر چند 


جلّت آشیانی به این معنی راضی نشده می‌گفت که اگر دفع شیرخان به اغاق کرده 


نشوده انی الحال» مضرّت او به همه عاید خواهد شد و چون مت شش ماه به این 


. پت. س: ندارد. از ن» ۲۱۸/۱ افزوده شد. 


٣‏ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن» همانجا افزودہ شد. ۰ ۴ہ ش. پت. س: ندارد. از ن. هماتچا افزوده شد 


گفت و گوی گذشت ناگاه کامران‌میرزا از اشتهای کاذب و ادخال متعاقب و ناگوار 
بدن ماکول و مشروب بی حضور گشته منجر به سوءالنیه و بواسیر گردید و عقبدة 
میرزا آنکه سیب پیماری زهر است که به فرمودۀ پادشاه داده‌اند. بدین‌جهت؛» در 
تر ساعی گشته پادشاه نیز به این معنی راضی شد به این شرط که اکثر مردم 
کارآمدنی خود را به کمک در آگره گذارد و خود با خواجه کلان بیگ تنها به لاهور 
روند. کامران میرزا خواجه کلان بیگ را به بهانۀ آنکه به تعجیل به اقطاع رفته سرانجام 


رح یورش [۳۶۱] نماد پیش تراز خود رون پنجاب ساخت و جمعی کثیراز مردم 
معتبر خود را بدان عنوان که لشکریان خواجه کلان بیگ‌اند نیز به لاهور فرستاده و 
هزار کس به باشلیقی سکند: 
آن طرف شد و لشکریان آگره که از فتنۀ افغانان در هراس بودند همراهی وی 
نمودند و از نوکران کامران‌میرزا,خیدر ولا نرک رفافت میرزا کرده ملازم 
پادشاه گردید و از جملة مقربان گشته در اکثر مهمات صاحب دخل شد. شیر خان 
اق ایشنان.مناهنده کرده با سپاه مستعد باز به کنار گنگ آمد و 


اطان در آگره گذاشته خود هم بعد از چند روز روانۀ 


بی‌اتفاقی برادران و 
پسر خود قطب خان را با فوج‌های بزرگ از آب گذرانید تا ممالک این روی آب راهم 
متصرّف شوند و ابن خبر به پادشاء رسبده قاسم حسین سلطان اوزیک را به تفای 
ناصرمیرزا و سکندرسلطان به دفع آن فتنه نامزد فرمود, در نواحی کالبی فریفین 
به یکدیگر رسیده جنگ صعب راقع‌شد و نسیم فتح بر اعلام درلت مغول وزیده 
قطب خان با بسیاری از افغانان به قتل آمد و قاسم حسین سلطان سر فطب‌خان را 
به آگره فرسناده. جهت دفع شیرخان التماس فد نمود. جت‌آشیانی ساز سفر 
نموده با یک لک سوار روان شد و در نواحی رج از گنگ گذشته فریب یک ماه 
مقابل لشکر شیرخان, که پنجاه هزار سوار بود, بنشست و در چنین محلی محمد 
سلطان میرزا و فرزندان او که رقم بی‌وفایی پیوسته بر جبهه داشتند و دیگرباره 


۷ ن ۲۱۸/۱: لاهور. ۲ ش: بسیاری از لشکریان. 


ذکر جلوس نصیرالدین محمد همایون بادشاه کرت اول بر تخت Ww‏ 


بسی‌موجبی فسرار نموده موجب پریشانی خباطر لشکر شدنده چنانکه مردم 
کامران‌میرزا یکقلم راء لاهور پیش گرفنند و سباهبان پادشاهی که واقعه اؤل را 
به خاطر داشتند رسم گریختن آموخته گاه و بی‌گاه فرار می‌نمودند و موسم برسات 
نیزا رسیده جایی که مل نزول اردو بود به نوعی پرآب گشت که خیمه‌ها چون 
دیدند که از آنجا پرخاسته بر 


حباب پر روی آب می‌نمودند. اهل رای صلاح در آ 
زمین مرتفعی فرود آیند. لهذاه در روز عاشورای سنسیع و اربعین و نسعماثه (۹۴۷/ 
۷ مه ۱۵۲۰م] عازم کوج شدند و هنوز از جای خویش حرکت تام نکرده بودند که 
شیرخان ایلغار کرده یکایک آمدند و بعد از جنگ صعب غالب آمده» به طریق 
سابق» وضبع و شریف روی به فرار آوردند و تا دریای گنگ, که سه کروه راه بود تند 
رانده خود را از تعاقب خصم قوی بي‌اخنيار بر آب زدند و هر که تاخیری در اجل 
داشت همراه پادشاه به سلامتاز انت گنر 


[و پادشاه به‌آگره آمده چون غنیم 
نزدیک رسید به لاهور شتافتا و دراه بیغ الاؤل آن سال |۹۴۷/ ۶ ژوئیه 12۱۵۴۰ 
جملة میرزایان و خوانین جغتای در لآهور مجتمع گشته بعد از آنکه شیرخان تعاقب 
از دست نداده از آب سلطانپو رکذت آن حضرت غزه رجب از آب لاهور" عبور 
نموده به جانب تهته و بهکر روان شد" و کامرانمبرزاه به افاق میرزا عسکری و 
خواجه کلان‌بیگ, از نواحی نوشهره" جدا شده به کابل شتافت و جت آشیانی از 
آب سند عبور نموده منوجه بهکر شد و در قصبة لهری* توقّف نموده ایلچی مع 
اسب و خلعت نزد میرزاشاه حسین ارغون» که حاکم تهنه بود فرستاده طلب امداد 
کرد تا به اناق به گجرات رفته آن را مسر سازد و میرزا شاه حسین ارغون مدّت 
پنج شش ماه به مکر و حیله گذرانید. بنابرآن» تشکریان آن حضرت از پریشانی 


۲ ش:ونیزه ندارد. ۰ ۲ آب لاهور » آب راوی: 

۴ تریغ قطبی ص ۶۳۰ در بیست و چهارم شهر رمضان سنۀ سیع و رین ر تسصماته 

۴ پت: بر تاریخ شاهی, ص ۵۸: مبرزاگامران در نواحی بهبره با میرزا عسکری که از آن حضرت جدا ده 
به اغاق خواجه کلان یگ به جانب ابل رفت ۵ متن انگلیسی, ۵۷/۲: ا1 


۷۸ (جلد دوم) 


متفرّق گشته و هندال‌میرزا نیز در چنان وقتی جدا شده به قندهار رفت. چه که 
قراچه‌خان» حاکم قندهاره به وی عریضه نوشته طلب نموده بود و چون میرزا بادگار 
ناصر اراد؛ جداشدن کرد جّتآشیالی به هزار محنت او را دل‌آسا نموده مقر شد 
که میرزا یادگار ناصر به بهکر رفته آنجا باشد و آن حضرت به سهوان شتابد. پس 
میرزا بادگار ناصر به بهکر رفنه بی‌منازعتی متصرّف گشت و قوت گرفت و آن 
حضرت قلعۂ سهوان را محاصره کرد و از آنکه طول ایام محاصره به هفت ماه کشید 
و میرزاشاه حسین ارغون نیز به کشتی درآمده راه آمد و شد غلّه مسدود ساخت» و 
تنگی آذوقه به حلّی رسید که مردم به گوشت حبوانات می‌گذرانيدند. آن حضرت 
به میرزا یادگار ناصر پیغام نمود که فتح فلمه موقوف به آمدن شماست میرزا شاه 


حسین ارغون او را به نويد دختردادن و خطبه به نامش خواندن فریب داده نوعی 
نمود که سر از اطاعت باز زده نیام سین ارغون به خاطرجمع پیش تر آمده 
کار تنگ‌تر نمود و ان حضرت پاچار کوج.کرده به جانب بهکر معاودت نمود و از 
میرزا کشتی به جهت عبور طللب کود. میرزا اهل تهته را اشارت کرد تا کشتی‌ها را 
بردند و صباح» غدرگفت و آن حضرت چند روز معطل مانده آخرالامر دو سه بهیمه 


به هم رسیده چند کشتی که در آب غرق کرده بودند برآوردند تا آن حضرت عبور 
کرد و میرزا در کمال انفعال ملازمت نمود و آ 
بود حرفی مذکور نساخحت» فاا میرزای ناسعاد نمند به تعلیم شاهحسین ارغون 
سر کار خود رفته اکثر لشکریان پادشاه را بفریفت و نزد خود برده روزی بی‌تفریب 
به قصد جنگ سوار شد. آن حضرت نیز لاعلاج به مدافعة او سوار گشت. آڅخر 
جمعی میرزا را سرزنش کرده بگردانیدند و جلت آشیانی چون دید که هر روز مردم 
جدا شده پیش او می‌روند و او بی‌آزرم است. مبادا قباحتی کند؛ لاجرم از راه 


جیسلمیر' به جانب ولا 


حضرت که به صفات ملکی آراسته 


مالدیو که در راجه‌های هند از 


1. Jesselmere. 


ذکر جلوس نصیرالذین محئد همایون پادشاه کرت اول بر تخت ۷۹ 


قبل از آن عرایض و حطوط مشتمل بر طلب فرستاده تفیل امداد در تسخیر هند 
نموده بود؛ روان شد وراجه جیسلمیر بیمروتی کرده جمعی را بر سر راه فرستاد. آن 
حضرت ابشان را منهزم گردانیده به ابلفار خود را به سرحدّ مالدیو رسانید و 
همان‌جا توف نموده کس نزد مالدیو فرستاد و او چون بر بی‌سامانی و پریشانی 
لشکر جفتای وقوف بافت از طلب پشیمان گشت و در بند آن شد که آن حضرت را 
دستگی رکرده جهت اظهار اخلاص و دولتخواهی پیش شبرخان افغان فرستد. یکی 
از نوکرانش. که سابقاً کتابدار آن حضرت بود او را از حقیقت حال آگهی بخشید. آن 


حضرت نیم شب سوار شده به سرعت جانب امرکوت. که صد کروهی تهته است» 
روان گشت و وقتی که در راه اسب آ حضرت سستی نمود از تردی بیگ اسب 
طلب داشت و او خاک بی‌مروّتی بر فرق خود بيخته در دادن اسب مضایقه کرد و 
چون لحظه به لحظه خبر می رسپ که لشبکر مالدیو به سرعت می‌آیده ناچاره آن 
حضرت بر شتر سوار شده با آلکه لبم که خود پیاده می رقت و مادر را بر اسب 
آن ولایت نمام 


سوار کرده پیش کشید و بده مادر را بر آن شتر نشانید و بتابر 
ریگ روان است از ممر نایابی آب مرد م قرین ناله و آهگشتند و آن قسم حالتی که یاد 
ازکربلا می‌داد نمودار شد و خبر قرب وصول قار نیز رسبد. آن حضرت چندی از 


سرداران راکه همراء بودند فرمود که از عقب پیأپی ببایند و خود با جمعی قلیل که 


از پیست و پنج زیاده نبودند بنه را پیش انداخته راهی شد. ا چون شب شد 
سرداران راه گم کرده و به طرفی افتادند و قریب به صبح سیاهی سباه مخالفان ظاهر 
شد و» حسب‌الفرموده» شیخ علی و غیره که مجموع از بیست نفر متجاوز نبودند 
کلمة شهادت یاد کرده برگشتند با دل قوی به جنگ پیوستند و از خسن اتّفاق تیر 
اوّل بر سینة ا رسیده نگونسار گردید و باقی روی به گریز نهادند و اهل 
اسلام تماق . پادشاه شکر الهی به تقدیم رسانیده 
بر سر چاهی که اندک آبی داشت اشت فرود آمد و در آنجا امیران گمشده نیز رسیدند وه 
فى الجملهء » آرامشی پدید آمد. روز دیگر از آنجا کوچ کرده تا سه منزل آب مطلقاً 


بسیار غنیمت گرفند 


۸۰ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


یافت نشد. بس حالتی عجیب در خلق به هم رسید و روز چهارم به سر چاهی 


عند و 


رسیدند بس عمبق که هرگاه دلو برآمدی دهل می‌زدند تا گاوان شنیده 
مردم از غایت بی‌طاقتی ده پنج خود را بر دلو می‌انداختدد و طناب گسیخته دلو در 
چاه می‌افتاد و فریاد تشنگان به آسمان رسیده بود و جمعی بی‌اخنیار گته و 
زدیگر کوچ شده به آبی رسبدند واسب 
و شتر که چند روز آب نيافته بردند چندان آب خوردند که مردند. 


خویشتن را در چاه انکنده تلف گشتند. و 


الفضهه به مشمّت و محنت پسیاربهامرگوت رسیدند و راج آنجا که رانا نام 
داشت. بی‌نهایت خرب پیش آمده در لوازم خدمتگزاری و امداد دقیقه‌ای 
فرونگذاشت و لشکریان برآسودند و هم در آنجا به تاریخ پنجم ماء رجب المرب 
سنهً تسم و اربعین و تسعماثه (۱۵/۹۲۹ اکتبر ۱۵۴۲م] ولادت شاهزاد؛ عالم و 
عالمیان جلال‌الدّین محمد اکبره یه فرختهء‌ترین طالعی. از بطن حمیده بانو بیگم 
انی بعد از مراسم کر وادبالعطایا و لوازم سور و سرور 
کوج و بنه را همانجا گذاشته, به اتفاق رآجه راناه به فصد تسخیر بهکر روان شد. فامّا 


EO 
روی نمود' و جت‎ 


دراندک فرصنی مردم متفرّق گشته کاری سآحته نشد و منمم‌خان گربخت و شیخ 


على که سردار مردانه بوده در یکی از جنگ‌ها به دست مردم میرزا شاه حسین 


ارغون کشته شد. لاعلاج» عنان مراجعت به سوی فندهار نافت. در آن‌وقت 


بیرم‌ان از گجرات خود را به خدمت رسانید و چون در آن اران کامران‌میرزا فلع 
آورده میرزا عسکری را از قبل خود در آنجا 
گذاشته بود میرزا شاه حسین ارغون به میرزا عسکری نوشت "که پادشاه درنهایت 


قندهار را از تصرّف هندال, 


۱ تذکرة همایون و اکب ص 1۶ شب دوشنبه شنم رجب | نید و جهل و شش در عسوکوت (امرکرت) 
حضرت تولهکردند؛ در اکبناه, ۱۸۳/۱: شب یکشنبه پنجم رجب ٩۴۹‏ تاریخ ولادت اکبرشاه لیت شده اس 
و در گلیدن‌نامه می ۳ تاریخ جها 


رجب ساں ٩۳۹‏ وقت سحر روز یکشبه آمده است و در تاریخ شاهی. 
ص ۱۷۰ به تاریخ پنجم روز یکشنبه رجب سال ۴٩‏ آمده است. 
۲ طبقات اکبری؛ 3۶/۲ میرزا کامران بهمرزا عسکوی نوشت. 


ذکر جلوس نعیرالاین محمد همایون پادشاه کرت اول بر تخت ۸۱ 


پریشانی است اگر دستگیر سازند وقت است و او از آزرم برکنار مانده وقتی که آن 
حضرت به شال مستانگ" رسید ابلغار کرد ر این خبر به حضرت رسیده؛ به تعجیل 
تما مریم مکانی را سرا رکرده و شاهزا را از بیم گرمی هوا در اردو گذاشته خود با 
بيست و دو کس" که بیرم‌خان 
خراسان متوجه گشت و میرزای نادولتمند چون به اردر رسید و دانست که آن 


آن جمله بود بی‌آنکه راهی معیّن باشد به جانب 


حضرت به در رفته» دست دریغ برهم سرد و اسباب و اموال را متصزف گشته 


شاهزاده را به قندهار برد و پادشاء را از انديشة برادران نیک‌طینت هیچ جا تولف 
میتر نگشته چون به سرحدٌ ولایت سیستان" رسید, احمد سلطان شاملو که از 
جانب شاه طهماسب الحسینی حاکم آنجا بود» استقبال نموده به سیستان برد" و 
چند روز لوازم حدمت به تفدیم رسانیده هر چه داشت پیشکش کرد و خود را در 
سلک غلامان درآورده عورات رس کزان به حدمت مریم‌مکانی قرستاد. آن 
حضرت مایحتاج قبرل نموده پا به ار ازانی داشت و از آنجا به جانب هرات 
روان شد. سلطان محمّد؛ پیر بزرگ شاه که حاکم هرات بود به اتفاق اتالیق خود 
محتدخان تکلي بعد از قرب وصول استقبال کرده در تعظیم و تکریم دقیقه‌ای فرو 


۱ نسخه‌ها: سال وهستانه سال وهستان,بارنامه؛ برگ ۱۴۶: شال و مسنونگ؛ طبقات اکبری؛ ۵۷/۲ تاریخ 
شاهی, ص ۱۶۸:قصبة سال زمستان؛ گلدن‌تامه» ص ۱۰۰ شال و مستان؛ منتخب الشوارییخ, ۴۲۲۸۱: شال 
شانگه تذکره همایون ر اکبره ص ۷۱ شال و مسنون؛ نک: تعلیقات. 

اء نک: تذکرة همایون و اکبره ص ۵.۳ گلیدن‌نامه ص 


7 برای اطلاع از تعده ملازمان رکاب همایون 
۱ 

۳ تاریخ شاهی,می ۱۷۱: جون بارهای راه رفتند به بلوجی دوچار شده و راهبری نموده په مشقت بسار بقلم 
باباحاجی رسیدند به غابت جای زیبا و فرناک دبدند و سکان آنجا آنجه داشتند بر طب عرض نهادند. چون 


به واسطة بی‌مرؤنی برادران و خویشان جای توقّف نبفند بالضرورت آنجا جون جای فرح‌بخش دیدند به جهت 
مسکن خود اختبار کرد به خاطر جمع از دردسر نج نداخند. 


چواهالاخباره ص ۱۰۶: ر در سال احدی و خمسین تساه (401) خبر از سستان آمد که میزاهمایون با 


ار برادران علاصی شد رت اقامت درا 


پرادران گ‌رو شده به دراه میآیند. 


4 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


نگذاشت و به لوازم مهمان‌داری به طریفی قیام نمود که مزیدی برآن متصوّر نمی‌بود 
و مایحتاج سفر به نهجی ترتیب داد که تا وقت ملاقات شاه به هیچ چیز احتیاج نشد 
و بعد از متنژهات, آن حضرت متوجّه مشهد مقدّس امام رضا - علیه الاف 
التحيّة والثناء و السْلام -گشت و پس از 


ارت از آنجا راهی شد و تا فزوین اکابر و 
اشراف عراق به استقبال می‌آمدند وه منزل‌به‌مدزل» حکٌام از جانب شاه ضیافت 


می‌نمودند و آن حضرت. از فزوین» بیرم ان را به خدمت شاه فرستاد و خود در 
آنجا رحل اقامت انداخت ']". 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور 

نام شیرشاه» فرید و نام پدر اوراز طابفة افغانان روه" است. وفتی که 
سلطان بهلول به حکومت رسیل لا ك و که مسکن اقاغنه است و تعریف آن 
ولابت خود در" مدمه مذکور شده که روه عبارت از کوهستانی است که ابتدای آن 
به اعتبار طول از سواد بجور* تا قصبة سوی از توابع بهکر و عرضش از حسن‌ابدال تا 
کابل است. و افغانان آنجا چندین قبیله‌اند از آن جمله یکی فرقة سور است و ایشا 
خود را از اولاد" سلاطین غور می‌دانند و می‌گویند یکی از اولاد ايشان که محمد 
سوری نام داشت در ازمنة سابقه جلای وطن کرده میان افغانان روه درآمد چون 


۱ تاریغ قطبی. ص 7۳۴ در تاریخ یست و دوم جمادی‌الاخر نة حسین و نسممانه حضرت پادشاه از آبا 
سند مور مود عازم ديار خراسان شد و در ذی‌فعده سا گر به حوالی درس هرات نزول الال دقع 
شده در اوایل ذی‌الحجة‌الحرام به زبارت شیخ جام مشرف شد. در سنة احدی و خمسین و نسممانه شاهقلی 
استاجلو به مراسم استقبال قبام نسره آن حضرت را به شهر (مشهد) درآوردند. در جسادلالاول مسنة مذکور در 
جمن سلطانیه آن حضره طهماسب ملاقات دست داد, رای للع بیشتر نک: تاریخ ایلچی 
نظامشاه ص ۱۵۲.۱۳۶ ۲. پ. ش. پت تداره: از س افزوده شد 


رابا حضرت 


۳ طبقات اکبری, ۸۶/۷ افغانان سور ۴ ۰۴۱۲/۱ ۰۵ ۲۲۰/۱ دو تعریف آن ولابت خود دره نداد 


۵ شي وجور. ۶ ن: واولاده نار 


ذکر احوال شامی 2 


جسن سور Ar‏ 


صحت نسبت او به سلاطین نزد یکی از رژسای افغانان به سرحدٌ یقین رسید و با 
آنکه رسم ایشان نیست که دختر به بیگانه دهند دختر خود به محمد سور داده داماد 
خود ساخت [۳۶۲] و از او اولاد به هم رسیده به افغانان سور مشهورگشتند و به این 
اعتبار» افغانان سوری بزرگ‌ترین و اصیل‌ترین قبایل افاغنه خواهند بود. 

الفرض, در عهد سلطان بهلول پدر حسن سور که ابراهیم نام داشت» هوس 
چاکری کرده از میان قبیلۀ خود بیرون‌آمد و نوکری یکی از امرای سلطان بهلول 
تیار کرده چندگاه در حصار فیروزه و روزی چند در پرگنة نارنول گذرانید!. چون 
نوبت بهلول گذشت و دور سلطنت به پسرش سکندر رسید و جمال‌خان که از 


امرای سکندر بود حاکم جونبور شد حسن سور را که ملازم قدیم او بود رعایت 


نموده پرگنه سهسرام" و خواص پورتاند»: از توابع هتاس به جا گیرش داده صاحب 
پانصد سوار ساخت. حسن را مشت "پر بود. فرید و نظام هر دو از یک مادر بودند. 
و مادر ایشان از نسل افغانان بو ماو دی رن از بطن کنیزان بودند حسن را به والدۀ 
فربد چندان الفت نبود نسبت اهیگرفزندان به ار توبهی نداشت. .فرید از 
خدمت پدر رنجیده به رال خاناررفتاو حسن به" جمال‌خان نوشت که 
فرید را تسلی کرده پیش من فرستبد که می‌خواهم چیزی بخواند و تهذیب اخلاق 
نماید. هر چند جمال‌خال فرزند را تکلیف رفتن به خدمت پدر نمود» قبول نکرده 


چون جونپور نسبت به سهسرام شهره است و اینجا علما بیشترند همین جا 
به طلب علم مشغول می‌شوم.» مدّنی آنجا بوده چیزی می‌خواند. گلستان و بوستان و 


اسکندرنامه راکه در آن زمان اهل هند می‌خواندند خوانده,کافیه را با حواشی و دیگر 
کتب علمی نیز گذرالبد و از ثر و نظم و نواریخ وقوفی به هم رسانید. بعد از دو سه 
سال که حسن به جونپور آمد خویشان او درمیان‌آمده فرید را به خدمت پدر آورده 


۱. تاریخ شاهي, ص ۱۷۳: در حصار فیروزهبود که فرید منود شد 
۲ پ: سهسرامپرر ۵8۵00۳۲ تاریخ شاهي, ص ۱۷۳: سهسرانو و خاص‌پود. 
۳ طبقات اکبری؛ ۸۶/۲ شش. ۴ ش: په خدست. 


AF‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


رفع کلفت نمودند!. حسن داروغگی جاگیر خود را به فرید مفوض داشته او را 
به جاگیر فرستاد. فرید در وقت رخصت به عرض پدر رسانید که مدار کار عالم» 
خصوص امور امارت» بر عدل است اگر مرا به جاگیر می‌فرستید. من از سویّت 
تجاوز نخواهم کرد و نوکران شما !کثر خویش و قرابت‌اند. هرکس ازراه عدل 
نماید محابا نخواهم نمود. ازاین قسم معدّمات گفته به جاگبر رفت ‏ از آنجا ازروی 
پختگی و کفابت سلوک نموده در ميان اقربا سوبت مرعی داشت و مفدّمان بعضی 
مواضع که متمرّد و سرکش بودند داروغه را نمی‌دیدند» فرید" در مقام تنبیه آن 
جماعت شده به مردم خود مشورت کرد. همه گفتند که لشکر همراه پر توست واو 


اوز 


به جای دوردست نامزد شده تا آمدن پدر صبر باید کرد. فرید فرمود که دویست 
اسب زین ساختنده از مقدم هر موضع یک اسب به عاریت طلب داشت و از قسم 


سپاهی بعضی را که پیاده بودند و درآ نواحی سکونت داشتند طلبیده به قدر 
خرجی و جامه امداد کرد و به وظدة تس بموده هر بک را بر اسبان عاریت سوار 
ساخته بر سر متمردان, که او را به نظر نمی‌آوردند: رفت و قریب به مواضع ایشان 
فرود آمده گرد خود فلعه مات هر روز جنگل, می بريد نا به فلعه که ملاذ و ملجاً 
ایشان بوده رسید و سرکوب‌ها ساخته غالب آمد و خلفی کثیر فتبل و اسبر ساخت و 
چنان کرد که من بعد تمام متمرّدان نواحی مطیع و منقاد او شده مال‌گزاری نمودند و 
پرگنات معمور وآبادان گشت و او صاحب قوّت و مکنت شده به شجاعت و ندییر 
شهرت یافت. و بعد از مدتی که حسن به جاگیر آمد [۳۶۳] و معموری پرگنات و طریق 
سرانجام ر سربه راهی فرید مشاهده نمرد خرشحال و خوشرفت شده‌تحین‌ها 

کرد. گویند حسن را کنیزی بود که از اوسه پسر داشت ؟ سلیمان و احمد و مراد؟, 


ان آمده فرید را با حسن آشتی دادند.فرید در بای پدر فتاده 
لی را دلگیر میکنی! زاین 


۱ تریغ شاهی, ص 
می‌گریست. در این نا درو 


ن بیدا شده حسن واگفت چا 
سحن افغانان که در آنجا پودندحبرانماندند 


7 ۰۶ ۰۴۱۳/۱ ۰۵ ۲۲۱/۱: «مندمان...نمی‌دیدند فرید» ندارد 


۳ ش. پت: سه پسر داشت: سلیمان, احمد و مرا. ۰۶ ۰۴۱۴/۱ ۵ ۲۲۱/۱ در پسر داشت سلیمان و احمد. 


* تاریخ شاهی. ص ۱۷۷: سلیمان, احمد و» مدا 


ذکر احوال شاهي شیرشاء بن حسن سور ۸۵ 


حسن مبتلا وگرفتار آن کنیز بود. مادر سلیمان و احمد به حسن گفت که شما وعده 
کرده بودی که هرگاه پسرال تو بزرک شوند داروغگی پرگنات به آنها داده خواهد 
شده الحال که به حدٌ بلوغ رسیده‌اند به وعده وفا باید کرد. حسن به جهت خاطر 
فرید» که فرزند خلف و بزرگ‌ترین فرزندان بود» موقوف می‌داشت. فرید این معنی 
را فهمیده دست از حکومت پرگنات بازکشید و حسن داروغگی پرگنات به سلیمان 
و احمد داده عذرخواهی فرید نموده گنت: «چنانچه تو کاردا و صاحب تجربه 
شده‌ای می خواهم که برادران تو نیز سربهراه و پخته شوند و در آخر فائم مقام من تو 
خواهی بود.» 

القصه» چون حکومت پرگنات به سلیمان و احمد قرار گرفت فرید اامید شده 
[به اغاق برادر خود نظام]' به آگره رفت و در حدمت دولت خان لودی, که از امرای 
کبار سلطان ابراهیم لودی بود؛ فرارگرفتتِ و مدت مدید حدمت اوکرده او را از خود 
راضی و خوشنود ساخت. روز تالم از فرید پرسبد که هر مطلب و معا 
داشته باشی بگو تا به تقدیم رساتبده موه فرید گفت: «که پدر من پیر شده و 
بة استیلای آن کنیز پرگنات 
جاگیر پدر و سپاهان خراب و پریشان‌اند. اگر آن پرگنات به ما هر دو برادر عنایت 


به دست سحر و جادری کته لات وراز 


شود یک برادر با پانصد سوار همه وقت در خدمت سلطان باشد و یکی سرانجام 
پرگنه و سپاهی نموده خدمت پدر می‌نموده باشد.» روزی دولت‌خان این سخن را 
به عرض سلطان ابراهیم رسابد. سلطان فرمرد که «بد مردی است که گله و شکوه از 
پدر دارد.» و دولت‌خان این حرف به فرید گفته او را تسلّی نمود که من باز در وقت 
نیک به عرض سلطان رسانیده مهم‌سازی خواهم کرد". و در وظبفۀ یومیّه افزوده او 
را نگاه داشت, و فرید را جهت خلق خوش و آشنابی وکرم و مروت همه کس او را 
دوست گرفته دولت خان 
فوت شد. دولت‌خان خبر فوت حسن را به عرض سلطان ابراهیم رسانیده پرگنات 


در هبه باب همراهی او می‌نمود تا آنکه حسن؛ پدر او 


پت: ندارد. ازس فزوده شد. ۰ ۷ طبقات اکبری؛ ۸8/۲ 


4 تریغ فرشته (جلددرم) 


دوست گرفته دولت خان نیز در همه باب همراهی او می‌نمود تا آنکه حسن, پدر ان 
فوت شد. دولت‌خان خبر فوت حسن را به عرض سلطان ابراهیم رسانیده پرگنات 
در را به جاگیر فرید و برادر او گرفت و فرید با فرمان حکومت سهسرام و 
خواص‌پور تانده به جاگیر رفت و به سرانجام سپاهی و رعیّت مشغول گشت. 
سلیمان با فرید تاب! 


اومت نتوانست نمود فرار نموده پیش محمّدخان سور که 
حاکم پرگن؛ جونبور" بود و یک هزار و پانصد سوار داشت. رفت و از برادر شکایت 
کرد. محمّدخان به سلیمان گنت که شنیده می‌شود که حضرت بابر پادشاه 
به هندوستان درآمد و میان سلطان ابراهیم و پادشاه جنگ خواهد شد. اگر سلطان 
ابراهیم ظفر بابد تو را برده به خدمت او سفارش خواهم کرد. سلیمان بی تحملی 
نموده گفت که این همه انتظار نمی‌توانم برد. مادر و عیال من سرگردان می‌گردند. 
محمد خان کس پیش فرید فرستاهة میانوادران به صلح ولایت کرد. فرید گفت: 
بات پد رد /حالا نیز فبول دارم اما در حکومت به 
شراکت راضی نمی‌توانم شو چه دو شمشیر درریک نیام و دو حاکم در یک شهر 
[۳۶۴] آرام نگیرند.» و چون معلب شرگت در حکومت بود محمد خان سلیمان را 
تسلی نمودهگفت: «خاطر جمع دار که حکومت را به زور از فرید گرفته به تو خواهم 
داد.» چون فرید براین حال اطلاع یافت در فکر کار خود شده منتظر معامله حضرت 
بابر پادشاه و سلطان ابراهیم می‌بود و چون خبر کشنه " شدن سلطان ابرامیم و فتح 
پادشاه شنید اندیشه‌مند شده به ملازمت بهادرخان؛ ولد دریاخان نرحانی "که جود 
را ساطان محمد خطاب داده ولا بهار را فرو گرفته و لوای* سلطنت برافراخته 
بود رفته و در سلک نوکران او مننظم گشت. روزی سلطان محمّد به شکار رفته بود 
ناگاه» شیری ظاهر شد» فرید ۶ مقابل شده به زخم شمشیر هلاک ساخت ۲ سلطان 


«آنچه حضّه و رسد سلیمان در 


شہ پت ناه درد .شش س جوند. ٣‏ ش: «کشته درد 
۴ سی ۴۱۵/۱ ۰۵ /1۳۲:لوحانی. .۵ ش: ولرای» ندرد. ۶ ش: فرید ی 
۷ پت: «وزی سلطانمحند.. هلاک ساخت» دار 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور نب 


محمد او را نوازش کرده خطاب شیرخانی داد. رفته‌رفته شبرخان را در خدمت 
سلطان قرب و احتصاص تمام حاصل شد و وکالت پسر خود جلال‌خان, که 
خردسال بود به شیرخان مفوّض داشت. او را اتالیق ساخته و بعد از مذتی 
شیرخان رخصت جاگیر گرفته آمد و» به حسب ائفاق زیاده از میعاد ماند. سلطان 
محمد روزی گلة شیرخان می‌کرد و در مجلس می‌گفت که او از وعده تخلّف نموده 
نمی‌آید. محمٌدخان, حاکم جونبون به عرض رسانید که' او انتظار آمدن سلطان 
محمود بن‌سلطان سکندر می‌کند و با این حرف مزاج سلطان محمد را منحرف 
ساخته گفت که علاج آوردن او آن است که سلیمان نام برادر او راء که پدر در حیات 
خود قائم مقام خود داشت و مدّنی است که از او گريخته با من می‌باشد. اگر جاگیر 
شیرخان به او لعلف شود هر آینه مضطر شده در ساعت خواهد آمد. سلطان محمد 
به واسطة حقوق خدمت شیرخانپییگنا: ظاهری به تفییر جاگیر او راضی نشده به 
محمدخان گفت که په طریقی که مناسب و لابق باشد تقسیم پرگنات جاگیر شیرخان 
را میان برادران کرده تسکین فتڼه يفاد بده. و چون محمدخان به جاگیر خود که 
جرنپور" بود. آمد شادی" نام غلام خود ره پیش شیرخان فرستاده پیفام داد که 
مدّتی است که سلیمان و احمد برادران تو پیش من‌اند و از حه و رسد خود 
محروم‌اند لایق آنکه حصّه و رسد ايشان را برسانی. شیرخان در جواب گفت که 
ولایت روه ليست" که ملک کسی باشد. ولایت هندوستان است. هر که را پادشاه 
جاگیر می دهد جاگیر به او تعّق می دارد تا امروز روش سلاطین چنین بوده است که 
آنچه مال میّت می‌بود از روی شرع میان فرزندان تفسیم می‌کردند و ه رکه را شایسته 
کار امارت می‌دانستند حکرمت و سرداری به او می‌دادند. 


بیت 


۱ س: که او به عنابت محیل و مکار است انتظار.. ۲ ش, پت س: جوند. 
۴ ن ۱ ساوی. ۴س پودء 


بخ فرشته (جلد دوم) 


ملک به میرك نگیرد کسی تسا تسزند تيغ دو دستی بسى 
ومن به حکم سلطان ابراهیم» سهسرام و خواص پورتانده را متصرفم. چون شادی 
به حدمٹ محمّدخان 


آنچه گذشنه بود گفت. محمدخان برآشفت و فرمود که 


شادی با تمام جمعیّت او به اتاق سلیمان رفته خواص‌پورتانده را گرفته حوالةً 
سلیمان نماید و اگر شیرخان به ممانمت پیش آید جنگ کرده او را زیمت داده هر 
دو پرگنه را از او گرفته حوالة سلیمان نماید و جماعتی کثیر به کمک سلیمان۱ 
گذاشته بیاید. اناف در آن وقت از جانب شیرخان, سکهه نام غلام اوه که پدر 
خواص خان است» داروغةٌ خواص‌پورتانده بود. شیرخان خبر آمدن شادی و 
سلیمان" شنبد به سکهه نوشت که در مقاومت و مدافعت تقصیری نشماید. شادی و 
[۳۶۵] سلیمان که به ظاهر خواص پور رسیدند. ملک سکهه به جنگ برآمده به قتل 
رسید و لشکر شبرخان هزیمن ورد اهسرام آمد و شیرخان را ناب مقاومت 
به طرف دیگل کرد. تعضی گفتند که پیش سلطان محمد باید رفت 


شیرخان دانست که چرن »#نجهّد تجانه از امرای بزرگ اوست ساطان محمد به جهت 
من خاطر ا۱ 
که از جانب حضرت بابر پادشاه حکومت کرّه و مانکپور" داشت باید رفت و قرع 
کنکاش " با برادر ود نظام در مان آورد. رای* وی نیز بر این فرار گرفت و بعد از 
ارسال رسل و رسایل به حدمت سلطان جنید عهد و قول گرفته آمده پیشکش بسیار 
گذرانید و از سلطان جنید لشکر فوج آراسته به کمک گرفته به جاگیر حود رفت. 
محمدخان تاب مقاومت نداشت فرار موده به کوه رتاس درآمد و هر دو پرگنة 


| از دست نخواهد داد. عزم نمود که به خدمت سلطان جنید برلاس. 


شبرخان با پرگن؛ جونپور و دب 
کسکیان را به انواع خدمتکاری و زردادن دلجویی نمود و با تحف و مدایای لايق 


ار پرگنات نواحی‌آنجا به تصرف شیرخان آمده 


۱۶/۱۱ نه ۱ سلیمان و احمد. ٩‏ ې همانجا ن» همانجا سلیمان و احمد. 
۳ م همانجا ن: همانجا: زد مانکپور. ‏ ۲ ش, م» همانجا ن» هان 


از «بابد فت.. کنکاش» نداد 
۵ م» همانجا. زء هعانجا: و برادرش نظام نیز ان رای را ندید 


ذکر احوال شاهی شیرشاء بن حسن سور ۸4 


به حدمت سلطان جنید فرستاد و اقوام و قبیلة شود را که گريخته در کوه' درآمده 
بودند طلب داشته جمعیّت تمام نمود و به محعّدخان پیفام کرد که غرض من انتفام 
از برادران بود. شما را به جای عم خود می دانم از تنگی کوه به درآمده پرگنات خود 
را متصرّف شوید. مرا پرگنات خود و آنچه از خالصۀ سلطان ابراهیم به دست" آمده 


بسنده است. محمد خان به جای خود فرار گرفته مرهون منّت شیرخان شد و چون 
شیرخان را جمعیّت خحاطر دست داد نظام» برادر خود راء در جاگیرگذاشته خود به 


حدمت سلطان جنید برلاس به که رفت آن ابام سلطان جنید برلاس 
به ملازمت حضرت فردوسمکانی بابر پادشاه می‌رفت و او را همراه خویش به آگره 
نموده داخل دولتخواهان شد و در سفر چندیری در 
رکاب ظفرانتساب بود و چون چندگاه در لشکر گذرانید طرز و طرح و سلوک و روش 
مغول را مشاهده کرد روزی با یازان وه گفت: «مغول را از هندوستان به درکردن 
آسان است.» گفتند: «به چه دلیل می‌گویی.»گفت: «پادشاه ایشان خود به معاملات 


برد. شپرخحان ملازمت پاد 


کمتر می‌رسد و به امید وزرا می‌گذارد و وزرا په مقتضای رشوت کار کرده حق 
سلطنت به جای نمی‌آورند و عیب آففان آن است که با هم نفاق دارند. اما اگر مرا 
دست شود اقغان را متفق و یکرنگ ساخته نفاق از ميان بردارم و کار خود بسازم.» و 
یاران او بر این داعبه که در آن وقت محال می‌نمود خنده می‌کردند و تمسخر 
می‌نمودند؛ تا آنکه روزی در مجلس فردوس‌مکانی در وقت طعام خوردن طبق 
ماهیچه پیش شیرخان نهاده بودند و ار در خوردن آن خود را عاجز یافته کارد کشید 
و ماهیچه را رزه ریزه ساخته به قاشق خوردن گرفت". حضرت بابر پادشاه بر این 
حال واقف شده به میرخلیفه گفتند که این افغان غریب کاری کرد و چون از کارهایی 


د مقصودکره ژهتاس است. ۰ ۲. ش. پت: «به دست» نداه 
تاریخ شاه ۸۰ روزی سلطانجندرلاس: شبرخان را به خدمت شاه ابر برد و مجلس طعام شد کاس 


ماهبچه پیش او تهادند و فش نبود. شیرخان کرد کشبده مهیجه را بریده به نان پاره خوردن گرفت. 


1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


که با محمٌدخان کرده بود مطلع بود بر تدبیر' و زیرکی او اشاره کردند. شیرخان از 
هم‌زبانی پادشاه با میرخلیفه آگاء شده این قدر دانست که به نظر عبرت منظور است 
واین معنی علاو؛ واهمه‌ای که داشت, شد همان شب از لشکر پادشاه فرار نموده 
[۳۶۶] به جاگیر خود رفت و به سلطان جنید برلاس نوشت که چون محمٌدخان 
به سلطان محمد گفته می خواست بر سر پرگنات من فوج بفرستد مضطرب گشتم و 
بنابر آنکه می‌دانستم که رخصت من زود مير نخراهد شد و وقت تنگ شده بود په 
سرعت خود را به جاگیر رسانیدم و خویش را از زمرة دولتخواهان بیرون نمی‌دانم. 

القصه» چون شیرخان از جانب مغول مأیوس و متوم شده بود به اغاق پرادره 
باز پیش سلطان محمد رفت. سلطان محمد ار را نوازش کرده باز اتالیقی جلال‌خان 
پسر خود به او رجوع فرمود. به حسب تفدیر در آن ابام سلطان محمد فوت کرده 
جلال‌خان خردسال قائم‌مقام پدر شید والد؛ جلال خان دودو" نام مُهمّات را از 
پیش خود گرفته به ال اق شیرخاب جک" مي‌ژاند و در همان ایام مادر جلال‌ خان نیز 
فوت کرد و حکومت ولایت بهار تسیچ الاستفلال» به شیرخان قرار گرفت و 
مخدوم‌عالم نام از امرای وال ی گال رکهاسټکومنگا حاجی پور داشت» با شیرحان 
رابطة محبّت و موافقت به هم رسانید و سلطان محمود [والی بنگاله ]۵ از او خاطر 
دگرگون کرده قطب‌خان, حاکم ولایت منگیر را به تسخیر ولایت بهار و استیصال 
شیرنخان و مخدوم‌عالم فرستاد و شیرخان هر چند در صلح زد و ملایمت [لمود]! 
فایده نکرد. آخر به اتاق افغانان. دل بر مرگ نهاده قرار جنگ داد و چون به هم 
ره بیدند, جنگ عظیم شده قطب خان شتا گشت و شیرخان خالب‌آمده فیل و 
خزانه و حشم بنگاله به تصرف درآمد و سبب ازدیاد قت و غلبة او شد. از این 
جهت نوحانیان از حسد و رشک با شیرخان در متام نفاق شدند و قصد کشتن او 


۱ ش. پت: «ندبیرهندارد. 

2 DuDu. 
پ: حاکم ازش تصحیع شد. ۲ شی من حیت. ۵ په پت: نداره از ش افزوده شد.‎ ٣ 
مونگیر 00۵8۴1۴ ۷ پ: ندارد. ازش افزوده شد‎  یگنم‎ ۶ 


ذکر احوال شاهی شیرشاء بن حسن سور ۹ 


کرده در آن باب به جلال. 


انب که او 


اش دادند و جمعی از 
متعلّمان جلال خان» شیرخان را از آن حال خبردار ساختند و او خود را دور انداخته 
به جلال‌خان گفت: «که امرای شما از روی حسد با من در مقام نفاق‌اند اگر شما در 
علاج این امر سعی ننمایید مرا به ضرورت» از خدمت شما جدایی اختیار بايد کرد 
و در محافظت خود نوعی بباید کوشید»". جلال‌خان 
من [از آن]" بیرون نیستم.» شیرخان گفت: که ايشان را دو فرقه بابد ساخت, یک 
فرقه را به تحصیل مال به پرگنات روانه باید ساخت و فرقا دیگر را مقابل غنیم 
حاکم بنگالهء باید فرستاد. جلال‌خان و نوحانیان از دفع شیرخان عاجز شده قرار 
دادند که ولایت بهار را به حاکم بتگاله داده نوکر او شوند. پس توحانیان و 
جلال‌خان !, شیرخان را به بهانۀ آنکه در مقابل مغول باشد در بهارگذا 
خدمت والی بنگاله رفتند و سلطا منود ابراهیم خان راء که او پسر قطب خان 
بود به کمک او داده بر سر شیلخا فرستاد. شیرخان در قلمه‌ای که از گل ساخته 


«بدانچه صلاح تو باشد 


به 


بود متحصن شده هر روز جمعی زابه جنگ می فرستاد و فوج غنيم رامی‌شکست تا 
آنکه ابراهیم مدد دیگر از حاکم خود طلبیاد و بعد از آنکه شیرخان دریافت که غنیم 
مدد دیگر نیز می‌آورد مردم خود را دلداری نموده برای جنگ صف مستعد ساخت 
و وقت بامداد مردم خود را مها نموده از قلعه بیرون آمد و لشکر بنگاله هم صف 


پیاده و سوار و آتشبازی و فیلان را ترتیب داده مقابله نمود. شیرخان فوجی از مردم 


خود را در برابر ایشان داشته» مردم چیده و ازیده را در عقب بلندی مخفی ساخته 
قرار داد که چون فوج مقابل در برابر نیم [۳۶۷] تبراندازی نماید پشت داده برگردند 
نا سواران ایشان به جهت تعاقب از مبان توپخانه بیرون آیند و چون اپشان چنین 


کردنده لشکری که مخفی بود به یک بار حمله آورده دمار از روزگار بنگالیان 
۱ ش۔ پت. س. م۰ ۵۴۱۸/۱ ۲۳۳/۱ لوحانین. ۰ ۲ پت: «که امرای.. بباید کوشیده ندارد. 


۳ پ. ش, پت. س: ندارد. از ن» ۲۲۳/۱ افروده شد. ۲ پت: «جلال‌خان» ندارد. 


۵ پت: «وقت بامدا... از مردم خود راه نداد 


۹۲ ۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


برآوردند و ابراهیم‌خان به شنت پدر کار کرده به قتل رسید و جلال‌خان نیم جانی» 
به تک پاه بیرون برده به بنگاله رقت و نمام حشم و فیلان و توبخانة بنگالیان 
به دست شیرخان درآمده ملک بهار صافی گشت و استعداد سلطنت به هم رسید, 

گویند در آن وقت تاج خان نامی از جانب ساطان ابراهیم لودی به حکومت فلع 
چنار اشتغال داشت و او را زلی بود لادملک! نام عقیمه که تاج‌خان را به او نهایت 
محبّت بود و پسران تاج‌خان که از دیگر زنان بودند از کمال رشک و حسد در مقام 
کشتن لادملک بودند.اتفاقً یکی از پسران تاج‌شانه که کلاذتر از همه بود 
شمشیری به لادملک انداخت و زخم کاری نیامده غوغا برخاست که لادملک را 


کشتند. تاج خان با شمشیر برهنه در دست خود را رسانیده قصد پسر کرد و پسر 
چون یقین دانست که از دست پدر حلاصی ممکن نیست بر قتل پدر مبادرت نمود 
و شمشیر آن بی‌سعادت کارگر افتادء تایان فقتل رسید و چون پسران تاج‌خان 
سرانجام قلعه و ولابت سپاهی نتوالستندانمود. هرآینه, شیرخان که در همسایگی 


بود بر این معنی اطلاعبافته په میواحمد ترکان "که عمدۀ نوکران تاج‌خان و خالوی 
لادملک بود, در باب تأدیب پسران بی‌آدب سخن درمیان‌آورد و بعد آمد و شد 
رسولان قرار برآن یافت که شیرنحان لادملک را در نکاح خود درآورد و قلة چنار را 


متصرّف گردد و شیرخان عفد لادملک نموده قلعه با خزاین و دفاین متصرّف گشت. 


چو هنگام رسیدن در رسد تنگ به سردم خود کند کام دل آهنگ 

از اینجا مسی‌رساند دیده رانور کسه تسظاره مير نسبود از دور 
و در خلال این احوال. سلطان محمود بن سلطان سکندر لودی از صدمة افراج 
فردوس‌مکانی بابر پادشاه پناه به راناسنگا برده به اغاق راناسنگا و حسن خان 
میوانی و دیگر زمینداران بر سر فردوس‌مکانی آمده در نواحی قصباکانوه ۳ جنگ 


۸ ن ۲۳۴/۱: لدرملکه. ۰ ۲. پت: اطلاع یاه به ترکمان. ۳ نسخه‌ها: جنر 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۳ 


کرده شکست افته بود» چنانچه در محل خود مذکور شده سلطان محمود در 
نواحی قلع چیتور روز به شب می‌آورد. تا اکثر امرای کبا لودی که در ولایت 
پته اجتماع نموده بودند کس به طلب سلطان محمود لودی فرستاده او را طلب 
داشتند و سلطان محمود به پتله آمده به سعی امرا باز بر مسند حکومت جلوس 
جا با لشک رگران به ولایت بهار درآمد. چون شیرخان دید که اف 
متابعت سلطان محمود چاره تبست بی‌علاج شده به ملازست او رفته اطاعت و 


نمود واز نان را از 
انقیاد نمود و امرای سلعطان محمود ولابت بهار را ميان هم تقسیم نموده پاره‌ای 
به شیرخان گذاشته عذرخواهی کردند که هرگاه ولایت جونپور را از تصرف مغول به 
درآوریم باز ولایت بهار من‌حبث الاستفلال» از تو خواهد بود. شیرخان در این باب 
قولنامه از سلطان محمود گرفت و بعد از مدّتی جهت سرانجام لشکر رخصت جاگیر 
گرفته [۳۶۸] به سهسرام آمد. دراب وف سلطان محمود برسر ولایت جونبور و 
جنگ مفول می‌رفت» کس به طلب شیر ال فرسناد. او در جواب نوشت که 
متعاقب سرانجام لشکر نموده می‌رسم. امرای سلطان محمود گفتند که چون 
شیرخان محیل و مکار است» مناسب آذ آست که به جاگیر او رفته او را همراهباید 
گرفت. سلطان محمودا با لشکر خود متوجه سهسرام شد. شیرخان استقبال نموده 
لوازم مهمانداری و خدمتکاری به تقدیم رسانید و سلطان محمود چند روزی آنجا 
بوده متوښه جونپور شد و امرای حضرت جّتآشیانی که در جونپور بودند تاب 


» جونپور و نواحی در تصوّف افغانان درآمده تا ولایث 


مقاومت نیاورده به در رف 
مانکپور؟ رانده متصوّف شدند. در این وفت حضرت جلت آشیانی در نواحی کالنجر 
تشریف داشتند. چون غلبه و طفیان افاغنه به عرض رسید عنان زیمت به دفع و 
رفع این طایفه معطوف فرمودند و سلطان محمود وین و بایزید و امرای افغانان در 


برابر آمد مقاتله نمودند. چون شبرخان از سرداری و کلالی بن و بایزید در تاب بود 


۱ پث: «محمود» تاره ۲. پ: لکهنور. 


۹۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


4 مغولان, به رأی‌العین. مشاهده 
می‌نموده در خفیه به امیر هندوبیگ که از امرای کبار و سپهسالار مغول بود» پیفام 


و می‌خواست خود کلان باشد و از روش کار 


داد که چون من خود را پرورد: دولت حضرت فردوس‌مکانی می‌دانم در وقت 
جنگ سیب هزیمت افغانان خواهم شد. و در وقت جنگ به افواج خود طرح داده 


به کناری رفت. جت 


یانی به فتح و فیروزی اختصاص بافته سلطان محمود 
به ولایت پتنه رفته و گوشه گرفت و ترک سپاهیگری کرد نا آنکه در سنانسع و 
اربعین و تسعمائه (۹۳۹/ ۱۵۴۲ع] به ولایت اوریسه ! رفته در آنجا وفات یافت؟ 

و جتنا یانی» بعد از فتح» متوبخه آگره شده امیر هندوبیگ را پیش شیرخان 
فرستاد که قلعة چنار را به وی بسپارد شیرخان در دادن قلعۀ مذکور حبله و عذر 


آورد و امیر هندوییگ مراجمه نموده په ملازمت‌آمد و چون این خبر به حضرت 
رسید» عزیمت فتح چنار کرده چهمی هرا را پیش تر فرستاد که رفته به محاصره 
اشتفال نمایند. شیرخان عرضهلد اش ارسال نمود که من به مدد و توه حضرت 
فردوس‌مکانی؛ بابر پادشاه»به مرت حکومت ریدم و در جنگ سلطان محمود و 
ین و بایزید سیب فتح آن حضرت شدم. آگر جنار را به من مسلّم دارند قطب‌خان, 
پسر خود ره با فوجی به خحدمت فرستاده لوازم خدمتکاری به تقدیم می‌رسانم و 
ی سلطان بهادر گجراتی به مسامع عر و جلال 
ان قطب‌خان پسر خود را با 
عیسی خان حاجب. که به منزلة وزير او بوده به ملازمت فرستاد و جت‌آشیانی 


چون در آن بورش غلبه و استبا 


رسیده بود در این وقت مدارا لايق نیمود. د 


مراجمت نموده به مهم سلطان بهادر پرداخت. 
و فطب‌خان با پانصد سوار" در رکاب ظفر انتساب بود؛ لیکن از گجرات فرار 
نموده پیش پدر رفت و در این مدت شیرخان فرصت یافته ولایت بهار را صاف 


ش. پت. س. ۰ ۴۲۰/۱. ن: ۲۳۴۸۱, طبقات اکبری, ۸/۲ اودیسه 
۲ طبقات اکبری, ۳ سلطا محمود به رلایت په ره گرشه گرفت و ترک سپاهیگری داد نا درس تع 
د ارعین و تسعمانه در ولایت اودیسه وفات یافت. ۴ ش. پت: پانصد سوار گجرات. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۵ 


ساخته لشکر به بنگاله کشید. امرای بنگاله]! در مقام محافظت گدهی شده یک ماه 
جنگ شد. آخر گدهی به تصوّف شیرخان درآمده به ولایت بنگاله درآمد و سلطان 
محمود [۳۶۹] بنگالی طافت جنگ نباورده در حصار گور متحصّن شد و شیرخان 
مدّتی محاصرة فلعه کرده و چون در بهار یکی از زمین‌داران فتنه انگیخته بود 
به جانب بهار مراجعه نموده و خواص‌خان و دیگر امرای خود را به تسخیر بنگاله 
گذاشت و چون مدت محاصره به طول انجامید و غلّه در شهر نایافت گردید؛ اچار 
سلطان محمود از راه کشتی گربخته: به حاجی‌پور رفت" و شیرخان خاطر از فتلۀ 
بهار جمع ساخته دنبال سلطان محمود کرد و» از روی ناچار: جنگ کرده زخمی از 
معرکه بگریخت و بنگاله به تصرّف" شیرخان درآمده عروس آن مملکت در کنار 
گرفت. 

و چون جنّت آشیانی از سفر؟ جرا مودت نموده به آگره آمده دفع شیرخان 
راهم دانسته رایات جهانگشالسبه طرفت چنار در حرکت آورد. جلال‌خان ‏ که در 
فلعة چنار بوده غازی خان سورت و یمن زاب یگراست فلعه گذاشته خود به جانب 
کوهستان چهارکند ۶ رفت و چون شش ماه از محاصرة قلمۀ چثارگذشت» رومی خان 
که صاحب اهتمام توپخانۀ پادشاهی بود در دریا سرکوب‌ها ساخته قلعه به تصّف 
سپاه مغول درآمد و سلطان محمود بنگالی زخم‌دار از معرکة شیرخان گریخته؛ در 


این وفت به ملازست پادشاه مشرّف شد. و لت آشیانی دوست بیگ را در قلعه 
گذاشته متوجحه شیرخان شد۲ ر او جلال‌خان و خراص خن و اکثر لشکر خود را به 


پث افررده شد. ۰ ۲. ش:گربخته برداشت. ‏ ۴ ش «تصرف» ندارد. 


۱ په ش: داد 
پم ۲۲۴/۱۵۵۴۲۰۸۱ مرک 
۵ طبقات اکیری, ۹۸/۲ شبرخان غازی سور و جمعی را به حراست فلع جنارگذاشته. 


۶ شء طبفات اکبری ۹۹/۲ بهرکنده. ۰ ۷ پت: در جلت‌آشیانی.. شبرخان شده نداره 


4 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


محافظت گدهی که سرحدّ بنگاله است. فرستاد. جلت آشیانیء جهانگین 
قلی‌بیگ و دیگر امرا را پیش تر فرستاد و جلال‌خان و حواص خان که در گدهی بودند 
با ایشان جنگ کرده غالب شدند. جنّتآشیانی دیگر بار افواج فرستاده خود نی 
رسید و فتح گدهی شده جلال ۳ ت‌آشیانی ازگدهی ۳ 
گذشت. شیرخان شهرگور را خالی کرده به جانب چهارکند رفت و به واسطة فرب 
ۀ تسخیر قلعۀ ژعتاس گردید تا زنان و فرزندان خود را در آنجا گذاشته؟ 


تر به دررفت. چون 


جوار در اندي 
به فراع‌بال به اقلیم‌ستانی و جنگ جلّت‌آشیانی مشغول شود و از اینکه به جنگ 
گرفتن» به هیچ وجه» میشر نیست فتح آذ» جبراً و فهر امکان عفلی نداشت» 
متوسّل و 
فلکاساس, که راجه برگس ث نام داشت فرستاده پیغام کرد که ولایت بهار به‌فایت 


ّث به دامن حیله و تدبیر گشته کسان خود را نزد راجۀ آن حصن 


تنگ است و لشکر بسار نزد من چمع آمهاست. از این سبب اراد تسخیر ولایت 
بنگاله دارم و خاطر به واسطة قرب جار غالا جمع نیست. اکنون اعتماد بر باری 
و دوستی شماکرده اهل و عیال خود و جمیع سپاهبان به قلعه نزد شما می فرستم و 
به خاطر جمع به ولایت بنگاله درمیآیم. راجه از قبول این ملتمس سرباز زد 
دیگرباری شیرخان مردم سخندانِ طبي 
هدایای فراوان او را و نزدیکان او را فریب داده پیغام کرد به جز عورات و خزانه ۶ 
چیزی دیگر به فلعة نخواهم فرستاد و اگر فتح بنگاله نصیب" شد و به سلامت 


س نزد او فرستاد و به تحف و 


معاودت نمودم حقّ عظبم شما را بر ما ثابت است و هیچ نقصانی به شما نمی‌رسد 
و اگر قضیّه برعکس باشد باری اموال و اهل و عبال نزد شما باش و به دست 
مغولان که دشمن قدیم اند درن 


اید, راجه* چون» به حسب ظاهر, این سخن را قبول 


۱ گدهی = گری. ش۔ پت 3۲۵/۱ نیز قرب ۳ پ:گری. ۲ پ. ش: مانده. از پت تصحیح شد. 
۵ پت: بریگس, ۰۸ ۱۵۴۲۲۸۱ ۱/ ۲۲۵: هرکشن. ۶ ش:اموال. ‏ ۷ ش:«نصیب؛ ندارد. 


۸ ش: «راجه» ندارد 


ذکر احوال شاهی شیرشاه ین حسن سور ۷ 


کرد و شبرخان هزاردوّلی [۳۷۰] آماده ساخته ' و به طریقی که در هندوستان عورات را 
از جایی به جابی در دوّلی نشانده و برقع انداخته می‌برند در هر دَوّلی به جای زنی دو 
هرد افغان درآورده و پانصد کس دیگر را به روش مزدوران بدره‌های زر بر سر نهاده و 
اده به پای " قلعه فرستاد و خود مهيا شد 


چوبدستی به جای عصا در دست هرکدام 
که په وقت خود به قلعه درآید. چون در چند دَوّلی که پیش می‌بردند جمعی پیر زال 
فرتوت نشانده بود و خواجه‌سرایان نیز همراه بودند چشم راجه برگس به زر بسیار و 
دولی‌ها افتاده به‌غایت خوشحال شده و همه را مال حلال خود دانسته و در 
بالابردن تعجیل نمود و چون جمع دَوَلی‌ها و زرها به قلعه درآمد و به تحویلی که 
اجه برای آنها تعیبن نموده بود رسید» به یکبار کهنه گرگان افغان که راجه ایشان را 
زن خیال کرده بود مردانه با شمشیرهای کشیده برون آمدند و به دروازه رفته اکثر 


آوردند. شبرخان تيب در قلعه تاخته چون گشاده دید با اکثر 


مردم راجه را به 
مردم خود به درون درآمده راجه رگ با می از مخصوصان خود لحظه‌ای به 
جنگ ایستاده و در آخر چون دایست که کار از دست رفته است درواز؛ عقب قلعه را 
گشاده به هزار مشمّت نیم‌جانی به تک پا بیرون برد و فتح قلعه رُهتاس» که هیچ یک 
از سلاطین هندوستان 
شیرشاه درآمد. پیش از آن نصیرخان فاروفی؛ حاکم خاندیش در سنوات گذشته 


آن غایت میشر نشده بود» در کمال آسانی» به تصرف 


قلعه اسیر را از اسااهیر به مکر و ندبیر گرفته بود و رُهتاس بی‌مبالغه و اضراق در 
استحکام به حّی است که مسافران ربع مسکون مانند آن نشان نمی دهند. 
[القضه» اکثر بقاع و قلاع]" هندوستان به نظر ملف درآمده است؛ اما همچو 
رُهتاس قلعه‌ای دیده نشده. الغرض» در حوالی قلعة بهار بر زبرکومی رفیع واقع شده 
در عرض و طول زیاده از پنج کروء و از دامن کوه تا دروازة قلعه یک کروه راه بیشتر 


۱ مخزن الغانی, ص ٩۷‏ به نقل از تاریخ شاهی, ص 1۸۸ شیرخان هزار و دویست دولی ترتیب داد 
۴ پ. چنین است: دو کس معتمد مردانه درآمد در دول پانصد کس را بدره‌ی زر برسر نهاده و دوازدهپیر ال 


فرفوت فرمود دول‌ها مانند کفتار در جوال کرهه به یک باردولهای...۰ ۰ ۳. پ: نداره. از ش افزوده شد. 


4 اربخ فرشته (جله دوم) 
است و در اکثر امکنة آن حصار سپهژآثار چشمه‌های آب خوشگوار موجود است» 
بلکه در مکانی که چاه می‌کنند: بعد از حفر یک با دو ذرع چشمهُ آب شیرین پدیدار 
می‌گردد و هر که را نظر بر آن قلعه می‌افتد بی‌اختبار بر زبان می‌آورد که از بدایع 
صنایع آفریدگار است و بنابر آنکه چنین قلعه که طابر همّت هیچ یک از سلاطین 
دین‌دار در هوای تدبیر تسخبر آن قلعه پرواز نکرده بود» به تصرف شیرشاه درآمد, 
افغانان به‌غایت آسوده خاطر شده اهل و عیال خود را به آن قلعه درآوردند و اسباب 
قلعه‌داری بر وجه انم سامان نمودند '. 


به چاره گشاده شود کار سخت به مدت بر آید بهار از درخت 

و جّت‌آشیانی مدت سه ماه در شهر گور که در کتب سلف به لکهنوتی مذکور 
است. تولف کرده به عبش و‌خش رن گذرانید. در این وقت خبر رسید که 
مندال‌میرزا در آگره و میوات ملم الف پرافراخته خطبه به نام خود کردم شبخ 
بهلول را به قتل رسانید. آن حضرت. جهانگیر قلي‌بیگ را با پنج هزار سوار انتخایی 
در گور گذاشنه مراجعت فرموذ و چون لشکر پادشاهی از کثرت باران وگل و لای 
بی‌سامان شده بود و اکثر اسبان تلف و سپاهیان سقط گشته بودند نهایت 
بی‌سرانجامی به حال مردم راء یافته بود» شبرخان وقت را غنیمت دانسته با لشکری 
از مور و ملخ زیاده در سر راه آمده در نواحی جوسا" مقابله نمود و گرد [۳۷۱] لشکر 
خود قلعه ساخته ندست و بعد از رسل و رسابل: شيخ خلیل نام شخصی را که 
مرشد خود می‌دانست به حدمت جٌتآشیانی فرستاده پیغام کرد که گدهی 
ولایت بهار را به تصرف اولیای دولت گذاشته خطبه و سکّه به نام نامی آن 
حضرت می‌سازم. چون مقدمه صلح قرار گرفت و لشکریان پاه‌شاهی نسبت به 
دیگر روزها بی‌دغدخه شدند و آب جوسا را پل بسته در فکر عبورگشتند, شیرخان 


ش: وبه حسب ظاهر... سامان نمودنده ندرد. ۰ ۲ ۵۵ ۲۲۶/۱: جومار. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۹۹ 


[ایشان را]" غافل ساخته وقت شب ایلغار نمود و قريب 
اربعین و تسعمائه (۱۵۳۹/۹۴۶م] با لشکری آراسته و فیلان کوه‌پیکر به جنگ آمد. 
از 


به صبح در سنۀ ست 
به صبح در و 


افواج پادشاهی را فرصت ترتیب نشد و شکست افتاده ج 
پریشانی متوجه آگره شد. 


همه سال گوهر نخیزد زسنگ گهی صلح سازد جهان گاء جنگ 
همه ساله نسباشد کامکاری گسهی باشد عروسی گاء خواری 
فت و جهانگیر قلی‌بیگ را با لشکری که در 
آنجا بودند به دقعات جنگ کرده, علف تیغ ساخت و خود را ا خطاب داده 
خطبه و سکه به نام خود کرد [و سال بدیگر با غلبه و شوکت نمام متوجه آگره شد ". 


و شیرخان مراجعت نموده به بنگاله 


در این وفت که بیگانه را بگانه بایلبت سناش کامران‌میرزا از حدمت جت ت آشیانی 
جدا شده به لاهور رفت و امرای جفتاین)" بان سبب که پادشاه تربیت ترکمانان را 
احص می‌نماید و در عرّت نان کوش نفاق,کوده بنیاد مخالفت نهادند, چنانچه 
ذشت. و با وجود این حال, جنّت‌آشیانی از آگره ب وج شتافته از آب گنگ 
گذشت. در این محل لشکر جلّتآشیانی به صد هزار و لشکر شیرخان به پنجاه هزار 


سوار می‌رسید ". در روز عاشورای سنة سبع و ارسمین و تسعمائه (۹۳۷/ ۱۷ می 
۴۰ لشکر پادشاهی کوج کرده اراد: فرودآمدن منزل دیگر داشت که شیرشاه 
صف آراسته به جنگ افواج آمد و لشکر مغول جنگ نکرده هزیمت بافت. 


جنت‌آشیانی در آب اسب انداخته به محنت تمام به درآمده مترجّه لاهور شد و 


۱ پ. شی. پت.س: نداد از نه ۲۲۶/۱ افو 
به آداب و دارات سلطانی در آگره درآمد روز پنجشنبه به تاریخ جهارم رجب 


۲ تاریخ شاهی» ص ۲۰۴: د 


بن و تسائه پر تخت سلاطین جلوس فرمود. ۴ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


سوار می‌رسید» ندارد 


۳۰ تاریخ فرشته(جله درم) 


اه به تعاقب تا لاهور رفته جنت آشیانی به جانب سند روان گشت و شیرشاه 


عاقب نموده نا خوشاب رسید. اسماعبل‌خان و غازی‌خان و فتح‌خان بلوج 
دود بی, که سردار طابغۀ بلوچ بودنده امد» شیرشاه را دیدند و شیرشاه کوهستان 
نندوله و حوالی کوه باللات را علاحظه کرده در جایی که قلعه ضرور بود طرح قلعه 
انداخته موسوم به رُهتاس گردانید. در این وفت خواص‌خان [غلام خود را که به 
سعی و مردانگی او زمام پادشاهی به کف آورده بود امرالامرا گردانیده عشر ممالک 
محروسه به اقطاع وی مفوّر فرمود و او رآبا|! هيبت خان نیازی با لشکر بسیار در آنجا 


آگذاشته به جانب هندوستان مراجعت کرد و چون به آگره رسید شبد که خضرخان 


ترک که از جانب او حاکم بنگاله بوده دختر سلطان محمود بنگالی را در عقد آورده, 
در نشست و برخاست. به طریق سلاطین سلوک می‌نماید. شیرشاه علاج واقعه را 


پیشر 


قوع راجب دانسته به جانا بلگالّه نهضت نمود و خضرخان به استقبال او 
ث بنگاله را به ند کس جاگیر کرده ملوک 
طوابف ساخت. و فاضی فته رکه از علماي ولایت که و به خسن دیانت و 
امانت ال 


0۳ 


ناف ر 
شنافته محبوس گنت 


اف |۳۷۲] داشت و در السنه و افواه به قاضی فصیحت "مذکوراست. امین 
ولایت ساخته صلاح و فساد ملک را در قبضة اقتدار او گذاشت و مراجعت نموده په 
آگره آمد. 


و در سنه تسع و اربعین و تصعماله |۹۴۹/ ۱۵۴۲م] به عزم تسخیر ولایت مالوه 


د چون به گرالیار رسید شجاغ‌خان افغان از امرای او که گوالبار را 
محاصره داشت. و ابوالقاسم بیگ, که از قبل ج 


یانی در فلعه بود برآمده 
شبرشاه را دیدند و قلعه به تصرف آمد و [شیرشاه]" چون به مالوه رسید ملوخان۵ 
حاکم مالوه, که از غلامان سلاطین خلج برد از راه صلح درآمده بی‌طلب به اپلغار 


١‏ درد رش اقزر 


۳ م همانجا: ن هماتجا: قاضی فسیح. ۲ پ. ش: ندارد از پت افزوده شد. ‏ ۵ پ؛ نلرځان. 


۲ ۴۲۵۱۶ ۰۵ ۲۲۶/۱ قاضى قضل. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۳1 
آمده او را دید و بعد از چند روز از هراسی که به خاطر او را یافت راه فرار پیش 
گرفت و شیرشاه حاجی خان را به حکومت مالوه گذاشته شجاع خان را نیز در سرکار 
سیواس جا گیر داده و همانجا گذاشته و خود متو جه رنتهنبورگردید و متعاقب این 
ملوخان بازآمدء و [با حاجی‌خان و شجاع‌خان]! جنگ کرده شکست یافت چون 
فتح به نام شجاع‌خان شد شیرشاه حاجی خان را پیش خود طلبیده حکومت مالوه 
به نام شجاع‌خان مفرّر کرد. چون به نواحی رننهنبور رسید ایلچیان چرب‌زبان 
فرستاده قلعه را از گماشتگان سلطان محمود لودی به صلح گرفت و از آنجا به آگره 
آمد. گویند چون خبر فرار ملوخان به 
مصرع: با ما" چه کرد دیدی ملو فلام کیدی. 

و شیخ عبدالحی ولد شیخ جمالی مصرعی دیگر گفت. مصرغ: قولیست مصطفی 
را" لایر فی القییدی. 

بالجمله شیرشاه مدت یک پثالرچ زگره قرار گرفته سرانجام ملک و ولایت نمود 
و به هیبت‌خان حکم فرستاد که متا از تصرف بلوچان" برآورده متصرّف گردد و 
او رفته با قتح‌خان بلرج جنگ کوده الب آمدهمطلتان را مسر ساخت و چون این 
اعظم‌همایون داد. 

ر درسنة خضمسین و تسعماله [۸۱۵۲۳/۹۵۰] پرزلمل * ولد راجه 
سلهدی پورمیه " که از طایفهٌراجهوت گهلوت" بود. در فلع راپسین عَلَّم غلبه و 
استیلا برافراشته اکثر پرگنات آن نواحی را متصرّف شد و دومزار عورت هندیّه؟ 
و مسلمه را در حرم خود درآوره در زمر؛ پاتران رقاص انتظام داد. [از ۱ 


شاه رسید " در بدیهه مصراعی گفت. 


خبر به شیرشاء رسید او را رعایث کرده خطاب 


۱ب ندارد. اش افزوده شد ۲ ش: «رسیده نار 
٣‏ تاریخ شاهی؛ ص ۲۱۲:آخر چه کرد دیدی ملو غلام کدی 

۲ همانجا: برد مصطفی هم الاغټر فی دی ۵ پت: ملرخان. ‏ ۶ پررنمل ۴0۴۵70 
۷ طبقات اکبری. ۱۰۴/۲۷ پورییه 

۸ راجپوت گهلوت اناھاطھ )دحا س: «که از طایفة راجپوت گهلوت» ندارد. 

٩‏ م ۴۱۶/۱ ن ۲۲۷/۱: «هندیه» ندارد 


۳ تاریخ فرشته (جلد ددم) 


سیب] عرق حمیّت شیرشاه در حرکت آمده به تسخیر قلعةٌ راپسین پرداخت. 
چون مدت محاصره به امتداد کشید سخن صلح در میان‌آورده با پورنمل عهد و 
پیمان بست که به او ضرر مالی و جانی نرساند و پوزلنل قلعه را بسپارد. و پورنمل با 
عیال و سپاهی خود با چهارهزار راجپوت نامی از قلعه فرودآمده ببرون منزل کرد. 
علمای وقت؛ خصوص امبر سیّدرفیع لین صفوی "؛ با وجرد عهدوپیمان بر فتل 
پورنمل فتوا داد. شیرشاه تمام لشکر و فیلان کوه‌پیکر را آراسته بر سر پورنمل 
فرستاد که از اطراف لشسکر او را درمیان‌گرفتند. پورنمل و راجپوتان دل بر مرگ نهاده 
کارستانی کردند که داستان رستم دستان بازیچه شد و پروانه‌وار خود را بر دم نیغ و 


تبر و دندان فیل زده هلاک ساختند و زنان و فرزندان خود را کشتند و سوختند و 
معدوم شدند: 

و شیرشاه مراجعت نموده بع‌آگره آمو چند ماه قرار گرفته» به‌نازگی» سرانجام 
لشکر نموده متوجه تسخیر ولایت ماروار گر دید [۳۷۲] و در هر منزل گرد لشکر خود 
را به قلعه و خندق استحکام داد و رازم حزم و احتباط به تقدیم می‌رسانید. چون 
به زمین ریگستان رسید و ساختن قلعه متعذرگشت به فکر صایب و اندیشا درست 
فرمود که جوال‌ها پرریگ ساخته بر بالای هم نهاده قلعه می‌ساختند. اول بر سر رای 
سالدیو که حکومت ولایت ناگور و جودپور" داشت و در مبان راجه‌های 
هندوستان به کثرت لشکر و حشم ممتاز بود» رفت و قریب پنجاه هزار سوار 
راجپوت در ظل رایت رای مالذیو مجتمع گشت. مدّت یک ماه در نواحی اجمیر با 


رای مالدیو مقابله دست داد و هيچ‌کدام در جنگ پیشدستی نمی‌نمودند [و 


جمعیّت او را به خاطرآورده از آمدن خود پشیمان گشت چون]" مالدیو وارث آن 


۱ پ. ش, پت, ص: ندارد. از ن» ۲۲۷/۱ افزوده شد. 


۲ تاریخ شاهی. مس ۲۱۴ سبد رفی لین و شیخ خلبل و میان مجدالّین سرهندی که بزرگ وقت خود بودند 


گفند که اهل شمرد و فار راه مرتکب چنین ار شنیع باشند به عهد و قول و سوگد رام تسده هرگه دست بابد 


از پا دراندازند را باشد. .۰ ۳ ش: جوبور.پت: جونبور. ۰ ۴ پ. ش. پت: ندارد. ازس افزوده شد. 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۲۰۳ 


ملک نبود بلکه خروج کرده به تقب راجه‌های آن حدود را مفلوب ساخته بون 
هرآبنه» راجه‌ها فرصت يافته نزد شیرشاه آمدند و به مشورت شیرشاه کتابات از زبان 
امرای مالدیو به خط هندوی به شیرشاه نوشتند که ما بنا بر ضرورت. اطاعت مالدیو 
در این مدت می‌کردیم و به جفای او ساخته منتظرلطيیفة غیبی می‌بودیم.الحمدلله 
که مثل تو پادشاهی متوجه ابن صوب گشنه تا انتقام چندین ساله از او بکشد. هرگاه 
لشکر ظفراثر اسلام نزدیک برسد ما از راجه مالدیو جدا شده به موکب عالی ملحق 
می‌گردیم و بر وفق همان مکاتیب از زبان شیرشاه نوشتند که انشاءلله تعالی بعد از 
فتح و مغلوبیت مالدیو شما را معز و مکژم داشته جمیع اقطاع مورولی آبا و اجداد 
شما را به شما ارزانی می‌دارم بايد که خاطر جمع داشته در اظهار لرازم اخلاص نو 
دولتخواهی خود را معاف ندارید پس آن کتابات مزوّر را به لطایفالحیل به دست 
مالدیو انداختند و مالدیو که همپغله زین داران و امرای خود اندیشه‌مند بود از 
مطالعة کتابات هراسان شده با آنکه سا چهار|منزل به قصد جنگ پیش تر آمده بود 
توفّف نمود و کونیا نام از امزای رکه به کدرت سپاه و وفور شجاعت از همه مردم 
امتیاز داشت» در پیش رفتن و جنگ‌گردن مبالفة بسبار به‌جای‌آورد و چون یکی از 
کتابات به نام کونیا بود یقین مالدیو شد که او برای مصلحت خود ترغیب قتال 
می‌نمایده توهمش زیاده گشته عازم مراجعت گشت و کونبا و دیگر امرا هرچند 
نصیحت کردند سودی نداد. کونیا و دبگر امرای راجپوت بر مضمون کنابات 
حیله آمیز شیرشاه مطلع شد از تهمت بی‌وفایی؛ که در مذهب راجهونان اصیل ننگ 
و غار است. اندیشیده به اتاق به مالدیو گفتند که دولتخواهی و اخلاص ما چون 
محمول بر نفاق می‌شود واجب و لازم است که برای رفع بدگمانی تو با شیرخان 
جنگ کرده" فتح کنیم يا کشته شویم و به این قرارداد, خواهی نخواهی» وداع کرده 
وقت شب. که مالدیو کوچ کرده به ولایت دوردست خود می‌رفت کونیا و دیگر۳ 


۷ ۰۵ ۷ کرنهیا. ۲ ش:کتیم ۴ ش:جمع دیگر 


۳۴ 1 تریغ فرشته (جلد دوم) 


امرای بزرگ با ده دوازده هزار سوار راجپونانه که در جمیع معارک از ایشان آثار 
مردانگی به ظهور رسیده بود, به عزم شبیخون منوجه لشکر شیرشاه روان شدند و 
راه غلط کرده در روز به لشکرگاه شبرشاه رسیدند و از کمال حمیّت و غیرت با لشکر 
شیرشاه, که هشتاد هزار سوار بو به جنگ ایستاده مصاف دادند و اکثرافواج (۳۷۴] 
شبرشاه را منهزم گردانیده نزدیک به آن رسیده بود که راجپونان ظفر بابند و شیرشاه 
فرار نماید. در این هنگام یکی از امرای افغان که به جلال‌خان جلوانی مشهور و 
معروف بود و به وفور شجاعت و تهوّر متصف؛ از راه رسیده با لشکر بسیار بر 
صفوف راجپوتان حمله برد و سلک جمعیّت ایشان را از یکدیگر بگسیخت و کونیا 
دیگر امرای بسیار از راجهوتان کشته شده شیرشاه که بر شکست متیفّن شده بود 
ظفر یافت و مکّر بر زیان آورد که به واسطة یک مشت ارزن ملک هندوستان از 
دست داده بودیم جه که در ولا پتا یه سبب کثرت ریگ و کمی آب مثل دیگر 
ممالک هندوستان نیشکر و تول و برنج واگندم و نخود خوب نمی‌شود و اکثر 
مزروعات ایشان ارزن استت که به,زیان هندی آن را جواری " گویند. 

و مالدیو از جنگ امرا و فتل ایلان به تزوبر کتابات و حیله افغانان مطلع شده 
تاف بسیار خورد امّا چون علاجی نبود ناجار و ناکام به کوهستان جودمپور 


گریخت و شیرشاه بعد از این فتح» که نه درخور بازوی او بود به فلع چیتور رفته 
به صلح گرفت و مراجعت نموده به رنتهنبور آمد. چون قلعه رنتهنبور را به جاگیر 
عادل‌خان: پسر بزرگ خود داده 
و سامان آنجا نموده خود را متعاقب برساند. شیرشاه از آنجا به جانب قلعۀ کالنجر 
که محکم‌ترین قلاع هندوستان است» نهضت کرد و راجۀ کالنجر به واسطة بد عهدی 
که در باب پورنمل دیده بود, اطاعت نکرده در مفام مخالفت شده و شیرشاه قلمه 
راه مرکزواره در ميان گرفته به ساختن نفب و سرکوب و ساباط اشتغال نمود و چون 
ساباط به قلعه رسید شیرشاء از اطراف جنگ انداخت و در جایی که خود ایستاده 


د عادل‌خان چند روز رخصت گرفت‌که سیر قلعه 


۱ پت: جیار 


ذکر احوال شاهی شیرشاه بن حسن سور ۱۵ 


اق یک حمّه بر 
دیوار قلعه خورده برگشت و شکسته در مان دیگر حقه‌ها افتاد و آتش درگرفت. 
شیرشاه با د 


بود حقّه‌های پرداری تفنگ به اندرون قلعه می‌اندا< 


خ خحلیل و ملانظام دانشمند و دریاخان سروانی سوخته شده خود را 
به آن حالت به مورچل رسانید و هر لحظه که نفس می‌کشید و شعور به هم 
می رسانید فریاد کرده لشکر را بر جنگ ترغیب می‌نمود و مقربان خود را به تأکید و 
اهتمام به جنگ می‌فرستاد و در آخر آن روز که دوازدهم ربیع‌الاؤل سئۀ اثنی و 


خمسین و تسعمائه [۹۵۲/ ۲۴ مه ۱۵۴۵م] بود خبر فتح قلعه شنیده ودیعت حیات 
۳۹ 
طم 

زروزگار همین حسالتم پسسند آمد که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم 
بسرین صحفة سینا ز خامة ضورشید,, ‏ نگاشته سخنی خضوش به آب زر دیدم 
که ای به دولت دهء‌روزه گشته مپشتظهر ۲ مباش فره که از تو بسزرگ‌تر ددم 

پانزده سال به امارت و امرایی گذرانیك و پنج سال فرمانروایی بلاد هندوستان 
کرد شیرشاه به عقل و زهل ویدیو صالب, امتیاز تمام داشت و آثار پسندیده بسیار 
گذاشت. بنگاله و سنارگاژن" تا آب سند که به آب نیلاب اشتهار دارده یک هزار و 
پانصد کروء [۳۷۵] است. در هر یک کروء سرایی ساخته, چاه و مسجد از خشتِ پخته 


وگچ در آن بنا هاده مقری و امام تعیین فرموده ایشان را وظیفه مقرّر ساخت و در 
یک دروازه شراب و طعام خام و پخته به جهت مسلمانان و در درواز؛ دیگر کذلک 
برای هندوان مقر کرده بود که دایم می‌رسانیدند [تا مسافران عسرت نکشیده 
باشند]". و در هر سرایی دو اسب که در زبان هندی به «داکچوکی؛ مشهور است 
گذاشته بود که هر روز خبر نیلاب و اقصای بنگاله به او می‌رسید و در این راه از هر 
یابان درخت میوه‌دار از درخت انبه و کهرنی و غیره نهال کرده بود که 


دو جانب 


۱ اریخ شاهی. ص ۲۳۳:آخر روز پنجشنبه به تاربخ بیست و چهارم ذی‌القعده سنا تین و خمسین و نسعمائه 
(۵۲) بادشاه دینبرور آفافگیر قلمه گشای به رحمت حق پیوست. ‏ ۲ تسخه‌ها: ستارگانو. 


۳ پ. ش. پت. س: نداره از ن» ۲۲۸/۱ افزوده شد. 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد ددم) 


خلابق در سای آن آمذوشد می‌نمودند و به همین طریق, از آگره تا مندو که سیصد 
کروه است", و نیز در بک کروه سرا و مسجد ساخته بود و امّت راه به مرتبه‌ای بود 
که اگرزالی با سیدی پراز طلا در صحرا شب‌ها خواب کردی حاجت پاسبن نبودی. 
گویند که چون ريش سفید خود در آبنه دیدی و شعر مضحک به اداهای 
هندوستانانه گفتی: [دولت و سلطنت پیش ما آمده اما وقت شام آمد". و در این 


باب تاسف بسیار خوردی وا" 


بیت " سجع نگین او بود: 
شه له ساقی تو راباد دایم بمان شیرشه بین حسن سور قایم 
اوفات خود را صرف کار خلایق کردی و سرانجام سپاهی و تیمار رعبّت کردی و 
بر طريقة عدل و داد استفامت نمودی. 
پست 
پس از مرگ هر کس کزو نامان ق چسمانا که در زنندگی کام رانا 
و شاعری در تاربخ فوت او گفته 


شسیرشاهی که از مسهایت ار شیر و بز آب را به هم می‌خورد 
چون برفت؟ از جهان به‌داربقا ‏ کشت تاریخ ار 
ذکر احوال سلیم‌شاه بن شیر شاه 


در وقتی که شپرشاه فوت شد جلال‌خان پسر خرد او در قصبة ربناه از ت 


پتنه, و عادل‌خان پسر کلان او که ولیعهد بود در فلعۀ رنتهنبور مانده بود. امرا چون 


۱ نماد 1۵۰ میلی 
۲. طبقات اکبری, ۱۰۶(۲:حیف که نماز شام به سلطنت رسید. وه نک: متخب الثوار یغ 1۵۱/۱ 
۴ په پت: ندارد. ازشی افزوده شد. ۰ ۷ ش: این دوبیت. ۰ ۵ ش: چون که وفت. 

۶ این بخش پرگرفته از تاربخ طبقات اکبری است. نک: ۱۰۱۶/۲ 

۷ ۸ ۴۹/۱ ۰۵ ۳۹/۱ ذکر سلطنت سلیم شاه ین شیرشاه افغان؛ م» افغان سور. 

۸ ممانجاء ۱۰۷/۲: ربوه. 


ذکر احوال سیم‌شاه بن 


دیدند که آمدن عادل‌خان زود میشر نیست و وجود حاکم ضروری است کس 
به طسلب جلال‌خان فرستادند و او در پسنج روز خود را رسانیده به سعی 
عیسی خان حاجب' و دیگر امرا در تاریخ پانزدهم شهر رسیع الاّل سن ائنی و 
خمسین و تسعمائه [۹۵۷/ ۲۷ مه ۱۵۴۵م] در پای قلعة کالنجر جلوس کرده مخاطب 
به اسلام شاه گشت و بر زبان آنها سلیم‌شاء مذا 

القصه» چون سلیم‌شاه قاثم‌مفام پدر شد به برادر بزرگ که عادل‌خان باشد 


عرضه‌داشتی نوشته اظهار کرد که چون شما دور بودید و من نزدیک بودم به واسطۀ 
تسکین فتنه تا آمدن شما محافظت لشکر نموده‌ام و مرا به جزاطاعت و فرمانبرداری 
شما چاره نبست و از کالنجر منوجه آگره شده چون به نواحی قصبة گور" رسید, 
خواص خان از جاگیر خود رسیده ملازمت نموده و به تازگی جشن جلوس ترتیب 
کرده سلیم‌شاء را به اغاق امرا پز تخت سلطنت]" اجلاس کرد و بعد از آن 
سلیم‌شاه به مقتضای دنیاداری» مکتوبی دیگر به جانب عادل‌خان نوشت و اظهار 
محبّت کرده طلب ملاقات تنود وعادل‌خان به امرای سلیم شاه که قطب خان نایب 
و عبسی‌خان نیازی و حواص‌خان و جلال‌خان جلوانی باشنده نوشت که شما در 
آمدن و ماندن من چه صلاح می‌بینید و به سلیم‌شاه نوشت [۳۷۶] که اگر این جهار 
کس آمده مرا تسلی نمایند می نوانیم ملاقات را قرار داد. 

و سلیم‌شاه آن چهار کس را نزد عادل‌خان فرستاد و ایشان به عهد و قول تسلّی 
عادل‌خان کرده قرار دادند که او را در ملافات اول رخصت نمایند و هر جا را که از 


هندوستان جاگیر خود می‌خواسته باشد بدهند. و عادل‌خان به اف امرا متو چه 
ملاقات سلیم‌شاء شد چون به قصبة سیکری که باعل به تحجور مشهور است» رسید 
سلیم‌شاه در شکار بود آن خبر 
استقبال نموده ملاقات کرد و آثار محبّت برادری از طرفین ظاهر شد و لحظه‌ای با 


ه به جایی که برای ملاقات آراسته بودند 


۱. ش: حجاب. ۲ طبقات اکبری: ۱۰۷/۲:کورده. ۰ ۳ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اه غدری نسبت به برادر خیال کرده قرار 
با عادل‌خان همراه نگذارند لیک در 


هم نشستند و متوجه آگرء شدند 
داده ېود که بیش از دو سه کس در 
دروازه مردم او ممتنع نشده جمعی کثبر درآمدند و اندیشۀ سلیم‌شاه و تدبیر او 
سست برآمده» بالشروره اظهار ملایمث نموده گفت که من 
را نگاه داشتم اکنون اینها را به تو می‌سپارم و او را بر تخت نشانده بنیاد چاپلوسی 
کرد. عادل‌خان چون عیّاش و فراغت‌جوی برد و مکر روباه‌بازی سلیم‌شاه را 
می دانست قبول نکرده برنعاست و سلیم‌شاه را بر تخت بنشانید و اؤل خود سلام 
کرده مبارک‌باد سلطنت نمود و امرا هر بک لوازم نثار و ایثار به‌عمل آورده به جا و 
مقام خود فرار گرفتند. و در همین اثناء قطب‌خان و عیسی‌خان و خواص‌خان 
عرض نمودند که قول و عهدی که در مبان آمده این است که در ملاقات اؤل 
عادل‌خان را رخصت نموده بیانهالا یم به جاگیر او نامزد شوده سلیم‌شاه فبول 
کرده عبسی خان و خواص خا را راه نط وه عادل‌خان را رخصت بیانه داد و بعد 
از دو ماه دیگر سلیم‌شاه, غازی مجلي راء که از محرمان و مقزبان او بود» فرستاد که 
عادل‌خان را گرفته مفیّد ساژد و 


ایت افغانان بی‌سر 


ه‌ای! از طلا به دست او فرستاده بود. 
عادل‌خان این خبر شنیده نزد خواص‌خانه که در میوات برد رفت و او را از نقض 
عهد سلیم‌شاه اعلام کرده» در این باب مطارحه کرد. خواص خان را دل به هم برآمده 
فازی محلی را طلبید و زولانه در بای او انداخته لوای مخالفت برافراخت و 
به امرایی که همراه سلیم‌شاه بودند خط ها نوشته در حفیه با خود مق ساخت و با 
لشکرگران, به اتاق عادل‌خان, متوجه آگره شدند و قطب‌خان و عیسی خان که در 
عهد و قول داخل بودند از سلیم‌شا 
و قرارداد چنین شد که پاره‌ای از شب هنوز باقی باشد عادل‌خان خود را به آگره 
رساند تا مردم بی‌حجاب و مانع از سلیم‌شاه جدا شده پیش او توانند آمد. اف 


» عادل‌خان را درآمدن ترغیبات نوشتند 


۰۵۰۳۳۱۸۱۰ ۱ ۳۷۹: جرلا 


ذکر احوال سلیم‌شاهبن شیر شاه 1۳1 


عادل‌خان و خواص‌خان چون به قصبۀ سیکری ! رسیدند به ملاقا 


از مشایخ وقت بود رفتند و چون شب برات بوده خواص خان را به نمازی که در آن 
شب مقر است تولف افتاد و جاشتگاه به نواحی آگره رسیدند و سلیم‌شاه از طرز 
آمدن آگاه شده مضطرب وار فطب‌خان " و دیگر امرا را (۳۷۷] گفت که «اگر از من در 
باب عادل‌خان اضطراب‌گونه شده بود خواص خان و عیسی خان چرا به من چیزی 
ننوشتند که من از اندیشۀ خود باز می‌آمدم.» قطب‌خان اضطراب سلیم‌شاء را دیده 
گفت: «باکی نیست هنوز کار از علاج بیرون نرفته است و تسکین این فتنه را من 
متمهدم.» سلیم: اه قطب‌خان و دیگر امرا را» که فی‌الجمله 
داشتند رخصت نمود که پیش عادل‌خان بروند و قصد او این بود که آن جماعت را 


از خود دور کرده به جانب فلع چنار [جهت]" به دست آوردن خزانه فرار نماید و 
دیگرباره سامان و استعداد لشکرانموَدهبه کار جنگ و محاربه پردازد. عیسی خان 
ن عزیمت نهی کرله دب که «اگر تو را بر دیگر مردم اعتماد نبست 
ده هزار کس از طایفه افغان فرملی و غیره که از ام شاهزادگی نوکر خاضَة تواند خود 
محل اعتماد هستند با وجود قدرت و مکنت عجیب است که تکیه بر درلت 
و امرا هر چند مخالفت باطنی داشته باشند 


۵ 
حاجب او را از 


خداوند ننموده بی جنگ قرار می‌نما 


خود نزد غنبم فرستادن از حزم و احتیاط ببرون است» پس لایق آن است که به نفس 
خود پر تمام لشکر سبفت نموده در میدان کارزار ایستاده پای محکم کند که هیچکس 
در نظر شما به جانب مخالف نخواهد رفت.» سلیم‌شاه قوی‌دل گشته قرار بر 
استقامت داد و قطب‌خان و دیگران را که رخصت داده" بود باز طلبیده گفت که «من 
به دست خود چرا شما را به غنیم بسپارم شاید در حقّ شما بدی بسگالند.» [بعد از 


۱ ۴۳۱ ن» 19۹/۱:فصباسیکری در دوادهکروهی آگره است. 
۲ مقصود حضرت شیخ سلیم بن این چشتی از اولاد حضرت بابا فردالن گنج شکر است. 
۳ م همانج. نی همانجا 


ب‌خان نایب و عیسی خن نیازی. ۴ پ. ش. پت: تدارد. از س اضافه شد. 


۵ ش. پت: حجاب. ۶ ش: نموده 


3E‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


آن مستعلٍ جنگ شد و برآمده ایستاده مردمی که به عادل < ان هم‌سخن بودند شاء را 
در معرکه دیده» از رفتن باز آمد» در داخل بساول شدند و در ظاهر بلد؛ آگره جنگ 
وافع شده تأبید آسمانی سلیم‌شاء را نوازش نموده و سسنگ تفرقه در جمعیت 
عادل‌خان و حواص‌خان انداخت چنانچه خواص‌خان و عیسی‌خان نیازی 


به میرات رفتند و عادل‌خان جریده و تنها به جانب پتنه رفت و ناپیدا شد و چنانکه 
از احوال او هیچ کس خبر نیافت و ندانست که مالش چه شد]. بعد از آن سایم‌شاه 
لشکر در عقب خواص‌خان و عیسی خان نیازی تعبین نموده در فیروزپور میوات 
جنگ کردند شکست به لشکر سلیم‌شاه افتاد. بعد از آن چون دیگر لشکر رسید 
خواص خان و عیسی خان نیازی تاب " مقاومت نباورده به جانب کوه کمایون رفتند و 
سلیم شاه قطب خان نایب و جمعی را بر سر آنها نعبین کرد و او در دامن کوه کمایون 
قرار گرفته. دایم ولایت دامن کو راتخنو تاراج نموده خراب می‌ساخت و 
سلیم‌شاه در این وقت خود به چانب نا ر/عزیمت نمود. در اثنای راه» جلال‌خان 
جلوانی و برادرش خداداد ره جهت آتفاقي که پا عادل‌خان داشتدد گرفته به قتل 
رسانید و به چنار وسیده خزانه را برآورده به گوالیار فرستاد و خود مراجعت نموده 
در آگره قرار گرفت. چون قطب خار 
از وهم و هراسی که در باطن داشت از دامن کوه کمایون فرار نموده به لاهور پیش 
اعظم‌همایون نیازی رفت. سلیم‌شاه به اعظم‌همایون حکم فرستاده طلب قطب‌خان 
نمود. اعظم‌همایون» قطب‌خان را فرستاد و سلیم‌شاه او را محبوس ساخته با 
شهبازنحان لوحانی آ" که شوهر خواهر سلیم‌شاه بود و بر سزیدپور و چند کس 
دیگر که مجموع چهارده کس ودند مفبّد داشته به قلعة گوالیار فرستاد و 
شجاع‌خان ‏ حاکم مالره و اعظم‌همایون را طلب داشت. شجاع‌خان آمده ملازمت 


طلبیدن عادل‌خان و احداث قتنه داخل بود 


۱ په نداد.ازش افزوده شد. ۲ ش: «تاب» ندارد. ۰ ۱۳ پت: نوحانی 


۴ نه ۱۳۰/۱: شجاعت‌خان. 


ذکر احوال سیم‌شاه بن شیر شاه ۱۱1 


نمود' و اعظلم‌همایون عذر نوشت. شجاع‌خان رخصت یافته باز به مالوه رفت" بعد 
از آن سلیم‌شاه به جهت آوردن خزانۀ قلعۀ رهناس حرکت کرد و سعیدخان, برادر 
اعظم‌همایون که پیوسته پیش او می‌بود از راه فرار نموده به لاهور رفت. سلیم‌شاه 
هم از راه برگشته به آگره آمد و به احضار آشکرها امر کرده متوجمه دهلی‌نو شد و 
حکم فرمود که گرد قلعۀ شهر: که تعمیر کرد؛ همایون [۳۷۸] پادشاه پودء حصاری از 
گچ و سنگ بسازند. چون خبر نوجه سلیم‌شاه به دهلی به شجاع‌شان رسید با 
جمعی از مخلصان خود ایلفا برای مُجرای خدمت و اخلاص پیش سلیم‌شاه 
آمدء استمالت یافت. سلیم‌شاء روزی چند در دهلی بوده لشکر ترتیب‌داده عزیمت 
لامور نمود و اعظم‌همایون و طایفة مخالف به افا خواص خان و لشکر پنجاب» 
که اضعاف لشکر سلیم‌شاه بود» به استقبال شتافته در نواحی قصبة اله" طرفین 
به هم رسیدند. گویند چون سلیم‌شاء به لشکر نبازیان قريب شده فرود آمد با چندی 
از نزدیکان به دیدن لشکر نبازیان راا بر په برآمد و نظر او بر لشکر آنها افنتاده 
همانجا ایستاده گفت: « که ور نامس من نمی‌گنجد که لشکر یافی را دیده در برابر 
ایشان فرود آیم.» پس فرمود که آفواج؛ صق ما راست کرده عزیمت جنگ نمایند و 
در شبی که صباح آن جنگ شد اعظم‌همایون و برادران با خحواص‌شحان کنکاش 


درمیان‌آورده در باب نصب حاکم سخن کردند خواص‌خان را ارادة آن بود که 
عادل‌خان را پیدا کرده حاکم سازد و اعظم‌همایون و برادرانش گفته بودند: 
0 


یت 


ملک به‌میراث نگیرد کسی نانزند تيغ دو دستی بی 


خواص‌خان از اراد یشان آزرده‌خاطر شد» وقتی که صف‌ها ترتیب یافت و 


طرفین مقابله نمودنده خواص‌خان بی جنگ طرح داده هزیمت نمود و نبازیان 


۱ ش: دبد ۲ پت: «شجاع‌حان رحصت یاقنه باز به مالوه رفت» ندارد. ۰ ۳ پت: با 


شش ۵ ش, پت. س: مصرع دوم نداره. از »۲۳۹/۱ افزده شد. 
نص + ی ددم 


۱۱۲ 


حسب‌المقدور حرکت کرده در مجادله تقصیر نمی‌کردند. چون حرام‌نمکی را 
نتیجه‌ای به جز شآمت و ندامت نیست شکست بر لشکر نمازیان افتاد سلیم‌شاه 
غالب آمد. 


۹ 


کسی راکه دولت کند باوری که آرد که با وی کند داوری۱ 

سعید خان برادر اعظم‌همایونه با ده کس از همراهان چون مساح بود و کسی او 
را نمی‌شناخت به بهانة مبارک‌باد می خواست خود را به سلیم‌ شاه رسانیده کار او 
نمام سازد که فیلبانی او را شناخته نیزه بر او حواله کرد و او از میان حلقۀ فیلان و 
فوج خاصّة سلیم‌شاه به طرف راست برآمده په در رفت 

الفصه» نبازیان گریخته به جانب دهنکوت" که فریب روه است؛ ر 
سلیم‌شاه تعاقب نموده تا فلعة رتاس یاب رفت و خواجه اویس سروانی را با 
ن گرده مراجعت کرده و به آگره رفت. از آنجابهگوالیار 
آمد در این وفت شجاع‌خانروزي بالای قلعة گوالیار پیش سلیم‌شاه می‌رفت. 
عثمان نام شخصی که شجاع خان دست او را بربده بود بر سر راه کمین کرده فرصت 
می‌جست. به یکباره برجسته زخمی به شجاع‌خان زد" و شجاع‌خان زخمی په خانة 
خود رفت و این عمل را بر اغوای سلیم‌شاه حمل کرد و ازگوالیارگريخته به مالوه 
رفت. سلیم‌شاه تا مندو تعاقب کرد و شجاغ 
عیسیخان سور را با بیست هزار سوار در 
قضایا در سنۀ اربع و خمسین و تسعماله [۹۵۴/ ۱۵۴۷م] دست داده و خواجه 
اویس,» که بر سر اعظم‌همایون تعیین بود در نواحی دهنکوت* با آنها جنگ کرده 
شکست یافت و اعظم‌همایون تعاقب نموده تا سهرند آمد. چون این خبر به 


و 


چون در بانسواره" درآمده 
ن گذاشته خود مراجعت نمود و این 


۱ ش: مصیع دوم ندارد. ۰ ۲ دنکوت * دهنگرت. س: «نکونت. ۳ ش: انداخت. 
۴ ۵ . پت. س: طبقات اکبری؛ ۱۱۴/۲: بانسواله. 4 پت: کون 


ذکر احوال سلیم‌شاه بن شیر شاه ۱۳ 


سلیم‌شاه [۳۷۹] رسید لشکر عظیم ترتیب داده به دفعنیازیان فرستاد. اعظم‌همایون 
باز برگشته به دهنکوت رفت. چون لشکر سلیم‌شاه را قریب به موضع سببهل! 
محاربه دست داد, شکست بر فرقة افاغنه افتاد و عیال و مادر اعظم‌همایون اسر 
ان پناه به کهکران برده در 
کوهستانی که متصل کشمیر است درآمدنده و سلیم‌شا با لشکرگران جهت تسکین 
فتنه نیازیان حرکت نموده به پنجاب آمد و مدت دو سال با کهکران مجادله داشت. 

در همین ایام شخصی در ننگی را در وقتی که سلیم‌شاه بر بالای قلعة 
دهنکوت" برآمد» با شمشیر برهنه در دست قصد سلیم‌شاه کرد و سلیم‌شاه از کمال 
چُستی و چابکی بر او غالب آمده او را به قتل رسانید و شمشیر را شناخت که خود 
به اقبال‌خان بخشیده بود. و چون کهکران مغلوب و منکوب شدند و قوت در ایشان 
نماند اعظم‌همایون به کشمیر درآفد. گام کشمیر از ملاحظة سلیم‌شاه سر راه 
نیازیان گرفته جنگ صف کردنا و اعظم‌همایون و سعیدخان و شهبازخان به قتل 
رسیدند و حاکم کشمیر سَزٍهای اپشان را به خدمت سلیم‌شاه فرستاد و سلیم‌شاه 
بعد از جمعیّت خاطر مراجعت " کرد. 


گشتند و اسیران را به خدمت سلیم‌شاء فرستادند. و 


در این وقت کامران‌میرزا از جنّتآشبانی فرار نموده» پناه به سلیم‌شاه آورد و 
ار فرار نموده به کوه سوالک درآمد و از 7 
به دهلی رفته چند روز قرار گر 
آب نیلاب رسید. گویند که در آن ساعت سلیم‌شاه زالو بر گلوی خود نهاده خون 
می‌گرفت. در ساعت» سوار شده روان گردید و در روز اول سه کروه راه رفته منزل 


کرد و چون توپخانة آراسته همراه داشت و در آن اوان گاوان اژابه در مواضع 


اه از روی تکبُر و نخوت پیش آمده سلوک لابق ننموده. ازاین سبب ؟ | 
| به ولایت کهکران* رفت و سلیم‌شاه 
در این اثنا؛ خبر رسید که همایون پادشاه به کنار 


۱ پت: سبه. ۰ ۲. پ. پت: مانکوت. تاریخ شاهی: ۲۲۶: دنکرت, ‏ ۴ ش: «مراجمته ندارد. 


۴ ش: «نتموده از این سبب» ندارد. ۰ ۵ ش: «کهکرانه ندارد. 


۱۹۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دوردست بودند و او در رفتن مسارعت فرمود که پیادگان به جای گاو اژابه 
بکشند و هر توبی را هزار دو هزار پیاده کشیدن‌گرفت و به سرعت تمام منوجه 
لاهور شد و همایون پادشاه خود پیش نر مراجعت کرده بود چنانچه به موقع خود 
ذکر کرده خواهد شد. سلیم‌شاء نیز از لاهور مراجعت کرده در گوالیار قرار گرفت. 
اناق روزی در آن نواحی انتری شکار می‌کرد جمعی از مفسدان به اغوای بعضی؛ 
سر راه سلیم‌شاء گرفته در مقام غدر ابستادند وه به حسب افاق» سلیم‌شاه به راه 
دیگر مراجمت نمود و آن جماعت بیکار و معطل ماندند. چرن حقیقت حال به 
سلیم‌شاه رسید بهاءالدّین و محمود که سر ق 
گوالبار قرارگرفته هر کس از امرای خود راکه به قوت و غلبه گمان می‌برد گرفته مقید 
می‌ساخت و می‌کشت تا آنکه خواص‌خان که در شجاعت و سخاوت حاتم زمان و 


بودند به سیاست رسانید؛ در 


رستم دوران بود هنوم شده کوه به و و صحرا به صحرا می‌گشت: از سرگردانی 
به تنگ آمده در اواخر سنة تسم و سین و تسعمائه [۹۵۹/ ۱۵۵۲م] به امان نزد 
تاج خان کزانی» که یکی از امرای ارو سنبهل می‌بوده آمد و تاج‌خان به حکم 
سلیم‌شاه [۳۸۰] نقض عهد نموه عفر به قئل آورد و تابوت او را به دهلی‌نو 
آورده مدفون گردانیدند و ارباب هند او را از جملة اولیا و اهل‌اله می‌شمارند و 
خواص خان ولی می‌گوبند. و قتل او مبارک نیامده» بعد از اندک فرصتی: در اوّل سنة 
ستین و تسعمائه [۱۵۵۳/۹۶۰م] دانۀ ڈملی در مقعد او برآمد و از شدّت وجع خون 
گرفت و از خانه برآمد تصرّف هوا شد و درگذشت ". 

۱ طبقات اکبری, ۲/ ۱۱۵: احدی و ستین و تسمماثه (۶۱. 

۲ تاریغ شاهي, ص ۲۷۱: علی الصباح روز جمعه به تاربخ بیست و چهارم رجب ۹۶۱ جان بهجان‌آهرین داد 
در مخزن اففانی, ص ۱۰۳ به نقل از تاریخ شاهی: همانجا: آندہ است که حسب التقدیر ایزدی پست و ششم 
از گوالیار 
الازل 
ما این و و تسعمانه (۵۲) لغایث بیست و ششم ماه ذی‌حجه سئة ستین و تسعمائه (۹۶۰ هشت 


ماه فی‌حجه سنة ستین و تسعمانه (۹۶۰) جان به جاآفرین سپرد.نفش آن پادشاه معدلت دس 


به تضبة سهسرانو (ساسرام) ردیک مقبرة پدر مدفون ساختند. مت سلطتت او از ابندای وزدهم ماه 


سال و نه ماه و هفت روز بوده است. 


ذکر احوال سلیم‌شاه بن شیر شا ۱1۵ 


مدت نه سال حکومت کرد و از نیلاب تا بنگاله در میان سراهای شیرشاه 
سرابی دیگر آبادان ساخت و در هر سرای طعام به جهت فقرا مقر کرد. و در 
همین سال سلطان محمود گجرانی و برهان نظامالملک بحری نیز وفات یافتند. 
و پدر موف تاریخ این واقعه را زوال خسروان یافته' و از 
زمان سلیم‌شاه دست داد واقعة شیخ علایی است و تفصیل آ 
آنکه: 


یای غریب که در 
بر سبیل اجمال 


پدر او شیخ حسن آ نام داشت و به خلافت شبخ سلیم در قصبۀ بیانه بر سځادۀ 
شیخی ارشاد طالبان می‌نمود. چون او رخت به عالم با کشید شیخ علایی؛ که 
ارشد اولادش بوده و به فضابل و کمالات اتصاف داشت قالم‌مقام پدر گشته 
به ارشاد طالبان مشغول شد. اغاق شیخ عبداللّه نیازی افغان» که از مریدان نامدار 
شخ سلیم [چشتی]" بود از سني‌نگه بت نمرده روش مهدوټه -که به عفیدة 
فاسد ایشان سید مححد جونپوری مهدی مود است -اختیارکرده» در يانه رحل 
اقامت انداخت. چو شب خلايي را وضع او خوش آمد فریفنۀ صحبت او گشت و 
طریقة آبا و اجداد را ترک کرده خلایق را به روش مهدویّه دعوت می‌نمود و به رسم 
آن طایفه در بیرون شهر در همسایگی شبخ عبدالّهنیازی وطن نموده با جمعی 
کثیر از احباب و اصحاب خود که به وی گرویده بودند به طریق توکل و تجرید سیر 
می‌کرد و هر روز در وفت نماز تفسبر قرآن مجید به نوعی می‌گفت که هر کس که در 
مجلس او حاضر می بود یکی از این دو کار می‌کرد با اصلاً ہی کار خود نمی‌رفت و 
ترک اهل و عیال کرده دال دایرة مهدوټه می‌گشت و با اینکه از معاصی و مناهی 
تایب شده به سید" محمدمهدی جونپوری می‌گروید. و اگر کشت و زراعت و 
تجارت می‌کرد ده‌یک در راه خدای‌تعالی صرف می‌نمود و بسیار همچنان شدند که 


۱ طبقات اکبری؛ ۲/ ۱۱۵ از نام پدر مؤلف (فرشته) باد می‌کند. ۰ ۲. ش: وحسن» ندارد 


٣‏ پ. شی: ندارد. از پت افزوده شد ۴ ش: میرسیّد 
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پدر از پسر و برادر از برادر و زن از شوهر مفارقت گزیده و راه فقر و فنا پیش گرفتند و 
در نذر و فتوح که به او می‌آمد رد وکلان» علی‌الشویه شریک بودند و اگر چیزی 
به هم نمی‌رسید تا دو سه روز به فاقه می‌گذرانیدند و اظهار نمی‌نمودند و به پاس 
انفاس اوقات خود مصروف می‌داشتند و شمشیر و سپرو سایر اسلحه همه وقت با 


خود همراه داشته در شهر و بازار هر جا نامشروع می‌دیدند اؤل به رفق و مدارا منم 


قهرا و چبراه تغیبر آن نامشروع می دادند و از حگام شهر 
ر امداد او می‌کوشیدند ' و هر که منکر بود قدرت مقاومت 


نموده اگر پیش نمی را 
هر که موافق او می‌بو: 
ایشان نداشت. و چون شبخ عبدالّه دید که با عوام و خراص درافتاده‌است وه 


غن قربب. فتنه خواهد برعاست. اوّل دلالت سفر حجاز کرد شیخ علایی به همان 
وضع و حالت [۳۸۱]که داشت با سید و هفتاد " خانوار مردم متو جه آن سفرگشست 
چون به خواص پوس که در حد وډ جود هبو واقع است. رسید» خواص‌خان مشهور 


به استقبال او برآمده داخل مجتفدان " او شید بالاعر خواص‌خان فساد مذهب 


مهدویّه به خاطرآورده از ایشان برگشست وٍشیخ علایی این معنی فهمیده بدا بهانه 
که در امر معروف و نهی منکر اطاعت نمی‌کند اظهار رنجش از خواص‌خان کرده 
فسخ عزیمت سفر مگّه کرد و در زمانی که سلیم‌شاه در آگره بر تخت نشست برگشته 
در ببانه آمد و به موجب طلب سلیم‌شاء در مجلس او حاضر شده به رسوم و آداب 
سلاطین نشد و سلام مشروع پر سلیم گفت و او علیک لام به کره گفت و 
این معنی بر مقزیان او دشوارآمده ملاعبدالّه سلطان پوری» مشهور به مخدوم 
الملک با شیخ علایی در مقام انکار گشته فتوا به قتل او داد و سلیم‌شاه میرسیّد 
رفیع الین انجو و ملاجلال نهیم دانشمند و ملابوالفتح تهانیسری و دیگر علمای آن 
وقت را احضار فرموده تشخیص این ضيه را حوالة ایشان نمود و در مجلس بحث 
در حضور سلیم‌شاء شبخ علایی بر هیچ کدام ایشان غالب نمی‌شد بلکه مغلوب 


۱ ش: می‌کوشبد. ٣‏ ش: فتصد۔ ‏ ۴ جودهپرر 000۴[ پ. ش: جودپور: پر 
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شده و از جراب عاجز می‌آمد و خود را بر تفسیر قرآن زد و به نوعی بیان محانی 
آبات می نمود که در سلیم‌شاه اثر کرده با وی می‌گفت: «ببا ای شیخ از این دعوی 
باطل مهدویه باز آی تا من تو را بر تمام قلمرو خود محتسب گردانم و تا این زمان 
بی حکم من امر معروف می‌کردی حالا به اذل من می‌کرده باشی.» شیخ علایی این 
معنی قبول نکرد تا آنکه سلیم‌شاه» برخلاف فتوای ملاعبدالف حکم په اخراج او 
نموده به جانب قصبۀ هندیه که سرحل دکن است. فرستاد. بهادرخان سروانی که 
قبل از سلیم‌شاه حکرمت آنجا داشت با تمام لشکر خویش به او گرویده در دای 
اعتفاد و اخلاص او درآمد و مخدوم‌الملک این معنی را به اقبح وجوه خاطرنشان 
سلیم‌شاه نموده او را از آن سرحدٌ طلبید و در این مرتبه سلیم‌شاه باز علما را حاضر 
ساخته بیشتر به تشخیص این نبسبه مقید شد. مخدوم‌الملک ملاعبدالله 
سلطانبوری به سلیم‌شاه گفت ړک این کرد خود دعوی مهدویه می‌کند و سهدی 
پادشاه تمام روی زمین خواهد شد و تیهام لشکر تو به آن گرویده‌اند چنانچه 
خویدان نو نیز در خفیه: به هب او درآمده‌اند احتمال خلل در ملک است.» 
سلیم‌شاه گوش به سخن مخدوم‌الملک " نکرده باز شیخ علابی را در بهار پیش شیخ 
بده" طبیب دانشمند که شیرشاه معتفد او بود وکفش پیش پای او می‌نهاد. فرستاد 
تا به موجب فتوای ار عمل‌نماید. و سلیم‌شاه به جانب پنجاب توه نموده به تعمیر 
قلمة ماهنکوت مشفول شد. چون شبخ علابی به بهار رفت شیخ بده موافق فتوای 
مخدوم‌الملک نوشته به قاصدان سلیم‌شاه داد. در این الا شیخ علایی را مرض 


طاعون که در آن وفت شایع بود عارض شده در حلق او جراحنی افتاد که مقدار یک 
انگشت فتیله می‌رفت و رنج سفر بیز علاوة آن گشته» چون نزد سلیم‌شاه آوردند 
قوت گفتار نداشت. سلیم‌شاه درگوش او گفت «که تو ان در گوش من بگ و که من 
مهدی نیستم و مطلن‌العنان باش.» شیخ علایی گوش به سخن او نکرد و سلیم‌شاه 


م ۰0۴۳۷۸۱ ۲۳۲/۱ ملاعبدالله. ۲ م همانجاء ت» همانجا: نز 
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مأیوس گشته فرمود تا او را تزینه بزنند در تازیانه سوم جان به قابض ارواح سپرد و 
این فضیّه در سناخمس و خحمسین و تسعمائه [۹۵۵/ ۱۵۴۸م] بود وذاکراللّه تاریخ 
او شدا. 

و سلیم‌شاه چون فوت شد پسرش فیروزخان, که در دوازده سالگی بوده ب 
تمام نگذشته بود که مبارزخان؟ 


اق 


امرا در قلعۀ گوالیار جلوس نمود و هنوز سه روز 
ولد نظام‌خان سور که برادرزاد: شیرخان و عموېچۀ سلیم‌شاه و برادرزن او بود 
خواهرزادة خود فیروزخان را به قتل رسانید و به اتفاق وزرا و امرا بر سریر حکومت 
نشست [و خود را محمّدشاه عادل لقب داد]" و خواجه نظامالین احمد مستوفی 
بخشی در تاربخ طبقات اکبری "مرقرم گردانیده که سلیم‌شاه پیش از آنکه بر سر موت 
افتد با منکوحة خود بیبی‌باتی *[۳۸۲]بارها می‌گفت:« که اگر تو فیروزخان پسر خود 
را دوست می داری اجازت ده تا مهاززخانة/رادر تو را از مبان بردارم که خار راه پسر 
توست و اگر برادر خود را دوسط می‌داري سبت از حیات پسر خود بشوی که اورا 
از مبارزخان خطرهاست.» منکوحة او مي‌گفت «که برادرم مبارزخان عمر به عیش 
می‌گذراند و به نغمه و ساز اوقت مصروف می‌دارد. او را سر و برگ پادشاهی 
نیست.» هر چند سلیم‌شاء او را در این باب ملامت می‌کرد فایده نداشت ”تا عاقبت 
بعد از فوت سلیم‌شاه, روز سوم مبارزخان" با اعوان خود به محل فیروزخان درآمد 
و فصد فتل او کرد. هرچند. خواهر زاری می‌نمود و شفاعت پسر خود می‌کرد و 
می‌گفت که پسرک را با من‌بگذار تا او راگرفته به جایی برمکهنمبادشاهی‌هرگز نگیرد؛ 
مبارزخان سنگدل رحم نیاورده آن طفل بیچاره ضعیف را به اقبح وجوه بکشت. 


به‌سردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین 


۱ برگرفنه از طبقات اکبری, ۱۱۸-۱۰۷/۲. ۰ ۲ ش: مبارک ان 
٣‏ پ. ش. پت: ندارد. از س افزوده شد ۲ طبقات اکبری, ۱1۹/۲ 
۵ تاریخ شاهی: س ۲۷۳ بیی‌بانی. ۰ ۶ ش:نمی‌داشت. ‏ ۷ تاریخ شاهی: مس ۲۷۷: ممربزخان. 
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وی را چون اسباب سلطنت صوری به هم رسید خود را محمدشاه‌عادل خطاب 
کرد. عوامالٹاس او را عدلی به حذف الف و اضافة الیاء خواندند. عدلی به واسطة 
عدم قابلیّت مردم اراذل و دون را دست گرفته مهات عمد؛ سلطنت را به ایشان 
رجوع کرد و هندوبی هیمری نام راکه ال و ساکن قصبهٌ ربواری بود و سلیم‌شاه او 
را در سلک منصب‌دارال صده درآورده» شحنة بازارها کرده برده عدلی او را صاحب 
اختيار ملک و مال گردانیده خود به شرب مدام و صحبت زنان مُعتيۀ دلارام مشفول 
گشت. و چون زربخشی و بذل سلطنت محمد تغلق شنیده بود خیال تقلید اوکرده؛ 
در اوایل جلوس در خزانه بگشاد و به خلن انعامات داده مردم را مستمال ساخت و 
کته‌باشی که پیکان آن منگول " طلا بود, در اثنای سواری و غیره در خانه کمان نهاده 
می‌انداخت؛ به هر حانه که آن کتهباین مکګاږ ده عدد روپیه به صاحب منزل داده 
آن کته‌باش را می‌آوردند. بدین طریت خزانة شلیرشاه و سلیم‌شاه را در اندک مدت 
تلف کرده خحرد را پادشاه بزرگ: فراگرفت و خوش‌جبعان و ظریفان افغان از کارهای 
بی‌موقم ار را «ندهلی» گفتند.چه اندهلی به بان هندی کوری و نابینایی است.* 
چون تسلّط میموی " و استقلال او از حد گذشت. امرای افغان از اوضاع ناملایم اد 
دلگیر گشته در مقام مخالفت شدند و در هر گوشه فتتة خوابیده بیدارشده سر از 
اطاعت پیچیدند و چنانکه باید لوازم نفیاد به جای نیاوردند. بنابرآن» عدلی راء در 
دل‌ها و نظرهاء وقری و اعتباری نمانده از پادشاهی رونق و نظام پرنهاست. روزی در 
دیوانخانة قلعة گوالیار عدلی پارعام داده امرای نامدار حاضر شدند و عدلی جاگیر 
قسمت می‌کرد. در آن النا؛ حکم کرد که ولاب رج راکه جاگیر شاه محمّد فرملی 
بود تغییر داده به سرمسث خان سروانی ۵ که هر دو قببله‌دار بودند؛ بدهند. بر سر 


۱ پت: ذکر سلطنت محمودشاه عدلی. س: ذکر سلطنت محقدشاهعال المشتهر به عدلی. )»۸۱ ۵:۳۸ 
۳۸۱ المشهرر به عدلی. ۰ ۲.تذکرةهمایون و اکبرد ص ۱۸۱ هبو 
۴ م ۲۳۹/۱ ن. همنجا ترله. ۴ ش: میمون. ۵ پ: شروانی ش: سرهی: پت پسر نا 
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گفتگو شده سکندرخان: ولد شاه محمد که جوان نوخاسته و بهادر بود در سر 
دیوان از روی درشنی گفت که حالا کار ما به جایی رسیده که جاگیر ما به طایفة 


سروانیان ! سگ‌فروش بدهند. و چون سخن بلند شد پدرش که ضعیف و بیمار بود 
او را از درشتی و ناهمواری منع می‌کرد. سکندرخان به پدر گفت که «شیرخان تورا 
یک مرنبه [۳۸۳] در قفس آهنین کرده فصد جان تو داشت غایتش سلیم‌شاه شفیع تو 
گشته از آن مهلکه خلاص کرد. حالا طایغۀ سور فصد استیصال تو دارند و تو این 
معنی را نمی فهمی عنقریب تو را نخواهند گذاشت.» در این حین سرمست خان که 
بسیار بلند قامت و قوی" هیکل بوده دست بر کتف سکندرخان نهاده گفت: «ای 
فرزند این همه درشتی برای چیست.» فصدش آن بود که بدین بهانه او را بگیرد 
سکندرخان آن را دریافته دست به خنج کرد و چنان زخم کاری بر شانه‌اش زد که در 
ساعت ممچو مستان از پای افتا یم حق نسلیم کرد و چند کس دیگر رانیزکه 
معارض او شدند کشته بعضی| می /ساعت. عدلی در آن شورش برخاسته به 
جانب حرم روان شد سکندرخان تمأقب نموده عدلی در دروازه پیش کرده 


دربست و اکثر امرا در دیوانخانه شمشبرها انداخته راه فرار گم کردند. سکندرخان 
وهی به هر طرف که می‌رفت می‌زد و می‌کشست و 
می‌انداخت تا آنکه ابراهیم‌خان سور که شوهرخواهر عدلی و بنی اعمام شیرشاه 
می شاد» با جمعی به أو رسیده پارچه پارچه کردند و دولت‌خان نوحانی نیز به یک 
ضرب شمشیر کار شاه‌محمّد بساخت. گویند در همان روز تاج‌خان‌کرانی که از 
امرای عمد؛ سلیم‌شاه بود, از دیوانخانه برآمده از قلعة گوالیار بیرون می‌شد. شاه 
محمد در دروا 


مانند دیوانگان سرمست تا د 


او برخورده احوال پرسید. تاج نخان گفت: «من از این معرکه پای 
خود کشیدم بیا تو هم با من موافقت نمای که کار دگرگون شده است.» شاه محمد 
سخن او قبول نکرده به سلام عدلی رفت و رسید به او آنچه رسید 


اذکزانی 


پ: شروانیان. ش: سرهتبان. ‏ ۲. ش:«فوی؛ندارو 
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چون از قلعة گوالیار بیرون رفت راه ینگاله پیش گرفت. عدلی فوجی از پی او روان 
کرد و در نواحی چهبرامپور که چ بن دروهی آگره و سی کروهی فوج اسٹ» فوج 
به او رسیده جنگ شد. تاج خان گریخته به جانب چنار من وجه شد و در راه بمضی 
عمال خالصه عدلی را به دست آورده از نقد و جنس آن فدر که توانست متصوّف 
گشت و یک حلقه فیل» که صد زنجیر باشد» از پرگنات خالصه گرفته به برادران خود 
عماد و سلیمان و الیاس, که حاکم بعضی ولایات کنار گنگ و خواص‌بور و تانده 
بودند, ملحق شده علم مخالفت بلند گردانید. 

عدلی از گوالیار بر سر کزّانیان لشکر کشیده در کنار گنگ طرفین را مقابله 
دست‌داد و هیموی بقّال به عدلی گفت: «اگر یک حلقه فیل با من همراه سازند از 


آب گذشته بر سر کرانیان روم و دمار از ایشان برآورم.» عدلی همچنان کرد. هیموی 
ال از آب عبور کرده بر کزانیان الب آملٍ و اباهیم‌خان سور که شوکت وافر 
داشت. عدلی مقام گرفتن او شلد و رت ای که تخواهر عدلی برد؛ واقف شده شرهر را 
از آن معامله خبردار ستاتتی وریبراهبیم‌خان از چنار گريخته پیش پدر خود 
غازی‌خان, که حکرمت بیانه و هندون" دآشت» روان شد. عدلی» عیسی خان نیازی 
را از پی ابراهیم‌خان تعیین نمود و قریب کالبی به او رسیده جنگ وافع شد 
عیسی خان منهزم گشته پای از تعاقب کشید و ابراهیم‌خان لشکر فراهم آورده تخت 
دارالملک دهلی را به تصرف درآورد و خطبه به نام خود خوانده از آنجا به آگره 
شنافت و اکثر ممالک [۳۸۴] آن حدود را قابض گشته استفلال تمام به هم رسانید. 
عدلی ناجار دست از کزانیان بازداشته از چنار کوچ کرد و متوجّه دفع ابراهیم‌خان 
شده چون به کنار جون" رسید ابراهیم خان کس نزد او فرستاده پیفام کرد که اگر 
حسین جلوانی و اعظم‌همایرن و بهادرخان سروانی و چندی دیگر از امرای بزرگ 
بیایند و لوازم عهد و میثاق درمیاداورند اعتماد بر ایشان کرده به ملازمت خواهم 


پ: جیرانی ۲ هط ش: هندان. ۳ م ۵.۴۳۱۸۱ ۲۳۴/۱ نگ 


۱۲ تاربخ فرشته (جلد دوع] 


آمد. عدلی آن جماعت را فرستاد و ابراهیم‌خان همه را به خسن سلوک و تدبیر با 
خود متفق ساخته بر مخالفت اصرار ورزبد. عدلی آگاهی یافته چون در خویش 
استعداد مفاومت ندید از دملی و آگره فطع‌نظرکرده راء قلعة چنار پیش‌گرفت و 
ممالک! آن طرف را به قیض درآورده فروکش نمود. 

اپراهیم‌خان خود را سلطان ابراهیم نحطاب کرد» لوای پادشاهی برافراشت. در 
آن مدّت احمدخان سور حاکم پنجاب که پسرعمٌ شیرشاه بود و دیگر خواهر عدلی 
در حبالً نکاح داد . خبر ژبونی عدلی و استبلای ابراهیم‌خال شنیده او را نیز 
هوس پادشاهی شد و میبت‌خان و نصیب خان و تانارخان راء که از امرای "سلیم‌شاه 
بودنده با خود یک‌جهت کرده خویش را به سکندرشاه ملقّب گردانید و با ده هزار 
سوار از لاهور متوجه بلدۀ" آگره شد و فریب به موضع فرح" که ده کروهی آن بلده 
است» نزول نمود. سلطان ابراهیم ا تا هزار سوار در کمال عظمت و شوکت 
استقبال نمود. دویست امیر داشت گه اک صاحب سراپرد؛ مخمل و علم و نفاره 
۳ ان گشت 
داز در صلح درآمده التماس نمود که پنجاب را به او واگذارند. سلطان ابراهیم په 


کثرت خیل و حشم مفرور شده به ملایمت " و تملّمات سکندرشاه التفات نتمود و 
گشت. سکندرشاه علم خود را همراه 
امرا کرده در مقابل خصم بداشت و خود با جمعی از مردم کاردیده درکمین ‏ ایستاد. 
سلطان ابراهیم در حملة اول لشکر پنجاب را ساخته لشکریانش به ناراج 
مشغول شدند. سکندر رشاه فرصت یافته از کمینگاه برآمد و بر قلب سلطان ابرامیم 
حمله آورده در یک لحظه او را منهزم گردانید و مضمون کریما کم ب 
کی" به ظهور پیوسته سلطان ابراهیم به سنبهل رفت و سکندرشاه کامیاب گنه 


صف‌ها آراسته در موضع مذکور عازم قتال 


۱ ش: «ممالکه تداد.. ۲ ش:امرای کار ۴ ش: دید ندار # پت: هرد ۵ .شام 
۶ پ. ش. پت: نداره. از س افزودهشد.... ۷ پ: ملازست. ۸ ش: کمیرگاه 
٩‏ بقره (۲) آبه ۲۲۹: «چه بسا گروه اندکی که بر گروه بسباری غلبه کد. 


ذکر سلطلنت محمدشاه سور المشتهر 


عدلی ۳ 


دهلی و آگره را متصرّف شد. 

بعد از آنکه سکسندرشاه به قصد جنگ هماپون پادشاء روانة پنجاب 
گردید اسلطان ابراهیم سرانجام خود کرده از سنبهل به جانب کالبی درحرکت آمد. 
دراین وقت عدلی؛ هیموی ال راکه وزیرش بو با لشکر بسار و پانصد فیل بزرگ 


انتخابی "و توبخانه خوب از چنارجهت تسخبر دهلی و آگره نامزد کرد. هیموی دفع 
سللطان ابراهیم را اهمٌ دانسته در نواحی کالبی او را بشکست. سلطان ابراهیم نزد پدر 
به بیانه رفت و هیموی بدانجا آمده مدّت سه ماه بیانه را محاصره نمود و چون در 
این ایام محمٌدخان سو حاکم بنگاله, علم مخالفت افراخته منوه تسخیر چنار و 
جونپور و کالبی گردید. عدلی» هیموی را طلبید. هیموی ترک محاصره کرده روان 
شد. سلطان ابراهیم تعافب نموده در موضع منداگر" که شش کروهی آگره است» 
به او رسیده طرح [جنگ]" انداج و نیکست بافنه باز پیش پدر رفت و بعد از 
چند روز سلطان ابرامیم به ولات ب رذگ رب راجه رام چندں راجة آنجاه جنگ 
کرد گرفتار شد. رام چندر ناو مهلحت رقت او رابه تعظیم تمام بر تخت نشانده 
خود به [۳۸۵] روش نوکران سلوک نمود. بعد از چندگاه افغانان میانی *راکه در حدود 
رای سین می‌بردند با ایاز بهادر حاکم مالو» نزاعی افتاد. ایشان کسان نزد رام‌چندر 
فرستاده سلطان ابراهیم را پیش خود بردند و بر خود حاکم ساخته خواستند که 
دُرگاوتیرانی ولایت گدهه را به مدد طلبیده با ابازیهادر مقابله نمایند. ذرگاوتی‌رانی 
قبول این معنی کرده از جای خود روان شد و ایازبهادر جمعی را نزد وی فرستاده او 
را از این اراده بازداشت. سلطاث ابراهمیم چون دید که دُرگاونی پشیمان شده 


به ولایت خود رفت و بودن خود را در آنجا مناسب ندید و به جانب اوریسه که از 


چنین است: به هور پیوسته ساطن ابراهیم به سنبهل رفت و صف‌ها آراست در موضع مذگور 


۱. ش: بعد از آ 

ش؛ بعد از 
په فصد جنگ همایون پادشاء را پجاب گردید و سکتدرشاء اماب گشته دی و آگره را متصزف شد. 
۲ امملی ۰ ۴ ش: هنداگر. م ۴۴۲/۱ ۵ ۳۳۵/۱:منداگهر. ۰۰ ۲ پ. ش: ندارد از پت فده فد 
۵ ې هماتجا. ن همانجا: ان ۶ ش: «کسانه ندارد. 


۱۳۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


اقصی [بلاد]' بنگاله است» رفته روز می‌گذرانید. و چون در سنا خمس و سیعین و 
نسعمائه " [۹۷۵/ ۱۵۶۷م] سلیمان کزانی بر ولایت اوریسه مستولی شد او را به قول 


و عهد نزد خود خواند و به تیغ غدرگذرانی 

القصه» هیموی " چون به عدلی در چنار پیوست. خبر رسید که همایون پادشاه 
سکندرشاه را گریزانیده دهلی و آگره را متصرّف گردید و با وجود این حال چون 
افغانان جهل را از دست نداده یک " له ہی جنگ نبودند عدلی را فرصت ضبط 
دهلی نشا.ه بر سر محمّدخان کوربه که علم جدال و خلاف برافراشته بو رفت و 
در موضع چیترگته" که پانزده کروهی کالپی است. بین‌الفریقین جنگ صعب شده 
محمد خان کشته شد و عدلی» قرین فتح و ظفر به چنار برگشته در فکر استخلاص 
دهلی گردید. 


در آن اثنا همایون پادشاه بزعمت/ه(دار پاک پیوسته: عدلی بنا بر مخالفت 


امرای اففان؛ چون خود نمی‌توانست از جنار دور شود هر آینه هیموی را با قريب 
پنجاه هزار سوار و پانصد فیا کامکار رنف دهلی ساخت که آگره و دهلی و پنجاب 
را از تصرف امرای مغول بیرود آورد. هیموی به آگره آمده سکندرخان اوزیک و 
قباخان گنگ * و دیگر امرای جفتای "که در آن بلده بودند استعداد جنگ در خود 
ندیده به دهلی رفتند. هیموی*۶1. را به مردم خود سپرده به دهلی شتافت. 
تردی‌بیگ» حاکم دهلی» صف آراسته بأ وی مقابله لمود و شکست خورده به جانب 
پنجاب" گربخت. هیموی ‏ دهلی را نیز قابض گشته درصدد آن گشت که سامان 
کرده به لاهور رود قضا راء بیم‌شان ترکمان, که وکیل صاحب اختیار اکبرپادشاه بو 


۱۵۵۲/۵۹۶۲ ۹1/۲ ب. شي. پت سس ندارد. از ن» ۲۴۵/۱ افزوده شد. ۲ متن نگلیسی,‎ ١ 
پ: سلطان ابراهیم به فرل‌وعهد آمده یمان رادید ر به دست او به فد ر کشت شد.‎ ۴ 

۴ ن همانجا: هیموی بقال. .۰ ۵ 2/6608 م همانجا. ن» همانجا. چتیرگهه. 

۶ ش: اقبال خان نگ » ۴۴۴/۱ ن. همانجا. وسکندرخان ارزبک و فیاخان گنگ و دیگره ندارد. 
مه همالجا نی همانجا: مغل ۸ پ:همجر. ٩‏ ش:ونجابم نیارد ٠۰‏ پ! همج 


ذکر سلطنت سکندرشا‌سور 1۵ 


پیشدستی نموده خانزمانمفول را سرلشکر ساخته به تعجیل تمام» بر سر دهلی 
روانه کرد و خود نیز پادشاه را پرداشته از عقب راهی شد. هیموی آن خبر شنیده با 
حشمت و شوکت فراوان به استفبال‌خان‌زمان رفت و در نواحی پانی‌پت بر فيل 
سوار شده با لشکر مغول جنگ کرد و حمله‌های مردانه نموده صفوف یمین و بسار 
و قلب غنیم را برهم زد. لیک, اقبال اکبرشاه کار خود کرده مردم او به تاراج مشفول 


گشتند و به حسب اتفافی» جمعی از مفرلان دچار هیموی شده او را بشتاختند و 
فمل او را در میان گرفته زنده دستگیر ساختند و به خدمت اکبرپادشاه برده به قتل 
شدن هیموی. اه ظهیر و اعتماد عدلی بود افقانان خیره‌سر 


یکباره خبره گشتند و حضرخحان؛ پسر محتّدخان کوریه» به قصد انتقام پدر درصدد 


آوردند. بعد از 


جمعیت شد و خود را سلطان بهادر' نامیده بسیاری از ممالک پورب را متصرّف 
گشت و خطبه و سگه به نام خویشل کم پر سر عدلی لشکر کشید و بعد از جنگ 


صعب [۳۸۶] عدلی به تل رید تاو [سبری شد" 


ذکر سلطنت سکندرشاه‌سور" و زوال دولت اففان 


به تقدیر خداوند دهور؟ 


سکندرشاه‌سور چون بر تخت آگره جلوس نمود» لوازم سور و سرور به جای 


۱ج ۴۲۳/۱. ن» ۲۳۵/۱ هادرشاه 

۲, طبقات اکبری, ۱۲۵/۲: مدت حکرمت او قریب به سال بود 

۳ پ: ندرد. از ش افزوده شد. برگرفه از طبقات اکبری؛ ۱۸/۲ ۱۲۵-۱ 

۷ اکیرتاهه» ۱/ ۴۴۹ احمدخان سور بزنه سلب خان که ریاست پنجاب به اهتدام او بره مدعی فرمانوامی ‏ 
و خویشتن را سکندر نام هد طبقات اکبری, ۱۲۳/۲: و در این ایام احمدخان سور که او نیز از نی اعام 


هرا بود و خواهر دوم عدلی را در حیاله داشت و از نات امرای پنجاب بود به امداد و اعانت ترا 
کانسی و حیب‌خان و نمبب‌خان که مرا بر سلیم‌خان پودند خوه را به سلطان سکندر مخاطب سات" 


ل ش. به تغدبر خداوند هور» ندارد 


۱۶ 


آورده اکابر و امرای افغان را حاضر ساخت گفت: دمن یکی از شمايم و مرا بر شما 
تفوّق و زیادتی نیست. سلطان بهلول فرفة افغانان لودی را مشهور آفاق گردانید و 
شیرشاه» به مشفت فراوان» سلطنت سواد اعظم هند را به دست آورده طایفة 
افغانان سور را بلندآوازه ساخت. آکنون مثل همایون پادشاء وارث مملکت درکمین 
فرصت است وه به هیچ وجه» از او ایمن نمی‌توان بود اگر به طوع و رغبت خواهان 
سلطنت من هستید اق و حسد را هر یک کنارگذاشته غبار نزاع از میان یکدیگر 
زایل سازید تا به میامن خسن وفاق در امور پادشاهی رونق و نظام پدیدآید و اگر مرا 
شایستة این امر جلیلالقدر نمی‌دانید از میان خود هر که را لايق این منصب 
عظیمالشان شناسید اختیار کنید تا م. نیز اطاعت کرده به جان و دل مخلص و 
هواخواه او باشم.» امرای افغان بعد از شنیدن این سخنان گفتند: «ما همه تو راکه 
پسرعم شاهی به پادشاهی و مناحبختبارکردیم.» و همگی مصحف در میان 
آورده سوگند باد کردند که با اوامتللكت نثمایند؛ اما بر سر مناصب و حطاب و 
اقطاع در همان روز کلفت و رنچش در مپان آمدم 


اتفاق صورت نبست. قضا راء 
همایون پادشاه در آن نزدیکی متوجّه پنجاب شده ارخعان, حاکم ُهمتاس» از 
پنجاب گریخته به دهلی آمد و مفولان جلوریز به لامور آمده افغانان را زیروزیر 
کردند و تا سرهند متصّف شده به ضبط درآوردند و سکندرشاء' پنجاه هزار سوار 


وه به روایتی» سی هزار" سوار افغان و راجپوت. به سرداری تانارخان "و هیبت خان 
افغال» به دفع سپاه جغتای تعیین کرد و" چنانکه بیاید تاتارخان و هیبت‌خان 
شکست فاحش یافته اسب و فيل باخ:ه تا دملی هنان نکشیدند و سکندرشاه سور 
اگرچه نفاق سپاء افغان به واجبی می‌دانست ماه بنا بر ضرورت» هشتاد هزار سوار 
سان لشکر گرفته در سنة ألنی و ستین و تسعمائه [۹۶۲/ ۱۵۵۵م] مترجّه پنجاب 


۱ ش: ده لاهور ..سکندرشاه» ندارد. .۰.۲۰ ۰33۴/۱ ۰0 ۲۴۶/۱: صد هزار سور 


۳ شی؛ راجبوت رای تارتارخان. .۲ ش: دهدن .کرد وه ندرد 


ذکر کیفیت مراجعت ظهیرل بن محمد همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۳۷ 


گردید و نزدیک سهرند با بیرم خان ترکمانه که در رکاب شهزاده اکبربوده جنگ 
کرده منهزم گشت و به کرهستان سوالک درآمده دارالملک دهلی و آگره کرت 
دیگر به تصرف امرای همایرن پادشاه درآمد و سکندرشاه به مساعی جمیلا 
بیرم‌خان ترکمان از کوهستان سوالک به جانب گور و بنگاله گریخته و آن حدود را 
قابض شد و بعد از اندک زمانی در آن طرف فوت شده تاج خان کزانی حاکم بنگاله 


حبذ این سخن از واقعات ام بنگال به خاطر آورند که در آنجا مشروحاً مرقوم 
کلک تحقیق گردیده '. 


ذکر کیفیّت " مراجمت ظهیرال ی محمد همایون پادشاه از عراق به کابل 
و تسخیر آن حدود. به توفلل باوث زه" وکل و بیان درآمدن ممالک 
هندوستان کرت اني به حور یوان آن شاه کشورستان؟ 


چنانکه گذشت چون بیرم خان ترکمان به موجب حکم از فزوین *۳۸۷] به بیلاق 
قیدار بی -علیه‌اللام که در میان ابهر و سلطانیه است» رفته جواب کتابت» مشتمل 
بر تهنیت قدوم و اشنیاق ملاقات آورد, جنّت‌آشیانی متوجه آن جانب شده در ماه 
جمادی‌الاولی سن احدی و خمسین و تسعماله [۹۵۱/ ژولبه ۱۵۲۲ع] با پادشاه 
ایران شاء‌طهماسب بن شاه اسماعیل صفوی ملاقات فرموده تعظیم و تکریم و 
ضیافتی که لایق به حال چنان مهمان و مهمانداری تواند بود بهتقدیم رسید. روزی 
حضرت شاه در اثنای محاوره و مکالمه پرسید که «سبب غلبة خصم ضعیف چه 
اروش سلوک با 


بود؟» جنت آشیانی فرمود: «بی افاقی ۶ برادران» شاه گفت: 


۱ پت بعد از اندک.. تحتین گردد» درد پت: یه نداد «جزه داد 


۴ پت: ده حوزه..کشورستانه درد ۵ پت: فردوس. ۶ ش. پت: الفاق و نفاقه 


۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


برادران نه آن بود که شما به جا آورده‌اید » چون مائدة طعام حاضر ساختند بهرام 
میرزاء برادر شاء‌طهماسب که در آن مجلس دست‌بسته به ادب ابستاده بود طشت 
و آفتابه گرفته بر دست شاه دین‌پناه آب ریخت و همچو سایر خدمتکاران حدمت 


شده گفت: «برادران را چنین باید داشت.» 


بهرام‌میرزا از این سخن به‌غایت آزرده‌خاطر شده تا جّتآشیانی در عراق تشریف 
داشت زمام عناد از دست نداد و جمعی را با خود یکی ساخته هرگاه که فرصت 
می‌یافت سخنان موحش بر زبان می‌آورد و به دلا خاطرنشان می‌کرد که صلاح در 
آن نیست که اولاد صاحبقران در هندوستان, که همسایة ایران است. فرمان‌روا 
باشند. الفرض, شاه در ببلاق قیدارنبی ‏ علیه‌الشلام ‏ بود و به جهت خوشحالی 


جت ت آشبانی سه مرنبه شکار جرگه طرح انداخت و در هر مرتبة ال آن حضرت را 
تکلیف شکار انداتن فرمود و بعد از رآن بیرم‌خان را رخصت دادم پس از آن 
بهراممیرزا و سام میرزا را حکم کرد تارا پپاهیان ف 
و فاعده با اسبان صرصرحملت ر ستگاد شبرصولت بر اثر شکار تاخته به شمشیر و 
تیر و نیزه صحن صحرا را از چرنده ‏ تجالی نا چنانچه خاک شکارگاه از بسیاری 
حون شکار گونۂ لمل بدخشانی گرفت و سنگ خارا رنگ بقوت امائی پذبرفت 
چون به قزوین مراجعت واقع شد و چنانکه گذشت» بهرام‌میرزا و دیگر نزدیکان 


یانی برحذر شد اما 


رخصت یافته» به ترئیب 


به حرف‌های ناخوش مزاج شاء را منحرف ساختند. جت 
به مقتضای این مصرع: مرغ "یرک چون به‌دام ند تحتل بایدش 

وه با بر السماس بیرم‌شان: نهایت ملایمت و فروتنی به جای می‌آورد. 
در ابسن اوقنات مساطانه بسیگم» خسواهسر شاه‌طهماسب؛ و قاضی 
جهان قزوینی ناظر دیوان و حکیم نورالدٍین که از مسحرمان بودنده 
شسدند که غبار کلفت از صفحة خاطر اه 


اناق نموده درصدد 


۱ شید پت:«فیدر نی علهاام» ندارد. ...۲ شی: عون پت: جرد 
تہ ش: نداد از پت فزودهشد. 


مراجعت ظهیرال ین محّد همایون پادشاه از هراق به کابل 1۹ 


بزدایند. سلطانه بیگم روزی در حلوت تفریبی انگیخته این رباعی جت انی را به 
شاه خواند: 
رباص 
سائیم! به جان بنده اولاد علی هستیم همیشه شاه با یاد علی 
چون سر ولایت از علی ظاهر شد کردیم همیشه ورد خود نادعلی 
شاه از شنیدن این رباعی خوشحال گشته گفت: «اگر همایون‌پادشاه عهد کند که 
رژوس منابر ممالک محروسة خود را به ذکر اسامی حضرات الما معصومین - 
علیهم‌السلام -مزین و مشرف گرداند [۳۸۸] من امداد نموده روانة ملک موروش 
خواهم کرد.» سلطانه بیگم به جنت:تیانیپیفام کرد آن حضرت جواب داد که «من 
المهد الى المهد محیّت خاندان رسالت مرکوز خاطر است و نفاق امرای جفتای" و 
ناسازی کامران‌میرزا محض برای محیّود.» شاه بیرم‌حان را در حلوت‌خواند» از 
هر در سخنان" مذکور ساخت و جونبه مابات مذکور" خبا رکد ورت زدوده شده 
بود در همان مجلس مقرر کرد که شتهراده مراد ولد خود راء که طفل گهواره بود؛ 
به اتابکی بداق‌خان قاجان با هرا واه جا جت آشیانی [نماید تا دست 


برادران کوتاء نموده کابل و قندهار و بدخشان مسر سازد شاه در همان چند روز 


جمیع اسباب سلطنت مرثب ساخته جنت‌آشیانی]" را رخصت کرد. آن حضرت 
فرمود که «سبرتبریز و اردبیل مکنون خاطر است آن را فرج کرده استمداد از ارد 
طیة شبخ صفی و اولاد امجاد او نموده به جانب مقصد نوجه خواهم نمود.» شاه 
تجویز این معنی کرده به حگام آذ .عل فرامین مطاعه صادر فرمود که در لوازم 
تعظیم و تکریم از خود به تقصیر راضی نشوند 


e‏ ۷۵۸/۲ ن ۲۳۷/۱ مسیم ز جان. ۲ ش: حصاری. ۰ ۲ پت: داسازی... در هر سخناه درد 


۲ ش: همست نکر تداره ۵ شی: وزدوده شده برد تدارد 4 نار ازش ان 


۷ دو مورد نحو پذیرایی از هسابون‌شا» نک" شاءطهماسب صفوی: صص ۱٩۱۵۴‏ خلاصة ارا 


يخ 


Fah 


1۳ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


آن حضرت بعد از سیر آن بلاد وز 
امرای قزلباش از راه مشهد امام رضا ‏ التحیه وال 
قلاع گرمسیر به تصرف درآمده خطبة جلتآشیانی خوانده شد. عسکری میرزا از آن 
حال خبر یافته شهزاده محمد اکبر راء که گرفتار عم امهربان بوده نزد کامران‌میرزا 


ارت مشایخ بزرگوار به رفافت شاهزاده مراد و 


متوجّه قندهار نخست 


به کابل فرستاد و خود اساب قلعه‌داری مهيا کردء در حصار قندهار متحسّن گشت. 


و جنتآشبانی به افاق بداق‌خانه آنجا رسیده در هفتم ماه محرّم سنة ائنی و 
خمسین و نسعماثه [۹۵۲/ ۱ مارس ۸۱۵۲۵] قلعه را محاصره فرمود و مدّت 
محاصره چون به شش ماه رسید جن ت‌آشیانی بیرم‌خان را به ایلچی‌گری پیش 
کامران‌میرزا فرستاد. در اثنای راه» قومی از هزاره بر سر راه آمدند و 
شده بیرم‌خان به ظفر اختصاص بافبتن. به سلامت به کابل آمده با کامران‌میرزا در 
باب اطاعت و تسلیم قلاع و با مین گبت. جرن موثر نیفتاد مراجعت نموده 


سخت 


حقیقت ‏ حال معروض داشت؛ لشتکر قزلباش از طول ایام محاصره و ایل ناشدن 
الوس جغتای ملول گشتند. د اکن ناه متخ عتلظان میرزا و الغمبرزا و و قاسم حسین 

سلطان و میرزا میرک و شیرافکن‌بیگ و فضل‌بیگ, ب برادر منعم‌شانه از کامرانسیررا 
گریخته به ملازمت ت آشیانی آمدند و جمعی از مردم معتبرفلعه نیز بیرون آمده 
بهملازست رسیدند و عسکری میرزا مضطرب گشته امان خواست و به الفاق امرا در 


کمال حجالت به ملازمت آمده قلع را تسایم نود و چون در حضور حضرت. تآشاه 


قرا 
و شاهزاده و بداق‌خان قاجار و ابوالفتح سلطاز ان افشار و صوفی ولی سلطانروملو 
چون زمستان بود به قلعه درآمده باقی امرای فزلباس و چون الرس‌جفتای 
رمستان مأمنی نماند بسیاری از 


بود که قلعة قندهار به شاهزاده مراد تعلّ داشته باشد آن را به او واگذاشت 


از دادن قلعه به قزلباش أ آزرده شدند و ایشان را در آن 


۱ ش: صضتہ ‏ ۲ ش, پت:«جلت نداد. . ۴.ش: محضرته نداد 


ذکر کیفیت مراجمت ظهیرالذ.ین محمد همایون پادشاه از هراق به کابل ۱۳ 


ایشان گریخته به کایل رفتند. عسکری میرزا نیز داعیۀ گریختن نمود و جمعی تعاقب 
کرده گرفته آوردند. 

و جتّت‌آشیانی با لشکر خود روانة کابل شد و به حسب ائفاق در آن اوان 
شاهزاده مراد" در قلعه به اجل طبیعی درگذشته آن حضرت از اثنای راه برگشت, 
عازم استرداد قلعه گشته به بداق‌خان پیفام کرد که [۳۸۹] فلع قندهار راء به رسم 
عاریت» چندگاه به ما سپارند که بعد از فتح کابل و بدخشان باز به شما تسلیم 
خواهم کرد ". بداق‌خان قبول آن معنی ننموده جنّتآشیانی سکوت کرد بیرم‌خان و 
حاجی محمّدخان و میرزا الغ‌بیگ را به پنهانی گفت در فکر تسخیر قلعه باشند. 


روزی قطار شتران که علف بار داشته به شهر می آوردند حاجی محمّدشان فرصت 
یافته در پناه 


آن قطار به دروازه درآمد. چون مستحفظان در مقام ممانعت شدند 
به ضرب شمشیر ایشان را گریزانپدد در یوقت ببرم‌خان و میرزالغبیگ نیز با فوج 


خود رسید و به قلعه درآمده ملصوّف شدند] بداق‌خان که در کمال غفلت بود 


صرفه در جنگ ندیده رخعلت گرفت. و په عراق رفت. بیرم‌خان به حکومت قندهار 
مقر گشته جنت‌آد 


انی عازم تسخیر کابل شد. در این وقت» میرزا یادگار ناصر 
برادر بابرشاه که از تسلّط و سلوک میرزا شاه حسین ارغون گريخته به کابل آمده بود 
به اتفاق هندال‌میرزا به سلازمت آمد و چون پادشاه میرون کابل برایثر اردوی 
کامران‌میرزا فرود آمد هر روز جمعی از لشکر او آمده اظهار اخلاص می‌نمودند تا 
آنکه قپلان بیگ, که از امرای بزرگ کامران‌میرزا بود او نیز پیش پادشاه آمد و میرزا 
سراسیمه شده وقت غروب به قلعهُ ارگ کابل درآمد و چون همان لحظه آن حضرت 
یک قلعه رسید میرزا توقف را موجب هلاک دانسته به غزنین گربخت. 


یانی هندال‌میرزا را به تعاقب او مأمور ساخته شب دهم ماه رمضان سنۀ 


۱. ش, پت: ومراده ندارد. ۰ ۲ پ. ش: حراهم ت 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم 


مذکوره" (۹۵۲) به قلعه درآمد و شهزاده محجداکب که چهار ساله بود با بیگمان 


حدمت پادشاه را دریافته زمانه بدین ترانه مترلم گردید؛ 


عزیز مصر به رغم برادران غیور ‏ ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
و این مصراع تاریخ آن فتح است: مصرع: بی جنگ گرفت ملک کابل از وی. 

و کامران‌میرزا چون در غزنین راه نیافت» به زمین داور مبان هزاره‌ها رفت و ایشان 
نیز چون جای ندادند به بهکر نزد میرزا شاه حسین ارغون آمد و او دشتر خود را به 
میرزا داده در مقام معاونت شد و میرزا ظاهراً به عیش و حضور مشغول گشته به 
باطن به اندبشه و فتور می‌گذرانبد. 

به ظاهر با همه گفت و شنو باظت رول دل جای دیگر در گرو داشت 
نی» شاهزاده را بهاتالیقی محداعلی طغابی در کابل گذاشته خود در 
سنۀ ثلث و خمسین و تسعباله [۹۵۳/ ۱۵۴۶م]منوجه تسخیر بدخشان گردید و 
مخالفت کرده بود. دیگرباره اندیشة فرار 


به وقت کوچ میرزا یادگار ناص که 
نمود. جتّتآشیانی بر آن مطللع گشته او را به‌قنل آورد" و بعذ از آنکه از عقبةٌ 


۱ طبقات اکبری, 0/۲ شاماد عالسان جلاالذین محتّد اگرمرا ر به نطر آن حضرت درآوردند و آن 


حضرت دیده به دیدار آذ 


المین؛ روشن کرده لوازم شکر به تقدیم رسانیدند. و ین فتح در دهم رسضمان سا 


نهصد و پنجاه و سه روی نمود و 


جهار سال و دو ماه و پتچ روز گذشته بود و بعضی 
در سنا انتی و خمسین و نسعمانه به قلم آورده‌اند. در تذکرة همایون و اکبره ص ۵۸: به اشتباه فتح کابل را دهم 
رمضان سن ٩۴۲‏ تبت کرده است: و این فتح در دهم رمضان آخر سنة ٩۴۲‏ واقع شد و نماز خفتن پوه که حضرت 
به دولت و افبال در درون قلعة کابل نزول فرمودئد و بعد از آن شهزاده غالمیان جلالالڏین محئد ابر مبرزا را 
انکه‌ها به ملازمت آن حضرت رمانیدند. 


۲ طبقات اکبری, 9۵/۲ بعد از چند روز؛ محمد قاسم به موجب حکم او را په قتل رساند؛ تک همایون و 


اکہرہ مس ۶۱ در آخر سنة نهصدوینجاه و سه بود که بندگان حضرت قريب به سی گناه به مرا پادگار نو 


ذکر کیفیّت مراجعت ظهیرالدین محمد همابون پادشاه از عراق به‌کابل ۱۳۳ 


هند وکش گذشته در تیرگران! فرود آمد» میرزا سلیمان با لشکر بد خشان مق 


بل آمده در 


حمله اول بگریخت. جنتآشیانی متوجّه طالقان" شده مزاج شریفش چندگاه از 
جادة صخت منحرف گشست و بعد از دو ماه صحت يافته شورش و فتنه‌ای که پدید 
آمده بود برطرف شد. در این وفت خواجه معظم» برادر جولی بیگم» خواجه رشید 
را که از عراق همراه او آمده بود بنابر بعضی امور کشته به کابل گریخته وا 
حسب‌الحکم پادشاه, در آنجا محبوس گشت و [۳۹۰] کامرانمیرزا چون از رفتن آن 
حضرت به جانب بد خشان وقوف یافت به طرف غوریند ایلغار کرد و در اثنای راه 
به سوداگران دچار شدء اسبان و اموال ایشان بگرفت و به غزنین آمده به موافقت 
اجلاف. زاهدبیگ, حاکم شهر را به قتل رسانید وه به ایلغا مت وه کاپل شد. قريب 
به صبح که دروازة فلعه گشاده ۲ به شهر درآمده خود را [به قلعه]" رسانید و 
محمدعلی طغابی را که در حنامبودابههیت آورده بگشت و فضل‌بیگ و مهتر و 
کیلدر" را نبیناگردانید و شاهزاده هل جرم را به موگلان سپرده حساملین علی» 
ولد میرخلیفه را نیز کشت.گوینه د ر آن سحر که میرزا به قلعه درآمد به حاجی 
محمد عیسی» که مسخر 


پادشاه بوه دچار شد. کامران‌میرزا گفت: «چون رفتم 
و آمدم حاجی گفت ال شب رفتی صبح آمدی» و این بیت خواند: 

صبح لتید که بد معتکف پردۂ غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد 
چون این اخبار به سمع همابون پادشاه رسید تمهید مقدّ مات صلح نمود» حکومت 
بدخشان به میرزا سلیمان و حکومت فندهار به هندال‌میرزا مقرّر کرده متو جه کابل 
گشت و نزدیک ضحاک و غوریند لشکر کامرانمیرزا راکه سر راه گرفته بودند متفرق 
ساخته به ده افغانان آمده در آنجا شیرافکن بیگ و سایر لشکر میرزا هجوم آورده 
اعلام محاربه افراشتند و آنجا نیز شکست خورده شیرافکن بیگ کشته شد. 


۱ طبقات اکبری, ۶۵/۲ شنرگران اکرنامه ص ۲۵۱ به موضع تیرگران فرود آمد. تبرگران از مواضع اندراب 
ات اکبری, 99/۷ طالقان وکلم. ‏ ۳. ش: وگشادهه نداد 


است. .۲ 


۴ بپ. ش. پت:ندارد. از س افزوده شد. ‏ د پت: کسله. 


۱۳۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


جلّت آشیالی نزدیک کابل فرود آمده هر روز جنگ می‌شد. روزی به میرزا خبر 
رسید که کاروانی که اسب بسیار همراه دارند به فلان موضع رسیده میرزا شیرعلی را 
که امیری شجاع و عمده بود: با اکثر مردم خود فرستاد که کاروان را به شهر بیاورد 
پادشاه خبر بافته به سرعت نزدیک قلعه آمده راه آمد و شد بالکلّه مسدود ساخت. 
شیرعلی بعد از مراجعت اطوار دگرگون دیده صف کشید و با مردم پادشاهی ' جنگ 
کرده گریخت. در ابسن وقت» میرزا سلیمان از بدخشان و میرزا الغییگ و 
قاسم‌حسین‌سلطان و جمعی کلیر از نوکران بيرم خان به ملازمت آمدند و قراچه‌خان 
و مأنوس بیگ از قلعه گربخته ایشا هم به پادشاه پبوستند. میرزا مضطرب گشته سه 


پسر مأئوس بیگ را که در قلعه بودند به عقوبت تمام کشسته از دیوار قلعه پایین 


انداخت و پسر قراچه‌خان را بالای فصبل بر دیوار استوار ساخت. فراچه‌خان 
نزدیک قلعه رفته فرباد کرد: «اگرٍپشر من کشته شود کامران‌میرزا و سکری میرزا 
کشته خواهند شد.؛ میرزا چونا از هه جا مایوس شد دیرار قلعه را به وفت شب 
سوراخ کرده بیرون رفت و پادشاء بار دیگر قلعه رامتصرّف شده کامران‌میرز به دامن 


کوه کابل درآمد به هزاره‌ها دچار شده هر چه داشت حتی جامه بوشیدلی بگرفتند و 


آخر چون شناختند که کامران‌میرزاست او را به سردمش, که در غوریند برد 


رسانيدند. میرزا در آنجا هم مجال توقف نبافته به بلخ رفت و پیرمحند خان حاکم 


آنجاء به مدد وی سوار شده غور و بقلان را گرفته [۳۹۱] به وی داد و برگشت. میرزا 
متوجه نسخیر بدخشان شد میرزا سلیمان و ولدش؛ ابراهیم‌میرزا؛ طاقت نیاورده 


به جانب کولاب رز این وقت قراچه‌خان و مأنوس بیگ و دیگر امرا توفعات 


غیرمقدور نمودند. قتل خواجه غازی وزیر و نصب " خواجه قاسم به جای وی از 
جمله مدعیات بی‌جای ایشان چون این معنی بر خاطر جنّت آشیانی په فایت 
گران آمده امرای مذکور ترک رفاقت کرده همراه عسکری میرزا به جانب بدخشان 


۱ ش: «پادشاهی» ندارد. ۰ ۲ ش: تعیب 


ذکر کیفیت مراجعت ظهیرالدَ ین محمد همایون پادشاه از هراق به کابل 10 


آشیانی: به نفس نفیس» دنبال ایشان رفت و چون به آنها نرسید 
برگشت و فرامین طلب به نام ابراهیم میرزا بن میرزا سلیمان و هندال‌میرزا فرستاد. 
ابراهیم میرزا موجه درگاه شده قمرعلی‌ستقابی؛ که از جانب امرای گریخته بر سر 
راه نشسته اخبار اردوی پادشاه به ایشان می‌رسانید. به قثل‌آورده به کابل آمد و 
هندال‌میرزا در اثبای راه شیرعلی را دستگیر کرده به نظر درآورد و بنابر آنکه 
کامران‌میرزا, قراچه‌خان را در کشم گذائسته به طالقان" رفته بود جت آشیائی 
هندال‌میرزا و حاجی محمّد کوکه را با جمعی به رسم منفلای به جانب کشم روان 
کرد" قراچه‌خان آن خبر به کامران‌میرزا فرستاده ای به ایلغارن به کشم آمد. زمانی که 


راهی شدند. ج 


هندال‌میرزا از آب طالقان گذشته مردمش متفرّق بودند به او رسیده جنگ کرد و 
شکست داده اسباب هندال‌میرزا را تاراج کنانید. مقارن آن حال» ج 


به کنار آب رسید و کامران‌میرزا طاقت ناوت نداشته به طرف طالقان رفت و آنچه 
به تاراج برده بود با آنچه داشبت په غارث اد و روز دیگر در قلعة طالقان محصور 
گشت. و چون میرزا از مخ اوزیکان نوميد بود په وسیلا میرزا سلیمان رخصت مک 
معمه طلب کرد. آن حضرت قبول کرده کامران‌میرزا و میرزا عسکری از قلعه 
پرآمده به قصد مه ده فرسخ رفتند و چون گمان نداشتند که آن حضرت کسان به 
تعاقب ایشان بفرستد از این مرحمت به غایت شرمنده شده به قصد ملازمت 
۱ تاریخ شاه ص ۲۱۴ کسم ‏ ۲ ش: طایفان 

۳ اکپرنامه, ۵۲/۱ رای جهان‌آرای بر آن قرار گرفت که به جهت مزید سرانجام مهام بدخشان و آسودگی 
سہاه و رعبّت فشلاق در قلع ظفر واقع شود به این عزیمت صایب متوجه آن حدود دند چون به موضع 


شاځدان (که مان کشم و قلعة ظفر است) نزول اجلال شد مزاج صخت امتزاج آن حضرت از مرکز اعندال 


فی‌الجمله منحرف شد در تاریخ شاهی, ص ۴۱۵ آمده است که: روز به روز سرض استبلامی‌یافت: سردم 
آن حضرت مطلع تبودند بدین واسطه غوغا در لشکر بیدا شد 
شان از هر طرف آغاز مخالفت می‌کردند بعد مو ماه 


اند بشمند شدند» به جز نزدیکان دیگری بر حیا 
قراجه‌خان میرزا عسکرء 
آن حضرت صت یافته خبر سلامتی به اطراف فرستا 
رسید. 


را بر مخالفت مي‌آورد: 


جمی نها فر نشست اردو به تواحی قلعذ طفر 


رل تاریخ فرشته (جلد دوم) 


تقبال فرستاده نهایت مهربانی به جای 
آورد اقطاع کولاب به اپشان داد رخصت جاگیر فرمود و ودب به‌کایل 
تشریف آورد و بر حاشیۀ فتح‌نامه که 
که زد طبع آن شهنشاء است» به خط خود قلمی نمود 
لم 
باز فستحی زغیب روی نمود ‏ که دل دوستان از آن' 
شک لله که بازشسادانیم ‏ پسر رخ ارو دوست خندانيم 


رد بیرم خان فرستاده بود ' این ابیات» 


دش منان را ام دل دی یر باغ فستح را چسیدیم 


روز نسوروز بسیرم " است مروز دل احسباب بسی‌فم است اسروز 
شاه بادا هميشه خاطر یار" غم نگرده به‌گرد یارو دار 
ههه اسباب عیش آماد لات بول به فکر وصالت افتاده است۵ 
که جمال حسبیب کی| سیم ڳل زباغ وصالآکی چینم 


کوش خسوم شسود گتفتارت. دیسده روشن شود ز دیدارت 
در حسریم حضور شاد به‌هم بشييم حزم بسیغم 
از آن فکر کار هند کیم م تخیر شلک مسند کت 


هر در پسسته‌ای گشاده شود هرچه خواهیم از آن زباده شود 
آنچه خواهیم از زمان و زمین گوید آسین چر جبریل امین 
باالهی مسرم [۳۹۲] گردان ‏ دو چسهان را مسرم گردان 
و ابن رباعی نیز بدیهه گفته در حاشیه نوشت: 
رباعی 
ای آنکسه انیس خاطر محزونی ‏ چون طبع لطیف خویشتن موزونی 
۱ پت: از ص ۱۳۳ «حرم را.. فرستاده بوده ندارد. ۰ ۲ مه 1۵۱/۱ (» ۲۳۹/۱ اژو. 


۲ب پیروز مقصود برمخان است. ۰ ۴ پت: «خاطر باره ندارد. ۰۰ ۵ پت: مصرع‌ها جابهجاست. 
ش: وسل. ۷ پت: نظم 


ذکر يفيت مراجمت یرالد ین محمد همایون پادشاه از هراق به ابل ۷" 


بی باد تو نیستم زسانی هرگز ‏ آیسا نو به‌یاد من محزون چونی 


ای آنکه به ذات سایڈ ببی‌چونی از هر چه تو راوصف کنم افزونی 
چون می‌دانی که بتو چون می‌گذرد ‏ چون می‌پرسی که در فراقم چونی؟ 

و چون از پیرمحمٌدخان اوزبک انواع تشویش رسیده بود به قصد انتقام در سنۀ 
ست و خمسین و نسعمائه [۹۵۶/ ۱۵۴۹ به اتفاق هندال‌میرزا و میرزاسلیمانه 
روانۀ بلخ شد. کامرانمیرزا و عسکری مبرزا باز مخالفت نموده به ملازمت نیامدند و 
با آنکه دغدغة آن بود که کامران‌میرزا به کابل رفته فتنه انگیزد, پاد اه فسخ عزیمت 
نکرده به حوالی بخ آمد. شاه محمد سلطان اوزیک با سه هزار سوار به مقابله آمده 
جنگ کرده به قایمی جدا شد»:روز ذنیگو پیرمحمّدخان [و عبدالمزیزخان]» ولد 
عبدالهخان, و سلاطین حصال که به کمک آمده بودند با قریب سی هزار سوار 


متوجه جنگ پادشاه شدنلتسلیبان میرزا و حپدال‌میرزا و حاجی محمّدسلطان 
هراول ایشان را شکست دادند و پیرمحمٌّدخان و همراهان از مشاهد؛ این حال 
بسرگشته وقت غروب آفتاب" به شهر درآمدند. لشکر جفتایی که از نیامدن 
کامران‌میرزا دل‌نگران اهل و عیال خود بودند در آن شب که صباحش از حساب 
سپاهیگری اه بلخ مفتوح می‌شد جمع شده به عرض رسانیدند که از جویبار بلخ 
گذشتن مناسب نیست صلاح در ر آن است که به جانب دره‌گز رفته جای محکم 
جهت اد مین سازند ومد بخ رادل آساکرده و بی‌جنگ به تصرّف آورند. چون 
مبالغه از حدّ گذرانیدند ج یانی کوچ کرد و چون دره‌گز به طرف کابل است 


دوست و دشمن که از مشورت آگاه نبودند تصوّر مراجعت نموده به سرعت روان 


کابل شدند و اوزبکان دلیر شده به هیثت مجموعی تعاقب نمودند و میرزا سلیمان و 


1 پ: نداره از شی افزوده شد. ۲ شي: «آفتاب» ندارد 


۳۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


حسین قلی سلطان راء که به محافظت عقب لشکر مشغول بودنده زیر کرده به فوج 
پادشاهی رسیدند. آن حضرت بر گشته به نفس نفیس» به زخم نیزه شخصی را که از 
همه پیش تر بود پیاده ساخت و هندال‌میرزا و تردی بیگ و تولک‌خان قوچین نیز در 
شجاعت تقصبری نکردند. لیک لشکر جغتای چون منفرّق شدء بودند کاری از پیش 
نرفته پادشاه عنان سوی کابل تافت و درصدد دفع کامران‌میرزا شده علی بیگ راء که 


از چاکرانش بوده تحریک نموده او را در مقام مخالنت ساخت و میرزا سلیمان و 
هندال‌میرزا راهم از کشم و قندز' بر سر او نامزد کرد و میرزا اسباب سلطنت انداخته 
خواست که از راه [ضحاک ]" و بامیان میان هزاره شدء به سند رود. پادشاه جمعی را 
بر سر راه او فرستاد. قراچه‌خان و قاسم حسین سلطان و غبره که باز پیش آن 
حضرت آمده بودند. به میرزا پیغام کردند که عمد؛ لشکر به ضحاک و بامیان رفته 
است باید که از راه کوتل قبچاف موجه ین رف شوند که ما از شماییم. او به گفنةۀ 
ایشان راه بامیان گذاشته به قبچاق] آمد. پادشاء آنجا رفته قراچه‌ خان و رفقایش وقت 
جنگ به میرزاپیوستند [۳۹۳] زپادشاء یا اندک مردم بای ثبات فشرد و جنگ عظیم 
اقلی, 
شده بود زخم شمشیر به فرق مبارکش رسیده اسبش نیز 
مجروح گشت به ضرب نیزه اعدا را از خود دورساخته به جانب ضحاک و بامیان 
رفت و میرزا دیگرباره کابل را گرفته کامران شد. و جت آشیانی به جانب بدخشان 
رفت و از کاروانی که اسب و اقمشه بسیار داشت به طریق مساعدت گرفته به لشکر 
تولک‌خان قوچین و مجنون‌خان و جمعی دیگر را که 
مجموع ده نفر می‌شدند به خبرگیری به طرف کابل فرستاد. به جز تولک‌خان کسی 
مراجعت نکرد. آن حضرت از بی‌وفایی نوکران " قدیم تعجّب فرموده و چون میرزا 


اتفاق افتاد. پیرمحتّد اخته و احمد» ولد میر شدند و ان حضرت که در 


این معرکه نیز مباشر قتا( 


۵ ۵ ۰/۱ قندهار ٢‏ چنیا 


اش افزوده شد ٠۴‏ پ: نفران 


ذکر کیفیّت مراجمت ظهیرالد ین محمد همایون پاهشاه از هراق به کال ۳۹ 


سلیمان و ابراهيم میرزا و هندال‌میرزا با لشکرهای خود آمدنده بعد از چهل' روز 
متوجّه کابل شدند. میرزا استقبال کرده در کنار آب پنجهیر مصاف داده سنهزم 
گشته» سر و ریش تراشیده در لباس قلادران به دامن کوه هند رکش و لمغان رفت و 
به وقت گریز میرزا عسکری گرفتار گشته فراچه‌خان کشته شد. جئّت آشیانی» مظفّر و 
منصور؛ به کابل تشریف آورده یک سال به عیش و عشرت" گذرانید و دیگر بار 
چون لشکریان واقعه‌طلب نزد میرزا رفته جمعیّت او هزار و پانصد رسید و حاجی 


محمد خان و بابا قشقه نیز بی‌رحصت به غزنین رفت» آن حضرت سامان خود کرده 
بر سر میرزا لشکر کشید و او به همراهی افغانان مهمند و خلیل و داود زئی و ملکان 
لمغانات به جانب نیلاب گريخته پادشاه به کابل آمد و میرزا باز به میان افغانان 
درآمده در مقام فتنه شد. جنّت‌آشياني دیگرباره بر سر او رفت. به بيرم خان نوشت 
که به غزن 
کرد که خود را به غزنین برسان که بنده میم و منقاد است و میرزا که از لسفان 
به پیشاور گربخته بود به راه پناکشی,و؟ :یز روانم غزنین گشت؟ اما قبل از رسیدن او 
بیرم خان ترکمان به غزنین رفته حاجی محمٌّدخان را به ملایمت و مباسطت به کابل 


آمده علاح حاجی مِخمُد تخد نماید و حاجی محمٌدخان به میرزا پیغام 


برده بود 
حاجی محیّدخان متوهَم شده دیگرباره به غزنین گریخت و بیرم‌خان باز به غزنین 
رفته او را به دل‌آسا به کابل آورد. در آن وقت میرزا عسکری را که برادر اعیانی 
بود نزد میرزا سلیمان فرستاد که از راه بلخ روانة مکّه سازد و میرزا 
عسکری در راه وادیی که ما 
ستبن و تسعماله [۱ ۹۶/ ۱۵۵۴م] فوت شد و او را دختری بود که اکبر پادشاه به عقد 
سیّدیوسف‌خان مشهدی درآورد. و چرن کامران‌میرزا هوس ساطنت از سر 


اچار باز به پیشاور رفت و جنّت‌آشبانی به کابل معاردت فرموده 


ن شام و مکّه و مدینة مکرّمه است " در سنة احدی و 


۱+ ۵۳۱ ن ۷۴۰/۱ چهار روز ۷ پ. ش: شد. ۰ ۳ ش: «عشرته نداد 
۴ » همانجا ن» همانجا: مایین شام و مدینه مشرفه است. 


13 تاریخ فرشته (جله دوم) 


به در اکرده در میان افغانان درصدد فراهم‌آوردن لشکر بود جنت آشیانی حاجی 
محمٌدخان راء که خمیرمایة فساد بوده به قتل آورده متوجه تأدیب او گردید و در 
1۳۹۴ پادشای در شب بیست و یکم 
شمان و خمسین و تسعمائه [۲۰/۹۵۸ توامبر ۱۵۵۱م] شببخون آورده و 


نواحی خیبر میرزا با افانانبسیار بر | 


ذيقعد 
مندال‌میرزا شهادت بافت. میرزا را به جز قتل برادر چون کاری از پیش نرفت برگشته 
به میان افغانان درآمد. جت آشیانی دختر هندال‌میرزاه رقیّه سلطان' را با خیل و 
حشم هندال‌میرزا به شاهزادهمحمداکبر داده غزنین را به اقطاع او مقر سالحت و 
خود به مساکن افغانان شتافته در این کرت بیش از پیش الوس مهمند و خلیل را 
به قتل و تاراج بسی زیون ساخت. افغانان چون دیدند که به 


نقصان و خرابی 


چیزی به ایشان عاید نمی‌شود دست ,از میرزا بازداشتند و اوه ناچان به هند رفته 
التجا به سلیم‌شاه برد و سلیم‌شاءسلوگ یا هموار کرده چون قصد حبس او نمود 
گریخته به راجة نگرکرت پنا؛ برد و سلیم‌شاه چون میرزا را صاحب داعیه 
می‌دانست در عقب او در نر سین ,و تسیعمائه/|۹۶۰/ ۱۵۵۳م] بر سر راجه‌های 
پنجاب روان شد. میرزا ترسیده از نگرکوت پیش سلطان آدم کهگر آمد. اففاً در آن 
ایام چون میرزا حبدر دوغلات از سرکشی زمین‌داران کشمیر شکایت نموده التماس 
قدوم نموده بود جنّتآشیانی از نبلاب عبور کرده و به هند درآمد و سلطان آدم 


اندیشیده میرزا را محافظت نمود و حقیقت به درگاه نوشت چنانچه منعم‌خان» 
به موجب حکم» نزد سلطان آدم رفته میرزا را آورد. الوس جفتای اتفاق کرده 
معروض داشتند که بفای عرض و ناموس ما منحصر در فنای کامران‌میرزاست 
پادشاه به کشتن او راضی نشده جهت تسلی امرا به کورساختن او رضا داد. و محمد 
مؤمن قربخودی" این مصراع را تاریخ آن بافت: مصرع: چشم پوشید ز بداد سپهر. 


۱ پت: دختر مبرزا رضیه ساطان را 
۲ پ: فرمودی کبنمه, ۴۲۸/۱ ان قضبه در اواخر سنة نهد و شعست به وفوع مد و خواجه تد مومن 


فرنخودی تاریخ این قضیه را «نیشتر» (۹۶۰) یافته بودند. 


ذکر کیت مراجعت ظهرال ین محمد همایون پادشاه از هراق به کابل 12 


گویند روزی جنّتآشیانی به دیدن میرزا رفت میرزا چند قدم استقبال نموده این 
قطعه خواند. 
قطعه 
ز قدرو حشمت سلطان نگشت چیزی کلم ز السفات بسه مسهمانسرای! دهسقانی 
کسلاهگوشة دهقان به آضتاب رسسید که سایه بر سرش افکند چون تو ساطانی؟ 
جت آشیانی را به نوعی گربۀ پشیمانی زورآورده سخن اگفته برخاست و تأشف 
بسیار خورد و میرزا رخصت حج گرفته از راه سند به مه رفت و کوچ خود که دختر 
میرزا شاه حسین ارغون بوده همراه برد و سه حځ کرده بازدهم ذیحجۀ سنۀ اربع و 
تین و تسممائه [۹۶۴/ ۱۵۵۶م] همانجا فوت کرد و در معلّی مزگی مدفون گشت 
آری: 
نظم 
گنج بقا نیست در این الا مسغز وفا نیست در این استخوان 
جمله جهان خواءکهن خوآه َو چون گذرانست نیرزد به جو" 
کامرانمیرزا را سه دختر بو بکرم به ابوالقاسم میرزا و اکبرپادشاه. 
او را در سنۀ اریع و ستین و تسعمائه (۹۶۲/ ۱۵۵۷م] در قلعة گوالیار محبوس 
ساخت. وقتی که بر سرخان‌زمان می‌رفت به قتل او فرمان داد و او وقت کشتن این 


بیت که زادۀ طبعش بوده بخواند: 
بت 
قضاء به‌کشتن من این‌قدر شناب مکنن ‏ چو خواهم از ستمت مرد اضطراب مکن 


یک" دختر کامرانمیرزا د عقد ابراهیم میرزا حسین بن سلطان محمد بود و از او 
پسری متولد شد موسوم به مظرحسین و دیگری در عقد میرزاعبدالحمان مغول 
و دیگری در حبالة [۳۹۵] شاه محمد فخرالّین‌خان مشهدی رضوی بود. 


۱ 6۵۲/۱ د ۱ غریب سرای (ظ: غربت سرای). ‏ ۲ گلستان. ص ۱۱۶ 


۳ ش: وو محمد مومن .. نیرزد به جوه ندارد. ۰۰ ۴. ش: ویک» ندارد. 


۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


لقضّه پادشاه را چون از فتنة کامران‌میرزا خاطرجمعی دست داد خواست که 
به کشمیر رفته آن را به ضبط درآورد و سلیم‌شاه چون به پنجاب رسیده بود امرای 
نکرده گفتند هر گاه به کشمیر د 
سازند کار دشوار خوامد شد پادشاه قبل این معنی ننموده به جاب کشمیر کوچ 
کرد و امرا به النماس خوش‌طبعانه همراهی نکرده به جانب کابل روانه شدند. 


و افغانان راو برآمد مسدود 


جنّت آشیانی چاره نداشته او هم عنان سوی کابل نافته و از نیلاب گذشت و قلعة 
بگرام را تعمیر نمود وبه‌سکندرخان اوزیک سپرده بمداز آنکه به کابل رسید شهزاده 
محمد اکبر را همراه خواجه جلال‌الدّبن محمود وزیر به غزنین رخصت فرمود. 

و در سنة احدی و ستین و تسعمائه [۹۶۱/ ۱۵۵۴م] شهزاده محمّد حکیم میرزا 
درکابل متولد شد و احوال او در ذیل وقایعاکبرپادشاه خواهد آمد و دراین سال بنا 
بر سعایت مفسدان» خاطر جنّت] 


انی الیرم خان منحرف شد و از اینکه مبادا 
به واسطة اتحاد مذهب به جانا قزلباش_مایل شوده خود عزیمت یورش قندهار 
فرموده از راه غزنین بد آنجا رقتو یوان رکو از ای نهمت بری بود و اصلاً آشنایی 
به آن معامله نداشت» خبر توجه آن حضرت شنیده با پنج شش کس از نزدیکان 
استفبال کرده سعادت ملازمت دریافت و پیشکش لایق و ساوری خوب گذرانیده پر 
آن حضرت ظاهر شد که آنچه دشمنان گفته‌اند محض تهمت و افتراست. . 
خاطرجویی بیرم خان کرده دو ماه در قندهار مقام کرده به عیش و عشرت گذرانیده و 
ارباب غرض را سرزنش و ملامت کرده خان را به لطف‌های گوناگون بنواعت. 
بیرم‌خان التماس نمود که حکومت فندها منعم‌خان یا به دیگری تفویض کرد 
را ملازم رکاب سازد. در معرض قبول نیفتاده در وقت وداغ» حسب الالتماس آن خان 
ذی‌شان, بهادرخانه برادر علیقلی‌خان شیبانی: را اقطاع زمین‌داور داده, در آن 
صوب نگاهداشته پهکابل مراجعت نمود. در این حبن»عرایش بعضی مردم دعلی 


او 


1. Bugram. 


ذکر کیت مراجمت ظهیرالین محمد همایون پادشاه از هراق به‌کابل ۱۳۳ 


وآگره رسید که سلیم‌شاه از میان رفته و ملوک و خوائین افغان طریق عناد و فساد 
می‌پیمایند و تیغ خلاف از غلاف کشیده و گاه و بی‌گاه در ميان خود خونریزی 
می‌نمایند و وقت است که آن حضرت متوجّه ملک موروثی شده به تصرّف 
درآورند. پادشاه را چون سامان لشکرکشی هندوستان نبود تردّد خاطر به هم 
رسانیده روزی به سیر و شکار رفته با مخصوصان گفت: «جهت سفر هند وستان تفأل 
می‌گیرم سه کس از پی هم به نظر درآیند نام ایشان پرسیده آن را به فال می‌گیرم.» اول 
کسی که برخورد نام او پرسید گفت: «نام من دولت خواجه است» آن را بشارت 


گرفتند. چون پاره‌ای راه رفتند به دهقانی رسبدند بعد از سوال گفت: «نام من مراد 
خواجه است» حضرت فرمود: «چه خوش باشد که شخص سوم سعادت خواجه 
نام داشته باشد.» از اتُفاقات حسنه شخص سرّم [۳۹۶] سمادت خواجه نام داشت. 
جّتآشبانی با آنکه زیاده از پانزده ار کس نداشت و عدد لشکر افغان صد هزار 
سوار و دویست هزار سوار نان می دادند| بااین حال» عازم سفر هندوستان شده 
شهزاده محتدحکیم میرزازابه اتالیقی منمم خان در کابل گذاشت و خود به دولت و 
سعادت پای در رکاب مراد آورده در ماه صفر سنذ اثنی و ستین و تسعمائه (۹۵۲/ 
دسامبر ۱۵۵۴ع] روانه شد ۱ و در پیشاور بیرم‌خان» به موجب حکم" با بهادران و 
تهمتنان جنگ‌دیدی که نوکران آباء و اجداد او بودند» به شرکت تمام قدوم سعادت 
ملازمت [دریافت]". جنّت آشیانی از نبلاب گذشته بیرم‌ خان را منصب سپهسالاری 
عنایت فرمود و حضرخواجه‌خان و نردی‌بیگ‌خان و سکندرسلطان و علبقلی خان 
سیستانی و دیگر سرداران را همراه کرده پیش تر به رسم منقلای روان فرمود. 
تانارخان افغان» حاکم فلع هتاس که بنا کردة شیر شاه افغان است» طاقت مقاومت 
در خویش مفقود دید به جانب دهلی گریخت. جلّتآشیانی به کوچ پیاپی به لاهور 


۱ تاریخ شاهی, ۱۳۳۶ طبقات اکبری؛ ۸۰/۲ در ذیحجا سنة احدی و ستبن و تسممانه (۹۶۱) آن حضرت پای 
سعادت هر رکاب دولت آورده عازم تسخیر هندوستان شدند. ۰ . ش: فان 


۳ پ: ندارد. از شي افزوده شد 


۱۳۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


آمده امرای افغان که به محافظت فیام می‌نمودند بی‌ارتکاب جنگ فرار نمودند و 
پادشاه بی‌منازعتی به شهر درآمد و بیرم‌خان به همراهی امرای منقلای به سهرند 
رفت و آن حدود را بی تحریک شمشیر آبدار متصرّف گشت و رعیّت و زمین‌داران 
اطاعت نمودند!. 

و چون خبر رسید که جمعی از افغانان به سرداری شهبازخان و نصیرخان اففان 
لپور جمعآمده‌اند و اراد فتنه دارند ِ یانی. شاه ابوالمعالی راء که از 
ترمذ بود و به خطاب فرزندی نوازش فرموده بهافاق علیلی خان" به دفع 
ایشا نامزد گردانید و آن جماعت با افغانان حرب نموده بشکستند و اموال واهل و 
عیال را غارت کرده مراجعت نمودند. سکندرشاه افغان» تاتارخان و میبت‌خان 


افغان را با سی هزار سوار به قتال لشکر جغتای در کمال استعداد و سامان تعبین کرد 
و بیرم‌خان با وجود کثرت دشمن نت3 دل بر جنگ نهاد و از آب ستلج عبور 
کرده بر سرایشان روان شد. وقت غروب نیراأعظم در کنار آب پچواره " مقابل اردوی 
خصم نزول نمود. چون موس :زمسیتان افغانان آتش بسیار پیش دایره‌های خود 
افروخته به لوازم بیداری می پردآخنند» بیرم‌خأن بر آن ملع گشنه خوشحال شد و 
بی‌آنکه کسی را خبر کند با یک هزار سوار نوکرخاضه کنار اردوی مخالف آمد و 
آشوب و ولوله ميان 
ایشان انداخت. افغانان که به قلت عفل موصوف‌اند در زیادت روشنابی کوشیده 
و بود بکباره افروختند. مفولان بیشتر خوشحال گشته 
در تیراندازی تقصیر نکردند. در این اثناء علیقلی خان و چندی دیگر از امرا واقف 
شده خود راء به تعجیل, به بيرم خان رسانیدند و از هر طرف به تیرانداختن مشغول 
. افغانان بی تاب گشته به بهانة جنگ سوار شدند و چون از اردو برآمدند راه 


افغانان را که از روشنایی آتش نمودار بودند هدف تیر سا 


هرقدر چوب و علف که در 


۱. تاریخ شاهی: ص ۳۳۷ پادشاء بی‌منعی و منازعی در لاهور. داح قلمه شدند. اسرای چبنننه په طرف 
جالندهر و سرهند روان شدند و پرنات پتجاب و سرهند و حصار فیروزه یی جنگ در تصرف درآمد و حگام 
تعیین شدند. .۰ ۲. طبقات اکبري, ۸۸۱/۲ علیفلی‌خان سیستانی. ‏ ۴ 80088 ش: جواره 


ذکر کیت مراجعت ظهیرالذٍین محمد همایون پادشاه از هراق به کاب ۱۴۵ 


دهلی پیش گرفته متفرّف گشتند. تاتارخان و هیبت‌خان افغان ساعتی توقّف کرده 
۷ چون نهایت تفرقه در مردم خویش دیدند ایشان نیز از اسب و فیل و اسباب 
گذشته راه گریز پیمودند و مغولان براق و اسباب افغانان را تاراج کرده» به مایت 
معمور و مسرو ر گشتند. بیرم خان پیلان را به لاهور نزد جنتآشیانی فرستاده خود 


در پچواره نشست و امرای جغتای را پیش تر روانه کرد تا حوالی دهلی ناخته 
بسیاری از پرگنات را متصرّف شدند. جّت آشیانی از این فتح مسرور گشته بیرم‌شان 
را عطاب خان‌خانان و الفاب پار وفادار نوازش فرمود [و اسامی نوکران او از وضیع و 
شریف. امیر و غلام» نرک و تاجیک سا و فزاش؛ مطبخی و ساربانه ثبت دفتر 
پادشاهی شده ه رکدام به پا شگرف رسبدند. ده کس از ایشان خان و سلطان شده 
از نامداران گردیدند |. سکندرشاء بعد از شکست ناتارخان از امرای افغان در باب 
موافقت و احاد سوگند گرفته پافشتاه زار سوار و توب و نفنگ بسیار و فیلان 
معرکه‌گزار به عزم رزم متوجه پنجاب شید پلیرم‌شان به سهرند رفته» سهرند را 
مضبوط ساخحت و سکندرثناء چون.در ظاهر سهرند به اندک فاصله فرودآمد, 


بیرم‌خان عریضه به لاهور فرستاده از جنٌتآشیانی استدعای فدوم نموده و آن 


حضرت رابات جلال متحّک ساخته به سهرند تشریف آورد و در قلعه نشسته چند 


ان جنگ و الان نام وننگ به مدا آمده داد مردی و مردلگی 


می‌دادند و در سلخ رجب سنذ مذکوره که نوبت قراولی شهزاده اکبرشاه بود | 
صف‌ها آراسته درصدد جنگ سلطانی شدند. سپاه جفتایی همگی مستعد قتال 
گشته به ملازمت شهزاده آمدند. از یک طرف بیرم‌خان خان‌خانان و اعوان و اتباع او 
و از جانب دگر سکندرخان و عبدالّه عان اوزبک و شاه ابوالمعالی و علیقلی خان و 
بهادرخان و تردی بیگ‌خان بر آن نهج که قاعد؛ چنگیزی است. حمله آورده و 
لوازم شجاعت و مردانگی: که مافوق طاقت بشری است» به ظهور رسانیدند؟ توفیق 


.مه ندارد. از ش افزوده شد. 


۳۶ تاریغ فرشته (جلد دوم) 


آسده افواج افغانان منهزم گشتند. سکندرشاه به کوهستان سالک گریخته» 
سکندرخان اوزیک و دیگر خوانین به مرجب حکم به دهلی و آگره رفته متصرّف 
شدند. جلّتآشیانی» شاه ابوالمعالی را حکومت پنجاب داده به دفع سکندرشاه 
مأمور ساخته, خود در ماه رمضان به دهلی تشریف حضور آوردا و بار دیگر فرمائدۂ 
هندوستان شده بیرم‌خان و دیگر امرا را به اقطاع و عنایات نوازش پادشاهانه فرمود. 
تردی بیگ‌خان حاکم دهلی شده, سکندرخان حکومت آگره یافت و علیقلی‌خان 
حاکم ستبهل و میرت گشته بدان طرف شتافت و این رباعی» در تاریخ این فتح» 
بیرم‌خان گفته: 
ربامی 
مسنشن خسرد طالع میمون طلبید ‏ انشاى سخن ز طبع مسوزون طلييد 
ریز چو کرد فستح ه ندوستال را تساريخ ز شمشیر هسمایون" طلبید 
و بنا برآنکه شاه ابوالمعالی لب مر کیک سلوکی نیک نمی‌کرد: سکندرشاه 
روزبه روز قوی نر می شد. جنّت آشهانی بیرم خان را اتالیق شاهزاده محمد اکبر ساخته 
در ملازمت او روانة دفع سکندر فرمود" و در آن ابام شخصی معروف به قنبردیواله 
در سنبهل خروج کرده میان‌د وب | بنیاد غارت و ناراج کرد و علیقلی خان بر سر اور 
رفته سرش را در پنجم ربیع‌الاوّل سنه ثلث و ستین و تسعمائه [۹۶۳/ ۱۸ ژانویة 
۵۶] به درگاه فرستاد و در هفتم آن ماه نزدیک به وقت غروب؛ 


بالای بام کتابخانه" برآمده لحظه‌ای بنشست و به وفت فرود آمدن ناگاه مؤذن بانگ 


۱ تاریخ شاهی؛ ص ۳۴۱ در ماه رمضان به تاریخ هقدهم ماء سن ۹۶۲ پادشاهانجم سپاء لا دهلی را 
من ساخته بر تخت جلوس نمودا اکرناه. ص ۳۵۱ روز ۵ شنبه ره رمضان سال مذکور در سلیم گدهه (بر 
سمت شمالی دارالملک دهلی برکر آب جون واقع 
مقر اورنگ خلافت شد ۲ شمشیر ماو 
۴ طبقات اکبری, ۸۴/۲ و حکم شد 
۴ تاریخ شاهی. مس ۳۴ بام کبرترځانه. 


نزول اجلال فرمودند و در چهارم این ماه درون شهر 
ا 


ابوالمعالی به حصار فبروزه و آن حدود آید. 


ذکر کیفیّت مراجمت ظهیرالذین محضد همایون پادشاء از هراق به کابل 1۳۷ 


نمازشام ! شروع نمود. آن حضرت به واسطه تعظیم و جواب (۳۹۸] بانگ نماز برزینة 
دوم بنشست و به وقت برخاستن تکیه بر عصا کرده می خواست برخیزد عصا 


لغزیده به‌در رفت" و پادشاه از نردبان جدا شده بر زمین آمد نزدیکان سراسیمه شده 
او راء که بیهوش شده بود به درون خانه " بردند. بعد از لحظه‌ای افافت " یافته سخن 


گفت و اطبا به معالجه مشفول گشتند اما سودمند نبامده در یازدهم ماه یم الاّل 


[۲۴ ژانوية] سنة مذکور به وقت غروب آفتاب» همای مرغ روحش به آشیان فدس 


برواز نمود و این مصراع تار 


آن واقعه است: مصرع: همایون پادشاه از بام افتاد. 

و در دهلی نو کنار آب جون مدفون گشنه» در سن ثلث و سبعین و تسممائه 
/٩۷۳[‏ ۱۵۶۵م] گنبد پادشاهانه بر برش ساخته و پرداخته گردید. ایام پادشاهی او 
در هند و سند و کابل بیست‌وپنج‌سال‌وکسری و عمرش پنجاه و یک سال بود. 
مروت و شجاعت و سخاوت واقر ذاش 5بدر علم ریاضی بی‌نهایت ماهر بود. همه 
وقت مسائل علمی در مجلس اوتعمی‌گذ هتت و هميشه باوضو می‌بود و بی‌وضو نام 
خدا بر زبان نمی‌آورد. رورئی یر جیدالجی_ صش را عبدل خطاب فرموده پیش 
طلبید و چون وضو ساخحت به میر گفت: «معذ ور دارید که چون وضو نداشتم و حئ 
نام خداست نام شما را تمام مذکور نساختم.؛ خوش‌قد و گندم‌گون بود و مذهب 
حنفی داشت. لیک کامران‌میرزا و بعضی از امرای جغتای او را شیعهمذهب 
می‌دانستند و سیب بدگمانی ایشان آن بود که هم از ههد خردی و شاهزادگی 
جمعی کثیر از اهل عراق و خراسان, که محبّت اهل بیت داشتند. نزد وی جمع 
آمده بودند. و بیرم‌حان که مصاحب و همدم او بود مذهب امامیّه داشت و وقتی که 


۱ پت: بانگ نمازم. 

۲ طبقات اکبری, ۸۴/۲ به رقت برخاستن, پای مبارکش بلفزید از نردبان جدا شده به زمین آمد. 
۵۹/۱۳ ن ۳۳۱/۱: دولت‌خانه. ۰ ۲ پت: افاقت مرا 

۵ منتخب التوریغ, ۳۱۸/۱ هفتم شهر ربیع الال ۹۶۳: تذکرة همایون و اکبره ۱۹۵ پانزدهم ماه بیع لاله 
سال 1۶۳ تاریخ شاهی, ص ۳۴۵ بازدهم ماه سنة ۹۶۴ داعی حن را اجایت فرمود. 


۱۳۸ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


پادشاه شد بسیاری از قزلباش و اهل عراق را تربیت کردء بزرگ گردانید. کامران‌میرزا 
با آن حضرت در باب مذهب همیشه همم‌زبانی‌ها می‌نمود. وفتی که از سیب 
شیرشاه همه در لاهور جمع شده بودند روزی هر دو برادر سواره از جایی 
می‌گذشتند سگی به نظر درآمد که پا برداشته بر قبری می‌شاشید. میرزاگفت: «چنین 
معلوم می‌شود که صاحب این قبر رافضی است.» پادشاه گفت: «آری چنین معلوم 
می‌شود که این سگ شنی است.؛ و امثال این مطایبات در میان برادران بسیار واقع 


می‌شد. لیک حقیقت آن است که امثال ابن امور به ضدیّت کامران‌میرزا و خرسندی 
بیرم‌خان و دیگر ارباب دخل سر می‌زد و آن حضرت البّه حنفی‌مذهب بوده دیوان 


شمر او جسته جسته به نظر دراید و 


ات از ارست: 


نظم 
گذشت از دل سرگشته ناوک ستهث اند بر من دل‌خسته لت المش 
به قصد کنستن عاق اگر كنا ايا جب نباشد از اخسلاق و شیو 


کراست زهرۂ قرب حسریم سرەت أو 

اگر به پرسش عاق یھ "77 مر ان گرامسی فدای هر قدمش 
وله 

خوش آنکه با خبالت عمری نشسته ودم وزشوق سرو قدت از جای جسته بودم 

عم مکن که گفتم مری تو را پریشان ‏ در شرح جعد زلفت چون دل‌شکسته بودم 

در شرح غنچه ار هرگز نگفته حرفی لب را در 

حقًا که چون همایون در حال وصل بی‌خود ‏ با دوست در حکایت از خویش رسته بودم 
وله 


آن حکسایت پیوسته بسته بودم 


کی ات فل فو اين ملست 


تسا نشسستم چسو خاک بر در تو پشت بام فسلک زمسین مسنست۴ 


۱ پت: نماند. ۰۶ ۶۶۰/۱ ف ۲۳۳/۱: تماند بر من دلداده لت المش 


۲ پت: مصرع‌های دوم سوم چهارم را ندارد 


ذکر واقعات ابوانمظفر جلالالذٍین محّد اکبر ۱۹ 


[هنر کسجا شا و شهریاری بود ایسن زمان بندة كمين منست 
خط مشکین ب صفحا گام آیت رسسمت مین مستست 
وله 


من گسنج روان رشک قارون دارم یسمنی که درون کیسه افیون دارم]! 


[۳۹۹] ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدین محمد اکہر" پادشاه غازی؟ 


شبخ ابوالفضل برادر شیخ فیضی جزلی ولي قضایای این پادشاه را در اکبرنامه» 
.که قریب یک لک بیت است» ثبت نموده مسود این اوراق» که در صدد اختصار 


است» خلاصة آن را در این کتاب مرج می‌سازد و می‌گوید: وقتی که همایون 
پادشاء از افتادن بام به سذت ضعب گزفتار گشت» ارکان دولت و اعبان حضرت 
شیخ چولی راء که از معتمداث درگاه ده جهت اخبار آن حالت» به ایلغاں رون 
پتجاب گردانیدند و در کلاتو تشاد کت ملازمتشهزاده دربافته قضیة سانحه را 
معروض داشت و عقب آن خبر رحلت رسیده امرا لوازم نعزیت به جای‌آوردند وه 
بهئفاق» دوم ماه ربیع الثانی "سنة ثلث و ستین و تسعمائه ۶۲ فوریه ۱۵0۶م] 


١‏ پ. ش: ندارد. از پت: افزوده شد. ۰ ۲۶۱/۱. ن» ۲۴۳/۱: یت آخر چنین است: 

من اشک روان جو گنج فارون دارم گلگرنه درون کیسه ز افبون دادم 
۷ تاریخ اکبری (تاریخ قندهاری). ص ۱۵: تاربخ تود اگبر را پنجم ماه رجب سال ۹۳۶ لبت کرده است. 
۳ ۶۱/۱ ۵ ۲۴۴/۸ نان جنن است: ذکر بادشاهی پادشاء جمجاء بالط لین محمد ار 
پادشاء غازی 
زگره همایون و اکی ص 1۹۵ بنزدهم ماه ری الارل سنذ ٩۶۳‏ رافع شد و پادشاهی و سلطنت به فرزند 
ارجمند ابشان حضرت جلالالدین محمداکبرمیرزا قرار یافت. 
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.1۵ تاریخ فرشته (جلد دوم 


شهزاده محمّد اکبر راء که سیزده سال و نه ماه از عمرش گذشته بود در فریة 
کانومین ‏ از نوابع کلانور" بر تخت فرماندهی اجلاس نمودند؟. 
تطعه 


گل اسید شکفت و وزید باد مراد مراد خلق خندا آر 

زهست فتنۀ دوران بشد جهان ابمن* ‏ که پادشاه جهان پای بر سریر نهاد 

بیرم‌خان با وجود منصب سپهسالاری ر اتالبقی به منصب وکالت نیز رسیده 
متصدّی امور ملک و مال شد و فرا استمالت به اطراف و 
اکناف فرستاده تمتاجات و راهداری و سلامانه و پیشکش و سرانۀ تمامی ممالک 
ا که داعیهُ مخالفت داشت 


انکه باید داد 


محروسه معاف داشت و نخست شاه ابوالمعالی 
گرفته در مقام قتل شد. چون آن حضرت .که نام او بیشتر به عرش‌آشیانی و گاه 
به خافان اکبر ادا خواهد شد -از کمال رم راضی نشد آن سید را مقیّد ساخته به 
لامور فرستاده به پهلوان گل‌گیر" کونوال سید شاه ابوالمعالی بعد از چند روز از 
محبس گریخته پهلوان گل‌گیر:ا زکمال خجالت خود را بکشت. تردی بیگ‌خان, 
حاکم دهلی» جمیع اسباب سلطنت را مصحوب میرزا ابوالقاسم ولد کامران‌میرزل 
به اردوی ظفرقرین فرستاد و علیقلی خان» حاکم سنبهل» و سکندرخان حاکم آگره: 
و بهادرخانه حاکم دیپالپور و منعم‌خان اتالیق سیرزا محمدحکیې عرایض 
فرستاده اظهار اخلاص و بندگی کردند. موکب فیروزی اثر به عزم استبصال سکندر 


۱. سیرالمتآخرین؛ ص ۲ روز جمعه سوم رییع نی سنا نهصدوشصت و سه هجری اورنگ سلطشت را به فز 
فدوم خو بندهایگی بخشید. در آن سال ایام عمر اکبرپادشاه سیزده سال و هشت ماه و یست و هشت روز ود. 
7 پش فرب انوم ندارد. ۳ اکپرنامه؛ ۱۱۶/۱ بر تور از نیع اهر 

۴ تاریخ قطبی. ص ۵۵ء در شهور سنا حمس و نسعمانه قدم بر سریر سلطنت دارالمک دهلی نهاده. 
۵ ۰۵۴۶۱۱۰۴ ۱ ز دست فتن دورن جهان بشد ایمن. ۶ ش. پت:گل. 

۷ تذکره همایون و اکبره ۱۹۵ اول کسی راکه 
اقالیغ ایشان ساخته بودند. کابل را به طوبق دریست به مشارالیه عنأیت فرمودند و به جامط داغو و فیل سمناز 


ی فرمودند متعم یگ بود که حضرت جنتآشيان درکابل 


فرمودند و به خطاب خانی و تمن و توغ و تقاره سرافراز فرمودد 


ذکروانعات اسر جلالال یی محمد بر ۱۵۱ 


شاه به دامن کوه سوالک رفت و بعد از جنگ منکندرشاه به مبان کوهستان گریخته و 
رامچند ا, راج نگرکوت. به درگاه آمده و مملکت موروئی به اقطاع او مقر رگشته و 
نوازش بسار یافت و ازکثرت بارندگی عرشآشی 
نمود". میرزا سلیمان در آن اوا کم‌فرصتی کرده به قصد نسخیر کابل از بدخشان 
روان شد" و بعد وصول منعم‌خان» که سردار کاردیده بود» حصاری شده علم 
مدافعه برافراشت و خافان اکبر بر آن ملع شده محمد فلی‌برلاس و خان اعظم 


انی به جالندهر آمده مذتی توقف 


شمس‌الّین محمد خان انکه و خضرخواجه‌خان را به مدد منعم‌خان روان کرد. 
بعضی به قلعه درآمده اکثربیرون ماندند. مت چهار ما شب و روز اطراف اردوی 
بدخشانیان را مزاحمت رسانیده به تنگ آوردند. میرزا سلیمان به منعم‌خان پیفام 
داد که اگر در خطبه نام مرا" داخل کنی مراجعت می‌نمايم. منعم‌خان |4۴۰۰ نابر 
صلاح وقت» آن را به مل آورد یا یمان به بدخشان رفت. در آن ولا هیمری, 
وزیر محمد شاه عدلی» با سی عزارسواري پیاده و دوهزار فیل, که اکثر مست بودند, 
متوبحه آگره شد. سکند راب تام مقاومت نیاورده به دهلی رفت و شادی‌خان 
افغان, که او نیز از امرای معتبر عدلی بود؛ به کنار آب رهت آمد و علیقلی سیستانی 
که در آن‌وقت خطاب ‏ اق امرای کمکی: مثل مهدی 
قاسم‌خان و محمّد امین دیوانه و بابا اسعید]* قبجاقی, با سه هزار سوار عرافی و 
خراسانی از آب رهت گذشته با شادی‌خان جنگ کرد و منهزم گشته برگشت. 
لشکریان او پاره‌ای در جنگگاه کشته شدند و اکثر در حین عبور به آب فرو رفتند 
چنانکه از سه هزار کس زیاده از دویست سیصد کس زنده نماندند. و چون هیموی 


رمان یافته بود, به ار 


۱ ش؛ «رامچنده ندار.. ۰ ۲. طیقات اکیری» ۱۳۷/۲: مت پنج ماه در تواحی جالندهر گذرانیدد 
۳ تذکره همایون و اکبره ۱۹۶: و چون خبر جانسوز حضرت جنتآشیان در بدخشان به نوراب سیرزاسلیمان 
رسید و جون از مشارایه سن‌تری در سلسلة صاحبقران دیگری نبدهمشاربه را به خاطر رسید که سڱه و 
اهی و ابماق و احشام که در 


خطبه در کابل به نام او باشده با ولد خود مهرا ابراهیم قرب به ده هزار کس از 
بدخشان پودند در سنة ۶۴ن به کابل آمد. ‏ ۴ ش: «مراء ندارد. ۵ پ: نداره. از ش افزوده شد 


10۲ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


آگره را متصرّف شده متو جه دهلی شد تردی‌بیگ‌شان مسرعان به اطراف فرستاده 
امرا را طلب نمود. عبداللّه خان اوزیک و لعل سلطان بد عشی و علیفلی خان اندرابی 
و میرک‌خان کولابی و غیره بی‌توّف به دهلی آمدند و علیقلی‌خان سیستانی ۰ 
المخاطب به خان‌زمان؛ و" 
شتابزدگی کرده با هیموی مقاتله نمود. هبموی که هندویی شجاغ بود با سه چهار 
هزار سوار انتخابی و فیلان آسمان‌شأن از صف فلب جدا شده نخست بر تردی 
بیگ خان که با مقابل خود به جنگ پیوسته بود. ناخت و از معرکه گریزانیده متوبه 
دیگران شد و ایشان را نیز منهزم ساخته دهلی را قابض گشت. تردی‌بیگ خان و 
دیگر امرا با آنکه می‌توانستند خاذزمان و دیگر سرداران را با خود فق ساخته 
تدارک شکست نمایند با آنکه در حوالی دهلی بوده از پادشاه کمک خواهند از اینها 
[یکی را هم" ناکرده به سهرند شیافنند وّالایت را خالی گذاشته به دشمن سپردند. 
خان‌زمان در میرتهه این خبر شنید» چون تنها از عهد: ضبط آن حدود بیرون نمی‌آمد 
ناچار و نیز به سهرند رفت و جزشآبیانی در جالندهر بر ابن واقعه مطلع گشته چون 
غیر از پنجاب جمیع ممالک به تصرف افغانان درآمده بود دلگیر گشته به واسعلة 
صغر سن به امور سلطنت نمی توانست پرداخت, پیرم‌خان را به خطاب خانذبابا 


.کمکیان او هنوز به دهلی نیامده بودند که تردی بیگ‌خان 


نوازش فرموده گفت: اجمیع مهمّات را به تو رجوع کردم» هرچه صلاح دولت باشد 
به عمل آورده موقرف بر حکم من نداری.؛ و در این باب به روح همایون پادشاء و 
به سر خود سوگند داده اظها ر کرد که از دشمنی مردم نیندیشی و این مصراع بخواند. 
مصراع: درست گر دوست شود هر دو جهان دشمن باش. 

, آن گاہ با جمیع امرا انجمنی ساخته [جانقی]" زدند. چون لشکر مخالف از یک 
لک سوار بیشتر نشان می‌دادند و عدد لشکر پادشاه ۱ 


همگی مایل کابل گشته 


بیست هزار متجاوز نبود 


تن آن صوب مستحسن دانستند و بیرم‌شان جنگ مخالفان 


۱. پت:علیقلیعان کرلای. ۲ پ. ش: نداد از پت فزوده 


۳ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


ذكر واقعات ابوالمظفر جلال‌لذّین محّد ابر ۵۳ 


مستصوب دیده خاقان اکبر بدین کنکاش راغب گشت و بی‌توقّف حضر خواجه‌خان 
راء که از نژاد سلاطین مغول بود و دختر بابر پادشاه بابر پادشاه گلبدن بیگم را در 
عفد ازدواج داشت» حاکم لاهور ساخته به دفع سکندرشاه تعیین کرد و به نفس 
نفیس عازم تأدیب هیموی گشته» در سهرند اسرای گریخته ملازمت نمودند و 
خحان‌خحانان, تردی بیگ خا 


به واسطهُ تقصیراتِ وقتی که پادشاه به شکار باشه 
رفته [۴۰۱]بود به منزل خود طلبیده بی سخن در حضور خود درون سراپرده گردن زد. 
پادشاه در شکارگاه آن خبر شنیده وفتی که مراجمت کرد خان‌خانان معروض داشت 
چون می دانستم که پادشاه با وجود چنان گناه بزرگ از غایت مهربانی در قتل او تأمل 
خواهند فرمود با وجود قرب وصول مخالف و استبلای افغانان بر ممالک 
پاپ حاصل 


هندوستان عفو چنین جرایم مناسب نبود» هرآینه حکم صریح در | 
نکرده جرأت در فتل وی نمردم( عرش آثیانی به تحسین و آفرین زبان گشاده 


عذرش مسموع داشت و از مات شت 


4 شد که اگر بیرم‌خانه تردی بیگ‌خان را 
نمی‌کشت الوس جغنای به فیط درنبامدء باز فضیَةُ شیرشاه پیش می‌آمد. 

بعد از آنکه امرای مغول» که هریک خود را کیقباد و کیکاوس می‌دانستنده از 
بیرم‌خان درحساب شده از سرکشی و نفاق گذشتند. رایات ظفرآیات از «سهرند 
روانة دهلی شد و سکندرخان و عبدالّه حان و علیقلی‌خان اندرایی و لعل‌سلطان و 
قاقشال و دیگر امرا به باشلیقی خان‌زمان که 
امیرالامرا شده بود؛ به رسم منفلای روان شدند و جمعی از نوکران خاصّة 
خان‌خانان نیزه مثل حسین قلی‌بیگ و محمّد صادق‌خان پروانچی و شاه‌قلی‌خان 


محمّدخان جلایر و مجنون< 


محرم و میرمحیّد قاسم‌خان نیشابوری و سیّدمحمدبارمه و غير ذالک به امرای 
منقلای همراه شدند و هیموی, که در دهلی خود را راجه بکرماجیت خوانده؛ کوس 
تکبّر و غرور می‌نواخت شادی‌خان و دیگر امرای افغان را به خود ملحق ساخته با 
لشکری بسان مور و ملخ به عزیمت جنگ به استقبال شتافت و جمعی از سرداران 
عمدة افغان را با توپخانڈ عظیم مقابل افواج منقلای پادشاهی پیش تر روان کرد و 


10۴ بخ فرشته (جلد دوم) 


آنها خود از افواج مغول منهزم گشته به حال پریشان برگشتند و توپخانه را یک قلم 
باختند. هیموی چون به نواحی پانی‌پت رسید و خبر فرب وصول لشکر جغتاۍ 
شنبد فیلان راء که اعتماد تمام بر آنها داشت» به سرداران عمده قسمت کرد تابر آن 
سوار شده و به لوازم حرب قیام نمایند و حانزمان صباح روز جمعه دوم محم سنا 
اربع و ستین و نسعمائه [۹۶۲/ ۵ نوامبر ۱۵۵۶م] به تسویۀ صفوف پرداخته مستعد 
قتال شد و از طرفین مردان مرد و طالبان نبرد و اسبان تازی‌نژاد به جولان درآورده 
داد شش و کوشش دادند و سپاه مغول» که فتل تردی بیگ‌خان مشاهده کرده 
بودنده چون پای ثبات 


لزل نمی ساختند باز هیموی بر فیل هوانی نام سوارگشته 
با سه چهار هزار سوار کارگزار از فوج قلب جدا شده و افواج پیش راه در 
بک‌طرفة‌العین» برهم زد و بی‌توقّف متوجه صفوف قلب, که محل قرار نحان‌زمان 
بو شد. بهادران بیرم‌خان, که دی اٹ صا ڳودند» شرابط شجاعت به جای آورده 


دراستعمال آلات حرب تفصبری نکردند. دز این الناه تیری به چشم هیموی رسید+ 
هرچند که کاری نبود همین که کم روان شد افغانان بی‌دل شده راه گریز پیش 
گرفتند. هیموی با وجود آن حال تیر را ببرون کشیده چشم را به رومال بست و با 
اندک مردم سراسیمه به هر طرف حمله می‌کرد. در این وقت شاه قلی‌خان محرم 
فیل هیموی رسیده غافل از آنکه مرکرب هیموی است. فصد فیلبان کرد. فیلبان 
برای حفظ جان خود از حال هیموی خبر داد. شاه فلی‌خان از مساعدت [۴۰۲]بخت 
خوشحال گشته فیل و فیلبا 


و هیموی از میان معرکه به کنار آورده روانۀ خدمت 
پادشاه شد و مغولان تعافب نموده آنقدر افغان, که محاسب فهم از تعداد آن عاجز 
آیده به قتل آوردند. شاه قلی‌خان چون هیموی را به نظر پادشاه که به دو سه کروه 
فاصله از عقب می‌آمد درآورد بیرم ان التماس نمود که پادشاه به قصد غزا اگر 
شمشیری به این کافر برساند جهاد اکبر خواهد بود. آن حضرت سر شمشیر به فرق 
او رسانیده ملقب به غازی گردید. آنگاه بیرم‌خان به دست خود گردنش زده سرش 
را به کابل و جسدش را به دهلی فرستاه و زیاد» از هزار و پانصد فیل به دست لشکر 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذین محمد اکبر ۱۵۵ 


منصور افتاده» پادشاء به دهلی نشریف آورد و ما پیرمحمٌد سروانی راء که وکیل 
خان‌خانان بود» به طرف میوات فرستاد تا اهل و عیال و خزينة هیموی راء که در 
آنجا ہود» به دست آورده بسیاری از افغانان را که آنجا بودند به قتل رسانید. در خلال 
این احوال, لشکر قزلباش به باشلیقی سلطاد‌حسین‌میرزابن بهرام میرزابن شاه 
اسماعیل. به موجب حکم شاء‌طهماسب به حوالی قندهار آمده محاصره کرد و به 
سعی بسیار از تصرف محمٌدشاه قندهاری که از نوکران بيرم خان بود برآورده قابض 
گشتند و خضر خواجه‌خان هم با سکندرشاهه که عازم پنجاب شده بود جنگ 
کرده بعد از شکست به لاهور گریخت. عرش‌آشیانی به مقتضای آنکه: مصرع: 
جهانگیری توف برتابده به دقع سکندرشاه عازم پنجاب شد. سکندرشاه که به کلاتور 
آمده بود قدرت مقاومت در خود ندیده به قلعة مانکوت که سلیم‌شاه برای دفع 
کهکران میان کوهستان بالای کوة قفش ساخته بود درآمده متحصن 
پادشاه به آنجا رفته قریب سه ماه مقام فرملود. در آن اام والدة عرش‌آشیانی و دیگر 
بیگمان و اهل و عیال مرا و همین کم تا آن غایت در کابل بودند همراه امرایی که 
به کمک منعم‌خان رفته بودند رسیدند و محمد حکیم میرزا به موجب حکم با والده 
و همشیره‌های اعیانی خود در کابل مانده دارایی آن ملک به وی تعلق گرفت و 
منعم‌خان اتلیق یعنی اتابک وی گشت. 

و چون مدّت محاصرة قلع مانکوت به شش ماه کشید سکندرشاه عاجز شده 


استدعای قدوم یکی از امرای معتبر نمود که بعد از عرض مدّعاء به موجب حکم؛ 
کار بندو؟ خان‌اعظم شمس‌الّین محمد اتکه‌خان به قلعه رفته و سکندرشاه گفت: 
«به واسطة کثرت جرایم طافت ملازمت پادشاء ندارم لیکن بسر خود شیخ 
عبدالرحمن را [به درگاه فرستاده خود به بنگاله می‌روم و اطاعت می‌کنم.» انکه خان 
چون ب رگشته به عرض رسانیده و آن ملتمس به درجۀ قبول افتاده شیخ 


.یبد میرن جات شدهپره ناد . :هدر 


2 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


عبدالرحمن)" در ماه رمضان سنذ اریع و ستین و تسعمانه (۹۶۲/ ژوئن ۱۵۵۷م] 
به حضور آمده چند زنجیر فیل پیشکش گذرانید و سکندرشاه راهیافتهبه بنگاله 
رفت. عرش آشیانی قلعه را به مردم درگاه سپرده عازم لاهور شد" و در اثنای راه 
زی سواری نکرد. روزی پادشاه دو فیل 
نامی را به جنگ انداخت و آنها جنگ‌کنان نزدیک خیمه بیرم‌خان رفتدد ". بيرم خان 
را به خاطر رسید که این امر به اشارۀ پادشاه است به ماهم‌انکه:؟ پینام کرد که 


بیرم خان را انحراف مزاج دست دادء چند 


«تقصیری که باعث غبار خاطر اشرف باشد به خود گمان ندارم باعث گذاشتن فیلان 
مست قریب منزل این درلتخواه جیست؟ ا گر سخن غیرواقع [۴۰۳] به موقف عرض 
رسیده باشد به اعلام آن منت نهند.» ماهم‌انکه آنچه واقع برد جواب داد که «آمدن 
فیلان به آن نواحی اتغافی است نه به فربودة کسی.؛ ولی بيرم خان به این تسلی تشد 
تا آنکه شمس الد بن محمد خان ټک که یران به او بدگمان بود به منزلش رفته 
سوگند. باد کرد که در خلاو ملا لخن ی که باعث کلفت خاطر اشرف شود گفته نشده. 


عرش آشبانی در 
۷ ]عازم دهلی گشته شکارافکنان به مفصد رسید. و در اثنای راه» در جالندهر 
ازدواج سلیمه سلطان بیگم» دختر میرزا نورالّین محمد خوامرزادة همایون 
پادشاه با خان‌خانانث به حکم اکبر پادشاء واقع شد. و در این سال از امیرالامرا 
خان‌زمان, که از امرای هزاری ۶و حاکم صرب شرقی بوده امری ناشایسته سرزده 
موجب رنجش‌خاطر حضرت شد. شاهم‌پیگ نام پسری که در زمر احدیان 


.هم صف وکین ڈ خمس و ببتین و تسممائه [۹۶۵/ ۷ دسامبر 


۱ بپ ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
۲ طبقات اکبری, ۱۱۳۲/۲ فلعه را به تاریخ بیست و هفتم رسضاه سابع و نسعمانهبهدوشخوا رگا 


گذاشته به در رقت ر رایات عالی هار 


دوم شوال همان سال 
۳ ش: «رفتنده ندارد. ۴ م۸ ۲۶۶/۱ متن انگليسي, ۱۱۶/۲:ماهمانکه ھا۸ 387 
۵ همانجاء ۵, 18۶/۱:ببم‌خان. ۰ ۶ م همانجا.ن,همانجا پنم هراری 


جا به لاهور حرکت کرد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدّین محتد اكير la‏ 


پادشاهی انتظام داشت و قبل از این به واسطة حُسن [صورت]" و تناسب اعضا 
منظور نظر همایون‌پادشاه بود خان‌زمان او را به فریب نزد خود برد و به رسم 
اجلاف و اوباش ماوراءآلنهر با او معاش کرده نسلیم و تواضعی که مخصوص 
سلاطین است نسبت به او به فعل می‌آورد و این معنی شهرت یافته عرش‌آشیانی 
حکم طلب شاهم بیگ فرمود. چون اهمال در فرستادن او شد به تحریک ملا 
پیرمحمّد لشکر بر سرخان‌زمان مقر شد و او ترسیده برج‌علی نام نوکری راء که 
معتمد او بود» به درگاه فرستاد که عذرخواهی کند. برج‌علی به دهلی آمده نزد ملا 
محمّد» که بی‌رضای او هیچ امری متمتّی نمی‌شد» رفت. ملاپیرمحمّد که از 


تشیْع‌خان‌زمان و سب اصحاب کبار به غایت آزرده بود و او را از دوستان بيرم خان 
می‌دانست برج‌علی را لت بسیار کرد و از بام پابین انداخته بکشت و به جهنم 
رساند. خان‌زمان صحبت را غلیظ یافتهدانست که دشمنان به بهانة شاهم بیگ 
می‌خواهند او را خراب سازند. بتابراین:اشاهم بیگ را رخصت داد'. شاهم بیگ 
هرروز به منزلی و هرشب نهجاټۍ به سر مي برد تا آنکه به پرگنه سرورپور که جاگیر 
عبدالرحمن بیگ نام شخصی بود رفت. خانزمان معشوقه‌ای مغنټه داشت که 
مسمات به آرام دل بود از کمال اتحاد با شام بیگ در یک مجلس حاضر 
می‌ساخت به واسطة تناسب مداخ شاهم بیگ و آرام دل محبّتی پیدا شده و 
به عبدالرحمان پیگ, که از 


خان‌زمان به وی بخشید. شاهم بیگ مدّنی نگاه دا 


مصاحبان او بوده داد. در این وقت عبدالرحمان حقوق آشنایی منظور داشته لواز 

ضیافت به جای آورد. روزی در باغی نشسته مجلس شراب ساختند. شاهم بیگ 
آرام‌دل؟ را که حاضر بود طلب نمود. عبدالرحمان بیگ مضایقه کرد. شاهم بیگ از 
بس که تحگم در طبیمت او جای کرد بود بفرمود تا عبدالحمان بیگ را محکم 
بستند و آرام‌دل را کشیده گرفتند. مؤید بیگ, برادر عبدالرحمان بیگ» از گرفتاری 


۱ پ. ش: ندرد. از پٹ افزوده شد. ‏ ۲ پ. ش: کرد ۰ ۳ پ. ش: آرامجان. 
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برادر خبردار شده با جمعی مسلح به در باغ آمد و در اثنای جنگ تبری به شاهم 
بیگ رسیده کشته شد. خان‌زمان واقف شده به قصد انتقام موجه سرورپور شد. 


چون عبدالرحمان بیگ به جانب پادشاه گربخته بود ج 
:این اثناه مصاحب ببگ, ولد خواجه کلان بیگ» اعتماد [۴۰۴] 


شاهم بیگ را همراه 


گرفته به جونبور برد. 
بر حقوق سابق آبا و اجداد کرده با بیرم‌خان, که صاحب سی هزار سوار بود بر وفق 
رضا سلوک نمی‌کرد و با وجود نصیحت اصلاً متته نمی‌شد لاجرم در دهلی 
به فرمودة بیرم‌خان به قتل آمد و شورش عظیم در امرای جفتایی افتاده پادشاه 
دلگیر گشت و در محرم سنة ست و ستین و تسعمائه (۹۶۶/ اکتبر ۱۵۵۸م] از راء 
درا به آگره رفت و هنوز قضیة فتل مصاحب بیگ از خاطرها محو نشده بود که 
بیرم‌خان از استیلای ملا پیرمحمّد به تنگ آمده در مقام استیصال او گشت. چون 
سمت استادی پادشاه و قرب اي‌داشت ما و ارکان دولت به خانۀ او رفته اگفر 


اوقات بارنمی یافتند و در این الا ملابپرمُم رنجور شد و بیرم‌خان به عیادت او 


رفت. غلام دربان پیش او آماذب گفت: «چندان توب بايد کرد که خبر قیام شما برسد 
و اذن دخول حاصل شود.» بیرم‌خان به غایت آشفته شده ملاپیرمحمّد بعد از 
آگاهی بیرون آمد و عذرخواهی کرده درون برد با وجود آن زیاده از یک نفر [از 
همراهان بیرم‌خان]! اذن دخول نیافت و این مبحث ضمیمۀ کدورات سابق شده 
بیرم خان بی رخصت پادشاء ملاپیرمحمّد راء که نوکر" چهل سالۀ او بود در قلعة بیانه 
محبوس ساخت و بعد از چند گاه به جانب گجرات اخراج فرمود تا در 
روانة مه گردد و حاجی محمّدخان سیستانی را به جای ملاپیرمحمد وکیل خود 


کرد شیخ گدایی, ولد شيخ جمالی دهلوی شاعر را که به وقت فترت شیرشاه که 
بیرم‌خان به گجرات افتاده بود خدمات پسندیده به تقدیم رسانیده بود به منصب 
صدارت رسانید و مبحث ملاپیرمحمّد چون بیش از پیش موجب کلفت شاطر 


۱ پ. ش. چت: ندارد. ۵ ۲۴۷/۱ افزوده شد. م: از همراهان» تدارد. ۲ ش: تفر پت: عم 
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پادشاه شد» بیرم‌خان در مقام تدارک شده حکایت تسخیر قلع گوالیار را 
درمیان‌آورد و چندگاه او را به آن مشفول داشت. فلعة گوالیار را سلیم‌شاه جای 
نشست خود ساخته بود و سهیل‌خان نام غلامی از غلامان سلیم‌شاه که په حکم 
محمدشاه عدلی به ضبط آن فیام می‌نموده بر اراد بيرم خان ملع شده به رام شا 
که از نسل راجه مانسنگه بوده پیغام کرد که «آبا و اجداد تو حاکم این فلعه بوده‌اند و 
من از ضبط این قلعه در جوار چنین پادشاهی عظیمالشأن عاجزم» عوض قلعه آنچه 
لابق دانی داده قلعه را متصرّف شو. رام شاه این را لطیفة غیبی دانسته مثو جه گوالیار 


شد و قباخان جاگیردار آن طرف به اشارت بیرم‌خان» سر راه بر او گرفته بعد از 
کشش و کوشش فراوان رام‌شاه به ولایت رانا گریخت. قباخان گوالیاررا محاصره کرد 
و سهیل کس را نزد بیرم خان فرستاده اظهار اطاعت نمود. بیرم ان به عرض 
رسانیده حاجی محمدخان رزا اب وود بدانجا فرستاد تا قلعه را متصّف شده 
سهیل را به دل‌آسایی تمام به درگاه آورد و خان‌زمان نبز که در مقام رفع کدورت 
پادشاه بود در آن سال ببزکاربچونپور و بنارس و آن حدود را تا کنار آب گنگ که 
بعد از شکست همایون پادشاه در نصرّف افغان بود» به ضرب شمشیر یکباره 
مستخلص گردانیدء داخل ممالک محروسه نمود و پادشاه در مقام عنایت شده هر 
دو سردار را به علعت و کمر و شمشبر رصع و دیگر الطاف نوازشات فرمود. 
بهلول» که حن 
ن به گجرات رفته بود در این 
وقت با فرزندان و مریدان به درگاه آمد و چون از بیرم خان گوشة خاطر ندیده به 
گوالباں که مسکن قدیم او بود رفت» خافان اکبر باز بر سر این مقذمه از بيرم خان 


به غایت" آزرده شد. 


غایتش در 
خدمت بر آن دودمان داشت و به وقت استیلای | 


ماه رجب ' [۴۰۵] آن سال شیخ محمد غوث برادر 


۲ طبقات اکېری» ۱۴۱/۷: در سنة ست و ستین و تسعماله شیخ با مریدان و جسیّت تمام به آگره آمد. حضرت 
خی هی بک کرور وطیغه به شخ مفژر مماختند. ۲ :در این وقت... هغیت نداد 


1۶۰ 


بلی' مساطان مسعشوقان غیور است ز شرکت ملک معشوقیش دور است' 

و بیرم‌خان به واسطة مشغولی پادشاه بهادرخان, برادر کوچک‌خان‌زمان را که از 
امرای پنج هزاری بود از دیالپور طلبیده با لشکر بسیار به تسخیر مالوه نامزد فرمود. 
اتفاق در آن مدت پادشاء مبل شکار فرموده بیرم خان را جهت سرانجام مهام در 
آگره گذاشت و شکارکنان چون به سکندرآباد از اعمال دهلی رسید ماهم‌انکه و 
ادهم‌خان, که اعدای عدو بیرم‌خان بردند, به عرض رسانیدند که والد؛ حضرت در 
دهلی تشریف دارد و رنجوری رسانیده اگر به عبادت قدم رنجه فرمایید باعث 
خوشنودی مریم مکانی خواهد شد. پادشاه متوجه دعلی شد و شهاب‌الدّین 
احمدخان نیشابوری که از امرای پنج هزاری بود که خویش ساهم‌انکه می‌شد و 
حکومت دهلی داشت: به استقبال آمده بیعش بسیار گذرانید. روزی به اغاق 
ادهم‌ خان معروض داشت که بیرخال آمدنا پادشاء را به این صوب از این بندگان 
دانسته مانند مصاحب بیگ مارا تو قکل خواهدر رسانین اگر ما را رخصت مگّه و اماکن 
شرینه فرمایید به مراسم دعاگویی قبام خواهیم نمود. پادشاء اگر چه از این سخن 
بسیار متأثر شد اما نظر بر حقوق خدمات نمایان بیرم خان داشته چون نمی‌خواست 
که یکایک او را معزول و مستأصل سازد و ضبط خود کرده به بيرم خان نوشت که من 
با اراد" خود برای عیادت مریم مکانی عزیمت این صوب کرده‌ام و جمعی که در 
رکاب و این صوب‌اند در آمدن دهلی دخلی ندارند اگر استمالت نامه به خط و مهر 
خود به نام ایشان بفرستند موجب تسلی آن جماعت خواهد شد. شهاب‌الدّین 


احمدخان چون این قدر راه سخن پیدا کرد در مجلس اقدس به بانگ بلند سخنانی 
از کرد تا یکباره حاطر اشرف از 


تا بکی. ‏ ۲ ش:«است» ندارد. ۴ پ, ش: خود به‌ود 
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هر چند به افیار نهانت۱ نظری هست ‏ گوییم بدیشان که سخن را اشری هست 

بيرم خان از نوشتة پادشاه سراسیمه شدء عرضه‌داشتی مشتمل بر آنکه حاشا 
نسبت به جمعی که به مراسم نیکوبندگی ابن درگاه قیام می‌نمایند بدی در خاطر 
باشد به قلم آورده مصحوب حاجی محمد خان سیستانی و ترسون بیگ به دهلی 
فرستاد. چون کار از دست رفته بود کسی گوش به سخن "اپشان" نکرده هر دو مقیّد 
و محبوس گشتند و ابن خبر انتشار یافته امرا و منصب‌داران» فوج فوج» از بیرمخان 
جدا شده راه دهلی پیش گرفتند و شاه ابوالمعالی که در لاهور از بند گريخته نزد 
کمال‌خان کهکر رفته بود. کمال‌خان را تحریک به تخیر کشمیر نمود و چون 
کمال‌خان به وسوسة او به کشمیر رفته بعد از جنگ شکست بافت برگشته وی را از 
خود جدا ساخت. شاه ابوالمعالی از آنجّاببه دیپالبور رفته نسبت به بهادرخان 
سیستانی ارادة غدر نمود. بهادخال [۴۰۶] او را گرفته به جانب سند اخراج کرد. شاه 
ابوالمعالی از آنجا به گجران مد ودر آنجا خوفی کرده به جونپور نزد خان‌زمان 
ان در ابن وقت که پادشاه در دهلی بود او 


رفت و خا‌زمان به موجب اشارت بيرم 


را به آگره فرستاد. بیرم ان او را در لعة بیانه محبوس ساخت و چون رتجش پادشاه 
از حد افزون‌دید نخست در فکر آن شد که به مالوه رفته و آن حدود را مسځر 
ساخته علم استقلال برافرازد. به این نیت از آگره به بیانه رفت و بهادرخان و دیگر 
سرداران راکه به جانب مالوه رفته بودند, پیش خود طلبید و چون بسیاری از امرا که 
اعتماد تمام بر ایشان داشت از او جدا شده به دهلی 
پای بخت خویش شکسته دید از رفتن مالوهپشیمان شد و شاه ابوالمعالی را از بند 
خلاص کرده خواست به سنبهل ۵ رود و ب 


» بيرم خان خار ادبار در 


اتی خان‌زمان, که دست‌گرفتة او بود 


۱ .شیب ابت ن 3۳۷/۱ نهابت. ۰ ۲ ش: «محمده ندارد. ‏ ۴ پت: ابه سخن» نداد 


» ندارد. ۵ م ۴8۹/۱ ن ۲۳۷/۱: جونبور 


1۶۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بنگاله را زیر و زیر کرد 
روانة آن طرف شده بود از آ 
1 بود از 


تصرف آورد. بعد از آنکه چند منزل 


نیز پشیمان گشته به عزیمت حج راه ناگور پیش گرفت 
و جمعی از امرا؛ مثل بهادرخا 
بودند رخصت درگاه نمود. چون به حوالی ناگور رسید به اغوای بعضی | 
فسخ عزیمت کرده درصدد فراهم‌آوردن خیل و حشم شد تا به پنجاب رفته در آن 
حدود باشد. پادشاه این معنی را دانسته میر عبدالطیف قزوینی را که بعد از 
ملاپیرمحمد معلم پادشاه شده بود نزد خان خانان فرستادهپیفام کرد که تا آن زمان 
که همگی خاطر اشرف به نشا سیر و شکار مصروف بود رضای همایون ما در آن 
بود که آن خانبابا متکمّل مُهمَات سلطنت باشد. اکنون که داعیه آن است که 
به مهمّات خلایق به نفس نفیس باز رسیم می‌باید آن دولتخواه دامن از اشفال 
دنیوی برچیدء عازم حجٌ شود و پیزآمون هو هوس نگردد. خان‌خانان به مقتعضای 


قبادخان و غیره که" تا آن ساعت از او جدا نشده 


این بیت: 
مسر نماز سباید نهاد و گنټون کلپږع رر که هرچه حاکم عادل کند همه دادست 

اظهار انفیاد نموده علم و نقاره و فیل و جمیع اسباب سلطنت را؛ مصحوب 
حسین‌قلی بیگ ذوالقدر روانۀ درگاه نمود و خود بار دیگر مترجه ناور گشت که از 
راه گجرات به مگه رود و به‌جز ولی‌بیگ ذوالقدر و اسماعیل. 
خویشی با بيرم خان اشتند و شاهقلی خان محرم و حسین. انتکلر و شیخ گدایی و 
خواجه مظفر علی ترمدی" و کسی که از آنها اعتباری می توان گرفت همراهی او 
نمودند و باقی که تربیت‌کرد؛ وی بودند و سال‌های دراز با او به سر برده خود را از 


پاران وفادار می‌شمردند گاه و بی‌گاه فوج فوح جدا شده به حدمت بادشاه رفتند 
می شمر بی‌گاه فوج فوج پادشاه رفتند و 


۱ ش: «بهادرخان و قبادخان و غیره که ندا 
۲ پت: اسماعبل ان قلی خان, 


4 ۱ ۹ . ن ۱/ ۳۳۸:اقبالخان, 


۴ پا تبریزی. ش: خوشترین م همنجا ن؛هماجا:خراجه مظقر علی ترمذی که میردیوانش بود 
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اسب و شتر و [آن‌چه در اردو]! بود بردند" و شاه ابوالمعالی از جمله ایشان بود 
نهایتش او به وقت سواری به کرنش آمده همچنان بالای اسب سرفرودآورد که آن 
ادا موافق مزاج پادشاء نیامده مفیّد گردید. 


به بیکایر" رفت و 


بیرم‌خان بعد از فرستادن اسباب سلطنت از ناگور گذش 
چندگاه در آنجا مانده باز از رفتن مکّه پشیمان شد و به ناگور آمد. پاد 
از دهلی به پرگنة جهجهر" رفت [۴۰۷] در این وقت ملاپیرمجتد احوال پراختلال 
بیرم خان شنیده خود را به درگاه رسانید و خطاب پیرمحمٌدخان و طوق و علم و 
نقاره یافته با لشکر بسیار بر سر بیرم خان نامزد شد و رایات جلال به دهلی معاودت 
کرده فرمان به طلب منعم خان به کابل فرستاد. بیرم خان از نامزد شدن پیر محمد خان 


آن را شنیده 


به غایت آزرده و اندوهگین شده در مخالفت اصرار ورزید و متوجّه پنجاب شده 
پیرمحمدخان تعاقب از دست لاد بر ان چون به فلع تبرهنده رسید احمال و 
اثقال زیادتی را در آن قلعه که در تصرف یکی از متعلفان ار که شیر محمد نام بود 
بگذاشت و 
مردم بیرم‌خحان را به خواری تمام از قلعه به در کرد. بيرم خان به جانب دیپالپور که 
حکومت آنجا با یکی از نوکران قدیم او موسوم به درویش محمد اوزیک بود 
بگذاشت و خود روان شد و به آن بلده نزدیک شده خواجه مظرعلی؛ دیوان خود 
را به طلب او فرستاد. درويش محمد ارزیک خلاف متوْع خود نیامد و حواجه 
منّرعلی را نیز مقیّد ساخته روانة درگاه نمود. بیرم خان که از او بی‌نهایت چشم‌یاری 
و اعانت داشت» متحیر و پربشان به جالندهر رفت. عرش آشیانی پیر محمد خان را 
به حضور طلبیده خان اعظم شمسا 


جمعی دیگر از امرا به ضبط پنجاب و دفع ق 


شت. یرم تمامی اسباب و اموال را ملک مطلق خود پنداشته 


بن محمد خان‌انکه را با فرزندان و برادران و 
بیرم‌خان نامزد فرمود. خان اعظم در 


۱ پ. ش: ندارد. از «پت» افزومه شد. .۰ ۲. :یرنه تدارد. ۰۰ ۳ بیکانبر 96قاق 


۲ جهجهر 97 . جهجهر = جهجر. ش: جحر 


۱۶۴ تاریخ فرشته (جله دوم) 


ظاهر قصبهٌ ماچیواره به بیرم‌ خان رسیدء جنگ درگرفت و دلاوران مانند امواج بحر 
اخضر به یکدیگر درافتاده تا نیم وت در جگر داشتند داد پردلی و تهژر دادند. 
نظم 
به‌شمشیر فولاه و تیر خدنگ گسذرگاه کردند بر مور تنگ 
سسپاهی چو زنبور با نیشتر ز غسوغای زنسپور هم بسیشتر 

ولی‌بیگ ذوالقدر و اسماعیل قلی خان و پسرش حسین خان و شاهقلی خان محرم 
آثار شجامت و مردانگی به ظهورآورده اکثر صفوفب خاذاعظم را برهم زدند. 
آخرالامر کفران نعمت کار خود کرده چون‌خان‌اعظم بر قلب بیرم‌خان حمله آورد 
ولی‌بیگ ذوالقدر و دیگر مردم معتبر کشته شده» ببرم‌خان به جانب کومستان 
سوالک گربخت. بعد از این فتح عرش آشیانی خراجه عبدالمجید هروی را 
به خطاب آصف خان نواخته» ضبط ذهلی در هد او مقّر فرمود و خود عازم لاهور 
گشته چون به لدهیانه رسید منعم‌خان از کاب آمده به خطاب خان‌خانان و منصب 
وکالت سرافراز گشت و جوک متوکب,پادشاهی نزدیک کوهستان سوالک رسید 
جمعی از مردم منقلای بی محابا به کوهستان درآمدند و زمین‌داران آنجا به حمایت 
بیرم خن در جایی تنگ ایستاده جنگ کردند و چون مقلوب گشتند بیرمخحان عاجز 
شده جمالخان, غلام معتمد خود را به درگه فرستاد و حقوفق سابقه را شفیع 
گناهان ساخته امان خواست. عرش‌آشمیانی ملا عبدالله سلطانبوری المخاطب 
به مخدوم الملک را جهت استمالت نزد بیرم‌خان فرستاد بیرم‌خان به فا او در 
شهر ربیع الثانی سنه ثمان و ستین و تسعماله (۹۶۸/ دسامبر ۱۵۶۰م] متوجه 
ملازمت پادشاه شد و به موجب حکم جمیع امرا و ارکان دولت به پیشواز او رفته 
به اعزاز و اکرام تمام به مجلس پادشاه درآوردند. بیرم خان دستار در گردن انداخته 


سربر پای ولی نعمت هاده وبه های های بگریست [۴۰۸] پادشاه به دست مرحمت 


سر او را برداشته به جای قدیم خود بنشاند و برای رفع خجالت به حلعت خاص 


مشرّف گردانیده گفت: «اگر میل سپاهیگری داشته باشی ولایت کالبی و چندیری 
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به تو ارزانی می دارم و اگر خواهی که مصاحب مجلس عليه باشی نزدیک خود نگاه 
داشته مصاحبانه اختلاط می‌کنم واگر عزیمت طواف حرمین شریفین داشته باشی 
به احسن وجوه روانة مک معظّمه می‌سازم.؛بیرم خان گفت: «در قواعد اخلاص و 
اعتقاد قصوری و فتوری راه نیافته و اين همه تردد به واسطة آن بود که به ملازمت 
رسیده غبار ملال خاطر اقدس زابل سازم الحمدالله چنان که می خواستم میشر شد 
اکنون عازم و جازمم که به اماکن شریفه رفته به دعای ازدیاد جاه و جلال مشغول 
باشم.» پادشاه پنجاء! هزار روپیه داده رخصت حجٌ فرمود و خود از او جدا شده از 
راه حصار فیروزه شکارکنان به آگره رفت و بیرم خان مت وجه گجرات شد تا در یکی از 
بنادر آن ولایت در کشتی نشسته روانۀ مه گردد. و چون به پتن گجرات؛ که 
حکومت آنجا از جانب پادشاه گجرات به موسی خان لودی تعلق داشت رسید» در 
ظاهر آن فرود آمده در شب چهازدهم ککمادیالاول سال مذکور [۹۶۸ / ۳۱ ژانوية 
۶۱ با جمعی از سازنده وا نوازنده په تفج کولاب سهسنیک۲ رفت و در کشتی 
نشسته برروی آب گشت فزقود وبسهسن به زبان هندی هزار را گویند و یک بتخانه را 
خوانند. چون یک هزار بتخانه در آن کولاب واقع شده و به این نام مشهرر گشته. 


بیرم‌شان بعد از استیفای آمده متوجه 


منزل خود شد. در آن ائناء مبارک‌خان نام افغان لوحانی, که پدر او در جنگ هیموی 
به دست نوکران بيرم خان کشته شده بود: خیال انتقام کرده به بهانۀ ملاقات پیش آمد 
و در وقت مصافحه بیرم‌خان را خنجر چند زده شهید ساخت. 
سم 
بیرم به طواف کعبه چون بست احسرام در راء شد از شسهادتش کار تسمام 
در واقعه ه‌اتفی پسی تاربخش ‏ گفتاکه شسهید شد محتد بسبرام 


افغانان هجوم آورده اردوی‌خان شهید را تاراج کردند. محمد امین دیوائه و بابا 


۱ ش: پنج هزار ۲. متن انگلیسی, ۱۲۲/۲: اههد 
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زنبور و دیگر ملازمان بیرم‌خان پسرش میرزا عبدائرحیم راء که در چهاردهم صفر سل 
اربع و ستین و تسعمائه [۹۶۴/ ۱۷ دسامبر ۱۵۵۶م] متولد شده بود و در آن وقت 
چهار ساله بود با والدهاش" به احمدآباد گجرات بردند و اعتمادخانه حاکم 


احمدآیاده میرزا عبدالحیم را نزد اکبر پادشاء فرستاد. احوال او به تقریبات مذکور 
خواهد شد. 

بیرم‌خان از امرای بزرگ آن خاندان است و آبا و اجداد او در خدمت اولاد امیر 
تیمور صاحبقران صاحب جاه و منصب بودند و ن 
بیرم حان بن سیف علی بیگ 
علی‌شکر ترکمان بهارلوست". وقتی که 
سلطان ابوسعید میرزا شهادت بافت» شیرعلی‌بیگ از آن حدود به حصار شادمان 


نزد میرزا سلطان محمود بن سلطانوسِعَيّمیرزا رفت و جون از میرزایی التفاتی 
ظاهر نشد به ولایت کابل آمد و بید از ششی اماه با هشتصد جوان کارآمدنی به قصد 


تسخیر شیراز و ارادغ پادشاهی [۴:۹],روانه فارس مد و در اثنای راه جمعی دیگر از 
ترکمانان و سیستانبان و غیره به او پیوسته با جمعیّت خوب به شسیراز ر 

جماعتی از امرای اوزون حسن به مدافعه برخاسته شیرعلی بیگ شکست یافت و 
اموال و اسیاب باخته با حال پریشان متوسّه خراسان گشت و در راه هرجا که 
می‌رسید دست‌انداز کرده سامان و سرانجام سپاهیان می‌نمود. امرای میرزا سلطان 
حسین حاکم هرات واقف آن شدء بر سر راه او آمدند. شیرعلی‌بیگ در جنگ کشته 
شد و فرزندان و ملاز. 


ذ او متفرّق شده پسر بزرگش باریک به فنذر رفته نوکر امیر 
خحسروشاه شد و چون بابر پادشاه, چنانچه گذشت. مملکت خسروشاه را متصوّف 
شد باریک و ولدش سیف ‌علی بیگ ملازم بابرپادشاه شدند. بعد از فوت باربک, 


حسن‌خان میواتی باشده اضافه برنسخه‌ها درد 


بن بوسف علی یگ بن پاریک بن ری پیرعلی از حندعلی شک 


ترکمان بهارلو است. 
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سیف علی بیگ قائم‌مقام پدر شدء 


را به اقطاع یافت و چون أو ن 
درگذشت پسرش محمد بيرم خان که طفل کوچک‌سال بوده نزد حویشان خود 
به پلخ رفت و به میامن تربیت ایشان به قدری [که باید]' تحصیل علوم و کلب 
کمالات کرده چون به سین رشد رسید به کابل آمده در سلک نوکرا 
همایون منتظم گشت و به واسطة حسن سلوک و اخلاق پسندیده و طبع نظم و 
وفوف در علم سوسیقی منظور شاهزاده شسده از صاحبان گردید. و در 
شانزده‌سالگی در یکی از معارک لوازم شجاعت و دلاوری به جای آورده شهرت 
عظیم پیدا کرد و بابر شاه آن خبر شنیده محمد بیرم را پیش خود طلبید و به مکالمه 


بزاده محمد 


و هم زبانی خود سرافراز ساخته و چون آثار فابلّت در وی مشاهده کرد کم فرمود 
که پیرسته همراه شهزاده به مجلس بهشت‌آلین می‌آمده باشد» بعد از آن رسید 
به جایی که رسید. بيرم خان به غات ریت پرور و پرهیزگار بود و همیشه با اهل 
فضل ودانشس صحبت می داش وز ش/خوّان و امل سان دایم الارقات زنگ غم 
از آیینة خاطر حضار مجلسی او می‌زدودند و جوانان سروقد لاله‌عذار پیوسته محفل 
او را تازه و رنگین می داش 


به خسوبی هسریکی آرام جانی ‏ به زیسبایی دلاویسز جسهانی 
ترتیب و آداب سلطنت به غایت نیکو می‌دانست و در زیب و زینت» که لازمۀ 
اهل دنیاست» بسیار می‌کوشبد و در نظم و شر بی‌نظیر بود و دیوان فارسی و ترکی او 
متداول است و در منقبت اثمَهُ معصومین علیهم السلام- فصاید غر بسیار دارد و 


این چند بیت از اوست: 


ظم 
شسهی که بگذرد از ه سپهر افسر او اگر غلام علی نیست خاک بر سر او 


ت: ندارد. از س افزوده شد. 
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مسحیّت شه مردان مجو ز بی‌پدر: که دست غیر گرفتست پای مادر او 
همای قدر تو مرغی است کز علو جال گرفته ملک" دو عالم صدای شهپر او 
دراواخرآن‌سال, خاقان اکبره ادهم‌خان و پیرمحمّدخان را با استعداد نمام 


به تسخیر مالوه نامزد فرمود و بازبهادر که در سارنگ پور اوقاتش به عبش و عشرت 
می‌گذشت وقتی ملع شد که لشکر مغول به ده کروهی رسید از صحبت زنان 
مغلیه برخاسته: در ظاهر آن بلدء عزیمت جنگ نمود. همین که بهادران جفتایی 
کمان گوشه‌نشین و نير ف 
لبات نیاورده با دید؛ پرخون و دل محزون به جانب برهانپور گریخت. ادهم‌خان 
ولایت مالوه را بر اما تفسیم [۴۱۰] کرده جمیع اسباب سلطنت بازبهادر و کنیزان 
مغنبه او را منصرّف شد و از آنها به جز چند فیل چیزی جهت پادشاه نفرستاد. 
بتابرآنهپادشاه روانۀ آن طرف شپ رټ نواحی فلع کاکرون آمد حاکم آنجاهکه از 


آبین گرفته روی به وی آوردند» در حملۀ نخستین تاب 


نوکران بازبهادر بو قلعه را تسلپم نمرد. عرش ل آشبانی از آنجا اول شب ایلغار کرده 
وفت صبح به حدود سارنگ‌پور سید این نخستین ایلغار او بود. ادهم‌خان که 
به حسب الفاق در همان روز به فصد تسخیر کاکرون روانه شده وده در سه کرومی 
سارنگ‌پور شرف زه‌ین‌بوس دریافت. عرش‌آشیانی به سارنگ‌پور درآمده در منزل 
ادهم‌خان فرود آمد. ادهم‌خان غرض آمدن آن حضرت را فهمیده جمیع نایم را 
به نظر اقدس گذرانید و معذرت خواست. پادشاه رقم عفو بر جرایم او کشیده عازم 
مراجمت آگره شد و در نواحی نرور" شبری به غایت قوی‌هیکل بر سرراه آمد و 
پادشاه به نفس نفیس مقابل او شده به ضرب شمشیر بکشت. امرا و منصب‌داران 
انده بر سلامتی پادشاه لوازم شکر به جای 
آوردند. در این وقت شبرخان, والد محمدشاء عدلی» با چهل هزار سوار افغان 


هزار سوار مقابله او 


آنچه حاضر داشتند به رسم 


به فصد انتزاع جونپور از آب گنگ بگذشت و خان‌زمان با د 
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اختیار کرده بعد از جنگ صعب شیرشان را مغلوب گردانید و بهادرخان» برادر 
خان‌زمان که داستان هفت خوان اسفندیار را معتبر نمی‌دانست در آن معرکه چند 
جوان افغان را که هر کدام خود را با هزار جوان برابر می‌گرفتند به ضرب شمشیر و 
نیزه بر خاک ملاک انداخت و در بهادری و صف‌شکنی هر دو برادر مشهور آفاق 
گشتند و به غایت مغرور شدء از آن فبل‌های نامی, که در آن کارزار به دست آورده 


بودنده هیچ به در ن ادا موافق مزاج پادشاه نیفتاده به بهانۀ شکار 
از راه کالپی عازم آن طرف شد چون به کزه مانکپور! رسیده هر دو برادر سعادت 
ملازمت دریافته پیشکش‌های لایق و فیل‌های خوب گذرانیدند و به الطاف 
خسروانهنوازش بسیار بافته مطمتنخحاطر گشتند و پادشاهرونة آگره شد و در متزل 
سوم خان‌زمان و [یرادرش]آبهادرخان را رخصت جاگیر فرمود و بعد از آنکه به آگره 
رسید» خاناعظم شمس‌الدّین امد ان انکه, حاکم پنجاب؛ و ادهم‌خانه حاکم 
مالوه» به موجب قرمان به درگاه مذ پیشلکش‌ها گذ رانید ند و عرش آشیانی حکومت 
مالوه به پیرمحیدخان عابت فوموده منصب وکالت به خان‌اعظم ارزانی داشت" 


نفرستادند وا 


و در سنة تسع و ستین و نسعماله [۶۹/ ۱۵۶۱-۲م] به عزم زیارت حضرت 
خواجه معین‌الدّین چ روانة اجمیر شد و چون به قصبة سنبهرا 
رسید» راجه پورلمل؛ که زمین دار معتبر آن حدود بوده دختر به پادشاه داده نوکری 
اختیارکرد و پسر او بهگوان‌داس۵ نیز ملازم شده در سلک امرای کبار منتظم‌گشت 
و موکب عالی چون به اجمیر رسید. پادشاه نوزم زبارت به جای آورده میرزا 
شرف‌الدّین» حاکم اجمیر را به تسخیر قلعة میرتهه که از ممالک راجه مالدیو بود 


نعیین فرموده و خود در سه شبانه‌روز یکصدوسی کروه راه طی کرده با پنج شش 
کس به آگره آمد. میرزا شرفاللّین حسین چون به میرنهه نزدیک شد جگمل *و 


انگلیسي. /۱۳۷:کزه. ۰ ۲ پ. ش. پت. س: ندارد. از ,۹۵۲/۱ افزوده شد. 
۴ ش: «سصب . داشته زارد ۴. نگ متن انگلیسی, همانجا: ت00 
Bhagwan DA ۵‏ پت. س: بگواس. ‏ ۶ ش: جگجاک. 
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دیونداس که از امرای راجة مالدیو بودند. در قلعه متحصن شده به مداضعه فیام 
نمودند. میرزا لوازم محاصره به جای آورده به حفر نقب پردااخت. روزی یکی [۴۱۱] 


از نقب‌ها را که ته برج رسیده بود دار 


دادند و آن برج ویران 
شده رخثه در حصار پدید آمد. بهادران مغول متوجه رخنه شدند و راجپوتان 


به مدافعه ایستاده تا شب جنگی در کمال صعوبت واقع شده چون کاری ساخنه 


نشد برگشتند و راجپوتان فرصت یافته در آن شب همگی رخده را مسدود ساختند و 
آخر از طول ایام محاصره به جان آمده طالب صلح شدند. مبرزا شرف لین حسین 
به این شرط که به جز اسب و قمچی چیزی بیرون نبرند امان داده از سر راه 
برخاست. جگمل" قطع نظر از اسباب و اموال کر با مردم خود موافق شرط 
بیرون رفت. اما دیونداس را غبرت و تهر دامنگیر شده جمیع جهات خود را 


5 ۳ 1۹( مر آن طلم د ۲ 
بسوخت و با پانصد سوار بیرون ]حل مب بر آن مطلع شده سر راه بر اوگرفت و 


جنگی در غایت شدّت روی نمود و دریست و پنجاه راجپوت کشته شدند و 
دیونداس زخمی شده چون قوّت وای نماند سوش بریده از معرکه بیرون بردند. 
بعد از چند سال شخصی در لباس جوکیان دعوی می‌کرد که دیونداس منم. بعضی 
قبول نمودند و بعضی تکذیب کردند تا او هم در یکی از معارک کشته شد. میرزا 
شرف‌الدّین حسین قلعه را متصه شد فتحنامه مرسول درگاه گردانید. 


پیرمحمد خان, که سردار صاحب داعیه بود شادی‌آباد مندو را مقام خود گردانیده 
آن عرصه را یکباره از حار تعض متعلغان بازبهادر مصّا ساخت و فلع بیجانگر را 
که از قلاع مستحکم مالوه است» به جبر و قهر گرفته سپاهیان آنجا را بالتمام به 
بتابرآنکه باز بهادر در سرحدٌ خاندیش در پناه حاکم برهانبورمقامگرفته؛گاه و 
بی‌گاه مزاحمت به اطراف ولایت مالوه می‌رسائید پیرمحمّد خان بر شهر برهانپور 
لشکر کشید و قتل‌عام کر بسیاری از سادات و علما و مشایخ در آن روز شریت 


آوزد. 
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شهادت چشیدند. هنوز پیرمحمّدخان در برهانبور بود که بازبهادر و میران 
مبارک‌شاه تفال‌خان: حاکم برار را به مدد طلببده به جنگ ری شتافتند. سپاهیال 
پیرمحتدخان که از نجبر و سوءخلق أو به تنگ آمده بودنده بی‌رخصت راه مندو 
پیش گرفته از آب نربده گذشتند و امرای کمکی نیز اظهار کدورت کرده خود را 
به [یک‌سو]" کشيدند. پیرمحمدخان ناچار شده عازم مراجمت گشت. تفال خان. که 
شجاع و متهوّر بود دنبال کرده پیرمحمدخان سراسیمه به طی مسافت مشغول شد 
و در وقت عبور از آب نربده فطار شتر باردار پهلو بر اسب پیرمحیدخان زده پای 
اسب از زمین جدا شد و پیرمحمّدخان از اسب جداگشته هر چند نزدیکان او سمی 
کردند که به او رسیده خلاص سازند چون اجل دست به گریبان حیاتش محکم زده 
بود اثری برآن مترئب نشده پیرمحمّدخان غرق شد. در این وقت مخالفان متعاقب 
رسیده امرای مغول به مندو' گیبند از تعاقب ابشان در آنجا نیز تولف مير 
نگشته متو جه آگره شدند و بازلهادر باز دیگر) درسنة تسع و ستین و نسعمائه [۹۶۹/ 
۱۵۶۱۲ ][مالوه]" را متصَرّفت شنمه تفال حان و میران مبارک‌شاه به جای خود رفتند. 
عرش آشیانی» عبد ال خان اوزبک حا کم کالپی را به دفع فتنۀ بازیهادرنامزد فرمود و 
بازیهادر [۴۱۲] در خود طاقت جنگ او نیاورده به کوهستان کمیل‌میر" گریخت و 
عبد له خان کامروا گشته در شادی‌آباد]* مندو فروکش نمود. در آن ایام سید بیگه 
ولد معصوم بیگ صفوی, که از قرابت فریب و وکیل مطلقالعنان شاه‌طهماسب بو 
به رسم ایلچی‌گری به‌آگره آمده تحف و نفایس بسبار آورد و قریب به دولک روپیه؛ 
که پنج هزار تومان عراق باشد انعام بافت و در همان اوان چون خان اعظم در امر 
وکالت کمال استقلال به هم رسانیده بود ادهم خان اتکه رشک بر او برده خواست که 
به طریق بیرم‌خان او را از نظر پادشاه بیندازد و با وجود غمز و سعایت چون آن 


پ. شي پت. نداد از ۱۵۴/۱ فزوده شد. ۰ ۲. ۴۷۶/۱ ن» همانجا:بهشاد‌آید مد 
پت:ندرد.ازس افزوده شد ٠‏ ۴ 8۴ ات بپ. ش: کمل تیر 
پت. س: ندارد. از ن»همانجا افزوده شد 


WT‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


معنی صورت نبست به تحریک بعضی امرا اتکه‌خان را بر سر دیوان در سنه سبعین 
و تسعمائه [۹۷۰/ ۶۱۵۶۲-۳]؛ وقتی که به قرائت مصحف اقدس مشغول بود بدان 
انید و از اعتمادی که بر عنایت پادشاه 


بهانه که به تواضع او فیام ننمود به 
داشت نگرب 
عرش آشیانی» که درون حرم خوابیده بود بیدار شده سبب آذ پرسید و بر قضیّه 
مطلع شده همچنان به لباس آسایش به‌کنار بام آمد. چون چشم او بر انکه‌خان 
مفتول افتاد غضب بر او مستولی شده با شمشبر خاّه بر ابوانی که ادهم‌غان 
ایستاده بود آمده شمشیر را که نيم‌کش کرده بود غلاف کرده متوبّه ادهم‌خان گشته 
گفت که #خان اعظم را چرا کشتی؟؛ ادهم‌خان پیش دویده مر دو دست پادشاه 
بگرفت و شروع در تضرّع نمود. پادشاه از آن بی‌ادبی بیشتر برآشفته و دست‌ها را 
خلاص کرد و چنان مشتی بر رخینار او 4 که ببهوش افتاد. آنگاه به موجب حکم 
پادشاهی, از بالای ایرانی که قرب دوازده گزارتفاع داشت پا و چرن 
هنوز رمقی بافی بود دیگرباره بالا پرده چنان اننداشتند که کارش نمام شدا. 


بر ایوان مرتفع که برابر حرم پادشاهی بود بایستاد و از آن غوغا 


ن اندا نت 


ماهم‌انکه جسد فرزند به دهلی فرستاده در آنجا مدفون ساخت و خود نیز قرین 
حزن و الم گشته بعد از جهل روز درگذشت. آنگه, باتای منطوقه» شرهر مرضعه و 
قرابتیان او را گویند و انکه بانوان» مرضعه را خوانند.۲ 

منعم‌ خان که محرک آدهم‌خان بود به طرف کابل» که پسرش حاکم آنجا بوب 
بگریخت و میرمنشی: جاگیردار پرگنه سورت" او را گرفته به درگاه فرستاد. پادشاء 
در مقام عفو شده همچنان در عرّت او کوشید و خطاب و منصب اتکه‌خانی به پسر 
بزرگش میرزا عزیز کوکه عنایت فرموده آستانۀ دولنش بلند گردانید, چه کوکه در 
ترکی عبارت از برادر رضاعی است. 


۱ طبقات اکبری, ۲/ ۱:۱۵۸ 


۲ ۷ ۴۷۶/۱ ۱۵ ۵1/۱ هو کره پرادر رضاعی را تامدء اضانه داد 


بن یه صباح روز پنجشنبه, دوازدهم رمضان؛سنذ سبعین و تسعماته دست داد 


3. Surat. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالذیین محمد كبر ۷۳ 


گویند طایفة کهکر چون همیشه اطاعت دودمان تیموریه می‌نمودند. شیرشاه در 
عهد خود چند مرتبه لشکر بر ولایت ایشان فرستاده خرابی بسیار کرد و چون 
را به مکر 
و حیله به دست آورده به قتل آورد و پسرش کمال‌خان را همرا برده در قلع گوالیار 


اطاعت نکردند خود بر سر آن جماعت رفته سارنگ خان» سردار آ 


محبوس ساخت و سلطان آدم» برادر سارنگ‌خان حاکم قوم شده همچنان با افغانان 
در مقام مخالفت بود و چون نوبت سلطنت به سلیم‌شاه رسید او نیز بر آن دیار لشکر 
برد و کهکران به انواع حیل افقانان را چنان به تنگ آوردند که مردم به دشواری از 
اردو بیرون [۴۱۳]می‌رفتند. هر که از لشکرگاه بیرون می شد کهکران گرفته به قندهار و 
کابل و بدخشان می‌فرستادند و می‌فروختند و گاهی که نرم به خاطر ايشان 
می‌رسید به مردم اردو به مبلغ کی مي‌فروختند. سلیم‌شاه اعراضی شده ولایات 
ایشان را به تاخت و تاراج خراپ گرد مرای پنجاب را به استیصال ايشان مأمور 
ساخته خود به تختگاه گوالیار آمد و حکم کرم که جمیع بندیان کهکر را در خانه کرده 
پابان آن خانه را داروی تفنگ رکوده آتشس دهند, چنین کردند جمیع آذ مردم هلاک 
شدند مگر کمال‌خان کهکر که به حگم خداوند انس و جان در گوشة خانه مانده 
افته کمال‌خان را در باب متابعت سوگند 


اصلاً ضرری به او ترسید. سلیم‌شاه خبر 
داد و رخصت پنجاب کرد. کمال‌خان به اتفاق امرای پنجاب در نسخیر ولایت 
کهکران ساعی بود که سلیم 
ملک پتجاب گشت ملازمت نموده خدمات پسندیده به تفدیم رسانید و در زمان 
اکبر پادشاه در سرکارکره و مانکپور جاگیر یافنه در جنگ خان‌زمان با افغانان آثار 
شجاعت به ظهور رسا بدین سیب حکم شد که امرای پنجاب دفع سلطان‌آدم» 
که به همایون پادشاء ایل نشده بود نموده و کمال خان را قائم‌مقام وی سازند. امرای 
پنجاب» در سن مذکوره» به فاق کمال‌خان ولایت کهکران را متصرّف شده 
ساطان‌آدم را زنده دستگیر کردند و کمال‌خان را حاکم آن قبیلة سرکش ساخند. 
و در این سال خواجه معین» پدر میرزا شرف این حسین که از احفاد خواجه 


م فوت شد و در آن وفت که همایون پادشاه داځل 


۷ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


تاصرالدّین عبدالله است از ترکستان به لاهور آمد. میرزا شرف‌الدّین حسین 


به موجب حکم اقدس به لاهور رفته همراء پدر منوج آگره شد. پادشاه به استقبال 
او سوار شده به آگره درآمد. در این اثناء میرزا شرف ادن حسین توهّمی به خود راه 


داده به اجمیر گریخت و چون از رفتن او حللی در آن طرف پیدا شده حسین 
قلی‌خان ! ذوالقدره خواهرزاد؛ بیرم خان را به حکومت ناگور تعبین فرمود و میرزاه 
اجمیر را به یکی از معتمدان خود سپرده به طرف جالون که سرح گجرات است» 
رفت. حسین قلی‌خان به اجمیر رفته به صلح بگرفت و شاه ابوالمعالی» که از حبس 
پادشاه نجات یافته به مه رفته بود» در این وقت بر 


به میرزا شرف لین حسین 
پیوست و به اشارت او در سنه احدی و سیعین و تسممائه (۹۷۱/ 2۱۵۶۳.۴] 
به نارتول آمده دست‌اندازی نمود. حسین قلی خان احمد بیگ و یوسف بیگ. که از 
نوکران او بودند. به تعاقب شاه ابمالفعالی کروانه ساخت و خود به دفع میرزا شتافت. 
شاه ایوالمعالی در اثنای کوج دراکمین رفتاو هون احمد بیگ و یوسف بیگ غافل 
پیش افتادند شاه ایوالمعالی بر اپشان حمله کرده هردو را به قتل رسانید و خاقان اکبر 
که در متوهره" به شکار مشغول بود آن خبر شنیده جمعی از امرا بر سر او تعبین 
فرمود. شاه ابوالمعالی به پنجاب رفته از آنجا نیز به کابل نزد محمد حکیم میرزا رفت 
و این بیت خواند: 


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدهایم از بد حسادثه اینجا به پسناه آسده‌ایم۲ 

میرزا محمد حکیم " همشیر؛ خود را به عقد او درآورده صاحب جاه ساخت و 
شاه یوالمعانی به خیال سلطنت کابل فتاده نخست مادرزن خود را [۴۱۲]که صاحب 
اختیار ملک بود» به زجر و عنف به حرم درآورده بکشت و زمام وکالت میرزا که 


۱ په ش: حسین‌ خان ۲ :مور ۳ شعراز: حافظ :در هر دو مصيع: 
۴ مزا محند حکیم تنها پرادر نت اکبرشاء و از مدر دیگری مت شده برد 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدّین محشّد اکبر ۱۷۵ 


مستاصل سازد. میرزا سلیمان 
به کابل آمده شاه ابوالمعالی را بعد از جنگ دستگیر ساخته بکشت. 

القّه, میرزا شرف لین حسین چون بر گریز شاه ابوالسمالی اطلاع بافت از 
جالور به احمددآباد گجرات رفت و پادشاه از شکار چون برگشته داخل [بلد؛ دملی]! 
شد و به چهارسو رسید. قتلق فولاد"؛ که از غلامان میرزا شرف‌الدین حسین بوډ 
قاصد قتل پادشاه شده در حین ازدحام؛ نزدیک مدرسة ماهم‌انکه, تیری در خانۀ 
کمان نهاد و دست را بلند داشته بکشید مردم راگمان شد که می‌خواهد بر جانوری 


کوچک‌سال بود به دست آورد تا به دریج او 


بیندازد. او دست خود پایین کرده به جانب پادشناه» که بر اسب سوار بود انداخت. 


بی خطا بر شانة آن حضرت آمده فریب یک [انگشت]" بیشتر درگوشت دوید. هنوز 
تیر در شانه بود که قتلق فولاد را پارچه پارجه کردند و آنگاه تیر را برآورده فہای 
پرپنبه پوشانیدند. پادشاه اصاځاښ تاب ګر ده همچنان» سواره به دولتخانه رفت. 
حکیم عین‌الملک گیلانی در ابداوا بد پیشیا نموده در یک هفته آثار صخت ظاهر 
گشت. بعد از آن به آگره تانر هروي را به حکومت سرکار که و مانکپور 
روانه ساخعت و خود به شکار فیل به طرف قلعۀ نرور آمده درگرفتن فیلان تصرّفات 
و اختراعات نمود و از آنکه عبدالّه ان اوزبک» حاکم مالوه فبل بسیار به هم 
رسانیده برای پادشاه نفرستاده بود جریده» در عبن موسم برسات» به یلفار روانۀ 


مندو شد و محتّد قاسم‌خان نیشابوری جاگیردار سارنگ پور به ملازمت آمد و چون 
پادشاه به این رسید, عبدالّه خان متوهم شده باکوچ و اسباب روانة گجرات شد و 
پادشاه ببست و پنج کروه نیال او ایلغار فرمود ر هراول [هادشاهی ]به عبدالّه ات 


۲ طفات اکبری ۱۶۷/۲:کوله فولاد تام غلامی. 


۱پ ش. پت: نداد از س افزوو 
۳ پ ش. پث: ندارد. از ن, ۲۵۴/۱ افزوده شد 

۴ طیقات اکبری,/۱۶۷: به تاریخ ششم جمادی اتنی در سنگاسن تشستهبه جانب دارالخلافه آگره نیضت 
رمودند و به ناريخ نزدهم جمادی انیس احدی و سبمین و شمان در آگره نزول اجلال وفع هد 

۵ پ. ش. پت. س: ندارد. از همانجا افزوده غد 


4 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


رسیده چون کار بر او تنگ شد برگشته جنگ کرد و غالب آمد و به فراغ خاش 
به گجرات رفت و پادشاء به مندو رفته تفزج عمارات سلاطین خلجی نمود و میران 
مبارکشاه فاروقی» والی برهانپور اطاعت کرده دختر به پادشاه داد. آنگاه حکومت 
مندو به قرا بهادرخان رجوع فرموده رابات اجلال به جانب داراللطنا آگره متوبّه 
شد و در راه نزدیک فصب سیری' گله فیلی که یکی از فیلان مست کوه‌پیکر همراه 
بود لشکریان به موجب فرماث رانده به قلعهٌ سبری درآوردند و فیل مست دیوار قلعه 
را شکسته راه صحرا پیش گرفت. فیلی از فیلان خاصًه بر سر راه او بردنده فيل 
وحشی به جنگ ایستاده گرفتار شد. 

و در سنة اثنی و سبعین و تسعمائه [۹۷۲/ ۱۵۶۴-۵م] خواجه معظم, که پرادر 
اعیانی جولی بیگم و خالری پادشاه می‌شد. به سبب بی‌اعتدالی گرفتار شده در 
حبس وفات یافت. و در همین سال قله آگر که از خشت پخته بود شکسته از سنگ 


سرخ بنیاد نهاده در چهار سال به اتمام رنانیدن4. و بعد از قضية عبداللّه خان اوزیک 
بر زبان‌ها افتاد که پادشاء از امراي اوزیک رنجیده مې خواهد همه را مستأصل سازد. 
ازاین سبب. سکندرخان اوزیک و ابراهیم خن اوزیک و غیره که [۴۱۵] طرف پهار و 
نزمان و بهادرنحان شسیبانی . 
اگرچه مادر ایشان اصفهانی و خود ایشان زایید عراف بودند ابا چون اجداد ایشان 
از طایفه اوزیکان شیبانی بود و از گناهان 


جونهور اقطاع داشتنده سر از اطاعت پیچیدند و خا 


توهُمی داشتند خود را در سلک 
اوزیکان درآورده سردار طایفة باغبه گشتند. اصف خان هروی, که در جوار ایشان 
اقطاع داشت, او نيز به واسطه فضبة خزاین به ایشان بیوست و قریب سی‌هزار سوار 
عمده به یکباره علم مخالفت | 
گشتند. عرش آشیانی که ن 


" ممالک را که توانستند متصرّف 


در مهمّات او نبود اغماض عین نموده از آن مقوله 


۱. متن انگلیسی, ۱۳۲/۲ 160/8۳8 ل566 در حال حاضر جنگلی نوه در تزدیکیکلارس وجود ندارده این 
ناحیه نامگهمناسبی برای گله‌های فیل بوده است. ‏ ۲. ش؛ بعضی. 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلالالدٌین محمد اکبر WY‏ 


حرفی بر زبان نیاورد و به بهانة شکار در سنۀ مذکوره به طرف نرور و گدهه نهضت 
فرمود و به شکار مشغول گشت. اشرف خان منشی را نزد سکندرخان فرستاد تا او را 
مستمال ساخته به حضور آورد. و لشکرخان بخشی را نزد آصف خان گسیل کرد که 
از جملۀ خزاین آنچه لایق سرکار باشد گرفته برگردد. 


و حکایت خزاین چنین است که آصف خان چون از امرای پنج هزاری شده 
ولایت که اجاگیر یافت به واسطةٌ همسایگی عازم تسخیر گدهه» که هرگز مسر 
پادشاهان اسلام نشده بود. گردید و عورتی مسماة به رانی که به صورت و سیرت 
آراستگی داشت حاکم آن ولایت بود. آصف‌خان چند مرتبه لشکر به آن حدود 
فرستاده در خرابی تفصیری نکرد و آخر خود با پنج شش هزار سوار و پیاده بسیار 
به ولایت گدهه رفت. و رانی با بک هزار و پانصد فیل و هشت هزار سوار و پیاده 
استقبال نمود و جنگ در غایت ضعویتِ*روی داد و تبری به چشم رانی؛ که فيل 
سوار بوده رسیده از تردد باز ماد و از ای ناموس که مبادا دستگیر شود از بیم جان 


برخاسته خنجر از فیلبان گزفیت خود را در ساعت بکشت و عروس ملک که هر 


ت و هر شب در عقد دیگری | ت همآغوش أ ف‌خان 
گشته به قلعة جوراء که مسکن رانی بود» رفت. پسر کوچک‌سال رانی» که در قلعه 


بود. وقت هجوم زیر دست و پای اسب و آدم هلاک شد و خارج جواهر و تمالیل 
طلاو مرصع و امتعۀ نفیسه» که در سرکار بزرگان می‌باشد» یک صد عدد و یک کلان 
مس که به اصطلاح هند آن را کنکال "گوبنده مملو از اشرفی برآمد و علایی احمر 
واصل آصف خان شدی آصف‌خان سبصد فیل میانه از جمله یک هزار و پانصد فیل 
جهت پادشاه فرستاده ای دیگر را در مبان نیاورد. عرش آشیانی شکارکنان 
چون به ولایت گدهه درآمد ازگرمی هوا و بادهای مختلف بیمار شده به جانب آگره 
برگشت و چون سخنان اشرف خان و لشکرخان در قوم متموّد اثر نکرد به حکم 


۱ چ ۴۸۱/۱ ن 0 که Kankal.‏ .2 


۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


پادشاه شاهم‌خان جلایر و شاه بداق‌خان و محمّد امین دبوانه و غیره که از 
جاگیرداران آن طرف بودند. به دفع سکندرخان و ابراهیم‌خان متو جه شدند و در 
ان به کمک مخالفان رسید شاهم‌خان منهزم گشته محمد 


بداق‌خان دستگیر شدند. عرش آشیانی بر حفیقت معامله واقف 
شد منعم‌خان خان‌خانان را با تشکری عظیم به رسم [۴۱۶] منقلای روانه ساخت و 
خود نیز در ماه شوّال سنة ثلث و سبعین و تسعماله (۹۷۳/ آوریل ۱۵۶۵م] متو جه آن 
صوب گردید و چون به فلوج رسید پادشاء از اوراق جدا شده بر سر سکند رخا که 
در فلعة لکهنونی بود ایلغار کرد. سکندرخان خبر بافته نزد خانزمان گریخت و 
خان‌زمان و بهادرخان با کوج به‌گذر ترهن رفته از گنگ گذشتند. پادشاه به جونپور 
آمده, آصف‌خان هروی در مقام اطاعت شد و به اغاق مجنون‌خان قاقشال, 


جاگیردار مانکپور به ملازمت رپیاه نو از پافت و بعد از چند رو زکه آصف خان 


که پنج هزار سوار خاضه داشت! با جمعي از امرای معتبر به دفع مخالفان تعبین شد 
آصف خان به گذر ترهن رفته مقابل لشکر خان‌زمان فرود آمد و با او زبان ودل یکی 
کرده به عیش و لعب وقت می‌گذرانید. پادشاه بر آن حالت وافف شده جاگیرش را 


تغییر داد. آصف خان 


شبی همراء برادر خود وزبرخان از اردو به جانب گدهه 


رفت. پادشاء خان‌خانان را به سرداری آن لشکر به جای آصف‌شان روانه ساخت. 
خحان‌زمان, سکندرخان و بهادر خان را به میان‌دوآب فرستاد که تا آگره ناخته خلل در 
آن حدود اندازند. پادشاه شاء‌بداق‌خان و بسرش مطلب‌خان و فیاخان گنگ و 
حسین‌خان و سعیدخان و محعّد امین دیوانه و محمّدخان افغان سور و محمد 
معصوم‌خان و راجه تودرمل و لشکرخان را به سرداری میرمعژالملک که از اکابر 
سادات مشهد مقدس طوس بود؛ بر سر راه بهادرخان فرستاد و در این وقت 
خان‌زمان, منعم‌خان را شفیع گناهان خود گردانیده۱ والد؛ خود و ابراهیم‌خان راء که 


۱ ش: «گناهان خود گرد 


دارو 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلالالٍین محمد اکبر ۳۷۹ 


به جای عم خود می‌دانست؛ با فیلان نامی به درگاه فرستاد. عرش آشیانی در مفام 
عفو شده» جونپور جاگیر ایشان مقر فرمود اما میرمعزّالملک به بهادرخان و 
سکندرخان رسیده در مقام جنگ شد. بهادرخان گفت: 
به حدمت پادشاه فرستاده التما 


برادرم خان‌زمان والده را 
س عفو جرایمکرده است چندان صبرکند که جواب 
برسد.» میرمعّالملک قبول نکردء صفوف جنگ آراست و سکندرخان راء که هراول 
بود گریزانیده بسیاری از لشکریانش را به قتل رسانید. بهادرخان که تا آن زمان با 
فوج خود ایستاد بوده حمله برده افواج پادشاهی را برهم زد و میرمعژالملک 
به فوج گربخته غنیمت بسیار به دست لشکریان بهادرخان درآمد و چون صلح شد 
عرش آشیانی جونپور را به والدة خحان‌زمان گذاشته به عزم سیر قلع چنار و بنارس 


سوار شد. در آن وقت خان‌زمان به اغوای سکندرخان از آب گنگ گذشته غازی پور 
و بسیاری از ولایات را متصوّف شند: پادگگاو خان‌زمان را مخاطب و معانب ساخته 
حکم فرمود که اشرف خان به چونپور رفته ولد خان‌زمان را در قلعه محبوس سازد 
غازی بورشد. خانزمانٍ به دامن کوه‌ها که جنگل‌های 
ان به اتفاق سکندرخان و ابرامیم‌خانه 


و نحود» به ایلغاره روا 


پردرخت داشت گریخت و بهادر: 
به تعجیل و بی‌خبن وت شب به جونپور آمده نردبان‌ها نهاده بر قلعه سوار شده 
مادر را خلاص کرده و اشرف‌خان را مفیّد ساخته به جاتب بنارس شتافت. 
عرش‌آشیانی از شنیدن ابن خبر به جونپور آمده به احضار سپاه ممالک محروسه 
فرمان داد .خان‌زمان خایف گشته دیگر 


به عجز و زاری درآمد [۴۱۷]و در عریضه 


این بیت نوشت: 


بسدین اقیدهای شاخ در شاخ کرم‌های تر مارا کرد گستاخ 
پادشاه بنابرآنکه بهادرخان را از کوچکی برادر می‌گفت و خان‌زمان را نیز 
به واسطة حقوق خدمات سابق بسیار دوست می داشت و نمی‌خواست که بالکلیه 
ابشان را مستأصل سازد دیگربا رگناهان ایشان بخشیده جاگیرها مقر کرد. 


1۸۰ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


گرچه می‌گفت که زارت بکشم میدیدم ‏ کہ نها 

یکی از ملوک 
است به جز گناء تحف؛ دیگر وسیلة قرب من نسازند و فى الواقع: مصرع: در عفو لت 
است که در انتقام نیست (, 


نظری با من دلسوخته بود 


می‌گفت اگرچه خلایق ملع شوند که مرا در عفو چه لت 


عرش آشیانی بعد از عفی تکلیف حضور نمود. خان‌زمان کلرت خجالت را مانع 


آمدن خود ساخته گفت: «بعد از آنکه پادشاه به دولت و سعادت تشریف فرمایند 


بنده مع برادر سر قدم ساخته به آستان‌بوسی خواهد رسید.» آن حضرت عذر همه 
را مسموع داشته و از او سوگند گرفته عازم دارالسلطنة آگره شد" و بعد از وصول 
مهدی, قاسم‌خان را با چهار هزار سوار,به دفع آصف‌ خان هروی و حکومت گدهه 
روان فرمود. خان‌زمان که در دل هلمنجنانآواد؛ مخالفت داشت آصف خان را 


خود در جونیو رکشید وأآصف خان ازئخرت و تکبّر حان‌زمان به جان آمده 


بعد از شش ماه به اتفاف برآک تج وک وزیرخان به یانب کرّه گریخت و بهادرهان 
تعافب نموده با آصف‌خان جنگ کرده مفلوب ساخته دستگیر نمود. وزیرخان 
فرجه دیده با فوج خود بر بهادرخان تاخت و او را منهزم گردانیده برادر نیم‌کشته را 
ق به که رفته در آنجا مقام کردند. 

در خلال ابن احوال, ایلچیان میرزا محمّد حکیم آمده عرضه داشتند که بعد از 
کشته‌شدن شاه ابوالمعالی. میرز! سلیمان خطبه کابل به نام خود کرده و میرزا سلطان 


حلاص ساخعت و به | 


نام سخصی را از جانب خود در کابل گذاشته به بدخشان رفت. و میرزا محمد 
حکیم» میرزا سلطان را از کابل به در کرده است» اکنون میرزا سلیمان لشکر جمع 


جمل معروفیاست از حضرت علی. 


۲ طبقات اکبری, ۲/ 1۹۵: روز دوشنبه پیسنم شعبان: سنة ثلاث و تسمین و نسعمانه بود بندگان ضرت 


به دارلخلافت آگره رسیده در روز جممه هنتم رمضان سنة کر 


گرداندند 


بل طبه را غبرت‌افزای خلد برین 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالذين محمد اکبر ۱۸۱ 


کرده می‌خواهد به کابل آید و متصرّف شود اگر در این وقت کمک عنایت شود 
کمال ذرّء‌پروری خواهد برد. پادشاه فرامین به نام امرای پنجاب و محمد قلی‌خان» 
حاکم ملتان صادر فرمود که هرگاه میرزا سلیمال قصد تسخیر کابل نماید بدان جانب 
رفته دفع مزاحمت او نمایند و فریدون‌خان کابلی که از امرای پادشاهی بود, و خال 
میرزا محمد حکیم می‌شد مرخص شد که نزد او رفته معاون او باشد. اما پیش از 
آنکه فرامین برسد میرزا سلیمان به کابل آمده قلعه را محاصره کرده 
حکیم چون تاب مقاومت نداشت گريخته به نیلاب آمده بود. در آنجا فریدون‌خان 
میرزاء محمد حکیم را ملازمت کرده خاطرنشان کرد که پادشاه گرفتار خرخشة علی 
قلی‌خان و اوزیکان است و فرصت آمدن لاهور ندارد مناسب آن است که به لاهور 


د. میرزا محمد 


رفته منصرّف شوید و امرای پنجاب را از خود ساخته به اسهل وجهی دفع مضرّت 
میرزا سلیمان نمایید. میرزا پد خکیم فریب خورده روانۀ لاهور گشت و 
فطب‌الدّین محمد خان اتکه و امیر محمد غاا و دیگر امرا در لاهور متحصّن گشته در 
مقام مدافعه آمدند و میرزامبخیتدتچکیم دریاغ مهدی قاسم خان نشسته [۴۱۸] هرچند 
سعی کرد که امرای پنجاب به او ایل شوند صورت نیافت. بادشاه مهمّات خان‌زمان 
را به تعویق انداعته آگره را به منعم‌خان خان‌خانان سپرد و شب چهاردهم ماه 
جمادی‌الاولی سنۀ اربع و سبعین و تسعمائه [۲۷/۹۷۲ نوامبر ۱۵۶۶م به تعجیل» 
متوجّه لاهور شد! و چون از سرهند گذشته بود خبر به لامور رسید» متحصنان 
به یکباره نقارة شادیانه بهنواختن درآوردند. میرزا که در خواب بود بیدار شد 
پرسید که «نقارٌ شادیانه را سبپ چیست؟» گفتند: «چون پادشاه به ایلغار نزدیک 
آمده شادیانه می‌نوازند.» میرزا تصوّ کرد که مگر پادشاه به بک کرومی لاهور آمده 
است؛ بی توقف سوار شده تاکابل پس ندید و چون موسم زمستان رسیده بود میرزا 
۱. طبقات اکبری, ۲۰۲/۲: به ناریخ سوم جمادی‌الاول سنا اریع و سبعین و تسعمانه:نهضت فرمودند و در ماه 
رحب سال مذکور, دارالسلطنت لاهور محل نزول گشنه سنازل سهدی فاسم‌خان که در درون ارک قلعه وافع 
است» مستفر خلافت گردید 


۱۸۲ 5 ۱ اربخ فرشته (جلد دوم) 


سلیمان از کابل به بدخشان رفته به حکومت آنجا قناعت نموده غنیمت دانست. 
پادشاه به لاهور آمده در آن حدود شکار قمرغه فرمود وء وزیرخان در شکارگاه 
به ملازست آمده عذر گناه اصف‌خان درعواست کرد. صرش‌آشبانی ارکیا: او 


درگذشته وز پرخان را پنج هزاری ساخت وا حکم فرمود که آصف‌ ان به ار 
مجنون‌خان قاقشال در کره و مانکپور بوده محافظت آن حدود نمایند. وقتی که 
رابات عالیات عازم پنجاب شد اولاد و احفاد محتدسلطان‌میرزا مصدر اعمال 
فتنه‌ها انگیختند. 

نسبت محتدسلطان میرزا با امیر نیمور گورکانی در واقعات بابر پادشاه تحریر 
بافته. مادرش دختر سلطان‌حین‌میرزاست و در زسان همایون پادشاه 


ناشایسته شده 


حرام خوری‌ها کرد و مقرون به مفو شد. الغمیرزاه پسر بزرگ اوه در کابل در جنگ 
هزاره کشته شد و پسر" دیگر؛ ناژ هبر( (جل طبیعی درگذشت. از الغمیرزا دو 
پسر ماند» یکی سکندر ساطانا [و دیگری]! محمود ساطان. همایون پادشاء» 
سکندر سلطان را الغ 


کوشید» محمد سلطان با سایر احفاد: وقت جلوس اکبر 


زا و متجمود سلطان را شام میرزا نام کرده در تربیت ایشان 
ادشاء باز به هند آمده پرگنۀ 


آدم پور را از سرکار سند در وجه معاش بافت و در آن پیری او را چهار پسر در آن 
پرگنه حاصل شد: محمد حسین‌میرزاء ابراهیم‌میرزا؛ مسعود حسین‌میرزا و عافل 
حسین میرزا. و اینها هنوز کوچک سال بودند که پادشاه آنها را تربیت کرده داخل امرا 
گردانید. بعد از بورش جونپور رخصت گرفته به سنبهل به جاگیرهای خود رفتند و در 
آن مت که پادشاه به دفع فننة مبرزا محمد حکیم متوجه پنجاب شد با بنی‌اعمام 
خود الغ‌میرزا و شاه‌میرزا یکی 


جمع کرده در مقام دست‌درازی شدند. جاگیرداران آن نواحی ایشان را مقهور 


عصیان ورزیدند و جمعی از اراذل و اوباش را 


1 ش: موزبرشان را پنچ‌هزاری ساخت وه ندارد. ۰ .بیرنامه:برگ ۱ 
۳ پ. ش: و دیگر شاه مزا بسر خردش. ۰ پ. ش:نداد. از پت فزوده شد 
هم ۰۲۸۵/۱ ن 10۶/۱ متییل. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالیین محمد اکبر ۱۸۳ 


ساخته به جانب مالوه گریزانیدند و آن عرصه چون از سردار صاحب‌وجود خالی 
بود به تصرّف ایشان درآمد. [۴۱۹] منعم‌خان, محمد سلطان میرزا را از سرکار سنبهل 
مقیّد ساخته در قلعة بیانه محبوس ساخت و در آنجا درگذشت وه همچنین. 
خان‌زمان و سکندرخان و دیگر امرا چون از آمدن میرزامحمّدحکیم به لاهور آگاه 
شدند نقض‌عهد نموده بر سرکار خود رفتند و نوج و اوده و دیگر ولایات و پرگنات 
را قابض گشته جمعیّت عظیم به هم رسانیدند. عرش‌آشیانی از لاهور به قصد دفع 
ایشاله به تعجبل» په آگرء آمد و به احضار لشکر فرمان داده با دو هزار فیل و لشکری 


افزون از قیاس هنوه جونبور شد که سید بوسف‌خان مشهدی را در قلعة سبرگدهه 


محاصره کرده بود این خبر شنیده چون در آن زودی گمان مراجعت پادشاه راست 
شد این بیت را خواند: 
اک 
مسمند نند و زژیسن نعل لو خلورشید را هاندا 
که از مشرق به مغرب رفت و یک شب در میاننامد' 
و از پای آن قلعه برخاسته نزد بهادرخان» که در فلعة کر 


مجنون خان را محاصره 
داشت. رفت. عرش آشیانی تعاقب کرده متوجه آن جانب شد و چون به پرگنه رای 
بریلی " رسید شنید که خان‌زمان از آب گنگ عبورنموده اراد مالوه دارد تا به اولاد 
محمد سلطان‌میرزا پیوسنه آن حدود را منصرّف شود و اگر زوری به او برسد پناه 
به سلاطین دیگر" برد. عرش آشیانی وفت شب به گذر مانکبور* آمد» چون کشتی 
حاضر بود هرچند امرا مانع بودند. قبول ناکرده بر فبل تبزیال سندرنام سوار شده و 
توگل کرده» به آب فقار گنگ درآمد. قضاراء از قوّت اقبال پایاب به هم رسیده فیل را 
احتیاج به شناوری نشد و پادشاء۶ با برځی از فیلان نامی و صد سوار از آب 


پ آمد. ۲ ۴۸۶/۱ ن» ۵8/۱ کزه مانکپور. ‏ :13۵682 ۴۵ .3 ۶ ش: سلاطین دکن. 
۵ م هماتجاء ن» همانجا کزه منکبور. ۰ ۶ ش:«پادشاههندرد 


۱۸۴ 


بگذشت و بی توفّف قریب به صبح به حوالی اردوی خانزمان رسید. در آن وقت 
آصف‌خان و مجنون‌خان با جمعیّت خوب به پادشاه رسیدند. خان‌زمان و 
بهادرخان که گمان عبور پادشاه در آن شب با اندک مردم نداشتند, همه شب 
به شراب خوردن و پاتر رقصانیدن مشغول بودند نا آنکه شسخصی هم از مردم 
پادشاهی به کنار اردوی ایشان رفته فریاد برآورد که ای غافلان. پادشاه به قصد شما 
از آب گذشته اینک می‌رسد. آنها آن را از حیله و مکر آصف‌خان و مجنون‌خان 
دانسته پروا نکردند. ناگاه» آواز کوس و کرک پادشاهی به سمع آن خون‌گرفتگان 
رسید. سراسیمه از مجلس برخاسته به صف‌آرایی مشغول 


وقت چاشت 


روز دوشنبه غرَة ذی‌الحجَة الحرام سنة اربع و سبعین و تسعماله ٩/۹۷۲(‏ ژرئن 


۷ جمعی را به مقابل باباخان | فاقشال, که هراول پادشاه برد فرستادند. 
باباخان در حملة اول ایشا را پزداشه یه فوج خانزمان رسانید و بهادرخان در 
این وقت بر باباخان تاخته خودرابه صفا میجترن‌خان رسانید و بهادرخان با آنکه 


دد فوج او از ترتښتافتاتو پود بې محال بر صف مجنون‌خان حمله برده 


از هم درید و می‌خواست که [بر فوج خاصة پادشاهی نیز بتازده 
در آن ائناء جمعی از مردم معتبر که پیش فوج پادشاهی بودنده به مدافعه قیام 
نمودند و پادشاه که]" خان اعظم میرزا عزبز کوک را ردیف خود ساخته بر فیل سوار 
کفران 
نعمت کار خود کرده اسب بهادرخان به زخم تیر از پای درآمد و بهادرخان پیاده 


بود» بنا بر (۴۲۰] احنیاط از فیل فرود آمده بر اسب سوار شد. اما شاه 


گشت و هنوزاین خبر به پادشاه نرسیده بود که آن حضرت: به نفس نفیس» مصلی 
جنگ شده فیلان را به هیئت مجمرعی بر افواج خان‌زمان راند. نخست یکی از 
فیلان پادشاهی, که هیرانند نام داشت. فوج خان‌زمان بدوید و فيل رودیانه راکه 
از جانب مخالف مقابل او آمده بود چنان کله زد که درلحظه بر زمین افتاد. از طرفین 


۱ س:تاتارخان. ۲ پ. 


اپت: ندارد. از س افزوده شد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الڏین محمد اکر ۱۸۵ 


جوانان دست به آلات حرب کرده به کارزار مشغول گشتند. از فضاء تیری به 
خانزمان رسبدء در مقام برآوردن او بود که تیر دیگر به اسبش رسیده و چندان 
بی‌طاقتی کرد که خان‌زمان از پشت او جدا شد یکی از متعلّقان او اسب دیگر 
حاضر ساخته خواست سوار کند که ناگاه نرسنگه نام فیلی به او رسیده پایمال کرد و 
لشکرش روی به گریز آورد. در این انا نظربهادر نام شخصی بهادرخان را زنده 
گرفته پیش پادشاه آورد. پادشاء گفت: « کدام بدی از ما به شما رسیده بود که شمشیر 
بر روی ما کشیدید.» بهادرحان از کمال خجالت جواب نداده همین قدر گفت: 
«الحمدلله در آخر عمر دیدار مبارک پادشاه که ناجی گناهان است میشر شد.» 
پادشای از کمال مروت امر به محافظت او فرمود اما چون هنوز کشته شسدن 
خان‌زمان محقّق نشده بود دولتخواهان صلاح در وجود او ندانسته بی‌رخصت 
به فتل آوردند. آری: 
شم 
به کفران نعمت دلیتزی که کرد کے لسب مرادش سکندر نخورد 
بسهادر که بد رستم روزگار ‏ زکفران نعمت چنین گشت خوار 
و از این چند بیت که از نتایج طبع فاسم [ارسلان]" است مستفاد می‌گردد 

که‌خان‌زمان به زخم تفنگ درگذشت: 


ایات 
چو شد خانزمان باغ و باغی به شاه کب رکه مثلش نیست دیگر 
تفک" خورد و ز عالم رفت و گردید ‏ بسهادر کشسته از گسفت پسرادر 
برای فتح شه تاریخ جستم ‏ خره گفتا سبارک فتح اکبره 

عرش آشیانی سرخان‌زمان و بهادر< کابل و پنجاب فرستاده جانعلی اوزیک 

و یارعلی و میرزا بیگ و خوشحال‌بیگ و میرشاه بدخشی و علی‌شاه بدخشی و 


۱ چ. ش. پت. ص:ندارد. از ۲۵۷/۱ افزوده شد. ۰ ۲.ش, » ۲۸۷/۱ ن همانجا: تفنگ. 


1۸۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


غیرهم راء که از توابع خان‌زمان بودنده [به دست آورده]! به جونپور رفت" و در آنجاء 
جهت عبرت. ایشاد را زیر دست فیلان مست به یاسا رسانید و منعم‌خال 
خان‌خانان را حکرمت آن بلدء داده چون سکندرخان که در قلعۀ اوده حصاری 

شده بود» به کشتی درآمده به گورکهور "گریخت: در محزم سنة حمس و سبعین و 
تسعمائه [۹۷۵/ جولای ۱۵۶۷م] مظفُر و منصور به آگره آمد و چون تا آن غایت رانا 
اودیسنگه " اطاعت نکرده بود با وجود سفر پیاپی در همان زودی روان آن طرف 
شده چون به قلعة شیوپور رسید, حاکم آنجا قلعه را خالی کرده نزد صاحب خود 


سورجن»” راجه قلعة رنتهنبور رفت. [۴۲۱] پادشاه آن حصار را به ملازمان درگاه 
سپرده به قلعۀ کاکرون۲ که سرحدٌ مالوه است. توجه فرمود. اولاد سلطان‌محئد 
میرزاء که مندو را متعصرّف بودنده آن خبر شنیده مضطرب گشتند و چون الغمیرزا در 
بب تیل تمام: به جانب گجرات گریختند. 
عرش آشبانی مالوه را به شهاب ال لحم کان نیشابوری سپرده از قلعه کاکرون 
رة بسیار در قلعة 


آن بلده فوت شده باقی میرر 


عازم دفع رانا گردید. رانا هشت هزار زاجپوت کارآزموده و ذ< 


چیتورگذاشته *خود با اهل و یال به‌تجاهای قل رفت, پادشاه عازم تسخبر چینور 
محاصره فرمود و پنج هزار نار و سنگ‌تراش و آهنگر و ماب و گل‌کار و 
بیل‌دار به ساختن ساباط که مخصوص هند است در حفر نقب مشغول گشته داد 
سعی دادند. ساباط عبارت است از دو دیوار که از فاصلة یک نفنگ‌انداز بنیاد 
ته‌ها و سبدها که در چرم گاو گرفته باشند آن دیوارها را نزدیک 


از کرچۀ وسیع أن دو دیوار به فراعت به پای 


قلغه درآمده به حفر نقب می پر داروی تفنگ [در نقب ]! پر کرده چون رخنه 


۱ پ: نداد از ش افزوده شد ۲ ش؛ درفت؛ ندارد. ‏ ۲ گررکهپرر 60/۵0 
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۸ ش؛ در فلع چیتر رکه در سرحد وا 


شده است م+ ۴۸۸/۱ ۵ ۲0۷/۱: در قلع چیتو رک بالای کرهی دانع 
شده است. ٩.‏ په ش: ندارد. ازن ۲۵۷/۱ افزوده شد 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الدين محمد اکیر AY‏ 


در قلعه می‌اندازند از همان ساباط لشکر بدانجا رسیده به حصار درمی‌آیند. 


الق چون دو ساباط مستعد شد و دو نقب زیر برج‌ها رسیده هر دو را از دارو 


پر کرده به یکبار آتش دادند. به حسب اتاق در یکی زودتر آتش افتاده آن برج از 
بنیاد به هوا رفت و رخنة عظیم پدید آمده دو هزار کس که مسلّح شده در کمین 


بودند به خبال آنکه هردو نقب کار خود ساخته رخنه در حصار افکنده به یک بار از 


ساباط‌ها به جانب برج‌ها دویدند و هزار کس به آل رخنه رسیده با راجهوتان 
به حرب مشغول شدند و یک هزار دیگر به برج دیگر رسیده چون رخنه‌ای ندیدند 
برخی به حیله برآمدند ر مردم اندرونی به مدافعه قیام نموده در عین جنگ بودند که 
به یکبار نقب این برج نیز آتش گرفته پرید و اعضای دوست و دشمن متلاشی شده 
به هر طرفی افتاد.پانزده نفر از امراي پادشاهی» مثل سبد جلال‌الدّین باره و 
مردان‌قلی‌شاه و پانصد لشکری |نذخابی لیم شدند و اهالی قلعه نیز جمعی کثیر 
هلاک گشتند. چون معامله چنین شد از آن رحنه سپاهیان مجال اندرون رفتن نیافته 


در آن روز فلعه مسر نشد و هداز این واقعه ساپاط دیگر ساخته. روزی پادشاه در 


جابی که درآن ساباط رتيب داده بودند نشسته تفج جنگ می‌کرد و جتمل 


راجپوت. سردار مردم درونی, که کافر متهرّر بود و با رانا خویشی داشت تمام روز 
گرد قلعه گشته وقت نماز خفتن برابر مورجل خاصۀ بادشاهی آمد و از روشنی 
[مشعل ]۱ محسوس گشت. پادشاه تفنگ خاضّه؛ که در دست داشت؛ برابر روشنی 
داشته آتش داد. ازاتفاقات حسنه گلوله بر بیشانی چتمل راجپوت آمده هلاک شد. 
قلعه گیان چون سردار را کشته دیدند دست از جنگ بازداشته [۴۲۲] نخست جسد او 
را سوختند. و به منازل خود رفته جوهر کردند و جمیع اموال و اسباب و عیال و 
اطفال را سوخحتة خاکستر ساختند. و چون از روشنی آتش معلوم شد که آنها جوهر 
کرده‌اند سپاه اسلام در همان شب متوجّه حصار شده چون کسی به معارضه بیش 


ندارد. از پت افزوده شد 


۱۸۸ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


نیامد به قلعه در آمدند وپادشاء نیز هنگام طلوع صبح بر فیل سوارگشته و جمیع امرا 
و امیرزادگان, که پیاده در رکاب شده» داخل قلعه گشته جمعی از کار متهّر در 
منازل مستححکم و بتخانه‌ها درآمده چندان جنگ کردند که تا وقت نیم روز هزار کس 
از همه قسم کشته شدند و از لشکر نصرت اثر غیر از ضرب‌علی تواچی کسی 
شهادت نیافت. بعد از سه روز حکومت آنجا به آصف خان هروی رجوع شده خافان 
اکبره منصور و مظر عازم مراجمت گشت. و در النای راه» شیری سهمناگ از زیر 
درشتان برآمده به حکم پادشاه کسی مزاحم او نشده آن حضرت تیری بر او انداخت 
زخمی شده به زیر پشته بایستاد. پادشاه بار دیگر نفنگ بر او انداخت زخم کاری 


نیفتاده شیر متوجه آن حضرت شد. در این حالت عادل نام شخصیی فدایی‌وان 
خود را به شیر رسانیده با وی درآویخت. مقارن آن مردم دیگر هم [رسیده]۱ شیر را 
هلاک ساخحتند و بر سلامتی پادښا لوازم کر به جای آوردند. 

در آن ایام به آگره خبر رسید که راهم حسین‌میرزا و محمد حسینمیرزا از 
چنگیزخان گجرانی روی‌گردا۵,شدم یاز په مالوه آمده قلعة ین را محاصره دارند. 
پادشاه» قلیج‌خان اندجانی و خواجه غباث‌الّین علی بخشی فزوینی را به دفع 
ایشان ت 
باز به جائب گجرات رفتند. و در رجب سنة ست و سبعین و تسعمائه [۹۷۶/ دسامیر 


نمود. میرزایا به جانب آب‌نربده فرا ر کردند و سراسیعه از آب گذشته 


۶۸ عرش آشیانی به عزیمت فتح قلعۂ رنتهنبور از مرکز دایر؛ خلافت درحرکت 
آمد و در نواحی دهلی شکار قمرغه کرده" چون به رنتهنبور رسید راجه سورجن, که 
آن قلعه را از حجازت 


غلام سلیم‌شاه خریده بود» متحصن گشته به مدافعه قیاع 
نمود. مردم پادشاهی قبل کرده راه خروج و دخول مسدود ساختند. و برکوه مدرن۳ 
نام که نزدیک قلعه است. 


ب ساخنه. چند توپ و ضرب‌زن که به واسطۀ 


١‏ بپ ش: ندارد. از پت افزوده شد ۲ ۱/ ۴۸۹ ن ۱۲۵۸/۱ شکارکنان 
۳ ۰۱ مدن, ن همانجا:برکره رن 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلالالدین محمد اکبر ۱۸ 


کثرت ارتفاع هیچ پادشاهی به‌آن بالا نبرده بود بردند و چون هر توپ گشاد می 
چندین خانۀ اندرون خراب می‌شد. سورجن امان خواسته با اهل و عبال بیرون 
رفت و قلعه با ذخابر و خزاین به تصرف درآمده پادشاه" به اجمیر رفت و بعد از 
زیارت به آگره تشریف حضور فرموده" به دیدن شیخ سلیم چشتی ۔ َس سره - 
به قصبة سیکری رفت و چون چند مرتبه عرش[ 
شیخ مژدۀ قدوم فرزندان طویلالعمر داده خوشحال ساخت. قضا راء در (۳۲۳] همان 
زودی آثار حمل ظاهر شده صباح روز چهارشنبه, هفدهم شهر رییعالاّل سنۀ ثمان 
و سبعین و تسعمائه [۹۷۸/ ۱۹ اوت ۱۵۷۰م] کوکب ولادت شاهزاد سلطان‌سلیم 
به طالع بیست و چهار درجه مزان به مکان سبکری در منزل شیخ سلیم.ّ وه 
از افق جاه و جلال طلوع نمود" و خافان اکبر به شکرانة این موهبت عظمین جمیع 
زندانمان را حلاص کرده. خواجه نن کروی قصیده‌ای گفت که مصراع ال تاریخ 
جلوس اکبرشاء است و مصرع انی ناریح ولادت شاهزاده و این مطلع از آن است: 
مطلع 


لله الحمد از بی جاء و جلال شهریار گوهر مجد از محیط عدل آمد در کتار 


جانی را فرزند شده نمانده بودند, 


عرش آشیانی جهت ایفای نذری که در باب فرزند کرده بود پیده به اجمیر رفته 
زیارت خواجه معینالدّین چشتی .فد سره به جای آورد؟ و دست زرفشان به 


۱ «پادشاه» نداد 
۲. طیقات اکبری, ۲۲۰/۲: به تاربخ یکشنبه هفتم ر. 


ان به اجمیر رسیده روز پنجشنبه چهاردهم رمضان سب 
خمس و سبعین و تسعمانهبد از خطة جمیردرحرکت آمده از ره موات به جاب داراللافتآگرهمنوجه شد 
۳ متن انگلیسی, ۱۳۳/۲ ربع الال ۷۷ 

۴ طبقات اکبری, ۲۲9/۷ سنا سبع و سبعین و تسسمانه در مزل شبخ سلیم جشت در بل فتحپور از افق جاه 
و جلال طالع گشت. 

۵ همانجا؛ ۲۳۷/۲: روز جمعه دوازدهم شعبان سنا سبع و سبعبی و نسعمانه از دارالخلافه آگره پباده متوجّه 
اجمیر گشتند و بعد از چند روز از اجمیر معاودت فرموده در رمضان سنة سبع (ملکور) ظاهر دهلی محم عصاکر 
جاه و جلال گید 


۱۹۰ تاربخ فرشته (جله «دع) 


انعام و احسان گشوده از راه دهلی شکارکنان برگشت و در آن مت راجه رام چند'» 
والی قلعۀ کالنجر که شیرشاء در هوای آن سوخته بعد از سلیم‌شاه باز به تصرف کتّار 
درآمده بود از قصب چیتور ترسیده آن حصار را بی جنگ پیشکش پادشاه کرد. 

و در سوم ماه محرم " سنۀ لمان و سبعین و تسعماله [۷/۹۷۸ژوئن ۱۵۷۰م]باز در 
منزل شیخ سلیم» اختری دیگر نمایان گشته موسوم به محمد مراد و ملقّب به بهاری 
گردید " و در ابن سال» پادشاه دیگربار جهت زبارت به اجمیر رفته گرد شهر 
حصاری از گج و سنگ ساخت و به ناگور رفنه چندرسین " ولد مالدیوه و رای 
کلیان مل * راجه بیکانیر» به ملافات آمده پیشکش فراوان گذرانیدند. پادشاه دختر از 
راجه کلیان مل گرفته شکارکنان به اجودهن " رفت و زیارت شیخ فرید شکرگنج 
فش سره دریافته بهدیالپورآمد و میرزا عزیزکوکه که جاگیردار آنجا بودي طوی 
داده پیشکش بسیار گذرانید. و چون هور رسید حسین‌قلی‌خان نرکمان» حاکم 
آن بلده نیز به دستور میرزا عزیزگوکهظه نوده پیشکش لابق به نظر درآورد. و در 
ج فرج حصار 
فیروزه تشریف برده باز به روط بارت پر بزرگوار را به تقدیم 
رسانیده به آگره شتافت ‏ در آن هنگام سکندرخان اوزیک که در جنگل‌های بنگاله 
سرگردان می‌گشست: منعم‌ خان او را به پای‌بوس پادشاه آورده شفاعت گناهان نمود. 
و در آن سال چون مقام سیکری بر آن حضرت مبارک بود د آنجا شهری عظیم بنا 
فرمود و در آن زودی چون گجرات فتح شد آن را موسوم به فتحپورگردانید چه که در 
صفر سنة لمانین و تسعماله [۹۸۰/ ژوئن ۲,] چون در مملکت گجرات خلل و 


غر صفر سنف تسع و سبعین و تستتاله [۹۷۹/ ۲۵ ژوئن ۱۵۷۱م] به 


۱ متنانگلیسی, ۱۷۳/۲ راجهرمچند. .۷ طبقات اکبری, ۱۸/۲ در روز پنجشیه سوم بحزم 
۳ همانجا: مولانا قاسم ارسلان برای ولادت شا 


شاممحتدمراه مادو 


یخی گفته که از مراع اؤل نود 
شاهزاده سیم و ماع دوم تاریخ تلد شاهزده محقدمراد مهم بی‌شود 


زیور پاک جو سلطان سلبم شد نازل 


۷ شی هو در خر آگره شعافت» درد 
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فساد کلی به هم رسید» پادشاه عازم تسخیر آن شده چون گذر به اجمیر افتاد زیارت 
کرده از روح پرفتوح خواجه سید حسر اخنگ سوار که از اولاد امام همام 
زین‌العابدین» [۴۲۴] عليه الصلواة و السلام وفی الله تعالی عن" است استمداد 
نموده خان کلان را با بسیاری از امرا به رسم منفلای بدان جانب روان ساخت و 
رای‌سنگه را به حکومت جودهپوره که وطن مالدیو بود, مقر کرده خود نیز روا 
گجرات گردید و در دو منزلی ناگور خبر رسید که در شب چهارشنبه درم ماه 
جمادی الاول سن مذکوره در منزل شیخ دانیال قد - شهزادة دانیال متولد 


سب 
شده و چون پتن گجرات محل نزول پادشاه گشت. شیرخان فولادی» که از امرای 
کلان گجرات بود جان به تک پا بیرون برد. بعد از یک هقته سيد احمد خان بارهه به 
حکومت پتن مقّر شده رایات عالیات منوځه احمدآباد شد و هنوز دو منزل کوج 
نشده بود که سلطان مر به باق مگرزا ابونراب, که شیرازی‌الاصل بود و 
اباعن جد در گجرات اعتبار تمام اله بلودابه درگاه رسیده شرف بساط‌بوسی 
دریافت. و روز دیگر اعتمادخان و سبّد حامد یخاری و اختیارالملک و ملک الشرق 
و وجیه‌الملک و الف‌خان حبتی و حجازخان حبشی ۲ و دیگر سرداران با تجمل و 
سامان تمام به آستان‌بوسی سرافراز گردیدند و چون رقم نفاق از سواد جبهة 
حبشیان محسوس می‌شد همه محبوس گشتند و احمدآباد [که یف کریمذ]" ی آم 
یخی مها نی‌البلاوث بی جنگ مسکُر شد و چنانکه در وقابع سلاطین گجرات مرقوم 
گشته چون ابراهیم حسین‌میرزا در نواحی تهروج و محتّدحسین‌میرزا در حوالی 
سورت بودند عرش آشیانی عازم دفع ایشان گردید. در این وقت اختیارالملک که 


۱ طبقات اکبری؛ ۴۳۶/۷: سید-حسین, باتزههم ربیعالارل )٩۸۰(‏ سزار حضرت خراجه سعین لین شاء را 


زارت کرده و روز بعد ه زبارت هزار سید حسین جنگ‌سوار نشریف بردند. 


۲ ش: ج مله دعایی ندارد. )۵.۴۹۱۸۱ |١‏ ۰138 عليه و على آيائه الكرام و اولاده لمظام آلاف التحته 


ازن همانجا افزوده شد. 


رانتلام. ۳ پت: جهجارخان حبشی. ۲ پ. ش: 
۵ فجر ۸٩(‏ یذ ۸: «همان‌ها که مائندشان در شهرها آفریده تشد بود 


1۹۲ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


عمد؛ امرای گجرات بود. چون [به جانب جون]' بگریخت سایر امرای گجرانی را 
بطریق حبشیان مقیّد گردانید و بعد از آنکه سای چتر فلک‌سای بر بندر کهمبایت۲ 
افستاده خان اعظم» سیرزا عزیزکوکه را حاکم احمدآباد گجرات ساخت و 
ابراهیم حسین‌میرزا از فرب وصول یاد ".اه خبر یافته رستم‌خان رومی را از ترس آنکه 
مبادا به ملازست پادشاء رود به قتل آورده خواست که از چهل کررهی اردوی 
پادشاهی گذشته به پنجاب رود و فتله برانگیزد. بک پهر از شب گذشته برد که 
عرش آشیانی این خبر شنیده خحواجه‌جهان و فلیج‌خان را در خدمت شاهزاده 
سلطا سلیم به ضبط اردو گذاشنه با جمعی قلیل» به ایلفاره عاز. تأدیب ابراهیم 
حسین‌میرزا گشت و روز دیگر با جهل سوار به آب مهندری "که از نزدیک قصبۀ 
سرتال " می‌گذرده برسید.ابراهیم حسین [۲۲۵] میرزا چون با هزار سوار در آنجا بود 
توقّف نمود. در این اثناء سید محم ی بارمه و راجه بهگرانداس و مانسنگه و 
شاه قلی خان محرم و سورجن, راجا رتتهنبول و دیگر امراکه به جانب سور 
گشته بودنده به موجب حکم بای راه برگشته با هفناد سوار به ملازمت آمدند ربا 
وجود آنکه اگر یک ساعت توت «ی‌شد جهان جهان لشکر جمع می‌گشت. 
عرش آشیانی تعجیل کرده با جماعتی که از از صد و پنجاه متجاوز نبودند عازم جنگ 
ابراهیم حسین *مپرزا شد و مانسنگه را هراول سساخته از آب بگذشت و در ظاهر آن 
قصبه با غنیم, ک که هزار سوار داشت؛ مقابل شده جنگ درداد آبراهیم. 
حمله آورده تیراندازان را بی جا ساحت و چون پادشاه با راجپوتان به واسطة فلت 
لشکر در جایی ایستاده بود که دو طرف دیرار قوم بود و زیاده از سه سوار پهلوی 
یکدیگر نمی‌توانستند ایستاد سه سوار ابراهیم حسین شوخی نموده نا جایی که 
پادشاه ایستاده بود زده زده آمدند و راجه بچگوانداس» که نزدیک آن حضرت بوده با 


2. khambayat. 3. Mahendari. 4. Sarlal. 


ذکر واقعات ابوالمظقر جلالالٍین محمد اکبر 1۹۳ 


پرچهه با یکی از ايشان مقابل شده و او را منهزم گردانیده منود 
پادشاه که عقب زقوم ایستاده تیراندازی می فرمودند به مدد راجه بهگوانداس اسب 
را جهانید و دشمن طاقت صدمة آن حضرت نیاورده با رفیق دیگر روی به فرار تهاد 
و برادر راجه بهگوانداس [۴۲۶] بر اعدا تاخته داستان رستم و اسفندیار را بر طاق 
نسیان نهاد و تنها چند کس را از پای درآورده خود نیزکشته شد. در این وقت پادشاه 
با تیراندازان و راجپوتان از میان زقوم برآمده بر ابراهیم حسین‌میرزا تاخته و افبال 
اکبری مدد کرده ابراهیم‌حسین‌میرزا بی‌آنکه کار بر او تنگ شود ترسیده روی 
به گریز نهاد. از ابتدای آفرینش تا آن زمان معلوم نبست که هیچ پادشاهی چئین کرده 
باشد که عالم عالم لشکر را گذاشته خود با جماعتی قلیل در مقابل چنین دشمنی 
قوی درآید و خود را بی‌جهت در مخاطر؛ عظیم افکند. بعد از این واقعه به اردوی 
بزرگ پیوسته موجه تسخبر فلج یور گثبت و گلرخ‌بیگم, دختر کامرانمیرزا که 
زوجة ابراهیم حسین‌میرزا بود قلعه را پهمردم جنگی حواله کرده با پسر خود 
مظلرمیرزا نام به دکن رفنہ رات عالیات به.آنجا رسیده مورچل قسمت شد. و 
چون میرزایان در نواحی پتن بک‌جا شدده قرعة مشورت در مبان انداختند و رأی 
همه برآن قرار گرفت که ابراهیم حسینمیرا با برادر کوچک مسعود حسین میرا 
به پنجاب رفته به فتنه‌انگیزی قیام نماید و محمٌدحسین میرزا و شاه میرزا با شیرنحان 
فولادی ملحق شده بر سر پتن روند شاید فلع سورت به واسطة این خلل‌ها از 
محاصره خلاص شود. ابراهیم حسین‌میرزا چون به ناگور رسید رای‌سنگه حاکم 
جودهپون تعاقب نموده ق 


ای وی 
ابراهیم حسین‌میرزا متصرّف شده بود رای‌سنگه مضطرب گشته هم در آن شب به 
کش کے مدر چرز ی 
به زخم تیر از پای درآمد شکست بر لشکر او افتاده روی به گریز نهادند و 


۴ 
زا 


ابراهیم حسین‌میرزا پیاده پاره‌ای راه یافته چون به یکی از نوکران خود رسید: بر 


۱۹۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


اسب او سوار گشته به در رفت و چون رای‌سنگه برگشت به دهلی رسیده چند روز 
مقام کرد و خیل و حشم جمع کرده و فسخ عزیمت لاهور نموده به سنبهل آمد و 
محمّدحسین‌میرزا و شاه میرزا و شیرخان فولادی با هشت هزار سوار سيد احمد 
خان بارهه را در فلع پتن محاصره کردند. و میرزا عزیزکوکه به دفع ایشان, به پنج 
کروهی پتن رسید با مخالفانی که پیش آمده بودند جنگی درکمال صعوبت واقع شد 
و جوانغار و برانغار خان میرزاعزبزکوکه متفرّق گردیده میرزاه همچنان, ثبات قدم از 
دست نداد. در این اثثاه رستم‌خان و مُطلب‌خان! خود را دریافته دیگریار حمله 
آوردند و سلک جمعیّت محتدحسین‌مبرزا و سایر مخالفان را" از هم گسیخته 
به جانب دکن گریزانیدند. و چون سرکوب قلعة سورت ساخته شد امالی حصار 
امان خواسته [آن حصار را]" به ملازمان درگاه سپردند؟ و پادشاه کامیاب روانۀ 
احمد آباد گردید" در آن ایام راچا ایو راجه بگلانه که یکی از راجه‌های نامی 


سرحد دکن است. شرف الد بن حسین‌مپرزاراکه قبل از آن به ده سال از ناگورگریخته 
به دکن رفته بود و به واسطُ تدای ,در آنجارئیز مجال ترّف نيافته از کوهستان 
بهارجیو می خواست خود را به محمد حسین میرزا رسانده بهارجیو او را "گرفته پیش 
پادشاه آورد و بعد از شلاق و بی‌عرّتی بسیار در قلعة گوالیار محبوس گشته 
درگذشت. 

و مادر چنگیزخان» در اثنای طین مسافت» برسر راه آمده از حجازخان حبشی» که 
قاتل پسرش بود شکایت کرده دعوی خون نمود. پادشاه که بهانه‌طلب بود 
حجازخان را در پای فیل انداخته به قصاص رسانید و تمامی ولایت گجرات با 


۱ ش: «مطلب‌خان»ندرد. ۲ پ: سای میگر. ۴ب 


ندارد. از پت: افزوده شد. 


۴ طبقات اکبری, 1۲ 10۸ این فتح عظبم به تاریخ لت و عشرین من شوال سه ماتین و تسعماله سمت 
ظهرر بافت. ‏ ۵ همانجاء ۵۰/۲ روز دوشنبه چهارم ذی‌فعدة مانین و تمان مترجه احمدآبد گشنند. 


۶ ۴۹۴/۱ ۵ 1۶۰/۱:»بهاریو او راه نداد 
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آنکه خیل قرابتیان میرزا عزیزکوکه می‌شدند, قسمت [۴۲۷] کرده از راه اجمیر» دوم 
ماه صفر سن؛ احدی و ثمانین و تسعمائه [۳/۹۸۱ ژوئن ۱۵۷۳م] به مرکز دولت آمد. 

و ابراهیم حسین‌میرزا چون به سنبهل رسید. شنید که آمرای پنجاب به همراهی 
حسین قلی خان به کوهستان پنجاب درآمده به محاصرة قلعۀ نگرکوت مشغول‌اد. 
بنابرآن» مت وججه پنجاب شد که دست‌انداز کرده از راه سند باز خود را به برادران 
رساند و حسین‌قلی خان ترک محاصر؛ فلعة نگرکوت کرده: به 
یوسف‌خان و محب‌علی‌خان و غیره متوجّه دفع ابراهیم‌حسین شد و در حوالی 
تهته به اردوی او نزدیک شده» چون خبر یافت که میرزا به شکار رفته است بر اردوی 


ای سيد 


وی تاخت. مسمودحسین میرزا به عزم مدافعه سوارشده خبر به برادر فرستاد وه بعد 


از جنگ» مسعودحسین‌میرزا د. شده بسیاری از مردمش به قتل رسیدند. 
ابراهیم حسین میرزا از شک‌ارٍبلرگشبتفچبون بر گرفتاری برادر مطلع شد دل 
برهلاک‌نهاده به جنگ ایستاد و بعد از جنگ يلخت منهزم گشته به جانب ملتان روان 
شد و بلوچان سر راه بر ار گرفته او رارزخهدار بهاختند. ابراهیم حسین‌میرزا پناه په 
یکی از بلوچ ان برد مخصوص خان. حاکم ملتان, او را از آن بلوج بگرفت و سرش 


از تن جدا کرده» به الفاق حسین قلی‌خا, به آگره آمدند و آنچه داشتند به نظر 


ادشاه درآوردند و سر را به دروازة قلعة آگره آويخته, مسعود حسین‌میرزا را در قلعۀ 
گوالیار محبوس ساختند, چنانچه همانجا درگذشت. و در شهر ربیعلاوّل سال 
مذکور عرضه‌داشت خان اعظم‌میرزا عزیز کوکه رسید که اختیارالملک گجرانی و 
محمدحسین میرزا با یکدیگر یکجا شدء اکثر ممالک گجرات را متصرّف گشتند و با 
لشکری عظیم آمده بلدة احمذآباد را در محاصره دارند. 


سر فاه دارد دگر روزگار همین است او را شب و روز کار 


اگر پادشاه خود توجه فرماید مقرون به صواب خواهد بود. 


1۹۶ تاریخ فرشته (جلد ددم 


ابسن گرد را بسوندارد ز راه 


و چون موسم برسات بود و لشکر به تعجبل نمی توانست آمد» عرش آشیانی دو 


هزار سوار جزّار انتخاب کرده جریده و سبکبار» به رسم منقلای» پیش فرستاد و خود 
نیز با سیصد کس که اکثر امرا و منصب‌داران نامی بودنده بر شتران جمَازه 
سریع‌السبر سوارگشته و اسبان را کتل کرده چهار منزل را یکی کرده و در پتن گجرات 
به لشکر منقلای رسیده سه هزار سوار در ظل رایت فتح‌آیت مجتمع گشته در مقام 
ترتیب افواج شدند و قول را به میرزا عبدالرحیم ‏ المشهور به خان‌خانانه سپرده 
جوانغار و پرانغار و هراول تعیین نمود و پادشاه خود با صد سوار طرح شده روانة 
احمدآباد گردید و یکی از فراولان را په رسانیدن مژد قرب وصول و طلب لشکر 
گجرات فرستاد. و جون به دو کزژهی لحم آباد آمده کوس و گورکه را به نواختن 
درآوردنده محمد حسین‌میرزا وا [اختیارالملک که از ایلغار پادشاه خبر نداد 


از 
صدای کوس پادشاهی سراښتیم هښد و به ترتیب,اسباب جنگ مشغول شدند.] 
محمدحسین میرزا با دو سه هزار سوار جهت تحقیق معامله به کنار آب احمدآباد 
آمده از سبحان قلی‌خانه که از طرف پادشاه او نیز بهکنار آب آمده بوده پرسید 
که «این چه لشکر است و سردار این جماعت کیست؟» سبحان‌قلی‌خان جواب 
داد که «افواج پادشاهی و کوکبۀ شاهنشاهی است.» محمد حسین‌مبرزا گفت که 
«امروز چهارده‌روز است که جاسوسان آن حضرت را در آگره دیده‌اند و اگر فوج 
خاش پادشاه باشد فیلاتی که هرگز از رکاب جدا نمی‌شوند کجا شده‌اند؟» 
سبحان‌قلی خان گفت: «امروز روز نهم است که پادشاه پای در رکاب [۲۲۸] آورده و 
انند کرد.» محمد حسین مبرزا 


نین است که به این سرعت فیلان همراهی نمی 


۰۱ ۰۴۷۵/۱ ۰۵ 1۶۱/۱ مبرزا بدا رحیم ولد بر خان ترکمان 


۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 
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ندپشناک شد به تسویه و تعبیة صفوف پرداخت و اختیارالملک را] با پنج هزار 
رخان فولادی» با 
هفت هزار سوار مغول و راجپوت و گجرانی و حبشی به مقابلۀ پادشاه پرداخت و 
پادشاء در کنار آب ایستاده زمانی ممتد انتظار وصول لشکر گجرات کشید. چون 
دروازه‌ها در دست دشمنان بود ایشان را فرصت پیرون آمدن نشد. لشکر پادشاه از 


سوار به محافظت دروازه‌های احمدآبا 


شته خود به أن 


آب گذشته به میدان درآمد و محمّدحسین‌میرزا با هزار و پانصد مغول فدایی. که در 
اکثر معارک از ایشان لوازم شجاعت و دلاوری به ظهور آمده بودء هراول یافت و شاه 
بر جوانغار و حبشیان وگجراتیان بر برانغار به یکبار حمله آورده بازار جنگ گرم 
گشت. 


دو لشکر به یکبار بسرخناستته بسرابر صف کین برآراستند 
در ابن اثناکه هردو فریق به يکد بگر دژآویخته به گیرودار مشغول بودند پادشاه 
همچو شیر خشمناک با در سوار از یک پهلو برآمده بر محتّدحسین‌میرزا حمله 
آورد. و محمّدحسین‌میرزا به مجرد شید نام پادشاه» دست و با گم کرده و دل 


باخته روی به گریز آورد و امرای جوانغار و برانغار محمّد حسین‌میرزا را منهزم دیده 
ایشان نیز سلامتی را در فرار دالستند و محتّدحسینمیرزاه که زخم بر رخساره 
داشت و اسبش هم زخمی بوده در اثنای گریختن به بوته زقوم رسیده خواست که 
اسب از بالای آذ بجهاند بی‌طاقتی اسب و اضطراب سواں کار خود کرده 
نة زین جدا گشت؛ مردم پادشاهی دررسیده و او را گرفتار 


محمد حسین میرزا از خا 
نموده پیش پادشاه آوردند و هر کدام دعوی گرفتن نمودند. پادشاه از 
محد حسین‌میرزا پرسید که تو را دام یک گرفته وی جواب داد که غير نمک 
پادشاهی مراکسی نگرفته» و الحق راست گفته. در این وقت پادشاه با جمعی فلیل؛ 


۱ پ. ش: نداره. از پت افزرده شد. 
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که عدد آنها به دویست نمی رسید. به ز پشته‌ای که در حوالی جنگگاء بود نشسته 


انتظار میرزا عزیزکوکه می‌کشید که فوجی بزرگ نمودار گشت و چون از افواج دورتر 
ہودند اضطرابی در میان مردم پیدا شده شخصی به تحقیق آن رفت و خبر آورد که 
اختیارالملک گجراتی است که به قصد خبر شکست می‌آید. عرش آشیانی دویست 
کس را حکم فرمود که به ضرب تیر روی آیشان بگردانید و نقاره‌چیان را که از 


ار رفته ہود» به نفس نفیس» بانگ بر ایشان زد و په عنف 


دهشت ایشان دست 
به نقاره نواختن واداشت. اختیارالملک نیز همین که شنید که پادشاه در میان آن 
مردم هست هراسان و ترسان راه گریز پیش گرفت قضّه محمدحسین میرزا و 
ابراهیم حسین‌میرزا و علیقلی‌خان سیستانی؛ المخاطب به خان‌زمان» و بهادرشان۱ 
سیستالی شهرت عظیم یافت که پادشیاه چون تسخیر آفتاب کرده است دشمنان 
به مجرّد شنیدن نام او فرار بر فرازآختارتمّکنند. از این سبب. دیگر هرگز کس 
به مقابل او نبامد. و در آن وفت کنةپیادشتاه بله دفع اختیارالملک منویه بره 


رای‌سنگه. بی حکم پادشام مین ره قتل آورد و اختبارالملک نیز 
هنگام گریز به زقومزاری رسد و به وقت اسب جهانیدن بر زمین افتاده په دست 
یکی از مردم پادشاهی کشته شد. آنگاه خان اعظم فرجه یافته به ملازمت پادشاه 
رآمده مهات گچرات را باز به خان اعظم 
رجوع فرمودند و از راه اجمیر به ایلغار. متوجّه دارالخلافه شده چون نزدیک شد 


آمد و آن حضرت همان روز به احمدآباد 


پادشاه جمیع مردم که همراء بودند [۴۲۹] نیم نیزه‌ها .که به لفت" هندی آن را پرچهه 
گویند در دست گرفتهبه دا 


و در سنۀ مذکوره [۹۸۳/ ۱۵۷۵م] داو 


سلیمان کرانی» حاکم بنگاله» سر از 


اطاعت پیچید و منعم خان خان‌خانان به موجب فرمان مقابل او رفته,بعد از چندین 


۱ پت: «سیستانی» تدارد. ۵۷+ 3۴۱/۱ گفت: 
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جنگ میان ایشان صلح واقع شد. پادشاه قبول صلح نکرده راجه تودرمل را صاحب 
امتمام بنگاله کرده پیش خان‌خانان فرستاد تا او را مستأصل سازند یا خراجگزار 


گند چون چاره نداشته گردن به حلقه باج و خراج درآورد و لودی را به سن تدبیر 


پیش خود آورده بکشت و قوی شده نقض عهد نمود و به کنار آب سول" آمده در 
جابی که آب سون وگنگ و سرو با هم ملحق شده‌اند برروی دریا جنگ کرد و چند 
کشتی باخته منهزم گشته و در دشت رفت خان‌خانان از آب سون‌گذشته قلعۀ پتنه را 
محاصره کرد و عرش آشیانی چون دانست که بی وجه او فتح آن قلعه ممکن نیست 
خود با شاهزاده‌ها و امرا در هزار کشتی نشسته و پوشش‌های رنگارنگ بر 
کشتی‌ها افکنده در عین باران روانة آن طرف شد. چنانچه محاذی قلعة چتار بعضی 


کشتی‌ها به‌گردابی هایل رسیده به سلامت پیرون رفتند و در له بنارس نزول 


فرموده. چون افواجی که از راه جشکی انه شده بودند آمدند. شاهزاده‌های 
کامکار و اهل حرم را به جونپوز فرستاده خود عازم پتنه شا 

و درآن وقت کبیرخان که‌به نتخیر قلعُ بهکر" رفته بود؛ فتحنامة بهکر را فرستاد. 
پادشاه آن را به فال نیک گرفته از راه درب چون به حوالی پتنه آمد معلوم شد که 
عیسی خان نیازی» که از سرداران معتبر افغا ود از قلعه برآمده در جنگ 
ځان‌خانان کشته شده و مردم قلعه در فکر گریزند. پادشاء خان عالم را با سه هزار 


سوار به فتح قلعۀ حاجی‌ پور نعیین نمود و او بدانجا رفته» قلعة حاجی پور را از دست 
آن خبر ترسیده ایلچیان به درگاه فرستاده طلب 


فنح‌ خان افغان بگرفت و داوود 
عفو کرد. پادشاه فرمود بعد از ادراک سعادت» ملازمت تقصیرات به عفو مفرون 
خواهد شد و اگر نخواهی آمد با آنکه ما را هزار نوکر مثل تو هست تنها مقابلة 
تو اختبار می‌کنم» هرکه ظفر بابد قلعه از او باشد. داوود از این جواب بیشتر 


١‏ پت سول 
Bhakkar.‏ 2 


f‏ تاریخ فرشته (جله دوم) 


سراسیمه شده وقت شب از دروازة گدهی به کشتی درآمده به جانب بنگاله رفت و 
عرش آشیانی جهت [به دست آوردن فیلان) وقت صبح تعافب کرده بیست و پنج 
کروه راه طی نموده و قریب چهارصد فیل به دست آورده برگشت و ضبط پتنه و 
اهتمام کارها را به خان‌خانان رجوع کرده مسرور و مبتهج به دارالسلطنت آگره 


مراجعت فرمود. 

خان‌اعظم میرزا عزیزکوکه. از گجرات و خان‌جهان از لامور جهت تهنیت جریده 
آمده با به محال خود معاودت نمودند و پادشاه خواجه مر علی ترمذی را که از 
نوکران بیرم خان ترکمان بود حطاب مظفٌرخان داده بهفتح قلعة ژهتاس و بنگاله 
نامزد بهار کرد خود به اجمیر رفت و قريب دولک روپیه, از نقد و جنس» به 
مستحفین و خادمان حظیر؛ خواجه معینالدّین و سیّدحسن جنگ‌سوار رسانیده 
به آگره آمد. خان‌خانان که عازم پگالة یکم بو چون به فلع گدهی که دروازة 
بنگاله است رسیده داوود افغال طافّت نبأورده به جانب اوریسه گربخت و راجه 
تودرمل و بسیاری از امرا به(ورریسه شتافته جنیدر پسر داوود دومرتبه ایشا را 
شکست داده آخر خال خانال [۴۳۰] خود به اوربسه آمده با داوود طرح جنگ 
انداخت. و گجرا نام افغان, که به شجاعت ضرب‌المثل بود و هراولی داوود بدو 
تعلق داشت بر هراول خانخانانکه خان عالم برد حمله برد و اواج را بر هم زده 
خانٍ عالم را به فتل آورد و جمعی که بان قول و هراول طرح بودند ایشان نیز از 
صدمۀ او به قول پن 


آوردند و باعث تفرقۀ فوج قول نیز شدند. خان‌خانان که با اندک 
مردم مانده بودند مقابل گجرا شدی گجرا به حسب اتفاق دجار خان‌خانان شده چند 
ان جنگ‌کنان از معرکه بیرون رفته بایستاد و چون لشکر 


زخم به او رسانید. خان‌خا: 
متفرّف بر او جمع شدند باز متوجه حرب گجرا شده تیری بر مقتل گجرا رسیده 
هلاک گشت, بعد از آن داوود بی دل شده فرارنمود و فیلان غنيم همه گرفتارگردیده 


۱ پ. ش: ندارد. از پت 
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راجه تودرمل و امرای پادشاهی تعاقب نمودند. داوود 


چون به نواحی 
دریای چین رسید و راء گریز نداشت اهل و عبال خود را در قلعه نگاه داشته کنن در 
گردن به قصد جنگ برگشت. راجه نودرمل حقیقت حال به خان‌خانان اعلام نموه و 
خان‌خانان با وجود جراحت و زخم‌ها خود به آنجا رفته چون داوود به ملاقات آمد 


کمر و خنجر و شمشیر مرصّع به جواهر قیمتی به او داد اوریسه وگنگ و بنارس 
به او مسلّم داشت و برگشت. 

در ستوات سایق از عهد محمّدبختیارخلجی تا زمان شیرشاه, بلد گور پا 
سلاطین بنگاله بود به واسطه ناسازی آب و هوای آنجا با مردم غیر بومی افغانان 
خواص پورتاندء را احداث نموده نشیمن‌گاه حگٌام ساخته بودند. خان‌خانان به فکر 


تعمیر گور افتادء بدانجا رفت و آن شهر را باز از سر نو تعمیر کرده وطن خود ساخت 
و در همان زودی از اثر آب و موای آنٌابپمار شده در نوزدهم رجب سنۀ ثلث و 
ثمانین و تسعماله [۹۸۲/ ۲۴ اکتبر ۱۵۷۵م] زسان حیات او منقضی شد و 
حسین قلی‌خان ترکمان خطاب خانجهان یافته په حکومت آن طرف سرافراز گشت. 
و در آن مدت میرزا سلیمان پادشاه بد خان, از مخالفت نبیر؛ خود میرزا شاه جلای 
وطن شده در بلدة فتحپور سیکری ملاقات پادشاه نمود و بعد از چندگاه رخصت 
مه بافته زیارت خانة خدا دریافت و از همان راه دیگر بار به بدخشان رفته به 
مقصود رسید. 

و در همان ایام چون ارباب غرض به عرض رسان 
عزی زکوکه اراد مخال 
بود بی توقّف به درگاه آمده چندگاه محنت قید کشبد. و در آن سال پادشاه به اجمیر 


ه بودند که خان اعظم میرزا 
دارد, پادشاه فرمان طلب فرستاد و او که ازاين تهمت بری 


رفته و زیارت کرد و درضمان حافظ بیچون برگشت و هنوز خان‌خانان ترکمان 
ان بهار و بنگاله عازم خواص پورتانده شد و 
امرا طاقت نباورده به اجمعهم از خواص پورتانده بیرون آمدند و داوود بن سلیمان 


افغان خواص‌پورتانده و آن حدود را متصرّف شده قریب پنجاه هزار افغان بر او گرد 


E‏ تاریخ فوشته (جلد دوم 


آمدند . حان‌جهان جمیع امرای مغول را یکجا کرده عازم قلع؛ گدهی ' شد و در حملۀ 
اول آن فلعهرگرفته قریب هزار ار و پانصد اففان به قنل آورده مترجّه آن محل که 
مسکن داوود بود گردید و + لشکر بهار و ترهت و حاجی پور و غیره به او 
ملحق شده و روز پنج‌شنبه بانزدهم شهر ربیع‌لثانی به آراستن سپاه فیام نمود و 
با قریب پنجاه هزار افغان؛ که از اطراف و جوانب به کمک او آمده بودنده 


داوود ن 
صفوف آراسته [۴۳۱]در برابر آمد. کاله بهار که از آمرای نامدارافغان بود بر جوانفار 
ان‌جهان ۳ زد و مظرخان بر جوانغار داوود رانده [جممیّت 
او را" از جای برداشت. در این اننا؛ خان‌جهان بر فول دارود حمله آورده جنگ 


صعب درگرفت و بعد از آنکه خلق بی‌شمار از طرفین کشته شده در میدان پشته‌ما 
پدید آمد, نسیم فتح و فیروزی بر پرچم لشکر پادشاهی وزیده داوود روی 
به هزيمت نموده بهادران دنبال کوده او زا؟شیر کردند و زنده نزد خان‌جهان آورده 
به فرمودء‌اش به قتل رسانیدند. و چنید. پر داوود. زخم‌دار از معرکه پیرول رفته 
بعد از دو سه روز درگذشت بان رد آن‌قدر از پمالک بنگاله که در ضبط افغانان 
بود به قبض خود درآورد» و تمام فیلان اففآن که به دست آمده بود» بار دیگر غدایم 
برای پادشاه فرستاد. و مظرخان به پتنه رفنه درسئه اربع و لمانین و تسعمائه ۹۸۴ 
۵۷۶ متوجه تسخیر ژهناس گشت و محمد معصوم‌خان را در اثنای راه بر سر 
حسین خال افغان, که در آن نواحی بود» فرستاد تا بر او اخته پریشان ساخت و در 
پرگنه‌ای که جاگیر او بود فرود آمد و کاله‌بهار با مفتصد سوار افغان» که در حوالی 


هتاس می‌بود: بر سر معصوم‌خان آمده محاصره کرده و معصوم‌خان در حین فرجه 
دیوار عقب قلعه شکافته ببرون آمد و باکاله بهار به جنگ مشغول شد و فیل ایان که 
فیل جنگی کاله‌بهار بود به خرطوم» اسب ممصوم‌خان را زیر کرده معصوم‌خان 
پیاده شد. در این اثتاه جوانان تیرانداز به ضرب نیر فیلبان را هلاک کردند و آن فیل 


۰ ن گرهی. ٢‏ پ. شی.پت: ندار. ازس افروده شد 


ذكر واقعات ابوالمفر جلالالذين محمد اکبر ۳ 


بی فیلبان» به حسب اتفاق. بر فوج خود حمله کرده بسیاری از افغانان را پایمال 
ساخت. از این سبب شکست پر افغانان آمده کاله‌بهار کشته شد و فیل ایاز گرفتار 
گشته, مظمرخان به قلع رُهتاس رفت. 

و در این سال شهبازخان کنبی قلعۀٌ سیوانه, که به راجه چندرسین ولد مالدیو 
تعلّق داشت گرفته به دفع راجۀ گنجوتی؛ که بر سر راه بهار و بنگاله واقع شده بود, 
مأمور گشت و شهبازخان در یکی از جنگل‌ها او را مستأصل ساخته قلعذ 
که در بض پسر راجذ گنجوتی ود مفتوح گردانبد. و چون فتح قلعة هتاس به او 
رجوع شد شهبازخان به آنجا رفته محاصره کرد و مظلرخان به دفع افغانان توه 
نمود. افغانانی که اندرون بودند و از طول مذت محاصره عاجز شده بودند, امان 


خواسته قلعه را سپردند و شهبازخان آن را به برادران خویش حواله کرده خود 
به درگاه رفت, و در آن سال پادشاء به4چمیر رفته شهبازخان را جهت تسخیر فلعۀ 
کملمیر که تعلّق به رانا داشت تعیپن هرم و او بدانجا رفته به اسهل وجهی 
به حبط؛ تصرف درآورد و پادشاه او احبر جه کوهستان بانسواره و مندو درآمده 


شکارکنان تا سرحد دکن رفتا,مرََن نظامشاه بخری, والی احمدنگر دیوانه شده 
پرده‌نشین گشته بود داعیة تسخیر ولایت او نمود. اما بعضی امور مانع آمده از آنجا 
منوځه فتحپور گردید و در سناخمس و ثمانین و صعماله" [۹۸۵/ ۱۵۷۷م] باز 
عرش آشیانی موجه اجمیر شد و چنانجه عادت او بود از یک کروهی اجمیر پیاده 
شده به روضة خواجه آمد و زیارت کرده در آنجا مفرخان به ملازمت آمده و 
منصب وزارت یافته صاحب استقلال گردید. پادشاه از آنجا به دهلی رفته متوجّه 
کابل گردید. در آن وقت ستار 
رسید زیارت شیخ فرید [۲۳۷] شکرگنج 


م‌دار" از جانب مغرب پدید آمده چون به اجودهن 
-کرده ارادة رفتن کایل داشت 


۸ کمل میر -کوهل میر = کونلی میر کونبل همیر 

۲ طبقات اکبری, ۳۳۴/۲ ماه رجب که اام عرس حضرت خواجه معینالدین است قریب رسید 
مبارک اجمیرگردیدند 

۴ همانجاه ۲/ ۳۳۵ در وقت نماز شام در طرف غرب مابل به شمال, ذوذوانه بر روی آسمان ظاهر شد. 


۳ تاریخ فرشت (جلد دوم) 


چون وقت مفتضی نبود فسخ عزیمت کرده سای وصول بر فتحپور انداخت و در آن 
سال مسجد جامع فتحپور که در سنه احدی و لمائین و تسعمائه [۱۵۷۳/۹۸۱ع] بنا 
کرده بودند به اتمام رسید و در سنۀ ست و لمانین و تسعمائه [۹۸۶/ ۱۵۷۸م] والی 
برهانپور و امیرمظرحسین میرزا این ابراهیم حسین‌میرزاه که نزد او بود به موجب 
فرمان مقیّد ساخنه مع والده‌اش به درگاه فرستاد و [پادشاه در مقام عنایت شده 
دخدر خود شاهزاده خانم را به عقد وی درآورد]" 

و در این سال خانجهان که از امرای [پنج هزاری]" بود» در بنگاله به مرگ 
طبیعی از این جهان انتفال نمود. درسنة سبع و ثمانین و تسعمائه |۷ ۵4م ] در 
فراشخانة خاصه در فتحپور آتش افتاده خبمه و سراپرد؛ زرفت و مخمل و فرنگی و 
سقرلاط و اطلس‌دوزی و قالی‌های زریفت و غیره "؛ چندان که در حساب نگنجدء 
پسوخت. و در سنا مذکوره عرینآشیاتی به اجمبر رفته به فنحپور مراجمت کرد و 
بعد از فوت خان جهان ترکمان چون دز بنگاله و بهار افغانان رّت گرفته درصدد فتنه 


و فساد شدند. عرش 
حکیم فرجه یافته به اغوای لشکرخان مقدم پنجاب عازم تسخبر لاهور گردید و 
نخست شادمان کوکه خود را به هراولی پیش‌تر فرستاد و راجه کنورمانسنگه 
راجپوت. که از امرای پنجاب برد وفتی که شادمان کوکه از نیلاب عبورکرد استقبال 
او نموده بعد از ايقاع جنگ وی را بشکست. اکثر مردم او کشته شدند, برخی در آب 
خسرق شدند. و چون مبرزا محمد حکیم به نواحی ژهتاس پنجاب رسید 
کنورمانسنگه خود را به سیّد بوسف‌خان مشهدی, که والی آن قلعه بود رسانب 


ی عم امرا بدان طرف گسیل فرمود و مبرزا محمّد 


بعد از چند روز به لاهور آمد و چون سید بوسف‌خان اعلام مدافعه افراشته با میرزا 
هرر چو بو ۳ وت میرزا 
محمد حکیم زایل نشد. میرزا عنان به سوی لاهور معطوف داشت و در یازدهم 


۱ ش: والی خاندیش. ۲ پ. ش. پت. س: نداره. از نه ۲۶۴/۱ قزوده شد. 
٣‏ پ. ش: نداد از پت افزوهه شد. .۰ ۴ پت: «و مخمل و فرنگ...زریفت و غبرهه نداد 


۵ م ۵۰۱/۱ ن همانجا: خان اعظم میرزا عزیرکرکه رابا امرای عمده. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الیین محمد اکبر ۳۵ 


محرّم سنۀ تسم و ثمانین و تسعمائه [۱۵/۹۸۹ فوریة ۱۵۸۱م] به لاهور رسیده ق 
کرد و سعیدخان و راجه بهگوانداس و کنورمانسنگه در قلعه متحمّن 
عرش آشیانی با وجود خلل بنگاله و بهار متوجّه کابل شد و میرزا محمّد حکیم؛ که از 
ممرٌ عصیان اففانان گمان آمدث آن حضرت به پنجاب نداشت, به مجرد شنیدن این 
خبر از برق و باد پیشی گرفته به کابل رفت و پادشاه وقتی که به حوالی سرهند 
تشریف آورد ظاهر شد که شاه منصورشیرازی با میرزا محمّد حکیم ابواب 


مراسلات مفتوح داشته بنابرآن او را بر دار کشید. و چون لوای زرنگار متوجّه کاب 
مقع چور م 


گشته به نواحی ژهتاس رسید» سید یوسف‌خان مشهدی به شرف بساط بوس 


سرافرازی یافت و چون به واسطة طفیان آب بستن جسر مير تشد پادشاه و 
شاهزاده‌ها و لشکر به کشنی از نیلاب گذشته گماشتگان میرزا محمّد حکیم» که در 
پیشاورا و آن حدود بودنده فرای نلاو دجون موکب منصور به جلال‌آباد رسید. 
شاهزادة عالمیان ساطان‌سلیم |را لالجا گذاشته و شهزاده مراد را منقلا ساخته 
به آهستگی و پیوستگی روانة کابل گشت. وقتې که شاهزاده به شترگردن که پانزده 
کرومی کابل است» رسید» فربدون‌خان در آن وفت با هفتصد جوان بهادر مفرّری 
میرزا محمد حکیم بر اردوی شاهزاده تاخته غنبمت بسبار برد و میرزا محمد 
حکیم دوم ماه رجب" سئۀ مذکور [۹۸۹/ ۲ اوت ۵۸۱م)] لشکرها آراسته در مقابل 
شهزاده صف کشید و کنورمانسنگه "و نورنگخان اتکه " فیلان را پیش کرده بر افراج 
میرزا حمله بردند و زنبورک‌هاء که بالای فیلان بودنده به یکبار سر دادند. 

القضّه. گلولۂ زنبورک بر یکی از مردم که نزدیک میرزا ایستاده بود خورده از پشت 
م ۵۰۷/۱ ن 3۴۲/۱ تیشابور. ۰ ۲ اکبنامه ۲۶۴/۴ چهارشبه غر رجب 
۴ کورماننگه: نی کنر (و بعد راجه) مانسنگه بن راجه بگران (بهگران) راس بن راجه بهارامل کچواهه 
زمیندار نی رکه از اعاظم امرای اکبرشاهی و جهانگیری وده و در دکن به عمر ۶۵ سالگی در سنة ۱۰۲۳ی فوت 
کرد و منصیش هفت هزاری بود. نک: تاریخ اکبوی؛ ص 1۲. 
۴ همانجا ص ۲۳: تورنگ‌خان و گوجرخان و گورمانسنگ. 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


او برآمد از سه کس دیگر که در عفب بودند گذشته کار ایشان تمام ساخت. 
میرزا آن حال معاینه دیده پشت بر معرکۀ ستیز و آویز کرد و» در حین تعاقب» 
بسیاری از مردم نامی او کشته شدند. پادشاه در منزل سرخاب خبر فتح شنیده هفتم 
ماه مذکور به کایل آمد. چون میرزامحمّدحکیم به غوربند گریخته بود پادشاه 
احدی را نبازرد و میرزا محمّد حکیم ایلچیان جهت عذرخواهی فرستاد. پادشاه 
گناهان او را عفو فرموده مردم کابل را به انعام و احسان بهره‌مند ساخت. و چهاردهم 
همان ماه [رجب ۹۸۹/ ۱۴ اوت ۱۵۸۱ع] بر چون از نیلاب بگذشت جهت 
ضبط آن حدود به ساختن قلعه از گج و سنگ امر فرموده به اتک موسوم گردانید۱ 
چرا که در مذهب کار منع است که از نیلاب [عبور کنند و -اتک نیز در لفت هند 


به معنی منع است - و عرش‌آشبانی]",نوزدهم ماه رمضان به لاهور آمده حکومت 
آنجا را به راجه بهگوانداس عناپٹ ریز مد از چند روز راهی شده به فتحهور 
سیکری که در آن ایام مستقرّ سیر سیلظنت شده بود نزول اجلال فرمود و 
شهبازخان کتبو راء که بنا بر ار یل تخت بود هدر رمضان سنا تسمین و تسعمائه 
[۹۹۰/ سبتامیر ۱۵۸۲م] از بند برآورده به کمک لشکر بنگاله فرستاد و در آن ایام 
عرشآشیانی رنجوری تب و اسهال به هم رسانید. چون آن حضرت» به طرین 
همایون پادشاه, عادت افیون خوردن داشت مردم مضطرب گشتند. اما آخر شفا 
یافته زر بسیار نصلّق فرمود. 

و در محرّم سنة احدی و نسعين و تسعمائه ۲ [۹۹۱ زانوية ۳ م] خاناعظم 


۱. طبقات اکبری, ۳۵۹/۲ در ماه ریعاثنی, سال مذکور (۹۸۹) کنر آب یلاب که به سند ساکر مشهور است 
قلم‌ایعالی بنا فرموده به انک بنرس موسوم ساختند.. ۷ ش: ناد از پت 
در طبقات ری ۲/ ۳۴۹ در ذیل وقایع این سان آمده است که 
است که کاب مهابهارت که عظیم قصص براهمه است؛ حکم شد که به زبان فارسی ترجمه نمایند و حب 
الحکم ترجمه شده. به رزم‌نامه موسوم گشت. 


از جمله وقایع این سال ممایونفال آنه 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذین محمد اکبر ۳۷ 


میرزا عزیزکوکه» که نامزد بنگاله بود» به درگاه آمد و بعضی مدعیات ضروری عرض 
کرده باز بدان جانب رفت و در ش رن آن سال عرش‌آشیانی به جوسی پراگه که 
مابین گنگ و جون است» آمده به بنای قلعه و احداث شهر [لهآباده که به اله‌باس 
شهرت یافته است]! حکم فرمود. سلطان مظّر گجراتی» چنانکه گذشت. چون 
اظهار اخلاص کرده پیش از همه گجراتبان به ملازست رسد به اقطاع خوب نوازش 
یافته مدّت‌ها در خدمت بوه» آخر به طرف گجرات گریخت. و در ابن وقت که 
پادشاه در اله باس بود به اتاق شیرخان گجرانی خروج کرده مصدر آشوب شد و 
پادشاه اعتمادخان گجراتی راء که محل اعتماد شده بود» به حکومت گجرات 
فرستاده شهاب الد ین احمد خان نیشابوری راء که حاکم احمدآباد بود به حضور 


طلبید». شهاب ال بن احمد خان بیرون آمد» چند روزی جهت سامان سفر توقف کرد 
و لشکریان ار که اکثر عبال واطٹال ایند تاب مشمّت سفر نیاورده همگی نزد 
سلطان‌مظفر رفتند. سلطان جمعیّب عظیم) به‌هم‌رسانیده متوجه احمداباد شد. 
اعتمادخان شهر را به مردام خوم,سپرده به پت نزد شهاب‌الدّین احمدخان آمد. 
سلطان مظفّر زورآورده: احمدآباد را متصرّف شد و اعتمادخان به مبالغة تمام 
شهاب الین احمدخان را همراه گرفته متوجه احمدآباد شد. سلطان مظر بیرون 
آمده جنگ کرد و شهاب‌الدّین احمدخان و اعتمادخان گریخته به پتن 
عرضه‌داشت مشتمل بر کیت حالات مرسول درگاه گردانیدند. عرش آشیانی میرزا 
عبدالرحیم ولد بیرم خان را که به میرزاخان اشتهار داشت: [۴۳۳] با امرای جاگیردار 


اجمیر به دقع ننه نامزد فرمود و منوز ایشان به آنجا نرسیده بودند که سلطان 
مظلّ قطب الد بن خان انکه, جاگیردار بهروج را در قلع بروده محاصره کرد؛ بر او 
غالب آمده. و قطب الد بن‌ خان را بکشت؛ فلع هروج هم گرفته دولک" روپیة 


پادشاهی که در آنجا بود و اموال مضب الدّین‌خان» که از ده کرور متجاوز بود؛ 


١‏ پ. ش: نداره. از پت افزوده شد. ۲م ۵۰۳/۱ ن» ۱/ 1۶۴ جهارده لک 


۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


متصرّف شد و به احمد آباد آمذ: در جمع آوردن خیل و حشم کوشید. میرزاخان 


چون به پتن رسید» شهاب‌الدّین احمدخان و دیگر امرای مفرّق گجرات را جمع 
کرده با هشت هزار سوار: 
رمح هسریک شهاب جبّه گسل تیغ هسر یک درفش خساره گذار 


متو جه احمدآباد گشت. چون به موضع سرگج» که سه کروهی احمدآباد' اسن 
رسمد سلطان مظفر در پانزدهم محرّم سنۀ اثنی و تسعین و تسعمائه [۱۸/۹۹۲ ژانویة 
۴ به اتفاق زمین‌داران و گجرا 
صفوف جنگ بیاراست و مبارزان طرفین و بهادران جاثبین بسان صرصر حمله‌های 
تند بر یکدیگر بردند و عنان سبک و رکاب گران ساخته به تبر و نیزه و شمشیر و 
خنجر داد مردی و مردانگی دادند 


آمد 


ان با سی هزار سوار مغول و راجهوت برا 


بت 
دو لشکر تیغ و پیکان تبز رد771 لاک یکسدگر انگمیز کسرده؟ 
دروده داس تسین زرقشانی 77/77 تاو کشستزار زندگانی 
اجسل تسا بر مسر شخصی رسیده ز شخص او نشالی هم ندیده 
در این گیرودار جمعی کثیر کُشته گشته همای ظفر سابه بر سر مبرزاخان 
انداخت. سلطان مظقّرشاء به بال حیات از معرکه برون رفته به احمدآباد گجرات 


درآمد و برزاخان چون تعاقب او از دست نداده از دروازة دگر به جانب کنبایت 
میرزاخان چون تعاقب او از از درواز ب کنباي 


بروذ رفت» میرزاخعان به احمدآباد آمده چو قلیچ خان با امرای مالوه از عفب رسید 
به اتفاف ایشان تعاقب سلطان‌مظر لمود. سلطانمظثر به کوهستان نادوت داخل 
شده به جنگ ایستاد و چون گلولۀ توپ مبرزاخان بر قول سلطان‌مظفر آمده چند 
کس ضایع شدند. گریخته. در نواحی جونه‌گر" به جام پناه برد و میرزاخانه 


۰۸ ۸۵ ۱۳8۵/۱ شهر ۲ م همانجا نی همانجا در هر دو مصرع: کردند. 
۸-۴ ن همانجا: جونگده 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الیین محمد اکبر ۳۹ 


خان را به محاصرة قلعۀ بهروچ فرستاده خود به احمدآباد آمد. نصیرخان» برادر 
زن سلطانمظشّی دیگربار په امداد جام و امین‌خانه حاکم جونه گر جمعیّت کرده 
به منزلی که شصت کروهی احمدآباد است آمد. میرزاخان از شهر برآمده چون 
سراسیمه شده به جنگل گریخت و بعد از 
چندگاه به اتفاق کولی و بهیل و کراس از جنگل برآمده در سرائیی با لشکر پادشاهی 
جنگ کرد و شکست خورد به رای‌سنگه جلواره پناه برد و میرزا عبدالرحیم خانه به 
موجب فرماثه بعد از پنج ماه به درگاه شتافت. و چون سلطانمظفرشاه را مکست 
یافته به موجب حکم به گجرات آمد. 


و در این سال برهان‌الملک, ولد حسین نظامشاه بحری, از برادر خود مرتضی 


متوجه آن جانب شد. سلطان: 


داده نام برآورده بو خطاب خان 


نظامشاه بحری گریخته به درگاه آمده و نوکری اختیار نمود و شاه فتح‌اله [۴۳۵] 


رازی, که علامة عصر برد هم ازاد کن یه معرز و محترم گشت. و راجه رامچند, 


راجة ولایت تهته و فتحپور به رف ملازمت مباهی گشت. و در اوابل سنة ثلث و 
تسعین و تسعماله (۹۹۳/ 4۸۵ م ]ميد مرنضی سپزواری و خداوندخان حبشی از 
صلابت‌خان ترک ' شکست یافته پناه به این آستان آوردند. پادشاه که همیشه در لکر 
تسخیر دکن بود آن جماعت را نزد خان اعظم میرزا عزیز کوکه که حاکم مالوء بود 
فرستاده حکم به تسخیر دکن فرمود. شاه فتحالله شیرازی را عضدالدّوله حطاب 
فرموده به جهت سرانجام مهام" دکن نزد خان اعظم میرزا عزیزکوکه به مالوه مرسول 
داشت. خان اعظم چون راجه علی‌خان فاروقی؛ حاکم اسیر را مایل به جانب 
دکنیان می‌دید, شاه فتح الله شیرازی را به نصیحت او فرستاد اثری مترّب نگشته 
برگشت. و میرزا محمد تقی نظیری و بهزادالملک" به اتفاق راجه‌علی خان بر سر 
خان اعظم [میرزا عزیز کوکه که در ولایت هند نشسته بود آمدند. خان اعظم]" در 


۱ پ. شي. پت: ندارد از ن» ۲۶۵/۱ افزوده شد ۲ پ: مهات 
۳ شي. م ۱/ ۵۰۵ ن ۱/ ۲8۵: نزدیک بهزادالملک که به دوالالملک شهرت باه بود مد 


رد از پت افزوده شد 


E‏ بخ فرشته (جلددوم) 


جنگ صلاح ندیده از راء دیگر داخل دکن شده به ایلچپور رفت و سه روز آن شهر را 
غارت کرده» چون میرزا محمّد نقی نظیری و بهزادالملک و راجه علی‌خان برگشته 
به حوالی ایلچپور آمدند میرزا عزیزکوکه تاب مقاومت ایشان نیاورده از راه ندربار از 
دکن بیرون آمد. در این وقت. چون فرمان والا به طلب میرزا عبدالرحيم» المشهور 
به میرزاخان» رسید از گجرات عازم درگاه گردید و سلطان مظر آن خبر شنیده 
نزدیک مزار دوال‌السلک قبس بسره آمده و جمعیّتکردن گرفت و قريب 
هفت‌هزارسوار و ده هزار پیاده به هم رسانیده به قدر قوت دست و پا زد و کاری 
نساخته جابه جا می‌گریخت. و در این سال شاهرخ میرزا که عبدالله‌خان اوزبک 
بدخشان را مسر ساخته بود, شاهرخ‌میرزا حاکم بدخشان به هندوستان آمده در 
شلک امرای پادشاهی انتظام یافت. 

و هم در این سال صبيَة راجه کزان اس را جشن و طری عظیم کرده به عقد 
شاهزاده محمدسلیم د 
در ایام (تحریل حمل] به لین سینوات ساب مجلس نوروزی در کمال تجمّل و 
آراستگی منعقد گشت. و در این سال برادر پادشاه میرزا محمد حکیم در کابل فوت 
شده عرش آشیانی خان اعظم را حاکم گجرات ساخته و شاه فت اله را صدر آن 


آوردند| ر دنه اربغ و نسعین و تسممائه [2۱۵۸۶/۹۹۴] 
ث ن 1 


ولایت گردانیده روائة آن طرف ساخت و خود پای دولت در رکاب آورده متوبشه 
پنجاب شد و صادق محمدخان را به حکرمت بهکر روانه کرده کنور مانسنگه» ولد 
بهگوانداس را به کابل فرستاد. او فرزندان میرزا محمّد حکیم راکه خره‌سال بودنده 
با فریدون‌خان و امرای میرزا محمد حکیم به لامور آورد و پسر خود را با خواجحه 
شمس‌الدّین محمد خانی در کابل گذاشت و چون عرش آشیانی به اتک رهتاس که 


از مسحتحدّثات آن حسضرت است. روان شد شساهرخ میرزا و راجه 


بهگوانداس و شاه فلی‌خان محرم و دیگر امرای تامدار راکه قریب پنج هزار سوار 


١‏ پ. ش: نداره. از پت افزوده شد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالیین محمد اکبر ۳۱ 


بودند به تسخیر ولایت کشمیر نامزد فرمود و زین خانکوکه را با فوجی آراسته بر سر 
افغانان سواد ' بجورگسیل کرد و کنورمانسنگه به قصد استیصال افغانان روشنایی. 
[۴۳۶] که به کفر و زندقه» شهرت دارند نعیین نمرد. شخصی هندو هندوستانی که 
خود را پیر روشنایی نام کرده بود. میان افغانان رفته ایشان را مرید خود ساحت و 
چون او فوت شد. جلاله پسرش. که در سن چهارده سالگی به ملازمت پادشاه آمده 
بعد از چندگاه گریخته میان افغانان رفت و خلقی کثیر به خود متفق ساخته راه 
هندوستان و کابل مسدود گردانبد. و چون بر پادشاه کثرت جمعیّت افغانان سواد 
بجور معلوم شد, سعیدخان کهکر و شیخ فیضی شاعر و ملاشیری‌ساغر و صالح 
عافل را به مدد زین‌خان روانه نمود و, در عقب ایشان» حکیم ابوالفتح گیلاقی را با 
امرای مشهور باز به کمک زین خان تعیین فرمود و زین خان با وجود چنین لشکری از 
افغانان شکست فاحش خوردمخواجه رب بخشی و راجه بیربل و ملاشیری و 
جمعی دیگر از مردم اعیان با هشت هزاږگیر شربت فنا چشیدنده و زین خان کوکه 
و حکیم ابوالفتح گیلانی به #تینت پسپار خود رایع فلع اتک هتاس در سنف خمس 
و تسعین و تسعمائه [۹۹۵/ ۱۵۸۷م] به ملازمت پادشاه رسانیدند. کنورمانسنگه که 
بر سر افغانان روشنایی رفته بود در کوتل خیبر با ایشان جنگ کرده جمعی کلیر را 
به قتل آورد و پادشاه از اتک به لاهور آمده کنورمانسنگه را به حکومت کابل و تأدیب 
افغانان 


ابن سال دختر رای‌سنگه را که از امرای معتبر بوده 


به عقد شاهزادة عالمیان سلطان محمد سلیم درآوردند و شاهرخ میرزا و راجه 


بهگوانداس که به جانب کشمیر رفته بودند از برف و باران و فحطی عله به نگ آمده 
با کشمیریان صلح کردند و زعفران‌زار و دارالشرب کشمیر را خالصة پادشاهی نموده 


برگشتند. پادشاه این صلح قبول نکرده محمد قاسم خان امیر بحرکابلی را با جمعی 
از امرا کرت ثانی روائۀ تسخی ر کشمیر فرمود و بدان نهج که در داسنان سلاطی نکشمیر 


۱. ش: «افغانان سواده ندارد. 


۲ تاریخ فرشته (جلد دوم 


نوشته شده چون اهل کشمیر به یکدیگر درا 
به کشمیر درآمده متصرّف گشتند. هم در آن سال میرزا سلیمانه جدٌ شاهرخ میرزا 
نیز از کابل به لاهور آمده ملازمت پادشاه نمود. عرش‌آشیانی ابلچی عبدالله‌خان 
پادشاه توران راء که پیش از این در اتک به ملازمت آمده بوده همراه حکیم همام 


فتادند: لشکر پادشاه به فراغ خاطر 


پرادر حکیم ابوالفتح گیلانی و میر صدر جهان که از سادات حسینی فنوج است؛ با 
تحف و هدایا که قریب یک لک و پنجاه هزار روپیه می شد رخصت انصراف 
فرموده؛ در سئهٌ ست و تسعین و تسعماله [2۱۵۸۸/۹۹۶] چون جلاله افغان استیلا 
یافته بود سیّد حامد! بخاری گجراتی را کشت و کنور مانسنگه را به جانب بنگش 
گریزانید. عرش آشبانی [عبدالمطلّبخان]" و محمد قلی بیگ و حمزه بیگ ترکمان 
را به ندارک آن تعیین کرد. ایشان جلاله را زبون کرده بسیاری از آن طایفه را به قغل 


آوردند, 

و در این سال [۸۱۵۸۸/۹۹۶] ولادت شلطان خرو ولد شاهزاد؛ عالمیان 
سلطان محمد سلیم از دختز زاجه پهگوانداس ری نمود و عرش‌آشبانی از طلوع 
الین (۳۳۷] کوکب نببره خوشحال گشنه در آرایش جشن و طوی به اقصی الغایت 
کوشید. و محمد صادق‌خان در برطیق فرمان پادشاء سپهراحتشام قلعة 
سهوان سند را محاصره نمود و جانی بیگ, حاکم تهته عاجز شده ایلچیان با تحف و 
مدایا به درگاه فرستاده اظهار اطاعت کرد. و محمد صادق‌خان حسب الفرموده ترک 
محاصرة سهوان کرده به بهکر رفت و در اوایل شهر ربیعالّانی این سال زین‌خان 
کوکه به حکومت کابل مفّض گشته؛ کنورمانسنگه به لاهور درآمده و در آخر 
ربیع‌لثانی [۹۹۶/ ۱۹ مارس ۱۵۸۸ع] خان‌خانان, ولد بيرم خان و علامة الإمان 
عضدالد وله شاء فتح‌الله شیرازی از گجرات: به موجب طلب. به لاهور آمده سمادت 
بهکر آمده شرایط بساطیوس 


بساط بوس دریافتند. و» همچنین: محمد صادف‌خا 


۱ ۰۵ ۶۶/۱ چاند. ۲. پ. ش. پت. عر: ندارد. از ن. همانچا افزوه؛ غد 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالیین محتد اکبر ۳ 


به جای آورد. عرشآشبانی کنورمانسنگه را ایالتِ بهار و حاجی پور و پتنه داده روانۀ 
صوب گردانید و حکومت کشمیر به سید یوسف‌خان مشهدی عنایت فرموده 
محمد قاسم‌خان امیربحرکابلی رام که عاجز زمین داران کشمیر شده بوده به حضور 
طابید و محمد صادق‌خان را جهت دفع افغانان بوسفزئی به سواد بجور فرستاده 
اسماعیل قلی‌خان را که در آن صوب بود طلبیده به گجرات روانه کرد. و قلیج‌خان 
که بعد از عان‌خانان حکومت گجرات یافته بود به درگاه آمد ر در سنۀ سبع و تسعین 
و تسعمائه, بیست و سوم ماه جمادی ال خر ۹۹۷/ ۲۹ آوریل ۱۵۸۹] عرش آشیانی 


عزیمت سیر کشمیر: که تعریف او بر زیان‌ها ساثر و دایر است» فرمود. و چون به 
بهمبهر که از آنجا شروع کوهستان کشمیر است رسید. حرم‌ها را با شاهزاده مراد در 
آنجا گذاشته خود جریده به سری‌نگر» که پایتخت کشمیر است» آمد و شاه فنح الله 
شبرازی که از گجرات برگشته به تدمت آبده برد' در کشمیر به عالم بقا خرامیده 
پادشاه بی‌نهایت مناثر گشت و شخ قبضلی|شاعر در مرثبة او ترکیپ‌بندی گفته که 


الین بیت او این است: 


دگر هنگام آن آمد که عالم از نظام افتد جهان عقل را در نیمروز" علم شام اقتد 
عرش آشیانی بعد از تفرج نزهتگاه کشمیر عازم سیر کابل شده مشغول طی 
مسافت گردید و حکیم ابوالفتح گیلاتی. که هم‌زبان و مصاحب پادشاه بود و بسان 


بخت و دولت پیوسته در ملازمت بوده رق اخلاص بر صفحۀ ضمیر می‌نگاشت» 


[در منزل]" دهور سفر آخرت اختیارکرده در بابا حسن ابدال مدفون گشت. و چون 
اردوی معلا به اتک رسیدء شهبا خان کنبو به دفع افغانان بوسف‌زیی منو جه گشت و 
خاقان اک کوچ بر کوچ» به کابل رفته حکیم همام و میرصدرجهان [رادرعلامه 


۱ شیک ار مد وه نار ۲ نه 18۷/۱ فروز. ۰ ۳ پ: ندارد ازش فزوده شد 


۳۹۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


زمان حکیم ابسوالفنح گیلاتی:" ده به ایلچی‌گری نزد عبداله‌خان اوزیک 
به ماوراءالّهر رفته بودند» با ایلچی عبدالله‌خان آمده سعادت ملازمت دریافتند و 
پادشاه مدّت دوماه اوقات صرف سیر باغات و گشت گلزار فرموده ساکنان کابل را 
مشمول انعام و احسان ساخت. و چون خبر رسید که وکبل‌السلطنة راجه تودرمل و 
امیرالامرا راجه بهگوانداس ۲ ر لاهور ودیعت حبات سپردند, حکومت کابل را په 
محمد قاسم خان درگجرات. که از امرای سه هزاری برد داده و [۴۳۸] توخته بیگ را 
به مدد اوگذاشمته» در بیستم محرم "سنة ثمان و تسمین و تسعماله [۹۹۸/ ۹ توامپر 
۹ به لامور مراجعت فرمود و حکومت گجرات به خان اعظم میرزا عزی زکوکه 
داده از مالوه بدان صوب فرستاد و شهاب‌الّین احمدخان را حاکم مالوه گردانید. 
خان اعظم چون به گجرات رسید. بر سر جام» که از زمین‌داران معتبر آن حدود 
است. لشکر کشیده. جام به ائفاقا دولبت بخان» ولد امین خان که بعد از فوت پدر 
والی جونه گر شده بود با بیست هزار سوارٍادرابرابر آمد و جنگ صعب اتفاق افتاد. 
چنانجه " محمد رفیع بد حيرو بچمّدجسین شپخ و مير شرف‌الدّین؛ برادرزادة 
ابوتراب» که از امرای نامدار پادشاهی بودند. شهادت بافتند و پسر کلان جام و 
وزیرش با چهار هزار راجپوت به قتل‌آمده فتح و نصرت قرین خاذاعظم گردید. و 
بنابرآنکه عبدالّله‌خان اوزیک بدخشان راگرفته د رکمین کابل بود» پادشاه چند سال 
از لاهسور و آن حسدود نجنبید و درآن مدّت به ملازمت نیامد. پادشاه مبرزا 
عبدالرحیم خان‌خانان را با جمعی از آمرای نامدار مثل شاه بیگ‌خان کابلی و 
فریدون برلاس و محمدخان نیازی و سبد بهاءالدّین بخاری و غیره و چند زنجیر 
فیل و توپخانه بسیار به تسخیر ولایت سند و دفع بلوچان نامزد فرمود. 

و در سنة تسع و تسعین و تسعماله [۹۹۹/ ۱۵۹۰-۹۱] شهاب‌الدّین احمدخان 


۱ پ. شی. پت. س: ندارد. از ن, ۲۶۷/۱ افزوده شد. ۰ ۲ مآٹرالامراء ۲/ ۱۲۹: راجه بهگونت داس, 


٣‏ پت: سوم محم ۷ ش: «جنانجهه دارد. ۰ ۵ ش: «مپرزا عبدالسیم» نداد 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالدین محمد اکیر ۳۵ 


در مالوه ودیعت حیات سپرد و عرش‌آشیانی چهار کس را به چهار رکن دکن به رسم 
ایلچی‌گری فرستاد. شبخ فبضی شاعر را' به برهانپور" و نحواجه امین‌الین را 
به احمدنگر و میر محمد امین مشهدی را بهبیچاپور و میرزا مسعود را به بهاونگر "و 
متعاقب ایشان شاهزاده مراد المشهور به بهاری, را حکومت مالوه مرحمت فرموده 
به وکالت اسماعیل قلی‌خان روانه ساخت. شاهزاده چون به نواحی گوالیار رسید. 
شنید که مدمکرن " که از زمین‌داران عمده است» به پرگنات پادشاهی مزاحمت 
:ر مقابل آمده بعد از مفابله 


می‌رساند. شاهزاده موجه تأدیب او شد و به مدهکرن 
به جنگل گریخت و در آن زودی فوت شد و پسر او رامچنده قائممقام پدر شده 
اطاعت کرده شاهزاده را دید و چون دولت‌خان: پسر امین خان که در جنگ زخمی 
شده به جونه گر رفته بود فوت شد نحان‌اعظم به تسخیر فلع جونه گر شده به آن 
صوب رفت و بنابرآنکه پسر دولت‌خان اطاعت نمود به لوازم محاصره پرداخته و در 
ذیقعدغ اين سال مفتوح ساخت! 

و در همین سال [۱۵۹۰,4۱/۹۹۹م] خان‌خانان قلعة سهوان رام که در کتار آب 
سند واقع شده» قبل کرد و جانی‌بیگ والی سند به اتاق زمین‌داران آنجا مع غراب 
و کشتی و توپخانة ب 
دوبست کشتی مشحون 
زیاده از بیست و پنج غراب با خود نداشت مقابله نمود. یک 


مترجّه او شد و به هفت کروهی رسیده صد غراب و 
تیرانداز و توبچی به جنگ فرستاد و خان‌خانان با آنکه 
شب و یک روز جنگ 


کرد و هفت غراب غنيم گرفته: قریب به دوبست کس به قتل آورد. تتمه گرب 
برزا جانی رفتدد و میرزا جانی در محوم سنة الف [۱/۱۰۰۰کتبر ۸۱۵۹۱] به کنار آب 


نه نزد 
سند آمده در زمینی که اطراف آن آب و [۴۳۹] چهله بود فرود آمد و خان‌خانان در 


+ ش: «شاعر راه نداد 

۲ متن انگلیسی, 1۶۴/۲ و آسیر, قاعة آسیر در دوازده میلی برهان‌پور قرار دارد و استراحتگاه 
تایستانی شاهان خاند, آنان شهر پرهانپور بود. ۰ ۳ بهارنگر Bav Na g2‏ 

۴ ش: مدمکران = مدهوکران 168780 2۵ 


۶ ریخ فرشته (جلد دوم) 


برابر آمد او را محاصره نمود و مدّت دوماه هر روز جنگ شده از طرفین مردم به قتل 
می رسیدند. در آن ایام مردم سند راه آمد و شد غلّه بر لشکر خان‌خانان چنان بستند 
که نانی به جانی ارزان گشته بود. 
مثنوی 
گشت' زان تنگی جهانی تنگدل گرسنه نسالان و سیران سنگدل 
هرکه را دیدار نان بودی هوس قرص خور در آسمان دیدی و بس 

نجا کوچ کرده 
به جانب تهته روان شد. میرزاجانی فرصت يافته بر سر مردمی که به محاصره فیام 
داشتند رفت. خان‌خانان بر آن آگاهی یافته دولت خان لودی راء که سپهسالار او بود 
با امرای بززگ به کمک آن جماعت فرستاد و او در دو روز هشتاد کروه را طی کرده په 
سهوان آمد و روز دیگر میرزاجانی آنلشکر را مانده وکوفته یافته با پنج هزار سواربه 
جنگ ایستاد و دولت نان ب 
جانی را منهزم گردانبد. میرزاجانی در موضع الور در کنار آب نشسته دور خود قلعه 
ساخت. خان خانان" از آن جات ورین لښک ر زاین جانب آمده او را در میان گرفتند 
و راه غله مسدود ساخته چنان کردند که سردم میرزاجانی اسب ر شتر کشته 
می خوردند و میرزاجانی عاجز شده از در صلح درآمد و صبيۀ خود را به میرزا ابر« 
پسر بزرگ خان‌خانان» داد و مفّر کرد که ایام برسات را گذرانیده متوځه درگاه شود. 
در این اوقات چون سبد بوسف خان مشهدی, به موجب حکم» برادر خود میرزا 
پادگار را در کشمیر گذاشته خود به درگاه آمد. میرزا یادگار دختر بزرگ زمین‌داران 
کشمیر را به عقد خود درآورده به استظهار ابشان علم مخالفت افراشت و خطبة 
آنجا به نام خود خوانده درصدد جمع آوردن خیل‌وحشم شد و فاضی علی‌میر 
دیوان کشمیر و حسن بیگ بدخشی؛ که تحصیل‌دار و خراج‌گزار کشمیر بودند, پا 
میرزا یادگار جنگ کرده فاضی علی کشته شد و حسن بیگ از کشمیر به در رفت. 
عرش آشیانی آن بيده چون میرزا یادگار کل بوده این بیت خواند: 


خان‌خانان از این ممرّ جمعی را به محاصرة فلمه بازداشت و 


زیاده از کاو هزار سوار نداشت» در برابر آمد میرزا 


۱ ش:گشته. ۲ ۰۵۰۹/۱ ۵, ۲۶۷/۱ میا عبدالرحیم خان خانان. 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال لین محمد اکبر ۷ 


کلاه خسروی و چتر شاھی' ‏ بھر گل کی رسد حاشا و کل 
پس شهخ فرید بخشی راء که از شیخ‌زاده‌های دهلی بود با جمعی از امرا به دفع 
او نامزد کرد و میرزا یادگار با جمعی عظیم مقابل آمده ناگاه بعد از گذشتن پار‌ای از 
شب اقبال اکبری کار خود کرد" صادق بیگ ترکمان و ابراهیم‌خان کوکه» که از 
نوکران قدیم سید پوسف‌خان بودنده بر سر منصب و قسمت ماهیانه از میرزا یادگار 


رنجیده و بر سر او ریخنند. میرزا بادگار غرغا را دیده از خیمه برون رفت و به صحرا 
درآمده و در پناه سنگی خزید و وقت طلوع صبح صادق بیگ و ابراهیم‌خان او را 
به دست آورده سرش از تن جدا کردند و نزد شیخ فرید مرسول داشته بار دیگر 
کشمیر به تصرّف اولباء دولت قاهره درآمد. 

بعد از آن پادشاه دوم بار به سیرکتمیر رفت و چهل روز در آن حدود سیر و 
گشت نمود و حوض زین‌لنگا و عفازات ثبلظان زین‌العابدین و برف باریدن را تفر 
کرده حکومت آن دیار را به سبد بان داد و به جانب رُهتاس پنجاب روان 
شد. در آن (۴۴۰] اثناه خان‌خانان و یروا جائ در سنة احدی و الف [۸۱۰۰۱ 


۷۳ ]از تهته به ایلغار آمده ملازمت نمودند. میرزاجانی در سلک امرای سه 
هزاری منتظم گشته ولایت سند به قبض بندگان پادشاه درآمد ودر ابن سال 
خان‌اعظم میرزا عزیز کوکه" بر سر کهنکار, که از زمن‌داران عمدة گجرات بود و 
سلطا مظر در پناه او می‌بود» لشکر برد وه به خسن تدبیره سلطان مر را به دست 
آورده متوجّه احمدآباد شد. سلطان مظر در اثنای را به بهانة تجدید وضو 
به گوشه‌ای رفته به استره, که هميشه جهت همین روز با خود می‌داشت. خود را 
بکشت و خان اعظم سر او را به درگاه فرستاده خود به احمدآباد رفت. 

و در این سال راجه مانسنگه با پسران و برادران قتلوی اقغان جنگ کرده فتح 


۵۱۰/۱ 10۸/۱ تاج شاهی.. . ش: «اقبال اکبری کار خود کرده؛ درد 
۳ ش: «میرزا عزیزکوکه» ندارد. 


۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


نمود و ولایت اوریسه راء که از اقطاع بنگاله است از تصرّف ایشان برآورد و 


گردانید. عرش آشیانی چون قریب ده سال‌خان اعظم میرزا عزیزکوکه را ندیده بو 
به حضور طلبید و خان اعظم که همه وقت زیارت حرمین شریفین در حاطر داشت 
با فرزندان و عبال و خزانه در کشتی نشسته روائۀ سفر حجاز شد. 

پادشاه آن خبر شنبدی شاهزاده مراد را از مالوه به حکومت گجرات فرستاد و 
صادق محمد خان را به وکالت او بازداشت» شاهرخ میرزا را خاکم مالوه گردانید و 
شهبازخان کنبو راء که سه سال در قید بوده خلاص کرد و به وکالت شاهرخ تعیین 
نمود. و چون قبل از این جلاله» پسر پیر روشنایی که از کوهستان 
عبداله عان اوزیک رفته بود به این ولابا 


یک صد و بیست زنجبر فیل که از افغانان به دست آورده بود سرسول درگاه 


بر پیش 


به خیبر آمد و راه هندوستان و کابل 
را مسدود ساخت. پادشاء که درل گذشته میرزا جعفر قزوینی را که به خطاب 
آصف‌خان و شیگری اختصاص) بخشیده به دفع جلاله فرستاده بود با او 
جنگ کرده غالب آمد. آصفت‌خاناهل و عبال وې وه وحدت علی؛ برادر جلاله" را 
با حویشان و یک‌جهتان او که قریب به چهارصد کس بودنده دسنگیر نموده در 
همین سال به درگاه آورد و بتابرآن, ایلچیانی که به دکن رفته بودند برگشتند و خبر 
عدم اطاعت سلاطین آن حدود را رسانیدند. پادشاه عازم تسخیر دکن گشته 
شاهزاده دانیال را در محرّم سنۀ اثنی و الف [۱۰۰۲/ سپتامبر ۱۵۹۳م] نامزد تسخیر 
دکن نمود. شاهزاده چون از لاهور برآمده به ساطانپور رسید» پادشاه او را طلبیده 
خانخانان را با لشکری که عمراء شاهزاده تعیین شده بود به تسخیر دکن امر فرمود. 

و در ايین سال میرزا رستم‌بین سلطان‌حسین‌میرزا بن بهرام میرزا بن شاه 
اسماعیل صفوی, که حاکم قندهار بود: از مخالفت برادر و غلبۀ اوزیک به ملازمت 
آمده فلعۀ قندهار را پیشکش کرد و در سلک امرای پنج هزاری منتظم گشنه 


۱ شی:«که از افاعبناه است» ندارد. ۰ ۲. پت: اهل و عیال جلاله و نصرت قلی برادرش و 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلالالدّین محمد اکبر ۳۹ 


حکومت ملتان یافت. 

و هم در این سال خان‌خانان چون به مندو رسید. برهانشاه که وقت مفارفت از 
ملازمت پادشاه قبول کرده بود که ولایت برار را پیشکش عرش آشیانی نمایده در این 
ولا عنایت‌خان شیرازی را به حجابت به مندو فرستاد و اظهار اطاعت کرد. در آن 
اثناء برهانشاه بیمار شده در شهور ثلث و الف (۱۰۰۳/ ۱۵۹۴.۵م] درگذشت و 
پسرش ابراهیم قاسم نظامشاه بحری قائم مقام وی گشته و او نیز [۴۴۱] در جنگ 
ابراهیم عادلشاه کشته شد" ميان منجوخان‌جامکی: که پیشوای او بود احمد نام 
شخصی را به خاندان نظام‌الملک منصوب ساخته بر خود حاکم ساخت و امرا از 
اطاعت او سر پیچیده به منازعت برخاستند. میان‌منجو چون تاب مقاومت ابشان 
نداشت در قلعة احمدنگر متحشن شده و کسان به احمدآباد فرستاده به شاهزاده 
مراد پیغام داد که در این صوب هرج و مرج پدید آمده ملک از نظام افتاده است اگر 
آن حضرت. به تعجیل» به این شوب شنایشد قلعه را تسلیم خواهم نمود. شاهزاده 
چون در آن ایام فرمان تسخبز‌دکن به نام او رسیده بود با هشت هزار سواره به 
تعجیل روانة احمدنگر گردید و خحانخانان بر مندو این خبر شنیده او نیز در کمین 
فرجه بود. به اتفاق لشکر نامزد شاهرخ مبرزا؛ حاکم مندو و شهبازخان کنبو و راجه 
جگنات و مانسنگه! و راجه دُرگا و راجه رامچند و دیگر امرا؛ به سرعت تما 


متو جه دکن شدند و راجه‌علی خان, والی آسیر و برهانبور را نیز به خسن تدبیر با بنج 
شش هزار سوار همراه گرفته در ظاهر قلعة کالنه. که سرحد دکن است. به شاهزاده 
مراد" پیوست و کوچ به کوچ عازم آحمدنگر شدند. ميان منج و که دفع امرای مخالف 
کرده مستقل شده بود, از طلبیدن شاهزاده پشیمان گشته قلعه را مع ذخیره و آذوقه 


به چاندبی‌بی [دختر حسین نظامشاء بحری]" سبرده مردم جنگی و اعتباری نزد او 


۱ ش؛ «گشته.. گشته شده ندارد. ۰ ۷ ۶ ۵۱۲/۱ ۵ 118۹/۱ راجه جنگات عموی مانستگه 


۴ ش: «مراده ندارد. ۰ ۴ پ. ش. س: ندارد. پت: «دخنر حسین نظامالملک» از ههمانجا افزوده شد. 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


داشته خود همراه احمد» مع توپخانه» به جانب سرحدّ عادلشاه رفت, شهزاده 
و حان‌خانان بدان تفصیل که در داستان‌های دکن نوشته شد در ربیع الثانی سنا اریع 
و الف [۱۰۰۴/ توامبر ۱۵۹۵م] به احمدنگر آمده به محاصرة قلعه و کندن 


ب و 
ساختن سرکوب پرداختند. جاندبی‌بی مردانه به مدافعه قبام نمود و از عادلشاه و 
قطبشاء استعانت نمود. و چون بعد از سه ماه پنج نقب زیر بروج حصار رسیده 
مستعد گشتند, مردم قلعه واقف شده از جانب درون دو نقب را شکافته داروی 
تفنگ بسرون آوردند و در تجتس نقب‌های دیگر بودند که شهزاده و 
صادق محمّد خان بی اطلاع خان‌خانان» مسلح و مکل شد [وفت نماز جمعا 
ما رجب سنة مزبوره"" نزدیک قلمه آمدند و به قصد آنکه فتح به نام ایشان شود در 
تش گرفته موازی پنجاه گز دیوار 
به هوا رفت و رخنۀ عظیم به هم‌وضید؛: ون انتظار آتش گرفتن نقب‌های دیگر [که 
از خالی شددن آنها خبر نداشتند]" می کشیدید. سپاه را به درون آمدن قلعه مأمور 
ساختند. چاندبی‌بی را جون فرصت شد پرقع پوشیده نزدیک رخنه آمد و توب و 


نقب‌ها آتش زدند. سه نقب که باروت داشت 


ضرب زن و سنگ بسیار در رخنه نصب گرد و هرچند سپاه مغول حمله بردند 
فرصت درآمدن به قلعه سب یل رابجا خود رفتند. 
ب ایستاده کوچک و بزرگ و مرد و زن 
AEE‏ ی ی 
مرده قریب سه گز دیوار بلند کرد وه همچنان» در مقام مدافعه گشت. در این الناء 
آوازه افتاد که سهیل خان» سرلشکر عادلشاهی. مردم نظامشاه و قطب‌الملک را 
همراه گرفته با موازی مفتاد هزارسوار متوجه احمدنگر است. چون در اردوگرانی به 
عم ۴۴] رسیده» اسبان ضعیف و نزار شده بودند خان‌خانان صلاح در صلح دید و 
چاندبی‌بی هم که از ضیق محاصره به تنگ آمده بود. قبول صلح کرده قرارداد که 


چاندبی‌بی نمام شب. همچنان 


راربا ۱٩‏ فوریه ۱۵89 ۲ پ. ش: نار از پت افزدهشد. ۰ ۳ پ. ش: نداره از پت فزوده شد 


ذکر واقعات ابوالمظفر جلال‌الذیین محمد اکبر ۳۱ 


ولایت برار چنانکه برهانشاه به پادشاه پیشکش نموده بود تعلّق به شاهزاده داشته 
باشد و احمدنگر مع مضافات به بهادر نبیر برهانشاه مقر باشد. 

به این طریق از طرفین عهد و سوگند در میان آمده شاهزاده و خان‌خاناك کوچ 
کرده به جاتب برار رفتند و نزدیک بالاپور شهری موسوم به شاهپور احداث نموده 
گشتند. در آن ابام شاهزاده جشن و طوی نموده و دختر بهادرخان 
فاروقی» ولد راجه علی خان را به عقد خود درآورد و پرگنات برار را بر امرا فسمت 
نموده. در آن وقت شهبازخان کنبو, که از اسرای کلان بود» از شاهزاده رنجیده 
بی‌رخصت به مالوه رفت و چاندبی‌بی؛ بهادر شهزاده برهانشاه را حاکم احمدنگر 
ساخته و ابهنگ‌خان حبشی و دیگر سرداران زمام اختیار او به دست آوردند و 
استیلا به هم رسانیده و با آنکه چاندبی‌بی راضی نبود از عادلشاه و نطبشاه مدد 


طلبیده با موازی پنجاه هزار سواواه عبرزم امرای مغول متوجه رار 
خان‌خانان شاهزاده مراد و صادق مامد مجان را در شاهپور نگاه داشته خود با 
شاهرخ میرزا و راجه علی‌حانء اکم برهانپور با موازی بیست هزار سوار به حرب 
دکنیان تاکنار آب گنگ, نزدیک سوذّپت» آمده و چند روز در آنجا مقام کرده طرح و 
وضع مردم دکن معلوم کرد. فوج‌ها آراسته از آب گنگ که تا زانو بود بگذشت. و در 
مندهم! ماه جمادی‌الشانی ۲ سنا حمس و الف [۱۰۰۵/ ۲۶ ژانویه 2۱۵۹۷] 
سهیل خان بر لشکر عادلشاه در مقابل آمده امرای نظام‌الملک را در میمنه و امرای 
قطب‌الملک را در میسره بازداشت و به غرور وافر به میدان شتافته ندای هل من 
1 


مزید درداد و خان‌خانان نخست مقابلة او اختیار کرد و آخر تغیبررأی کرده در عبن 
جنگ, راجه علی‌خان و راجه رام چند و دیگر امرای راجپوت را برابر او بازداشت. 
ایشان هراول سهیل‌خان را سهیل‌خان اوّل 
به ضرب نوپ و تفنگ و بان بسیاری از مردم برهانبور و راجپوت را ضایع ساخت. 


ق ساخته بر سهیل‌خان نا 


۱ پت: هفتم. ۰ ۲ متن انگلیسی, ۱۶۹/۲: جمادی لاله 


۳۲ بخ فرشته (جله دوم) 


آنگاه با بهادران دکن از عقب اژابه ها برآمدء داد مردی و مردانگی داد. قریب به 
شام که زیاده از دو کروهی از 
چهار هزار کس کشته شدء کس مقابل سهیل‌خان نماند. سهیل‌خان به‌گمان آنکه 
خان‌خانان را شکست داده به خاطرجمعی پیش راند. خانحانان که از کشته شدن 
راجه علی خان و غیره خبر نداشت اشت او نیز به جانب غنیم پیش تر شد ۱. سهیل‌خان به 
بنگاه مغولان که بار کرد 


نمانده بوده راجه علی‌خان و راجه رامچند با سه 


بستاده بودند رسیده امرای برکی و مرهته" به تاراج 


مشفوا شدند و غنیمت بسیار از همه فسمت به دست آورده چون قرار فتح به خود 


داده ودند جهت حفظ غنایم در آن شب به جانب سرحدٌ خویش روان شدند و 
سهیل خان [۴۴۴]بااندک مردم به جابی که [رسیده بود فرود آمده چون مشعل نبود و 
هیچ کس خبر از یکدیگر نداشت در تاریکی پنشست.]" و خان‌خانان نز که عصم را 
از پیش برداشته بود] به جابی کم‌اژابهایّآتش‌بازی سهیل خان بود رسیده او نیز 
در تاریکی اوقف نمود و بسیاري از مغولایا که فرارنموده راست تا شاهپور هیچ جا 
عنان نکشیدند ۲ در ابن اثناه چراغچي چند پیش سهیل خان آمده روشنایی نمودار 
شد. خان‌خانان کس فرستاد چون معلوم گرد که سهیل‌خان است. چند توپ و 
ضرب‌زن دکنیان که پرباروت و تعد [به دست آمده]؟ بود به جا ایشان مجرا 
گرفته اتش دادند و گلرله در مسیان دکنیان آفتاده سهیل‌خان چراغ‌ها را 
خاموش کرده تغییر مکان نمود و جای دیگر ایستاد. خان‌خانان چون دانست که 
غتیم هنوز در معرکه ابستاده است نقار: اه نواخته کرنا کید و افواج پادشاهی 
که در آن صحرا ایستاده حیران بودند از صدای نفاره» قشون قشون نزد خحان‌خانان 
می‌آمدند و هرگاه سرداری و با فوجی به او می‌پیوست هم‌گروه کرنا می‌کشیدند و 
ندای الله الله می‌انداخنند. جنانچه درآن شب بازده مرنبه کرنا کنیده شد و 


۸ ش: اند هلان پیت تر شد: 
۲ پت. س. » ۵۱۴/۱ ن» 1۲۷۰/۱ «امرای برکی و مرهته» ندارد. 
۴ ش: دو بسیاری.. نکشیدنده ندارد. ۵ ش:دارو. ۶ پ. 


رد از ش افزوده شد 


:. از س افزوده شد. 


ذکر واقعات ابوالمظفر لین محقه ابر 1۳۲ 


سهیل خان نیز در آن شب مردم به اطراف و جوانب فرستاده آن فدر که توانست از 
لشکر دکن جمع کرد و وقت صبح علم شجاعت افراشته با ده دوازده هزار سوار 
متوجه خان‌خانان شد و خان‌خانان با آنکه زیاده از سه چهارهزار سوار نداشت» 
منوگلاً علی الث به مدافعة خصم پرداخت. و بعد از حرب سهیل خان چند زخم 
صعب برداشته از اسب افتاد و نوکران قدیم او هجوم کرده او را سوار کردند و از دو 
طرف بازوهای او گرفته از معرکه بیرون بردند. و خان‌خانان که به فیروزجنگی 


بعد از چند روز به شاهپور رفت. 


شهرت داشت. به این فتح غیبی خوشحال 

عرش آشیانی که خبر فوت عبدالله حان اوزیک شنیده به خاطر جمع از لاهور 
به آگره تشریف آورده این خبر شنید و خلعت خاضّه جهت او مرسول داشت. بعد از 
چندگاه چون از نفاق صادق محمّدخان میان شاهزاده مراد و خان‌خانان غبارکلفت 
مرتفع شد» عرش آشیانی سید پوضتتهان مشهدی و شبخ ابوالفضل را پیش 
شاهزاده فرستاده خان‌خانان ا دة چک و الف [۱۰۰۶/ ۱۵۹۸م] به حضور 
طلبید و از سعایت اعدا چندگاه مخاطب و معاتب و مخذول داشت. و بعد از آمدن 
خان‌خانان سید بوسف‌خان مشهدی وشیخ ابوالفضل قلعة پرناله" و کابل و 
[کهترله] که در مملکت برار واقع شده‌اند. در اندک زمانی مفترح ساخته پیش 


پادشاه مجری خدمت خود نمودند. غایتش در آن زودی شاهزاده به مرض صعب 
گرفتار شد و در ماه شوّال سن؛ سبع و الف [۱۰۰۷/ آوریل ۱۵۹۹م] عازم تسخیر 
جهان دیگر گشت و نخست در بلدة شاهپور مدفون گردید و آخرش او را به دملی 
بردند و در جنب جدّش همایون پادشاه گذاشتند و این مصرع تاریخ فوت اوست: 
مصراع: از گلشن اقبالنهالی شده کم 

عرش آشیانی از فوت شاهزاده فرین حزن و اندوه شده و به تسخیر دکن بیشتر از 
ال ساعی گشت. و چون امرای نظامانملک زورآورده: شیرخواجه. جاگیردار پ 


1. Pamala, 


۷ پ؛ ندارد. از ش افزوده شد. 


۴ . تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بیر را منهزم گردانیدند» وی را محاصره کرد 
[۴۴۲] از عهدة ایشان برون نمی آمدند 
شده دختر اي جاناذبیگم را به عقد 
به خسن اتفاق به تسخیر همه ممالک‌الملکی شاهیه روانه ساخت و خود نیز از 
عقب در اواسط سنة ثمان و الف [۱۰۰۸/ ۱۵۹۹م] متو جه دکن شد و حفظ ممالک 
محروسه به شاهزادۀ عالمیان سلطان محمد سلیم تفویض فرمود و شاهزاده دانیال و 
خاذ‌خانان به دکن درآمد. چون بهادرخان پسر راجه عای‌خا, به طریق پدر 
اطاعت ننموده به قلعۀ آسبر درآمد, کنار گنگ نزدیک پتن توقّف کرده به دل‌آسای او 
مشغول گشتند. در این اثناء عرش آشیانی به مندو آمده به شاهزاده و حان‌خانان 
پیغام فرمود که شما به احمدنگر رفته قلعه‌اش مسر سازید که من بهادرحان را 
گوشمال خواهم داد. شهزاده و خان نبا موازی سی هزار سوار متو جه احمدنگر 
شدند و ابهنگ‌خان حبشی و دپگریزهر دک هگم احب اختبار ملک بودنده بی جنگ 
گریخته سهاه پادشاهی به محاصزء موق شتدند. و عرش آشیانی نخست 
در باب اطاعت و انقیاد نصیحت قوب چون ارانکرد از مندو به برمانپور آمده 
امرای درگاه به تسخیر قلعةً آسبر مشغول گشتند و بعد از آنکه ایام محاصره امتداد 
پیدا کرد درون قلعه از کثرت خلایق عفونت به هم رسیده مردم شروع در سردن 
کردند. بهادرخان فاروقی با وجود کثرت ذخیره و استحکام قلعه و افزونی خیل و 
حشم خود را به دست توهّم سپرده سراسبمه گشت. و چون در همان چند گام بدان 
تفصیل که خواهد آمد» به سن اهتمام خواجه ابوالحسن ترمذی. که مير دیوان 
شاهزاده دانیال بوده در اوایل سئة تسع و الف [۱۰۰۹/ ۱۶۰۰م] قلعة احمدنگر 
مفتوح گردید, هرا » بهادرخان بیشتر از پیش متلاشی شد ا؛ و به موجب حکم 
شامزاده و خحان‌خانانه به برهانپور آمده غنایم احمدنگر از نظر مبارک گذرانیدند. و 


در متام التفات 
دواج شاهزاده دانیال درآورد و هردو را 


ادر را 


۰ ن ۲۷۱/۱: دو امان خواسته در سنة مذکور قلمة آسر که بی‌نطبر استه په دیوانبان پادشاهی 
سرد و خزاین و دفاین و اسلحه رامع فیس که احصای آن مغدور ام سکن زبان یست: به تصزف اولبای 


دولت پادشاء صاحب اقبال درآمد» اضافه دارد. 


ذکر واقعات ابوالمظر جلال‌لیین محمد اکبر ۳۵ 


چون ابراهیم عادلشاه پیشکش قبول کردء طالب صلح گردید 
معنی نموده صبیّة ابراهیم عادلشاه مسئا به بیگم ساطان را جهت همسری 
شاهزاده دانبال طلبید و میرجمال الین حسین‌انجوی !رام که از امرای معتبر بود برای 
آوردن عروس و پیشکش به بیجاپور فرستاد و آسیر و برهانپور واحمدنگر و برار را به 
خان‌خانان را به انالیقی» یعنی اتابکی» مغر کرد" و خود مظفر و 
منصور روانة دارالخلافة آگره گشت, ودر اوایل سنۀ عشرة و الف [۶۱۶۰۱-۲/۱۰۱۰] 
به مقصد رسید» فتح‌نامهها بهاطراف و اکناف فرستاد. 


آشیانی قبول آن 


شاهزاده 


و درسنة احدی‌عشر و الف [2۱۶۰۳/۱۰۱۱]" شيخ ابوالفضل به موجب فرمان؟ 
طلب متوجّه درگاه شد. و در حوالی نرور جمعی از راجپوتان اورچه*به طمع مال و 
اسیاب بر سر راه آمده جنگ کردند و شیخ ابوالفضل را کشته اموال او را بردند. 

و در صفر سنة ثلث عشر و الفب.[۱:۸۲/ ژوئن ۱۶۰۴م] میرجمال الدّين حسین 
انجو که به بیجاپور رفته بود مفرام‌عروس "و پیشکش و ایلچی ابراهمیم عادلشاه 
برگشت و در کنار گنگ نزدیک پنتن:بتقلا از جشن و طوی» بزرگ عروس را 
به شاهزاده دانیال سپرده وه گر مد [۴8۵] پیشکشی که تا آن غایت به آن 
حوالی از دکن نبامده بود به نظر گذرانید. و در اوایل ذِیحجهُ سنۀ مذکوره شهزاده 
دانیال در بد برهانپور از افراط شراب بیمار گشته به عالم بقا خرامید و اکبر پادشاء 
از فراق این دو فرزند خود را به غم و الم سپرده» روزبه‌روز: کم‌فوّت و ناتوان می‌شد 
تا در چهارث 
۰۵ شنقار شد و ایام فرما 
چند ماه بود. البقاء لملک المعبود. 

عرش آشیانی اگرچه خط و سواد کامل نداشت اما گاه گاه شعر گفتی و در علم 
تاریخ وقوفی تمام داشت و قصص هند را نیکو می‌دانست و قۀ امیرحمزه که 


به سیزدهم ماه جمادی الثانی أ اربع عشر و ال [۱۶/۱۰۱۴ اکن 
ابی آن پادشاه صاحب اقبال پنجاه و یک سال و 


+ مزاف فرهنگ جهانگیری. 
۲. ش: «اتلبقی نی اتکی مفرر کرد» ندارد. در بالای سطر چنین آمده است: مرا خود گرفت. 
۴. ش: «فرمان» ندارد. ۰ ۵ ش: «اورجه» ندارد 


۳۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


سیصدو شصت داستان است و منشیان درگاه به عبارات نثر و نظم مرغوب درآورده 
هر داستان را مصرر ساختند و این از مخترعات اوست که در شوارع در هر پنج کروه 
بود و آن را دا کچوکی» می‌گفتند تا فرمان ضروری 
یا عرضه‌داشت امرای سرحدٌ که بدانجا رسید میوره سوار شده به چوکی دیگر 
برساند» چنانکه, در شبانه‌روزی پنجاه کروه راه طی می‌شد. و از آگره تا احمدآباد 
گجرات خبر به پنج روز می‌رسید ' و هرگاه شخصی از حضور به جایی می‌رفت با از 
.مأمور می شد بر اسبان دا کچوکی سوار می‌گشت 
و چهار هزار میوره: که به سرعت سیر مشهور بودند " نوکر داشت و بسیار بوده که 
میوره پیاده هفتصد کروه را در ده روز طی کرده به طلب رسیده است. عدد فیلان 
ار پنج هزار مرگ کم نشده و به تفای است که 
هیچ پادشاء دهلی این قدر فیل نداشټه انی متروکات او براین تهج بوده [علایی ده 
کرور روبیه و هزار کرور لعل خاشه که اام به دست خود جداکرده بود ده من 
پخته طلای غیرمسکوک و هفتا من فته تقر؟ غبرمسکوک» شصت من پخته پول 
مس و پنج هزار کرور تنکه و له ووازده هار و فیل سرکار حاضّه شش هزار 
حلفه, آهو پنج هزاره بوزفریب یک هزار گربند اکبرپادشاه هرقدر جهد نمود که 
عدد یوز به هزار برسد مير نشد همین که از نهصد می‌گذشت مرگی در آنها افتاده 
به هزار می‌رسید. چول بر ورفی متروکات بدین تفصیل به نظر درآمد نوشته شد 


تحفیق باید کرد. و این فطعه در ماده تاریخ رحلت آن حضرت است: 


دو اسب راهوار و چند میوره 


جایی به درگاه می آمد» به تعجیل 


خاصّة او از شش هزار متجاوز 


تطمه 
لالالدیسن محمدشاء اك ز دنسبا گشت سسوی خاد رای 
چو رضوان دید حیران شد که این کیست نداآمدکه یک ظل اللهيست]" 


ات خر بهپنج روز می‌رسید» ندارد. ۰ ۲. ش: «بودندهندارد 


٣‏ پ. ش: «علابی ده کور.. یک ظل اللهیست» ندارد. از پت افزوده شد. 


مقدمه ذکر سلاطین بهمه 
وت یشرلی 
بهقالة سوم 
در 5گرتلاطین دکن 


بعد از بیان" احوال خواقین دهلی پرتو انديشه بر تبیین وقایع سلاطین دکن نافته 
حفظاً لترتیب اول جواد خوش‌خرام خامه به صوب ذکر ملوک بهمنیّه منهعطف 
می‌گردانم و چنانکه رسم مصفان پیشین و پسین است» مقصودم از تسوید ابن 
از تیه خاقان اعظم ساطان معظم ناصرالدّنیا 
والدین ابوالمظفًر ابرامیم عادلشاه‌انی پایم بر سرگنج است و صبح و شام به بحرو 
کان فیض‌رسان بوده چشم احسان از فلک و انجم ندارم» بلکه همگی همّت 
والانهمتم مصروف آن است که فرمان خدیو جهان را کمر بندم و کتابی که جایع 
قضایای تمام سلاطین هندوستان باشد به [۴۴۶] عبارتی که پسندطبع خاصًان گردد. 
مرقوم کلک گوهرافشان گردانم 


اوراق جایز؛ دینار و درم نیست 


۱ + ۱/ ۰۵۵۱۸ ۷۴/۱ پرشیدهمپاد که بعد از بیان 


۳۷۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


این چار عروس هفت خرگاه کاررد نان بسه نسیمة راه 


نازان و چمان و مست و رقاص در جلره کشم به حجلة خاص 


چندی اگرم لمان دهد بخت یک یک ببرم به پا 
سسازم دل از ایسن فسانه مسیراب زان پیشترک که گیردم خواب 


و ابن مقاله مشتمل است بر شش روضه 
روضة اول در بیان ونای پادشاهان گلیرگه ' و احمدآباد در که مشهورند به سلاطین بهمی. 
روضة دوم در بیان احوال" سلاطین بیجاپور که معروف اند به عادلشامیه. 
روضة سوم در بیان احوال پادشاهان احمدنگر که موصوف اند" به نظامشاهیّه. 
روضة چهارم در بیان حالات حکام" تنگ که موسوم‌اند به قطبشاهیه. 
روضة پنجم در بیان اسامی والیال ررکم مشهورند به عمادشاعیه. 
روضة ششم در بیان حاکمانابپدر که بفد از سلاطین بهمنیّه مصف‌اند به 


بريد به " نورائلهتعالی مضجعهم 
روضه ال 
در بیان وقایع پادشاهان گلبرگه و احمدآباد' پیدر 
که مشهورند به سلاطین بهمنیّه 
بر خره خرده‌دان پرشیده نماناد که چهره گشایان صور حکایات در كفت خروج 


و اصل و نسب سلطان علاءالدّبن حسن کانکوی بهمنی چون احرال مهرشان نو خط 


۰ ۵۱۸/۱ ۵ ۲۷۳۸۱, شاهان حسن‌آباد گلبرگه. ۲ م همانجا ن. همانجا؛ فضایای. 

۳ م همانجا. ن. همانجا: موصرف‌اند. ۲ .همان ن.همانجا سلاطین تلنگ که ملقب اند به شاه 
هم ۵۱٩/۱‏ ن همانجا:شاهان 

۶ همانجا. نه همانجا: در بیان اوضاع شاهان ییدر که موسوماند به برد شاهیه ناه تلی مضجمهم 

۷ پ: مدآ 


ساطان علاءال ین حسن کانکوی بهمتی ۳۹ 


اقوال مختلفه نقل کرده‌اند از آن جمله آنچه مشهورتر است در این کتاب در سلک 
تحریر کشیدم! و از طویل اجتشاب نموده: سخن مختصر ساختم. 

بعضی از اصحاب خبر چنین گفته‌اند که حسن نام شخصی در دارالخلافة دهلی 
در ملازمت کانکوی بهمن منجّم که نزد شاهزاده سلطانمحمدتغلق قرب و منزلتی 
داشت» می‌بود و در کمال فلاکت روزگار می‌گذرانید. روزی از تنگی معاش 
به‌تنگ‌آمده از کانکوی درخواست خدمتی و شفلی نمود که به آن قیام نماید. 
کانکوی یک جفت گاو و دو مزدور او را داده» در حوالی دهلی زمین خرابه به او 
حواله نمود که آن را زراعت نماید و ضميمة آنچه به او می‌رسد ساخته اوفات به 
فراغت گذراند. حسن از غایت اضطرار و احتیاج اطاعت نموده به امر زراعت و 


قلبه‌رانی مشغول گشت. ناگاه» روزی قلبه در زمین بندشده مزدور حسن را خبر کرد. 


حسن بعد از حفر آن موضع قلیط را در رّفچیر بندشده یافت. چون خوب ملاحظه 
کرد زنجیر را در گردن ظرفی بل از اشژفی علایی و طلای غیرمسکوک دید 
بدانوراکند آن را در چادری پیچیده. وفت شب به خان 
کانکوی برده حقیقت حال معروض داشت. کانکوی بر امانت و دیانت او آفرین 
گفته علی‌الصّباح ۱ 


قعه اعجوبه را به عرض شاهزاده رسانید و شهزاده ازکمال 


دیانت و علو همّت حسن تعجّب نموده او را به حضور طلبید و طرح و وضع او 
خوش کرده به مسامع پدر خود سلطان غیاث‌الدّ ین تغلق شاه مشروحاً معروض 
داشت. سلطان غیاث‌الدّین او را به مرحمت خسروانه اختصاص داده در سلک 
امیران صده منتظم ساخت. 

روزی کانکوی به وی گفت که از زابجة طالع تو چنان می‌یابم که صاحب اقبال 
باشی و از جانب حق‌تعالی موفق و مید گردیده» عن‌قریب, به درج اعلی واصل 
گردی. با من عهد و شرط کن که [۴۳۷] اگر بخشند؛ بی متت دولتی عظیم به تو روزی 


۲ پرهان مره ص ۱۱ 


۳ تریغ فرشته (جلد دوم 


کند. اسم مرا جزو اسم خود گردانی تا به میامن نام تو نام من نیز صفت بقا و دوام 


پذیرد و دختر خود را به من و اولاد من رجوع نمایی. حسن قبول این معنی کرده 
هنوز که به دولت لرسیده بود» اسم او را جزو نقش نگین خود گردانید و به حسن 
کانکوی بهمنی مشتهررگردید. گربند روزی حضرت شیخ نظام الد ین اولیا دردهلی نو 
اطعمه' ترتیب داده صلای عام درداد. چنانچه شاهزاده سلطان سلطان محمد 


تغلق هم بر آن مائده حاضر شده از خوان نعمت درویشان [بهره‌ای]" برداشت و بعد 
از رفتن سلطان و تفرق مجلس حسن کانکوی بهمنی داخل خانقاه شيخ شده 
خواست که عرض بندگی نموده به شرف ملازمت مشرّف گردد. حضرت شیخ در 
عالم کشف آن را دریافته به زبان مبا د که «سلطانی رفت و سلطانی آمده و 


پیش از آنکه کسی آمدن او را معروض دارد به یکی از خادمان گفت: «شخصی که 
آثار نجابت از اصية او پیداست جروت در ایسناده او را حاضر ساز.: پس خادم به 


طلبش رفته از حقارت ظاهری و لباس امناسب او را نشناخت و بازآمده معروض 
داشت که کسی ظاهر نمی سز درکه ان او توانر گفتم شیخ فرمود: «خوب ملاحظه نما 
همان کس را 
طلب کن که به ظاهر درویش و به معنی پادشاه است.» چون حاضر شد شیخ التفات 


البتّه خواهد بود.» خادم گفت:«مردی مجهول نشسته.» شیخ گفت: 
بسیار فرموده احوال پرسید. چون مائده برداشته بودند نانی را که جهت افطار خود 
در طافچۀ حجره گذاشته بود بر سر انگشت نهاده به وی داد و گفت که «اين چتر 
سلطنت است که بعد از مدّتی درا 


و محنت بسیار در دکن روزی تو خواهد شد. "4 
حسن را از این بشارت سودای حکومت دکن 
می‌گذرانید و فرجه‌ای می‌خواست که در آن طرف متوطن گشته به ندریج گوهر 
مقصود به دست‌آرد تا آنکه سلطان محمد تغلق در عهد پادشامی خویش به دکن 


رسرافتاده قرین انتظار اوقات 


۱ ش: لطعم الران. ۲ :نداد از ش افروده شد .۰ پرهان مهم ۲ 


سلطان علاءال ین حسن کالکوی بهمنی ۳۳ 


رفته استاد خود قتلغ‌خان! را حاکم دولت‌آباد ساخت و حکم کرد که از امرا و 


منصب‌داران هر که ارادۀ رفاقت او داشته باشد در دکن توف نماید. حسن فرصت 


یافته به افا بعضی از امیران صده که با او حصوصیّت و آشنایی داشتنده رفاقت 
فتلغ خان اختیارکرده قریة کونجی و چند فریۀ دیگر از پرگنه رای باغ اقطاع یافت و در 
آن سنوات, چنانکه پیش از این مذکور شد» سلطان محمّد تغلق 
امیران صد؛ گجرات لشکر کشیده بعضی از 
رسانید و بعضی را دنبال کرده به اطراف و جوانب گریزانید و بسیاری به دکن پناه 


بردند. 


چون قتلغ خان در آن وقت؛ حسب‌الفرمان [سلطان]" برادر خود عالم‌الملکه را 
در دولت‌آباد نگاه داشته متو جه درگاه شده بود و امرای دکن از عالم‌الملک حسابی 


برنمی‌داشتند, در پناه دادن نهزعان و بایان ملاحظه نکرده نزد خود نگاه داشتند. 


این خبر به سلطان محمد تغلق شاء رسیده تحواست که جمعی از |۴۴۸] امیران صدژ 
دکن را پیش خود خوانده بعقمی:دیگر از امیران معتبر را به جای ایشان به دکن 
فرسند. بنابراین احمد لاچین و قلتاش "بیگ و ملک علی را نزد عالم‌الملک به 
دولت‌آبا 
فلان و بهمان جمیع امرای صد دکن را به گجرات بفرست که لشکر ضرور است. 
عالم‌الملک اطاعت نموده تواچیان را جهت احضار ایشان به گلبرگه و رایبجور و 
دهکری و غیره فرستاد و آن جماعت» چنانچه رسم است. به بهانةاستعداد سفر 


رستاده فرمانی مشتمل بر تأکید تمام صادر فرمود که به مجرّد رسیدن 


پنج شش ماه درنگ کرد چون با چهار هزار سوار تمام براق به دولتآباد رسیدند و 


از عالم‌الملک رخصت شده به همراهی احمدلاچین متوجه گجرات گردیدنده 
احمدلاچین عاقبت‌اندیشی نکرده از ایشان طمع و توقع فراوان نمود و چون 
تو ات او به فعل نیامد سخنان بی‌صرفه بر زبان آورده غاببانه ایشان را می‌گفت که 


دم ۵۵۲۰/۱ ۲۷/۱ بفل‌خان. ۲ درد ازش افزردهشد. ۰ ۲ ۵۲۱/۱ ن» همانجا: تاش 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ایتان است» یکی پناه 
دادن باغیان گجرات» دوم تأخیر و درنگ در رفتن. به حضور امپران صده این نف 
جان‌خراش به گوش شنیده وقتی به ده مانک‌گنج, که سرحدٌ دکن است. 
همگی جمع گشته انجمنی ساختند وگفدند که سلطان محمد بی‌گناهان را بی‌پرسش 
به قتل می‌رساند, ما خود به دوگناء بزرگ منسوبیم. هر گاه به نظر او خواهیم رسید. 
بی‌آنکه گناهکار از بی‌گنا: تمیز کند حکم به قتل خواهد فرمود. مناسب آنکه از دکن 
بیرون نرویم و همچو گوسفند دست و پابسته ود را به قشاب نسپاريم و مفت و 


از این جماعت دو گناه بزرگ صادر شده که علّت تام 


رسیدنده 


رایگان کشته نشویم. پس به این قرار و مدار از سرحدٌ کوچ کرده عازم مراجعت 
گشتند و احمد لاچین را که در عنام تشدّد گردیده مانع ايشان می‌شا. به قتل آورده: 
اق تمام به دولت آباد رفتند و حلایق دکن که از کشش و غضب سلطان به جان 


آمده بودند بعضی به ايشان ببرسته و بی دیگر کسان معتمد خود زد ایشان 
فرستاده اظهار یک‌جهتی نمودلد و سے کا 
انجامیده فند دست تفارک از,علام آن کوتاه ثد 

انجامیده» فتنه‌ای که تبدارک از علاح آن کیا بود حادث شد. 


آهنگر و ضکاک ماران به وفع 


یذادی شسهریار . . بپیچند گردن سسران‌جام کار 
چ بسیدادپيشه بود شهریار نسماند برو هس ملکت پسایدار 
عمادالملک نرکمان الملقّب به سرتیز, که داماد سلطان محمد تغلق و سپهسالار 
لشکر خود ملاحظه کرد 
یقین دانست که زبده و خلاصة امرای خاندیش و برار با آنهمه مردم زبان یکی کرده 
به بهانة شکار از ابلچپور بیرون 
آمد و با جماعتی قلیل از مخصوصان و معتمدان شکارکنان خود را به سلطانپور و 
ندربار" رسانید و امرای آن صرب چون بر فرار ار مطلع شدنده همگی اموال و 


برار و خاندیش بود در ایلچپور اقامت داشت. چون ت 


کک | 
درصدد تضییع اویند. هرآیینه. صلاح درتوفّف ند 


سلطان علاءالد ین حسن کانکوی بهمنی ۳۳ 


اسپاب عمادالملک را متصوّف شده به جانب دولت‌آباد رفتند و به امال حلاف 
پیوسته اظهار اتحاد و یک جهتی نمودند. و مردم حصار دولت‌آباد [۴۴۹] قوت و 
با آن جماعت رابطه وداد و دوستی 


مکنت مردم بیرونی به خاطر آورده ایشان 
به هم‌رسانیدند و عالم‌الملک راگرفته, قلعه را با خزانه و اسباب تجمل به حضرات 
مخالف سپردند. و در مدت دو سه ماه مملکتی مثل دکن که به هزار خونابة جگر 
گرفته بودند از تصوّف پادشاهان دهلی بیرون رفته, در آن خطّه مطیمی و منفادی 
نماند. و چون امیران صده مرتکب چنین امری خطیر شدنده با یکدیگر مشورت 
نموده گفتند که «امثال ابن امور بی‌سرداری و حاکمی صورت‌پذیر نخواهد شد. 
شرط عقل آن است که از میان خود یکی را به پادشاهی برداریم تا مهمّات ما 
صورتی و رونفی پیدا کند.» 
و 
چو در گلشن ملک خاری نماند ه؟ نجينة قلعه مساری نماند 
بسی گنج بر دسکاایشان‌فتاد .بسا خسوب اسبان تسازی‌نژاد 
بکسردند آنگه یکی آنجمن ٣‏ همه خوپ‌رایان' نابتسخن 
سان جمله گفتند بالائفاق که بی‌ناه سست است هر اتفاق 
هم از ما بگردد یکی مرد سر ببنديم ما جمله پیشش کمر 
بعد ازگفتگوی و فیل وقال بسیاره فرع اختیار به نام اسماعبل خان مخ" افغان که 
از امرای دو هزاری بودافتاد. چه که برادر بزرگش ملک مل "افغان که از اعاظم امرای 
سلطان محمد" بود و در آن مدّت با لشکری مستعد رزم و پیکار به محافظت مالوه 
می‌پرداخت به‌امید اینکه, عندالحاجت, امداد برادر خواهد نمود» جمیع امرای 
دکن» خواهی‌نخواهی اسماعیل مخ را ه‌سلطان ناصرالد بن مخاطب ساخته 


۵۲۲/۱ 3۳۵1۱ همه نیکرابان. ‏ 7 م هماتجا. ن همانجا: فتح. ۲ ش: «مله تداز 
۴ م همانجا ن» هماتجا؛ سلطان محند تغلق شاه 
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سرش گرفتند و خطاب‌هاء که میان | ان متعارف است» در میان هم دیگر قسمت 
کرده هر یک قطعه‌ای از افطاع مملکت دکن متصرّف گشنند و به گردآوردن لشکر 
مشغول گردیده در مخالفت سلطان محمد یک‌دل و یک جهت شدند. در این وقت 
حسن کانکوی» به خطاب ظفرخانی مشرف شده به اقطاع دهکری' و رای, باغ و 
مرچ و کلهر و گلبرگه اختصاص یافت. بهرون رای حا کم حصارگلبرگه راکه از نوکران 
معتبر سلطان محمد تغلق بود کشته مستقل " شد و نورالین نام شخصی خان‌جهان 
شده او نیز اقطاع لاین متصرّف گشت. و چون سلطان محمد در گجرات این خبر 
شنید» به تعجیل و سرعت تمام» به دولت‌آباد شتافته عمادالملک سرتیز و ملک 
مل‌افغان نیز با لشکر مالوء بدو پیوستند. و سلطان ناصرالدً ین سی هزار سوار افغان و 
مغول و راجپوت و دکنی جمع آورده از قلعۀ دولت‌آباد بیرون آمد و در میدانی که 
سلطان علاءالدّین خلجی و بسر پام ڈیو جیگ کرده بودنده صف‌ها آراسته با سلطان 
جنگ درداد و میمنه و میسرۀ او را برهم زدهآنزدیک بود که سلطان فرار نماید با 
دستگیر شود که ناگاه ذلان وکفران نعمت جلوه گر شده با ولی‌نعمت مصاف کردن 
مبارک نیامده و خان‌جهان را تبری به مفتل رسیده» از پای درآمد و لشکر خاصه 


کمکیان وی. که شش هفت هزار سوار می‌شدند به یکباره» روی به گریز نهادند. و 
در این وقت علمدار سلطان ناصرالدّین | ترس غلبه کرده هلم از دستش بیفتاد و 
مردم معرکه چون علم را برجا ندیدنده حمل بر گریز سلطان [6۵۰] ناصرالدین کرده 
نزدیک بود نزدیک جنگ‌گاه فرود آمده به 
بستن و دوختن زخم‌های جوانان و بهادران مشفول شدند و سلطان محمد نیز خیمه 


دست از جنگ بازداشتند و چون شب 


وخرگاه در موضعی که جنگ واقع شده بود ایستاده کرده به لوازم هشیاری و بیداری 
پرداخت و فریب به وفت سحر سلطان ناصرالدّین و ظفرخان» یعنی حسن کانکوی, 
و سایر سرداران دکن کنکاج کرده فرار دادند که دیگر صلاح در جنگ صف نیست 


په ش: بکرۍ. ‏ ۷ پ: مشفوله 


سلطان علاءالین حسن کانکوی بهمنی ۳۳۵ 


می‌باید که سلطان ناصرالد با جمعی از مردم که برای محافظت فلعه به کار آیند به 
حصار دولت‌آباد درآید ظفرخان با دوازده هزار کس در قلعۀ گلبرگه نشسته طوح 
باشد تا به هر جانب که لشکر سلطان منوځه شود به دفع أو قیام نماید و باقی امراء 
جابه جاه در اقطاع خود بوده حفظ پرگنات نمایند و در مدد یکدیگر خود را معاف 


ندارند. پس به این قرارداد هنوز از نبمة شب باقی بود که کوج کرده هر کدام به طرفی 
که مقصد ایشان بود شتافتند و سلطان محمّد چون, علیالصباح» از آن جماعث در 
آن صحرا اثری ندید عمادالملک سرتیز را با لشکری پرستیز دنبال ظفرخان فرستاده 
خود به گرفتن دولت‌آباد متوجه شد. و چون اخترشناسان به سلطان عرض کرده 
بودند که تا سه روز جهت شروع در محاصره ساعت خوب نیست هرآیینه در آن ایام 
جهت ترسانیدن مردم حصار امرای سلطان فوج‌ها آراسته از ,دور دور قلعه 
می‌ایستادند و روز چهارم بر قلمه "جنگ انیداخته به ساباط ساختن و منجنیق 


نصب‌کردن و نقب زدن مشو شد إزبه‌روز کار بر سردم اندرونی تنگ 


می‌ساختند. دراین اثنا؛ از دهلی بر رسبد که ططفی نام غلام جماعتی از اوباش و 
اجلاف بر خود جمم‌آورده راه مخت و طفبان سپرده به عزم تسخی ر گجرات؛ 
به تمجیل هرچه تمام‌تي روانه شده است. سلطان محمّد جون این خبر بشنید 
جمعی را به محاصرة دولت آباد بازداشته خود متوجّه گجرات شد و بعضی از امرای 
سلعلان ناصرالدین که در ناسک و پانوده می‌بودند بر مراجمت سلطان الا به هم 
رسانیده موجه دولتآباد شدند و چون با امرایی که به محاصرة اقلعه]" مشغول 
بودند کاری نتوانستند ساخت به دنبال سلطا رفته تا کنار آب نریده پیش و پس 
لشکر پادشاهی را ترکتاز نموده خرابی بسیار رسانیدند و چند فيل خزانه را که 
اشرفی‌های طلا بار داشتند به دست آورده مراجعت کردند. و ظفرخان از این لطیفة 


غیبی شادمان و امیدوار گشنه امرای اطراف را جمع آورد و با بیست هزار سوار 


۱ پ. ش: ندارد. از ت افزرده شد. 
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کارگزار از گلبرگه به 
آنجا نشسته بود. روان شد و عمادالملک لشکر فراهم آورده, با شوکت و عظمت 
تمام مقابل ظفرخان درآمد و قریب بیست روز طرفین دور خود خندق کنده 
هیچ‌کدام در جنگ جرأت نمی‌ورزیدند تا آنکه راجة مملکت تلنگ. که از دست 
هزار پیاده به مدد ظفرخال 


قلمة احمدآباد بید رکه عمادالملک سرتیز با لشکرگران در 


سلطان محمد ۴۵۱] خونین‌دل بود از کولاس پائز 


فرستاد واسلطان ناصرالدین یز پنج هزار سوار با خزانة سلطان محمد که به دست 


افتاده بوده به کمک او از دولت آباد گسیل نمود و نزد ظفرخان جمعیتی عظیم به هم 
رسید. پس به قصد جنگ طبل آن را نواخته به سرکاری ملک سیف الدّین ' غوری 
سپاه را به آیینی که می‌بایست آراست و از آن طرف عمادالملک, که در شجاعت و 
مردانگی ضرب‌المثل روزگار بود و جمیع ممارک ظفر بافته روی از دشمن 
نگردانیده بود» در این وفت بی‌چنگ از وگن عافبت بیرون رفتن عار خود دانسته 
بره درست کرده مقابل ظفرحان 
وي‌به ستوه آیلربه وقوع پیوسته از صبح تا وقت 
ظهر از طرفین بهادران و تهمتنان کشته گشته روی زمین [از حون ایشان]" لاله‌زار شد 
و چون تقدیر ملک ملک بخش. تعالی و تفدّس» چنان بود که ظفرخان به پادشاهی 
دکن سرافراز گردد و خاتم سلطنت آن دیار به انگشت وی درآید عمادالملک در این 
معرکه کشته شده لشکرش منهزم و منفرّق گشت. بعضی به قلع بیدر و بعضی به 
قلعة قندهار" درآمده منحصّن گردیدند. و برخی به محنت و زحمت فراوان خود را 


بر ترتیب افواج مصروف دای به ژ 


درآمد و جنگی که زمین و ساز 


به شهر مندو رسانیده نیم جانی بیره ن بردند و ظفرخان ملک سیف‌الذّین غوری را به 
محاصرهُ هر دو قلعه بازداشته خود مظفّر و منصور با حشمت و شوکت موفور با 
طیل و علم و نقاره و دیگر اسباب بزرگی و سلطنت» [۴۵۲] که از عمادالملک گرفته 


١پ‏ بوسشالدین. ١‏ په 


۳ قندهار منطقه دکن با قندهار افغانستان اشتباء نشود. 


: ندارد. از س افزوده شد. 


سلطان علاءالد ین حسن کانکوی بهمنی ۳۳۷ 


بود به قصد امداد سلطان ناصرالدّین: به طالع سعد" عازم دولت آباد شده امرایی 


که از جانب سلطان محمّد با ده دوازده هزار کس از سواره و پیاده به محاصرۀ 


دولتآباد مشغول بودند از کشته شدن عمادالملک و دورنگی مردم خود و رسیدن 
ظفرخان به قریة نام پور خایف و هراسان شده راه دهلی و گجرات گرفتند. و 
بسباری از لشکریان ابشان جدا شده نزد ظفرخان رفتند. سلطان ناصرالدّین‌شاه از 


دولت‌آباد بیرون آمده و به استقبال ظفرخان به نظام‌پون که در شش کروهی 
دولت‌آباد است» رفت و ملاقات کرده چهارده روز در آن محل نزول نمود و چون 
دانست که استقلال ظفرخان به درجة اعلی رسیده و بزرگی او در دل‌ها قرار گرفته 
است و مردم به سلطنت او راغب‌تر و مایل‌ترنده پیش‌دستی نموده جمیع امرا را 
حاضر ساخت وگفت که «من سزاوار این کار نیستم و به واسطۀ کبر سن و رغبت به 
فراغت و عشرت پروای ملک داو تیم و نابر تکلیف شما اول این امر خطیر را 
قبول کردم اما الحال مرا معذور داریا و بها دیگری رجوع کنید.» ایشان گفتند: «مر که 
را تو گوبی و فرمایی ماها (طاعیت نموده او را په پادشاهی برمی‌داریم.» سلطان 
ناصرالدین « گفت: ظفرخان که بهمن نژاد است "و آثار شجاعت و بزرگی از ناصیة او 
هویداست» شایست؛ تاج و تخت است. و این رای پسندید؛ خاص و عام اف تاده 
برآن افا کردند و به اغاق به شهر دولت‌آباد آمده [۴۵۴] میان صدرالشریمت 
سموقندی و میر محمد منجٌم بدخشی, که از امرای صدۀ دکن بودند و از علم نجوم 
و ریاضی بهرۀ تمام داشتند: و میان منجٌمان هندی که در آن اردو حاضر بودند در 


اختبار ساعت برای جلوس تخت گفتگوی بسیار واقع شده و چون کثرت از جانب 
در مسجد سلطان قطب‌الدّین» روز 


براهمة منجّم بود ظفرخان به جانب ایشان 
جمعه بیست و چهارم شهر ربيع الآخر سنذ مان و اربعین و سبعماله ۳/۷۲۸ اوت 
۳۱۳۳۷ اج سلطنت بر تارک او گذاشته و چتر سیاه که نشان خلفای عبّاسی بود» 


+ په ن /۲۷8: سمبداعم. ۲ نک: پوهان مر ص ٩۱‏ 


A 


تیک برسرش‌گرفتند و خطبه و سگة مملکت دکن به نام وی کرده سلطان 
علاء‌الدین حسن کانکوی بهمنی خطاب دادند. و شهر گلبرگه را که به فال مبارک 
گرفته بودند احسن‌آباد نام نهاده جهت نختگاه اختبار نمودندا 


به‌نام حسن خسروی شد تما جسهان زیر فرمان او گشت رام 

بر اورنگ شاهی برآمد پگاء ‏ پرآورد بسر سر کپانی کلاه 

به شمشیر فرمانروایسی گرفت به داد و دهش پادشاهی گرفت 

جهان را از او شد عمارت پدید به‌هرمملکت نام نیکش رسید 

همان شهر گلبرگه شد تختگاه عسمارت بسرآورد بر لوج ماه 

به نام حسن شهر شد چون نمام نسهادند زان احسسن‌آباد نام" 
و ملا داوود بیدری در کناب تاریخ الحفة اللا طین که به نام و القاب پادشاه هنرپرور 
فضیلت گستر فیرو بهمنی رتح لا مته است. چنین مرقوم گردانیده که 
صدرالشریعت و مير محمّد هنچ په کرات و مرا در مجالس اظهار تاف کرده 
می‌گفتند که :اگر سلطان علاءالدین در ان ساعت که ما اختیار کرده بودیم مرتکب 


امر ساعلنت شده خطبهبه نام خویش می خواند بهتر می نمود.» و این خبر به سمع 
ساطان علاءالدین رسیده اندیشه‌مند شد و هر دو فاضل آگاء را در خلوت خوانده از 
ایشان سبب تسف استفسار نمود چه که در آیینا خاطرش صورت توهّم 
عکس پذیر شده بود که از تأثیر آن ساعت که منجّمان هندی اختبا اند نقصی و 
خللی در میان سلطنت او راه خواهد یافت و پادشاهی دکن به او فرار تخواهد 


۱ پرهان مر ص ۱۴: و اسماعیل مخ الم 
سلطان ناصرا 


آمده به طرع و وغبت رک سلطنت نموده خطاب 


را که قبل از این په جهت او فرار داده پودند گذاد 


خود را په شمس‌الڏین موسوم ساختا.: 
سبعماته (۷۲۸ و به رواپنی 


در نهم ساعت روز جممه بيست و هشتم شهر شعبات المعظم سنة مان و ارب 
روز جمعه یست و جهارم شهر ریع‌ثنی سنۀ مذکوره.. اسماعیل مخ و سار امرا و سپاه جتر لعل پادشاهی پر 
فرق فرقدسای آن سابه هی افراشته. ۲ م ۵۲۶/۱ ن» ۲۷۷/۱: تهادند زان حستابه تام 


سلطان علاءالین حسن کانكوي بهمنی ۳۳۹ 


گرفت. صدرالشریعت و میرمحمّد 


بن معنی فهمیده قسم به غلاظ و شداد یاد 
کردند و گفتند: به خاطر اشرف خطورکرده چنان نیست و سبب تاف ما امر 
دیگر است.» سلطان پرسید: «آن کدام است؟» گفتند: «از اوضاع و اشکال اجرام 
فلکی چنین معلوم ما گشته که در آن ساعت که حضرت بر تخت نشسته عدد 
پادشاهان ۱ 
کشید]! و آن ساعت که ما به آن 


ن دودمان به بيست نخواهد رسید [و عدد سال هم به دویست نخواهد 
کرده بردیم هفتصد سال پادشاهی در این 
خاندان می‌ماند و قریب یکصد و پنجاه نفر از اولاد و احفاد پادشاه کشورگیر بر 
اورنگ دکن جلوس می‌نمودند.» سلطان علاءالدّین از شنیدن این سخنان 
مطمئن‌الخاطر گشته صدرالشریمت را بر نسبت قدیم به منصب صدارت و میر 
محمد منم را به منصب قضای عسکر سرافراز گردانید. مژلف این حکایت 
بوالعجب می‌گوید که بعد از یک‌ضذ هناد و هفت سال که دولت آل بهمنیّه 
»بود بر فضلا و علمای سح اناف صدق کلام آن [۲۵۴] دو بزرگوار و 


عنقضی 


مهارت ایشان در علم نجوم‌ظاهی شید چه که عدد سلاطین بهمنیّه هنوز به بيست 


نرسیده صفت اختنام پذیرفت. 


و سلطان علاءالّین به امر سلطنت پرداخته چنانچه شایست و بایست از 
عهده پادشاهی تقصی ننموده؛ روزبه‌روزه دایرة مملکتش عریض تر گشته از آب 
پونه تا حوالی قلعۀ اودنی از بندر [جیول و دابل تا شهر بیدر]" به حوزة تصرف او 
درآمد» گویند که حسن کانکوی چون که بر تخت مملکت دکن قدم نهاد نخستین 


حکمی که بر زبان او جاری شد این بود که پنج من طلا و ده من نفره به معرفت شیخ 


پرهانا ین که در دولت‌آباد می‌بود برای ترویح روح شیخ نظامالدّین اولیا به فقرا و 
مساکین رسانند. و اسماعیل مخ را امرالامرا خطاب داده سپهسالارگردانید خطاب 


ساطان ناصرالدّین از وی مسلوب ساخت و ملک سیف‌الدّین غوری راکه 


۱ پ. ش: ندارد از پت افزودهشد. ۰ ۲. 0004 پ: بومته. ش: بوزنه ۰ ۳ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


2 تاربخ فرشته (جلد دوم) 


م شناسر 


نیکوسیرت و خردمند و سخن‌سنج و بود و حقوق سابق 
بسیار داشت» وکیل السلطنة مطلق گردانبده دختر او را مسځاة به شاه بیگم» جهت 
پسر بزرگ خود محمد خواستگاری نمود و یک هزار خدام کریاس گردون اساس 
خود را که با او همراهی کرده در رنج و تعب شریک و یکدل بودند خطاب‌های 
مناسب داده به اقطاعات 


یز سرافراز گردانیده و قلع دولت‌آباد را به بهرامضان 
مازندرانی سپرده به أب سلاطین عالی‌مقدار و خواقین کامکار نامدار دولت‌آباد 
والظفر به بلده گلبرگه ترجه نمود 


عزو دولت بر یمین و فتح و نصرت بر يسار 
جاه و حشمت هم‌عنان و بخت و دولت هم‌رکاب 
و با وجود کم‌آبی و بی‌صفابی جوا آثرموضع را بر خویش مبارک می‌دانست 
پایتخت ساخته احسن آباد به ال نام رده یه وعده وفا نموده دفتر محاسبة ممالک 
محروسة خود را به کانکوی بهمن که در آن زودي نرک ملازست سلطان محمّد تغلق 
زگجرات به دکن آمدهبود رجرع فرمود و در طفرای فرامین ونقش نگین اسم 
نهج جزو اسم خود گردانید. و در نگین نبشته بود: « کمترین بندۀ حضرت 
سبحانی علاءالدبن حسن کانکوی بهمنی.؛ 
مشهور است که پیش از آن برهمنان پیرامون عهده و عمل سلاطین اسلام 
نمي‌گردیدند و در قرایا و زوایا و سواحل انهار به کسب انواع علوم» خصوص علم 
نجوم اشتفال داشته متوکلانه زندگانی می‌کردند و ملازمت اهل دیا را» خصوص 


مسلمانان را مزیل حسنات دانسته و شقاوت ابدی در آن تصوّر کرده پیرامرن عهده 
و عمل نمی‌گردیدند. واگر احیانً بعضی یشان به وسیلهةٌ طبابت و نجوم و وعظ و 
قّه خوانی در صحبت آرباب جاه می‌بودند به انعام و احسان ای 
گشته قلادة چاکری در گردن خود نمی‌انداختند. واؤل کسی از فرق 


سلطان علاءا 


الین حسن کانگوی بهمئی ۲۴۱ 


دور سلاطین اسلام نوکری قبول کرد کانگوپندت" بود و تا حال که سنا ست و 
عشرین و الف [۱۰۲۶/ ۱۶۱۷م] است, به خلاف سایر ممالک هند, دفتر سلاطین 
دکن و نویسندگی ولایات ایشان [۴۵۵] به بهمنیه مرجوع است و سلطان علاءلد ین به 
من تدبیر و رأی صایب و ضرب شمشیر ثاقب در اندک مدّتی آن مقدار ولایت 
دکن که در اواخر دولت سلطان محمد تغلق در تصرف امرای او بود خارج از اودنی 
همه را مسر و مفتوح ساخت. و امرای مفول و افغان و راجپوت را که از جانب 
سلطان محمد در فلعة بیدر و قندهار بودنده به لطف و ملایمت مطیع و متقاد 
گردانیده هر دو حصار را به ضبط خود درآورده و کولاس راء مع مضافات» از رای 
وارنگل گرفته با وی طریق محیّت مسلوک داشت و مسجد جامع گلبرگه و قلعة آن 
راء که مندرس شده بوده در یک روز بنا نموده در اندک زمانی به اتمام رسانید. 

و در سنة ائنی و خمسین و,سیعمائه |۸۷۵۲ ۵۱ چون خبر وفات ساطان 
محمد تغلق شنیدء خاطر ازآن طرف جمع کرد به بقای ساطنت خود بیشتر امیدوار 
گشته به استحکام قراعد درلت پوداخت و نخست دختر ملک سیف الین غوری را 
با پسر حود» شاهزاده محمّد عفد نگاح بسته به آیین سلاطین کامکار به وی سپرد. 
گویند در ابام جشن و طوی, که جهت عروسی ترتیب يافته بوده والدۀ شهزاده» 
المدعو به ملکة جهان: به عرض رسانید که در نین وقت می‌بایست که خالة فرزند 
من حاضر باشد و جشن و طوی نماید. سلطان علاءالدّین پرسید که خالۀ او 
کجاست. گفت: در ملتان. سلطان سکوت اخنیار کرده هیچ نگفت و از مجلس 
برخاسته چنانکه کسی واقف نشود جمعی را به ملتان جهت آوردن آن ضعیفه روانه 
کرد و به ارباب دخل حکم فرمود که اام جشن را ممتد سازند و آن‌قدر زر که برای 
اخراجات طوی در کار باشد 


. ماه به ماه به سرکار ملک سیف الین غوری 


1. Kango Pandit. 


YY‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


رسانند تا آنکه در ماه هفتم جماعت مرسوله خا" شهزاده را در وی نشائیده به 
گلبرگه آوردند. و سلطان علاء| ین مبتهج و مسرور گشته بدان بهانه و آوازه که دؤلی 
همشیرة ملک سیف‌الدّین است نزدیک ملکه جهان فرستاد و چون چشم او بر 
خواهر افتاد حبران این امر شدء بعد از اطْلاع بر حفیقت حال شکر عنایت بی‌غایت 


سلطان به تقدیم رسانید و آن شاه صاحب مروت جشن‌های غیرمکر کرده و 
مجلس‌های خوب برای او برپای داشته در حضورش عروس را عفد بسته به 
شاهزاده تسلیم نمود 


بهرسم کیان عصقد فرزند شاه ببستند با حور زیبا چو ماه 

و در مدت بزم با وجود عدم امتداد ایام سلطنت ده هزار قبای زریفت و مخمل و 
اطلس و بک هزار اسب عربی رطق دویست کمر شمشیر مرصع به جواهر 
قیمتی به امرا و منصب‌داران و غلامان درگ داد و در مت یک سال که زمان جشن 
و عيش و سرور حضور برد در شهر گلبرگه چند چا منجنین‌ها نصب کرده شکرپاره 
ولد و نخرد قندی وریوری ونوا حلویّات که متعارف هندوستان است. بر آن 
گذاشته بر مردم شهر می‌پاشیدند و هر روز در جمیع مساجد شهر دیگ‌های پراز 
اطعمذ (۲۵۶] الوا رده فقیران و ضعیفان را می‌نوا 


.واین جشن در روز جلوس» 
بعنی بیست و چهارم ربیع‌الآخر؛ شروع شده و در بیست و چهارم ربیعالآخر دیگر به 


اختتام رسید [و در روز اختنام جمیع]" امرا و ارکان دولت انواع نحف و هدایا و 
جواهر و لالی و نقود فراوان به رسم پیشکش به نظر سلطان گذرانیده به شرف قبول 
سرافراز گشتند. و از اینکه ملک سیف با خاندان 


ین غوری را نسبت 


سلطنت به هم رسیده» هرآینه؛ پایه اش بیش [از پیش]" مرتفع گشته محرمیت و قرب 


۲ 110000 فوعی شیرینی هندی. ‏ ۳. پ: نداره. از ش افروده شد. 


نار از پت افزوده شد. 


سلطا لاءالیین حسن کانکوی بهمنی ۳۳ 


و منزلت او از دیگر کسان درگذ 

و در روز نورو که جمیع علما و فضلا و صدور و قضات و اعبان حضرت جمع 
گشته مجلس عظیم منعقد شده بود صدرالشریمت سمرقندی و سيد احمد غزنوی 
مفتی» حسب‌الاشارة سلطان» دست ملک سیف الین غوری را گرفته بالا دست 


اسماعیل مخ ! جا دادند. و قرب اسماعیل در آن درگاه به حدّی بود که در روزهای 
عید و ایام متب رکه چون به مجلس ساطان آمدی او را قیام و تعظیم نموده قدمی چند 
از جای خویش استقبال کردی آنگاه به دیوانخانه رفته بر نخت نشستی و خلایق 
درگاه را بار دادی. بنابراین» اسماعیل را که چندگاه به امر سلطنت نیز قیام نموده‌بود 
تقدّم ملک‌سیف‌الدّین بسی دشوارآمده نزدیک تخت رفت و لب به شکایت گشوده 
سرشک بی‌طالعی بر صفحة چهره روان گردانید. سلطان علاءالدّین گفت: «تو به 
منصب امیرالامرایی و سپهسالاری خرص و ملک سیف‌الّین به منصب وکالت 
ونیابت سرافراز است و تو که مجلس پادشلاعان عظیم‌الشأن دیده و عمر عزیز را در 
ملازمت ملوک نامدار گذرآئذ قر نیکي مي‌دانی که باب مجلس سلاطین آن است که 
هر کس به قدر حالت و منصب جای خود شناخته بی‌تقریب تلاش ننماید.» 
اسماعیل چون این جواب بشنید به جز رضا و تسلیم چاره‌ای نداشته به حسب 
ظام اظهار اطاعت و انقباد نمود و هر روز به طریق معتاد در مجلس سلطان حاضر 
شده در کمال بشاشت و شکفتگی از ملک سیف‌الدّین فروتر می‌ایستاد. لیکن؛ 
باطناًء با سلطان دل دگرگون کرده قاصد آن گشت که به اناق فرزندان و خویشان که 
در سلک امرا منتظم بودند و به استعانت بعضی از افغانان کبار که با او طریقة اتحاد 
داشتند, سلطان علاءالدّین را هنگام فرصت در اننای سواری و شکار از میان 


پرداشته, بر نهج قدیم» متصدّی امر سلطنت گردد. اا چون تدبیر موافق تقدیرنبود 


کعبتین مراد واژگون گشته سلطان بر انديشة او آگاه گردید و مجلس عظیم ترتیب 


۵۲۹/۱۰۲۱ ۰۵ ۳۸/۱ فتح؛ در صفحات بعد نیز چنین است. 


۱۴ تاربخ فرشته (جله دوم) 


داده جمیع امرا و منصب‌داران و سادات و قضات وعلما و مشایخ را حاضر ساخته 
از اسماعیل مخ سبب اندیشة غدر را استفسار نمود. او منکر شده سوگندهای غلاظ 
و شداد یاد کرد. سلطان علاءالدّین منوجه حشار مجلس شده گفت: «هر که با 
اسماعیل مخ بیعت کرده و به وسوسه او از راه رفته بی خوف و ترس ادای [۴۵۷] 
است مذکور سازد و درکتمان 


شهادت نماید و آنچه از اسماعیل مخ دیده و شنب 
آن نکوشد که من او را معذور داشته مزاخذ و معانب نخواهم گردانید.؛ پس جمعی 
از امرا و منصب‌داران پادشاهی که با اسماعیل مځ در خفیه بیعت کرده بودند 
خلاصین خود را در اقرار و راستی دانسته آنچه بیان واقع بود سذکور ساختند به 
نوعی که یقین همگنان شده شک و شبهه نماند و سلطان علاهالّین, بعد از ثبوت 
گناه فتوای قتل از حاضران مجلس حاصل کرده آتش غضب برافروخت و در همان 
انجمن بیتوقف نبغ سیاست پرشرقآتماعیل رانده جرایم دیگران را عفر 
فرمودند! و به هیج‌وجه. احدی را نبازردا زبان به تفتیش تجتس نگشود و گناه 
فرزندان و خویشان اسماعیل مخ کل نیز بده و دانسته ببخشید و جای او رابه پسر 


بزرگش بهادرخان ارزانی داشته جمیم بازمآندگان او را به حضور خود طلبیده هر یک 
را به لطف و عنایت خاص خوشدل و مطمئن خاطر ساخت. و از سیاست اسماعیل 
مخ و بخشش گناهان مردم دیگر و نعظیم و تکریم فرزندان اسماعیل مخ استقلال و 
استیلای سلطان یکی در هزار شد» محبّت او در دل‌های خلایق, چنانچه شاد و 
باید» قرارگرفت و رای تلنگ, که در این مدت در مقام سرکشی و تمرّد بود و سلطان 
به واسطة امداد سابق که از او به وقوع آمده بود با وی مدارا و مواسا می‌نمود 


۱ برهان مشر ص ۱۸ اتا اسماعیل شخ که رک سلطت نمودهتهانه اکار که ربب ترول و جاکندی اسث در 


وجه انعم او مفور شده بود. بعد از آنکه چند. 


در آن دبار به فراغ بال روزگار گدرائید غول نفس او را از راه 


برد به دست شسحت ادوه سهرده.. این یدین 


سوگند و عهدناینقربب خورده رایت طفیان 


خویش کشیدهآن افغان نادان را مقّد نمودهبعد از جند روز مسموم ساخت. 


سلطان علاءالد ین حسن کانکوی بهمنی 1۴۵ 


شرمند؛ اخلاق او شده اظهار اخلاص و اطاعت نمود و یاج و خراجی که هميشه به 
پادشاه دهلی می داد برگردن‌گرفته هر سال به خزانة عامره واصل می‌ساخت. 

و چون سلطان علاءالّین حسن کانگوی بهمنی را در هیج گوشه معاند ومنازعی 
نجمنی ساخت و به ایشان گفت «حقّ» 


نماند. امرا و ارکان دولت خود را خوا 
سبحانه و تعالی جل شأنه» مرا چنین دولنی بی‌قباس ارزانی فرموده است» زبده و 
خلاصهُ لشکر دهلی که جهت حفظ دکن در این صوب بود‌اند محض عنایت 
بزدانی در لْ رایت من مجتمع گشته‌اند, مرا به خاطر می‌رسد که با این جمعیّت 
به هر جانب که توه نمایم افواج فتح و فیروزی دو اسبه به استقبال من خواهد 
شتافت بهتر آن است که پای در رکاب عزیمت نهم و به جهانگیری مشغول گردم و از 
گلبرگه سمند خحوش‌خرام را به جلوه درآورد» از اودنی تا بیجانگر و از سیت بند 
رامیسور! تا ولایت معبر در حوزء تخود درآورم با به جانب گوالیان رابات 
ظفرآیات به حرکت‌آورده عر مه مالوه و خط گجرات را به خطبه و سکۀ خود 
بلندمرتبه گردانم.» ملک سيت ال غوريو از روي دانش و بینشء زمین خدمت 
برسیده معروض داشت که رلایت کرناتک " مشحون از اشجار و انھار بی غاب 


و رطوبت بسیار بر جوهر هوا غلبه دارد» خصوص در ایام برسات» اسب و فيل و 
شتر وگاو و جمیع حبوانات اردوی ما راکه در هوای ضد آن ولایت پرورش یافت‌اند 
در آن جانب مدّت‌ها بودن و زندگانه , نمودن بسیار دشوار است. در عهد سلطان 
علاءالدّین خلجی [۴۵۸] و سنطان محمد تفلق که دو سه دفعه لشکر بر سر دهور و 
سمند کشیده بودند از حیوان سامت و ناطق از ده حصّه یک حصّه به سلامت 
, آن ولابت قابل آن نیست که سلطان خود بدان جانب لشک ر کشد. صلاح 


پرا 


Bnd Ramer ۱‏ 4 بریگس, ۱۸۲/۲: این محل در قسمت ساحل‌غربی جنرب گرا 008 راقع 
ت 

۲. ۵ پریگس؛ همانجا: ابن سرزمین بین کولابور و بیدر فرار گرفته است, و به جهت اینکه زبان 
Cana‏ با 00087006 در آنجا رابج است به کرنانیک معروف است 


YF‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دولت در آن است که اوّل جمعی را به تسخیر سرحد‌های کرناتک که هوای آنجا به 
اشد نامزد کنند و رابان گردنکش آن 
ان روائة این درگاه نساخته رابطۀ 
احلاص و بک‌جهنی به هم نرسانیده‌اند» به ضرب شمشیر غازیان اسلام مطیع و 
منقاد ساخته و باج و خراج از ابشان گرفته خاطر از آن طرف جمع سازند. نگاه 


هرای این ملک فی‌الجمله, موافقتی داشته 


حدود را که تا این زمان تحف و هدایا و 


چون تختگاه دهلی در این سنوات از قران نخستین در برج سرطان کمال بی‌رونقی 
دارد و خود به دولت و سعادت به عزم نسخیر مالوه و گجرات وگوالیان که از امرای 
صاحب وجود خالی است» نهضت فرموده رابات جهانگیری و افلیم‌گشایی مرتفع 
سازند. سلطان علاءالین حسن بر بسن رای ملک سیف‌الّین آفرین گفته 
عمادالملک تاشکندی و مبارک‌خان لودی راء که از امرای عظام بودنده په جانب 
کرنانک نامزد فرمود. ایشان تا آپ اوی ری معمور؛ کارا تاخ نموده و آتش 


غارت در منازل و مساکن آن فرم افروخته و لک اشرفی علابی.که عبارت از 


دویست هزار نوله طلا باشاهء و,جواهرآلات یسیاررو مروارید بی‌شمار و دویست فيل 
نامی و یک هزار کنیزرقاص و سازنده از رآیان آنجا باج گرفنند و در باب اطاعت و 
فرمانبرداری لوازم عهد و پیمان به جاآورده به اناق ایلچیان رایان در ال موسم 
برسات معاودت نمودند. 

و سلطان بعد از مراجمت این لشکر به استصواب ملک سیف‌الدّین استعداد و 
سامان سفر کرد در ماه شعبا نة ثمان و خمسین و سبعمائه (۷۵۸/ جولای 
۷ ) از گلبرگه روانة دولت‌آباد شد و در بالاگهات او عرض لشکر گرفت» پنجاه 
هزار سوار, همه دلاور و نیزه‌گذار به‌قلم 
به ولایت مالوه درآید. یلچیان رای‌هرنه که از احفاد رای‌کرن گجراتی بودنده از ترس 
سپاه دکن با وجود خلل در گجرات در بگلانه مقام کرده به جانب مملکت موروئی 
توجّه نمی‌نمود به ملازمت سلطان 


رآمد» خواست که از راه ندربار و سلطانپور 


سیده عرض نموده‌اند که چون در ميان رایان 
گجرات و حکام دکن همیشه نسبت اتحاد منظور بوده التماس می‌نمابيم که اول به 
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جانب گجرات توه فرمایند و آن خطة بپهشت‌منزلت راء که ملک آبا و اجداد من 
است و رعابا از تشویش و ظلم جاگیردارا 
را در اعداد ملازمان خود درآورده به خاطرجمع 
بز کسان 


به‌جان‌آمده خواهان چنبن لطیفه‌اند 


مسر و مفتوح ساخنه و این ب 
به جانب مالوه لشکر کشند. مقارن آن حال» باقی زمین‌داران گجرات 
فرستاده التماس قدوم نمودند. سلطان علاءالّبن‌حسن با انصار و اعوان قرعة 
مشورت انداخته شطرنج فکرت باخت و خلاصة فکرها برآن قرار گرفت که چون 
مقابله و مقاتله سلعطان فیروزشاه پادشاه دهلی را با خود [۴۵۹] فرار داده از 
گلبرگه نهضت کرده‌ايم رفتن مالوه و گجرات علی‌الویه است» بلکه چون رعیّت 
گجرات راغب و مایل قدوم‌اند نوجه به آن صوب به صلاح و سداد نزدیک‌تر است. 


سلطان علاءالّین رای همگنان را مستصوب دانسته شاهزاد» محمد را با بیست‌هزار 
ینب به آهستگی رایت شوکت ابه جانب 
گجرات]۱ برافراشت اما شامزااه اد یو به قصبه نوساری رسید آن حدود را 
ممل از همه قسم جانور دده به شکاز مشغول گشت و کس نزد پد که شکار 
دوست بود» فرستاده کیفی ت ان سرن یمام تشو . سلطان؛ به تعجیل» بدان صوب 


سوار در منقلای روانه ساخته خود: 


رفته قریب یک ماه به صید و شکار پرداخت. در آن اثنا به موجب این مصراع: تضای 
آسمان است این و دیگرگون نخواهد شدا. 

باعث احتراز سف رکرناتک بود 
محرق کرده از ذوق و نشاط شکار به محافظت خود نپرداخت و با وجود پیری و 
اوان توبه و انابت. چنانچه لازمة پادشاهان عیش‌پرور است» مجلس شراب در 
صحرای شکار آراسته به کباب گوشت شکار رغیت تمود و هیضه شده یکباره مزاج 


س‌آمده در شکارگاه تصرّف هوا شد و تب 


شریفش از منهج اعتدال انحراف ست. 


تو ای رعنا چو گل تا چند و تاکی خوری از جام گلگون لاله گون می 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. ‏ ۲ از حافظ. 


۲۳۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


چو نرگس تابه کی ساغر پرستی ‏ قدح در دست و در سر خواب مستی 
به چشم خویش می‌ینم که هستی ‏ مسدام اندر هسوای مسی‌پرستی۱ 
توتاباشی نخواهد شد چو لاله سرت خالی زسسودای پسپاله 
بسبی خحانه‌خراب از می شد آباد بسی خانه که دادش باده بر باد 
و چون دشواری مرض محسوسگشت اچار قرین حسرت و درد عازم مراجمت 
گشته, کوج بر کوج به گلبرگه رفت و علما و مایخ را حاضرساخته به دست 
صدرالشریعت سمرقندی از جمیع مناهی توبه فرمود و جمیع ممالک محروس 
خود را بر نسبت زمان قنلغ خان استاد چهار قسمت کرد. احسن‌آباد گلبرگه را تا حد 
دابل و قلعۀ رایجور و مدگل به عهد؛ ضبط ملک سبف‌الّین غوری گذاشت و 
حکومت دولت‌آباد و خیبر و جیول و قصبۀ بیروپتن » که زیده و خلاصۀ ولابت 


مرمت است. به برادرزا 


خود چان میک عليشاه تفویض فرمود؛ و مملکت برار 


و ماهور و رامگیر به صفدرخان لیستآنی سره مملکت بیدر و قندمار و اندور و 
کولاس و آن مقدار از ولایته تلنگ که در تصرف شت به اعظم‌همایون, ولد ملک 
سیف‌اللّین غوری؛ رجوع کرد. و مت شش ماه بر بساط رنجوری تکیه فرموده 
درون قلعه در قصری که مشرف بر کوچه بود جای خود ساخت و صبح و شام 
بلکه علی‌الدّوام» بارعام داده به احوال خلایق پرداخت و به داد مظلومان و ضمینان 
اشتغال فرموده حکم کرد که در جمیع ممالک محروسه زندانیان را آزاد کنند و اگر 
کسی برای گناه عظیم مید و محبوس باشد, به قدغن وت 
گابرگه بیاورند. به موجب فرماث زندانیانی را که از اطراف به واسطه امور معظم 
گرفتار بودند همچنان مقیّد به دارالخلافه می‌آوردند و آن شاه [۴۶۰] دادگستره در 
ساعت» جرایم آنها را به احسن وجه مرفوع ساخته آزاد می‌گردانید مگر هفت کس 


بل تمام: به احسن آباد 


راء که صلاح ملک و دولت در آزادی آنها ندیده» به شاهزاده محمّد رجوع نمود [و 


۸ ۰0 ۲۸۰/۱ این بیت را تدارد. ۷ م» همانجا, ن» همانجا: نیرو مریکی پنن. 
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فرمود]! که بعد از من هر چه صلاح دولت خود دای دربار؛ ايشان به 
عمل خواه ی آورد و در این مت مرض [ثرقی پذیرفته]" هر چند حکیم علءالین 
تبریزی و حکیم نصیرالین شیرازی و دیگر حکمای هندی در اصلاح مزاج سعی‌ها 
می نمودند بنابرآنکه مرض بر طبیعت غالب شده و حرارت غریزی روی به نقصان 
نهاده بود به هیچ وجه» اثری بر آن تداوی مترئب نگشته روزبه‌روز ضمیف‌تر و 
زبون‌تر می‌شد تا آنکه او را یفین شد که وقت وداع است, پس دست از معالجه 
بازداشته منتظر تدای ارجمی گشت. در آن اثنا؛ روزی کوچک‌ترین فرزندان خود را 
محمود که محبّت بسیار به او داشت. نزدیک خود ندیده پرسید که کجاست. گفتند: 


«در مکتب به خواندن مشغول است.» پس او را طلبیده پرسید: «چه می‌خوانی.: 
گفت: «بوستان شبخ مصلح الد ین سعدی.؛ گفت: «امرو زکدام حکایت را خواندی.» 
محمود گفت این: 
حکایت, 
شنبدم که جمشی د فوخ‌سوشت به سر جشمه‌ای بر به سنگی نوشت 
بر این چشمه چون ما بسی دم زدند بسرفتند چون چشم برهم زدند 
گرفتند عالم به‌سردی و زور ٠‏ ولیکن نبردند" با خود به‌گور 
سلطان علاءالدّین چون بیت سوم شنید بی‌اختیار های‌های بگریست و پسران 


دیگر محمد و داوود را نیز حاضر ساخته گفت: «ا 
می‌گویم که اگر بقای دولت و سلطنت می‌خواهید برادران با یکدیگر در مقام 
موافقت باشید و محمد را جا 
و آخرت دانید.» پس گنجو را طلبیده مبلغی کلّی از نقد و جنس گرفته به محمد و 
محمود و دارود داد" گفت: «بروید مسجد جامع به مشایخ و علما و مستحقین, که 


فس واپسین است به شما 


ین من دانسته خدمت و اطاعت او را سرافرازی دنا 


۲ بو درد از ش افزوده شد ٠‏ ۲ پ:ندارد از ش افزوده شد. ۲ پوستان ص ۵۲ گرفیم ری 
۴ ش: امه ندارد. 


0۰ ته (جلد دوم) 


چون ایشان به فرموده عمل نمودند و 


بلند الحمدلله گفت جان به حقّ تسلیم 


حنفیمذهب باشند, تقسیم کرده ب 
برگشته به خدمت پدر عرض کر 


کرد. 


هر روز یکی ز در درآیدا که منم خود رابه جهایان نماید که منم 


چون کار جهان بر او فراری ناگاه اجل ز در درآید که منم 


و صورت واقعه بعد آنکه یازده سال ودوماه‌وهفت روز پادشاهی کرده بود در 
ره ربیعالاؤل سن نسع و خمسین و سبعمائه [۷۵۹/ ۱۱ فوربة ۱۳۵۸ روی نمود؟ 
و مدّت عمر او شصت و هفت سال بود البقاء للملک المعبود. 

و در ملحقّات شيخ یال بیجاپرری مسطور است که سلطا علاءالدین را 
پرسیدند که بی‌گنج و لشکر در اد مذییرچنین دولت شگرف چگونه به دست 
آوردی و خلایق را بی‌مشفت جون مطیم وامتقاد رد ساخنی؟ جواب داد: سبب 
دو چیز بود یکی آنکه مروت رازم گرفتم و در هیچ حال از آن تجاوز ننمودم؛ دوم 
آنکه د. ت سخاوت گشاده با دوست و دشمن طریق |۱ ان مسلوک داشتم و 


مردم به واسطة این دو کار بزرگ خواهان من گشته و اطاعت کردند و مرا دوست 
[۴۶۱] گرفتند. 

و از جملة علما و مشایخ, که معاصر سلطان علاءالّین حسن بودنده یکی شيخ 
عین ال بیجاپوری و دیگر شیخ محمد سراج است و کیفیّت حالات و مقالات 
ایشانه ا‌شاءالّه تعالی. عن قریب در جای خود به استعانت خامث اعجازنشان مین 
خواهد شد و بر مطالعه کنندگان احوال سلاطین [بهمنیّه مخفی و مستور نماناد که 
صاحب تاربخ تحفةالشلاطین]۳ و سراحلتراریخ و بهمن‌نامة دکنی» که به زعم بعضی 


۰ ۵۳/۱۶ ۰۵ ۲۸۱/۱ برآید 


سیع و خسین و سیعمان برهن ثم ۳۱ سا ان و مسین و سبعمانه 


۳ پ: ندارد. از ش الزرده شد. 


ساطان علاءالدین حسن کانکوی بهمنی ۲01 


ناظم او شيخ آذری عليه الرحمه .استه دراصل و نسب سلطان علاءالدّین صریحاً 
حرفی نگفته‌اند. اما در وقت ستابش و در بعضی جاها او را به سلاطین کیان منسوب 
کرده گفتهاند که: کلاه کیانی برسرنهاده و پای بر تخت کیانی برنشست و امثال ذلک. 


و بعضی جاها او را به بهمن و اسفندیار نسبت کرده ستایش نموده‌اند که شاه بهمن 


نژاد. افروزند؛ کاخ بهمنی و مثل این دیگر عبارات که مشعر است بر آنکه از نبایر 
بهمن اسفندیار است. در این در کتاب بسیار است. اگر یقین می‌بود که بهمن‌نامه 
نتا طبع شیخ آذری است برای تصدیق این دعوی شاهدی عادل می‌بود چه که از 
مدل آن جناب بعید است که چیزی را خوب تحفیق ناکرده مدعی آن گردد. و شعر 
بهمن‌نامه که جهت حجٌت برخی از آن در این کتاب درج کردهام متانت سخن استادان 
ندارد و تخلّص شاعر نیز در آن کتاب په نظر فقیر درنیامده پس محض سخن افواه 
چگونه باور توانکرد که شعر شیخآذری لوک . امّا رقتی که مسوّد این اوراق در بلدۀ 
احمدنگر در سلک ملازمان مرتضی نظامناء انتظام داشت در کتابخانة او رساله‌ای 
که مشتمل بود بر تحقیق اضتل و پیپ سلطان علاءالین حسن و نام مصتف آن 
مذکور نبود به نظر این حاکسار بی‌مقدار درآمد. ماحصل آن رساله این‌که سلطا 
علاء ال 


از نژاد بهرام گور است بر این نهج: سلطان علاءالد ین حسن بن کیکاووس 
بن محمد بن على بن حسن بن بهنام! بن سیمون بن سلام" بن ابراهیم بن تصير بن 
منصور" بن رستم بن کیقباد بن منوچهر بن نامدار بن اسفندیار بن کیومرث بن 
خورشید بن صعصاع بن فغفور بن فرَخ بن شهریار بن عامر بن سهید ين ملک داوود 
بن هوشنگ بن نیک کردار بن فیروزیخت بن نوح بن صانع. و صانع به چند واسطه به 
بهرام گور می‌رسد و بهرام گور از نسل ساسان است و ساسان از نسل بهمن بن 
اسفندیار که از جملۀ پادشاهان کیان بود. و اینکه سلطان علاءالدّین حسن و اولاد 


f‏ ۱ ۵۲۵ ن ۲۸۱/۱:سهام. ۲ پرهان مار ص ۱۲:سلام بن ترج 
۳ پرھان مار ھماتجا: منصور بن وح بن صائع بن بهرام بن شرین بن شاد بن نوشین بن داود بن بهرام گر 


۵۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


عظیمالشأن او را + به خاطر افص جامع این 
اخبار می‌رسد آن است که چون نام کانکوی بهمن جزو نام سلطان‌علاءالدین حسن 
گردیده او را بهمنی گفتند. شاعران و مورخان خوش‌آمدگوی دستاویزی به هم 
رسیده این معنی را در یاس دیگر جلوه دادند. 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی ' به وجود نوباوة بوستان 
لطنت" و کامرانی سلطان محمّدشاه بن سلطان علاءالدّین 
حسن کانکوی بهمنی نورالله مضجعه بنور رحمته 


متتری 

گسزارنسدة شسرح مسعنې کان خن را نین مسی‌نهد در باس 

که بعد از [۴۶۲] حسن شاه تخت دکن..---شسوی" در گرفت از محمد حسن 

سلطان محمّدشاه که به رفور عل ر شجاعتِ و سخاوت اتصاف داشت چون 
سلیمان‌وار به زیر چنر همایون درآمد در اسباب نجمّل و آلات شرکت پادشاهی 
اقصی‌غایت کوشیده بُ چتر به جواهر نفیسة آبداربیاراست و همای مرّع بالای 
یاقوتی که رای بیجانگر برای سلطان علاءالدّین فرستاده بود و 
جواهریان از تشخیص قیمت آن عاجز بودند بر سر صورت آذ طایر همایون بنشاند 
و درکثرت تواچیان و بساولان سعی نموده جهت امرا و منصب‌داران و یگه جوانان 
چهار نوبت قرارداد و به هر کدام خدمتی رجوع کرده نام‌ها نهاد. تواچیان را چون 
احضار لشکر و باردادن خلایق به ایشان رجوع بود بارداران گفتند و بنابرآنکه اسلحۀ 
خاصة آن نوگل گلشن اقبال, از قسم شمشبر و سپر و نیزه و علم. حوالة که جوانان 
خاضه بود ایشان را اسلحه‌داران خواندند و عدد آنها در آن وقت زیاده از دویست 


آن قبّه نصب کرد 


۰ ۵ نه 1۸1/۱ آرایش بافتن تخت و تاج ساطت و جهانیانی 


۴ همانجا. نه همانجا: پادشاهی. ٣‏ پ: نوای 


آرایش یاتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محقدشاه Yor‏ 


کس نبود. و یه جوانان خاصّه راکه چهار هزار بودند ما4 خیل نامیده حکم 
فرمود که هر روز پنجاه اسلحه‌دار و یک هزار خاصّه خیل وقت صبح در دیوان‌خانه 
حاضر شده روز دیگر وقت صبح که نوبتیان دیگر حاضر شوند به منازل خویش 
مراجعت کنند و در هرنوبتی از امر و منصب دار موافق آنکه در پایتخت حاضرباشد 
یز به اسلحه‌داران, چوکی دهند و در هر نوبت یکی را 
بزرگ و سردار ساخته او را سژنوبت نام کردند و سرنوبت چوکی اول را نیز سرنویت 
خوانده بر سر نوبتیان دیگر مرتبۀ برتری بخشيدند. همچنین» هر یک از طرفدارا 
مملکت را خطابی معیّن شده طرفدار دولت‌آباد مسندعالی و طرفدار برار 
مجلس‌عالی و طرفدار بیدر و تلنگ اعظم‌ممایون و طرفدار پایتخت گلبرگه و 
بیجاپون که منصب وکالت داشته باشد. ملک نایب و سپهسالار جمیع ممالک 


به دیواث‌خانه آمده ایشا 


محروسه را امیرالامرا [قرار دادنی] و ی هناصب و خطاب‌ها تا این زمان در بلاد 
دکن شایع و رایج است. و غیراروز مه ادر ایام دیگر در وسط ایوانی که فرش‌های 
ابریشمی در کمال تکلف انداخته شامبانه‌های مخمل زریفت و دیگر اقمشذ نفیسه 
پیش ایستاده کرده بودند تخت نفره‌آ ی بابت سلطان علاءالدّین می‌گذاشتند و 
سلطان محمّدشاه وقتی که یک پهر از روز می‌گذشت بدان‌جا تشریف برده اول 
جهت تعظیم سجدة تخت پدر می‌کرد بعد از آن [بر تخت ]" نشسته درکمال شوکت 
و صلابت بارعام داده به لوازم جهانداری می‌پرداخت و پیش از آنکه مؤذّن بانگ 
ظه رگوید از تخت برخاسته مجلس منفضی می شد و از آنجا که طبع غیور داشت از 
سجدة تخت دلگیر می‌بود تا آنکه رای تلنگ» چنانچه بیاید» تخت فیروزه فرستاد و 


سلطان محمدشاه آن را دولت شگرف دانسته در ایوان بارعام بنهاد و تخت نقره 
در گوشه‌ایمانده دیگرکار نفرمود. و سلطان فیروزشاه در عهد فرخندة خویش آن 
را به مدینۀ [۴۶۳] رسول له فرستاد نا در هم شکسته به سادات قسمت کردند و در 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد ۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


0F 


بخ فرشته (جلد دوم) 


ایتدای حال» بر نسبت زمان سلطان علاءالدّین حسن» غیر از ملک نایب 
سیف الد ین غوری احدی در مجلس سلطان محمدشاه هرگز نمی‌نشست لیک د 

ین عور س هرئز نمی د 
همان چند روز ملک سیف‌الدّین‌غوری 


دانست که نشستن او موافق طبع غیور 
سلطان محقدشاه نیست به عرض رسانید که خویشان و فرابتیان حضرت و امرای 
دیگن که حفوق خدمات بر ابن دولت‌خانه دارند. چون همگی ایستاده خدمت 
می‌کند مرا نیز رخصت فرمابند که همچر ایشان در پای تخت ایستادهباشم و این 


التماس چون عين مدّعای سلطان بود مبذول گشته او نیز به طریق سایر مردم به 
خدمت مشفول شد. ود همچنین, حکم فرمود که سگه بر زر زنند و هر روز پنج بار 
نوبت پادشاهی بنوازند و جمیع مردم وقت بارعام زانو زده سر بر زمین نهند 

و بعد از انقراض دولت سلاطین بهمنیه در دکن چند فرفه به هم رسیده صاحب 
چتر و خطبه شدند اما اصلاً سک لازز ردنر و پنج نوبت که لازمۀ پادشاهان است 
ننواختند مگر والبان تلنگ که +شهوزند بم فظبشاهیه که ابشان اگر چه سکّه بر زر 
نزدند اما پنج نوبت پادشاهي مه طرز سلاطین بهمنیّه نواختند و زر سلطان 
محمدشاه بهمنی از فسم طلا و نفره چهار گونه بود به اوزان مختلفه ن ایتش از دو 
توله زیاده نبود و از ربع توله کم نه» دریک طرف کلمة شهادت و ام چهار پار و طرف 
دیگر نام پادشاء عصر و تاریخ رفت ارتسام داشت. و صرّافان کفره» بنابر تعشب و 
تحریک رایان بیجانگر و نلنگ زر محدشاهی را که از غل و غش بری بود گداخته 


می خواستند که به نسبت سنوات ماضیه زر کنا بیجانگر و تلنگ در دکن رایج باشد. 
سلطان محمدشاه بر آن معنی اطلاع یافته چند مرنبه صرافان ممالک محروسه را از 
ارتکاب شکستن و گداختن زر اسلام مانع آمد و لوا نصیحت به جا آورد و چون 
ممنوع نگشته: نصیحت سودمند نیامد. سلطان‌محتدشاه فرامین قتل آن جماعت 


نوشته به دست مردم معنبر دولتخواء به اطراف و جوانب مرسول داشت که در فلان 


تاریخ به قتل صرّافان اقدام نمایند. و در ماه رجب سنۀ احدی و ستین و سبعمائه 


۷۶۱ می ۰ در روز میعاد: یک بار در همه ولایت شروع در کشتن صرافان 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محتدشاه ۲۵۵ 


هندو نموده عرصة سلاطین بهمنیّه از وجود آن جماعت پاک شد و» به موجب 
حکم کهتریان که همراء لشکر دهلی در سنوات سابق به دکن آمده بودند به شغل 
صرافی پرداخته تا اواخر عهد سلاطین بهمنیّه زر اسلام رایج و شابع بود و صزافان 
دکنی‌الاصل چون این آمر از سلاطین اسلام مشاهده کردند در عهد سلطان فیره 
بهمنی ازاعمال آبا و اجداد خود اظهار نفرت کرده مبلغ‌های کلی به سرکار پادشاهی 
دادند و به امر صرافی اقدام نموده پیرامون زر مسکوک کار نمی‌گردیدند. و اگر 
احباناً کسی از آن زر نزد ایشان می‌آورد به قیمت طلا خریده به ضرًا 
و به گداز برده خاطر از ممرٌ خرخشة مردم پادشاهی جمع می‌کردند. اما در اواسط 
عهد سلطان محمود بهمنی که آثار خلل در بنیان دولت آن دودمان مرئی گشت 1۳۶0 


انه می بردند 


باز بر سر کار خود رفته در مدّت شش هفت سال از زر اسلام اثری نگذاشتند و زر 
مسکوک رایان بیجانگر و تلنگ راک بة رقاب شهرت دارده در جمیع ممالک اسلام 
رواج دادند و تاکنون که تاریخ اهجرگ به یکاهزاروشانزده (۱۰۱۶) رسیده همان 
زر کقار در میان مسلمانان شاپ عو رایج است. و راقم این حروف باد دارد که در 
مجلس شاء‌قلی صلابت‌خان ترک که چند گاه زمام حل و عقد امور مرتضی 
نظامشاه بحری در قبضة اخحتیار او بود حکایت صرافان و فتل‌عام ایشان در عهد 


فرخندة سلطان محئدشاه بهمنی مذکورشد و صلابت‌خان کمر سعی بر میان بسته 
خواست که در قلمرو مرتضی نظامشاه بحری نیز زر اسلا را رواج داده زر کثار را 
متروک سازد. پس فریب چهار پنج سال در چند موضع ضرّابخانه به هم رسانیده 
وجود طلا و نقره را به نام نامی ائمة ای عش علیهم التلام و الصلوة" و اسم 
همابون مرتضی نظامشاه زیب و زینت داد اما امیرالامرای مملکت براره یعنی سید 
مرتضی سمنانی» چون به صلابت‌خان صفای خاطر نداشت و با بکدیگر در مقام 


۱ پ: یک هزار سی و شش,پت: پک هزار و یست و شش. از ۵» ۲۸۳/۱ اصلاح شد 
١‏ پ: ی عشر ش: الٹی عشر علبھم 


12 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


تفای بودند نگذاشت که در مملکت برار ضرابخانه به هم‌رسیده زر اسلام شایع گردد 
و این معنی در صرافان احمدنگر که پا نظامشاهیّه بود» سرایت کرده اعمال 
زمان سلطان محدشا بهمنی را پیش‌گرفتند و در خانه‌های خود زر مسکوک اسلام 
شکسته در عدم ترویج آن می‌کوشیدند و هرچند» صلابت‌خان صرافان معتبر را به 
عقوبات غیرمکزر به قتل می‌رسانید فابده‌ای بر آن مترّب نشده از عمل خود 
بازنمی آمدند. قضا راء در همان چند روز صلابت خان از منصب وکالت ممزول و 


محبرس شده صرافان عنادپیشه اثری از آن زر نگذاشتند. 

ی همچنین؛ برهان‌نظامشاء انی در سنۀ احدی و الف [۱۵۹۲-۳/۱۰۰۱م] به نام 
حضرات ائمۀ معصومین زر سرخ و سفبد را مسکوک گردانید و خواست که زرکثار 
را متروک سازد ماه چون در آن زودی طابر روحش به باغ پهشت پرواز نمود و در 
احمدنگر هرج ومرج بدیدآمد اعَتیمورت نبست و در معرض نوئّف افتاد 
امید است که بعد ازاين حگام و| سین دکن|باب مساعی جمیله به تقدیم رسانیده 
زر نش به صورت اصنام را از آن خطه براندازند. 

القشه سلطان محمدشاه بهمنی چول در ترویج شریعت محمّدی ۔ صلی الله 
عليه وآله سلّم -به اقصی‌الغایت کوشیده زر کنر را از قلمرو خود مستاصل ساخت, 
رای‌بیجانگر و تلنگ او را صاحب داعیه دانسته خایف گشتند وء به الفاق يکديگي 
امرای اسلام را که از ممرّ فرستادن جمیع نقود خزانه به مک معظمه رنجیده شاطر 
شده بودند. چنانچه مذکور خواهد شد, نقویت کرده به مخالفت سلطان محکدشاه 
ترغیب و تحریص نمودند. و چون بعضی از امرای کبار باطتاً به ایشان هم زبان 
شدنده رای بیجانگر کسان نزد سلطان محمّدشاه فرستاده پیغام داد که از فدیم لام 
قلعۀ رایجور و مدگل مع مضافات آن تا کنار آب کشنه در تحت رایان بیجانگر بوده 
است اگر نو را همسایگی ما و بقای سلطنت آرزوست در مقام اتحاد بودہ تاکنار آب 
کشنه قلاع و پرگنات را به من بگذار تا ممالک تو از صدمة سپاه پادشاه دملی و 
آسیب [۲۶۵] عساکر فقار من محفوظ و محروس گردد. 


آرایش پافتن تاج و تخت جهانبانی... ساطان محمدشا؛ Yay‏ 


ی همچنین» رای‌تلنگ که کولاس را پیشکش سلطان علاءالدین حسن کرده بود, 
در این وقت» فرصت یافته ایلچیان به دارالملک بهمنیان روان کرده گفته فرستاد که 
پسر من ناگ دیو با من در مقام سرکشی است و در تخلیص و استرداد قلمۀ کولاس و 
مضافات آن عازم و جازم است» صلاح دولت تو در آن است که کار به جنگ 


نرسانیده آن محال را به این جانب رجوع نمایی تا بر جاده موافقت راسخ و ا 
بوده با دوست ایشان دوست و با دشمن تو دشمن باشم. سلطان محمد از غایت 
دانایی و عاقلی ایشان را تعظیم و تکریم فراوان فرموده قریب یک‌سال‌ونیم به لیت و 
لعل و حرف و صوت نگاه داشت و به استصواب ملک سیف لین غوری مکاتیب 


محبّتاساس مرقوم گردانیده مصحوب مردم سرخندان روانة ببجانگر و تلنگ 
بشان متومم بوده 
گمان مخالفت داشت مستاصل گرذان» جماعت دیگر را که محل اعتماد بودند؛ 
بزرگ و صاحب‌دستگاه ساخ ود از/مراجمت ملکه جهان از سفر مبارک مک 
معظّمه و مدبنۀ مبارک و اطمینان‌خاطر از سم سرکشی و مخالفت مردم درگاه بارعام 
داد مجلسی در کمال صلابت و شوکت بیاراست و ایلچیان رای بیجانگر و تلنگ را 
در آن مجلس خوانده؛ از روی قهر و غضب و غایت تسلط و استیلا 


ساخت و در این مدّت تقریبات انگیخته هر یک از امرایی که از 


:تی 
است که تخت فیروزبخت دکن از فر قد وم من رونق سپهر بربن به هم رسانیده و پای 
اقبالم عرش فرسا گشته و هنوز رابان اطراف پیشکش و هدابا نفرستاده‌اند باید که 
فبلا کارآمدنی آن مقدار که در سرکار ایشان باشد از زر و جواهر و سایر استعه و 
افمشه بر پشت آنها بارکرده به زودی روانۀ درگاه سازند که نقود خزانة عامره در مک 
معظمه و مدینة منژره صرف شده و احتباج به زر بسیار است.» ایلچیان صورت 
مجلس را طرز دیگر دیده زمین خدمت بوسیدند و به منازل خویش رفته قصَۀ طلب 
پیشکش راء مشروحاه در عرایض خود درج کرده به تعجیل» روانه گردانیدند. 


۲۵۸ بخ فرشته (جلد دیم) 


دیگران, از این جهان گذران درگذشت سلطان‌محتّدشاه صبح روز سم چنانکه 
آداب سلاطین هندوستان بود زیارت پدر کرده و تغییر لباس سوگ نموده در 
دارالخلافة احسن‌آباد گلبرگه بر تخت فرماندهی جلوس فرموده از عهد؛ امور" 
جهانداری چنانکه باید و شاید برآمده نقضی ننمود و فرامین استمالت و 


خلعت‌های فاخره از روی عنایت. برای خان‌محید صفدرخان" و دیگر خوانین 
دولتآباد و برارفرستاده ایشان را مطمثن خاطر ساخت. و ملک سیف الین غوری و 
ولدش» اعظم‌همایون را نوازش و تربیت خسروانه فرموده به اعلی‌مرتبة دولك و 
اقبال رسانید و مدت شش ماه» هر شب جمعه» بر سر تربت پدر که بیرون فلع 
احسن آباد گلبرگه واقع است. رفته قرو میاکین و زار را (۴۶۶]به انعام و احسان 
خرشدل می‌گردانید و گنبدی فالی اکا نمود) و چندین قصبه و فره وقف ی 
کرده حکم کرد که. علی‌اللدوام. دویست کس نزدیک تربت به تلاوت فرآن مجید 
مشغول باشند. و ملکه‌جهان که والدء سأطان محمدشاه باشنده جمیع نقود و 
جواهر و زراین خود را برای ترویح روح شوهر صرف کرده چون یک سال از فوت او 
بگذشت از پسر خود رخصت سفر مک معظلمه. زادهاللّه عالی شرفا و تعظیماه حاصل 


کرد و سلطان محتدشاه که مراسم عرّت والده هواجبی به جای می‌آورده عازم و 
جازم گردید و همگی نقوه خزانه که پدرش" برای مصلحت دنیوی اندوخته بو 
مصحوب ملکه جهاز وانۀ اماکن شریفه کرده که برای ترویح روح پدر صرف فقرا و 
مساکین نماید. پس گنجور را طلبیده حکم کرد که از طلا و نقرة مسکوک و 
غیرمسکوک هر چه در خزانه باشد بی‌باقی در مجلس حاضر سازد و گنجور اطاعت 


۱ ش: مکا معطلمه و مدینةمنوره پت: کا 


ن ملکه جهان سلطان محمدشاه په مگ ممظه 


۲ ش: از عهدً صفدرخان سیستنی. ۴ شي: صقدرضان سیستانی. ۲ پ: بلدرش 


آرایش بافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محمد اء 04 


کرده صندوق‌های طلا و نقر؛ حالص را سوای مرصع آلات بالتمام به نظردرآورد و به 
موجب فرمان به قاپان زدند چهارصد من طلا و هفتصد من نقره به وزن دکن به قلم 
درآمد. در این اثناء بعضی از امرا و ارباب دخل معروض داشنند که پادشاهی مثل 
درکمین انتزاع این مملکت است و پادشاهان را در مصالح لشکر و 
حفظ مملکت به جز وجود خزاین چاره و گزیری نیست. صلاح دولت در آن 


سلطان فیروز! 


می‌بینیم که به قدر کناف مصحوب ملکه‌جهان گردانیده باقی را به خزانچی 
بسهارند تا وقت ضرورت به کار آید. سلطان محتدشاه متفگر شده سکوت اختیار 
کرد. مقارن این حال ملک سیف الد بن غوری در مجلس حاضر گشته چون آثار تف 


چهرة او مشاهده کرده سبب آن استفسار نمود. سلعطان محمدشاه ارادة خود و مانع 
آمدن دولتخواهان را بر وجهی مذکور کرد. ملک سیفالدٌین‌غوری گفت که آنچه 
ارکان دولت می‌گویند محض حواو ضرق است و سلاطین جهاندار را خزاین و 
اموال ضروری است لیک چوا نقود را به قطبد آنکه در راه خدا خرج کنند از خزانه 
برآورده در مجلس اقدس تخاضر پا ختند مناسب نمی‌بینم که فسخ عزیمت نمایند 
و باز به خزانچی بسپارند. سلطان محتّدشاء را این سخن موافق طبع افتاده به زبان 


آورد که حق» سبحانه تعالی؛ پدر مرا بی مال و مملکت چنین پادشاهی کرامت فرمود 


اگر خواهد سلطنت مرا نیز نگاه دارد بی‌خزانه نیز می‌تواند ناه داشت. پس 
صدرالشریعت و دیگر مردم معتبر درگاء را خوانده طلا و نفره را بی‌کم وکاست؛ به 
ایشان حواله نمود و معین خان خواجه‌سرا را با چندین خواجه‌سرای دیگر جهت 


خدمت تعیین کرده والد؛ خود را به همرامی آن جماعت روانة بندر دابل ساخت و 
آن عفیفة صالحه جمیع مهمّات خود را به صدرالشریعت و معین‌خان خواجه‌سرا 
تفوبض کرده در کشتی محمّدشاهی که در آن زودی طبار کرده بودند» سوار شد و 
خارج خویشان و قرابتیان و زنان ملوک و خوانین و هشتصد عورت دیگر از بیوه و 
فقیر با او در آن کشتی درآمدند و لشریعت. به موجب اشاره ملکه‌جهان متفقد 
احوال غنی و محتاج شده [۴۶۷] به ایشان 


گنت که در اين سفر در رفتن و آمدن 


اش تاربخ فرشته (جلد درم) 


جملگی مردم مهمان عزیز ملکه جها 
هرکس را هر چه در کار باشد از سرکار گرفته صرف نماید و از تلخی طلب نبندیشد 
که این مال وقف است و تعلق به شما دارد. و کشتی ملکه‌جهان به یمن باد مراد 
بی آسیب موجه و طوفانه در مدت یک ماه و هفت روز به موسم حي به بندر جدّه 
از صفیر و کبیر و ذکور و اناث طواف خانۀ خدا دریافتند و مستحقین آن دیار 
مالحساب گردانید و به هیئت مجموعی 
رت سیّدالمرسلین [مشرّف گشته]۱ و یک سال در آن 
مکان شریف مقام کردند و چهار هزار دختر و پسر سادات مدینه را عروسی و 


۰ هیچ‌کس از مال خاصۀ خود خرج نکند و 


رسپ 


را به انعام و احسان مسنرورساخته ذ < 


به مدیئۀ رسولاللّه رفته به 


دامادی نموده زر بسیار در آن کار خیر صرف نمود و ملا داوود بیدری در 
تحفة‌الشلاطین آورده که ملکه جهان اکثر اوقات به بقیع رفته زیارت سیدةالنسای 
فاطمة‌الزهراء به نام جهاړیاز و یردان بی‌بی خیرات می‌کرد. روزی از 
صدرالشرییت پرسید «که قبر ضعرت امام چسین عليه السلام -کجاست» گفت: 
«در زمین کربلای معلّی, ملکهبجهان گفیت: (قبر بی بی" در اینجاست و فرزندان او در 
آنجا به چه تقریب واقع شده.: صدرالشریعه صدٌ ظلم]" لشکر یزید و کشته شدن 
آن حضرت باز نمود. ملکه‌جهان گریه و نوحه بسیار کرده گفت: اکوچک‌ترین 
فرزندان نزد مادران بسیار عزیز و مکرّم می‌باشند اگر زیارت او درنیابم معلوم نیست 
که حضرت بی‌بی از من راضی و خوشنود باشد.» پس عازم و جازم سفرکربلاشده 


در تهټه و استعداد آن "کوشید. مقارن آن حال شبی حضرت بی‌بی را در خواب دید 
که از حسن اعتقاد تو راضی گشتیم و خدا و رسول نیزاز تو خوشنودند» از همین جا 
به مسکن خود مراجعت نما که فرزندانت در اشتیاق ملاقات تواند. ملکه‌جهان این 
خواب به صدرالشریعت گفته یکی از مردم معتبر را با اموال و اسباب بسیار روانة 


رده شد. .۲۰ ش: حضرت میبی. پت:ییبی حضرت. 
۳ پ: نداره. ازش افزوده شد. ۴ شی: آن سفر. 
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بغداد ساحت که به نام شاه مردان» علی‌ابن‌ابی طالب» و فرزندان بی‌بی فاطمه» که در 
آن حدود مدفون‌اند طعام داده باقی را به سادات و زایران و خادمان قسمت نمایند, 
و خود از بندر جدّه روانۀ دکن شده چون به دابل رسید سلطان محمّدشاه بر جناح 
استعجال به لوازم استفبال قیام نمود و در قصب کلهر ملاقات مادر و فرزند واقع شد 
و بر سلامتی یکدیگر خوشحالی‌ها کردند و خلعتی و فرمانی مشتمل بر تفویض 
سلطدت دکن و اجازت خطبه و سکّه که یکی از خلفای عبّاسی فرستاده بود 


سلطان محیّدشاه به اعزاز تمام» پوشیده و بر سر نهاده مردم او را نوازش بسیار 


فرمود و جامه کعبه راکه مشجَر سیاه بود و والده‌اش به رسم نین و تک آورده بود 


از آن چتر ساخته قریب دو ماه در کلهر جشن‌های بزرگ کرد. آنگاه به اشفاق 
ملکه‌جهان به بلد؛ احسن‌آباد معاودت نموده در آن بلده نیز لوازم سرور و حضور 
به جای‌آورد و ملکه‌جهان زیارت فد وهر خود] سلطان علاءالین کرده 
صدقات و ختمات جهت تروب روح اربه‌اجای آورد و از پسر ارشد و اکبر رخصت 
گرفته نزدیک حظیر؛ شوه انه ای سامت و دم آنجا مقام کرده صبح و شام بر سر 
قبر وی می‌رفت و در مفارفت اوگربه [۴۶۸] و زاری می‌نمود نا در سنة ثلاث و ستین و 
سبعمائه [۷۶۴/ ۱۳۶۱-۲م]مرغ روح او به روضة رضوان پرواز نموده در جنب شوهر 
مدفون گردید. 

نقل است که از میامن صدق عقیدغ ملکه‌جهان ار 


قدر مردم که همراه او در 
کشتی نشسته بودند روانة یشرب و بطحی شده بودند از مذگر و مولت همگی» در 
حفظ الهی به صخت و سلامت. به منزل مقصود رسیدند و در این سفر زیارت 
حرمین شریفین دریافتند و بی‌آنکه احدی از ایشان را اجل موعد دررسد. بالتمام 
عازم مراجعت گشته در ضمان قادر بیچون به بلدة احسنآباد گلبرگه رسیدند و این 


امر از عجایب اتفاقات حسنه است همانا که به غير ین ضعیفه کس دیگر را این 


۱ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن»۱/ ۲۸۵ افزوده شد 


۶۲ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم 


دولت نصیب نشده باشد. 


و چنانکه گذشت. چون ایلچیان پیغام سلطان محمّدشاه را به حاکمال خود 
| سواره و پیاده بسیار به 


بجانگر نیز مدد رای‌تلنگ را پيشنهاد خود 


نوشتند رای تلنگ پسر بزرگ خود اکدیوه را از وازنگل 


جانب کولاس مرسول داشت و رای ب 
گردانیده بيست و نه هزار ار و پیاده به مدد ناکد بو روانه کرد و سلطان محمّدشاه 


بهادرخان ولد اسماعیل مخ را که سپهسالار ساخنه بود حکم کرد که اعظم‌همابون و 


صفدرخان سیستانی با لشکر بیدر و برار همراء وی نموده به دفع اعادی پردازند و 


زو تخلف جایزندارند و بهادران به شوکت و 


در هیچ حال از گفته و فرعو 
کوکبذ تمام به مقابل لشکر کار 
آخر رابات سپاه کار نگونسار گشته پهبحال ابتر و خراب به اقصی ممالک خود 


آمده بین‌الغریقین جنگ‌های سخت اناف افتاده در 


گربختند و بهادرخان تا وارنگل اتخ برو )از رای آنجا یک لک هون و بیست و 
نج فیل فوی‌هیکل و دیگر تحفتتوهدایایآنفیسه گرفته به احسن‌آباد معاودت 
نمود. 

و در آواخر سنه ثلاث و ستین و سبعمائه [۷۶۳/ ۱۳۶۲] وقتی که سلطان 
محمدشاه بر کرسی نشسته وضو می‌ساخت به عرض رسانیدند که جمعی از 
سوداگران آمده اسبان آوردهاند؛ سلطان محمٌدشاه چون عاشن و راغب اسب بود از 
اسبان تازی‌نژاد حفی وافر داشت. همچنان که بر کرسی نشسته ایشان را طلب نمود 
راز اینکه اسبی لایق سرکار باشد و جهت سواری او به کار آید در آن مبان نبوده به 
سوداگران گفت: « نیستند که از ملکی به ملکی آورده به نظر 
پادشاهان درآورنده و آن جماعت زین خدمت به لب آذب بوسیده معروض 
ديم نهایتش ناکدیوه والی ویلم 
پتن» که از جائب پدر در آن حدود اقامت دارد» خرامی تخواهی زبده و خلاصۀ 


اسبان را به بهای قلیل از ما بگرفت داز سعادت مجرای خدمت در این درگاه محروم 


داشتند که «برای بندگان پادشاه اسبان خوب میآ 


آرایش یافت تاج و تخت جهانانی... سلطان محمّدشاء ۶۳ 


شدیم.» سلطان محتدشاه گفت: «چرا نگفتبد که برای محمّدشاه می‌بریم و ت 
ایشان دارد.؛آنها گفتند: «ماگفتيم و سعی و گفتگوی بسیار نمودیم اما در آن بدبخت 
سیاه‌باطن مر تیفتاد و مسموع نگشت.» سلطان محمّدشاه چون از اوضاغ ناملایم 
سابق ناکدیو آزرده‌حاطر ب 
پیش آثار آشفتگی ظاهر ساخت و عزیمت ملوک را در استیصال ناکدیو کارسته 


د این مبحث را علاوة کدورت سابق ساخته» بیش از 


هنوز از کرسی برنخاسته بود که دهلیز و سراپردۀ سیاه را بیرون فرستاد (۲۶۹] و 
تختگاه را به ملک سیف ادن سپرده اسب سیاه موسوم په شبدیز را که بر خود در 
اکثر معارک مبارک و میموث گرفته بوده نزدیک کرسی طلبیده سوار شد و مدّت ده 
روز بیرون شهر نزدیک سلطانبور اقامت نموده از شبخ محمد سراج جنیدی دریوزه 
همت فرموده روز یازدهم بر فيل تختگاه» که در عین مستی بود سوار گشته به 
جانب تلنگ روان گردید و چون په لواح قلة کلبان رسید در اثنای سواری متوبّه 
یکی از ندمای گستاخ شده پرسید که «به چنداگاه به ویلم پتن می توان رفت.» ندیم 
گفت: «اگر حضرت به این هتغ کواهندررفت شیاپد سال دیگر به آنجا برسیم.» 
سلطان محمّدشاء فيل را ایستاده کرده چهارهزار سوار دو اسبه و سه اسبه از لشکر 
خود برگزید و بهادرعان و اعظم‌همایون را با جمعی از چوانان خاضه فرمودکه یک 
گروه پیش تر بروند و خود پای ظفر در رکاب توگل درآورده ردو را در بلدۂ بیدر ا نگاه 


داشته به نوعی تند براند که بک ماهه راه را در یک هفته پی‌سپر شده با یک هزار 


سوار به نواحی ویلم پتن رسید و جمعی از جوانان افغان را در لباس سوداگران 


غارت خورده پیش تر فرستاد که به شهر درآمده جزع و فزع نمایند و مردم دروازه را 


ایشان به رسم سوداگران افغان 


به خود مشغول ساخته لحظه‌ای نگاه دارند و چوا 
تبر و کمان و شمشیر همراه داشته داخل شهر شدند, محافظان دروازه بر ایشان 
. ایشان گفتند که ما مردم تاجریم و از 


هجوم آورده متفخص احوال ایشان گرد 


۱ مه ۵۴۴/۱ نه ۱۲۸۶/۱ احمدآباد ییدر. 


1۶۴ فوشته (جلد دوم) 


اسب و فماش آنچه داشتیم در حوالی شهر به دزدان فطع لطریق دچار گشته تاراج 
کردند ما سلامتی را غنیمت دانسته به تک پا خود را به شهر رسانیدیم و از حاکم شهر 
امیدواريم که به فریاد ما مردم عاجز رسیده داد مظلومان بدهد. در این حرف و 
حکایت و تضرع و زاری بودند که ساطان‌محمّدشاء با هزار جوان به دروازه رسیده 
غوغا بلندگردید و مردم دروازه خیال دزدان کرده به ممانعت و مدافعت پرخاستند 
که دروازه را بسته اباب بلا بر روی خویش ببندند که آن جماعت مزوّر دست په 
اسلحه کرده به جنگ پرداختند و ایشان را فرصت دروازه بستن نداده» سلطان 
محمّدشاه به فراغ خاطر داخل شهر شد و دروازه‌بانان را به قتل رسانیده بی توف و 
درنگ خود را به ارک رسانیده در کوچه و بازار هر که به‌نظرآمد به تيغ قهر غازیان 
نوازش یافته رقم هستی او از صفح زمانه زایل و معدوم گشت. و ناکدیو که اصلا 
تصرر و تعّل نکرده بود که پاش سل مین روش ایلغار نماید و به چنین حیله و 
مکر به شهر درآمده با جماعتی قلیل مرتکپ این نوع امر خطیر گردد. هرآیینه, از 
خبر جانسوز سانبمم و متجیر گشته از بای که در آنجا به صیش و 
عشرت اشتغال داشت خود را به صد محنت و مشقّت به قلعة ارک رسانید و سلطان 


محتّدشاه این معنی را از قوت طالع خود» دانسته در ساعت به محاصرة آن حصار 


توب و تفنگ و سایر آلا حصارداری عاری بود, مشغول گشت و جمیع 
هنرمندان شهر را [۴۷۰] به کارگرفته در اندک‌زمانی چندین زینة چوبین و دیگراسباب 
قلعه گشایی طبار ساخت وه قريب به رفت شام ناکدیو مضطرب شده حرکة 
المذبرحی نمود و چون دانست که کار از دست رفته» سمی و کوشش فایده نمی‌کند 


و ترس و خوف بر ضمایر کار غالب شد از هیچ طرف به مدد نمی‌رسد دروازةً 
عقب قلعه راء که سنگ چین بود گشوده با جمعی از مردم مخصوص راه فرار پیش 
گرفته و سلطان محمدشاه بر آن حال واقف گشته تعاقب نمود و هنوز از شهر بیرون 
نرفته بود که دستگیر کرده به قلعۀ ارک آمد و خزاین و دفاین | به رهنمونی اکدیو 
متصرّف شده. روز دیگر وقت صبح ناکد بو را پیش خواند و از ار پرسید که اسبانی که 


آرایش بافتن تاج و تخت جهانبانی.. سلطان محمدشاه 1۶۵ 


یب از ابشان گرفتی و پیرامون 
چنین امری گردیدی, ناکدیو را چون دهشت و خوف بر باطن استیلایافته‌بود 
سررشتة صلاح و سداد را از دست داده از روی غرور و جهل به جواب ناصواب 
اقدام نمود و سلطان محمّدشاء که از انتقام گذشته راغب عفو بود. از گفتار ناهموار 


فلان فلان سوداگران از برای من می‌آوردند به چه ت 


او آتش غضب برافروخته فرمود که در انبار هیزم, که در برابر قلعه بوده آتش بلند 


اتش اندازند. بعد 


برافروزند و ناکدیو را زبان از قفا برآورده در منجنیق نشانند و در 
از ایقاع اين نوع سیاست که لایق به حال کار بی دین است. در آن شهر مدت پانز ۰ 
روز مجلس بزم آراسته به نجوّع اقداح نشاط نمود و از شکر عقب مانده هر که 
می‌رسید ایشان را بیرون شهر جای داده داخل آن مجلس نمی‌ساخت. 

و در آن ایام از ساکنان آن شهر از تاجر و غیرتاجر چه به لطف و چه به عنف» 
اموال و جواهر فراوان گرفته جو ناه ی دایب که ضبط آن مملکت نمی تواند نمود 
مظر و منصور متوجه دارالملک خود داو لنگبان چون بر این فضیّه که مرگز در 
خیال ایشان بود آگاه گشتتا یمان مور و ملخ هجوم آورده پس و پیش اشکر سلطان 
را فرو گرفتند و سلطان محمد شاه اصلاً هراس به خود راه نداده قرارداد که هیچ کس 
به غیر از زر و جواهر همراه برندارد و خیمه و اسباب راء بلتمام گذاشته بارکش‌ها از 
قسم اشتر و گاو هرچه همراهی‌اسبان نتوانند کرد سر به صحرا دهند و با اسب و 
فمچی به تألی و آهستگی از صبح تا سه پهر روز فطع مسافت نمایند و به هر قریّه که 
رسند آذوقه به قدر کفاف آن روز گرفته صرف‌کنند و شب‌ها در صحرا فرود آمدم 
زین از پشت اسبان برندارند و هرشب. به‌حکم نوبت» جماعتی به لوازم هوشیاری و 
اما با وجود این حال» تلنگیان هر جا که فرجه می‌یافتند» خواه 


روز و خواه شب در پناه درنخت‌ها به تیر و تفنگ مسلمانان را ضایع می‌ساختند 
چنانکه از چهار زار سوا بک هزار و پانصد سوار سلامت به منازل و مساکن 
خویش مراجعت کردند وه در النای رام چند کرت میان مسلمانان و کافران 
جنگ‌های عظیم واقع شد و هر مرتبه فتح و فیروزی شامل ارباب اسلام می‌گردید. و 


1۶۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


از جهت دفع عین‌الکمال زخم گلولة تفنگ در یکی از معارک بر بازوی سلطان 


محمّدشاه آمده کارگر 


وبا وجود غلبة ضعف و سرعت طیّ مسافت [۴۷۱]از 
پشت اسب فرود نیامده در سنگاسن و پالکی ننشست و در غایت تمکین و وقار از 
بلاد نلنگ به سرحدٌ مملکت خود رسیده به سبب ماندگی چندگاه در کولاس 


استراحت فرموده و ملک نایب سیف‌الدّین غوری که خبر هجوم تلنگبان شسنیده 
چند نفر از امرا راء بر سبیل تعجیل» روانه کرده بود در کولاس به شرف بساطبوس 
معز گشتند و به موجب فرمان واجب‌الاذعان» بسباری از ممالک تلنگ را تاخته و 
قتل وکشش به جای آورده در رکاب ظفرانتساب آن 
تختگاه احسن‌آباد گلبرگه معاودت کردند و در سن؛ اربع و ستین و سبعمائه [۷۶۷/ 
۳ ] رای تلنگ که از شکست سابق و کشته شدن فرزند و خرابی ولایت خود 
قرین حزن و اندوه بوده عرایض جل درگ پادشاه دهلی. ملک فیروزشاه باربک» 
مرسول داشت و منهیان سلطان امحمّاشاء از وهلی نوشته‌ها 


رای وارنگل به درگاه عرش اتتباهرسیده مضمونش آنکه «بنده بر جاده اطاعت و 


تادند که در این ابام 


انقیاد ثابت‌قدم و راسخ‌دم است. اگر فرمان سعادت‌نشان به نام امرای مالوه و 
گجرات صادر گردد که متوجه استرداد ملک دکن گردند. این کمتر ائفاق رای 
بیجانگر کمر خدمت و جان‌سهاری بر میان بسته و در نیکو بندگی و دولتخوامی 
تقصیری نخواهدکرد و در مدّت قلیل آن خط را از تصوّف مخالفان دولت برآورده با 
پیشکش و تحف چندین‌ساله به پای‌بوس مشرّف خواهدشد.» و بنابرآنکه شهرت 
یافته بود که پادشاهان دهلی را سفر کردن دکن و لشکرکشی ایشان بدان طرف 
میمنتی ندارد, لاجرم ملک فیروزشاء باربک ملتفت جواب عرایض نشده تغافل 


ورزید و سلطان محمّدشاء درصده تسخیر مملکت تلنگ برآمده به عمْزادة خویش 
خان محمد فرمان صادر فرمود که اشکر دولت‌آباد را جمع کرده در بالاگهات 
دولت‌آباد کنار حوض فتلغ‌ خان فرودآیند و در محانظت آن سرحدّات به هیچ 
تقصیری از خود راضی نگردند و فرمان طلب به نام صفدرخان سیستانی و 


آرایش با لفن 


اعظم‌همایون فرستاد. و چون ایشان با سپاه مستعد به احسن‌آباد گلبرگه آمده عرض 
لشکر دادند» سلطان محمّدش .بر نسبت قدیم» تختگاه راه مع مضافات آذه به ملک 


نایب سیف‌الدّین‌غوری تفویض فرموده رایات کشورگشایی برافراشت و» کوچ 
برکوچ» به کولاس رسیده اعظم‌همایون را با لشکر احمدآباد بیدر و ماهور و آن 
حدود به جانب گلکنده روان گردانید و صفدرخان سیستالی را با امرای برار بر 
وارنگل تعیین کرده خود با بهادرخان» در کمال آهستگی» از عقب به حرکت درآمد. 
و چون در آن النا رای بیجانگر فوت شده برادرزادهاش به جای او جلوس نموده بود 
هرآیبنه, رای‌تلنگ از مدد آن صوب مایوس شده به هیچ وجه مقابل سپاه اسلام 
اختیار نتمود و به جنگل و کوه گریخته بسیاری از مقزّبان و معتمدان خود را نزد 
بهادرخان فرستاد که شفاعت نموده قواعد صلح درمیان‌آورد. سلطانمحمدشاه در 
ابتدا از مصالحه ابا کرده به هیچ اجه این معنی ننمود و رای تلنگ اسنیلای 
مسلمانان [۴۷۲] را از حد و نها بت بپرون دیده پسر خرد خود را نیز با جمعی از مردم 
معتبر دیگر بار به اردوی سلطا قرستادروٍ پیغام داد که «من خود را در سلک بندگان 
پادشاه اسلام [درآوردهام!۱ و از گفته و فرموده نجاوز ندارم و امیدوارم که گناهان 
سابق را که به اغرای رای بیجانگر به وفوع آمده عفو فرمایند و مرا یکی از بندگان 
درگاه شمارند.» بهادرخان و دیگر امرا چون در باب قبول صلح و عفو جرایم مبالغه 
از حد بردند سلطان محمدشا» بهادرخان را مختار گردانیده فرمود که به هر نوع 
صلاح دولت داند از آن قرار عمل نماید و بعد ازگفتگوی بسیان بدین شرط قبول 
صلح کرد که سیصد فیل و سیزده لک هون و دویست اسب واصل درگاه سااخته و 
بلدۂ گلکنده را هم مع مضافاتش به ملازمان پادشاهی پیشکش نماید و نابر اینکه 
قریب دو سال لشکر سلطان محمّدشاه در ممالک تلنگ به تاخت و تاراج مشغول 
بوده خرابی بسیار به قواعد دولت تلنگیا 


راه یافته بود رای تلنگ به جز اطاعت 


۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


A‏ تاریخ فرشته (جلد دو 


چاره ندیده چنان مقر شد که سلطان محمدشاه از حوالی گلکنده کوچ کرده عازم 


مراجمت گردد و بهادرخان در کولاس توف نموده آنچه والی تلنگ تعهّد نموده 


عهد؛ ضبط اعظم‌همایون فرموده رایات 
معاودت برافراشت و بعد از آنکه به احمدآباد بیدر رسید مدّت سه ماه در آنجا 
تّف نموده جمیع امرا و سپاه را رخصت فرمود که به اقطاع! خویش رفته 
تلنگ با اشیای معهوده به کولاس آمدند. بهادرخان 
ایشان را همراه گرفته به حدمت سلطان آمد و ایلچیان آنچه مقر کرده بودنده 


استراحت نماید و چون ایلچیان 


بالنمام» به معرفت بهادرخان به نظر آن حضرت درآورده به خلاع فاخره و اسبان 
تازی‌نژاد و انعام وافر سرافراز گشتند وٍبعد از دو سه روز به بهادرخان گفتند که اگر 
پادشاء از روی دوستی و التفاتفرمانی مایت فرماید و تعبین سرحدّها نماید که 
اولاد ایشان نبز راان آن حدود ارا از حود فاته ملحوظ نظر رآفت گرداننده ما در 
مقابل آن در همین اردو تحفةای که بلایق مجلس بپلاطین کامکار باشد از نظر اقداس 
پادشاء خواهیم گذرانید. بهادرخان این سخن را به سمع پادشاه رسانید و چون 
اشتباق دیدن آن تحفه غالب آمد ایلچیان را به موجب حکم به مجلس اعلا 
حاضرساخمته یک بار دیگر از ایشان اقرار گرفت و سلطان محیّدشاه چون اضطرار 
آن جماعت را فوق‌الحدٌ دید به دست خود نوشت که «گلکنده سرح ما و ایشان 
است و تا زمانی که از تلنگیان عهدشکنی واقع نشود اولاد و احفاد همایون ما راان 
تلنگ و بازماندگان ابشان را از خود دانسته به هیچ وجه مزاحم احوال آنها نگردند.» 
آن را به مهر خود و قضات و امرا و اعبان رسانیده به ایشان سپرده ایلچیان مبتهج و 
مسرور گردیده تختی مرصع؛ که رای‌تلنگ برای سلطان محمد تغلق‌شاه مستعد 


ساخته همچنان در سرکار وی مانده بود» حاضر گردانیدند. سلطان محمدشاه از 


۱ پ: به اقطاخ الطریق. 


1۶۹ 


آرایش یانتن تاج و ت 


مشاهدة آن به‌غایت شکفته حاطر گردیدء ایلچیان را به اعزاز و اکرام موفور رخصت 
معاودت فرمود و خود به تعجیل» متوجه دارالطنة احسنآبا گلبرگه گشته در روز 
نوروز داخل آن بلده شد و آن تخت را موسوم [۴۷۳] به فیروزه گردانیده در ساعت 
تحویل بر آن جلوس فرمود و بهادران و مبارزان ظفر قرین راکه در آن یورش‌ها مکر 
آثار جلادت به ظهور رسانیده فدویانه پیش آمده بودند به انواع لطف و مرحمت و 
عاطفت بتواعت. 


نظم 

براورنگ فسیروزه بنشست شاد به مجلس طرب را ز می داد دادا 

تشسستند گسردان به گرد مسویر شادی بزرگان روشسن ضییر 

و تخت پدر را که از سجده و تعظپم آن دلگیر بود» به رسم تیمّن و نبژک» در 
خحزانه گذاشت. و از جماعتی کهن‌سال در عهد سلطان‌محمودشاه بهمنی تخت 
فبروزه را دیده بودنده چنین شانیدم که سه گز طول و دوگزونيم عرض داشت و از 
چوب آبنرس ساخته بالای آن, تخته‌هاي طلا مرضع به جواهر قیمتی نصب کرده 


بودند به نوعی که وقت نفل و تحویل تخته‌های مرضع را درهم‌کرده جدا 
ق‌ها می‌گذاشتند و هر یک از سلاطین بهمنیّه که مالک تخت 
می شد به سنّت سنب سلطان محتّدشاه عمل‌کرده بر مثال درفش کاوبانی جواهر و 
مروارید قیمتی بر ان می اقزر جاک در د یر دا هم که 
می‌خواستند بعضی از 
پیاله مرئب سازند مبصران و جوهرب 


هون باشد؛ قیمت تخت فیروزه کردند. 


می پیچیدند و در صند: 


جواهر نفیسه را برآورده بساط مرضّع جهت صراحی و 
پاینخت یک کرور هون که عبارت از صد لک 


ب در 


القصه» حکایت برآوردن جواهر از آن تخت و مبارک نیامدث این کار عن ف 
جای خود نوشته خواهد شد و از ما اسماعیل نوتیه, که محافظت آن تخت در آن 


۱ پ: به مجلس طرب را همی داد آب. 


۳۷ 


دودمان به آبا و اجداد او رجوغ بود وجه نسمیه آن تخت را به فیروزه استفسار 
نمودم او گفت: «در ابتدای حال چون پوشش آن از مینای فیروزه‌رنگ بود سلطان 


ان را به تخت فیروزه موسوم ساخت اما در اواخر [مینای آن در زیر 


محمّدشاه‌بهمنی 
زر]" و جواهر و لالی آن چنان پنهان شده بود که رنگ اصلی آن اصلاً محسوس 
نمی‌شد و سلطان محیدشاء در آن سال که تخت فیروزه را از فیض قدرم رشک 
سپهر فیروز گردانید مدت چهل روز زمان جشن را ممتد ساخت. مجلسی " همچو 
بهار بیاراست و قلم تکلیف شرعی و عرفی از میان برداشته حکم کرد که در آن ایام 
همه کس موافق هوا و هوس نفس اماره سلوک نمایند "و جمیع امرا و اعیان درگاه با 
او موافقت نموده در منازل خویش لوازم عیش و نشاط به جاآوردند, هیچ‌کس په 
مهّات ملکی و مالی نبرداخته به تمکین اوقات صرف عیش و عشرت سازند. در 
این اثناء جمعی از استادان موسیقی‌دان گه,عمل و صوت امیرخسرو و خواجه 
حسن دهلوی به خاطر داشتند |و بعشّی او ایشان خود بی‌واسطه از آن دو بزرگوار 
شتبده بودند. با سیصد فوّالاز جاتب دهلی بهءاحسن آباد گلبرگه آمدند. سلطان 


محتدشاه وجود ایشان را در چنان وفت که هنگام نشاط باده خوردن بود مغتنم 


داز 


استادان کوشید و روز آخر جشن مجلس مختصر ترتیب داده ملک 


سیف‌الدّین غوری و صدرالشریعت را اجازت داد که در پای‌تخت بایستند. و 
بهادرخحان, ولد اسماعیل مخ را نطاب 
را از فرق فرقدان درگذرانید و دختر او را برای شاهزاده مجاعدشاه نمواستگاری 
سلاطین کامکار به او سپرد. و ملاداوود بیدری در 


رالامرایی داده [۴۷۴] پاب فدر و منزات او 


نمود. در آن روز عقد بسته به ا 


ان روز من دوازده ساله بودم و به خدمت 
اشتم و باد دارم وقتی که باغ بهار مجلس را از عکس رخسار 


پت: امان وتلا قافر و محسوس ننیشده شاك اد 
۳ شن «مجلسی» نذاو ۴ ش: مارک نماد 


۳۷۱ 


سلطان محعدشاه ارغوان کاری می‌نمود و جماعتی از قوّالان دو بیت امیرخسرو راء 


که مشتمل بر مدح پادشاهان تاریخ و تعریف ځسن بوده به نفمۀ روحافزا و ځسن 
صوت خواندنده سلطان خوشوقت گردیده به ملک سیف‌الدین گفت که «برات 
وظیفه این سبصد کس وال را که از دهلی آمدهاند به خزانة رای بیجانگر بنویس.» 
ین اگر چه آن حکم را حمل پرنشة شراب کرده بوده اما بنبرافتضای 
مجلس» زمین حدمت بوسیده قبول | 


ن معنی نمود و سلطان محمّدشاه موافق 


ضمیر ملک سیف‌الدّین فهمیده در آن وفت هیچ نگفت. و روز دیگر در حالت 
هوشیاری از ملک سیف الدٌین پرسید که «برات قوالان بر خزانة رای بیجانگر نوشته 
شد؟» ملک سیف‌الدّین گفت: «حالا نوشته خواهد شد.» سلطان محتدشاه گفت: 
«در این وقت چرخ فیروزی تسلیم کرده و دهر به بندگی من افرار نمودهه حاشا که 
سخن نقود خوب‌تر بر زبانم چائ گرو [حکم من]! در باب برات قوالال نه از 
روی مستی و بی‌خبری بود. ر این باپ"عاژم و جازمم در ساعت فلان مبلغ برات 
بنویس و به مهر خود اکتا مود ند اي پیجانگر بفرست که بی تلل وجه برات را 
مرسول دارد.» ملک سیف الا ین غوری که عزیمت سلطان محمّدشاه را در امثال این 
امور به واجبی می‌دانست. برات نوشته روانۂ بیجانگر ساخت. رای بیجانگ رکه بسی 
مغرور و شجاع بود از ان ادا برآشفته حامل کاغذ برات را بر خر سوارکرد و در تما 
محلات شهر پیجانگر گردانیده اخراج نمود و توف به احضار لشکر فرمان داده 
به قصد تسخیر ممالک سلاطین بهمنیه: با سی هزار سوار و نه لک پیاده و سه هزار 
فیل کوهبنیا در غایت عظمت و استقلال و نهایت تحیر و مکره متوجه سرح 
[دکن]" گردید. و در ظاهر قلعة اودنی معسکر ساخته مردم را به تاخت و تاباج 
ولایت مسلمانان واداشت و سلطان محتدشاه بر این فضبّه اطلاع به هم رسانیده؛ از 
آنکه لشکر بیدر و برار دو سال محنت سفر کشیده هنوز استراحت نکر 


» بودند 


۱ پ. ش: داد از پت فروده شد. ۲ پ. ش: پت. س: ندارد. از »1۸۹/۱ اقزوده شل 


VY‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ایشان را در محال خود به جاگذارده'» خان محمد را با لشکر دولت آباد طلب فرمود 
و حمس غنایم ویلم پتن را مصحوب شاهزاده مجاهدشاء نزد شیخ محئد سراج 
فرستاد که به سادات و مشایخ و مستحقین قسمت فرماید و اجازت غزای کمار 
حاصل کرده التماس دعای خبر نماید. شیخ محّد سراج ' مستحقین آن دیار را از 
عطایای سلطان مسرورالقلب گردانیدء در روز جمعه به افا مشایخ و علما به 
مسجد گلبرگه رفت و به حضور قلب نمازگذارده» برای فتح و نصرت عساکر اسلام و 
سلامتی سلطان عالی مام فاتحه خواند. و سلطان محمدشاه اختیار ساعت آفرموده 
[۴۷۵ خبمه و بارگاه بیرون فرستاد و رای بیجانگر از اینکه موسم برسات بود و آب 
کشنه لبریز ۴ می‌رفت به خاطر جمع به پای ی حصار مدگل آمده در لوازم قلعه گیری آن 
مقدار سعی و کوشش که در طاقت بشري نگنجیده به جای‌آورد و مردم اندرونی؛ که 
هشتصد نفر مسلمان جنگی مردانه بود نی محافظت قلعه مساعی جمیله مبذول 
داشته در شرایط دولتخواهی تقتصیر نکردند. ما داروغ قلعه» که یکی از خویشان 
ملک سیف‌الدّین غوری بود) یس پعضي معاملایت, سخت‌گیری کرده 


به نفاق 


و خلاف شد و مردم معتبر درونی از مراسم حراست و هوشیاری تفاعد نموده قلعه 
مسحُرو مفتوح رای بیجانگر گردید و کار شدیدالعداوت دست به شمشیر و خنجر 
یازیده* مسلمانان را با زن و فرزند به عقوبت و رسوایی تمام هلاک گردنیدند: 1 
یک نفر مسلمان که در گرشه‌ای پنهان گشنه بود و شبانگاه تغببر لباس نمود ازکنج 
بیرون امد و به شتاب از آب کشنه 
گذشته و به راهنمونی جلاد اجل » به تعجیل هر چه تمام‌تر» خود را به تختگاه 


اختفا برون آمدء همراء پیاده‌های کار از 


احسن آبادگلبرگه رسانید و در دمت سلطان محمدشاه معروض داشت که رای 
بیجانگر از ممر نفاق» خبل و حشم بر حصار مدگل مستولی شده به ج زکشتی 


۱. شی: ماه اش «فرستاد که محمد سراج» ندارد ۰ ۳ ش: سرعت. ۴ پ: از آن 


۵ ش: پرده 


آرایش بافتن تاج و تخت جهانبانی... ساطان محمّدشاء Ww‏ 


حیات من زندگانی احدی به ساحل نجات نرسید. سلطان محمّدشاه که پادشاه 


صاحب ناموس بود از شنیدن این خبرٍ وحشت‌اثر چون دریای قهّار" سین او به 
جوش و خروش آمده دم نزد و عجالةالوفت به کشتن آن بیچاره که به قدم سعی و 
پای دراز آمده بود اشارت فرمود و گنت شخصی را که مرگ این همه مردم دبده 


باشد نمی وان دید. 


۹ 


آن قدر قدرت فضاپیمان وان مسلک‌سیرت مسلوگآلار" 
در همان روز که خبر موحش شهادت مسلمانان شنید. چنانکه دب و قاعدۀ او 
بود انتظار وصول لشکر نکشیده و در ماه جمادی الاول سنۀ سبع و ستین و سبعمائه 
۸۷۶۷ ژانویه ۱۳۶۶م] رکاب شبدیز انتقام را از قدوم دولت نامدار گرانبار ساخت و 
قسم باد کرد که «عوض هشتصلامنمان تا صدهزار هندو را به قتل و قصاص 


نرسانم شمشیر جهاد در نیام کردم دسسث از قتل و کشتن بازندارم. و چون به کتار 
دریای کشنه رسید گفت: به رحد ایی که مرا آفزیده و به مرتبة شاهی‌ام سرافراز 
ساخته؛ از عرر 


دریاچه و عّت و شوکت مخالفان بی‌دین نیندیشم و با این 
سپاء رزم خواه بی توفّف از این آب عبور نموده به توفیق [ملک]" ظفر عطیّه بر قلب 
رای بیجانگر بتازم و سلک جمعیّت او را از هم پاشیده ارواح شهدای مدگل را شاد 
گردانم.» پس شاهزاده مجاهدشاء را ولیعهد کرده ملک سیف لین را صاحب اختیار 
ملک و مال گردانید و غیر از بیست فیل مست جمله فیلان را به مجاهدشاه داد و 
لوازم وصیّت به جای آورده روان؛ گلبرگه ساخت و خود به سعادت و افبال» در 


آب عبور کرده به اتفاق جمیم مورّخین نه‌هزار سوار عرض لشکر 
گرفت. و رای بیجانگر با وجود آنکه نهصد هزار سوار پیاده و سی هزار سوار همراه 
داشت و ازگذشتن سلطان محمدشاه از آن آب شگرف سراسیمه و حیران گردیده؛ 


مدّت سه روزاز 


۱ ش: «قهارهندارد. .۰ ۲ ز + پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


۳۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


در شبی که باد و بارا بود احمال و اثقال و فیلان [۴۷۶] و خزانه روانة طرف بیجانگر 
کرده خود جریده بماند به این نیت که چون پرد؛ تاریکی از میان برافتد و خور از 
دریچة خاور برآمد نه روشن گردد» در جنگ و عدم جنگ هر چه صلاح 
همگنان باشد بدان عمل نماید. فضا راء مردم اردو بازار و فیلان و سایر مرکوب 
بارکش از بسیاری گل و باران د 
عاج ز آمدند و به هر جا که رسیدند توقّف کرد" رضا به قضا دادند و در همان شب 


آن شب زیاده از دو کروه قطع مسافت نکرده از رفتن 


خبر کوچ کار در اردوی ساطان محمّدشاه منتشر گشت. پادشاء اردو بازار و خیمه و 
خحرگاه به جای خود گذارده با اسب و قمچی متوجه لشکر بیجانگر شد و ق 
وفت صبح به حوالی معسکر ایشان رسید» رای شقاوت اثر و جمیع مردم دیگر 
سلامتی خود را منحصر در کنار دانستند و از اموال و اسباب و افیال فطع نظر کرده 
راه قلعة اودنی را پیش گرفتند وان بتدشاه به جایی که اردوی کار بود 


شنافته, انا شوکت آن خانداا فيم رایی‌زاحمت و مشمّت به دست آورد و حکم 
به قتل‌عام کذار اردو کرده زر ورد و چوان ویر و بنده و آزاد مفتاد هزار کس به 
قتل رسید. و به روایت تحفةاكلاطین دو هزار فب 
هفنصد اسب عربی و یک عدد ستگاسن مرصع راصل سرکار پادشاهی شده باقی 
غنایم را امرا و لشکریان معصرّف شدند. و سلطان محمّدشاه این فتح را مقمة توح 
دیگر دانسته موسم برسات را در قلعۀ مدگل به پایان رسانبد. و بعد از آنکه 
خانمحمّد با لشکر دولت‌آباد به وی پیوست و جمعیّت عظیم به هم رسد کوچ 
کرده به فصد قتل بیجانگر که از آب 
تمهندره گذشته در ظاهر قلعة اودنی اقامت داشت» خواهرزاد؛ خود را در آن قلعه 


و سیصد زاب توپ و ضربزن و 


به طرف قلعهُ اودنی روانه شد. و ر 


حاکم ساخته به میان ولایت خویش درآمد و لشکر اطراف و جوانب راگردآورده 
دیگر خزانه و فیل و سابر اثاثة پادشاهی از بیجانگر طلب نمود. و سلطان محمٌدشاه 


پ: «توقف کرده 


آرایش یافتن تاج و تخت جهابانی., سلطان محقدشاء ۳۷۵ 


به صلاح خان‌محتّد عمل کر پیرامون تسخیر قلع مذکور نگردید و در آن حین 
فرامین مطاعه به جمیع قلاع و ممالک محروسه مرسول داشته توپ و ضرب‌زن 
بسیار طلب کرد و کارا آتشبازی راه که پیش از آن در دکن میان مسلمانان شایم 
نبوده محل عمده ساختهسرکاری 
از امرای معتبر بود: رجوع فرمود و جمیع رومیان و فرنگیان که ملازم موکب منصور 
بودند تابع مقرّب‌خان شده توپخانة بزرگ ترتیب یافت و از اينکه مردم آن حدود 


را به مقزب‌خان, ولد صفدرخان سیستانی که 


مشهور بودند که شب‌ها به عنوان دزدی در دایرة مسلمانان ریخته اسب و آدم را 
ضایع می‌سازند؛ هرآیبنه» مقرّر شد که جمیع فیلان بیجانگر را به احسنآباد گلبرگه 
برند و امرا و سپاه اسباب ضروری همراء برداشته باقی را برگردانند و طناب در 
طناب فرود آمده دور لشکر ازابه‌هاي توپخانه به ریسمان و زنجیر به هم بسته در 
لوازم موشیاری و بیداری بکوشنذ و ب آیین و ترتیب از حوالی قلع اودنی کوچ 
کردء از نهر تمهندره گذشته دا لجل ولابت پیجانگر شد. و سلطان محمّدشاه نخستین 
پادشاه [۴۷۷] اسلام است که به تفس نفیس: به قصد غزاء بر ولایت بیجانگر لشکر 
فر و منصور مراجعت کرده‌اند 

و چون به عزیمت راسخ و صادق! منوجه اردوی کشن‌رای گردید. و رایات اسلام 
را در آن مملکت جلوه‌گر ساخت. کشن‌رای بزرگان درگاه را جمع آورده در باب 
جنگ صف با مسلمانان لوازم مشورت به تقدیم رسانید. سخن بدین قرا ر گرقت که 
بهوج مل‌رای, که سپهسالار کار بود و از جانب مادر خویشی با رای داشت» با زیده 
و حلاصة سپاه مقابل افواج پادشاه گشته مصاف نماید و بهرج مل رای در نهایت 


غرور متعهّد آن خدمت شده گفت ": «اگر فرمایی پادشاه مسلمانان را زنده به خدمت 
آورم یا سرش به شمشیر کین جداکرده بر نظرت رسانم.» کشن‌رای گفت: «زندگی 


خصم در هیچ حال مطلوب نیست. مرد او به مراتب بهتر و خوش‌تر است. پس 


۱ ش: ثبت. ۰ 7 ش:«سپاء مقابل . گفت» نود 


NW‏ تاریخ فرشته (جله دوم) 


بهوج مل رای خیل و حشم را دلآسا نموده با چهل هزار سوار و پنج لک پیاده به 
استقبال سلطان متوجه شد و حکم کرد که هر روز جمیع امرا در مجلس خود امر 
نمایند که علمای برهمن کتاب‌های خود را خوانده ثواب کشتن مسلمانان و مدافعۀ 
ایشان را خاطرنشان [خلایق]" کنند و بر جنگ آن جماعت ترغیب و تحریص کرده 
اعمال ایشان را از قسم کشتن گاو و هتک حرمت اصنام و کشتن کار و شکستن 
بتخانه‌ه و ما ین الیل بیان نمایند. و به این طریق چون طّی مسافت نموده 
بینالفریفین دوازده کروه فاصله مانده سلطان محمّدشاه, خان محمد و سرنوبتیان را 
حکم فرمود که سان لشکر به جاآورند. پانزده هزار سوار و پنجاههزارپبادهبهقلم آمد 
از این جمله ده هزار سوار و سی هزار پیاده و همگی کارخانه‌های آتشبازی را همراه 
حان محمد کرده پیش تر روان ساخت وروز چهاردهم ماه ذیفعدة سنۀ مذکوره نور و 
ظلمت به یکدیگر رسیده درهم آمیختند و آزروفت صبح تا سه پهر روز مانده تلاطم 
اموا 


بحر پرجوش و خروش در یکډ یگ ي آمیاخته از طرفین مردم بسیار به قتل 
رسیدند و موسی‌خان و عبش خان افخانررکه میمنه و میسرۀ خان محمد به اپشان 
مسنظهر بود به زخم تفنگ شربت شهادت چشیده سپاهیان آن دو سردار متلّق 
گشتند و نزدیک بود که چشمزخمی به افواج قاهرة اسلام برسد که ناگاه سلطان 
محمدشاه ایلغار کرده با سه هزار سوار مکمل به یک‌فرسخی جنگل‌گاه رسید و 
خان محمد از وصول پادشاء» قوی خاطر گشته لشکر پراکنده نیز از اطراف و جوانب 


به او پیوستند و مقرّب‌ خان توپخانه را پیش برده در لوازم آتشبازی نقصیر نکرد و 
پیاده و سواره کار را از ضرب توپ و تفنگ مضطرب و سراسیمه ساخته 
به خان محمد گفته فرستاد که افواج کار پریشان‌خاطر شد» تزلزل بر احوال ابشان 
راه پافته است. اگر حکم شود بنده از پس آژّابه‌ها بیرون آمده با بهادران و جوانان 
خاصّهُ خود بر ایشان حمله نما 


. و خان محمد جمعی از امرا را به مدد مقرب خان 


۱ چ: ندارد. از ش افزرده شد. 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محمّدشاه ۳۳۷ 


فرستاده اشارت کرد که به جنگ پردازد و خود نیز از عقب روان شده چنان نند 


برآمد که کمّار را فرصت استعمال آلات آتشبازی نمانده به شمشیر و خنجر درآمدند. 


چکاچاک خنجر ز میدان کین به هفتم فلک [۴۷۸] شد ز روی زمین 


در این اثناه فیل خان‌محید که شیرشکار نام داشت. سر از حکم فیلبان پیچیده بر 


فوج بهوج‌مل رای که به جای خود ایستاده تفرفه به آن راه یافته بود حمله برده و 
فیلان بهوجمل‌رای او را در میان گرفته از کار انداختند. و خان‌محمّد واقف این 
مقدّمه شده از هر جهت اغماض عین نمود و با پانصد جوان متوجّه قلب بهوج‌مل 
رای گشته فیل خود را دریافت و از عجایب و غرایب دهر بوفلمون بلکه قضیّه‌ای که 
هرگز روی ننموده روی نمود چه که فیل شیرشکاره که فیلبانش کشته شده احدی بر 
پشت او نبود به مجرّد رسیدن خاثامحد یش روی لشکر اسلام شده صفوف اعدا 
بر هم زده و بهوج‌مل‌رای زخم گران برداشته روی به گریز نهاد و امرای دیگر که به 
جنگ مشغول بودند افواج قلب کا متفرق و منکسر دیده ايشان نیز روی به فرار 
نهادند و هنوز شمشیر غازیان به غلاف نیامده بود که چتر و رایات پادشاه 
صاحب‌اقبال نمودار گشته حکم فرمود که علّت غایی جنگ چون قتل کمّار بی‌دین 
است در آن باب مساعی جمیله به نقدیم رسانید. پس بازار کشتن گرم گشته 


مسلمانان چندان در آن ام رکوشیدند که زنان و طفلان شبرخواره یز جان به سلامت 


بیرون نبردند. و سلطان محتّدشاه بعد از این فتح یک هفنه در آنجا مقام نموده 
فتح‌نامه‌ها به اطراف و جوانب مرسول داشت. و چون می‌خواست به عهد و قسم 
خود وفا نمایده به قصد قتل عام» متوبجه اردوی کشن‌رای شد و وی تاب مقاومت 
نیاورده جان و مال و صبر و شکیب را برهم زد و با وجود کثرت خبل و حشم روی 
در جنگل و صحرا نهاده عرض و ناموس را پس سرکرد. 


کس گرفتار شام و ننگ میاه کسوچة راه و رسم تنگ میاد 


۳۷۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و خسرو سکندر بارگاء سلطا محمّدشاه قریب سه ماه بر اثر او رفته هرگاه فرصت 
می‌یافت به فنل ایشان می‌پرداخت تا آنکه کشن‌رای به تنگ آمده به جانب 
دارالملک بیجانگر روان شد و به کوهستان آنجا درآمده نهصد هزار پیاده به ضبط 
مداخل و مخارج بازداشت و سلطان محبّدشاه که به هیچ‌وجه تعاقب او از دست 
نمی داد در نواحی بیجانگر خبمه و خرگاه ایستاده کرده به همه کس مورچل فسمت 
کرد و هرروزگرد شهر جنگ می انداحت '. هر شب کقار دور اردو می آمدند و دشنام 
می‌دادند و سلطان محمّدشاه قربب یک ماه سعی موفور به جای‌آورد که داخل آن 


قصبه شده به قدر آرزو و خواهش قتل نماید به هیچ وجه میشر پس در مقام 
حبله" گردیده خود را بر بستر ناتوانی انداخت و بر این سر غیر از ان‌محمد و 
مقرب خان کسی را واقف نساخته, طبل کوج زد و کشن‌رای به قصد قتال مسلمانان و 
تلافی خرن هندوان از دارالملکپیجانگربرآمده با عربده و غوغای تمام از عقب 
موکب منصور روان ش... و کار پیش و پم ارادوی ارباب اسلام را تاخته شب‌ها به 
کار ازابه‌ها می‌رفتند و غ وکا شین انداخته می‌گزتند که پادشاه شما مرده و دعای 
براهمۀ ما مستجاب گشته نخواهیم گذاشت که یک کس از مردمال شما زنده به ملک 
خود" برسد. و بنابرآنکه سلطان در وقت کوچ در سنگاس خوابیده چادر بر سر 
می‌انداخت. عوام [۴۷۹] اردو به زندگی سلطان بدگمان و متشکی گشته مضطرب 
شدند و خان محمد و مقرب خان خلایق را دل داده کوچ بر کوچ می‌رفتند تا از آب 
تمهندره گذشتند به صحرایی مسطح و هموار رسیدند و در آنجا مقام کرده کشن‌رای 
نیز در سه چهار کروهی آن فرود آمد و سلطان نیز تدبیر را موافق تفدیر دیده برای 
دفع مظن خلق فریب به وقت عصر بارعام داد و لحظه‌ای به سلام مردم مشفول 
گشته به بهانك ضعف از مجلس برخاست و وقت شب جمیع امرا را در خلوت 
خوانده حکم کرد که سپاه را مستعدٌ و مسلح سازند و در فلان موضع به عنوان 


١‏ پت شدم 


آرایش یافتن تاج ر تخت جهابانی... سلطان محفدشاه ۷ 


محافظت اردو توقف کرده منتظر قدوم باشند. سران سپاه به فرموده عمل کرده 
سلطان محمد 


جامۀ جنگ" دربرکرد و چون دو پهر از شب بگذشت. سوار 
مرکب فتح و نصرت گشته به صحرای موعود خرامیده و هر یک را طرفی و خدمتی 
رجوع کرده به قصد شبیخون روان شد. و کشن‌رای و ارکان دولت او که به نهایت 
زیونی خصم پی برده همه شب به شراب خوردن و لولی رفصانیدن مشفول بودند 
وفتی خبردار شدند که قریب صبح از اطراف و جوانب آواز خروش بگیر و بکش 
برخاسته صدای غلغلة تکبیر و صلوات غازیان در گنبد افلاک پیچید, کشن‌رای 


سنگ تفرقه در جمعیّت خود دیده چون دانست که جمع آوردن خیل و حشم نوعی 
از محالات است؛ او نیز ناموس را پس سر کرده همچو دیگران روی به گریز نهاد و تا 
بیجانگر هیچ جا عنان نکشید و سلطان محمّدشاه همه خزانه و اسباب شوکت او را 
متصوّف شده چند منزل دنبال هزات کرد و قریب ده هزار کافر را در بک لحظه 
قتال گردانید و بسیاری را مجروح ات مار از نهاد ایشان برآورد وه ممچنان از 
سر شدّت و غضب فرود نبامده در سی چهل کروهی بیجانگر هر جاکه نام معموری 
می شنید ایلغار کرده به قتل می‌رسانیل. 

معتبران و نامداران بیجانگر این حالت مشاهده کرده بر کشن‌رای شوریدند و 
سرزنش و ملامت کرده گفتند که «حکومت و رایی تو بر ما شوم گشته: مال و ناموس 
ما بربادرفت و قریب ده هزار برهمن کشته شده و از رعیّت نام و نشان نماند.» 
کشن‌رای گفت: «من بی‌مشورت اعیان ملک پیرامون امری نگردیده‌ام و در طالع 
خویش هیچ گونه اختیاری ندارم هر چه شما گویید مطبع و منفادم.» ایشان گفتند: 
«همچنان که پدر تو با مسلمانان ترک ستیزه کرده با سلطان علاءالین حسن راه 
موافقت می سپرد» می‌باید که نو نیز با مسلمانان مدارا و مواسا نمایی.» کشن‌رای 
قبول این معنی کرد ایلچیان نزد سلطان محیّدشاه فرستاد و از اوضاع سابق اظهار 


ش:چاک. ۲ پ: اظهار سابق اوضاع 


اش تاربخ فرشته (جلد دوم) 


ندامت کرده طلب صلح نمود. سلعطان محتّدشاه از آن ابا! نمود و یکی از ندمای 
گستاخ, که در آن مجلس حاضر بوده معروض داشت که «سلطان قسم باد کردند که 
عوض هشتصد مسلمان صدهزار؟ هندو بکشد و سوگند نخورده بودند که تخم 
هندو را براندازد؟» سلطان محمدشاء بخندید وگفت: «اگرچه به اضعاف مضاعف 
از قسم هندوکشی واقع شده اما تا رای بیجانگر منعهّد ادای وجه برات قوالان دهلی 
نمی‌نگردد. من از سرگناه لیف [۳۸۰ ]کار درنمی‌گذذرم.» ایا 
صاحب خود وکیل مطلق بودند قبول آن کرده در همان مجلس ادای وجه برات 
نمودند. سلطان محمّدشاه گفت: «حرفی که بر زبا 


ان چون از جانب 


که آن لغو و حشوگشته بر صفحاً روزگار بماند الحمدلله که آنجه گفتم به جای‌آوردم 
و حکم خود را جاری ساختم وء الحلْ. چنین امری غریب و عجیب از پادشاهان 
سابق و لاحق صادر نگشته و عفلا لاد که این مبحث به مراتب دشوارتر و طرفه‌تر 
از ایلغار ویلم پتن و کشته شدن|نا لو بو 


امثال لین ضرایب و زین هم غر این 
ایلچیان چون سلطان را خرشوقت دیدند گفتند که «ما سلطان را این وقت 


به غایت مشفق و مهربان می‌بابیم» اگر چه حکم عالی شود از راه اخلاص دو کلمه 
عرض داریم.؛ لهذاه ایشان اجاز 
را در عوض گناهکار بکشند, خصوص زنان و اطفال راء اگر از کشن‌رای نسبت به 
مسلمانان قلعف مدگل بی‌راهی واقع شده باشد فقرا و مساکین دیگر را چه گناه» 
سلطان محمّدشاه گفت: «قلم تفدیر چنین رفته بود و مرا در آن اختیاری نبود.» 
ایلچیان گفتند: «چون سابقة عنایت مالک‌الملک؛ خلاصة ممالک دکن به شما 
ارزانی داشت و ممالک کرناتک در جوار مملکت شما واقع شده بقین که شما و اولاد 


یافته گفتند: «در هیچ دینی روا نیست که بیگناهی 


۱ ش: «اباه تداره. .۰ ۲. ش: «هزاره ندارد 


آرایش یافتن تاج و تخت جهابانی... سلطان محتدشاه ۸ 


شما را سال‌های فراوان نسبت همسایگی به این خطه خواهد بود و در میان 
دنیاداران امثال این قضایا شاید که دیگر روی ننماید [پس]" حال خلایق چه خواهد 
بود؟ خیراندیشی و صلاح حال رعایا اقتضای آن می‌کند که طريقة فتل فقرا و 
مساکین در میان نباشد.» سلطان محمٌدشاه متاثر شده گفت: «من عهد کردم با خدا 
که بعد از فتح و معرکه گذاری پیرامون قتل احدی نگردم و بعد از من فرزندانم نیز 
به‌اين شیوه مرضیّه عمل نمایند.» و از آن تاریخ در بازار دکن شايع شده که هر که بعد 
از جنگ زنده به دست افتده به قتل و هلاک او اقدام نشمایند و بی‌سبب به قتل عام 
رعایا و ضعفا نپردازند. و چون ابلچیان وجه برات وظیفه قوّالان ادا نمودند» سلطان 
محمّدشاه گنجایش توفعات دیگر ندیده از روی انصاف کوج کرده به لد | حسن آباد 
گلبرگه آمده و هم از گرد 
توکل که بر لطف کارساز حقیقی کرده درٌابهدای سلطنت نفود خزانه را در راه خدا 


به منزل شبخ محمّد سراج رفت و گفت: «از میامن آن 


صرف کردم حقّ سبحانه و تعالی» چنینکنوز و فتوح عظیم روزی من گردانید و 
دعای خیر شما در حق من متارک.آمل: 

پس شیخ را وداع کرده به دارالاماره تشریف برد و زیاده از پنج روز بر بستر 
استراحت تکیه نفرموده» رایات نصر ت آبات او به جانب دول ت آباد متحرّک گشت و 
چون که در آن هنگام که سلطان خود را بیمار ساخته کار از روی تسلط دنبال کرده 


بودند در جمیع ممالک محروسه خبر فوت او افته, مفسدان کم فرصت اظهار 
طغیان کردند و طبل عصیان کوفتند. از آن جمله چون ولایت دولت‌آباد از وجود 
امرای صاحب‌شأن خالی بود و تمامی نشکر ولایت مرهت همراه خان محئد در 
سفر بیجانگر بودند, بهرام‌خان مازندرانی» که سلطان علاءالدّین حسن او را فرزند 
می‌خوانده به اغوای کونبه " [۴۸۱] دیو مرهته سردار پایگان رایات مخالفت مرتفع 
ساخت و بعضی از امرای برار که قرب جوار به وی داشتند نیز پنهانی کسان خود 


۱ پ. ش: ندرد از پت افزوده شد. ۰ ۵.۲+ 3۹۳/۱:کونبه دیر. 


AT‏ تریغ فرشته (جلد دوم) 


ند 


فرستاده دم از موافقت و مصاد و راج؛ بگلانه هم» به حسب ظاهر 
سخنان محبّت‌آمیز گفته» نوید کمک و امداد داد و بهرام خان" به این سخنان خام 
فریفته شده چند ساله خراج خالصة برار و مرهت را که به حکم سلطان محمّدشاه 
در قلعة دولت‌آباد نگاه داشته خیل و حشم 
اشتغال نمود. اکثر بلاد و پرگنات مرهت را در فبض خویش درآورد و به اعوان و 
انصار قسمت کرده از سوار و پیاده دوازده هزار کس فراهم‌آورد و سلطان محمدشاه 


ند. متصرّف گردید و به گرق 


در حوالی بیجانگر این خبر شنیده به وی نوشت که چون خبرهای ناخوش گوشزد 
تو شده وسوسۀ شیطانی غالب آمد و پیرامون امری که نمی‌بایست گشت گردیدی. 
اکنون در مقام استغفار و ندامت شده از کرد خویش پشیمان باش که من نیز گناهان 
جرایم و زات تو را په عفر و 
اغماض مقرون می‌گردانم و آن نوشته زا حوب سید جلال حمید و شاه‌ملک که از 


تو و اتباع تو را ناکرده انگاشته مؤاخذ نمی‌سازه 


مفربان درگاه بودند» به دولت آباد فرستاد وابهرام خان با کرنبه دیو در این امر مشورت 
نموده گفت: «صلاح چیستته؟» انجواب داد که وسلطان محمدشاه پادشاهی است 
فهّار و یور و با وجود این اعمال تأشایسته که از ما سرزده به هیچ وجه ایمن 
آباد در تصوّف ما باشد و راجه بگلانه و 
بعضی امرای معتبر برار با ما موافقتی داشته باشند صلاح در آن می‌بینم که به حکم 
الشروع ملتزم» دست از این کار باز نداریم و هت مصروف داشته این مهم را 
به اتمام رسانیم.» بهرام خان به فسون کونبه‌دیو 


نمی‌توان بوده هر گاه که مثل قلع دوا 


اه رفته حلقة نصبحت ساطال در 
گوش نکرد و سرکشی از سر ننهاده» بیش از پیش» در استعداد و مقابله کوشید. سید 
جلال‌حمید و سيد شاه ملک معاودت نموده اطوار ناپسندیده ایشان را 


عرضه‌داشتند. از این حرکات اپسند آتش غضب محمدشاه شعله کشید. چون از 


سفر پیجانگر به دارالملک احسن آباد گلبرگه معاودت نمود: مسند عالی‌خان‌محمّد 


ش: مه ۵۵۵۷/۱ ۲۹۳/۱ هرلم خان 


آرایش یافتن تاج و تخت جهانبانی... سلطان محندشاه ۱۸۳ 


را در منقلای روانه ساخته خود عقب شکارکنان متوجه آن طرف شد. 
نظم 

روان مسی‌رانسد یکران آن طرب ! شاه شکار افکسن شکار افکن ۲ در آن راه 
جهان خالی شد از صید چرنده حاند انسدر هسوا مغ پسرنده 
راجة بگلانه به قصد مدافعة مسندعالی 


بهرام‌خان و کونبه‌دیو و بعضی از متعلقا 
خان محمد به حوالی قصبة پتن شتافتند و دست بذل گشاده بسیاری از لشکریان 
واقعه‌طلب را پیش او آوردند و مسندعالی؛ که کهنه سپاهی روزگار دیده بوده صرفه 


در جنگ ندیده در ظاهر قصبۀ سبوگانو فرودآمد و بهرام‌خان در آن زودی به قصد 


شبیخون بر دایرة مسندعالی تاخت برد چون حریف مشیار و وافف بود کاری 
نساخته به جای خود برگشت و مسندعالی کیفیّت و حقیفت لشکر مخالف را به 
خاطر آورده در جنگ عازم و جازم کُرذی و به سلطان محتدشاهه که در کوهستان 
ولایت بیر و آن حدود [۴۸۲] |به تکار وانتباط جرگه مشفول بود پیفام داد که 
به میامن اقبال خداوندی کزفلان تاریخ پر سر مخالفان رفته مصاف خواهم نمود اما 
اگر سایة بلندپاية پادشاه بر سرم باشد بهتر خواهد بود. سلطان محٌدشاه در 
شکارگاه این خبر شنیده انتظار وصول اردو و لشکس که در صحرای قصبة کنجویق؟ 
نزول نموده بودند: ناکشیده با جمعی از مخصوصان, که عدد ايشان به سیصد 
نمی‌رسید عازم ایلغار شد و نزدیکان درگاه در دریای حبرت افتاده معروض داشتند 
که «از فحوای عریضة مسندعالی چنین به وضوح می پبوندد که مخالفان در کمال 
استقلال و جمعیّت‌اند اگر سلطان عنان به دست مدارا سپرده به آهستگی قطع 
مسافت نماید تا امرا و سپاه رسیده با کوکبه و طنطنۀ پادشاهی متوجه استیصال 
خصم گردیم بهتر خواهد بود.» سلطان محتّدشاه ملتمس ایشا مبذول نداشته 
گفت که «می‌خواهم خود را در روز معا به خان‌محهّد برسانم و آنچه شما 


۱ ش: ظفر ۲ ش: «افکنه ندارد. ۳ پدکنج. 


TAF‏ تاریخ فرشته (جلد دوم)ٍ 


می‌گویید با این ارادء مخالفت دارد. هر 
اعدا را به سیاست رسانیده باشم و با نه هزار سوار. 


گریزانیده دوستکام مراجعت کرده باشم' این سیصد جوان در دفع دشمنان روباه 


صفت کافی خواهند بود؟. 


شن سر بسفسراخستم 


بسراندم ز بیجانگر جوی خون 
بخواهد ز من کوه البسرز رل 
یز شبرنگ سپرده وقتی به چهار کروهی پتن رسد مسند 
عالی فوج‌ها آراسته روبه‌روی بهرام‌خان شده اما جون خبر قرب وصول شاه به 
مسامع خلایق رسید. متملفان راجذ لاه مهمیز گریز به مراکب هاموننورد زد 
ترک رفاقت مخالفان کردند و دیگرٍ 


اهیأن یز راه انهزام را خوش تر دانسته صرفه 
در جنگ ندیدند. و بھرام خان و کون دیو از منصویة شطرنج روزگار در شگفت مانده 


بی‌آنکه مرتکب قتال و جدال گردند یا آز دور پشت کمان بهادران خان محمد نمایند, 


روی از معرکه تافته خود را به سرعت برق و باد به قلعةٌ دولت‌آباد رسانیدند و 


سلطان محمّدشاه در آن وقت که مردم خان محمد به تاراج اردوی مخالفان مشفول 
بودند با یکصد و مفناد جوان به وعده گاه آمده دوست و دشمن بر تهور آن 


خورشیدسپهر کامکاری آفرین خواندند وه حسب الالتماس خان‌محمّد تنم آن روز 


و شب به بایان رسانیده صبح روز دیگر ایلغارکرد و قریب به شام به دو کروهی 
دولت‌آباد رسیده به فکر محاصرة قلعه شد. بهرام‌خان و کونبه‌دیو سر از خواب 
مستی و غرور برآورده حیران و درمانده شدند و در آن شب تغیبر لباس کرده په منزل 
شیخ زین‌الدین» که در شهر دول ت آباد بود» رفته گفتند: 


۱ ش: باشم» ندارد. ۲ ش:کایاند. .۳ ش: لبایت را ندارد 


.. سلطان محمدشاه ۵ 


آرایش یافتن تاج و تخت 


س 
که ای از رخت راحت دل پدیدا ‏ زبان تو هرمشکلی راکلید 
چه ندییر کان شاه گردنفراز ‏ بسیاورد" بر ما چنین ترکناز 
اگر گویی به قلعه درآمده اعلام مدافعه برافرازیم و اگر امر دیگر سزاوار حال 
دانی, بفرما تا بدان قیام نمابیم. شیخ گفت: «چون به من پناه آورده‌اید و در باب 
خویی و نیکی خود مشورت [۴۸۳]می‌کنید: به مقتضای آنچه خیر و بهبود شما در آن 
است می‌گویم به قلعه درآمدن و در بر روی خود بستن از حزم و عاقبت‌اندیشی 
بسیار مستبعد است؛ باید که دست زن و فرزند خود را گرفته از اموال و اسباب تطع 
نظ ر کرده و ترف را مستلزم هلاک دانسته همین ساعت راه گجرات پیش گیرید.» 
ایشان در منزل شيخ نشسنه» کس نزډژدرو فرزند خویش فرستادند و پبغام دادند که 


جریده و بی‌درنگ ببایبد تا زيارت, شخ گرگ و از انفاس مقس او استمداد ممت 
نموده باز به‌فلعه درآیم. متعلفاث و لزان ایشان» که محل اعتماد بودند. معامله را 
فهمیده در ساعت» جمل الب کزنه ونزدم ضروری را سوار کرده به منزل 
دست مبارک بر پشت بهرام خان و کونبه‌دیو کشیده گفت: «سوار 


شوید که به توفیق الله سلامتی شامل حال شما خواهد بود.» و ایشان متوجه 
گجرات شد سلطان محمّدشاه بر فرار ابشان آگاهی یافته وه علی‌الشّباح؛ با 
خان‌محمّد و چهارصد جوان دو اسبه نا سرحدّ گجرات ابلغار فرموده وچون به 
ایشان نرسید غضبناک و خشمگین به دولت‌آباد برگشت و این مبحث را علاوة 
رنجش و کلفت سابق ساخت چه که پیش از این در اول سلطنت همه مشایخ دکن 
حاضرانه و غایبانه با سلطان محتّدشاه بیعت کردند مگر حضرت شیخ که به واسطۀ 
شرب خمر و ارتکاب بعضی مناهی با او بیعت نکرده گفت: «سزاوار ریاست خلق 


۱ پ: ای ز رخت مشکل دل بدید. ۰ ۲.شی: درآورد 


1۸۶ 


اربخ فرشته (جلد دوم) 


کسی است که در حفظ شعار مت محمّدی کوشیده سرا و علايةً پیرامون مناهی 
نگردد.» پس در همان چند روز سلطان محمّدشاه کس نزد شیخ فرستاده گفت: «در 
مجلس من حاضر شو یا بر خلافت من بیعت کرده نوشته به خط خود بفرست.» 
شیخ جواب داد: «وقتی به‌تفریبی دانشمندی و سیّدی و مختفی به دست کار 
افتادند, ایشان قرار دادند که هر سه را به بتخانه برند و هر که سجدء بت کند 
به جان امان دهند و هر که ابا نماید به قتل رسانند. اؤل دانشمند را به بتخانه 
بردند دانشمند به آیۀ کریمه عمل نموده سجد؛ بت به تفدیم رسانید و سیّد نیز 
طریق دانشمند پیش گرفته به فرمود؛ کثار اقدام نمود اما چون نوبت به مخت 
رسید گفت: تمامی عمر با اعمال ناشایسته مشغول بودم نه عالمم و نه سیّد که در 
ناه آن چنین کاری بکنم. پس کشت غنیرن به خود قرار داد سجدة بت نکرد. 
اکنون قصة من قصة آن مختث سک تجماهای تو را منحمل نمی‌گردم اما نه در 
مجلس تو حاضر شوم و نه به ملات یقت کنم.: سلطان محمّدشاه در خشم 
شده تکلیف نمود که شیخ ا گنه یر لیلخ بی توف و درنگ مصلی بر 


دوش انداخته متو جه روف شیخ برهانالد شد و عصا در بایین مرقد او در زمین 


فرو برده مصلّی بینداخت و بنشست و گفت: «حالا مردی بابد که مرا از این جایگاه 


بجنباند., سلطان اصرار شيخ را مشاهده نموده از تشدّدی که کرده بود پشیمان 
گشت و به دست خود این مصرع نوشته به مصحوب صد رالشريعة نزد شیخ فرستاد: 
مصراع: من زان توام» تو زان من باش, 

شیخ گفت: :اگر سلعطان محمد شاء غازی در (۴۸۴] حفظ مراسم شریعت محمّدی 
بکوشد و شراب خانه‌ها از ممالک محروسه برانداخته به سنت پدر عمل کند و در 
حضور خلنی شراب نخورده و قضات و علما و صدور را ابر نماید که در اسر به 
معروف و نهی از منکر جهد جمیل نمایند از زین ال 


داشت و این دو بیت به دست مبارک خود نوشت: 


.. سلطان محتدشاه AY‏ 


آرایش بافتن تاج و تخت ج 


ریاعی 
تامن بزیم بجز نکویی نكنم جز نیک‌دلی و نیک‌خویی نکنم 
انها که به جای ما بدی‌ها کردند ‏ گر دست رسد بجز نکوبی نکم 
سلطان محمد شاه از حطاب غازی که بر 
شده حکم فرمود که آن را بر القاب او ب 
ملاقات واقع شود حکومت مرهت را به خان‌محتد مسلم و مفوّض داشته به 
احسن آبادگلبرگه تشریف برد و دکاذهای شراب فروشی را از جمیع ولایات دور 


ان اقدس شیخ جاری شده بود خوشحال 


بند و بی‌آنکه در آن وقت میان ایشان 


کرده در ترویج شریعت غرّا مساعی جمیله مبذول داشت و دزدان و مفسدان دا 
که مشهور و مذکور آفاق بودند و قطع طریق شعار و دثار ساخته رواحل و قوافل را 
می‌زدند: همگی همّت به دفع آنها ممنزوف داشته به طرفداران! اریعه اشارت عالی 
صادر فرمود که هر یک از ايشاق جیرود جرد را از دزدان و راهزنان پاک ساخته 


سرهای کوچک و بزرگ را جهت عبت تجرای خدمت روانة درگاه سازند. 
[چنانچه هر چهار]" طرفدارانبه ریوب رود ابه مساکن ابشان درآمده در مات 
شش هفت ماه اثری از آن طایفه واجب‌الدفع نگذاشتند. و به روایت ملا داوود 
بیدری در مدت شش ماه قریب ببست هزار سر دزد و حرامی از اطراف و جوانب به 
احسن آباد گلبرگه آوردند و در بیرونات شهر هر چهار طرف چپوتره‌هایی از سرهای 
آن ملاعین بسته, سیاست و ضبط محمّدشاهی جهانگیر شد و راه‌های ایمن و 
خواطر اهل اسلام از دستبرد راهزنان مطمئن گشت. 

و سلطان محمّدشاه چون چنین کارها محض برای" خوشنودی شیخ زینالدّین 
په ظهور می‌رسانید. هر 
مفتوح داشته لوازم مصادا 


سته با حضرت شیخ ابواب مراسلات و مکاتبات 


مخالصت به جا می آورد و شیخ نیزاز امر به معروف 


۱ ش؛ دوران. ۰ ۷ پ. ش: نداره. از پت افروده شد. ۰ ۳ هواسطه. 


1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و نهی از منکر او خوشحال شده همیشه مکاتبات دوستانه به قلم درمی‌آورد و 
شرایط پند و نصیحت به تقدیم می‌رسانید و دراین باب خود را معاف نمی‌دانست 
و از اينکه رای مبیجانگر و تلنگ و همه زمین‌داران دکن بر شاهراه اطاعت و انفیاد 
ثابت و راسخ گشته» در ارسال مال مقرژی تخلّف نمی‌ورزیدند و ریاض ملک و ملت 
و چمن دین و دولت از خار و خاشاک معارض و معاند پاک گردید» سلطان 
محمّدشاه لشکرکشی را برطرف کرده به جهانداری پرداخت. لیک» هر سال به یکی 
از اطراف اربعه سواری فرموده سه چهار ماه اوقات شریف را صرف نشاط شکار 
می‌نمود و به هر طرف که جهت شکار می‌رفت سپهسالار آن طرف پیشکش‌ها و 
تسفه‌های لایق گذرانید, و سلعلان را به دارالملک رسانیده معزّز و مکرّم بر می‌گشت 
و کوچک و بزرگ [۲۸۵] و وضیع رٍ شریف مملکت دکن در عهد آن بادشاه 
عدالت‌گستر در مهد امن و امان زندگانی کر به جز عیش و کامرانی کاری نداد 
وجود او را نعمت عظمی دانسنه شکر واهس‌العطایا به تقدیم می‌رسانیدند لیک 


و 


چنانکه دأب و فاعده گرگ ایل ایبت که هر دم پوسفی را از هم درد و هر لحظه 
یعقربی را قرین حزن و اندوه سازده هرآیینه پنجه در صید حیاتش زده در نهم 
ذیفعده سنه ست و سبعین و سبعمائه" [۸۷۶ ۱۱ آوریل ۱۳۷۵ع] از عسرت‌سرای 
جهان بی مدار در ربود. و یعقوب‌وار جهانیان را به گریه و زاری مبتلا ساخته چندگاه 
رقم فراغت و رفاهیّت از صفحة احوال دکنیان به نوک ناخن غدر بسترد و آن 
غفراذپته در جنب پدر سربه زیر خاک عدم کرده زمانه آیت ول یس هلوت بر 
تریتش نوشت: 


خوش آن پادشاهی که چون او گذشت" ‏ ازاو باز مساند چنین مسرگذشت 


۱. متن انگلیسی, ۲۰۲/۲: نرزدهم ذی‌فعده 
۲ آل همران (۴) آي ۱۸۵: «هر فی چشندة مرگ است» 
۳ ۵۶۳/۱ ۰ ۱/ ۲۹۵: خو 


شاه که چون او گذشت. 


آرایش بافتن تاج و تخت جهابانی... سلطان محتدشاه TA‏ 


در اام دولت بود دوس تکام 


و به روایت سراج التواریخ به مفتضای و ر 


انه که در سرکار سلطان محمدشاه جمع شده بود بعد از او در سرکار هیچ 
کدام از سلاطین بهمنیه به هم نرسید چه که در عهد وی در سرکار خاصه از همه 
فسم کوچک و بزرگ» ر و ماده سه هزار فیل به شمار درآمده و در زمان پادشاهان 
دیگر هرگز در سرکار حاضه از دو هزار زیاده نبود. وه همچنین» آن مقدار خزائه که 
در عهد وی نشان می‌دهد در زمان دیگران نصف آن نبود. و نیز در آن کتاب مسطور 
است که سلاطین دهلی و سلاطین بهمتیه و غیره که پیش از سلطان محبّدشاه و 
بعد از وی بر اقلیم دکن فرمان‌روا بوده‌اند چنین قباحتی" بر سر رایان کرناتک 
اورده‌اند و معلوم نیست که بعد ازاین نبز چنان فص حکٌام آن ولایت را پیش 


آید. فیلانی که بزرگان در مدت داز از افظ و امصار هندوستان به مساعی جمیله 
گردآورده بودند یک فلم به تصرف سلطات‌محّد طالع درآمد و اکثر زاین و 
اسیاب هفتصدسالة آن د وماق کر شوکار" سلاطین بزرگ مثل آن کمتر به هم 
می‌رسید. به تاراج حوادث رفت و من اوّله الى الآخره» قریب پنج لک کافر از 
رعبّت و سپاهی و شهری و دهی و مسافر و مجاور و مذگّر و مك معروض تیغ 
غازیان عظام گردید. مملکت کرناتک جنان صفت ویرانی پذبرفت که به قرن‌های 
دراز به حالت اصلی باز نياید. ام سلطنت سلطان محمّدشاء غازی هفده سال 


بود]" 


۱ زخرف (۴۳) آیه ۴۲ «و برخی از ایشان را بر برعی دیگر برتری دادیم.» ۰ ۲. ش: صحینی: 


۳ ش: «سرکارهندارد. 


۴ پ. ش. پت: ندارد. از «س» فزوده شد برهان مرهج ۳. ص ۳۳ هیجده سال و هفت ماه و به قولی هفده 


مرحله در سللنت پیمود. م» ۵8۴/۱ ن:۱/ 1۹۵: هفده سان و ته ماه و پنج روز برد 


KE‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 
کمر مجاهده بر میان بستن قلم مشکین رقم در بیان کیفیّت احوال 
شاه فرخنده شیم سلطان مجاهدشاه بهمنی و کشته شدن او 


۱ 


به وقت مراجمت از بیجانگر در عنفوان جوانی 
موزخان دانشور به قلم مشکین‌اثر بر صفحة بیاض زمانه بدین سان منقّش 
گردانیده‌اند که سلعلان مجاهدشاه بهمنی د < دۀ ملک سیف لین غوری بود. بعد 
از پدر بر تخت دکن جلوس نمود و او به میکل فری و طول قامت تناسب اندام و 
چهر؛ خورشیدی از سار اقوام خویش ممتاز" و مستثنی بود و در زور و تنومندی و 
جلادت و شجاعت عدیل و نظیر نداشت و زبان ترکی نیکو می‌گفت و مدار 


مجالست و صحبت او با ترکان و فارسیزبانان بود [۴۸۶]و هم از عهد خردی به نیرو 
کمان میل می‌نمرد و حرف ار به چززشمشیر و نیزه و خنجر نبود چنانچه ناظم 
بهمن‌نامه می‌گوید: 
تم 

ز گهراره چون بای بر مب تیار کمان دست و بازو گشاد 
بسی تند و گردنکش و پیل زور" ...که نشنید گفت کسی وقت شور" 
چسنان بر سر کسنگره می دوید که انگشت حبرت فلک می‌گزید 
و در اوان کودکی شبی از شب‌ها در خزانۀ پدر را شکسته چند بدره زر سرخ و 
سفید برداشت و به کودکان همبازی خود بخشید ایشان را خرسند ساخت. 


خزانچی احوال بدان منوال که دیده بود به عرض سلطان محمدشاه‌غازی بازنمود. 


سلطان محتدشاه از این جسارت و بی‌ادبی برآشفته مبارک» تنبول‌دار خاضّه. را به 


۱ پت؛ کمر مجاهد بستن قلم در بیان حتیقت غزای 
شدن ار به وقت مراجمت از بیجانگر. م ۵۴۳/۱ 


فرعنده شیم سلطان مجاهدشاهبهمنی و کد 
ر مجاهد. احوال فرخنده‌ال شاه جم دستگاه سلطا 


مجاهد.. ن: ۱/ ۲۹۵:کمر مجاهد... احوال فرخندمال جم دستگاه سلطان مدا 


۲ ش؛ «ممفازه ندارد. ۳ ش: بسی شد که گردن کشی پیل 
۴ شم همانجا: که نشند گنته کسی وفت زور. 


در بیان کیت احوال سلطان مجاهدشاه بهمنی ۳۹۱ 


طلب او فرستاد. شاهزاده حاضر شده پدر را دگرگون یافت و چون علاجی نداشت 
تسلیم گشته به پای ادب بایستاد و پدراز روی خشم و قهر چند چابک زده اعضایش 
را مجروح کرد. مجاهدشاه شکایت مبارک نزد مادر برد که «اگر او مرا از معامله خبر 
می‌کرد من شما را شفیع می‌ساختم یا دفع آن وقت کرده وقت دیگر که آتش خشم 
فرو می‌نشست به مجلس حضرت می‌رفتم.» وی جواب داد که «مبارک را در این 
[امر]' گناهی نیست حکم پاد 
اختبارکرده از حرمسرا بیرون آمد و آثار کینه اصلاً ظاهر نساخت و به مبارک؛ لطب 


است» مجاهدشاه چون این بشنید سکوت 
ج چون این بشتي 


بیش از پیش می‌کرد و بعد از یک هفته تفریبی انگیخته» در غابت رفق و نرمی. گفت: 


«شنیده‌ام که قوت تمام داری و پهلوانان زبردست را در کشتی بر زمین می‌اندازی بیا 
ما و تو کشتی بگبریم.» مبارک چون از آزردگی او خبر نداشت با آنکه او را طفل دیده 
به زور" حود مغرور بوده قبول آنپههنې یکره کشتی گرفت. با وجود آنکه شاهزاده 
طفل چهارده ساله بود و او جوال سی ال چنان برداشت و بر زمین زد که گردنش 
درهم‌شکسته ی در لحظه خن به قابض ارواح تسبلیم نمود". و سلطان مجاهدشاه 


در نوزده‌سالگی پادشاه شده به دولت‌آباد آمده به زبارت تربت شیخ برانالّین 
مشرّف و معرّزگردید و دست ارادت به شیخ زی‌الدّین داده به دارالیلک خود 
مراجعت کرد. بنابرآنکه از استفلال خان محمد متوهم بود اعظم‌همایون را طرفدار 
ای؛ والی بیجانگر نوشت 
که «قلاع و بلاد مابین آب کشنه و آب تمهندره پاج از شا مینک ایت وچو 
زاع و گفتگوی وافع 


می‌شود صلاح در آن است که آب تمهندره را سرح سازیم آن طرف آب تا 


دولت‌آباد ساخته خان‌محیّد را معزول گردانید و به 


شهرت دارد که شین شرکت شوم می‌باشد همي 


سیتبندرامیسور از شما باشد و این طرف آب شرفاً و غر ازما. مناسب آنکه قلعا 
بنگاپور و دیگر قلاع و بلاد را به ملازمان درگاه ما بسیارند تا مابهلزاعزایل "گردیده 


۱ پ. ش: ندرد از پٹ افزوده شد. ۰۰ ۲ ش: «به زوره ندارد ‏ ۳ پ. ش: سپرد. ۰ ۴ پ: اهر 


1۹۲ ً تاربخ فرشته (جلد دوم) 


طریق مخالصت و موافقت مسلوک گردد.؛ کشن‌رای [در جوابش]۱ نوشت که داز 
قدیم‌الایام قلع رایجور و مدگل تا کنار آب کشنه در تحت رایان بیجانگر بوده 
مناسب آنکه آب کشنه را سرحدّ ساخته قلاع مذکوره را به ما واگذارند وف 


نی که 
از زیونی بعضی امرای کنتهره: سلطان محیّدشاه به تصرف درآورده باز دهند تا 
کدورت به صفا مبدّل گردد.: 

ساطان [۴۸۷] مجاهدشاء از شنیدن این جواب دور از فرار خاطر دست به خزانة 
پدر کرده به نهیهُ خبل و حشم پرداخت و تختگاه و جمیع ممالک محروسه را به 
عهدۀ ضبط ملک نایب سیف الدّین غوری, که جد مادری وی می‌شد» رجوع فرموده 
در سفر بیجانگر مصمم گشت و به احضار لشکر فرمان داده بعد از آنکه لشکر 
» سلطان 


دولت‌آباد و بیدر و برار به احسن‌آباد آمده به شرف بساط بوس معرّز 
مجاهدشاه. پانصد فیل کوه پیک لد میم خزانه همراه گرفته پا در رکاب آورد و 
شکار کنان از آب کشنه و تمهنداره عبورکی هله قلع اودنی رسبد و بنابرآنکه آن قلعه 


در دکن عدیمالمثال است زاغبتبسخیر آن گردپدٍه صفدرخان سیستانی را با سپاه 


برار به محاصرء آن مامور ساختَ و امیرالامرا بهادرخان و اعظم‌همایون را در مقلمه 
روان کرده و چون شنبده بود که کشن‌رای در پرگنة کنکاولی کنار آب تمهندره مقام 
دارد خود در کمال آهستگی و تالی؛ از عقب منوجه آن طرف گشت و کشن‌رای از 
قرب وصول امرای منقلای و روانه گشتن سلطان آگاه گشته مستعد مقابله و متاتله۲ 
گردید. در آن اثناه بعضی از زمین‌داران به عرض رسانیدند که شیری عظیم الجیّه که 
شیر فلک ازصلابت او در کنام آسمان قدم نتواند نهاد وگاو سپهر در مرغزار خضرا از 
نهیب پنجذ او دم نیارد در فلان بیشه مقام سکونت و از شر او اطراف و نواحی 
خراب گشته مردم از نردّد آن صوب باز مانده‌اند. سلطان مجاهدشاه شیرشکار به 
نفس نفیس» متوجه آن پیشه شد بعد از فرب وصول حکم فرمود که هیچ کس 


١‏ ب. ش. پت: ندارد. از س افزوده شد. ‏ ۲ ش: در مقاتلههندارد. 


در بیان کیت احوال سلطان مجاهدشاهبهمنی ۹ 


بی رن ت داخل بیشه نگردد و خود با هفت کس پیاده شده چون به جنگل درآمد 
و شیر را چشم بر آن مردم افتاد نعره‌ای کشیده متوجه ابشان گشت. سلطان 
مجاهدشاه همراهیان را از استعمال آلات جارحه منع فرموده خود روی به روی او 


شد. تیر اول که" انداخت بر پهلویش آمده از جای خویش نجنبید. 


کسمان از کمیتگاه بازو کشید ‏ به‌یک تیر پهلوشی از هم درید 
سان سه از بسار و یمین زان بسرگشادند بر آقسرین 
که گیتی ندیده چو تو شهریار ‏ پس از رسستم و بعد اسفندیار 


سلطان مجاهدشاء گفت: من با خود فرار داده بودم که نخست تبری به وی اندازم 


اگر به آن از پای درنیامد به شمشیر و حنج ر کار او بسازم این خود به بک تیر 
شده آیا [نیر]" به کدامین عضوش ریهاز جای خویش حرکت نکرد. بفرمود که 
شکمش کا بیځد که تبر د رکدام عضوش بند شده است. 
دند [ر هرگز شیکم مرغی نشکافته بودن" چون 
یشان در آن کار توقنی ظاهر شد سلطا مجاهدشاه خود مرنکب آن امر گشته, 
در یک طرفةالمین» شکمش بدرید و احشای او را از یکدیگر جدا کرده دید که به 
حسب الفاق تیر در دل و جگر نشسته. و از شبوع و انتشار این خبر لوب کتّار 
بیجانگر بی جا گشته رعب و هراس بر ضمایر ایشان مستولی گشت و با آنکه لشکر 
وافر برای جنگ ترتیب داده از بیجانگر ۲ پیش تر روان شده بودند ازآن اراده باز آمده 
چنان مقر [۴۸۸] گردید که به جنگل‌های دوردست درآمده اگر سلطا مجاهدشاء 
دنبال نماید پیاده‌های توپچی بان شین و هلاک اریاب اسلام یکوشند. 
پس بلدة بیجانگر را په صنادید کت 


ترش کشند و ب 


و آن جماعت که امرا و اولاددامرا 


۱ ش که ال ۲. پ. ش: ندارد از پت افزوده شد 


۴ ش: ویی جا گشته .. از بیجانگره داد 


۳۹۴ .بخ فرشته (جلد دوم) 


متوجّه شد و سلطان مجاهدشاه! چون تعریف بیجانگر بسیار شنیده بود کوچ بر 


کوچ بدان جانب رفت و ب 
مستحکم ساخته‌اند و در حوالی شهر" کوه و شکسته از حدّ و حصر بیرون است» 
رای نمود. کشن‌رای از بیراهه میان 
جنگل و کوه به جانب سیت‌بند رامیسر روان شد و ساطان مجاهدشاه بر اثر او رفته 
هر کجا به جنگل می رسید درختاث را بریده راهی که عرض آن صد گز باشد می‌گشاد 
تا پنج شش ماه دنبال کشن‌رای داشت. کشن‌رای جابه‌جای نقل و تحویل کردء اصلاً 
مفابل سلطان اختبار نمی‌نمود و هرچند. دولت خواهان و مقزبان به سلطان عرض 
می‌کردند که براین تعاقب اثری و نتیجه‌ای منرت 
همجنان, در قطع اشجار و نهب و غارت می‌کوشید و دنبال کشن‌رای از دست 
نمی‌داد تا آنکه اقبالش کار خوح کزده کین‌رای و فرزندان و قرابتان او اکثر بیمار 
اثر دراب و اب‌های زیر اشجار است. کشن‌رای 
گفت: «انديشة من آن بود که آب ي‌هوآي جنگل,به سلطان مجاهدشاه موافق نیامده 


ابرآنکه در میان آن شهر کوه بسبار واقع شده و جاهای 


قاصد تسخیر و تخریب نگشته تعاقب 


ب نخواهد شد اصفا ننموده 


بگریزد و حالاقضیّه برعکس شده و مرا می‌بایست گریخت.» پس بی علاج شده از 
بیراهه خود را به بیجانگر رسانید و راه‌ها را مضبوط ساخته جمیع امرا و سپاه را 
به شهر درآورده خود در حصاری که بالای یکی از کوه‌های آن بلده واقع است؛ 
متحصّن گردید. سلطان مجاهدشاه چون به حوالی سیت‌بند رامیسر رسبده بود 
جمیع امرا را به تعافب کشن‌رای روانة بیجانگر ساخته خود با امیرالامر بهادر خان و 
پنج هزار سوار جریده به جاتب سیت‌بندرامیسوره که از بیجانگر تا آنجا ششصد 


کروه است. به نب 


زج و تماشا متوجه گشت و به مقصد رسیده مسجدی راکه 
امرای سلطان علاءالدَینِ خلجی ساخته بودند تعمیر و مرت نمود و + خانه‌ها را 
شکسته و آن حدود را ویران ک 


ده خود را به عجلت و سرعت تمام به بیجانگر 


»نشارد. ۰ ۲ ش: آنبنده 


در بیان کییت احوال سلطان مجاهدشاه بهمنی 1۹۵ 


رسانید و غیر از او تا به حال هیچ کس از پادشاهان مسلمال چنین جرأت ننموده 
بود. 

و بیجانگر دو راه دارد که لاینی عبور لشکر است یکی بزرگ و وسیع و دیگری 
کوچک و تنگ. راه بزرگ چون سرکوب و کمینگاه بسیار داشت و تفنگجیان در پثاه 
جبال و تلال! حزیده لمی‌گذ اشتند که کسی از آن راه به فرا 
سلطان مجاهدشاه اردو را بیرون گذاشته از راه تنگ که آن را سودره می‌گفتند "ه به 


ت داخل شود هرآیینه, 


قصد جهاد و غزا با خیل و حشم جریده به شهر درآمد و دهنة سودره را با شش 
هزارسوار و پیاد؛ بسیار به عم خویش داوودخان سپرد. و کشن‌رای بر جرأت 
مجاهدشاه واقف شده لحظه به لحظه: سو 


ار و پیادء مستعدٌ کارزار به مدافعةٌ لشکر 
اسلام می فرستاد و سلطان مجاهدشاه درون [۴۸۹] محلات شهر ایشان را شکسته 
پیش می‌رفت تا رسید به کنار آبي که فاصلوای بود میان ایشان و حصاری که رای 
مذکور در آنجا می‌بود و در نا آث آنب بالائ کوء بتخانه‌ای بود از طلا و مرضع 
به جواهر نفیسه که آن را هندوان شربرنگ می‌گنتند " چه شربرنگ به زبان کنهری 
عتبرچه مرضع را می‌گویند و چون آل بتخانه سراسر مرضع بود بدان نام 
می‌خواندند.سلطان مجاهدشاء شکستن آن را جهاد اکبر دانسته بر آن کوه برآمد و آن 
را شکسته و ویران کرده طلا و جواهر را متصرّف شد و لشکر کار چون بتخانه را 
به چنان حال دیدند شیون و فغان به فلک اطلس رسانیده کشن‌رای را سوارکردند و 
هجوم عام آورده فدویانه متوجه میدان فتال گردیدند و سلطان مجاهدشاه چون از 
شدّت و اط فتال گشته صف‌ها بیاراست و پیش از 


آنکه مقابله وافع شود چتر از سر خود دور کرده با یکی از اسلحه‌دارانه که او را 


ان آگاهی یافت 


محمود افغان می‌گفتند. از آب گذشته به تماشای هجوم و ازدحام اعادی مشفول 


گشت. ناگاء از آن طرف هندوی دیوصفت» اسب سیا" سلطان را که شبرنگ نام 


۱ ش: قلل جبال و افلال. ۰ ۲.ش:می‌گوبند. .۰ ۳ ش: می‌گریند.۰ ۷ ش: «سیاهه ندارد. 


۹۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


داشت. شناخته عازم گردید که غاف 


بل ساخته خود را به وی رساند و به شمشیر تیز 
خونریز انتفام بتخانه کشیده در آن مملکت رایت سرافرازی برفرازد. پس از ميان 
شکسته‌هاه به هر حبله که بود, خود را نزدیک سلطان رسانیده خواست که اسب را 
برانگیزد ناگاه سلطان واقف گشته به جانب محمود افغان نگاه کرد و وی بی توف 


ابل کافر عفریت‌منظر درآمد. در اثنای تلاش؛ اسب 
:ه گشت و آن کافر فرصت يافته خواست که وی را 


اسب به میدان جهانیده 
محمود افغان به سردرآمد 
هلاک سازد. ساطان مجاهدشاه چستی و چالاکی نموده مرکب برانگیخت و به 


سرعت برق و باد خود را به محمود رسانید. مندو پیشدستی نموده شمشیری به 
سر ساطان رسانید و از روی ذوق و خوشحالی چنان نعره برکشید که نظارگیان را 
گمان شد که زخم کاری افتاده اا چون کلاه زره برسرداشت کارگر نبامده و سلطان 
چنان شمشیری بر حمایلش زچاکه سکیف تا ناف شکافته از اسب به زیر افتاد 
سلطان مجاهدشاه بهمنی نژاد! معمودبراآن اسب سوار کرده, خرامان خرامان؛ 
مظفر و منصور از آب گذشته هشن هویش بیشت و دوست و دشمن زبان به فنا 
و دعا گشرده برآن زور بازو و ضرب دست آفرین خواندند. چون کشن‌رای در آن 
طرف آب ایستاده جمیع افواج او از آن طرف آب عبور نمودنده سلطان مجامدشاه 
میمنه و میسره رال که تعلق به امیرالامرا بهادرخان و اعظم‌همایون داشت» به جنگ 
تحریص و ترغیب نمود و مقرّب‌خان, ولد صفدرخان که حواله‌دار آتشخانه بود 


ارابه‌های آتشبازی پیش برده آتش قتال و جدال افروخته شد و بعد از حرب صعب» 
کار مقلوب گردیده منهزم گشتند و هنوز مسلمانان آسایش نکرده بودند که برادر 
کشن‌رای با هشت هزار سوار و شش لک پیاد؛ جزّار از اقطاع [۴۹۰] خویش به شهر 
بیجانگر رسیده متوجمه رزم سلطان مجاهدشاه گردید. و کشن‌رای بار دیگر لشکر 
پراکنده را جمع کرده به معرکه آمد و مجدداً جنگی که کس ندید نشنیده بود واقع 
شد و چند مرتبه بر یکدیگر حمله‌های مردانه کردند و رسم و قانون مبارزت تازه 


در بیان کیفیّت احوال سلطان مجاهدشاه بهمنی ۹۷ 


کرده داد مردی و مردانگی دادند چنانجه از طرفین خلتی بیرون از شمار به 
قتل‌آمده مقرّب‌خان و بسیاری از مردم' شربت شهادت چشیدند و ساطان 
مجاهدشاه در آن معرکه نیز خود مرتکب قنال گشته به هر جانب که رو می‌نهاه انواج 
مخالفان بسان رم گوسفند. که از صدمۀ گرگ تیزچنگ پراکنده شوند؛ از هم 
می‌پاشيدند. 


ظم 
جسهان‌پهلوان خرو شیردل ‏ همی ساخت از خونشان خاک گل 
به شسبرنگ آنگه که دادی عنان همی کشت هندر به زخم سنان؟ 


و داوودخان» که به محافظت دهنۀ سودره قیام می‌نموده چون شنید که از صبح 
تا وقت ظهر آتش حرب افروخته کار مغلوب مطلق نمی‌شوند و لحظه به لحظه 
لشکر تازه‌زور به مدد ایشان می‌رسیندهرآیینه. بی‌تاب گشنه از راه کوتاه ببنی و 
عاقبت‌نیندیشی دهنه را خالی لته برهت هزار سوار به معرکه " شتافته و به 
جنگ مشفول شده الحق به نوعیکارزاز کرد که سه کرت اسب او زخم‌دار شده 
پیاده گشت و به تیر و نیزه شیر دمان از مجالفان برآورده از خود به تقصیری 
راضی نشد ". در این اثناء چشم سلطان بر علم داوودخان افتاده سراسیمه گشت اما 
چندان صبر ورزید که شکست بر اعدا افتاده بار دیگر نسیم فتح و ظفر بر چهرة افبال 
مسلمانان وزید, آنگاه داوودخان را نزد خویش خوانده از روی آشفتگی دشنام داد 
وگفت: «اين چه کار بود که کردی و دهنه را خالی گذاشتی اگر آن دهنه به دست کمّار 


درآید هیچ مسلمانی از این شهر جان تخواهد شد.» پس جمعی از امرا را به 
محافظت آن دهنه, که تنگ‌تر از دل عشاق بود» فرستاده خود در کنار آب فرود آمد 
چه کشن‌رای آن روی آب ایسناده بود و باز درصدد جمع کردن لشکر بود اما کار 
نامردٍ سودره چون دهنه را خالی دیدند فرصت بافته آن را متصرّف گردیدند و 


۱ ش: مردمعبال 
۲ ش: همی کشت په هدر زخم و ستان.  ۵۶٩/۱‏ » ۳۹۸/۱ همی گشتی هندو به زم ستان. 
کش ده معرکهه درد لش 


A‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


امرایی که به محافظت آن مجدداً مأمو 
سلطان از حفیقت حال پیغام دادند!. سلطان مجاهدشاه که چهل هزار کافر" سوارو 
پیاده را در آن روز کشته بود و مردم او نیز بسیار ضایع شده بودند. دیگر صلاح در 


» بودند از دفع ایشان عاجزگشته به 


توقّف ندیده منوځه دهنۀ سودره گردید و کنّار دهنة " سودره چون زبردستی آن شیر 
خشمناک را به واجبی می دانستند به مجرد توه او» مانند بنات‌النعش "از هم 
پاشیده» هر یک به گوشه‌ای گریختند. و چون کشن‌رای نعاقب کرده بود سلطان 
مجاهدشاه با فوجی از خاضَهٌ فبلان بر سر دهنه چندان بایستاد که صغیر و کبیر 
لشکر اسلام به سلامت گذشتند و هر کس که آن شهر و مملکت را دیده می‌داند که 
سلللان مجاهدشاه در آن سفر چه کارها کرده است که از دست فلک برنمیآید. 

الق [۳۹۱] ولایت کنهره: که آن راکرناتک نیزگوینده طول آن شمالا و جنوبً از 
کنار نهر کشنه تا سیت بندرامیسو َو پنجاه کروه است و عرض آن غرباً و 


شرفا تخمینل یک صد و پنجا| کرو اسب و هم از کنار دریای عمان تا سرحد 
مملکت تلنگ و ملک کرناتکمشیجونْ است از جنگل و قلاع سخت و مردم آن 
حدود اکثرکنهری زباذاند و بعضی تلنگی زبان و بسی شجاع و مردانه "می‌باشند و 
در روز رزم کف‌زنان و رقص‌کنان به میدان درمی ایند چون در آخر ثبات قدم 
نمی‌ورزند و صلابت و شوکت سپاه اسلام نیز بر ضمایر ايشان مستولی است. 
هرآیینه سلاطین بهمنبه با وجود قّت سپا غالبانه با آنها سلوک می‌کردند و گرنه به 
حساب مملکت و سہاه رای‌بیجانگر به مرانب زیادء از ایشان بود [خصوصاً در آن 
وفت که سلطان مجاهدشاه به ترکتاز اشتغال داشت چه که مملکت تلنگ هنوز 
درنبامده بود و]" بندر کووه و قلعة بلگام و غیره که داخل 
کرنانک نیست در تحت رای بیجانگر بود و بسیاری از ولایات تلنگ را نیز به تغلب 


بالتمام به تصرف + 


۱ ش: تمودند. ‏ ۲ ش:هکافره ندارد. ۳۴ا ش:«دهه» ندارد ۴ ش: اناس. ۵اش ششمد. 


۶ ش: «مردانه»ندارد. ۰ ۷ پ: ندارد. از ش افزوده شد. ۸ پ. ش؛ ملکران. 
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گرفته مملکتی مصقی از باغی و یاغی در زیر حکم داشت و رای سیلان و ملیبار و 
حکام دیگر بنادر و 


نقرّب می جستند و اپ 


ابر رسولان به درگاهش فرستاده به ارسال نفایس و ظرایف 
و اجداد کشن‌رای هفتصدسال پادشاهی آن مملکت کرده 
چون اندوختة یکدیگر را صرف نمی‌کردند در این مدّت دراز حادثه‌ای روی ننموده 
بود خزاین راان آن مملکت با خزاین سابر پادشاهان ربع مسکون برابری می‌کرد و 
در عهد سلطان علاءالدّین خلجی جد کشن‌رای که بانی شهر بیجانگر است. خزاین 


آبا و اجداد خویش را به نیت لواب و ذخبر؛ آحرت در زمین‌ها مدفون ساخته بالای 


آن بتخانه‌ما ساخت و بعضی أ 
مدفون بود نصیب سلطان‌علاءالین خلجی گردید و منجّمان آن ولایت حکم کرده 
بالتمام به تصرّف یکی از پادشامان اسلام خواهد درآمد چنانکه 


بن» که در بتخانه‌های سیت‌بندرامیسور 


پودند که آن خزا 


به تفصیل در جای خود مذکورامپت: 
القشّه. سلطان مجاهدشا 


رن «انست که ٍیجانگر به آسانی مفتوح نخواهد شد 
برعهدي که سلیطان محمّدشاه کرده بود به قتل 


از ظامر آن شهر کوچ فرموکفد 
رعایا و مساکین قیام نموده قريب شصت و هفتاد هزار! دختر و پسر کافران را اسب 
گرفت و بنابرآنکه ملازمان او قلعة اودنی را محاصره داشتند به آن جانب شتافته 
قریب نه ماه اوقات سلطنت قلیل‌البق را صرف قلعه گیری نموده و در اواخر تابستان 
نزدیک شده بود که از بی آبی قلعه را تسلیم مسلمانان نماینده ناگاه باران شده از ارادۀ 
خویش پشیمان گشتند و در لشکر سلطان آثار" قحط غلا" پدید آمده مرض اسهال و 
پیچش امعا شایع شد و خلایق به‌جان‌آمده خواهان مراجعت گردیدند. ملک 


ن احوال به خاطرآورده به سلطان نوشت که از 


سیف الدّین‌غوری در احسن‌آباد این 
افواه خاص و عام تعریف قلعة اودنی می شنوم اگر فرمان سریعالنفاذ شرف صدور 


بابد [۴۹۲]که به لشکر ظفراثر آمده تفج آن حصارنمایم مزید سایر" عنایات خواهد 


ارد. .۳ پ. ش: عله و قحط. ‏ ۴ ش: «سایرهندارد 


۱ شی: «هزاره ندارد. ۰ ۲ ش: مسلطان 


۳.۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بود. مسلطان مجاهدشاه السماس او را به اجابت مقرون داشته" ملک 
سیف‌الدّین‌غوری در نهایت سرعت به بساط‌بوس مشرّف شد و در خلوت 
خحاطرنشان سلطان کرد که فتح این حصین فلک اساس که پانزده قلعه گرد یکدیگر 
دارد و بالای چنین کوء رفیع و وسیع واقع‌شده به زودی میشر نخواهد شد. شرط 
کشورگشابی آن است که نخست قلاع و بلاد مابین دو آب را از بند رکووه ۲ وپلگام "تا 
بنگاپور به تصوّف آورند و بعد از آن عازم تسخیر این قلعه شوند. سلطان مجاهدشاه 
به مراجمت راضی گشته ملک سیف‌الین [صلح‌گونه سخن با رای بیجانگر 
درمیان‌آورده و آنگاه سلطان عنان عزیمت به صوب مملکت خویش انعطاف داده 
ملک سیف اد 


نا" را پیش تر روانة احسن‌آباد گردانید و رابات پادشامی چون از 
تهمندره گذشته به حوالی مدگل رسید فلک لعبت‌باز در نمهید مقدّمات* قتل 
سلطان کوشیده چنان نمود که جشرو یام ت‌آیین, لشکر* را در مدگل گذاشته با 


عشرت, که مدد اید 


جمعی از مخصوصان و اربا بان به چهارصد نمی‌رسیده به 
شکار پرداخت و داوودخاف وخانمجمّد و صفدرخان سیستانی و اعظم‌همایون از 
جملة آن جماعت بودند و ساعلّان مجاهدشاء گرم شکار گشته تا حوالی فلع رایجور 
رفت و صفدرخان و اعظم‌همابون که بی‌باکی و بی پروایی سلطان می‌دانستند همه 
وقت در لوازم هشیاری کوشیده شرایط محافظت به جای‌آوردند و از اینکه آن 


جناب تمام روز به شکار پرداخته وقت شب به هر کوه و صحرا که می‌رسید 
بی تکلفانه فرود می‌آمد داوودخان, که از دشنام وی آزرده خاطر بود به فکر سلطنت 
افتاد. قاصد قتلس 


و مسندعالی شان‌محمٌد که از عزل امارت دولت‌آباد و 


استبلای اعظم‌همایون قرین اندو بود» و مسعودخان» ولد مبارک تنبول‌دار خاصه 
که کینۀ فتل " پدر در سینه داشت با داوودخان هم‌داستان گشته در کمین غدر 


۱ هش افران داده. ‏ ۲. پ: کوه. ‏ ۳ ش:کره و بلکران. ۰ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 
۵ ش: «مقمات» نداد 
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نشستند و در شکارگاه هر چند که سعی کردند از رهگذر هشیاری صفدرخان و 
اعظم‌همایون» هیولای خیال ايشان صورت پذ یر نشد لیک چون قلم تقدیر برآن رفته 
بود و قضای آسمانی دیگرگون نمی‌گردد سلطان مجاهدشاه بعد از فراغ از شکار 
صفدرخان سیستانی و اعظم‌همایون را'» خواهی نخواهی: رخصت انصراف به 
مملکت برار و دولتآباد ارزانی فرمود و چون چاره نداشتند با اکراه از او جدا شده 
روانۀ الکای " خویش گردیدند و مجاهد شاه به لشکرگاه نرفته با همان جماعت که در 


شکار" همراء بودند به جانب احسن‌آباد نومه فرموده وقتی که از نهر کشنه عبر 
نمود یک روز درکنار آن نهر" مقام کرده به صبد ماهی پرداخت و آذ روز درد چشم 
به هم رسیده وقت شب به سرابرده شتافت و داوودخان و محمدمسمودخان با 
برخی از جوانان و بهادران یک‌دل و یک‌جهت: به بهانة نوبت چوکی» نزدیک 
سراپردة پادشاهی آمده نشستند, و بعل ار آنکه دو پاس از شب بگذشت و مردم 
جابه جا شده و غیر ایشان کسی در دربار نهان داوودخان مستعد گشته خان محمد 
را با چند کس بیرون نگاء اشنو خود با مسپمودخان و دو کس دیگر داهل 
سراپرده شده سلطان مجاهدشاه را بالای [۳۹۳] بلنگ بر وساد؛ ناز و تنقم 
درخواب‌یافت و یک نفر خواجه‌سرا و غلام‌بچة حبشی که وی را مالش می‌کردند: 
داوودخان را خنجر در دست دیده فریاد برداشتند. سلطان مجاهدشاه بیدار شده 
هر چند دست بر چشم مالید و سعی کرد که چشم دیده بگشاید فایده نکرد و 
داوودخان جفاکار فرصت يافته خود را به وی رسانید و چنان خنجر بیداداثر بر 
شکمش زد که روده‌ها بیرون افتاد. سلعلان مجامذشاه با وجود چنان زخم و رمد 


دراز کرد. قضا راء دست داوودخان با 


چشم از کمال تهوّر دست به جانب ف 
خنجر به دستش درآمده نزد خود کشید و غلام‌بچة حبشی با آنکه حربه‌ای در دست 


۱. ش: «صورشپذیر تشد ... اعظم‌همایون راءندارد. ۰ ۲. ش: رونگاری ۰۶ ۰۵۷۲/۱ نی ۱/ 1۹٩‏ اقطاع. 


۴ ش: سرگار ‏ ۴ پ: دریا. ش: در ہمان شهر. 
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نداشت به مسعودخان درآویخت. مسعودخان غلامبچة حبشی را به یک ضرب 
شمشیر از پای درآورده بی‌درنگ قبضه شمشیر خود را آن چنان بر بناگوش سلطان 
زد که به یکبار از کار افتاده به عالم عقبی خرامید '. 
نظم 
اجسل خانة تن بسپرداختش ‏ پس از تخت بر تخته انداختش 
جهان کار این گونه بسیار کرد زسانه نخستین چنین کار کرو" 
یکی راز زر بر سر انسر نهد یکی رابه خاک سیه درنهد 
داوودخان از زیر سلطان برخاسته بیرون رفت و در همان روز جمیع امرا و اولاد 
امرا راکه جریده همراه بودند حاضرساخته, به سلطنت خویش دعوت نمود و چون 
وارث ملک بود و سلعلان مجاهدشاه فرزندی نداشت همگی اطاعت کرده سر 
تسلیم فرود آوردند و داوودخانا مر آیگ,را به عنایتی و مرحمتی نواخته به 
وخده‌مای مسرت افزا مسرور گردانید ره اعلی‌الصباح. جناز برادرزادة شهید را به 
گلبرگه فرستاد و خود دو سه ,روز در آنجا توقف کرد تا لشکر بدو پیوسته به دبدبه و 
کوکبه پادشاهی متوجّه دارالملک گردید. و واقعهُ سلطان مجاهدشاه شهید, در شب 
تسع و سبعین و سبعماثه (۸۲۷۹ ۱۶ آوریل ۱۳۷۸] به ظهور 


هندهم " ذيحجة 


پیوست. مدّت فرماندهی او فریب سه سال است". و از اریخ حاجی محمد 
قندهاری چنین مستفاد می‌گردد که مبارک نام شخصی که از مرتبك تلبول‌داری به 


مرتبهُ قرب امارت رسیده بود و خزانه نیز حوالۀ او بوده شبی دید که سلطان 


۱ پرهان مث ص ۵ سلطان در کار آب کا 


فرموده پساط عیش و تشاط گسترد... و سلطان مجاهد را 


داودخان نام که بیرسته هوس سلطنت و خیال خلافت درسر 


برادر کچکی بود و به روایتی به سی عمر 


داشت... در انتهاز فرصت می‌شود. شبی خود را به سراچة سلطان انداخته و عون آن شهریار با دین و داد را بر 


:خان که برادر اعبانی سلطا بود. 


شرح فد انگیختن داوودشاهبهمنی FY‏ 


مجاهدشاء دروازة خزان 
قسمت کرد. مبارک 
خشم رفته چند چابک بر سراو زد. سلطان مجاهدشاه چون آن کینه در خاطر داشت 


را شکسته چند بدره زر برآورده بر اطفال همبازی خود 
ت حال را به عرض سلطان محیّدشاه رسانید و سلطان به 


مبارک تنبول‌دار بترسید که مباد! بعد از وصول به دارالملک انتقام بکشد پس با 


داوودخحان' و غیره درساخته سلطا 
ساخته‌اند که مسعودخانه ولد مبارک: 


بالصواب. 


را بهقتل‌رسانید و بعضی بر زبان قلم جاری 
تنبولی " این کار کرده است» واللّه اعلم 


شرح غد رانگیختن داوودشاه بن سلطان علاءالدین " حسن کانکوی بهمنی "و 
به زودی به مکافات زسیدٌناو از درگاه حضرت سبحانی 
مرقوم کلک مورخین دکن گردنده کة چون خبر شهادت سلطان* مجاهدشاه 
انتشار یافت از هر طرف فئت تخوالیّده بید ارگشّك صفدرخان و اعظم‌همایون؛ که په 
حوالی بیجاپور رسیده بودند, با یکدبگر مواففت نموده برای تهنیت به گلبرگه 
ایلچپور و 


دولت‌آباد پیش گرفتند [۴۹۲] و به داوودشاه نوشتند که به واسطة استراحت خیل و 


نرفتند ۶و فیلان و اسبان پادشاهی راء که در بیجاپور بوده منصرّف شده 


شم به ولایت خود رفته چشم انتظار بر شاهراه عنایت می‌گماريم. هرگاه از مکمن 
جاه و جلال فرامین طلب شرف صدوریابد به درگاه خواهیم شتافت. و» همچنین؛ 
لشکر بیجانگر که برای محافظت مملکت خویش در سرحدّ اقامت داشتند» خبر 


۱ ش: داووهشاه. ۰ ۲ پ: ش: مبارک تنبوای. 


۳ برهان مد ص ۶ به اصح روایات سلطات داد شاه پسر محمودخان ابن سلطان لین حسن شاه 


بهنی است. ۴ س: حسن بهمنی. د ش: «سلطان» ندارد. ۰ ۶ ش؛ رف 


فة تاریخ فرشته (جلد دوم) 


قتل سلطان' مجاهدشاء شنیده لوازم شادمانی به جای‌آوردند و تا آب کشنه تاخته 
قلعة رایجور را احاطه نمودند وه همچنین» مردم احسن آباد دو فرقه گشتند بعضی 
خواهان داوودشاه شده و بعضی دیگر به سلطنت محمود افغان» که کوچک‌ترین 
فرزندان سلطان علاءالدّین حسن بود و به حکم مجاهدشاه در یلد احسن‌آباد 
می‌بوده راغب گردیدند و ملک سیف ال ین غوری که مرد عافل جهاندیده بود گفت: 
«چنین آثار باعث وال دولت و خلل مملکت است اکنون که داوود 
شاهی برسرنهاده مناسب چنان می‌نماید که همگی اطاعت او نموده موجب فتله و 
فساد نگردیم.» و چون ملک سیف‌الدّین‌غرری رکن اعظم آن دولت. نه بود جمیع 
مردم تختگای حنی خواتین حرم» با وی موافقت کردند. مگر خواهر اعبانی سلطان 
شهید که ملک سیف اد ین غوری جد مادری‌اش می‌شد» سرزنش نموده اضطراب و 
بی‌تابی بسیار کرد اما سودمند نپفتاده جیناب وکالت دستگاه خطبه به نام 


ه رفته تاج 


داوودشاه خوانده و به الفاق اعبان و مشایخ و صدور به استقبال موکب داوودشاه 


بهمنی رفته او را به شهر درآوردو بر تخت فیروزم نشانیده از منصب وکالت استعفا 


جست و داوودشاه هم مبالغه و ابرام را از آندازه بیرون دیده التماس او را مبذول 
داشت و از روی استفلال" به مهمّات پادشاهی مشغول گردید و جمیع امرا و ارکان 
دولت سربرخعط فرمانش نهادند. لیک. خواهر بزرگ ساطان مجاهدشاه که 
روح پرورآغا نام داشت. در عداوت او یک‌جهت گشته مبارک‌باد نگفت و هر چند 
داوودشاء ملایمت می‌نمود او درصدد جواب نشده وجرد و عدمش یکسان 
می‌بنداشت و از اینکه در عهد سلطان محمّدشاه معرّز و مکرم بوده بر تمام امل 


بت و ادب از هه چن ده الوا 


ق داشت. سلطان دارودشاه 


ذکر سلطنت سلطان محمودشاه بهمنی ۳۹ 


تحریص و ترغیب روح پرورآغاه از سر جان گذشته فصاص خرن ولی‌نعمت بر ذگت 
همّت خود فرض شمرد و درکمین فرصت نشسته تیر قصد درکمان نوجه نهاد. قضا 
را در همان زودی» روز جمعه ! بیست و یکم ماه محرّم سنة ثمانین و سبعمائه[۷۸۰/ 
۰ مه [IVA‏ داوودشاء به اتاق خادمحیّد. جهت ادای نماز به مسجد جامع 
رفت و باکه در صف عقب داوودشاه جای گرفته به نماز مشغول شد و چون 
فرصت دید چستی و چالاکی نموده شمشیر از نیام کشیده تا واقف شدن مردم در 
اثنای سجده چنان ضربتی رسانید که داوودشاه بر جای خویش سر به گریبان عدم 
فرو برد و مسندعالی خان‌محتّد. عمّه‌زاده" خود را کشته دیده [۴۹۵] از جای 
برجست و فرصت ببرون رفتن از مسجد نداده سر باکه را از تن جدا گردانید. 
من‌جمع الوجوه» مضمون لش البق |" به ظهور رسیده فدرت فادر حقیفی 
ظاهر و باهر گردید. حکومت داووذشاه هي یک ماه و پنج روز" بود. 


ذکر سلطنت سلطان کو هب علاءلّین حسن بهمنی ٩‏ 


حادثان ۶ فضایل صوری به اقلام زبان معنی ۲ چنان بیان نموده‌اند که بعد از 
شدن داوودشاه مسندعالی خان‌محمّد عازم آن گردید که محمد سنج ولد 
داوودشاه که [نه ساله بود]* جانشین پدر گرداند. پس نجهیز و تکفین وی را به 
بعضی مردم رجوع کرده خود به طرف قلعه متججه گشت و روح‌پرورآغا آگاه گشته, 


۱ ش: «جمعهه نداد 
۲. پرهان مار ص ۴۶ محتدخان ابن محمردخان که برادر کوچک سلطان داوود بود و در آن مجمع حاضر بود 
فیالحال آنب‌باک را به یک ضربت بر خاک انداخت. ‏ ۴ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد 

۴ تاریخ ایلچی نظا شاه ص ۳۰۱ ایام حکومتش یک ماه و سه روز بود 

۵ م ۱/ ۵۷۵ ن» ۳۰۱/۱ حسن کانکوی بهمتي طا 


۷ پ: معنی معنوی. س: معنوی. ۰ ۸ پ. ش: ندا 


۶ س: حاویان. 


پت افزوده شد 


ازه بر روی او بست و گفت: 
شاه حاکم کشته باشد پادشاء گردد و شابستۀ خلافت محمودخان بن سلطان 


ز مباد که فرزند چنین ظالم خداناترس که برادر 


علاء‌الدّین حسن است»» و بنابر آنکه محمّد سنجر ولد داوودشاه! درون قلعه په 
دست روح پرورآغا گرفتار شده بود خان محمد با اعوان و انصار خود به منزل ملک 
سیف‌الدٍین‌غوری رفته او را به سلطنت محمد سنجر دعوت کرد. ملک 
سیف الد ین فوری جواب داد که «محمودخان و محمّد سنجر هر دو درون قلعه‌اند و 
مردم. بالتمام. از صلاح و صواب‌دید روح‌پرورآضا بیرون نیستند خوبی در آن 
می‌بینم که بساط منازعت درهم‌پیچیده به زودی برویم و مهم سلطنت به اختیارش 
دولت از کافر و مسلمان و ذکور و 
اناث از گفتة ملک سیف ال ین غوری پیرون نیستند او را مختار ساخته همراه وی به 


گذاريم.» خان محمد چون می‌دانست که ارکاد 


قلعه شتافت و روح‌پرورآغا بهلاارگفگو شنفت بسیاره محمٌدسنجر را نابینا 


اخته به اتفاق جمیع امرا و ارکان د رلت محمودخان راء به جای برادر مقتول» بر 
تخت فیروزه متمگن گرذانیتر و ناظم نترحلکلاپلین در نام این پادشاء غلط کرده و 
گفته نام او سلطان محمّدشاه است و در اشعار همه جا محمّدشاه مذکور ساخته ی 
همچنین» بعضی از موژخین گجرات و دهلی» چه از متقدّمین و جه از متأځرین» 
چون نتبع حالات دکن» کماهو حمّه نکرده بودند در اسامی سلاطین بهمنیه و 
بسیاری از حکایات ایشان خلط‌ها کرد‌اند و همه کس قلم‌های بی جا نهاده در مقام 
تحقیق نشده‌اند ۲ 

سلطان محمودشاه خسروی بود سلیم‌التفس و کم‌آزار و پادشامی خوش‌خلق و 
عدالت‌آثار. در امور دنیوی نظر 


اشت در عدل و داد می‌کوشيد و در ابتدای 


۱ شی؛ ولد داوردشاه» نداد 
۲ سیدعلی طیاطبایی. صاحب برهان مآثره ص ۳۶ از جمثه 
محندشاء نام م‌بد. سلطانالال والعادل ابوالمظفر محشدشاه 
البهمنی. تاریخ ایلچی نظامشاه: ص ۳۰۳ سلطان محمودشاه 


زخانی است که از جانشین داودشاء به نام 


بن محمود ابن سلطان علاءلین حسن‌شاه 


ذکر سلطنت سلطان محسود‌شاه بهمنی ۳۷ 


جلوس: خان محمد را خمیرمابة فساد دانسته در قلعة ساغر مقیّد و محبوس گردانید 
و او در همان زودی در آن محبس به اجل طبیعی درگذشت و مسعودخان» ولد 
مبارک راء که در قتل سلطان! مجامدشاه شریک بود مثله کرده بردار کشید و ملک 


سیف‌الدّین‌غوری راء به مبالفه و ابرام تمام» باز بر نهج سایق به خلعت وکالت و 


پیشوایی و طرفداری پایتخت سرافراز گردانیده به‌مشورت وی پیرامون امور معظم 
نمی‌گردید و اين معنی بر او مبارک آمده در مدّت سلطنت او اصلاً قصوری به قواعد 
دولت راه نیافت. بهادرحان و صفدرخخان [۴۹۶] و اعظم‌همایون اطاعت کرده؛ بر 
سبیل سرعت به دارالخلافه آمده لوازم تهنیت به‌جای‌آوردند و رای بیجانگر از وی 
درحساب‌شده ترک محاصره قلعة رایجور کرد و به تسبت زمان ساطان‌محمّدشاه 
غازی باز باج وخراج برگردن‌گرفته هرگز قدم از خط فرمانبری بیرون ننهاد. و سلعلان 
محمودشاه قرآن را نیکو می‌خواند و خط نوب می‌نوشت و طبع نظم داشت و این 
ابیات از اوست: 
شم 

آنجاکه لطف دوست دهد منصب مراد ٠‏ بخت سیاه و طالع میمون برابر است 
عاقبت در سینه کار خون فاسد می‌کند ٠‏ رخصتی ای دل که از الماس نشتر می‌خورم 
خضر بد سوداست در بیع مناع عافیت ‏ می‌روم این جنس را از جای دیگر می خرم 

و از علوم متداوله باخبر بوده فارسی و عربی فصیح می‌گفت و هرگاه فتوحی 
روی می‌داد: سروری بر او غالب نمی شد و چون مکروهی به وی می‌رسید غمگین 
نمی‌گشت. و در مدّت عمر به غیر از زن عقدی به دیگر زنی نزدیکی نمی‌کرد و با 
علما مجالست کرد کماینبغی» رعایت خاطر ایشان می‌نمود و در عهد خجستة 


وی شعرای عرب و عجم به دکن آمده از سرچشمة انعام و احسانش مستفید 
می‌گردیدند. چنانکه یکی از شعرای عجم به دکن آمده بود به وسیلة میرفیض له 


۱ ش: «سللان» نداد 


۳۸ 


انجوه که بر مسند صدارت متمکن بود» فصیده‌ای غرا گذرانید و در مجلس اوّل مبلغ 
یک هزار تنکه طلا که عبارت از هزار توله باشده جایزه بافته و معرز و مکڙم و 
مقضی‌المرام به وطن خود مراجعت نمود. و چون آواز؛ سخاوت و هنربروری و 
قدرشناسی شاه فرخنده‌بخت عالمگیر گشت: خواجه حافظ شیرازی نیز را 


سفر دکن گردید لیک به واسطة بعضی موانع ارادهاش از قّه به فعل نمی‌آمد و این 
خبر به میرفیض الله انجو رسیده جزلی زاد راحله ' جهت خواجه به شیراز فرستاد و 
پیغام داد که اگر به ابن حدود 
وجرد فیض‌بخش [خویش]" رشک فردوس برین گردانند اهالی این دیار شکر قدوم 
میمنت لزوم به جای‌اورد: 


تشریف شریف ارزانی فرمایند و مملکت دکن را به 


فرین حصول مطالب و م قاصد روانة شبراز خواهند 


از پیش خواهان سفر به 
هندوستان شده آنچه او فرسنادء بود برگخی را صرف خواهرزاده‌های خود نموده 
قسمت کرد و برخی را ادای قروض گرذه واسمان راه نموده از شیراز برآمد. وقتی که 
به لار رسید آنچه داشت بریکی از آشنایان غارت‌زده پیشکش کرده تھی دست 
گردید و خواجه زین‌العابدین همدانی و حواجه محمد کازرونی» که از نځار معتبر 


گردانید. و خواجه از توجه و مهربانی میرفیض الله 


بودند و داعیهُ هندوستان داشتند. متعهّد خرح راه خراجه شده به هرمز آوردند و در 


بعضی امور کوتاهی کرده وی را از خود برنجانيدند و» با وجود آن حال, خواجه به 
الفاق ایشان در کشتی محمودشاهی, که از دکن آمده بوده سوار شد. قضا راء هنوز 
کشتی روانه نشده بود که باد مخالف وزیده درا به شورش درآمد. خواجه؟ به 
یکباره از آن سفر مر گشته به یاران گفت که بعضی از دوستان راکه در هرمزند 
وداع نکردهام ایشان را دیده در ساعت بر می‌گردم و بدین بهانه چون ازکشتی بیرون 
رفت این غزل گفته [۴۹۷] مصحوب یکی از آشنایان نزد میرفیض اه انجو فرستاد و 
خود به شیرازشتاف 


۱ ش: «راحله» ندارد. .۰ ۲. پ. شي پت: ندارد. از س افزوده شد 


۴ ش: «به انغاق .. درآمد خواجه» نلارد. 


ذکر سلطنت سلطان محمودشاه بهمنی ۳۹ 


غزل 
دمی با غم به‌سر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد 
به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد 
به جامی برنمی‌گیرند 


زهی سجاد؛ تقوی که یک! ساغر نمی‌ارزد 
۲ 


به کوی می فروشان 


رفییم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب 
چه افتاد این سر" ما را که خاک در نمی‌ارزد 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درج 


کلاهی دلکش است لما به ترک سر نمی‌ارزد؟ 


چه آسان می‌تمود لول غم دربا به بوی سرد 


چو حافظ در قناعت کوش و از تلیای نوت کنر 


که یک جوا مّت دونان به صد من زرنیارزد 1 


۱ هت په یک ۵۷۷/۱ نب ۳۰۲/۱ دریگذار. س:کز این خاک در بگذر 


نه همانجا: این یت پس از یت پنجم آمده است. 
۵ ش. م» همان 
۶ پ: نمود. ش. م» همانجا, ن+ همانجا: بسی آسان نمود ازل غم دربا به بوی زر. پت: بس آسان می‌نمود ال 
غم دریا به بوی در س! بس آسان می‌شود اول غم دربابه بوی در 

N 
ش: ملممای. پت: بهتلخی‌های.‎ ۸ 


٩‏ س: این بیت را نداره به جای آن بیت زیر آمده اسن 


. پت. .مه همانجا. ‏ همانجا: ظط کردم که یک موجش به صد من زر نمی‌ارزد. 


تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی ‏ که شادی جهانگیری, غم لشکر نمی‌اوزد 
۱۰ ش: یک من, م» ۵۷۸/۱ ن» همانجا: که بک جو مثت دونان جهان یکر نمی ارزد. 


١‏ لسخه‌ها که بک جو منت دونان جهان یک نمی 


۳۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و چون این غزل به میرفیض الله‌انجو رسید روزی تریب ساخته در مجلس 
سلطان محمودشاء فص خواجه را از آمدث به هرمز و برگشتن و غزل فرستادن 
مفصل باز گفت: سلطان محمودشاه گفت: «چون خواجه به فصد دریافت مجلس ما 


قدم در راه نهاده بود بر ما واجب و فرض است که او را از 


بض خود محروم 
نسازیم.» پس ملا محیدقاسم مشهدی راء که از فضلای آن دولت‌خانه بود 
هزارتنکه طلا تحویل نمود تا از انواع امنعة هند خریداری کرده برای خواجه په 


شیراز پرد. 


ساطانمحمودشاه پیش از پادشاهی جامه‌های قیمتی» در کمال تکلفه 


می پوشید و چون پادشاء شد مدار بر لباس سفید بی‌تکلفانه برد و می‌گفت: 
«پادشاهان امانت‌دار خزاین الهی‌اند زیاده از قدر احتیاج تصرف در آن نمودن 
محض خبانت است.؛ و در عهل وی فیدر دکن شده ده هزارگاو سرکار حاصه 
به گچرات و مالو فرستاده» علیالد وغل می‌طلبید و به قیمت ارزان به مسلمانان 
می‌فروخت و از برای بنیمان:درگلبرگه و پپدر و قبدهار و ایلچپور و دولت‌آباد و جنیر 
و جیول و دابل و دیگر شهرها و قصبه‌های بزرگ معلمان نشانیده اخراجات معیّن 
کرد: و جهت محدّثان اخبار حضرت نبوی در شهرهای کلان وظایف مقر ر کرده در 
تعظیم ایشان می‌کوشید و ابینابان را مشاهره داده نفد ' احوال ایشان می‌گشت به 


حدّی که بسیاری از مردم خود را به‌عمد و ستم کور کرده ماهیانه می‌گر 
خلاف سلطان مجاهدشاه با فطب دوران, شیخ محمد سراج جنیدی» سلوک 


و به 


مستحسن نمود و در مرض‌الموت به عبادت او رفت و در زیارت بر سر تریتشی 
حاضرشده و فاتحه خواند و خبرات کرد 


سلطان محمودشاه چون به عنایت 


مالک‌الملک صاحب تخت و تاج گردید: دبوا بزم در میدان رزم اختبارکرده اوقات 


سلطنت را بر وجه دلخواه بی دردسر نیز و شمشیر به سر می‌برد و در نوزده سال و 


ذکر سلطنت سلطان محمودشاه بهمنی ۳۱۱ 


نه ماه و بیست و چهار روز مدّت سلطنت به هیچ جانب لشکر نکشیده به عيش و 
عشرت گذرانید, چنانچه حریفان ستم ظریف دکن او را ارسطو نام نهاده بودند. 

سم ۱ 

جوانشه به دولت جهان برگرفت ‏ به شاهنشهی چستر بسرسرگرفت 

بسی سال‌ها در جهان کام یافت ‏ [۴۹۸] بر اورنگ بی‌رزم آرام یافت 
و به واسطةۀ دفع جشم‌زخم در آخر عهد وی چند ماه آتش فتله شعله کشیده فرو 
ن آنکه. بھاءالدین» ولد رمضان دولت‌آبادی» منظور نظر 
گردیده به تهانه‌داری و حکرمت ساغر سرافرازگشت و فرزندان او یکی محمد و 
دیگری خواجه» مقرب درگاهء گشته بر م 
و استقلال آنها زیاده شد و امثال و اقران بر ایشان رشک و حسد بردند و زبان به 
بدگویی گشوده و هر دو برادر را بط نیو خیانت متهم ساختند و با آنکه 
ساطان‌محمودشاه باور نکرد: 


نشست و بیان این 


د امارت قدم نهادند وه روزیه رون شوکت 


اذا سان راامجمول بر غرض نموده لیک محمد و 
خواجه متومم گشته رایت "مخالفت و طغیان برافراشتند و با هزار سوار یک‌دل و 
یک‌جهت راه ساغر پیش گرفته به پدر پیوستند و آن بیچاره نیز به طفیل فرزندان 
یاغی گشته به اتفاق به گردآوردن سوار و پیاده مشغول گشتند. دو دفعه لشکر سلطان 
را که بر ایشان نامزد شده بود شکست داده براق و اسباب بسیار به هم رسانیدند. 
سلطان‌محمودشاه دفعة سرٌم یرسف اژدر راء که از غلامان ترک آن خاندان بو به 
دفع ایشان مقر کرده با لشکری قوی روانة ساغر گردانید و او به آنجا شتافته قريب 
دو ماه دور قلعه نشست و دراکثر روزها خود با جمعی از بهادران بیرون‌آمده با مردم 


بیرون جنگ‌های مردانه می‌نمود و رستمی‌ها به جای می‌آورد و از زمین و زمان 
تحسین و آفرین می‌شنید وگاهی برادر بزرگش محمد به عربده و شور و شین تمام 
جلوه گر شده داد مردی و مردانگی می‌داد. چون قریب چهار صد جوان» زبردست 


۱. ش: «رایت» ندارد 


۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


و مردانه به ایشان طریق یک‌جهتی سپرده شمشیرها می‌کشیدند و؛ به یکبان به 
هیئت مجموعی بر فلب فوج سلطان رومی‌نهادند. هرآبنه» بیشتر اوقات غلبه 
نصیب ایشان می‌شد وه هرچنده یوسف اژدر سعی‌می‌نمود که [ابشان را]! مغلوب 
سازد میشر نمی‌شد تا آنکه روزی سید محمّد. الملّب به کالابهار که از منصب‌داران 
صده بود و در سلک بهادران مشهور انتظام داشت» در معرکه دچار محمد شده 
شمشیر آبدار بر سر و مال یکدیگر انداخنند. و چون جنگ مغلوبه بوده هیچ‌کس به 
مدد محمد نرسیده یک دست او از ضرب شمشیر سيد محمد کالابهار از سربند 
مقطوع گردید وه با وجود آن حال فنح از جانب محمّد شد همجنان؛ از پشت 
اسب فرود نیامد تا ابن خبر به خواجه رسیده او هم از قلعه بیرون‌آمد و قریب شام 
یک‌بار دیگر جنگ واتع شده و به قایمی از یکدیگر جدا گردیدند وه برخلاف 
عادت. در آن شب هر دو برادر پرگتاز دق فرود آمده از بازی روزگار غافل گشتند 
چه که مردم درونی فرصت یافله کس زد رف اژدر فرستادند که ما دولت‌خواهان 
پادشاهيم و بنابرضرورته با مخالفان درساخته بودیم امشب که فضای قلعه از 
وجود هر دو برادر خالی است در فلان وقت بهاءالدّین ولد رمضان را کشته فلان 
دروازه را می‌گشاييم می‌باید که جمعی از جوانان و بهادران مهیّا گشته در کمیر 
باشند که به مجرّد گشادن دررازه اي 


ان درآیند. بوسف اژدر دویست جوان نامی 
مسلح و مکمل گردانیده گفت: «اگر مردم حصار در این سخن " صادق باشند و سر 
بهاءالدّین را بریدء [۴۹۹]نزد شما فرستند به قلعه درآمده متصرّف گردیده وال په قلعه 
درنيامده مراجمت نمایند.» و چون جماعت مذکوره" به میعادگاه رسیدند مردم 
حصار سر بهاءالدّین را برید» از بالای حصار به زیر انداخنند. ایشان مطمثن الخاطر 
داخل قلعه شدند و نقارة شادیانه زده ن 


بر جمعیّت برادران انداختند چنانکه تا 


دمیدن سفیدء صبح قلیلی از سپاهیان نزد ایشان بیامدند و بنابرآنکه راه گریز 


دنه ۴۰۴/۱ افزوده شد. ‏ ۲ ش: «سخن؛ ندارد. ۰ ۴ ش: «مذکوره» نداد 


ذکر سلطنت ساطان محمودشاه بهمنی ۳۳ 


مسدود بود» هر دو برادر با جمعی از سپاهیان وفادار بر قلب یوسفاژدر تاخته و 
چندان زدوخورد کردند که شربت فنا چشیده در تنگنای لحد منزل گزیدند و این 
شمشی اوّلین و آخرین بود که در بخت عهد سلطان‌محمودشاه از غلاف بیرون آمده 
لوازم سیاست به جای آورد و چون خبر فتح به سامع علیه سلطان رسید بعد از 
اندک زمان به تاریخ بیست و یکم ماه رجب سنة تسع و تسعین و سبعمائه [۲۰۸۷۹۹ 
آوریل ۱۳۹۷م] تب محرق کرده فوت شد ‏ و روز دیگر ملک سیف‌الدّین غوری, که 
رکن اعظم خانوادة بهمنیه بود بعد از طی یک‌صد و هفت مرحله از مراحل عمر 
شربت ممات چشیده مهر خموشی بر لب نهاده و مردمان» حسب‌الوصیّت در 
جوار گنبد سلطان‌محمودشاه مدفون کرده [جپوتره از گچ و ستگ بر سر ترینش 
تعمیر کردند و آورده‌اند که سلطان مجمود بهمنی]" آن مقدار مقیّد به شریعت 
مصطفوی بود که هیچ کس در ھچ له توقّف نمی‌نمود. وقتی در ایام دولت او 
عورتی را به فعل قبیح زنا گرفت به چهتداجوای حدٌ شرعی به دارالقضا بردند چون 
به محکمه حاضر شد قاض کر موب مارت به آن عمل شنیع سوال کرد او 
جواب داد که «ایهاالقاضی نمی دانستم که این کار حرام است وگمان من آن بود که 
چنانچه یک مرد را چهار زن حلال است زنان را نیز چهار مرد روا باشد بدین اشتباه 
مرتکب این امرناشایسته گردیدم اکنون که بر حرمت آن آگاه شدم بعد از این پیرامون 
» قاضی بر جواب او حیران شده ساکت گشت و آن مگارۂ بدکاره 
به آن حیله از حدّ شرعی خلاصی یافته مضمون لا ید ُن ی" وضوح تمام پیدا 
کرد. |ام سلطنت سلطان محمودشاه نوزده سال و نه ماه وبیست و چهار روز بود '. 


.هن مث ‏ ۴۸ این وله را به سال پیست و شم ماه رجب سا نیع و همین و یمه لیت رده 


است که اشتباه است. .۰ ۲. پ.ش: ندارد. از پت افزو 


۳ پوسف (۱۲ آیه ۲۸ به تحقیق مکر شما [زنات) 


۴ پ. شی: ندارد. از پت افزوده شد. برهان ملو مس ٨۸‏ مدت نوزده سال ونه ماه و به قولی نوزده سال و شش 


ماه از سلطنت آن شهریرعدال‌شمارگذشت. 


ذکر پادشاهی سلطان غیاث‌الّین بن سلطان محمود بهمنی۱ 

چون مملکت دکن از وجود پادشاء عدالت‌گستس ساطان‌محمودشاه بهمنی» 
خالی گردید پسر بزرگش: سلطا هفده سانگی! تخت فرمانروایی 
را به میامن قدوم مشرّف گردانید و در جمیع امور رسوم و قراعد پدر را منظور داشته 
با خاص و عام سلوک مرضیّه و مسنحسن پیش گرفت. و با ملازمان و دولت‌خواهان 
قدیم طریق رفق و مواسا سپرده هر یک را به نوازش و لطف غیرمکر بنواخت. و 
چون در همان اوقات خبر فوت صفدرخان سیستائی از ابلچپور رسید پسر او 
صلابت‌خان, که همبازی سلطان غیاث اد بن بود و در یک مکتب با یکدیگر خوانده 
بودند. خطاب مجلس عالی دادم چا پدر به وی ارزانی داشته به شوکت نمام و 
عظمت روانة ولایت برار گردالی ایق کیم بیگ قزوینی را عهده" پیشوایی و 
محتدخان, ولد اعظم‌همایون رات سرنویتی [۵۰0] داد در تعظیم و توقیر 
ایشان "کوشید, 

و این معنی موافق مزاج تغلجین“ که از غلاما 
بود نیامده» درصدد تضییم یع وی گردید چرا که اراد؛ آن داشت که منصب وکالت به 


اتلد 


ان ترک معتبر ساطان‌محمودشاه 


او داده پسرش حسین خان را سر سرنوبت سازد. و با وجود آنکه مدعیات تفلچین به 
وصول موصول نگشته. نگیو رتاک می‌بود. سلطان‌غیات‌الدّین غایباله و 
حاضرانة او به تقریبات بر زبان می آورد که نزد مردم بسیار قبیح است که غلامان را بر 
سر خلایق که در آن میان جمعی کثیر از از اولاد پیخمبر آخرالمان خواهند بود حاکم 
گردانم و خلاف روش آبا و اجداد پیش گیرم و تفلجین که از مرای بزرگ بود و 


+ برهان ماش ص ۳۸ ابوالمظفر سنطان غباشالذنبا و انذین بهمن‌شاه این سلطان محمدشاء این سحمود ل 
س ابن محمود ابن 


سلطان علامالین حسن شاه پهمنی. ۰ ۲. همات 


۳ شی: «عهده: نداد 
۴ ش! ایشان» ندارد. ‏ ۵ برهان مأثرد ص ٩‏ تغلجی. 


ذکر پادشاهی سلطان فیاث‌الدیین بن سلطان محمود بهمنی ۳۵ 


اعوان و انصار بسیار داشت کبنه سلطان را در سینه جای داده همگی همّت بر عزل 


ری بود به من و جمال موصوف و معروف و 
در علم مرسیقی هتد وقوف" بسیار داشت و در خسن صورت عدیل و نظیر 
نداشت. سلطان غیاث‌الدّین راغب وی گشته 


او مصروف می‌داشت. و او را د < 


یانه اظهار محّت می‌نمود. 

قضا راء تغلچین در آن زودی در منزل خود اسباب ضیافت ترتیب داده از سلطان 
التماس قددوم تمود. سلطان بدان امید که شاید دختر خود را پیشکش نماید به ذوق 
و شوق بی‌نهایت به خانهُ وی رفت و تغلچین لوازم مهمانی بر وجه دلخواه به جای 
آورده مجلس بزم آراست و چون نشئة شراب سلطان را خوشوقت گردانیده تغلچین 
ادابی کرد که مشعر بر خالی ساختن مجلس از مردم نامحرم بود و سلطان 
غیاث‌الدّین, که مشتاق وصال دختر بود» غریق لجۀ شهوت گشته لوازم حزم کار 
نفرمود و تال ناکرد» جمیع منعلغان را حکم فرمود که بیرون روند و تغلچین 
ازاغلامان وی بود. ساقی سلطان گردانیده 
بهانة اینکه به حرهسرا 


وت رفت و بعد از لحظه‌ای با خنجر کشیده 


بی‌مروّت خواجه‌سرای طرب نام زا 
اشارت نمود که پیاله‌ای چند هوش‌ربا د رکارش کند و خود ب 


رفته دختر خویش می‌آورم از مجلس ب 
خانه برآمد. سلطان غباث‌الدّین در عالم کیف آن حالت مشاهده کرده با وجود 


آنکه حربه‌ای در دست نداشت» همّت بر دفع تغلچین گماشته اما چون حریف 
شراب او را از پای درآورده بوده در حین قیام پایش بر جایی خورده از پا درافتاد و تا 
تغلچین خود را په وی رساند به هر حیله که بود برخاسته افتان و 
نردبان دوید که خود را بر زمین اندازد. تغلچین دنبانش کرده به نردبان آخرب 
رسیده موی سرش گرفته به زیر کشید و به فراغ بال دست‌های سلطان راء به اثفاق 


خواجه‌سراه بر پشت بسته ب به نوک خنجر هرد و" چشمش را بکند و دو سه 
کس از متعلان خود را سح ساخته طرب را لحظه به لحظه بیرون می‌فرستاد تا 


۱ ش: «وقوف» ندارد. ۰ ۲. ش: «هردو» ندارد 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم 


یکان یکان از متعلّمّان و دولت خواهان او را به بهانة طلب پادشاه به درون آورده به 
قتل می رسانید. چنانچه براین نهج» بیست و چهارکس معروض تیغ هلاکت گردید. 
از دولت خواهان بزرگ کسی نماند. [۵۰۱] آنگاه براد رکهترش راء به نام سلطان اعمی» 
بطلبید ! و چون سلطان شمسالدّین نزدیک رسید تغلچین زشت آبین با جوانان 
خاضه و هواداران خویش به طریق استقبال و پیشوابیرون رفته مبارک‌باد ساطنت 


گفت و درون قلعه برده جمیع مردم را حاضر ساخت و بر نخت فیروزه نشانیده هر 
یک ازاعوان و انصار را به مناصب و افطاع لایق بزرگ گردانید. و سلطان غیاثالدّین 
را بعد از دو ماه به قلعۀ ساغر فرستاده محبوس ساخت. و این واقعه در هندهم 
رمضان سنه تسع و تسعین و سبعمائه [۷۹۹/ ۱۴ ژوئن ۱۳۹۷م] روی نمود و مدّت 


ساطنتش به حکم شهنشاه ابدی‌الحکم زباده از یک ماه و بیست ۲ روز نبود 


ذکر سلطنت سلطان لین بن سلطان محمودشاه بهمنی۳ 


این داستان از زبان راستان چنین در سلک بیان مننظم می‌گردد که ساعلان 
شمس‌الدّین در پانزده سالگی " بعد از عزل و حبس برادره مسند خلافت را متصرّف 
شد و بنابرآنکه صحبت سلطان غیاث ادن دیده بود از سلطنت به نام قناعت کرده 
تغلچین را به حطاب ملک نایب و منصب امیر جملگی نوازش فرمود و ارکان دولت 
تختگاهه که بقیةالسیف او بردند. به جز اطاعت چاره ندیده سر بر خط امر و نهی اش 
نهادند و مادر سلطان شمس‌الدّین, که جارية والدة سلطان غیاث‌الدّین برد به 
مخدومه جهان مدعو گردیده در همه باب پاس خاطر نغلچین می‌داشت و در 
اعانت و امداد او کوشیده فرزند را نصیحت می‌کرد و می‌گفت که «به خسن سعی 


۱ ش: سلطان شمس الدین را یه سلطنت برداشت. ۲ پت. برهان مه ص ٩٩‏ هشت روز 
۳ س: ذکر سلطان شمس این بن سلطان بن سلطان محمودشاه بهمنی اناراك برهاته. 
۴ پرهان ای می ۹ عفت سالگی. 


ذکر سلطنت سلطان شمس | 


PY بهمنی‎ 


به مرتبۀ بلند سلطنت فایز گشته دولتخواهی مثل او نداری» می‌باید که از 


گفتة او تجاوزنکنی و سخن ارباب غرض را در حقّ او نشنوی.؛ و تغلچین» هرروز و 
هر ساعت» تحفه و هدیة غیرمکّر به مخدومه جهان گذرانیده خود را در دل او 
شیرین می‌ساخت. 

و سلطان داوودشاه مقتول را سه پسر بود یکی محمد سنج" چنانکه مذکور 
شد روح‌پرورآغا» خواهر سلطان مجامدشاه. وی را مکحول گردانید, دوم 
فیروزخان و سوم احمدخان و این دو برادر از یک مادر بودند و در زمان قتل پدر 
ایشان از شش هفت ساله زیاده نبودند و عم ایشان» سلطان‌محمودشاهه در تربیت 


ایشان کوشیده آنچه لایق حال پادشاه‌زاده‌هاست از قسم نیراندازی و چوگاننبازی و 
نوشتن و خواندن بیامرخت و میرفضل الله انجو صدس که از سادات عظیم‌المرتبة ۲ 
شیرازی که از تلامذ؛ ملا سعدالد بیترت بوده حسب‌الحکم سلطان‌محمودشاه 


در تربیت ايشان سعی موفوربه نیدایم رسانید و بنابرآنکه در آن وقت 


سلعطان محمود: نوز پکنری ده بود هر دو‌برادرزاده را دختر داده‌گاه گاهی بر 


زبان می‌آورد که فیروزخان ولبعهد من است و بعضی اوقات او را همراه خود بر 
نشا 


می‌گفت که «در دودمان ما رشیدتر از این نشده و نخواهد شد» و 


چون حی» سبحانه و تعالی» او را پسران کرامت فرمود سلطان غیاث‌الدین را 
ولیعهد گردائیده در حین فوت فیره 
وصیّت فرمود و ایشان در لوازم [۵۰۲] صداقت و اخلاص تتصیری نکرده کمر 
موافقت را برمیان بستند و چون تفلچین او را نبینا گردانیده زنان فیروزخان و 


و احمدخان را به اطاعت و انقیاد او 


احمدخان, که خواهران اعبانی سلطان غیات‌الدین بودنده شوهران خود را بر انتقام 
تحریص و نرغیب نمودند. پس هر دو برادر قبول أبن معنی نموده درصدد دفع وی 
گردیدند و تغلچین ابن معنی فهمیدء سخنان وحشت‌آمیز به سمع سطان 


۱ ش: خسرو. ۰ ۲ ش: «که از سادات عظیمالمربه» ند 


۳۸ تاریخ فرشته(جلد دوم) 


شمس‌الین می‌رسانید و رکب بدگویی به جولاز 
غیبت و خیانت می‌تافت و می‌خواست که از هر گونه آثار ناخشنودی' بر دفتر 
ضمیرش ثبت کرده حکم قید و حبس حاصل کند اما شمس‌الدین با وجود 
صفرسن باور نکرده تجویز آن نمی‌فرمود تا آنکه در خلوت به مخدومه جهان من 
جمیع‌الوجوه درساخته گنت که ددر ابن دو سه روز" اگر فکر این دو برادر نگنی 
پسرت را از مبان برداشته و تو راکه به دوستی من متهمی به جان کشته انواع فساد 


رآورده عنان بیان به جانب 


به ظهور خواهد رسانید.» مخدومه جهان: به هر عنوان که بود« سلطا شمس‌اللّین 
را به قتل بنی‌اعمام راغب و مایل ساخت و فیروزخان و احمدخان بر این معامله 
اطلاع به هم رسانیده به صوب ساغر گریختند و سدهو نام, حاکم آن بلده که از 
غلامان آن خاندان بوده و به مرنبة شوکت و حشمت امتیاز داشت. ابشان را در قلعه 
درآورده در مقام امداد شد و اماب تلعب آنچه در وقت بگنجد مهیا گردانیده 
کمر خدمتکاری و جان‌سپاری بست. 
طم 

چنین گفت سدهو به فیروزخان ‏ ندارم دریغ از تو مالی و جان 

رشم که لورنگ کیخسروی ‏ زفرکلا نوگرددقوی 
فیروزخان و احمدخان نخست به سلطان شمس الدّین و ارکان دولت نوشتند که 
متصرد ما دقع تغلچین است که اعمال ناشایستة ای مثل اعمی ساختن سلطان 
غیاث لین و دیگر چبزها که مخل ناموس است بر خلایق واضح و لابح است. اگر 


او را به جزا و سزا رسانند و هرآینه بر جا مصادقت ثابت و راسخ بوده سلطا 


شمس‌الد ین دانید که آنچه از دست ما خواهد 


آمد" در آن تقصیری نخواهیم کرد. سلطان شم‌الّین به استصواب تغاچین و 


را پادشاه خواهم دانست و ال 


هه شي حسود... ۲ ش: که دران در سه روزه تدارد. ۳ ش: کرو 


ذکر ساطنت سلطان شمس این بهمنی ۳۹ 


مخدومه جهان جوابی که موجب اشتعال [نایرة]" فتنه باشد قلمی ساخته ایشان را 


در دشمنی خود تیزگردائید. پس هر دو برادر» به سرکاری سدهو» دوسه هزار سوار 
و پیاده به هم رسانیده به گمان آنکه لشکر تخت گاه به ایشان ملحق خواهد شد 
متوښجه احسی‌آباد گلبرگه شدند و» برخلاف فرارداد خاط چون از آب بتهوره 
گذشتند وکسی از مردم دارالخلافه نزد ایشان نيامد در همان‌جا توقّف نموده گفتند 
که فکر بر اصل کرده پیش باید رفت. پس چتر پادشاهی بر سر فیروزخان گرفته 
احمد خان به منصب امیرالامرابی و سدهو به منصب " سر سرئوبتی و میرفضل الله 
انجو به منصب وکالت نامزد گشتند. و» همچنین» هریک از مردم را که همراه بودند 


په مناصب مناسب توید داده از کنار آب بتهوره پیش تر شدند و بعد از آنکه به جهار 
کروهی احسن‌آباد رسبدند تغلچین زر و افزار خزانه برآورده به امرا و سپاهیان 


قسمت نمود و سلطان شمس‌الذٍین را برکاشته به مقابلة فیروزخان شتافت و در 


حوالی قصبة مرقول محاذات ین و مراجهات طرفین اتفاف افتاده حربی در کمال 


صموبت و شدّت واقع شد ورفیروزشان و احمدخان شکست 


با اعوان و انصار 


به جانب ساغر متوښجه گشتند و استقلال مخدومه جهان و تغلچین به درجۀ اعلی 


رسیده طبایع خلایق درگاه متتر گردید و اکثر بزرگان به جانب فیروزخان میل کرده 


پیغام دادند که صلاح در آن است که عهدنامه‌ای از سلطان شمس‌الدّین گرفته به 


احسن آبادببایی وه در حین فرصت, کار خود بسازی. و فیروزخان مردم تختگاه را ا 
خود [۵۰۳] یک دل ویک جهت دانسته مبرغیاث ال بن» ولدامیرفضل الله انجو و سید 
کمال‌لدین طویل و بعضی دیگر از سادات و علما را نزد مخددومه جهان "و تفلچین 
فرستاد که «به گفتة بعضی از مردم متوهم گشته مرنکب چنین اموررگردیدیم اکن 
آن پشیمان و شرمساریم اگر از سلطان امان‌نامه حاصل کنند تا هر دو برادر 
به دارالخلافه آمده در ظل عطوفت پادشاهانه زندگانی نمایند نهایت اشفاق خواهد 


ز 


ش: نداره. از پت افزوده شد. ۰ ۲ ش: یه موجب. ‏ ۳ ش: «جهانه ندارد. 


۳۳۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بود.: مخدومه جهان و تغلچین از این سخن خوشحال گردیده استمالت‌نامه‌ای» 
مشتمل بر عهود و موائیق فرسنادند و هر دو برادر در رفتن به دارالخلافه متفگر 
گشته بالای بام مرتفع نشسته بودند که دبوانۀ کشمبری از گلبرگه رسیده فریاد کرد: 
«که ای فیروزخان روزافزون آمده‌ام تو را به گلبرگه برده پادشاه سازم.» برادران آن را 
به فال نیک گرفته» در ساعت» به احسن‌آباد آمدند و خلعت سلطان پوشیدند. اما 


تغلچین و فیروزخان در خوف شده هر دو به هشیاری خود می‌بودند تا بعد از دو 
هفته روز پنج‌شنب بيست و سوم صفر سنۀ مانماله [۸۰۰/ ۱۵ نوامبر 2۱۳۹۷] 
فیروزغان با دوازده سلاحدار به دربار آمده به اندرون رفت و از عقب او سیصد 
جوان بهادر که با وی یک دل و یک جهت بودند» حسب الوعده یک یک و دو دودر 
رفتن قلعه مجتمع گشتند. آنگاه فیروزخان کس به طلب احمدخان فرستاده چون 
وی برق آسا حاضر گشت. فیروزخجا !یه گغلچین گفت: «دو سه کس از خویشان من 
ای‌بوسل سلطا دارنلٍ اگر حکم شود آمده به سلام پادشاه 
مشرّف شوند.» تغلچین فبول کرده به عرض سلطان شمس‌الدّین سانید و حکم 
صادر شد که هرکه را فیروزخان بطلبد پرده‌داران مزاحم نشوند. فیروزخان, تغلچین 
را به حرف و حکایت مشغول داشته احمدخان را فرستاد تا آن دوسه کس را به 


از اقطاع آمده‌اند و ارا 


درون درآورد و احمدخان دوازده سلاحدار که با ایشان راست آمده بودنده نزدیک 

ردو ور و ر بو 7 
دروازه آورده خواست که به درون بیاورد پرده‌داران ایشان را با شمشیر و براق دیده 
مزاحم شدند و احمدخان چون" دید که کار از این و آن گذشته و طشت او از بام 
افتاد به الفاق آن دوازده کس شمشیرها کشید 


رسانید و بی‌توقّف به درون آمده پسران 


نفر از پرده‌داران را به قتل 
تغلچین را به شمشیر گرفتند و جمیع 
نزدیکانه که با فیروزخان زبان داشتنده علّت را به طبیعت گذاشته هر یک به گوشه و 
حچره‌ای گرب 


سلطان شمس‌الدّین این صحبت مشاهده کرده او نیز به جانب 


١‏ په فواهخان.. رش دون داش گریشت. 


زیرخانه که در آن نزدیکی بود» گریخته 
بودند ايشان نیز به موجب قرارداد با متعلقا 
درآويخته بنیاد حیات ' آنها را زیروزیر گردانیدند. آنگاه به حکم؟ 


ن شد و سیصد لشکری که در بیرون 


سلطا شمس‌الدّین و تغلچین را زنجیرکرده در همان زیرخانه محبوس ساختند. و 
فیروزخان به افاق ارکان دولت به دیوانخانه شتافته مجلسی بیاراست و بر تخت 
فیروزه جلوس فرموده جهت یمن و تبرک» چنانکه بر زبان دیوانة کشمیری جاری 
شده بوده خود را ملقّب [۵۰۴] به روزافزون گردانید. و شمشیر سلطان علاءالدّین 
حسن را بر میان بست و بعد از چندگاه که مهمٌّات سلطنت را قراری و مداری پیدا 
کرد سلطان شمس‌الدّین را مکحول گردانیده به قلعة بیدر فرستاد. و سلطان 
غیاثالدّین» با وجود نابینایی او را مقابل نشانده به یک ضرب شمشیر هلاک 


ساخت [و مخدومه جهان و سلطانا ی الدّین]" از سلطان فیروزث 
مبالغة تمام رعصت زیارت مک معط حاصل کرده از بندر جپول بدان مکان 


ه به الحاح و 


شریف شتافت و تا در حبات بودنه سلطان فیروزشاه هر سال پنج هزار نیروزشاهی 
طلا و دیگر تحف هند جهت او می‌فرستاد تا آنکه آن شاه غاقبت به‌خین در سنة 
ست و عشر و ثمانمائه ۱۴۱۳/۸۱۶م] در مدینۀ رسول‌اللّه فوت شد و در آن زمین 
عنبرآگین مدفون گشت. مدّت پادشاهی سلطان شمس‌الدّین پنج ماه و هفت روز 


بود". 


آرایش یافتن چمن روزگار به بهار سلطدت و اقبال ابوالمظفرالغازی 


۱ ش: «حیات» ندارد. ۲ ش: وبه حکمه ندارد. ۰ ۴ پ. ش. پت. س: ندارد. ن» ۳۰۶/۱ افزوده شد. 
۴ نسخه‌ها: پنجاء ر هفت روز برهان مأشر, ص ۴۱ وفرع ابن قضبه در بيست و سوم ماه صفر شمانماقه 


بود 


۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


سلطان فیروزشاه! بن سلطان داوودشاه بهمنی دکنی انارالله برهانه۲ 


چو فیروزشاه آن شه راستین ‏ برازند؛ تساج و تخت و نگین 

به‌تائید یزدان و نیروی بخت خداوند کشور شد و تاج و لخت 

به روزی خجست‌تر از مهر و ماه" به‌سر بر نهاد آن کیانی کلاه 

در گنج پگشاه و لشکر بخراند ‏ به‌دامن زر وسیم و گوهر نشاند؟ 
مستخبر آثار ملوک ذوی‌الافنداره به همدمی خامۀ مشکین‌طراز: بر اوراق لیل و 
نهار چنین رقم می زند که از بهمن نامۀ دکنی و فتوح الشلاطین منظوم» معلوم و مستفاد 
می‌گردد که سلطان فیروزشاه: به شودت و عظمت؛ از دیگر سلاطین گلبرگه امتیاز 
تمام داشت و آن خاندان به او بلندآوازه گشت. و از رایان بیجانگر؛ که هیچ کشور 


دنده دختر گرفت و در لوازم زا و 
جهاد از خود به تقصیر راضی نند در یام دولت خویش بیست وچهار مرتبه کارزار 
کرده و در عهد او فضای مملکت بهمنيه آوبیع‌تر گشته قلعة بنگاپور و خلاصا 
مملکت تلنگ مسځر ارباب ایملام گردید. 


گشایی را غهر از ابنای جنس خود دختر نداد 


و او نخستین کسی است از سلاطین دکن که به صورت دستار ناج مرضع ساخته 
برسرنهاد و در سخاوت. که پادشاهان را خوش تر و بهتر از آن صفتی نیست. 
کوشیده نام نیک به یادگار گذاشت. و از محرّمات» غیر از استماع نمه و شرب 


انی: پیرامون محرمات دیگر نمی‌گشت و اکثر روزهای متبرک را به صوم و صلات 
گذرانده هیچ فریضه از وی فوت نمی‌شد و همیشه بر زبان می‌آورد که «من از 
ارتکاب این دو منهی "شرعی دلگبر و ار 


دهام. اما چون نغمه مرا به ذکر حقّ مشنول 


۴ ۵۸۷/۱ ۰۵ ۳۰۶/۱ ریش پافشن.. سلطان رز 


بهمنی. ...۰ ۲. پت: ناراك برهانه و ور مرفده. س: «اناراث برهانه ندارد 


بهمنی الملقب به روزافزون شاه بن داوره‌شاه 


۳ ایلچی نظا شاه ص ۴۰۳ پرهان مآثر, ص ۴۱ به روز خجسته سر مهروما 
۴ همانجا: نء همانجا: این یت راندارد. ۵ فوع السلاطین. سس ۱۲۵۱۲۹ و شی: حقی. 


۷ پ. ش: عبت 


سلطنت ساطان نیروز: 


هنی ۳۳۳ 


می سازد و آن دیگر در نفس من انگیز فتنه نمی‌نماید از درگاه غنار سار امیدوارم که 
مرا به این دو امر مؤاخذ و معاقب نگرداند.» و بنابرآنکه رغبت و حرص تمام به 
چهار زن' عقد نمی‌توان 
کرد چارۂ این کار چیست؟» بعضی گفتند: «پیوسته از چهار زن یکی را صیغه طلاق 
گفته دیگری را به عقد بابد درآورد.» و بعضی راه دیگر در پیش نهادند و هیچ موافق 
طبیمت شاه اسلام نیفتاده از وکالت پناه مير فضل‌ائله انجو پرسید که علاج آن 
چیست؟ میر مشاژالیه جواب داد که «متمه در زمان [۵۰۵] حضرت رسول» [صلّی الله 
علیه و آله وسلّم و]" خليفه اوّل بوده و در عهد خلیفه دوم برطرف شده با وجود آن 
ازاسلام‌اند مباح است که اگر سلطان آنها را متعه "کرده 
نگاهدارد بهتر است.» علمای اهل سنتِ منکر این شده گفتگوی بسیار واقع شد و 
چون از صحیح مسلم و صحیح بخارتی و مشبکوة حدیث در میان‌آوردند معلوم شد که 
متعه در زمان حضرت پیغمبر: یل اه عليه و آله وسلم " بوده است. هرآیینه. 


فراهم آوردن زنان داشت به علما و فضلاگفت: «زیاده 


در مذمب امامیّه که فرقها 


سلطان فیروزشاء" به شعار طایفة اماه عمل کردم در یک روز هشتصد زن ۶را صبفة 
متعه گفت و به روایت حاجی محمد قندماری آن پادشاه منشرّع هر روز ربع جزو 
کلامله می‌نوشت و ررزگار شریف را بعد از پرسش احرال مخلوقات صرف 
می‌نمود و شب‌ها تا دو پهر و سه پهر با علما و مشایخ و شعرا و قضه‌خوانان و 
شاهنامه حوانان و افسانه گوبان و ندیمان و خوش طبعان صحبت شکفنه می‌داشت و 
پادشاهی را منظور نداشته با آن جماعت مذکور برادرانه سلوک می‌کرد و به ایشان 
می‌گفت که «وقت دیوان‌داری که در بر تخت می‌نشینم پادشاهم و ناجار پادشاهانه 
با خلایق سلوک می‌کنم تا شوکت و صلابت فرماندهی در دل‌ها جاکرده مهمّات 
سلطنت بی‌نظام نگردد. وقت دیگر که با شما مجالست می‌نمايم خود را یکی از 


۲ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ‏ ۳ پ: ضیط. ۴ ش: «حضرت .. و سلمه ندارد 


۶ پت: سیصد زن. 


۳۳۴ 


شما می‌دانم آن چنانکه شمایان با یکدیگر بی‌تکلفانه صحبت می‌دارید و سخن 


می‌گویید با من نیز چنین سلوک کنید 
وافر داشته باشم.؛ و از اين مردم که گفته شد تکلیف زایل کرده بود که وفت 


از پادشاهی و نامرادی هر دو حظ و نصیب 


شب‌نشینی هرگاه خواهند ببایند و هرگاه خواهند بروند و در مجلس از مأکول و 
مشروب |" هر چه اراده کنند ملازمان درگاء بیتأّل حاضر سازند و به جز دو کار هر 
چه خواهند بگویند و بشنوند یکی آنکه از کار و بار دنیوی سخن نگویند و آن را به 
وقت دیوان‌داری اندازند دیگر آنکه غیبت و بدی یکدیگر نگویند. 

روزی ملا اسحاق سرهندی, که مردی دانشمند و اهل طبع بود معروض داشت 
که «سلطان اهل مجلس را تکلیف می‌نماید که بی‌تکلفانه حرف زنند و ابن سعتی 
موافق مزاج سلاطین نیست و حکايتِ سلطان محمود [بن] سبکنگین و حکیم 
ابوریحان منجٌّم مقّی کلام من‌اشت:مبطان فیروزشاه پرسید که «شرح آن 
حکایت چیست؟» ملا اسحاق؛ به‌تفصیل) باز گفت. سلطان فیروزشاه بخندید و 
گفت: «پادشاهانی که به علم و فصل اتصاف نداوند از ایشان چنین امور سر می‌زند 
خدا نکناد که این صفت در جبلت من مرکرز باشد.» و مردم آگاه که ایشان را در 
خدمت ملوک آشنایی هست و در مجلس تاجداران نازک‌مزاج آمدوشد دارنده 
می‌دانند که سلطان فیروزشاه اگر به این صفت دعوی اعجاز می نمود می‌رسید و اگر 
خود را بدین خصلت سرآمد ملوک نامدار می‌گرفت می‌زیبید و امثال این حکایت. 
ملا داوود بیدری در قضایای سلطان فیروزشاه بسیارنوشته لیکن:بنابرآنکه موجب 
اطناب می‌گشت و محمول بر کذب می‌شد, به تفصیل آن نبرداخت. و چون حرف 
سلطان محمود و حکیمابوریحان و ماجرای [۵۰۶] ایشان درمیان‌آمد مناسب نمود که 
آن را از جملة معترضة واجبی دانسته چنانچه ما داوود بیدری مذکور کرده است در 
این نسخه مرقوم گردانم. 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افزرده شد. 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۵ 


آورده‌اند که حکیم ابوریحان از نوادر ار بود و حکم‌های عجیب از او واقع 
می‌شد و به واسطه وفور مهارت در علم نجوم به سلطان محمود استغنا می‌ورزید و 
وی از این رهگذر آزرده خاطر می‌بود. تأ وقتی که سلطان محمود در قلع غزنین در 
بالای کوشک. مقابل باغ هزاردرخت نشسته بود ابوریحان از در درآمد روی به وی 
کردء گفت: «حکم کن که من از این چهار درواز؛ قلعه از کدامین در بیرون خواهم 
رفت و آن را نوشته زیر بالین من بنه.» ابوربحان اسطرلاب خواست و ارتفا گرفت و 
طالع درست کرد و بر پاره کاغذی نوشته زیر بالین نهاد. سلعلان حکم کرد که دیوار 
قلعه را از جانب شرفی بشکافند و از آن جانب" بیرون رفت. پس کاغذ را برآورده 


بددید که نوشته از این چهار دروازه بیرون نرود و دیوار از جانب شرقی شکافته ببرون 
رود. سلطان از آن حکم خیره گشته بفرمود نا حکیم را از بام کوشک به زیر اندازن 
ظاهراً در آنجا دام مانند چیزی پا برد 


.و 
آن آمده آهسته بر زمین رسید و هیچ 
رنجی وگرهی پیرامون او نگرد |د سلطان گفت: «اين را دیده بودی؟» 
پس تقویم را که در دست غلام برد بسند و به سلطان داد که 


«آری.» 


ن. در احکام آن روز 


نوشته بود که «امروز مرا از جای بلندی آندازند لیکن به سلامت بر زمین فرود 
+ و این حکم نیز موافق طبع سلطان نیام 
و چون مدّت شش ماه بر این بگذشت غلام حکیم روزی در بازار 
می‌گذشت فال‌بینی او را دیده بخواند و گفت: «در طالع نو چند چیز دیده‌ام هدیه 


بفرمود تا او را محبوس و مقیّد 


سا 


بده تا بگویم.» غلام دو درم بداد و قال‌بین گفت: «عزیزی از آن تو در رنج است از 
امروز تسه روز دیگر | از آن محنت نجات خواهد یافت و خلعت و تشریف خواهد 
بر سبیل بشارت این ن فال را به خواجه رسانید» وی بخندید و به غلام 


جاها نباید ایستاد و دو درم به صحبت نباید داد. قضا راء روز سوم 


احمد بن حسن میمندی که فرصت همی طلبید. فرجه یافته در شکارگاه سخن 


۱. ش: «جانپ» ندارد 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جوم در مبان آورد و گفت: تببچار» حکیم ابوریحان که چنال دو حکم بدان نیکویی 
کرد و به جای حلعت و تشریف بند و زندان یافت.» سلطان گفت: «آنچه من می دانم 
تو ندانی این مرد را در عالم نظری هست اما حکیم کامل آن است که مزاج‌دان باشد. 
پادشاهان برمثال کودکان‌اند و سخن بر وفق طبیمت ایشان باید گنت تا از ایشان 
بهره‌مند توان شد و در آن روزاگر یکی از آن دو حکم خطا شدی صواب بودی.» پس 
در همان روز که فال‌بین گفته بود, حکم نجات حاصل فرمرده ابوریجان اوّل فال‌بین 
راء که بر سر راه بود دیده غروری که در عالم نجوم داشت از سر نهاد و چون به 
مجلس ساطان حاضر شد اسب و خلعت و هزار دبنار وکنيزک یافت و سلطان عذر 


خواسته گفت: «اگر مرا همی خواهی سخن بر وفق مزاج من گوی نه بر وسعت غلم 
که یکی از شرایط خدمت سلاطین این است.: 
تلم 
سخن به که با صاحب تاج |و تفت بگ‌ویند سسخته نگویند سخت 
سخن کان به ارد فواره گره ر [۵:۷] اگر آفرین است ناگفته به 
و سلطان فیروزشاه هر سال از بتذر گووه و دابل و جیول جهازات به اطراف 
فرستاده حکم می‌فرمود که امنعه و تحف هر ولایت پیاورند و می‌گفت: «بهترین 
تحفة هر مملکت مردم صاحب‌کمال آن مملکت است پس پادشاهان را سعی 
واجب است که مردم هر ولایت را در سرکار خود جمع سازند و با یشان محشور 
شوند و همان خبال کند که سیر عالم کرده‌اند و ربع مسکون را دیده‌اند.» از این 
سبب؛ زیده و فضلای ربع ' در خدمت او مجتمع گشته از فیض غامش بهره 


می‌بردند. 


فیض نعمش چو چشمه در جوش 


اش «ریعهندرد. 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۷ 


طبع کرهش چومهرانور خاق نفسش چو عودمجمر 
در انسجمن عسجم بساطش ‏ دربادية عرب سماطش 
خسلقش به‌بهارخوی‌برده طبعش زنسسیم گوی برده 
یک خسنده بهار از نگاهش یک گسوشه سسپهر از کلاهش 
هم عشن‌پسند و هم خرد دوست ار مغز و جهان و نه فلک پوست 
و آن اورنگ‌نشین ملک دکن اکثر زبان‌ها را یاد گرفته با مردم هر ولایت به زبان 
ایشان سخن می‌گفت و قوت حافظه بسیار داشت و چیزی که یک بار یا دو بار 
می‌شنید دیگر از خاطرش محو نمی‌شد و اشعار متقدّمین را خوب می‌فهمید و گاه 
گاه خود نیز شعری می‌گفت و چندگاه «عروجی» تخأص می‌کرد و چند گاه 
«فروزی»۲ و جهت یادداشت برخی از اشعار او در ذیل این داستان نوشته خواهد 
اشد 
و ما داوود بیدری تاربخ تطفقات لاطیل را به نام او نوشته و در اکثر علوم 
خصوصاً تفسیر و اصول و:جکیهت طبیمی و نظری مهارت نمام داشت و از 
اصطلاحات صوفټّه باخبر بود. و در هفته سه روزه شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درس 
می‌گفت بدین تفصیل: تفسیر زاهدی و شرح تذکره در ریاضی و شرح مقاصد در کلام 
اقلیدس در هندسه و مطول ملا سعدالدّین در علم بیان و معانی و بدیع و اگر احیاناً 
در روز فرصت نمی‌شد طالب علمان را در شب حاضر ساخته به درس و افاده 
می‌پرداخت و از برکت میرفضل الله انجو که از شاگردان رشید " ملاسعداللّین 
تفتازانی است. آن شهنشاه بی‌نظلیر این همه کسب قابلیّت و فضیلت نموده بود و از 
قياس مفهوم می‌گردد که دانش وی زیادء از دانش سلطان محمد تغلق‌شاه بود 
واؤل کسی از پادشاهان دکن که به سادات انجو وصلت کرده دختر به ابشان داد و از 


ایشان دختر برای فرزندان گرفت سلطان فیروزشاه بود چنانچه دختر ملک 


۱ م .۵٩۱/۱‏ ۰۵ ۳۰۸/۱ فبروزی. ۰ ۲. ش: «رشیده ندارد. 


۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم 


نایب امیرفة انجو را به عقد نکاح شاهزاده حسن خان دراو از بنات 
نایب امیرفض لاله انجو را به عقد نکاح شاهزاده حسن خال درآورد و یکی از ب 
خود راء که از دختر سلطان‌محمودشاه بود؛ با بسر صدرجهان؛ السوسوم به مير 
شمس‌الدّین محمد انجو تزویج فرموده طرفدار دولت آباد گردانید. 

و سلطان فیروزشاه چون به زز 


پری‌بیکر طاووس‌زیب رغبت تمام داشت 
شهری در کنار نهر بهتوره» موسوم به فیروزآباد, بنا کرده تختگاه گردانید و بازار و 
دگان در غایت پاکیزگی و مطبوعی و کوچه‌ها در غایت فراخی و راستی ساخته, 
قلعه‌ای که یک ضلع آن به آب متصل است از گچ و سنگ احداث فرمود و آب 
بهترره را بریده به درون قلعه آورد و در باب خانه‌ها وکوشک‌های عالی هم‌مثابه مه 
گردانید هر یک را به یکی [۵۰۸] از حرم های خود ارزانی داشت واز ازهحام و کشرت 
زنان اندیشیده ضابطه‌ها مقرّر کرد که مادامالحیات از آن نجاوز ننمود. از جملۀ 
قوانین وی این است که هر ملي نه [خجاضه نگاه می داشت و مر کدام را زیاده از 
ز خدمتکار که آنها هلزان ایشا بودنده نمی‌داد و چون به کلام عربی‌میل 
محل دکنی کم دختر سلطان محمودشاه باشد. جا 


سه ک 


وافر داشت عربی‌محل رنه[ 
داده بود و نه نفراز زنان عرب که در حجاز و مه و آن حدود نشو و نما یافته بودند و 
کمال فصاحت و بلاغت داشتنده در عربی محل نگاه داشته بود و خدمتکاران ایشان 
همه حبشی و حبشیه‌زاده‌های جوان خوش‌شکل و عربی‌زبان بودند و در آن محل 
زنی که لغت عربی نمی دانست تردّد نمی‌نمود که مبادا زبان ایشان ضایع شود و به 
کلام دیگر مخلوط گردد و جهت این اس علی الدّوام» وکلای او به عرب آمدوشد 
داشتند که هر گاه یکی از این با یکی از خدمتکاران ایشان فوت می‌شد یا 
سلطان دلگیر شده یکی را از محل ببرون می‌کرد. عوض آن از عرب دیگری 


می آوردند و بر این فیاس از 


عجم نه زن داشت و خدمتکاران ایشان چرکس و 


ترک و روس وگرجی و فارسی زبان بودند و همچنین. از زنان ترک و فرنگ و حتایی 
و افغان و راجپوت و بنگالی و گجراتی و تلنگی و کنهری و مرهتی و غیر ذلک بدین 
نهج بودند و زبان آنها همه می‌دانست و هر روز به یکی از این محل‌ها رفته با ایشان 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۳۹ 


به نوعی زندگانی می‌نمود که هر یک از عورات محل ‌ها دعوی می‌کردند که سلطان 
ما را دوست‌تر از دیگران می دارد. و کتاب نورات و انجیل را می‌توانست بخواند و 
علمای هر مت را مزز داشته از روش ایشا خبر می‌گرفت و می‌گفت: «سبحاناله 
همچنانکه پیغمبر ما محکد رسول‌اللّه» صلی الله عليه و آله و سم بزرگ‌ترین و 
بهترین انبیاست دین و شریعت او نیز بهترین و خوش‌ترین دینهاست و در هیچ دين 
زنان از مردان اجتبی روی نمی پوشيدند و در هیچ دین شراب که ام الفساد است» 
حرام نبود و, بحمدلله» که این هر دو امر در عهد آن سلطان پرطرف شده است. 

و سلطان فیروزشاه چون خطبه و سکهُ دکن به نام خود کرده چتر بر سرگرفت 
برادر خود احمدخان را عطاب خان‌خانان داده امیرالامراگردانید. و امیرفضل ال 
انجوی شیرازی راکه استاد او بود از میامن سعی آن سید عالی‌نسب کسب قابلیّت 
و کمال نموده بود وکیل السلطنه اجه اب ملک‌نایب داد و بسیاری از بهامنه 
را صاحب دخل گردانید و ایشان را بزرگ کرد و به اتفاق مرژخین بيست و چهار 
مرتبه غزا با کمارکرده است ولا «اورد بپدری و صاحب سراج التواریخ و غیره چند 
جنگ مشروحاً مرقوم ساخته و آز باقی ساکت گشته‌اند. 

و از آن جمله یکی این است که در سنۀ احدی و ثمانمائه [۸۰۱/ 12۱۳۹۸۹ 
دبورای» والی بیجانگ با سی هزار سوار و نهصدهزار پیاد؛ کماندار و تفنگ‌انداز په 
فصد تسخبر قلعة مدگل و رایجور و بعضی از پرگنا 


و قصبات مابین دوآب منوښجه 
بلاد اسلام شد و چون این خبر به سلطان فیروزشاه رسید. از سراپرده بیرون زده 
[۵۰4] از احسن‌آباد نهضت فرمود و به بل ساغر رسیده و عرض لشکر دیده 
دوازده‌هزار سوار به قلم درآمد. پس نخست یکی از زمینداران ساغر را که» کافری 
بی‌باک و فتهانگیز بود با هفت هشت هزار هند و که اکثرکرلی بودند. به دست‌آورده 
به قتل رسانید و خاطر از مر ایشان جمع‌کرده جون لشکر برار و دولتآباد در ظل 
رایت او جمع گشتند می خواست که کوج کرده به مدافعة دیورای متوجه گردد. ناگاه 
خبر رسید که نرسنگه: والی قلعۀ کهترله» به حمایت و مدد حگام مندو و آسیر و 


۳۳ بخ فرشته (جلد دوم) 


به تحریض و تحریک رای بیجانگر به مملکت برار درآمده تا حوالی قلعۀ ماهور 
تاخت و تاراج نموده و بسیاری از مسلمانان را ایذا و اهانت رسانیده دقمقه‌ای از 
لوازم شناعت و بیداد فروگذاشت نکرده سبب. تمام لشکر برار و دولت آباد را 


به دفع آن فتنه مامور گردانیده خود» با دوازده‌هزارسوارِ پایتخت. عازم تأدیپ 


دیورای گردید و چون موسم برسات بود و آب نهر کشنه طفیان داشت» دیورای در 


و خرگاه ایستاده کرده مانم عبور ارباب اسلام گشت و سلطان 


آن طرف آب خیمه 
فیروزشاه با اران دولت و سران سپاه مشورت نمود هیچ‌کدام جوابی که موجب 
تشّی خاطر گردد ندادند مگر یکی از نام‌آوران مجلس که او را قاضی‌سراج 
می‌گفتند و از امیران صده بود چون آثار کلفت از چهر؛ سلطان مشاهده کرد زمین 
حدمت ببرسید از وفور اخلاص و یک جهنی معروض داشت که اگر نحکم شود بنده 
سراج» که بر منهاج دولتخوامي.و جانلانی ثابت‌قدم است» با بعضی از اقارب 
خود که محل اعتماد را شایند از آب عبورانلودهبه هر حیله که دانم و توانم خود را 
به وقت شب به مجلس دیورای با پسیر او رسانیده اساس حباتش به خنجر و کناره از 
پای درآورم به شرط آنکه چون غوغا بلند شود و در لشکرگاه کفار آشرب و ولوله 
پدید آمد چهار پنج هزار سوار به خاطر جمع از آب گذشته آن نهر را از تصرف کافران 


برآورند. آنگاه سلطان نیز به فراغت تمام مستعد شده دمار از نهاد کفار برآورد. 


سلطان فیروزشاه تجویز این معنی کرده در اندک مدتی دویست سبد راء که 
به اصطلاح مردم دکن توکره گوینده در چرم گاو گرفته مهیاساخت و قاضی سراج با 
هفت جوان یک‌دل و یک‌زبان در لباس فقیران و مجهولان از پایین آب گذث 
به اردوی دیورای درآمد و به خرابات [خانه]' فروکش کرده, قاضی سراج نزد ق 
پرعشوه و کرشمه طرح عاشقی اندالخت و خود را عاشق و شیدا باز نموده در 
نیازباشی و جنون‌ساخنگی تقصیری نکرد؛ قضا را در همان روز فریب به شام آن 


۷ پ: ندارد از ش افزوده شد. 


سلطنت ساطانفروزشاه بهمنی ۳ 


پاتر خود را به زینت و زیور آراسته بر جناح رفتن شد و قاضی» چنانکه شیوة 
عاشقان بی‌صبر و بی قرار است» از روی اضطراب پیش آمده گفت: «ای محبوب 
جفاکار عزیمت کجا داری و به این جدایی رگ جانم چرا قطع می‌کنی؟» پاتر گفت: 
«رای زاده جشنی بزرگ ترتیب داده و حکم کرده که امشب در آن مجلس حاضر 
شوم ناچار مرا باید رفت.» فاضی [۵۱۰] گفت: «هیهات هیهات که من در فراق تو 
نخواهم زیست مرا نیز همراه ود به آن مجلس ببر.» پات رگفت؛ «در آن مجلس غیراز 
اهل طرب و نغمه دیگری راه ندارد و تو از این بهره نداری.» قاضی گفت: 
ساز آنچه نو داری من نیز دارم با بعضی چیزهای دیگر پیش پسر دیورای ظاهر 


ازنغمه و 


خواهیم ساخت.» زن از روی تمسخر مندل خود را پیش وی انداعت که این را 


بنواز, قاضی به منّل نواحتن و سرودگفتن مشغول شده کاری بپرداخت که آذ زن 
حیران بماند. گفت: «با تو همراهی نیوک پوجب عرّت و سرخ‌رویی ماست.» 
قاضی و باران وی به اتفاف یتوه بارگاه رای‌زاده شده به مجلس او 
درآمدند. 
طم 
بدیدند بزمی چو باغ بهشت ‏ سراپرداة پرنیانی‌سرشت 
همان رای‌زاده ب لورنگ زر سسراسسر بسرآسوده و گهر 
زیر تا قدم زیور هندوی ببخشید زو چشسم‌ها را نسوی 
ز هر دو طرف مسهتران کنهر به زیور درخشان کمر در کمر 
و چنانکه رسم دکن است لولی‌ها و قحبه‌ها فوج فوج به رقص درآمده ساحری‌ها 
کردند و هنرها که داشتند همگی نمودند و چون نوبت به بازیگران رسید آن قحبه 
غافل از بازی روزگار قاضی را با یکی از یاران او در لباس مسخرگان رخصت حاصل 
کرده به مجلس درآورد و ایشان به صورت زنان خود را آراسته کرشمه کنان به 


جلوه گری درآمدند و در مندل‌نوازی و مسخرگی و نقش و صوت و حرکات و 


تاریخ فرشته (جلد ددم 


سکنات ساحری‌ها کرد رای‌زاده را فریفتة تماشای خود ساختند. و بعد از آنکه - 
چنانچه رسم مسخرگان آن دبار است -هر دو کتاره‌های برهنه در دست گرفته 
بازی‌کنان نزدیک رای‌زاده شدند و جلدی نموده هر دو به یکبار کتاره را بر سینه و 
شکم [او که ولیعهد |" دیورای و مدا 
پنج و شش نفر دبگر که بیرون سراپرده ابستاده گوش بر آواز بودنده سراپرده را 
شکافته به سرعت هر چه تمام‌تره خود را به اندرون انداختند و هندوال راکه اکثر 


[وی بود زده]" متوبه دیگران شدند. و آن 


کیفیت شراب درسرداشتنده زخم زده و چراغ و مشعل که در آن مجلس بود همه را 
کشته از شکاف سراپرده به دررفتند و خود را به گوشه‌ای کشیده منتظر عبور لشکر 
اسلام گردیدند. 


نم 

جوانمرد قاضی جو غن مین /سسوی رای‌زاده درآ د دلیسر 

ورا کشت و بر دیگران حلله کرو مار از هردان" برآورد و کرد 
و مردم مجلس چون اکثر هش نخوزون مشفول بودند و شعور تمام نداشنند 
سراسیمه و حیران شدء غلغله و آشوب معسکرکثار به اوج سماوات رسد و در آن 
شب تاریک‌تر از دل عشاق دیده آوازهای مختلف در لشکرگاه افتاده بعضی 
گفتند پادشاه مسالمانان از آب کشنه گذشته شبیخون آورده‌اند و بعضی گفتند امرای 
نابر آنکه شب 


او با ده" هزار سوار از آب گذشته دیورای را با پسرش کشته‌اند. 
دیجور و هولناک بود و طول و عرض اردوی کار زياده از پنج فرسنگ بود امرا و 


پاه در جای خود تعد شده به هیچ وجه از خیمه‌ها بیرون نيامدند تا آنکه سه 
چهار هزار سوار مسلمان در سبدها؛ که برای چنین وقت ترتیب داده [۵۱۱] بودن 


نشسته و اسبان را به شنا گذرانیده از آب معبر شدند و پیاده‌هایی که در کنار آب به 


۱ په ندارد. از ش افزوده شد. ۲ پ: دار از ش افزوده شد ۲ ٩‏ ۰۵,۵8۵ ۳۱۰/۱ هنود ای 


۴ ش: ده دوازده 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۳۳ 


هوشیاری و محافظت اقدام می‌نمودند از فرودآمدن لشکر اسلام و غوغای اردو 
بی دست وپا شده هر یک به جایی فرار نمودند و وقت سحر سلطان فیروزشاه نیز با 
بقية لشکر به خاطرجمع | 
چون لشکر دیورای مترّق بود و از ممرکشته شدن پسر نیز هوش و عقل به او نمانده 
بوه تابوت پسر را برداشته پیش از طلوغ آفتاب روی به گریز نهاد و سلطان غنیمت 
بسیار به دست آورده تا حوالی بیجانگر تعاقب کرد و در چند موضع مقابله و مقاتله 
اق افتاده ه کرت به میامن سعی و نیک خدمتی وکیل السلطنه امیرفضل الله انجو» 
نسیم فتح و ظفر و فیروزی بر پرچم سپاه سلطان فیروزشاه وزیده از کشت هندوان 
پشته پشته پدید آمد؛ یک فطٌاله یفن ١ء‏ له ال القظيم'.. 

بعد از آنکه دیورای در قلعه بیجانگر متحصن گشته از جنگ صف متقاعد گردید 
و سلطان فیروزشاه, خان‌خانان ومیل الانجو را به تاخت و ناراج ممالک 


آب گذشته نزدیک سفیدی صبح بر اردوی کار تالحت و 


جنوبی کار که در غایت آبادانی و 4جموری بود گیل فرمود و ايشانه 
حسب‌الحکم. در لوازم نهو غارت دقیفه‌ای نامرعی نگذاشته و دختران و پسران 
بیرون از حساب اسیر کرده مراجمت نمودنده چون اولاد براهمه از مذگر و منك 
قریب دو هزار کس گرفتار مسلمانان شده بودند برهمنان صاحب اعتبار بیجانگر به 
دیورای عرض کردند که رعیّت جمیع ممالک و مایان ائفاق کرده که هر قدر زر که 
حکم شود می‌دهیم می‌باید که رای نیز حسبتالله در مقام سازگاری شده با مسلمانان 
بسازد و جمیع بندیان را رستگاری بخشد. و دیورای قبول این ملتمس کرده ارکان 
دولت خود را مخیّر ساخت که به آنچه توانند واصل مسلمانان کرده اسیران را 
رهایی دهند و بعد از آمد و شد ایلچیان و گفت و شنفت بسیار با امیرفضل الله مقر 
گردالیدند که میلغ دهلک هون واصل خزانة عامره ساخته و یک لک هون به سیر 


۱ حدید (۵) :وان بخشایشی است از جانب غداکه بر هر که میخواهد ازایش میداد که دا 


صاحب بخشایشی بزگ است 


۳۳۴ 


معزی‌الیه حن‌السعی خدمت کرد بندگان خود را خلاص سازند. 
پس شش لک هون براهمه و رعایا و پنج لک هون دیورای نزد امبرفضل الله 
فرستادند. امیرفضل له از روی اخلاص آن مبلغ را بالتمام به نظر سلطان درآورده 


به تحسین و آفرین سرافراز گشت. و از طرفین؛ چنانچه رسم و قاعده است. لوازم 
عهود و میثاق به ظهور رسیده و قرارداد چنان شد که بر سلّت قدیم حدود ممالک 
مقر بود به غربا و رصایای یکدیگر مزاحمت و تشویش نرسانند. وسلطان 
فیروزشاه بعد از ابقاع صلح چنین: جمیع بندیان لشکر سرداده عازم مراجمت 
گردید. 

و چون از آب تمهندره بگذشت پولادخان» ولد صفدرخان سیستانی را به ضبط 
مابین دو آب مامور ساخت و بر جناح.استعجال به احسن آباد گلبرگه رفت و بعد از 
دو سه ماه در اوایل سنۀ اثنی هالجائمالم[۸۰۲/ ۱۳۹۹م] قاصد گوشمال نرسنگه 
گشته به طرف برار [۵۱۲] متو جه شد وشیکارکنان چون به ماهور رسید و رای آنجاکه 
به وسوسۀ نرسنگه از راه رفته از شترکشی و نرد به جای آورده بود به وسیلة 
مقربان درگاه امان خواسته به بابوس مشرّف گردید و بیشکش بسیار گذرانیده به 
اتفاق فرزندان ملازم رکاب گشت و سلطان یک ماه و پنج روز در مامور توقّف کرده از 
آنجا کوچ کرد و بعد از آنکه به حوالی قلعۀ کهترله رسید. ارسنگه کافر که صاحب 
سامان و دستگاه بود و تمام کوهستان کوندواره و بسیاری مالک آن طرف به او 
تعلق داشت, کس نزد حاکم خاندیش و مالوه فرستاده طلب امداد نمود و ایشان 
بنابر آنکه در دفعۀ اول و از پی استبلای نرسنگه کمک فرستاده بودند» در این دفعه 
خرابی و استبصال او را از خدا خواسته به جواب صافی اقدام نتمودند. ام نرسنگه 
با وجرد این حال. مقابلة سلطان فیروزشاه را برخود قرار داده لشکر آراست و دو 
منزل از کهترله پیش تر شدء در ایقاع جنگ ثابت و راسخ گشت. سلطان‌فیروزشاه 
هی خواست که به نفس خود سوارشده مصاف دهد» خان‌خانان و امیرفضل له انجو 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۳۵ 


معروض داشتند که لایق دولت نیست که سلطان به ذات اقدس مرتکب قتال 
نرسنگه گردد اگر این خدمت به بنده‌های درگاه رجوع شود به توفیاله به احسن 
وجه دفع شر این کافر به تقدیم خواهد رسید. و أبن سخن معقول ساطان گشته هر 


دو را به آن حدمت مأمورگردانید. و ایشان نخست نامه‌ای به نرسنگه نوشته در باب 
اطاعت و قبول باج و خراج و اجتناب از جنگ مبالغه نمودند و نرسنگه ستیزه را از 
دست نداده صف‌ها بیاراست و خان‌خانان و امیرفضل الله انجو نیز همّت بر ترتیب 
افواج و سپاه انداخته بر غنيم حمله آوردند و قتالی در غایث صعوبت روی نموده 
شجاعت‌خان و دلاورخان و رستم‌خان و بهادرخان که از امرای معتبر سلطا 
بودند» درجة شهادت بافتند و کثّار غلبه کرده بهادران لشکر متفرّق گردیدند و 
خان‌خانان که در میمنه بود و امیرفضل‌اللّه انجو» در میسره» با جمعی قلیل ! در 
معرکه ایستاده حیران گشستند. دہ الان گام شخصی به امیرفضل‌الّه گفت که 
خان‌خانان نیز به عر شهادت رملید. رفظ لاله در احفای آن امر کرده با دویست 
جوان پیش شده فرمود تا قارة شبادیانه نواختند و آوازه انداختند که سلطان 
فیروزشاه خود به کمک رسید و به این فریب جوانانی که پراکنده شده بودند فوج 
نوج به‌امیرفضل‌اللّه ملحق گشتند و امیرفضل الله قار مقابل خویش را منهزم 
گردانیده» چون خب رکشته شدن خان‌خانان غلط بود» بی‌توقف خود را به وی رسانید 
و به اتفاق یکدیگ رکوسل رای ولد نرسنگه رای راکه در معرکه ایستاده بوده مقهور و 
مغلوب ساخته دستگیر و اسیر نمودند و کار را تا قلعۀ کهترله دنبال کرده و بر 
هیچ‌کس رحم نکردی قریب ده‌هزار کس هندو از سواره و پیاده به قتل آوردند. و 
نرسنگه به هزار محنت خود را به قلعه رسانیده در بر روی خویش بست و لشکر 
اسلام به محاصره مشغول گشت. و بعد از دو ماه اعالی قلعه زیون مطلق شده امان 
خواستند. [۵۱۳] خان‌خانان و امیرفضل| 


انجو جواب دادند که ما را در این باب 


١‏ :کسر قلیل. 


بخ نرشته (جلد دوم) 


اختباری نیست و بی‌آنکه نرسنگه به بساطبوس مشرّف شود این معنی صورت 
نخواهد بست. پس نرسنگه و خویشان او به ایلچپوس که معسکر سلطان فپروزشاه 
بوده رفته تضرع نمودند که «ما بندگان سلطانیم» و از روی جهل جسارتی ورزیده‌ايم 
نادم و پشيمانيم, اگر حکم شود قلعه را به خان‌خانان و امبرفضل ال که محاصوه 
دارنده تسلیم خواهیم نمود واگر در سلک باج‌گذاران خود شمرده قلم عفو بر جرایم 
ما خواهد کشید به طریق زمان سلطان علاءالدّین حسن کانکوی بهمنی هر ساله 
ادای باج و خراج نموده بر جادة عبردیت ثابت‌قدم و راسخ‌دم خواهیم بود.» 
سلطان فیروزشاه نرسنگه را به خلعت و کلاه زردوزی» که عنایت سرشار سلاطین 
بهمنیّه بوده نوازش فرموده دختر او راء حسب‌الالتماس در سلک خدمتکاران 
خاضّه جای داده و چهل فیل نامی و پنج من طلا و پنجاه من نقره و دیگر تحف و 
نفایس از وی گرفته از سر تسخیراقلة/ کهترله درگذشت. و چون خان‌خانان و 
امیرفض لاله انجو به لشکر بزرگ ملق شید نرسنگه رحصت گرفته مظثر و 
منصور با غنایم موفور به دارالیلک احسنآبادپازگشت و از اینکه آن فتح بزرگ به 
نام امیرفضللّه شده بود به مرانب غلیه ترقی کرده به منصب سرلشکری برار 
مخصوص و سرافراز گشت. 

و درس اربع و لمانماله ۸۰۴ ۱۴۰۱-۲ع] از درگاه امیرتیمور صاحبقران اخبار 
متواتر رسید که آن حضرت می‌خواهد که تختگاه دهلی را به یکی از اولاد بزرگ داده 
جمیع ممالک هندوستان را مسر و مفتوح سازد و اگر حاجت افتد و ضرور شود 
یک‌بار دیگر خود به نفس نفیس, به هندوستان آید. از این سبب» سلطان فیروزشاه 
از راه حزم و پیش‌بینی؛ امیر نفی‌الدّبن محمد داماد امیرفضل‌اللّه را با مولاا 
لت ال سبزواری, که از فضلای تختگاه بهمنیّه بود» با تحف و مدایای فراوان و 
کتابتی مشعر و مخبر ان از راه درا به درگاه صاحبقران 
فرستاد. و ایشان چون به آستان‌بوسی آن شهدشاه جهانگیر مشرّف گشتند» قرین 
عرّت و اکرام گشته مدت شش ماه در ملازمت آن حضرر 


اخلاص و اتحاد بی‌پ 


به سر بردند و چون 


ساطنت سلطان فیروزشاهبهمنی ۳ 


پیشکش‌ها درجۀ قبول یافته و التفات بسیار مشاهده کردند به وسیل بعضی از 
[مقزبان]! به عرض رسانیدند که سلطا از یک جهنان درگاه عالم‌پناه است 


و خود را در سلک دولت‌خواهان مخلص شمرده همگی اراد؛ وی آن است که هر 
گاه حضرت به جانب دارالخلافة دهلی نوجه فرمایند یا یکی از شاهزادگان عظام 
به حکومت آن دیار نامزد شوند او نیز کمر خدمت بر ميان بسته از دکن متو جه دملی 
گردد و خدمات شایسته به تقدیم رسا 


يده به عنایت حضرت سرافراز گردد. 
صاحیقران از حسن اخلاص او با وجود بعد مسافت» خوشحال گردیده بر زبان 
مبارک آورد که ما پادشاهی دکن و گجرات ر مالوه را به فیروزشاه داده رخصت چتر و 
لرازم سلطنت فرمودیم و به این مضمون فرمان سعادت‌نشان به نام سلطان 


از 
از 
برای او کمر و شمشیر مرصع و جهازقيً ملوکانه و یک غلام نرک و چهار اسب سیاه 
که مثل آن اسبان هرگز به دکن یامه بودید؛ مرسول داشت. و سلاطین گجرات و 


فیروزشاه صادر گشته او را فرزند خبرخواه نوشت. و در وقت رخصت ایلچیا 


مالوه و خاندیش, که هنوز در پادشاهی خود استقلال تمام به هم نرسانیده بودنده از 
داعیه و پیش‌بینی سلطا فیروزشاه در اندیشه مانده ایلچیان به درگاه او فرستادند که 
ماها" پرادرانیم و باید همگی به اتفاق باشیم تا از صدمة سپاه پادشاه (۵۱۲] دهلی 
مصون و محروس بوده و آسیبی به ما نرسد و با رای بیجانگر نیز طرح آشنایی و 
خصوصیّت انداخته, مخفی پیغام دادند که هرگاه شما را احنیاج به کمک افتد اعلام 
نمایید تا حسب‌المقدون لوازم اعانت و امداد به جای آوریم. از این سبب» رای 
بیجانگر با سلطان فیروزشاه تغیبر سلوک نموده مدت سه چهار سال باج و خراج 
مقّری را ادا تکرد و سلاطین مالوه و گجرات اگرچه به حسب ظاهں ملایست 
می‌کردند لیک از صمیم قلب 
صلاح وقت‌ندیده در طلب باج شدّت نمی‌نمود بلکه به تغافل گذرانیده در کمین 


در متام پرخاش شدند. و سلطان فیروزشاه 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افروده شد. ۲. ش: وماهاء نداد 


A‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


فرجه می‌بود تا آنکه دختر زرگری سرماية آشوب گشته فت 
سلطان فیروزشاه دست در حمایل مقصود کرده کامروا گت 

و شرح ابن داستان, چنانکه ملا داوود بیدری مرقوم گردانیده: بر این نهج است 
که در آن سنوات از خسن از موافقت اجرام سفلی و علوی باشد, 
در ولایت مدگل خدای, سبحانه جل شأنه» زرگری راکه از کمال مجهولی و معلولی 
همسایگان او را نمی‌شناختند دختری داد پرتهال نام» پری‌بیکر ماهمنظر که نقاش 
فطرت در لعلف ترکیب و آرایش چهر؛ او کمال قدرت ظاهر ساخته بود. 

طم 
پسری‌پکر نگاری سروقدی ‏ که ځسن از روی او سرمایه بردی 


خفته را بیدا ر کرد و 


ز عکس عارضش رضوان به جت زبسهر حوریان پیرایه بردی 
تو گوبی دست متاطة صنع پژڈانۍ کرای تفرح صاحب‌نظران رخسارة دلفریب 
او را به گلگونۂ زیب‌وزینت بباراستهآو صیقلی ازل جهت نظارة صاحبدلان آیینة 
عارضش را به صیقل عنایسنوررشین سباخته خجورشید تابان از مشاهدۀ جمال 
عالم‌آرای او غرق عرق خجالت و مشک حطا از بوی زلف 


ظیرت. 


سوختة آتش 


نم 
لب للش نگسین خاتم جم دهان از حسلقة انگشتری کم 
ز رنگ عارضش روی هرا لمل [خم زلفش در انش کرده صد نمل]۱ 
رستان د سانش آرزری تسنگدستان 
ب اعضا که شنیدی [بخشند؛ بی مت) ۱‏ 


رده بود. مصیع: گل بود و به‌سبزه نیز آراسته شد. 
پدر و مادر اوه چنانچه رسم هندوان است " می خواستند که در صفر سن با یکی 


۷ پ. ندارد. از ش افزوده شد ۲ پ. ندارد. ازش افروده شد. ۰ ۳ پ: هندوستان است. 


ساطلت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۹ 


از پسران ابنای جنس عروسی نماید. دختر از قبول آن سرپیچیده گفت: «هر چند بر 
فرزند اطاعت ابوین واجب و لازم است اما اعتماد بر عطرفت جبلّی کرده معروض 
می‌دارم که جوهر گرانبها و لولوی لالا هر گوشی را نه درخور است و عنبر سارا و 
مشک خطا هر مشامی را نه لایق که جعل را با طبلۀ عطار چه نسبت. و خرمهره را با 
درج جواهر چه کاره پس شما را با وجود نسبت پدر و مادری به این فکر افتادن و در 
طالب پیوند گردیدن سببی بی‌نسبت می‌بینم. قادری که مرا به این عطیّه از دیگران 
امتباز بخشیده همان چاره‌ساز من خواهد گردید. مرا به لطف و احسان او با زگذارید 
و ببهوده خود را به محنت و مشّت نیندازید.» در این صورت. پدر و مادر را مجال 
آن انا دانشمند برهمنی کهن سال که از بیجانگر به 
کانسی ‏ رفته برگشته بود» به آن فریّه رسیده وه چنانکه رسم رهگذاران است» به 
خا 


سخن نمانده خاموش شدند. در 


آن زرگر فرودآمده آنها که در خانه بودیگغیر از آن [۵۱۵] دختر به زیارت برهمن 


مشرّف شدند و خدمات شایسته هتید م ولبانیده در حق دختر التماس دعای خیر 


کردند. برهمن دعای خیر گرد برتمید که «دختر کجاست؟» گفتند: «در عقب پرده 


است.» چون قاعده نیست که زنان و دختران هندو روی از مرد بیگانه بپوشنده 


خصوصاً از براهمه هرآیینه برهمن متعجّب گردیده سبب پرده: 
نمود. پدر و مادں مشروحاًء احوال را باز گفته درددلی که داشتند پیش او فرو 
ریختند. برهمن از استماع حالات دختر مشتاق دیدن شده به آواز بلند گفت: 
«هزاران مرتبه از فرزند صلبی بهتری, همچو ماه شب چهارده از پس سحاب پرده 
بیرون آبی که چشم از مشاهدۀ جمالت منوّر گردد.» و بعد از مبالغة بسیار دختر به 
پای‌بوس برهمن سرافرازی یافته به پای ادب بایستاد. 
نظم 
چسادو نگیهی ۲ صنم‌فریی نگذاشئه در جهان شکیبی 


م 8/۱ ۱۳/۱۰۵ از پیجانگر بهکانسی که بنارس باشد رتهب 


:بده جلوء گاهش 
الاس نسزاد غسمزه‌اش تيز 
مالیده چو گل به جای غازه 
پسیچیده به جعد عبر 
وان طسزه و آن عسلدار مهوش 
آن را که به زخم غمزه دل سوک 


ار 


چشمش که چر فتنه مڭ یه 
از شرم فکنده پیرده درکن 
در پسرده به هترار بازی 
جز آیسته کس نسوده دستش 
پسیشانی مزه نساز در نساز 
ی و تسبارش 


احوال دلالت بر نیکویی عاقبتت دارد» 
بت 


آمسی‌شنیدم که جان جاانی 


۱ شي: شوری نمکی. ‏ ۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد 
۳۱۵ ز ابریشم 


زهزشم او دوخت: 


تریغ فرشته (جلد دوم 


در یستکاه بت به بت شکسته 
شوری به نمک" فکنده در قند 
[در سسحر نسمک تبات کسرده]" 
تسم او 
صد ره به می و گلاب شسته 


درخانة پسا به فرق ماهش 
هم دشله‌فشان و هم نمکریز 
صد صندل تسر به حون 


در هر خم مو هزر زا 
مویین دامسی به دست 
زابریشم طُره زخم" دل دوخت؟ 
صد دشسته در آسستین نهفته 
در روز ندیده سای خویش 
در ده دری و پسرده‌سازی 
جز مسرمه ندیده چشم مستش 
ارو به کسرشمه راز در راز 

یرت زدگان کار و بارش 


چون بسدیدم هزار چندانی 


ش: «طزه زخم» ناد 
۵ ش: نسود. » عانجا ن همانجا: ندیه 


ساطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۳۱ 


و چون برهمن در علم موسیقی مهارت تمام داشت]" و اکثر سازها را خوب 
می نواحت دخنر را نزد خوش نشانده جهت او جنتر و سرمندل بنواخت. و بنایرآن 
که آن ماپۀ خسن و دلبری رغبت تمام به آن فیٌ داشت استنباط حظ نمود و از ځسن 
سلوک و اختلاط او محظوظ گشت. و برهمن مدّت یک‌سال در منزل ایشان مقام 
کرده در لوازم تعلیم تقصیر ننمود و پرتهال نیزه چنانکه شیرة شاگردان نیک‌نهاد 
است. از روی اخلاص و اعتفاد بر پرستاری او که هم برهمن بود و هم استاد فیام و 
افدام لموده وکسب هنرها کرده از آن درخت باردار میوة ناچیده نگذاشت. و برهمن 
پرتهال را در علم موسیقی صاحب‌کمال دیده وداع کرد و به پیجانگر شتافته حکایت 
پرتهال و مسن و کمال اوه همچر سمس در افواه انداحت. چنانکه دیورای آن خبر 
شنیده برهمن را بخواند و از داستان آن پرهم‌زن معرکة امیت استفسار نمود. برهمن 
زمین حدمت بوسیده به نوعی بان حالاگ و کیفیات کرد [۵۱۶] که آتش عشق در 
کانون سینه دیورای افروخته شده برهمن را در آغوش محبّت کشیده و به عواطت 
ش فرمود» مصکؤپ اوریدک مرضع و نقود فراوانه چنانکه کسی ملع 
نشود روانة مدگل ساخت که به هر حیلت که داند و تواند پدر و مادر او راء به ایثار 


بزرگانه 


نقود آدم‌فریب» خشنود گردانیده و وعد؛ خطاب رانی و بزرگی به‌گوش دختر 
رسانیده یدک مرضع در گردن او اندازد و به بهانۀ زیارت تیرتهه"» یعنی بتخانه‌های 


بیجانگ به بارگاه رای رساند. برهمن آن خدمت را موجب ترقّی درجات خود 
دانسته روانة آن صوب گردید و در هر قدمی صدهزار دام خیال بافته صدهزار آفسانه 
مان مرغ زژین‌بال 
قطعه زمین فیض‌بخش بود و نخست آمدن خود 
ایان بهانه ساخت و پس از سه روز" مقدّمات 


و افسون در حصول مقصود درست می‌کرد تا رسید به جایی که آ 


طاووس خرام بر شاخسار اشجا 


۳ دیدن دوستان و اشتیاق لقای آد 


فریب ترتیب داده در آن باب سحرکاری‌ها نمود. پدر و مادر پرتهال از پیغام رای 


پت افزوده شد. ۲ 8۰۲/۱ نه ۳۱۳/۱ نیرت. ۳ ش: ونه روز 


۳۳ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


خرگاه مینای دیا 


صاحب اقبال خود را بر شادان و نازنقبول این معنی 
نمودند و برهمن به امیدواری یدک" [مرضع]" را از میان اسباب برآورده په تجویز 
مادر و پدر خواست که درگردن دختر اندازد. دختر گردن » سربه آن درئیاورد 
و گفت: «رسم و قاعد رای بیجانگر آن است که هرکه را به درون حرمسرای خود 
جای می‌دهد دیگر به ملاقات پدر و مادر خویش و قرابت رخصت نکرده وعدۀ 
دیدار به قیامت می‌افند اگر شما از من بیزارید و مرا به این محفر ستاع دنیوی 
می فروشید من از شما بیزار نیستم و نمی‌خواهم به زندان رای بیجانگر گرفتار 
گردیده از ملاقات شما محروم و مأیوس مطلق گردم.؛ و چون پدر و مادر واستاد این 
معذرت نپذیرفته الحاح و ارام از حل بردنده وسوسه بسیار کرد دختر لاعلاج 


شده راستی در میان آورد و به زبان جومرفشان گفت: «مرا سروش اقبال و منهی 
بخت نوید داده که بی‌سعی و مسفّت ای آن به زیور اسلام مشرّف گشته در همین 
ديار ایام عسرت من به عشرت مبلل گرد ها باد که شما پدر و مادر پای در دامن صبر 
کشیده منتظر لطیفة غیبی باشید و به آین فرستاده رای بیجانگره که فی‌الحقیفه مایا 
غم و الم است؛ فریفته ناشده تخود رآ و مرا به بلا مبتلانسا 


۰ پس برهمن شواک 
نومیدی بر چهرة بخت خویش ببخته راه بیجانگر پی‌سپر ساخت و چون دیورای را 


دیده حکایت رضای پدر و مادر و قْه ابای دختر بازگفت. دیورای قانون طرب از 


ساز انداخته نی بیفرری را به آتشین نفس به آواز درآورد "و از حیات مستعار سیر 


آمده آب خوشگوار زندگانی را در مذاق جان تلخ ساخت و جهان را بر خود آتشکده 


پنداشته قرین سوز و گداز گردید. 


نم 
این سوختن است و ساختن نیست 
نسی شاه شناسد و نه درویش 


۴ پ: به آنشبن افصی‌الغابه رانید و 


سلطنت ساطان فیروزشاه بهمنی r‏ 


بایست به صد بلندو پستی ... هان بای نلغزەت زمستی 
الق چون خار خار عشق ناشکیب! در سین عافیت دیورای خلیده سررشتة 
حزم و عاقبت‌بینی از دستش بربود هر آیینه» [۵۱۷] دفتر عهد و پیمان سابق را په آب 
نسیان داده بساط امنیّت و رفاهیت برچید. در همان زودی به بهانة سیر و گشت از 
بیجانگر بیرون آمده افزوث از فیاس» از سوار و پیاده» ملازم رکابش گردیدند و بعد از 
آنکه به کنار آب تمهندره رسید» یکبار عنان عقل به کف جنون داده مآل کار و 


انجام مهام به خاطر نیاورد و هر چند. مقزبان و ندیمان گستاخ مانع آمدند سودمند 
نیفتاده پنج هزار سوار با بسیاری از پیاده‌های جرا از آب تهمندره گذرانیده حکم 
فرمود که متوجّه هیچ امر ناشده شب و روز در قطع مسافت لوازم سرعت به جای 
و آن آهوی 


آورند و به ولایت مدگل رسیده بی خبر فرب پرتهال را در میا 
وحشی را به جنگ آورده مرا جما یایند قضا راه آن جماعت وقتی به آن موضع 
رسیدند که پیش از آن یک روز پزتهال اجه لشکر بیگانه خبر یافته به همراهی پدر 
و مادر و سایر مردم ده به جای دورلرتشته گریختلر 
یت 
اینست زبخت بدنشانه" ‏ فقریاد ز بسخت وازگونه 

امرای دیورای از فصول مقصود مایوس گشته عازم معاودت گردیدند وه چنانچه 
رسم سپاه بیگانه» است دست‌اندازی بسیار به مملکت سلطان فیروز! 
چندین ده و قصبه را با خاک سیاء یکسان گردانيدند. فولادحان, ضابط آن حدود؛ از 


اه رسالیده 


آن معامله خبردار شد با برخی از مردم تعاقب لشکر خصم نموده و ابشان قلت 
دنبا‌کنندگان به خاطرآورده در حوالی آب تمهندره مصاف دادند و فولادخان را 
عقب نشانیده جمعیّنش از هم پاشیدند. لیک بعد از یک هفته» بار دیگر فولاد خان 
لشکر فراهم آورده در وقت کوج بر ای ان تاخت و بنابرآنکه لشکر کار یکجا جمع 


۱ پ: خار خار عشق خارتاشکیی. ۰ ۲. »۰۳/۱ ۵+ ۳۱۴/۱ نمونه 


۳ تاریخ فرشته (جلد هد 


نبوده پریشان می‌رفتند شکست فاحش 


یب دوسه هزار هندو به قتل رسبد. و 
چون منهبان این خبر به مسامع سلطان بهمن‌نژاد رسانیدند, در ساعت» به احضار 
لشکر اطراف فرمان داد و بعد از آنکه سرداران و لشکریان در ظاهر دارالملک 
روزآباد خیمه و خرگاه زده نمونة 


ساعت خرش کرده در ال موسم زستان سا نع و مانمان ۸۰۹ ۶| په 
عظمت و شوکت سلاطین ذری‌الاقتدار پای فتح و نصرت در رکاب آورد. 
بیت 
زهی بگرفته از مه تا به ماهی سپاه دولت فسیروزشاهی 

و زمانی که به بیجانگر آمدهبنابرانکه دیورای در آنجا متحسّن گردیده بود به جبر 
و فهر داخل آن بلده گشته خواست که مسځُر و مفتوح سازده دیورای در مقام 
مدافعه گشته کرناتکیان بر اهل الام که دٍاخل بعضی محلات شده بودند سر 
راه‌ها گرفتند و مزاحمت بسیار رسألیدند و مد از آنکه مسلمانانه بالتمام از شهر 
بیرون شدند دیورای که به,دیدبه و شوکت از,پدر افزون بوده از درون برآمده در 
پناه حصار بایستاد و از طرفین فوج‌ها آراسته شدی به انداختن نر و تفنگ نقصیر 
نکردند و لشکر اسلام بدان ن در شکست‌ها و سنگلاخ‌های 
بیجانگر به فراغت جولان نمی توانستند نموده آثار عجز از چهرة ایشان ظاهر شده 
محاذی آن حال, تیری به دست سلطان فیروزشاه آمد و وی بیتابی [۵۱۸] نکرده 


جهت که اسبان 


به دست خود تیر را برآورد و همچنان اسب زخحم را بسته در اخفای آن به 


نزدیکان وصیّت نمود و به زور بازوی شجاعت احمدخان خان‌خانان در آن روزه به 


هر وجه که بوده به قایمی از مقابل بیجانگریان کناره کرده در آن حواشی در صحرایی 
هموار و مسطح فرود آمد و چندان مقام کرد که زخم‌داران معرکه از شاه و سپاه په 
شده به حالت صحت بازآمدند. آنگاه از تسخبر بیجانگر قطع‌نظر کرده» امیرالامراء 
احمدخان خان‌خانان را با میان سدهو سرنوبت با ده‌هزار سوار بهتاخت و تاراج 


ممالک بیجانگر تعیین کرده امیرفضل ال انجو را با لشکر برار به محاصرۂ 
جنوبی جين در ول ۳و رار ر 


ساطنت ساطانفیروزشاهبهمنی ۳۵ 


فلعه بنگالی که از قلاغ مشهور کرنانک است» مأمور گردانید و خود راه توب و 
ریزو دز اکر کرت اکال ری مقابل دیورای نشست و در آن مت 
میان لشکر اسلام و کفاره خارج جد جنگ مذکور هشت جنگ دیگر شده جع 
معارک فتح و فیروزی شامل حال سلطان فیروزشاه بود. از این سبب, دیورای نزد 
سلاطین گجرات و مالوه و خاندیش ایلچیان فرستاده طلب مدد نمود و در مٽ 
چهار ماه که سلطان مقابلك دیورای ۱ 
معظم و معمور کرناتک مشفول بود و امیرفضل‌الّه انجو فرصت یافته. به 
خاطرجمع: قلعة بنگاپور را با توابع و مضافات به جبر و قهر مسر و مفتوح ساخت 
با خیل و 


حشم به ملازمت سلطان پیوست و خجان‌خانان نیز اکثر ممالک را 2 راب کرده و 


یار کردء خان‌خانان به تاخت و خرابی بلاد 


و به موجب حکم آن قلعه را به ميان سدهوء که به انجا رفته بوده سب 


شصت هزار دختر و پسر هندو یکره غنیمت افزون از شمار به خدمت برادر 
مشرّف شد و همه کس فراخولحال: توا ها یافته خشنود و خرسند گشتند و در 
روزی که به جهت این فتوح جشني بزرگ بوده سلطان فیروزشاه از اعیان 
و ارکان کنکاج طلبید و بعد ازگفت و شنفت فرارداد شد که خان‌خانان مقابل 


دیورای شده سلطان با امیرفضل‌الّه و دیگر امرا به فصد تسخیر قلعۀ اودنی, که ملاذ 


و ملجاً کرناتکیان بود. و مستحکم‌تر 


وحشت‌اثر به گوش دیورای رسیده از آنکه از رسیدن مدد پادشاهان گجرات و مالوه 


ن حصاری نداشتند» روانه گردد. و این 


و خاندیش ناامید شده بوده در دریای حيرت افتاد اقا به رهنمونی ارکان دولت پیش 
از آنکه سلطان فیروزشاه کوچ کرده به جانب اودنی توه نمیده جمعی از معتمدان 
خیراندیش را به اردوی مسلمانان فرسناده به وساطت امیرفضل الّهانجو؛ به 
التماس صلح کرده. نخست در معرض قبول نیفتاد 
قرین اجابت گردید مشروط به آنکه 
من مروارید و پنجاه 
» و رفاص پیشکش نماید. و 


پای‌بوس سلطان مشرّف شدند 


و در آخ به شفاعت امیرفضل اه 


دیورای دختر خود را به سلطان داده مبلغ ده لک هون و 
زنجیر فیل نامی و دو هزارکنیز و غلام خوآننده و سا 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


قلعذ بنگاپور با وجود آنکه به تصرف اهل ایمان درآمده او را نیز در اشیای جهاز 
عروسی حساب کند تا دیگر بر سر آن قلعه گفنگو نشرد. اگر چه تا آن زمان هیچ‌یک 
از رابان کرناتک دختر به غي 
مکروه طبیعت ایشان بود اقا بنا بر ضرورت: [۵۱۹] تن در داده؛ از طرفین به لوازم 
جشن و طوی مشغول شدند و قریب چهل روز از بیجانگر تا اردوی سلطانه که 
هنت فرسخ بوده از دو طرف راه دکان‌ها به هم رسیده و هنرمتدا هندو و مسلمان 
در آن مسافت انواع نعمت‌ها به تقدیم رساندند!. و لولی‌ها و بازیگران در ظاهر 
ساختن آنچه می‌دانستند تقصیر نکردند. و خان‌خانان و امیرفضل‌اللّه‌انجو آنچه 
قاعده و لازمة دامادی است به بیجانگر برده: بعد از یک هفته عروس را با جهاز 
بسیار و دیگر اسیاب پیشکش به اردو رسانیدند. و سلطان فیروزشاه شسیرینکام و 
خوشدل گشته در گنج مفصود بگشاهپورای ابواب مطالب, که عبارت از 
خسوصیّت و اتحاد است. بر اروي روزگاز جربش مفتوح دیده تمهید مقدمات 
ملاقات نمود و سلطان فیروزشاةچرت ورز 


ابنای جنس خود نداده بودند و این معنی به غایت 


م ضبط اردو به خان‌خانان رجوع 
فرموده خود» به افاق عروس: متوجه بلد: بیجانگر شد. دیورای لوازم استقبال 
به تفدیم رسانید و از درواز؛ شهر تا دارالاماری که قریب سه فرسخ برد از مخمل و 
اطلس و مشجٌر و دیگر اقمشة نفیسه پای‌انداز بگسترد. 

آن دو پادشاء عنان در عنان» چون به شهر درآمدند از دو طرف زنان و پسران 


صاحب حُسن» از جانب رای. طبق‌های گل طلا و تقره نثار کردند. به عده 
بیجانگریان از ریّت و سپاهی, از زن و مرد جهت تماشا هجوم آورده هر کس 
به قدر مکنت استطاعت خویش لوازم نصدّقات به جای آورد و چون از میدانی که 
در وسط اصلی " شهر واقع شده گذشته به طرف دارالاماره منوبّه گشست. فوج فرج 
از حریشان و قرابتبان دیورای از دو طرف کوچه و بازار ایستاده رسوم نثر به بجای 


۱پ سلمانان تراج در آن مساقت نمست‌ها بنقیم رساندند. ۲ 8۱۶/۱ ۵: ۱۵/۱ ستینی 


ساطلت ساطان فیروزشاه بهمنی ۳۷ 


آوردند و پیاده در جلو او می‌رفتند تا رسیدند به دروازة دارالاماره و آنجا هر دو از 
اسب فرود آمده پالکی مرضع به جواهر نفیسه. که چشم روزگار مانند آن 
عصر ندیده و معلوم نیست که به پیشواز سرکار دیورای آورده؛ فیر 
سوار ساختند وه همچنین» بردند تا به جایی که جهت عروس و داماد آراسته بودند 
و دبورای بی آنکه در یک مجلس نشسته صحبت بدارد سلطان را وداع کرده به محل 
خود رفت و روز سوم سلطان‌فیروزشاه چون عازم مراجمت گشت. دیورای تکلفات 
پادشاهانه به جای آورده چندان چیز پیشکش کرد که مضاعف چیزهای اوّل شد و 
به طریق مشایعت چهار فرسخ همراء او رفته» در اثنای سواری در باب موافقت و 
یک‌جهتی به زبان کنهری چند حرف مذکور ساخت و چون رخصت حاصل کرده 
برگشت. سلطان فیروزشای درساعت» رنجیده‌خاطر شده به‌امیرفضل‌الّه انجو 
گنت: «که شرط آن بود که دبرا ماه معسکر رسانیده معاودت نماید 


برآل 


ان‌شاءاللهتعالی انتقام این کشیده عواهد ناد و این خبر به دیورای رسیده او نیز 
چیزهای ناخوش بر زبان آوزد, الغرض: با وجوم این نسبت» صفای خاطر به هم 
آباد شد و فرمان داد که جماعتی به مدگل رفته پرتهال را 


نرسیده سلطا متوجه فیره 
با پدر و مادر به درگاه حاضر سازند» و بعد از احضان سلطان به صفات مذکوره زبان 
به تعریف و توصیف او بگشاد و از روی انصاف گفت: «تا عمر چنین [۵۲۰] حوری 
جمیله ندیده‌ام چون من پیرم و این دختر جوان» مناسب آن است که او را به پسر 
بزرگ خود حسن خان که هنوز در عنفوان جوانی است. ارزانی دارم.» پدر و مادرش 
را به نقود فراوان و تفویض قریه, که مسکن ابشان بود, خوشدل و مسرور گردانید و 
پرتهال را به عمَهُ خود سپرده و حکم کرد که اسباب جشن و طوی و جمیع لوازم 
عروسی سامان نماید. پس به آیین دختران سلاطین او را عفدبسته از جملۀ زوجات 
حسن‌خان گردانید. و علو هت پرتهال کار خود ساخته به احسن وجهی به مطلب 


خود رسید. 
و در سنه عشر و ثمانمائه [۱۴۰۷/۸۱۰م] سلطا 


»که در علم ریاضی و 


۳۳۸ تاریخ فرشته (جلد دو 


هندسه وقوف تمام داشت و علمای سرآمد زمانه نزد وی جمع آمده بودند. حکم 
فرمود که در بالاگهات دولت‌آباد رصد بندند و حکیم حسن گیلالی و سید محمد 
تمام داشتند به اتفاق جمیع علماه به آن امر 
جمله فوت حکیم حسن پود 


کازرونی که به مزید دانش امتی 
مشغول شدند. لیک بنابر بعضی امور» که یکی 
رصد بسته نشد و آن کار ناتمام بماند " 


و در سنا مس عشر و ثمانمائه [۱۴۱۲/۸۱۵م] سلطان به بهانۀ شکار به ولایت 
کوندواره رفته قریب سیصد فیل گرفت و آن مملکت را تاراج کرده لوازم جهاد و خزا 
به‌جای‌آورده به مرکز دولت مراجعت کرد و در آن سنوات منهیان سعادت‌نشان در 
فیروزآباد به سمع سلطان رسانیدند که از جانب دملی سیّدی عالی‌مقام عرش 
احترام, امیر سید محمدگیسودراز به دکن تشریف آورده به حوالی احسن‌آباد 


رسیده: 


چسرافی ز شسمعانتبی تیافته کم خورشید و مه نور ازو افته 

می عشق از جام او موجزن ‏ بکی جرعه زو یافت خاک دک" 
سلطان فیروزشاء که همواره خواهان مردم عزیز بود. از این بشارت خرم گردیده 
از فیرزوآباد به احسن آباد آمد و جمیع امرا و اولاد و ارکان دولت را به استقبال 
فرستاده به اعزاز و اکرام تمام به شهر درآورد. لیک سلطان فیروزشاء حکیم طبیمت 
بوده و چون سیّد محمد گیسودراز را از علوم ظاهری, خصوصاً معفولات خالی 
دید چندان تو جه ننمود. ځان‌ځاناني به حلاف پرادر اعتقاد نمام به سيد پیدا کرده 
خانقاهی جهت او ساخت و اکثر اوقات به مجلس شریفش حاضرشده از سخنان 
و محظوظ و بهره‌مند می‌شد و هرگاه سماع می‌شد حاضرگشته درویشان 


متصوفانا 


۱ بریگی ۲۳۹/۲ می‌تیسد: خراب‌های ابن رصدخانه نوز در مطفه مشاهده می‌شود ولی افرادی که در این 
منطقه زندگی مین اطلاعاتی از این رصدخائه و کار 


۲ ش۔ ۰6 ۰۷/۱ 6۵ ۳۱۶/۱ بیت دوم نداره 


ساطنت ساطان فبروزشاه بهمنی ۳۳۹ 


خانقاء را به انواع احسان می‌تواخت تا آنکه سلطان در سنهٌ ثمان‌عشر و شمانمائه 
[۸۱۸/ ۱۴۱۵م] فرزند کلان خود حسن‌خان راء که شاهزاد؛ عاش و خفیف‌العقل 
بود ولیعهد گردانبده وکلاه وکمر پادشاهانه و چتر و سراپردة [سیاه]" و فیل و تخت 
عنایت فرمود و از عظمای درگاه جهت او بیمت گرفته کس نزد سيد محمّد 
گیسودراز فرستاد که در حقّ او دعای خبر کرده فاتحه مبارکی بخواند. سید جواب 
داد که «چون شما پادشاهی به او داده‌اید چه حاجت به دعا و فاتحۀ فقیر است.» 
سلطان فیروزشاه دیگر بارکسان فرستاده الحاح و ابرام نمود سید گفت: «از عالم بالا 
تاج سلطنت بعد از تو به برادرت خان‌خانان نامزد گشته است کوشش برای دیگری 
نمودن بی‌فا این سخن بسی متأم گشته آثار رنچش 
ظاهر و پیغام داد [۵۲۱]که خانقاء تو به قلعه نزدیک است و ازدحام خلایق 
می شود از شهر بیرون باید رفت لاجد کت بی‌علاج گشته با اهل و عیال خود از 
بلدة احسن آباد بیرون‌آمد و در کتارشهی جایی که بالفعل مرقد اوست. فروکش کرد 
و مربدانش هجوم آورده ال درکهبال كلف جهت او ترنیب دادند!, 

و در سنۀ عشرین و ثمانمائه [۸۲۰/ ۱۴۱۷م] سلطان ایلچی نزد رای تلنگ 
فرستاده باج و خراج چند ساله طلب کرد و او اطاعت نموده | 
مقدار به درگاه او مرسول داشت که موجب تسلی خاطر گردید. 

و در اواسط سال مذکور قاصد تسخیر قلعة پانکل » که در این وقت به بلکنده 
شهرت دارد و از قلعة اودنی تا آنجا هشتاد فرسنگ است. شده بدان صوب 
لشکرکشید و خویشی و قرابتی را به یک طرف نهاده؛ کوچ برکوچ؛ به حوالی آن 
قلعه رفت و قریب دو سال ایام محاصره امتداد پیداکرده چون ارادة سبحانی به فتح 
آن تعلق نگرفته بود مرگی در اردوی وی به هم رسیده اسب و آدم بی‌شمار تلف 


» و عبث می‌نماید.» سلطان از 


قد و جنس آن 


+ پ. ش: ندارد. از پت افزودهشد. 
۲ پریگس, ۳۴۰/۷ م‌توسد: در قرن شانردهم در زمان محتدعاهلشه یکی از فرزندان گیسودرز به نام محتد 
امین حمینی مفبرة وی را بازسازۍ نمود. محقد عادلشاه در بیجاپور زندگی می‌کرد. ۰ ۳ هپت بایکل. 


۳2 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


شده بسیاری از لشکربان» گاء و بیگاه گرب 
سم 


شهنشه در آن ناحیه چند سال تهی کرد گنجینه در بخت مال" 


به جاگیرهای خود رفتند. 


ز آب و هوایش در آن سال و ماه چه اسب و چه مردم بسی شد تباه 

ز دشسواری رنج آن کارزار" ‏ پراکنده شد لشکر شهریار 
در چلین وقت دبورای فرصت یافته» سواره و پیاده از حد و حساب بیرونه از 
اطراف ممالک جمع‌آورده و جمیع " راجه‌ها حتی راجه تلنگ را به مدد طلبیده با 
حشری عظیم متوبحه جنگ سلطان گردید و اگرچه سلطان می‌دانست که حریف آن 
معرکه نیست اما غیرت پادشاهی دامتگیر شده او را به مصاف کشید و هر 
امیرفضل‌اللّه انجو و دیگر مردم منع کردند سودمند نيفتاده بی‌محابا مصاف داد و 
امیرفضل الله انجو سپهسالار براره که نکر طلیعة لشکر اسلام بود حمله‌های 
/شکست وامتوجه میمنۀ آنها شده نزدیک بود که در 


مردانه نمودء بسی کار را در 
بیجاپور گل فتح بچیند که یکین ازرکفارکنهره کهدر سلک نوگران او بوده سال‌ها از 
دولت آن سبد کامرنی‌هاکرده بود به وعد امارت. از دیورای فریب خورده: در عین 


گرمی معرکه» زخمی بر سر مبارکش زده شربت شهادت چشانید و چون 
امیرفضلاللّه. که عمد لشکر سلطان بود: شهید شد و امرای میسره نیز اکثر کشته 
شدنده سلطان فیروزشاء منهزم گشته به نیروی بازوی خان‌خانان با برخی از لشکر, 
خسته و مجروح» به ساحل نجات رسید و کقار قتل عام مسلمانان اردوء از زن و مرد 
کرده از سرهای ایشان در جنگ‌گاه چپونره‌ها ساختند و تعاقب سلطان کرده اکثر 
ممالک او را به تصرّف درآوردند و در شکستن مساجد و غارت و قتل‌عام ارباب 
اسلام تقصیر نکرده کیئۀ چندین‌ساله را از سینه برآوردند و سلطان فیروزشاه ماجز 


۸ ۵ ۳۱۶/۱ هی کر گنج از زو مال ۲ پ: روزگار ۰ ۳ ش:مجميعو نداد 
۴ ۱ ن همانجا: «سپهسالار پراره نارد 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۵۱ 


گشته, میرغیات الدّین: ولد امیرفضل‌الله انجو را به گجرات فرستاده طلب کمک 
نمود و چون احمدشاه گجراتی تازه بر تخت نشسته مهمّات سلطنت او قراری 
نگرفته بود بر آن پیغام اثری مترّب نشد. غابتش» خاذ‌خانان در گنج گشاده و لشکر 
جمع آورده دیورای را از مملکت شاه بیرون کرد و در احسن‌آباد به خدمت برادر 
مشرّف شدء [۵۲۲] نوازش بسبار یافت و سلطان فیروزشاه و عظمای آن دولت‌خانه؛ 
کلهم اجمعین» در فکر انتقام شده به سامان لشکر مشغول گشتند اما سلطان از اینکه 
در وفت چنین شکست به وی رسید پشت طاقتش خم شده از غُصّه و اعراض بیمار 
نم 

بسی فه می‌خورد شوریدوار. بچچید بر خویش چون روزگار 

به تدییر آن بود شاه چنوان که تا برکشد کینه از هندوان 

پس از چسندگاه آن کیان تواد عسته‌دلی سر به بالین نهاد 
و چون ایام مرض امتداد یبا کره زمام مهام به قیضة اخنیار دو غلام؛ یکی هشیار 
عین‌الملک و یکی بیدارنظام‌الملک» سپرده دست ایشان را در امور سلطنت فوی 
گردانید و آنها از اوضاع خان انان استنباط دعوی پادشاهی نموده به سلطان 
معروض داشتند که دارابی دکن وقتی به فرزند تو حسن‌خان قرار خواهد گرفت که 
عرص ملک از شوکت برادرت خان‌خانان تھی گردد و سلطان را سخن سید محمد 
گیسودراز به یاد آمده قاصد آن گردید که روز دیگر چشمان خان‌خانان راه بنابر 
اراده ملع گشته 


قرار بر فرار داد و وقت شب به اغاق فرزند خود علاء‌الدّین به منزل سيد 


مصلحت دنیوی» از حلية نورا بی‌بهره سازد و خان‌خانان بر 


محمدگیسودراز رفته بعد از مشورت و اعلام احوال, التماس فاتحه نمود. و سیّد 


محمد دستار سر خود را دو پارچه کرده به دست خویش بر سرپدرو پسر بست و به 


ام تورانی. 


0Y‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


هر دو مژدة پادشاهی داده فانحه خواند وه جهت میمنت و شگون» ماحضری که 
داشت در میان‌آورده هر سه در یک طبن به اتفاف خوردند و خان‌خانانه در کمال 
احنیاط وهوشیاری» به منزل خود رفته نمام شب در تیه فرار شد ی علی المباح» با 
چهار صد جوان مسلّح» که در همه معارک نام به مردی برآورده بودند. از خانه 
برآمد. در این اثناء ناجری موسوم و معروف به خلف‌حسن‌یصری که آشنای قدیم 
خان‌خانان بود و اراد او را فهمیده بیرون دروازه ایستاده بود به روشی که سلاطین 
را سلام کنند. سلام کرد. خان‌خا 


آن را به فال سعد گرفته به وی گفت: «به سرعت 
تمام به منزل خود رو مبادا از رهگذر آشنایی ما به تو آسیبی رسد. خلف حسن 


بصری گفت: اوقت فراغت و آسایش جلیس و ندیم بودن در محتت و تعب خاک 
بی‌وفایی در دیده پاشیدن در کیش ارباب وفا پسندیده نیست تا جان در تن ورمق در 


بدن باشد حاشا که از رکاب ظفي انب و دوری نما 


سری که از تو بپیچد بریده باه چو زلف دلي که از تو بگردد سياه باد چو ال 
دیگر همچنان که شاهان را به نوکران بزرگ احتیاج است» به بندگان حفیر نیز افتقار 


آید ن 


است. کاری که از سوزن ضعیة ز؛ سرافراز در آن فاصر آید و مهمّی که 
قلم تراش نحیف سر کند شمشیر بان اهتمام آن عاجز باشد. اگر خداوند مراء این 
کمترین راء در سلک بندگان جا دهد و به نظر عنایت ملحوظ گرداند امید هست که 
یله به ظهور آید. 


خدمات شایسته از این خاکسار د 


من همچو خاک و خارم و تو آفتاب و اسر گل‌ها و لاله‌ها همه را تربیت گنی 
خان را احلاص و یک‌جهتی او خوش آمده عمراه گرفت و گفت: «اگر زمام 
سلطنت [۵1۳]به دست من افتد تو سهیم و فسیم ما خواهی بود.» پس روانه شده در 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۵۳ 


آن روز در خانان‌پور مقام کردند و نذر کرد که 


اگر شاه شود آن قصبه را رسول‌آباد نام 
کرده وقف سادات مکّه و مدینه و کربلا و نچف نماید 

و چون هشیار عین‌الملک و ببدار نظام‌الملک از خواب غفلت برد 
خان‌خانان شنیدند مضطرب‌وار به خدمت سلطان 
کردند. رخصت تعاقب حاصل کردند و با سه چهار هزار سوار و چ 
و نامی به دنبال خان‌خانان شتافتند. و احمدخانه به واسطه فلت رفیقان و کثرت 


خصمان» خواست که به میان ولایت درآمده بعضی از امرا را با خود متفق سازد و 
خعلف حسن بصری مانع آمده چتر سیاه بر سر اوگرفت و کسان بهاحسنآباد و بیدر و 
کلیان فرستاده جمعی از ملازمان سلطان و اوباش بیکار را به وعده‌مای دلفریب در 
ظل رابت خان‌خانان درآورد و نا آن زمان پهلو از جنگ خالی کرده در حوالی و 
حواشی احسن آباد گلبرگه می‌گشبتا و چوی کمک از دارالخلافه به هشیارعین الملک 
و بیدارنظام‌الملک رسید آنها از جهار طرف مجوم‌آورده کار بر خان‌خانان تنگ 
ساختند چه که هشت هزار بردم سلطان بودند و هزار کس از خان‌خانان. قضا راء 
بالانه که به اصطلاح هندیان 
ولایت برار آمده به حوالی کلیانی فرود آمدند و همچنین: سبصد اسب سوداگران 
لاهوری آورده به واسطۀ آشوب راه در کلیان توف کردند. حلف حسن بصری, که 
در باب جنگ ساعی بود, به ان‌خانان گنت: «صلاح در آن می‌بینیم که اسبان را 
ت کرده از نجار بگيريم و گاوها را از بقالان به رسم عاربت گرفته به روش دکن 
های رنگارنگ بر چوب‌ها ببندیم و به دست پیاده‌ها داده هر یک را بر گاری 
و بر اسبان سوداگران نیز به همین طرین پیاده‌ها را سوار کرده پیش فوج 
بدیشان باز داریم و طرح جنگ انداخته» در ر عین گرمی هنگامه, فوج گاوها از یک 
طرف اردو لمایان سازیم و وازه اندازيم که امرابی که در جاگیرهای خود بودند 


ن را بنجاره خوانند. با دو هزارگاو غلّه از جانب 


۳۵۴ 


به مدد آمدند ! شاید به توفیق سبحانی هراسی در دل این غلامان افتاده فرار نمایند.» 
خان‌خانان این سخن را بی‌ته و حشو دانسته اصلاً به آن راضی نشد و چون افواج 
پادشاهی بسیار نزدیک شدند کوچ کرد» در عین طی مسافت» متحیّر و محزون؛ در 
سایهٌ درختی فرود آمده خواب کرد و در عالم رژیا مشاهده نمود که شخصی در 
لباس شاهزادة دروبشال تاج سبزی دوازده ترک بر کف دست نهاده به جانب او 
می‌آید. خال‌خانان استقبال کر 


ه سلام کرد و آن درویش شرایط تهنیت به جای 
اج را بر سر او نهاد و گفت: «اين تاج بادشاهی است که یکی از مشایځ 
گوشه‌نشین برای تو فرستاده است.» خان‌خانان فرین شوق از خواب برخاسته خله 


آززده 


حسن پصری را طلبیده صورت خواب را به او نقل کرده گفت: «در این مدّت درباب 
جنگ مترّد بودم اکنون چون چنین پشارتی از غیب رسیده عازم حرب شده‌امباید 
که آن تدبیر که اندیشیده از عالم اننباب آ5انیسته به وقوع آوری.» خلف حسن بصری 


زمین حدمت بوسیده با دورس بهاذر به یلغار[۵۲۲]به کلیان رفت و به شیرینزیانی 
و لطف و خوشی اسبان وگاوانةرا از جداوندان آنها گرفته مراجعت کرد. چنانکه 
کسی مطلع نشود شباشب پیرق‌های رنگین سامان داد و صبح روز دیگردمامة جنگ 
زده کوچ کرد و میمنه و میسره و قلب ترتیب داده در کمال آهستگی؛ به استقبال 
افواج سلطان روان شد و آوازه انداخت از امرا فلان و فلان به خان‌خانان یکی شده 


اينک به دو سه کروهی رسیده‌اند و مردم خان‌خانان با وجرد قلّت به این سخن 
مستمال گشته در جنگ حریص شدند و هشیار و بیدار؛ اگرچه از این سخن طبل 
خورده بودنده اما از راه سپاهی‌گری صف‌ها آراسته به میدان جنگ آمدند و چون 


آمحاذات]" طرفین به وقوع پیوست» خلف حسن بصری سبصد سوار اسبان تار 
راء به یساول» پیش افواج مزوّر بازداشنه به احسن وجهی از یک جانب معرکه که 
صحرایی مسطح بود نمودار ساخت و هشیار و بیدار آمدن آمرا را یقین کرده 


۱ ش: وآمدنده نداد 


: ندرد از پت افزوده شد. 


۳۵۵ 


این وفت. خان‌خانان با هزار جوان یکدل و یک‌روی 


حمله بر قلب افواج مخالفان آورده هشیار و بیدار که در قلب بودند چون دیدند که 
امرای میمنه و میسره رو به گریز دارند خود نیز اندک تلاشی نموده روی به فرار 
تهادند. 
نطم 

چو شد روبه‌رو هر دو قلب سپاه ‏ کشسیدند ش مشیر در رزمگ اه 

دو لشکر درآمیخت با تبغ و تیر برآمد زگیتی به‌گردون نفیر' 

چو فیروز شد خان‌خانان به جنگ زشادی به رخساره آورد رنگ 
و خان‌خانان به فتح و فیروزی اختصاص يافته متعاقب " گریختگان نمود و اسب 
فیل و غنیمت بسیار به دست آورده در ده کروهی احسن‌آباد گلبرگه نزول نمود و 
بسیاری از لشکر احسنآباد به وي لح ید و سلطان فیروزشاه با وجود ضعف 
و بیماری» به استصواب هشیار او بیداره چثر یر سر حسن‌خان گرفته خود در بالکی 
نشست و قلعه را به معنم دآ تخود سیرده با جمیع مرا و سه هزار سوار خاصۀ خیل 
و توپخانه و فیل بسیار به استقبال خان‌خانان روان شد و چون این معنی بر ضمي 
خان‌خانان پرتو انداخت. نهضت نموده به استقبال شنافت و در سه کروهی 
احسن‌آباد از طرفین به صف آرابی مشغول شدند و چون نقدیر چنین بود که 
احمدخان خان‌خانان به تاج پادشاهی مشرّف گردد. در آن وفت ضعف بر ساطان 
منتشر گشت و کوچک و بزرگ ترک رفاقت کرد 


فیروز غالب شده و آواز؛ فوت 


در لحظه به خان‌خانان پیوستند [و هشیارعین‌الملک و بیدارنظام‌الملک مضطرب و 


هراسان پالکی شاه را برداشته به سرعت راء قلعه پیمودند و وقتی که به دروازۀ قلعه 
رسبدند]" سلطان فیروز! 


به‌هوشآمدء از بازی را زگار متعجّب گشت و چون 


۱ شی: «گردندندهنداد. ۰ ۲. مه ۱۲/۱ نء ۳۱۸/۱ به گردون برآمد زگیتینفر 


۳ ش؛ «متماقب؛ ندارد. ۰ ۴ پ: 


افزوده شد. 


۳۶ تاریخ فرشته (جلد دوم 


دانست که کار از دست رفته و» به هیچ وجه» علاح‌پذیر نیست هرآیینه؛ با دویست 
کس از سوار و پیاده به اتّفاق حسن‌خان» به تعجیل هر چه تمام‌تره به جانب قلعه 
روان شد و خان‌خانان رعایت ادب کرده تعاقب ننمود و بعد از آنکه سلطان به قلعه 
درآمده متوجّه دارالملک شد احمدخان گرد قلعه فرود آمد و هشیار و بیدان به 
اغاق حسن خانه بالای برج برآمده به انداختن توپ و نفنگ قبام نمودند و به 
حسب اغاق گلولة ضرب‌زن بر خیمة احمدخان آمده جماعنی از نزدیکان او ضایع 
شدند بناء علی هذاء کوچ کرده واندکی عقب‌تر فرود آمد. و ابن خبرگوشزد سلطان 
شده حسن خان راگفت: «پادشاهی به لشکر و اتاق ایشان است [۵۲۵] هرگاه خلایق 
درگاه بالتمام به عم تو گرویده‌باشند صلاح ملک در آن است که بساط نزاع که 
فلعه گشوده 


خان‌خانان با جماعتی از معتمهاك به رتم درآمد ' و بر بالین برادرش حاضر شده 


به آتش محض فساد است درنوردیده اطاعت نمایی, پس دروا 


سر بر پای او نهاده زارزار گریسته و این دو بیت خواند: 
پت 


درایسن سرنوشته زسودو زیان ‏ فک رابهانه مسنم درمیان 


از نش مستتاند به آنش دهد کند آنجه خواهد به‌ما برنهد 
سلطان فیروزشاه اظهار بشاشت و شکفتگی کرده گفت: «الحمدلله که تو را در زندگی 
خود پادشاه دیدم و قابلیت سلطنت توراست. نهایتش» شفقت پدری باعث بوه که 


پسر را ولیعهد گردانم وه حسب‌المقدرر: تلاش و سمی نمایم. تو را به خدا و 
حسن‌خان را به تو سپردم برخیز و به مات سلطنت پرداز و چند روز دیگر که 
مهمان توام از احوال من غافل مباش.» 

خان‌خانان همان روز که پنجم شهر شوال سنة خمس و عشرین و لمانمائه 
[۲۲/۸۲۵ سپتامبر ۱۴۲۲م] بود تاج مخترع برادر بر سر نهاد و بر تخت فیروز برآمد و 


۱ ش: «درآمده درد 


سلطنت سلطان فیروزشاه بهمنی ۳۵۷ 


خود را سلطاناحمدشاه خوانده خطبه و سکَهُ دکن به نام خود گردانید و چون 
سلطان فیروزشاه روز دوشنبه پانزدهم ' ماه مذکور نقد جان به خازن بهشت سپرد؛ 


او را به آیین سلاطین عظام برداشته در جنب آبا مدفون ساختند. مدت 
جهانبانی او بیست و پنج سال و هفت ماء و یازده روز نشأن می‌دهند. و در بعضی 
کتب به نظر درآمده که احمدشاه به وسوسه و تحریک خواهرزادة خود شیرخان, 
سلطان‌فیروزشاه را خفه کرده بکشت " واللّه اعلم بحقیقة‌الحال. و ملا داوود بیدری 
اشعار نفل 


از سلطان فیروزشاه» که گاهی فروزی تخلّص می‌کرد وگاهی عروجی: 
کرده. 


تظم 
که دل به لذت سودای عشق در جنگ است 
تظار بی‌رنگ است 


گل اشید شکفت از 


به قط راه محبّت مخور فربب هيد 


یم واوا ر آفستاب فم ا 


[که غایت ابدش]" ابتدای فرسنگ است 


به جز سرود محبّت نکرد؛ژجتزبه باق 
دلی به سینه لبالب ز دوسنی دارم 


دماغ طبع فروزی" چه دلگشا چمنی است 


که هرچه خارج این پرده تنگ آهنگ است 
که پیش امل جهان بی‌بهاتر از سنگ اسث 
چمن مگوی که آن آسمان فرهنگ است 


وله 


۱ اپلچی تظام‌شاه ص ۲۰۲ در دوازدهم شهر شمبان 
۲. برهان ماه ص ۵۲ہ اصح روایات آن است که شیرخان خواهرزادة سلطان به دلابل خاطرنشان سلطان احمد 
نمود که وجوه سلطان فیروز موجب فته و فساه است. سلطآناسمدشاهبهاغرای شبرخان به فتل فیروزشاه 


هندوستان هم‌داستان گشته در تاریخ مذگرر مرونه‌ای جند (مرونهبه اصطلاح هندوسنان جمعی را گویند که با 
وان هم ت € 


روفن کنجد بدن مردم را دلاگی کند) به حدمت سلطا فیروز فرستادند تا سلطان را خثه کردند. 


۳ پ: ندارد از ش افزوده شد 
۴ ش: فیروزی. ‏ ۶۱۴/۱ ن, ۱/ ۳۱۹: عروجی. 


محبت چاک پر دل می‌زند هرگه که در بز 
گرفت از جمله ملکی |آن] نگاه مجمرآشوبش 


ماد 


نیابد لذتی زاهد ز وصلت از متاع خلد 


فروزی " قامت و رخسار" آن خورشید تابان را 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ستم کرد است واجب بر زبان تعلیم نازش ولا 
به‌خود مخصوص می‌بینم تفافل‌های نازش را 


باد آفت ز آسیب نسدامت تسرکتازش را" 


به دل چو 


دهم اتديشة زلف درازش را 
همان بهتر که در دامن کنی اجر نمازش را 


به‌سرو و لاله می‌سنجد که بیند ستبازش را 


# و 4 


در آتش رزه فکر زایل نکنی 


این نقد خزینة دماغست بکوا 


آندیشه به هر خیال مایل نکنی 
تا صرف به جنس‌های باطل نکنی 


ر در بیان ساطلت اشر رول أتی ین بغدي اس۶ 
سلطالاتجمد شاه" بهمنی نوراللّه مضجعه 
[۵۲۶] ساطانا حمدشاه قوانین لشکرکشی و آداب فرمان‌فرمایی نیکو دانستی و 
پیرری برادر بزرگوار نموده در تعظیم سادات و علما و مشابخ از خود به تقصیر 
راضی نشده هم در ابتدای سلطنت به واسطة مشاهدة آن کرامات که در حن وی 
ظاهر شده بود سیّد محمد گیسودراز را عرّت بسیار کرد و بر طبق خلایق دکن به او 


ان گردید. و سلطا 


رجوع آورده شده سینه‌اش مطاف جها 


۰ ف ۴۱۹/۱ ستم گردست واجب هر زمان تلم نزش رد 
همانجا: درد 


۲ش س:بیت دوم و سوم جایه‌جا است. مه همان 
۴ ن همانجا؛ عروجی. .۵ پ: رخاره 
۶ صف (۶۱) آبه ۶ «بهیامبری که بعد از من می‌آبد شارت مي‌دهم» 


۷ پریگس: ۲/ ۲۴۵ می‌نوبسد:بهعقید من این فرد ها تموتط 


اه هندی است که تقب ولی با مقدس دارد. 


گفتار در بان سلطلت‌ساطاناحمدشاه بهمنی ۳۵۹ 


ماضیه بساط ارادت 


خاندان شيخ محمد سراج درنوردیده مریدسیّد شد و 
چندین قصبه و قریه از سرکار احسن‌آباد و دیگر پرگنات وفف او کرده منزلی به 
غایت بزرگ جهت او متصل به شهر ترنیب داد و نا این زمان که سلطنت بهمټ به 
عادلشاهیّه انتقال یافته» اکثرقریّات و قصبات. همچنان» در تصرّف اولاد سیّد است 
و مردم دکن بیش از پیش اعتقاد به وی دارند تا به حدّی که شخصی از مرد دکنی 
پرسید که «محمّد رسول‌اللّه. صلیالّه علیه و آله و سلم: [بزرگ‌تر است یا سید 
محمد گیسودراز.» او جواب داد که «حضرت محځد رسولاللّه]' اگرچه پیغمیر 
خداست اما سبحانالّه مخدوم سبد محمّد چیز دیگر است.» و از اینجا عفیده و 
احلاص اهالی دکن نسبت به آن سیّد و خاندان او فیاس می توان کرد. 

سلطانا حمدشاه چون پادشاه شد همگی هت به جبر شکست سلطان 
فیروزشاه و انتقام از دیورای موف واه به ساز و سامان آن پرداخت و 
خحلف‌حسن را وکیل السلطنت و هزارودراطدی کرده به خطاب ملک‌الٌجار 
ملک‌نایب سراف راز گردانتهد ی جسن وف ارو دولت‌خواهی منظور داشته 
مشیارعین‌المسلک را امیرالامرا حطاب داده هزاروپانصدی ساخت و 
بیدارنظامالملک را سرلشکری دولت‌آباد نفویض فرموده دوهزاری گردانید. و از 
لقات شنیده شد که در درگاه بهمنیّه هر یک از سرلشکر اطراف اربعه منصب 
دوهزاری داشتند و امیرالامرا هزاروپانصدی و وکبل السلطنت" هزارودوصدی و 
باقی امرا و منصب‌داران از هزاری زیاده و از بیست کمتر نبودند و هریک از امرا که 
هزاری می‌شد طوق و علم و نقاره می‌یافته و حسن‌خانه ولد فیروزشاه راء با آنکه 
ل و حبس وکور ساختن او سخنان 
می‌گفتند سلطان‌احمدشاه خلاف ایشان عمل کرده او را پانصدی ساخت و چون 
مردی عیاش بود و به کارهای دیگر رغبت چندان نداشت فیروزآباد را به اقطاعش 


وارث ملک بود» جمیع ارکان دولت در 


۱ پ. ش: نداره. از پت افزوده شد. .۰ ۲. ش: «السلطنته ندارد 


۳۶۰ 


مقرّر کرده حکم فرمود که به آنجا رفته در فلع فیروزآباده که در کنار آب تیوره۱ 
است. به عشرت می خوردن و پاتر رقصانیدن و نغمه شنیدن" مشغول باشد و هر 
گاه خواهد تا چهار کروهی فیر 


رحصت قدم از جهار کروهی 


اباد به رسم سیر و شکار سواری نماید و بی فرمان و 


بن حالت را به مرانب بهتر از 
و هرگز نوعی 
نمی‌کرد که غبار کلفت و آزردگی به هم رسد" لیک» بعد از عم مکحول گردیده, در 


پادشاهی دانسته تا عم او بر دخت حیات بود به فراغت می‌گذ: 


قلعة فیروزآباد محبوسگشت و در همان‌جا ودیعت حیات سپرد. 


ودشمن, از مشاهیر سلاطین [۵۲۷]بهمنیه گشت. خلابق به طوع و رغبت خواهان او 
گشتند و او چون امرا و ارباب جاه پا به خویش مطیع و منقاد دید سرحد برار و 
گجرات را به امرای معتبر سپرده و از آن طرف جمع کرده با چهل‌هزارسوار 
جزّار نامدارٍ معرکه گزار متو جه ولایت کرناتگ شد و دیورای این واقعه را خیال اؤل 
کرده به احضار لشکر فرکاټتردا دو .رای وارنگل,را نیز به مدد طلبیده با شکری که 
صحرا و هامون از او به ستوه اید به استیصال ارباب اسلام روان شده کنار آب 


تمهندره را مضرب خیام گردانیده» سلطان‌احمد شاه نیز بعد از طی مسافت» درکنار 
آب مقابل دیورای فرود آمد. و بنابر آنکه قریب ده لک پیادۀ توپچی و کماندار در 
لشکر غنيم بود و هر شب به طریق دزدان خرابی بسیار می‌کردند و اسب و آدم 
می 
عدد آن قریب دو هزار بود دور لشکر کشیده مدّت چهل روز بنشست و آذ‌قدر 


» هرآپینه» سلطان‌احمدشاه به طریق سپاه روم عژاده‌های آتشخانه‌ای که 


ولایت دیورای که آن 
کرد که کار تنگ آمده از 


مترئب نشد. آخر سلطان‌احمدشاه جمیع امرا و سنصب‌داران را طلبیده در باب 


ف آب بود از تاخت و غارت خراب گردانیده سعی بسیار 


ب بگذرند و مصاف نماینده به هیچ وجه اثری بر آن 


ره ندارد. ‏ ۲ م 8۱۶/۱ ن» ۳۲۰/۱ جمی‌خوردن .. شنیدن» ندارد. ۰ ۴ ش: «رسده ندارد. 


گفتار در بان سلعشت‌ساطان‌احمدشاه بهملی ۳۶۱ 


جنگ و عبور از آب که پایاب بود» مشورت نمود و همگی در جنگ کردن وگذشتن 
از آب متفق‌اللفظ شده و قسم مصحف اقدس یاد کرده قرار دادند که روز دیگر افواج 


آراسته معبر شوند و جنگ نمایند. لیک چون آن خبر مان اردوی کار منتشر 
گشت. در اول شب رای وارنگل با لشکر تلنگ کوچ کرده راه ولایت خویش پیش 
گرفت و دیورای وقت سحرفوج‌ها آراسته مستمد فتال و جدال گردید. در این اثناء 
عالم‌خان و لودی‌خان و دلاورخان افغان, که ابا عَنْ ج از امرای آن دولت‌خانه 
بودنده از بالای آب با ده هزار سوارء عبور نموده قریب به صبح به حوالی لشکر کتّار 
رسید وه به حسب اتاق دیورای با جمعی از مخصوصان از افواج خود جدا شده 
در کنار باغ نیشکر خوابیده بود و مسلمانان برای تاراج نیشکر روی بدان جانب 
آوردند و دیورای» به خبال آنکه دیدمرو دانسته بر سر او می‌آیند» مضطرب شده به 
باغ نبشکر گریخت و تاراجیان نی داخل گشبنند. در یک لحظه چنان گردید که گرا 
مرگز در آن زمین اثر سبزی نبود + آخرش لشکری چند دجار دیورای گشتند و خیال 
باغبان کرده و پشتارة نبشکربه دوشن ,او نهاده چں جاو انداختند. دیورای حیات را 
مفتنم دالسته هیچ نگفت و چون قدری راه رفت غلفله عبرر سلطان‌احمدشاه و 
ناپیدا شدن دیورای در افراه خراص و عرام افتاده. هنوز اثری از شب باقی بود که 
سهاه دیورای متفرّق گشتند و مردم سلطان به غارت مشفول شده لشکریان مذکور 
نیز در پی [غارت اشیای]" شیرین‌تر از نبشکر شدند. و دیورای فرصت‌یافته همچو 
سایر منهزمان روی به راه آورد و قریب به وقت ظهر به یکی از امرای مقرب خود 
رسیده چتر برسرگرفت و این خبر شهرت یافته امرا و سپاه او باز جمع شدند. اما 
دیورای آن را به فال خوب نگرفته فسخ عزیمت فتال نمود [۵۲۸] و به بیجانگر رفته 
متحشن گشت و سلطاناحمدشاء ملتفت بیجانگر نشده مان ولایت ایشا درآمده 
به هر جاکه رسید زن و فرزند ايشان را اسیر گرفته به حلاف قرارداد سلطان 


پ: ندید ۲ پ. ش. پت؛ ندارد. از س افزرده شد. 


ai‏ تاریخ فرشته (جلد دوم 


محبدشاه غازی شمشیر در کار نهاد و و رحم و شفقت یک سوگذاشته هرگاه که 
بیست هزار هند و کشته می‌شد و به قلم می‌آمد. سه روز مقام کرده» جشن‌ها ساخته 
ازش درمی‌آورد و در شکستن بتخانه‌ها و کشتن ماده‌گاوها 
تقصیر نکرده چهار بت رویین را به احسن‌آباد گلبرگه فرستاد که پیش آستانة خانة 
ید محمّد گیسودراز در زمین نصب کنند تا لگدکوب زایران باشد 

گویند در آن روزها که سلطا به تخریب بنخانه‌ها و کشتن گاو مشغول بود اپام 
نوروز رسیده به کنار حوضی بزرگ مقام کرد و در آن اثناء روز 
قصد شکار آمو و جائوران دیگر سوار شده به ذوق شکار عقب جانوران درآمده 
قریب پنج شش کروء از تشکرگاه دور افتاد. پنج شش هزار کافر که از نمکستن 
بتخان‌ها و بی‌عرتی بنان خونین دل شده بودند هم‌عهد و سوگند خورده بودند که 


و نقارۀ شادیانه به نوا 


با پانصد سوار به 


ج فرومایه عددالفرجه فدویائه ود را به سلطان یا فرزندان او رسانیده 
شکار سلطان نیدد بر مادیان‌های بادپای عالم‌پیما سوار 


چون 

شده سر در پی سلطان نهاد/3و وّقتی که به وړ سیدند نیراندازان سغول قريب 
دویست کس دنبال جانور رانده رفته بودند. سلطان متحي ر گشته از دوره چار دیواری 
که اهل زراعت برای گاو و گوسفند در صحرابی دور از معموره ساخعته بودند به نظر 
درآمد و سلطان, به تعجیل» متوبمه آن طرف شد کار عاصی اسب‌ها برانگیخته در 
نهایت قهر و غضب تعاقب نمودند و هنوز به چاردیوار نرسبده بود که شکسته آب 
کندی پیش آمد و در وقت گذشتن کار رسیده قریب دویست دکنی اززم تیرهای 
غنیم کشته شدند و نزدیک بود که سلطان نیز ضایع شود که تیراندازانی که برای 
آراندن جانوران]! تعیین شده بودند کیف مالتق رسیده به نیراندازی مشغول شدند 


و کفار را توقف‌گونه واقع شده سلطان از آن شکسته اسب جهانیده برآمد و به صد 


از 


هزار مشقت خود را به چاردیواری رسانیده بهادران تیرانداز بر دیوارها برآمده به 


۱. پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


گفتار در بیان سلطنت‌ساطان‌احمدشاه بهمنی ۳۶۳ 


جنگ مشغول شدند و همگی دل بر هلاک نهاده کلمة شهادت گفتند. پس سید 
حسین ' بدخشی و [میر فرَخ بدخشی]" و میر علی سیستانی و میر علی کرد و 
عبدالّهکابلی و خسرو اوزیک و خواجه حسن " اردستانی و خواجه‌بیگ قلندر و 
مظان ن 


قاسم‌بیگ صف‌شکن در آن روز داد مردی و مردانگی داد 
آفرین می‌شنیدند و کافران به ضرب تفنگ چند بهادر تیرانداز را به شهادت رسانیده 


ایشان را از بالای دیوار فرود آوردند و به شمشیر و نیزه و خنجر پنج شش هزار کافر 
دیوسیرت عفریت‌منظر به شکستن دیوار و سوراخ کردن مشغول شدند. و سلطان را 
با معدودی از تبراندازان در آن چار دیوار محاصره کردند. اما از آنجا که عنایت 
سبحانی شامل حال بود سرسلحداره سلطان عبدالقادر بن عیسی بن محمود بن 
عمادالملک که سرتیز" باشد و دوصدی بود به خاطرش رسید که سلطان با اندک 
[0۲۹] جماعتی از مردم خاصم یل وشار رفته است اگر در این اثنا دشمنان 
فرصت یافته بر او تاخت آورندا کار مشکل/ جواهد شد. در ساعت» دو سه هزار 
خاصًۀ خیل پادشاهی همرغ گرفته [یماپلغارل* روان شد. وفتی به سلطان رسید که 
کفار پنج شش گز دیوارانداخته به جنگ مشغول بودند. عبدالقادر افواج 
بر فدائیان کفره حمله آورد و جنگی در غایت شدّت دست داده از میامن اقبال 
پادشاه بر ایشان غالب آمده و قریب هزار کس از کار که فلک از کشتن ایشان عاجز 
بود کشته شده پانصد مسلمان شربت شهادت چشیدند و سلطان به برکت حزم 


داده 


عبدالقادر از آن بلیّه نجات یافته دوباره پادشاهی یافت. مصیع: رسیده بود بلایی ولی 
بهخیر گذشت. 

و از عجایب روزگار آنکه در یک بورش سلطان عظیم‌الشان صاحب چندین هزار 
خیل و حشم به چنین محتت‌ها که کمتر پادشاهی را روی داده باشد گرفتار شده 


۵۵۱۸/۱ ۳۲۱/۱ حسن. ۴ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ۰ ۳ پ. پت: حسین. 
۴ ه همانجا ن. هماتجا؛ «سرتیزه تدارد. .۵ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


۳۶۴ تاریخ فرشته (جلد دیم) 


عافبت به خیر گذشت. سلطان!حمدشاه در همان روز عبدالقادر را به القاب برادر 
جانبخش و بار حق‌گذار و خطاب خان‌جهان و منصب دو هزاری نواخته سرلشکر 
برار گردانید و برادر او عبداللطیف را به حطاب خان‌اعظم و منصب دوهزاری 
نواخته سرلشکر تلنگ ساخت. و خان‌جهان عمر دراز کرده چهل سال» از روی 
استفلال, حاکم برار بود لیکن فتح الله عمادالملک, که در آخر پادشاه برار شد از 
غلامان اولاد این خان‌جهان است ومذکور خواهد شد وبهمچنین: سلعطان‌احمدشاه 


هر یک از تیراندازان را به خلعت‌های فاخره و خطاب‌های لايق و منصب‌های 


مناسب نوازش فرموده دفیفه‌ای از لوازم عنایت فرونگذاشت و سیّدحسین ۱ 


بدخشی و میر فخ با خشی و میر علی سبستانی حسین خان و 
هر یک سیصدی شدند و قاسم‌بیگ صف‌شکن پانصدی شده کلهر اقطاع یافت و 
خواجه‌بیگ خطاب قلندرخان ومنصب 5ویستی بافته داروغۀ احسن‌آباد گردبد و 
میر علی گرد که یکی از بزرگابیجانگر واه شرب تفنگ کشنه بود به لقب کافرکشس 
مشهور گردیده از امرای رای گزدید, رو یداه کابلی از منصب‌داران صده گشته 
از امیران صده 


شده به هر دو حکم شد که شاهزاده را اداب تیراندازی بیاموزند و به ملک‌النښجّار 


انه‌دار بلد؛ جنیر گشت. و حسین اردستانی و خسرو اوزبک 


فرمان" داد که از عراقی و" ماوراءالّهری و رومی و عرب سه هزار تبرانداز نگاه دارند 
و کذلک جمیع امرا را حکم شد که در تربیت تیراندازان بکوشند و فرزندان خود را 
رسوم تیراندازی تعلیم دهند. و بعد از این قضیّه سلطان از کنار حوض کوچ کرده په 
بیجانگر آمد و در تدییر تسخیر گشته در تضییق محصورین کوشید. دیورای خلاصی 
خویش در عجز دیده طالب صلح گشت و سلطان به این شرط که اگر خراج 
چندساله را بر پشت فیلان خاضه با رکرده همراه پسر خود, مع نقارة دمامه "و سرناو 


۸ ون حن ۲ پ: حکم فرمان. ۴ ش. پت: و خراسان. 


۴ ش: «دمامه نداد 


در بیان سلطنت‌ساطان احمدشاهبهمنی ۳۶۵ 


نفیر و یرغو بفرستند. صلح قبول خواهد کرد. دیورای به جز اطاعت چاره ندانسته 
[۵۳۰] سی فیل نامی راکه درون محلّات خاضّه می‌بست و هر روز خود به اهنمام 
ایشان می‌نمود به نقود فراوان و اقمش؛ نفیسه بارکرده» مصحوب پسر خود روانه 
ساخت و حسب‌الحکم سلطا مردم و به تماشا بیرو رفته بعضی از امرا 
استقبال کرده از میان اردو بازار دمامه' نواخته به عریده و غوغای تمام به نظر 
ساطان درآوردند. و سلطان پسر دیورای را در بغل کشیده نزدیک تخت جای داد و 


به علعت و کمر و خنجر مرضع نواخته بیست اسب عربی و عراقی و بیست اسب 
راهوار ترکی و بدخشی و پنج فیل مست و پنج بوز و نه سگ شکاری و سه باز که 
مرگز کرناتکیان [مثل آنها]" ندید بودند عنایت فرمودند و از آنجا کوج کرده از کنار 
آب کشنه او را رعصت آن طرف داد و خود په دارالملک احسن‌آباد آمد. و در ان 
سال امساک باران شده قحطی عظیم یدید آمد و نهرها و چاه‌های اکثر ممالک دکن 
رو به خشکی نهادند چنانچه بیشتر جارپبات از تشنگی هلاک شدند و جانوران 
صحرایی از پرنده و رند ماښ يآ مردند و بلطان‌احمدشاه در گنج گشاده 
های غلٌّ بادشاهی را گشوده مسکین و فقیر را 


سپامی را مواجب داد و د 
دریافت. 

چون یک سال بدین منوال گذشت و سال دیگر هم آثار نزول فیوض آسمانی 
ظاهر نگشت» سلطاناحمدشاه مضطرب گشته علما و مشایخ و زهاد را به نماز 
استستقا تکلیف نمود. چون بر 
حرف‌های اخوش می‌گفتند. سلطان متأثر و محزون شده خود به صحرا رفت و تنها 


آن اثری مترئب نشد مردم سلطنت او را شوم گرفته 


بر بلندی برآمده چند رکعت نماز گزارد و سر بر زمین نهاده چندان تضرع و زاری کرد 
که هم در آن اثا ابری به هم رسیده شروع به باریدن کرد و سلطان خوشحال گشته 
گفت: «من از فیض سبحانی نمی‌گریزم و چندان توقف می‌کنم که باران بایستد.» 


۱ ش: نفاره. ۰ ۲. پ؛ ندارد از ش افزوده شد. 


۳۶۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


شم 
پسرآسد یکی میغ از تبغ کوه بغریدفریدن باشكوه 


پسمارید بساران و خسندید باغ جهان گشت از سر چو رون چراغ 


دل شاه از خسرمی شاد شد 

و مردمی که همراه سلطان آمده بودند همگی از شدّت باد و باران" به لرزیدن 
افتادند و به یکباره به هیثت مجموعی از صغیر و کبیره فریاد برداشتند که «ای 
سلطاناحمدشاه ولی ولایت تو معلوم" شد حالا به شهر مراجعت نمای تا خلق 
آسوده شوند.» و سلطان چون خودش نیز تر شده بهانه طلب نمود در عین بارندگی 
به دارالاماره آمد [و بعد از آن به سلطان‌احمدشاه ولی بهمنی ملقّب و مشهور 
گردید]۲ 

و درسنا ثمان و عشرین و نمالماله [۸۴۸/ ۱۴۲۴۰۵م] چون از افاق رای وارنگل 
با رای بیجانگر آزرده بود به عزم تخیر وارنگل و سایر بلاد تلنگ پا در رکاب ظفر 
آورده بعد از آنکه به گلکندع رس خان‌اعظم چیداللطیف را با امرای آن حدود به 


رسم منقلای روانه ساحت و خود نیز پس از یک ماه و بیست روز روان شد. در آن 
اثنا فتحنامة وارنگل رسید که ان‌اعظم چون به حوالی وارنگل رسید رای‌نلنگ 
لشکر از اطراف به هم رسانیده فرصت را غنیمت شمرد و هنوز سلطان نرسیده بود 
که جنگ فوج کرده با هفت هزار تلنگی از سواره و پیاده کشته گشت و وارنگل به 
تصرف درآمد وسلطان به فراغ بال به وارنگل رسیده جمیع زاین و دفاین رای آنجا 
راء که آبا و اجداد او به صدهزار محنت و جرثقیل از دستبرد نهب و غارت سلطان 
محمد تغلق‌شاه درگوشه وکنارنگاه داشته [۵۳۱] بودنده بی مشمّت و تعب به اسهل 
وجوه» به تصرف درآورد. و خاناعظم را ده فیل بزرگ نامی و بیست فیل کوچک و 
یک یدک "مرضع و چهار تسبیح مروارید و چهل هزار هون نقد عنایت فرموده 


شش باریدن افتادتد. ۲ پ:مقلوب. ‏ ۴ پ:نداد. ازش افزوده شد ٩‏ :نگ 


گفتار در بیان سلطنت‌سلطاناحمدشاه بهمنی ۳۶۷ 


به جهت گرفتن دیگر بلاد تلنگ نامزد گردانید و او در مدّت سه چهار ماه اکثر بلاد 
تلنگیان را مسر ساخته و جابه‌جا تهاله نشانده به ملازمت سلطان در وارنگل 
مشرّف گشت. سلطاناحمدشاء دیگر بان خان‌اعظم را نوازش‌ها فرموده» به قلع و 
قمع بعضی از وارثان مملکت تلنگ که در حواشی آن مملکت در قلاع متین متحصّن 
گشنه اعلام مدافعه افراشته بودند مأمور ساخته خود فرین فتح و فیروزی به 
وبی که سلاطین بهمنیة گذشته حاصل 


دارالملک احسن‌آباد مراجمت نمود و 
نکرده بودند نصیب او گشت. 

و درسنة نسع و عشرین و لمانماله [۸۲۹/ ۱۴۲۵۶م] بر قلعة ماهور که به تقریبی 
از تصرف سلاطین بهمنیه ببرون رفته به دست یکی از کذار زمیندارافتاده بود لشکر 
کشید و با آنکه آن حصار را به صلح و امان گرفت» خلاف عهد کرد زمیندار را با 
پنج شش هزار هندو به تل رسانیا و یی مقدار دختران و پسران ایشان را به بند 
گرفته به قد اسلام درآورد و جما رکلم را نیز گرفته معدن الماس رل که در نحت 
حاکم کوندواره بود به فبتٍْدرآورده سي بتخانهها را بشکست و به جای آنها 
مساجد ساخته برای آنها مقری و خادم و ر 


غن چراغ و چندین سکه جزیت زمین 
مقرّر ساخت و قریب یک سال در ایلچپور مقام کرده و مستحکم گردانیده قلعة 
کاویل را احداث نمود و قلعة ترنله را مرتت و مستحکم گردانیده و برگشت, و 
متصود وی آن بود که مملکت خاندیش و مالوه و گجرات که صاحبقران 
امیرتیمورگورکانی به سلطان فبروزشاه عنابت کرده آ؛ در ایلجپور نشسته, به مرور و 
تدبیر متصرّف شود و بعد از آن در تسخیر بیجانگر بکوشد و این معنی معلوم 
هوشنگ شا والی شادی‌آباد مندو» شده نرسنگه, حاکم قلعة کهترله راء که باج‌گزار 
بهمنیان بود» به موافنقت و مطاوعت" خویش دلالت نمود نرسنگه ۳ قبول آن 
ناکرده" و هوشنگ‌شاه به صلاح‌دید والی خاندیش دو دفعه لشکر بر ولایت او 


۱ ش: کرده» ندارد. ‏ ۲ ش: «مطارعت» ندارد. ‏ ۲ ش: دنرسنگه»ندارد. ۰ ۴ ش: «ناکردههندارد 


2 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


فرستاد و هر کرت شکسته شده" به حال ابتر مراجعت کردند. پس هوشنگ‌شاه در 
غضب شده سوم بار جماعتی از امرای معتمد را بر ولابت او نامزد کرد و ابشان 
خرابی بسیار به مملکتش رسانیده بعضی از پرگنات او را فابض شدند. و نرسنگه 
چون درصدد فراهم‌آوردن لشکر شد هوشنگ‌شاه خود عازم آن طرف گشته به 
سامان سفر مشغول گردید و نرسنگه بی نابانه در سنۀ اثنی و ثلائین و لمانسائه (۸۳۷/ 


۹ ] ابلچی با عرضه‌داشت به حدمت سلطا احمد‌شاه فرستاد که در این ولا 
هوشنگ شاه [والی مال ۶ لشکری بی قیاس جمع آورده قصد مملکت این دولتخواه 
دارد و از آن زمان که حلقۀ غلامی سلطان فیروزشاه در گوش و غاشیة اطاعتش بر 
دوش افکنده‌ام حگام اطراف مرا از منسوبان آن درگاه می‌دانند حاشا که در امداد و 
مماونت بندگان حود مساهله ورزند و په زودی» به فریاد برسند. سلطان» درساعت؛ 
فرمان به خان جهان» حاکم براره فزستاد که به مجرّد وصول فرمان قضا جریان لشکر 
بوار [۵۳۲] را جمع آورده به کمک ترسنگه پشیابد و از عقب» خود نیز با شش هزار 
سوار» به بهانة شکار» سوار شبلوه شبکارکنان به ایلچپور آمد و بنابرآنکه هوشنگ‌شاه 
خود بود» به شکار قمرغه پرداخته دو ماه به شکار مشغول گشت» 


قف او را حمل بر زبونی کرده» به ایلغار به حوالی کهترله آمد و بعد 
و غارت» محاصر؛ قلعه کرده زبان به لاف و گزاف گشود. سلطان‌احمدشاه 
آن خبر شنیده از ایلچپور متوجّه کهترله شد. در این ائناء ملا عبدالغنی صدر و 
نجم‌الذّین مفتی و دیگر علما به سلطان گفتند که الی الان هرگز چنان نشده که 
سلاطین بهمنیّه با مسلمانان جنگ کرده باشند در این صورت از بدنامی پرهیز 
نماید خصوصاً در همین ماده که همه کس خواهند گفت که حمایت کار کرده 
بسا مس‌لمانان محاربه می‌نماید. سلطان که به بيست کروهی لشکر 
هوشنگ‌شاه رسیده بود ازاين سخن متأثرگردیده کس نزد وی فرستاد که نرسنگه از 


۱ ش: «شکسته شده» ندارد. ۰ ۲. پ. ش. پت: نداره. از س آفزوده شد. 


گفتار در بیان ساطنت‌ساطان‌احمدشاه بهمنی ۳۶۹ 


متعلّقان ماست وظیفة محبّت آنکه کوچ کرده به ولایت خود روید که ما نیز 

الالتماس علمای شرع محمدی» صلی‌اللّه علیه و آله و سلم کوچ کرده متوجه 
ولابت خود شدیم. و هنوز ایلچی به اردوی مالویان! نرسبده بود که دکنیان کوج 
کردند و هوشنگ‌شاه از این پیغام برآشفته بدان تقریب که همراه سلطان زیاده از 


پانزده هزار نبودند و خودش سی هزار اسب داشت» به تعجیل» از عقب روان شد 
چنانکه از هر منزلی که سلطاناحمدشاء کوچ می‌کرد او در آن منزل فرود می‌آمد. و 
چون ناهنجاری از حد گذشت سلطان علما را طلبیده گفت: «انچه بر من بود به چا 
آوردم و ابن بی‌ناموسی به خود قرار دادم فردا کوج کرده احمال و اثقال را روانه 
می‌سازم و خود درکنار فلان آب که مملکت من است می‌ایستم. هر که مقابل من 
آمد با وی جنگ می‌کنم" وه به مقتضای حد بث» وبال و نکال شامل حال او خواهد 
شد.» علما تجویز آن کرده روز دیگواه ان نیت فوج‌ها آراسته چهار صد فيل 
جنگی, که بسیاری از آنها مست لودتلوة جایه چا نگاهداشت و میمنه به خان‌جهان و 
ا [آراسته]" و چتر سیاه بر سر شاهزاده 
علاءالدّین گرفته قلب بد و سرد وبا هرا شوار انتخابی و دوازده فیل جلد 
جنگی در دست چپ طرح شده در کمینگاه نشست. هوشنگ‌شاه آن روز را حیال 
روزهای دیگر کرده بیتأمّل تعاقب نمود و به روایت [صحیح] ؛ با هفده هزار کس 
به افراج ج دکن رسیده چون فرصت جمع کردن لشکر نشد بی علاج به جنگ درآمد و 
زار گیرودارگرم شد تهمننان مالوه و دکن که سال‌های دراز آرزومند جنگ یکدیگر 
بودند» هنرهای خود ظاهر سا 


میسره را به عبداللّه‌خان 


نم 
در لشکر به صحرا کشیدند فوج دو دریای آتش بسرآورد سوج 


شد از هر دو سو لشکر آرلسته ‏ قسیامت ز روی زمسین خساسته 


. ش: «مالوبانه داد ۷ :در جنگ با وی گرد 


۳ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن ۳۲۳/۱ افزوده شد. ۴ پ. ش: نداره. از پت افزودهضد. 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد ددم) 


نسمودند شسیران مسفرد سوار ‏ به مسیدان یکی با یکی کارزار 
چسو راه هسوا بست پر هقاب زدیده نهان شد به روز آفتاب 
و وقٹی که طرفین سسپرها در پسیش انداخته به جنگ مشغول بودند 
سلطان‌احمدشاه از کمین برآمده از ت ازا به تیراندازی» که بهترین سپر 
سپاهیان است» مشغول شد و چون مالوبان تاب حملة او نباورده رو به گریز نهادند و 
دکنیان دست [۵۳۴] به نیزه و شمشیر کرده تعاقب نمودند و فریب دو هزارکس را به 
قتل آورده احمال وائفال ایشان را به تاراج بردند و حرم هوشنگ‌شاه با دو دختر و 
دویست فیل دستگیر شدند. 
و نرسنگه چون بر این معنی خبر یافت از ضیق محاصره برآمده سر راه بر 
منهزمان گرفت و مسلمانان بسیار دي آنجا کشته شد. سلطان‌احمدشاء از این متأسف 


گردیده عبال و فرزندان هوشنگتیآه روش پپف و انعام داده بعد از چند روز همراه 
مردم معتبر و چندین خواجه سرا حالف جالوه ساخت و نرسنگه با فرزندان به خدمت 
رسیده سلطان را به کهترله راکو پیشکش‌های لابق گذرانید از آن 
جمله یک من الماس و یاقوت و مروارید عدن بود. سرداران و نامداران را جشن‌ها 
نموده در آرازم تعظیم و تکریم ایشان فروگذاشت نکرد و به طریق مشایمت به الفاق 
فرزندان تا قلعة ماهور آمده محل و معرّزبرگشت. و در تاریخ مالوه نوشته شده است 
که سلطان‌احمدشاه عازم تسخبر کهترله گردیده' و رای کهترله از هموشنگ مدد 
طلبید و بر سر این [معامله]" میان آن دو بادشاه جنگ شد. وله اصلم بالصواب. و 


سلطان در همان یورش چون به حوالی حصاربیدررسید با فرزندان و مقزبان به عزم 
شکار از لشکر جدا شده مانند فلک دار سیا رگردید. 
نظم 


درآسد طبلک باز دراد مرغ صیدافکن به پرواز 


۲ پ, ش: ندارد. از پت افروده شد. 


ار در بیان سلطنت‌ساطاناحمدشاه بهمنی WwW‏ 


به خون صید کرده چنگ اها تیز 
و زان سوی دگر شاهین به تراج" رسوده نقد جان از کبک و راج 
و در ائنای سبرء نظر خجسته‌اثرش به صحرایی افتاد که در وسعت و خضرت 
ماتند سپهر اخضر بود و در لطافت و صفا مثال چشمة خور و صحن زمین چون 
بهشت برین به انواع رباحین آراسته و به گونه گونه رستنی‌ها پیراسته: مجاوران شام 
و سحر در خاک پاکش طبلة عنبر اشهب گشاده و مسافران صبا و شمال در هوای 
فیض بخشش نافۀ مشک اذفر بشکافته 


ز هر سو چشمه‌ای چون آب حیوان ‏ چا لاله هسر جسانب فروزان 
شقایق رسته و سبزه صیده, نسیم صبح جیب گل دریده 
ناگاه در آن صحرا روباهی به نظر رام که در فریبندگی شبطان را درس گفتی و 
در نیرنگ" و شعبده‌بازی به سالحرا بازیدادی؛ فریب صیّادان فراوان دیدء و 
خویشتن را به طمع خام گرفتاز دا بگود ان 
س 


دغاپشه بود ماية تسمفاچی آن بیشه بود 


روبهکی چست 

لمبت بازبگر صحراو ده وز ددگسان برده به‌بازی فره 

هم دد صحرا به فغان بود ازو هم سگ ده نعره‌زنان بود ازو 

درگ جستن شده از وهم گم صحن فلک رفته به جاروب دم 
القشّه آن حیلت‌گر دغاپیشه در صحرا و بیشه می‌گشت و از نشاط و انبساط 
می‌جست و می‌نشست و به لطایف‌الحیل خود را از نظر سگان تیزدندان پنهان 
می داشت در آن روز سلطان‌احمذشاه جهت تَفرّج حکم فرمود که چند قلاده از 
سگان شیرچنگال دنبال آن محبال سر دهند تا در فضای آن صحراء که در غایت 


ش: وجنگ نداد ۰ ۲ ب ندارد. م» ۶۲۲۸ »۳۱۹/۱ بواز. .۳ پ: نیرگ گفنی 


۳/۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


نگ‌سازی آن حیله گر ابتهاج و سرور حاصل آید. میر 
بن رأس سگان شیر صولت را پیش کشیدند و روباء را (۵۳۴] چون نظر بر 
شعبده‌بازی کرده هر چند. خواست که به حیله و نیرنگ از چنگ و 


دندان آنها خلاص شده به بیخ بوته یا سوراخ ! درآبد میشر نشد چون سگان سبقت 


جسته خود را به وی رسانیدند عاجز گشته به مقتضای 


۶ 


وقت ضرورت چو نماند دست بگسیرد سر شمشیر تسیز 


به عزم ستیز و آویز برگشته بر سگان حمله آورد و شهریارگردون اقتدا 
تمجّب به دندان گرفته از جرأت او حبران شد و در خاطر ملکوت ناظرش خطور 
نمود که این معنی از تاثیر آب و هوای آن سرزمین بهشت تزیین است» مناسب آنکه 
اینجا را شاء‌نشین ساخته دارالملک جود گردانم. لاجرم» ما فی‌الضمیر خود را به 
مقربان و بزرگان درگاء تقریر نموه( 


شم 
کم ینک برو بوم فرخ نهاد 
که باشد به شادی مرا رهنمای 


برآرم یکی قلعه از سنگلاخ بود اندرو باغ و ایوان و کاخ 
نشستن‌گهی برفرازم چو ماه چان کو بود درخور تاج‌وگاه 
یکی شهر سازم بدین جای من که خسیره بماند درو انجمن 


همگی زبان به دعا گشوده گفتند: 


ای مبارک‌رو شهنشاهی "که حاصل‌می‌کنند؟ 
آنچه در خاطر اقدس, که مهبط انوار رانی و مورد الهامات غیبی است» پرتو 


ان آسمان از طلعت تیک‌اختری 


سوراخ» درد ۷ گلستان, س ۵۸ 


۷ می. م 89۶/۱( ۳۲۴/۱: ای شهنشاهی ما 


در بیان سلطنت‌سلطاناحمدشاه بهمنی ۳۳۳ 


انداخته صلاح دولت ابدپیوند است چه که [این مکان]" در وسط حقیقی مملکت 
دکن واقع شده و در آب و هوا زمین اینجا بهترین اماکن هندوستال است و مسوّد این 
اوراق می‌گوید که معظم بلاد هندوستان را دیده‌ام در لطافت و خوبی مثل آن 
مملکت به نظر نیامد است زمینش مانند شنجرف سوده سرخ است و چسبندگی 
ندارد در وقت شکار و سیررگشت نه اسب تشویش می‌کشد و نه آدم بلکه سم اسبان 
و پای آدمیان در موسم باران گل آلود نمی‌گردد و جامه و بدن سرخ نمی‌شود و اکثر 
میوه‌های ولایات [خراسان و عراق]" در آنجا می‌شود و خواجه محمود گاوانه 
المخاطب به خواجه‌جهان, زعفران و امرود و اقسام انگور نیز از آن زمین حاصل 
کرد. دراین وفت که مری ندارد و نشیمنگاه شاهان صاحب‌اقتدار نیست و پرمیوه‌تر 
از جاهای دیگر است. الغرض " چون. 
نمودند منجّمان و اخترشناسان را یز وائ و تحقیق فرمود که نزدیک حصار بیدر 


رگان صاحب وجدان تجویز اراد سلطان 


شهرساختن و دارالخلافه گردانیدن په حسب تأثیرات اجرام علوی و سفلی چه 
صورت دارد. 
نظم 
از اخسترشناسان بسپرسید شاه که گر سازم اند یکی جایگاه 
ازو فر و بسختم به سامان‌بود ‏ ویاکاربا جنگسازان بود 
بگفنند یکسر به‌شاه گزین که خوبست و فرخنده انجام این 
و چون ایشان نیز خوش کرده مژد؛ مبارکی دادند. مهندسان افلیدس شعار و 
طراحان مانیآثداع افکار که از اقطار و امصار به اي سریر وا نظیر جمع آمده 
بودند» به کلک بصارت» صورت شهر و عمارت را بر لوح مهارت نگاشتند و به 
سابع جهانبانی رسانیده در ساعتی که کیوان بلند ایوان» بیت‌التسرف خویش را 


۱ پ. ش. پت. س: ندارد. ازن ۱/ ۳۹۵ افزوده شد. ۰ ۲. پ. ش, پت. س: ندارد. از ن, همانجا افزوده شد. 


۳ ش: «الفرضء ندارد. 


۳۷ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


مشرّف ساخته و ناهید [۵۳۵] عیش‌گستر روی به برج ثور نهاده و قمر سریع السیر در 
برج شیں که خانة ! خورشید است: منزلگاه خود ساخته و مشتري سعادت‌اثر در 
جلوه‌گاه خویش رحل اقامت انداخته اختیار بنای شهر نمودند و معماران دانشور و 
بایان صاحب‌هنر به کار خوبشتن مشغول شده در جابی که قدیم‌الایام حصار بیدر 
ود دارالاماره ساختند و منازل و مساکن پادشاهانه در اندک زمانی به اتمام رسائیده 
امرا و ارکان دولت و اعیان حضرت طرح منازل گردانبده و سایر سپاهیان دور 
عمارت پادشاهی طرح منازل فکنده آن بلده به احمدآباد بیدر موسوم گردان 

و در کتب هند که 


ند 


از این به پنج هزار سال تصنیف شده, مسطور است که 
در قدیم‌لابام شهر بیدر پایتخت رایان دکن بود و هر که بر تخت آن بلده جلوس 
می‌نمود مملکت مرهت و تلنگ زیر,فرمان او می‌بود و همیشه مبان رایان بیدر و 


رایان مالوهه که کفر یکدیگر بودنهگاه موأققت و درستی بود و گاه دشمنی آ. و راجه 
بهیم سین که به غایت شجاع و دانا و عادل و سخی بود. از رایان مشهور بیدر است 
و راجه نل پادشاه مالوی غاییه یدن راجه پیم سین که دمن نام داشت عاشق 
شاعر به موجب حکم محمّداکبر پادشاه داستان ایشان رابه نظم آورده آن را نل و 
دمن نام کرده اگر کسی را رغبت به اطلاغ آن شود بدان کتاب رجوع نماید. 

القصّه سالک مسالک طربة شیخ آذری اسفراینی. که در آن اوان ملازم رکاب 
سلطان احمدشاه برد قصیده‌ها در مدح سلطان و تعریف شهر و عمارت گفته جایزة 
لابق یافت. و حسب‌الحکم سلطان در گفتن بهمن‌امه شروع کرده چون به داستان آن 
شهریار رسید کتاب را به نظر سلطان درآورده طلب رخصت ولایت نمود. پادشاه 
گفت: «مرا از فوت مخدوم سیّدمحمّد گیسودراز کلفتی عظیم روی نموده و وصال 
تو رافع مواد غم و الم است مپسند که به فراق تو گرفتارگردم.» شیخ چون این 


شده و فص عاشقی و معشوفی ايشان در هندوستان مشهور است 


۴۶/۱ ن ۳۷۵/۱:آشیانه.. ۲ م ۶۳۷/۱ ن: همانجا: در همبشه میان.. گاه دشمنی» نداد 


ار در بیان سلطنت‌سلطان‌احمدشاه بهمنی ™ 


قسم التفات از پادشاه! دید بودن در هندوستان را به خود قرار داده فرزندان را از آن 


ام قصر دارالاماره به اتمام رسید و شيخ این دو 


یات 


حیذا قصر مشیّد که ز فرط عظمت آسمان ده ای" از پاي این درگاه است 
آسمان هم توان گفت که ترک ادبست تصر سلطان جهان احمد بهمن‌شاه است 


نعمتالله بود و به خوش‌نویسی 
معروف و مشهور زمان» آن را به خط جلی نوشت و سنگتراشان تلنگی که در تقلید 
اند آن را در سنگ بزرگ کنده بالای دروازه نشاندند. چنانچه روزی چشم 


و ملا شرف‌الدّین مازندرانی» که از مریدان 


سح ر آفر 
سلطان بر آن افتاده از شهزاده علاءالدٌ بن پرسید که این شعر کیست. گفت: «از نتایج 


طبع شیخ است.» سلطان را خوثی آمد» شاکزاده فرصت یافته به عرض رسانید که 
شیخ به مقتضای حب الوطن من الایمان را ولایت دارد و می‌گوید که حضرت اگر 
رخصت فرماید من نیم ثوا بسچ ا کیو خود ړا که کردهام پیشکش می‌کنم» سلطان از 
این معنی بیش از پیش شکفته گردید» در ساعت به احضار شیخ فرمان داد و به 
خزانچی حکم کرد که چهل هزار تنکۀ سفید [ ۵۳۶ که هر یک تنکه یک تولۀ نقره بود 
جهت شہخ حاضر سازد و چون چشم شبخ بر آن زر افتاد گفت: لا بحمل قطایاگم إلا 
تطایاگم , سلطان خندید و گفت: «بیست هزار تنکه نیز جهت خرج راه و وجه کرایۀ 
حمل آن حاضر گردانید.» و چون وقت کار رسیده بود در همان مجلس خلعت 
خاصّه و پنج غلام حبشی و پنج غلام هندی عنایت فرموده رخصت معاودت 
ولابت ارزانی داشت. گویا این دو بیت در شأن آن پادشاه گفته شده غضایری رازی: 


یت 


۱ ش: «پادشاه» ندارد. ۲ ش: آسمان غم شده از با آن درگاه است. 


۴ ترجمه: بخشش‌های شما را بر نمی‌دارد مگر سوارهای شما 
۴ ۲۸۱ ن: ۲۶/۱ «غضایری رازی» دارد. 


۳۷۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان بگسانه داور دادار بسی‌نظیر و همال 


و گرنه هر دو ی او به وقت کرم سید بنده نسماندی بسه ایزد متعال 
شخ آذری بنابرآنکه حین وداع در حضور سلطان عهد کرده بود که مادامالحیو: 


در گفتن تتم بهمن‌نامه [خود را معاف ندارد هرآینه در خراسان تا در قید حیات بود 


برخی از اوقات شریف را به گفتن چند سال بهمن‌نامه]" صرف می‌نمود و بعد هر 
چند سال آنچه گفته می‌شد به دارالخلافةٌ دکن می‌فرستاد, 

بهمن‌نامۀ دکنی 
لیری و ملا سامعی و دیگر شعرا تا انقراض دولت بهمنیه ه رکدام که توفین یافنه‌اند 
داستان و حکایات سلاطین لاحق را در سلک نظم کشید, از ملحقّات بهمن نام شبخ 


داستان سلطان همایونشاه بهمنی از شیخ آذری است و بعده 


آذری گردانیده‌اند بلکه بعضی بيانصافان بعضی از ابیات خطبه را تغییر داده تمام 


آن کتاب را به نام حود ساخته ,از تلف رتب شعر می توان دانست که تمام این 
کتاب از بک شاعر نبست و چون سحن"بدین جا رسید لازم گشت که احوال شيخ 
آذری برخی در این کناب بت نایم 

او از مشاهیر شعرای زمان خود بود و به حدّت فهم و جودت ذکا اشتهار داشته 
وفتی به اتفاق شیخ صدرالد بن رواس» در مشهد مقس رضویه " به دیدن الغ‌بیگ 
مبرزا رفتند, میرزا اول از شبخ صدرالدین پرسید که شما رواس به سین یا وارٹ. 
به تأیید او گفت: که «رواص» به صادیم. مبرزا فرمود که شما آن هم نبوده‌اید, چه که 
«رواص؛ به صاد در کلام عرب نیامده. بعد از آن از شیخ آذری پرسید که «آذری چه 
: «فقیر در آذر ماه متود شده بنابرآن آذری تخلّص 
کرده‌ام.» میرزا فرمود که «شما شاعرپيشه نبوده‌اید آن آذر به ضم ذال است نه 


نوع تخلّص شماست.» شخ گذ 


به فتح» شیخ در بدیهه گفت که «ذال ماه آذر سال‌ها در مقام ذل و خواری گذرانیده 


+ ش: والحیرقه ندارد. ۲ پ. نداره. ازش 
۳ م ۸/۱ ن: ۳۲۶۱ «علی مشرفه آلاف الناء والنحټه» اضافه دار 


گفتار در بیان ساطنت‌ساطاناحمدشاء بهمنی Ww‏ 


و پشتش دوتا شده نزدیک بدان شده بود که پشت ذکرش واقع شود اما در مقام 
شعور و ادراک آمده قایم گشت و پشتش راست شد.» مبرزا از طبع بلند شیخ 
خرشوقت شده با او صحبت نبکر داشت و انعام وافر فرموده مشتاق مصاحبت وی 
گشت و شیخ در سن کهولت به طریق درویشان مایل شده از اسفراین به حجاز رفت 
رح اکبر و طواف مرفد خیرالانام دریافته عنان عزیمت به طرف هندوستان تافت 
و به حدمت سلطاذاحمدشاه بهمنی رسبده قصاید غزا گنت و انعام وافر یافته 
ملازمت اختیار کرد و به خطاب ملک‌الشعرایی رسیده بعد از مدّتی مب وطن او را 
در جوش و خروش آورده, چنانکه گذشت. بعد از سعی بسیار از امداد شهزاده 
علاءالین رخصت مراجعت خراسان یافت و در آن وقت این بیت گفت: 
من‌ترک هند و جیفه و [۵۳۷] جیپال' گفتام:ب بر بساد روت چسونه به یک جو نمی خرم 
و شیخ چون از دکن به اسفرایل زفیتاورآن حدود خیرات بسیار کرده | 
رباط آنچه توانست ساخت و بهادآی طاعاتٌ و عبادات مشقول گردیده در سنا 


ست و ستین و ثمانماله [۱۳۶۸2۲/۵۶م)]به رجهت ایزدی پیوست. این غزل از 


اوست. 

غزل 
به مجلسی که درو گنج کبربا بخشند ‏ هزار افسر شاهی به یک گسدا بخشند 
دلا به میکده‌ها روز و شب گذابی کن بود که دردکشان جرعه‌ای به‌ما بخشند 
شدیم پیر زعصیان" و چشم آن داریم ‏ که جرم ما به جوانان پارسا بخشند 
غلام همت آن عارفان بساکرمم که یک صواب ببینند و صد خطا بخشند 


به‌کوی میکده ازمفلسی چه غم دارم که ساقیان همه جام جهان‌نما بخشند 
به نیم ساعت هجر آذری نمی‌ارزد ‏ هزار سال گسرش در جهان بقا بخشند 

القصّه. به قول سلطان‌احمدشاء عاقبت‌اندیشی کرده علی‌رغم سلاطین مالوه 
ولاد عمر فاروق می‌گرفت» 


داعیه نمود که با تصیرخان» حاکم آسیر که خود را | 


۱ ش: چنان. ۲ م ۶۳۰/۱ ن ۳۲۶/۱ به عصبان 


۳۷ بخ فرشته (جلد دوم) 
وصلت نماید و دختر او را به جهت پسر خود علاء‌الدٌین خواستگاری کند. پس 
عزیزخان نامی راء که | نصیرخان فرستاده طالب بیوند گردید و او 


که پیوسته از پادشاهان گجرات متزلزل‌خاطر بود و بیم آن داشت که مبادا ولایت 


سلطان احمدشاه را نعمت شگرف دانسته قبول 


خاندیش از تصرّف او برآورنده ارا 
پیغام نمود و جشن و طوی بزرگ ترتیب داده؛ به طریق سلاطین روزگاره دختر خود 
را روا دارالخلافة احمدآباد بیدر گردانید. و سلطاناحمدشاه عروس را در باغی که 


بیرون شهر بود فرود آورده و در شهر آلبن‌بندی کرده مدت دو ماه به لوازم جشن و 
طری گذرانیده و در ساعتی که شناسندگان عالم علوی و سفلی اختبار کرده بودند 
سپرد و بعد از این جشن سلطان, 


آن در درج عصمت را به شهر د 
ممالک خود را بر اولاد خود قسمت نمود؛ ولایت رام‌گر و مهور و کم با برخی از 
مملکت برار به محمودخان مفرر<اشته رای آن جانب گردانید و داوودخان را اثالذ 
پادشاهی داد و امرای قدیمی معتبر را همراه کرده حکومت تلنگ به او ارزانی 
داشت و علاءالدّین؛ که بزرگ‌ترین فرزندان بودم ولیعهد گردانیده برادر کوچک او 
محمد خان راء که کوچک‌ترین فرزندآن بود شریک سلطنت وی گردانید و از او در 
باب موافقت و عدم مخالفت با برادران سوگند گرفت و کاری که هرگز پیش نمی‌رود 
پیش گرفت و خلف حسن بصری ملک النجار را دوهزاری گردانیده سپهسالار 
دولت‌آباد کرد و در اواخر سنا ثلاث و ٹین و لمانمائه (۱۴۲۹-۳۰/۸۳۲ع] او را با 
عظمت و شوکت تمام روائة آن طرف کرده حکم فرمود که کوکن زمین راء که بر 
سواحل دربای عمان واقع است, از وجود طاغی و باغی مصا و پاک سازد و 
راجه‌ها راکه فدم از انداز. نهاده» مصدر فسادند قلع و قمع نماید. ملک التجار 
شروع در مقصود کرده در اندک مدّتی جمیع متمرّدان و مفسدان را به انوا نیتی 
علاج کرده مملکت را از غلل وغش بری 
[۵۳۸] بارکرده روانة درگاه 


ت و بر فیلان و شتران زر سرخ و سفید 
انیده سلطا احمد شاه مبتهج و مسرورگشته به خلمت 
آن هیچ یک از نوکران آن 


خاصّه و کمر شمشیر مرضع و دیگر عنایات, که پیش 


گفتار در بیان سلطنت سلطاناحمدشاه بهسنی ۳۷۹ 


دودمان به آن قسم امور نوازش نيافته بودند. سرافراز فرمود» ملکالجار اظهار 
زیادتی اخلاص و اعتقاد جزیر؛ مهایم را که در ضبط پادشاهان گجرات بود مسر 
ساحت و سلطان‌احمدشاه گجراتی این خبر شنیده پسر خود شاهزاده ظفرخان را با 
اکثر لشکر گجرات به قصد استرداد مهایم مقر فرمود و سلطان دکن نیز پسر خود 
علاءالدّین را به مدد ملک‌التجار تعیین نمود و هر دو شامزاده پر کنار خلجی که در 
ولایت مهایم است» فرود آمده هیچ کدام جرأت عبور نمی‌نمودند و چون مدت 
مقابله متمادی گشت شهزاده علاءالدّین از زبونی آب و هوای کوکن مربض گشته 
چند متزل برگشت و ظفرخان فرصت يافته با ملک النجّار مصاف داد و جنگ صعب 
درپیوسته از هر دو جانب بهادران و صف‌شکنان که همیشه مشتاق جنگ یکدیگر 


بودند و به واسطه قرب جوار یکدیگر را به نظر درنمی آوردند. در آ‌روز تلاش‌های 
مردانه کرده فریب دو هزار کس:نقد خیاکعربه باد فنا دادند. و در اثنای گیرودار 
چون برادر ملک التجّار حسین بن حل که‌اسدار عمده بود دستگیر ایل گجرات 
شد و دو سردار دکنی به رب تپزرکشته شدند شکست فاحش نصیب ماه دکن 
گنسته اموال و اسب و فیل بی‌شمار به تصرف گجرانبان درآمد و در تاریخ 
محمودشاهی به نظر درآمده که شاهزاده علاءالدّین نیز در آن جنگ بوده حمله‌مای 
مردانه نمود لیکن چون فنح به کوشش نیست شکسته و خسته و مجروح؛ به اثفاق 
ملک‌التجار» روی به انهزام آورد و بر هر تقدبر» سلطان‌احمدشاء بهمنی بر 
شکست جمیع لشکر فراهم آوردهمتوجه گجرات گشت و کذلک سلطاناحمدشاء 
گجراتی سپاه از اقصی ممالک خود جمع کرده به استقبال شتافت و دکنیان فلع 
بیسول راء که در تصرّف متعلان سلطان‌احمدشاه گجراتی بود احاطه نمودند و 
بعد از آنکه سلطاناحمدشاه گجراتی به عظمت و استیلای تمام نیز به آن نزدیکی 
رسید سلطان بهمن‌نژاد دست از محاصره بازداشته؛ پیشواز کرد و مدت مدید در 
مقابل یکدیگر خیمه و خرگاه ایستاده کرده در جنگ با وی نمی‌شدند تا آنکه از 
طرفین علما و فضلا در میان آمده نایر 


ازعت را به زلال مواعظت فرونشاندند و 


۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مقر گردانیدند که از قدیم‌الایام آنچه از پرگنات و قلاع در تصرف ایشان باشد به 
همان کفایت کنند و طمع در ملک یکذیگر ننمایند و در تاریخ الفی! ذکر شده که 
سلطان احمدشاه دکنی در فکر انتقام گجراتبان بود و از شکست دکنبان در مهایم بر 


خود می‌پیچید تا آنکه در سنۀ خمس و ثلئین و لمانماله [۸۳۵/ 2۱۳۳۱-۲] بر 


رسید که محمّدخان, ولد حاکم گجرات؛ به تقریبی در ولایت ندربار مقام دارد» 
فرصت [غنیمت]" دانسته بر وی لشکر کشید و به کوچ متواتر بدان حدود رسیده 
چون سلطان‌احمدشاه گجراتی نیز به الفار متوجه شد دکنیان صلاح در مراجمت 
دانسته سه‌چهار منزل برگشتند و گجراتیان هم عازم معاودت [۵۳۹] گشته در کنار آب 
تاپی فرود آمدند و جاسوسا 


دگرباره رسیده خبرآوردند که دکنبان عود کرده قلعذ 
پیسول را محاصره کردهاند گجرانیان نیز برگشته متوبجه بیسول گشتند و هر دو لشکر 
به یکدیگر رسیده یک روز از صهاخ نا نم چنگ کردند و چون شب در میان آمد هر 
دو حاکم که میانجی طلب بودند بیآنګه حرف مصالحه در میان آید کوچ کرده روی 
به مالک خود نهادند و محاصرة فلم یسول رایعضی از موژخین طریق دیگر نفل 
کرده‌اند؟ و از اطتاب احتراز کرده به مشهور اختصار نمود. 

در سال مذکور حصار ارگ احمدآباد بیدر که ازگچ و سنگ می‌سا ختنده به اتمام 
رسید و سلطان لوازم شکر به جای آورد. در همین سال شیرخان» حراهرزادة خود را 
که به رهنمونی او ف 
مخ می دانست» به گناهی مزاخذ ساخته به قتل رسانید. و در سنة سیع و لین و 
ثمانمائه (۸۳۷/ ۱۴۳۲-۴م] مسلطان‌هوشنگ به سبب خلافی که میان دکنیان و 
گجرانیان ظاهر شده بود فرصت بافته بر ولابت نرسنگه [لشکر کشید |" و نرسنگه در 
جنگ کشته شده قلعذ مذکور به تصرف هوشنگ درآمد. و چون سلطاذاحمدشاه 


| حفه کرده بود و وجود او را در سلطنت فرزندان خود 


۱ تاریخ الفی: ۰۵۱۹/۸ ۲ بش پت. س:ندار. از ن, ۳۳۷۸ افزوده شد. ۲ ارخالفی, مان 
۴ پ. ش: ندرد. از «پت»افزوده شد. 


ار در بیان سلطنت‌ساطاناحسدشاه بهمنی ۳۸۱ 


بدان صوب لشکر کشیده! نصیرخان والی آسیر مانع آمده نگذاشت که در میان آن 
دو پادشاه جنگ واقع شود و بعد ازگفت ت بسیار مقر شد که قلعة کهترله از 
هوشنگ‌شاه مالوهی و ملک برار از سلطاناحمدشاه باشد و بر این نهج میان ايشان 


عهد و پیمان موکد به سوگند مغلظه در میان آمده هر یک به مقر دولت خود 
مراجعت کردند. و در همان چند روز به تلنگ رفته بعضی از زمین‌داران را که با 
شاهزاده داوودخان تموّد ورزیده بودند به فتل آورده مراجعت کرد و در یک منزلی 
احمد آباد بیدر رسیده ناصرالدٌ ین کربلابی را که سلطان‌احمدشاه پیفمبر آخرالزمان 
را در خواب به صورت او دیده بود و شیخ آذری سفارش او را نوشته بود و پنج هزار 
تک سفید به خاشّة وی داده فریب سی هزار تنکة دیگر جهت سادات کربلا؟ 
مصحوب او گرداتید. در همان روز گذارش بر مقامی افتاد که شیرملک با خاصان 


خود نشسته بود سبد خواست کل ها واره از پیش او بگذرد این ادا بر 
شیرملک که از امرای نامدار بو <شوارآعده فرمود تا سید را از خانۀ زین فروکشند 
و سید خشمگین گشنه نزد سا رفتوریی‌اندامی شیرملک را به عرض سلطان 
رسانید, سلطان دل‌آسایی او کرده گفت: «او را به خدا و رسول خدا حواله کن که 
سزایش خواهد داد.» و چون موکب سلطان به احمدآباد بیدر رسید روزی بر تخت 
نشسته بود هر یک از امرا را مخلع ساخته به جاگیر رخصت می‌کرد شیرملک [در آن 
اثنا]" به نظرش درآمد بی‌ادبی که با سیّد اصرال ین کربلایی کرده بود به یادش آمده 
فرمان داد تا فیل قضاب نام را حاضر ساختند و شیرملک را در پای وی انداشته با 
مردغ صدهزارساله برابرگردید. 
طم 


۱ پ ډو نرسنگه در جنگ .. کشیده؛ دار 
۲ م ۳۳/۱ ن» ۳۲۸/١‏ «معلى على مشزفها آلاف التحبه ر اناه اضاقه داد 


۳ پ: نداره. از ش افزوده شد. 


AY‏ تاریخ فرشت (جلد دوع) 


نسدیدی کس از خویش و ازاجسنبی ‏ گسرامسی‌تر ازاهل بسیت نبی 
بسه‌جان معتفد بود سادات ٠‏ همان امل تسقوی و طاعات را 
بقینش فسوی بسود و دیسنش درست بە‌جز دادگر یاری از [۵۳۰] کس نجست 
چون دوازده سال و دو ماه از مدت پادشاهی او بگذشت بی حضور شده در 
بیست و هشتم ماه رجب سن؛ ثمان و ثللین و لمانمائه [۸۳۸/ ۲۷ فوریه ۱۴۳۵م] 
درگ . گویند سلطاناحمدشاء در عهد خویش با مشایخ و درویشان 
صاحب حال سلوک خوب می‌نمود و همیشه طالب آن طایفه بود. در آن ایام چون 
آوازۂ ارشاد شاء‌نعمت اللّه‌ولی و مقامات وکرامات او عالم گیر بود؛ شیخ حبیب الله 


خجندی "رام که از مریدان خاندان وی بود» به الفاق مبرشمس‌اللّین قمی و جمعی 
دیگر از اهل دل» با تحف و هدایای وافر به کرمان فرستاد تا به وکالت سلطان دست 
ارادت در دامن آن قطب زمان زداستدگاي همت نمایند و شاءنعمت الله" ولی آن 
جماعت را اعزاز و اکرام نموه مّ* لین کرمانی را که دانشمندی ژنده‌پوش 
بود و در سلک مریدان ار اننظام دزشترانة دن گردانید و تاج سبز دوازده‌ترک در 
صندوق گذاشته به ملاقطب‌الین سپرد که امانت سلطاناحمدشاه است به وی 
رسان. چون ملا قطب‌الدّین به دکن رسید از دور نظر سلطان بر وی افتاد بی‌ااعتیار 
فریاد برداشت که «اين همان درویش است که در خواب در زیر فلان درخت در فلان 
وقت که با لشکر سلطان فیروزشاه جنگ عظیم داشتم تاج سبز دوازدهترک به من 
داده و من چگونگی ناج در این مت به هیچ کس نگفتهام. اگر این قسم تاج 
مصحوب این مرد باشد تعبیر آن خواب همین خواهد بود» چون [مولانا 


۱ بریگس, میت بر روی مفبره تاریخ ۸٩۳‏ درج شده است» تاریخی که محنملاً سامت مقبره 
در آن سال به پایان رسیده است. مر روی سنگ 1 , .بارت زیر دیده می‌شود 

huk my heart ache, my remedy is This: ۸ cup of winê, aad then I sip of bise‏ گر ق 
من درد کنده درمانش این است که بک باه شراب بوشم و از جرعه جرعة آن لذت یبرم 

۲ ن ۴۲۸/۱: جنیدی. ۳ پ. ش: نداره, از پت افروده شد. 


گفتار در بیان سلطنت‌سلطاناحمدشاه بهمنی ۳۳ 


قطب‌الدّین]' نزدیک شده سلام کرد و دعای شاه‌نعمت‌الله را رسانید گفت: «شاه 


فرموده که از فلان تاریخ تا حال ب را به رسم امانت نگاه داشته بودم چون در 


این مدت امری که موجب فرستا 
شماکردم اکنون که ملاحبیب له خجندی آمد و تقریب شد واجب گشت که امانت 
شما را به شما رسانم.» و از سلطاناحمد. 


باشد به وقوع نمی‌آمد تا این زمان امانت‌داری 


اه منقول است» وفتی که ما قطب‌الّین 
سخن به آنجا رسانید حالتی عجیب در خود مشاهده کردم و سراپا حیرت گشته با 
خود گفتم که «اگر این تاج سبز دوازده‌ترک باشد جای شک نخواهد ماند.؛ ملا 
قطب‌الدّین در عالم کشف دریافته گفت: «سلطان دغدغه را به خاطر راه ندهد که 
تاج سبز دوازدهترک است و من همان کسم که به موجب حکم شاه ولایت پنامه در 
فلا روز در عالم ریا آن را به نظر شما درآورده‌ام» و من بی‌اختبار قد راست کرده 
مولانا را در بغل گرفتم و پهلوی [۵۴۱] ای داده صندوق راگشودم و تاج را به 
صفات مذکوره دید بر سر نهادی این بیت خواندم 
یت 
شاه در هند و شبخ درماهان ٣‏ تاچیخشی چنین کنند شهان 

و چون شااەنعمتالله ولی آن ب شهنشاه را به دست خویش 
به اعظم‌الّملاطین شهاب الد بن احمدشاء ولی» نوشته بود هرآینه حکم کرد که بالای 
متابر و فرامین به همین عبارت نام او را مذکور سازند و در همان سال خواجه 


عمادالّین مسعود سمنانی و سیف‌ادّین | آبادی را به خدمت شاءنعمت الله 
فرستاده التماس ارسال یکی از اولاد امجاد نمود چون آن جناب را غیر از یک 
فرزند. شاء‌خلیل الم در باغ زندگانی ثمرة دیگری نبود جدایی او را بر خود شاق 
دانسته پسرزادة خویش مير نله بن شاءخلیلاللّه را روانۀ دکن فرمود و چون خبر 
وصول او به بندر جیول رسید سلطان پالکی اه خود را با سید محمد صدر 


۲ پ. ش:ندارد.پت. س: مولائا. ازن ۳۸/۱ افزوده شد 


۳۸۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جرجانی و میر ابوالقاسم‌جرجانی بدان جانب فرستاد و بعد از آنکه به حوالی 
دارالخلافه رسید با جمیع شاهزاده‌ها و امرابه پیشواز رفته قرین اعزاز و اکرام به شهر 
احمدآباد بیدر درآورد و در جای ملاقات قریه و مسجدی ساخته موسوم 


به نعمت‌آباه گردانید و میرزا نله را مسلک‌المشایخ خطاب فرموده بر جمیع 
مایخ حتّی اولاد سیّدمحمّد گیسودران مقدم نشانید و د : 
به دامادی خویش معز و موقر گردانید. و چون کاشف اسرار ازلی, شاه نمست‌اللّه 
ولی» در سن؛ اربع و ثلثین و ثمانمائه [۸۳۴/ ۱۴۳۰-۱م] در فریه ماهان ودیعت حیات 
سپرده به حظایر قدس تشریف فرمود, شاء‌خلیلالّه نیز مع مخدومزاده‌های دیگر 
شاه حبیب له غازی و شاه محبَاللّه به دکن تشریف حضور ارزائی فرمود و بعد از 
آنکه شاه]۱ حبیب الله به دامادی سلطاناحمدشاه اختصاص یافت. شاءمحت‌الله 
هم به دامادی شهزاده علاء الد بن پغزگیرت و شاء خلیل له انعام و احسان فراوان 
فته دوستکام و مقضی المرام واثعطن مالوف گردید. و بعضی گویند توفیق رفتن 
نیافته در خاک دامنگیر دکن ثوت قتد. علی ای حال» به این وصات اولاد 
شاء‌خلیل‌اللّه به اعلی مرا یه ا حب اعتبار گشتند. خصوصاً شاه 
حبیب‌الّه که در سلک امرا منتظم گردیده قصبذ بیر اقطاع بافت و شانقاهی که در 


به وی داده 


بیرون آن قصبه است به اعتقاد بعضی از برای برادرش شاه‌محت‌الّه ساخته و چون 
در چندین معارک بر افواج کف تاخته, داد غزا و جهاد داده بود از سلطان‌احمدشاه 
لقب یافت. 

و در ایام دولت سلطان‌احمدشاه یکی از مردم احمدآباد بیدر سگی داشت به 
وفا و حقیقت مشهور قضا را قضیّه‌ای پیش | آمدهبهملغی کی محتاج شد و آن 
سگ را به نزد شخصی مرهون ساخته مقصود خود حاصل کرد و آن شخص سگ را 
همراه گرفته روانة قصبة گلجوتی شد. و در اثنای راه دشمنی که داشت دچار او 
گردیده فرصت یافته شمشیر: 


و زنحم چند بر وی زد به تصور آنکه کارش تمام 


ذکر ساطنت ساطان لین بهمنی ۳۵ 


ساخته است به ذوق و شوق رامی گشت. سگ از دور واقف این امر شد بدوید و از 


پیش و پس خصم درآمده و ضرب شمشیر او را رد کرد به هر عنوان که بود به زخم 
پنجه و دندان شیری او را بکشت و برگشته بر سر مرتهن آمد و چون رمقی در وی 
یافت سر به پای او مالیده حرکاتی که نهایت حزن و اندوه ظاهر شود به ظهور 
رسانید. و بعد از آنکه دانست که 


دشمن وی را کشته است به سگ مهربانی بسیار 
کرد در قره‌ای که در آن نزدیکی بود جهت بستن زخم‌ها تقّف نموده و بعد از 
چند روز چون دانست که از آن زم‌ها جان به بر نیست و هر روز احوال بدتر 
می‌شود به دست خود رقعه‌ای نوشت که این سگ چنین و چنان وفاداری به من 
کرده و دشمنم را بدین طریق هلاک ساخت حّی که بر ذم تو بود به من رسیده و مرا 
بر تو دعوی و طلبی نیست و این سگ را به طوع و رغبت رخصت کردم. آزادش 
بنمای که بهتر از هزار دوست دانسته»از احوال او غافل نگردی 
جامه‌ای بسته و در گردن سگ آویخته و رٍحست نمود. و سگ خود را به صاحب 


آن نوشته را در 


خویش رسانده در مقابلش نشست. اما وی راچون چشم بر سگ افتاده بانگ بر وی 
زده آثار قهر و خشم ظاهر بات و دشنام داد که این چه بود که کردی و مرا در ميان 


مردم بی‌اعتبار ساختی. سگ بی‌تاب شده فربادی برکشید و خود را بر زا ن زده در 


ساعت جان داد. صاحبش چون چیزی بر گردن سگ بسته دید باز کرده به خاطر 
آورد و بعد از آنکه بر حفیقت حال منکشف شد بر فوت او تسف بسیار خورده در 
بیرون شهر مدفون گردانید. از آن زرگنبدی عالی بر قبر وی ساخته از خود نیز 
مبلغ‌های کی صرف آن نمود و تا به حال آن گنبد موجود است. 


ذکر سلطدت' سلطان علاءالین بن سلطاناحمدشاه بهمنی 


بعد از پدن, به موجب وصیّت پدره بر تخت احمدآباد بیدر جلوس فرمود و در 
رعایت خاطر برادرش محمّدخان تقصیری ناکرده " اسب و فیل بسیار و اقطاع خود 


ارم 8۳9/۱ ن ۳۳۰/۱ ذکر دارایی. ۰ ۷ ش: دناکرده» نار 


۳۸۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


عنایت کرد و دلاورخان افغان را که از امرای معتبر آن دولتخانه بود وکیل السلطنت 
و خواجه‌جهان استرآبادی را وزی کل کرده ایشان را [۵۴۲] در امور مملکت و سلطنت 
قوی‌دست ساخت و عمادالملک "ری را که مرد کهن‌سال بوده و عمر خود را در 
خدمت سلاطین بهمنیّه قرین دولت و حشمت می‌گذرانید امیرالامرا ساخت, به 
اتفاق محمّدخان و خراجه‌جهان به شوکت و تجل بسیاره بر سر کار پیجانگر که 
پنج ساله خراج نگاه داشته در ادای آن تعلّل می ورزیدند نامزد کرد. و ایشان به 
ولایت کنهره درآمده چون به ناخت و ناراج و اسیر گرفتن مشغول شدند رای 
ببجانگر مضطر گردیده بیست فیل و بیست " لک هون نقد و دویست کنبز راص و 
مند و دیگر چیزها به محمّدخان داده بازگردا 

و چون به حوالی قلع مدگل رسی,بعضی از مفتنان دکن: که مشهور آفافقی بودنده 
به سمع وی رسانیدند که سلطاناخهدتناه تو را شریک سلطنت گردانیده مناسب آن 
بود که سلطان علاء الدّین یکی از این در کار می‌کرد یا تو را نیز پهلوی خود بر مسند 
فرماندهی نشانده به اناف میات پسبعنت را سی میکرد و يا ممالک محروسه را دو 


حص کرده یکی را خود متصرّف می‌شد و دیگری را به نو باز می‌گذاشت» اکنون 
صلاح دولت آن است که همین جا نشسته نیم مملکت را به قي 


ۀ خود درآوری. 
محتدخان فریب خورده عمادالملک غوری و خواجه‌جهان را در موافقت خود 
تریب بسیار نمود و چون ایشان ابا کرده از اراده‌اش سر پیچیدند» محمدخان به 
دلالت مفتنان هر دو را به قغل رسانیدند و به استظهار زر بیجانگر, لشکر بسیار گرد 
آورده مدگل و رایجور و شولاپور" و نلدرک را از دست ملازمان برادر 
برآورد و سلطان علالذّین از کشتن عمادالملک غوری قرین حزن و الم گردیده 
گفت: دوی خدمت آبا و اجداد ماکرده بود و مارا به جای پدر و جد بود چنین کسی 
را هلاک کردن نتیجة خرب نخواهد بخشید.» پس سر دفاین و خزاین بگشاد و ساز 


۸ ن ۳۳۰/۱ هشت. ۲م همانچا: سولاپور 


ذکر سلطنت سلطان علاءالّین بهمنی WY‏ 


لشکر کرده به عزم رزم برادر از دارالملک نهضت نمود و بعد از تلاقی» حالتی میان 
دو سپاء آن دو برادر کامکار نامذار واقع شد که ترک جنگجوی فلک بر کشتگان 
معرکه دل بسوخت و به کیفیتی لوازم ستیز و آویز به وقوع آمد که از نوایر آن چهرة 
خورشیلٍ آسمان برافروخت لیکن نسیم مراد از گلشن فتح برش رایات سلطان 
علاءالدین جلوه نمود. اکثر امرابی که اعلام استمداد افراخته مصدر چنان فته و 
فساد شده بودند دستگیر شددند و محمّدخان به 


»و جنگل دوردست با معدودی 


از خواش فرار نموده و سلطان به احمدآباد مراجعت کرد و از سرگناه آن جماعت 
گرفتارء بالتمام درگذشته و از بند و زن 


آزاد کرد و مکتوب نصیحت آمیز به پرادر 


نوشته, به هر حیله بود پیش خود آورد و مشمول عواطف بیکران گردانید. و چون 
برادر دیگرش: داوودشاه, در مملکت تلنگ به نزهتگاه عالم آخرت خرامیده بود 
رایجور را که از جملۀ ممالک تلنگ اس به اقطاع محمد خان مقر ساخته با | 
سلطنت بدان جانب روانه فرمود و او مدك‌العمر در آنجا بوده و اوقاتش قرین 
عشرت و نشاط به پایان ر 

و دلاورخان را در روز وروز سنۀ آریمین و ثمانمائه [۸۴۰/ ۱۴۳۶م] مخلع ساخته 
بر سر رایان کوکن, که عجب جماعتی سرکش بودند, نامزد فرمود و راجه‌های قلعة 
رائیل | و سنگسیر چون گردن نرم کرده تقبّل جزیه و خراج نمودند و دلاورخان دختر 
رای سنگسیر را جهت [۵۴۳] سلطان علاءالدّین گرفته» مع خراج چندین ساله» به 
دارالخلافۂ احمدآباد بیدر مراجعت نمود. سلطان علاءالدّ ین ابتدا از خدمت او 


ا 


دلخوش گردیده و دختر رای سنگسیر را؛ که در خوشگلی و ځسن صورت و 
موسیفی‌دانی بی‌نظیر بود. منظور نظر التفات ساخت به نام زیباچهره ممتاز گشسته 
آوازة عاشفی و معشوقی ایشان منتشر گشت. اما در آخر به علت آنکه دلاورخان 


۱ متن انگلیسی, 1۶۱/۲: 8 و :500 بریگس می‌تویسد: از سرمت و سح :500 اطلاعی 
در دست فیست, محتملاًاشتباهی در تلیبت محل وجود دارد. 


۳۸۸ تاریخ فوشته (جلد دوم) 


اموال فراوان از رایان کوکن رشوت گرفته در فلع و استبصال آن جماعت نکوشیده 
است سلطان با دلاورخان دل دگرگون کرده و وی این معنی فهمیده انگشتر وکالت را 
پیش سلطان فرستاد و از آن خدمت به تضرع و زاری بسبار استعفا جسته خود را از 
آن مهلکه خلاص ساخت و آن منصب به خواجه‌سرایی دستورالملک نام رجوع 
شده خلایق از ملق زشت او به جان آمدند و هر چند شکایت او به سلطان مرفوع 
می‌داشتند محمول بر غرض و حسد شده اثری بر آن مترئب نمی‌شد و روز به‌روز 
عرتش بیشتر می‌گشت تا آنکه همایونشاه, ولد بزرگ سلطا علاء‌الدٌبن» روزی به او 
گفت که «فلان معامله را به حاطر آورده سرانجام نمای.» او جواب داد که «امروز به 
آن نمی‌توانم پرداخت وقت دیگر به خا 


روز کس نزد او فرستاده پیفام داد که 


خواهم آورد.» شهزاده» بعد از دو سه 


آن مهم مشخص نشده است اگر آن را 


سامان دهند بهتر خراهد بود. جواجه‌نرای چون این دفعه جواب داد که «چنین 
کارها به من تعلق دارد شما را رین کارها این همه سعی نمودن مناسب نیست» 
شاهزاده» که به تندی مر مروفیر ودی ,بیش از آن تاب نیاورده یکی از 
سلاحداران پادشاهی را در خفیه طلبیده گفت که هر گاه دستورالمالک از دیوانخانه 
برآید او را کشته مردم خود را به مردم من برسان که در محافظت نو تقصیر نخواهند 
کرد و آن سلاحدار چون از او آزرده‌خاطر بود در همان رون به بهانۀ عرض‌سال, 
پیش رفته به یک زخم خنجر کار او ساخت و مردم همایونشاه» که در آنجا حاضر 
بودنده حسب‌الاشاره حمایت او کرده نگذاشتند که آسیبی به وی رسد و در درگاه 
پادشاهی غوغا بلند شد. همایونشاه که پیش پدر نشسته بود» به موجب حکم» 
حال بیرون آمد و معامله را به خاطر آورده به عرض رسانید که «فلان 


سلاحدا رکه خد متکار قدیم است و حقوق خدمت بسیار دارد دستورالملک راکه به 
احوال او نمی‌پرداخت و مع هذا امروز دشنام و فحش یز می‌داد او به تنگ آمده 
بکشت و سپاهبان من که در آنجا حاضر بودند او را گرفته نگاه داشته‌اند در این باب 


چه حکم است؟» سلطان در ارایل چون به کشتن کسی حکم نمی‌فرمود و از طرز 


ذکر سلطنت سلطان علاء 


بهمنی ۳۸۹ 


کلام شاهزاده نیز شفاعت و حمایت چون مفهوم می‌شد حکم به حبس و قید قاتل 
کرده منصب مقتول را به میان من اللّه دکنی. که از دانشمندان عصر فیروزشاهی بود و 
به شمایل حسنه اتصاف داشت» رجوع فرمود. 

و در سنة احدی و اربعین و ثمانمائه [۸۴۱/ ۱۴۳۷م]زوجه سلطان, مسفاة به آغا 
زینب و مخاطب به ملکه‌جهان به پدر خود نصیرخان از استیلای زیباچهره و 
کم‌عنایتی شوهر شکایت نمود. نصیرخان از سلطان علاءل ین رنجیده به استصواب 
سلطاناحمدشاه, حاکم گجرات, عازم نسخیر مملکت برار گردید و مخفی کسان 
نزد امرای برار فرستاده به طمع فراوان به اطاعت خود [ترغیب]! نمود و ایشان 
متفق‌اللفظ و المعنی شده قرار دادند که «نصیرخان از اولاد حضرت فاروق|کبر است 
اگر نوکری او اختيار کرده با مخالفان او شمشیر زنیم غازی و شهید خواهیم بود.» 
پس عریضه‌ای مبنی و مشعر بر وفوز ای و اعتفاد و التماس قدوم مرسول درگاه 
[۵۲۴] نصیرخان گردانيدند. او ی توف باکر خاندیش و دوهزار سواره و پیادة 
بی‌شمان که از راجة کوندوارمبه مد او آمده بودنده به ولایت برار درآمدند و امرای 
حرامخوار خواستند که سرلشکر خود خن‌جهان راء که از فدوبان سلاطین بهمنیه 
بود مقیّد ساخته پیش نصیرخان برند و خان‌جهان ملع شده خود را به قلعۀ 
نرناله رسانید و متحصّن گشته حقیقت به سلطان‌علاءالین: 


اه نوشت که امرای این 
ولایت به تصیرخان پیوسته به ملاحظه و تأمّل خطبةٌ او خواندند و قلعة نرناله را 
محاصره کرده در اندیشة تسخیر گشتند. سلطان‌علاءالدین‌شاه جمیع ارکان دولت را 
حاضر ساخته مجلس کنکاش منعقد ساخت. پس امرای معتبر دکنی و حبشی 
معروض داشتند که علاج این امر منحصر در توه پادشاه است چه هرگاه که بدان 
جانب لشکر کشیم پادشاهان گجرات و مندا 


خواهند آمد. سلطان از این سخن استشمام راب 


رایان کوندواره به مدد نصیرخان 
نفاق نمود در همان مجلس خلف 


رد از پت افزوده شد 


تاربخ فرشته(جلد دوم) 


حسن بصری ملک التجّارء سرلشکر دولت‌آباد را بدان یورش تکلیف کرد. او تسلیم 
نمرده معروض داشت که بندگان را به جز اطاعت و جانسپاری چاره نیست اقا بر 
خلایق درگاه واضح و روشن است که شکست مهایم ' از نفاق امرای دکنی و حبشی 
واقع شده ابشان از راء رشک و حسد نمی خواهند که از ابنای جنس ماب که ایشان را 
غریب می‌گویند, خدمات شایسته به ظهور رسد اگر پادشاه عنایت فرموده جمیع 
امرای مغول را مع خاضه‌خیل همراه بنده نماید و احدی از دکنی و حبشی را در این 
کار داخل نسازد اميد که به توفیق صمدی و میامن اقبال حداوندی به احسن وجهی 
این معامله را مفروغ سازم. [پس از)" آن سلعلان به امرای دکنی و حبشی گفت:« که در 
این باب مصلحت چیست؟» میان‌من‌اللّه و خان‌زمان که عمد ایشان بودند گفتند: 
«که این مصلحت بزرگ است [می‌باپد که]" برای آزمایش, همذ غریبان را بالتسام 
به رسم مقدّمه روانه ساخت ا گر ایشا ن قاری ساختند فهوالمراد والا از عقب» پادشاه 


روانه باید شد.» سلطان سه هزار مقول نیراندز که از جملة خاصۀ خیلان بودند یک 


فلم همراه وی نامزد فرموتر وه چیمچنین: اوی مغول را که بعضی پرورش 


اکثر تربیت‌کرد؟ احمذشاه بودند بدال حدمت مامور 


گردانید و اسامی آن جماعت بر این نهج است: قاسم‌بیگ صف شکن» قراخان گرد 
علی خان سیستانی. میرعلی کافرگش» افتخارالملک همدانی؛ احمدبیگ یکه‌تازن 
رستم‌خان مازندرانی. حسین خان بدخشیء خسروخال اوزیک. بهادرخان اوزیک» 
مجنون سلطان» شاه‌فلی سلطان, که هر دو پاد 


حسن خاف بصری ملک‌التجّار با اي 
امرای دکنی و حبشی آن حدود را سرح هاء خصوص 
سرح گجرات و مندو, بازداشته با هفت هزار غریب * عزیمت و در کمال 


جابه‌جاه جهت محا 


ن ۳۳۱/۱ جزیرةمهایم. ۲ پ: نداد, از ش افزوده شد. 


۴ پ؛ ندارد از ش افزوده شد ۴ ش؛ دیافته» ندارد. ۰۰ ۵ مه همانجا: » همانجا: «نخست: ندارد. 
۶ ۳۰/۱ ۵: ۳۳۱/۱: عرب. 


ذکر سلطنت سلطان علاءالد ین بهمتی ۳۹۱ 


سامان متوجّه برار شد و خان‌جهان فرصت یافته از قلعۀ ترناله برآمد و به استقبال 
ملک‌التجٌار شتافته در قصبة مهکر ملاقات نمود و ملک‌التجٌار خان‌جهان را با بعضی 
از امرای دکنی؛ که همراه او بو 
صوب بوده نگذارد که رایان کوندواره به مدد نصیرخان آیند و خود کوچ به کوج به 
جانب پرگنة روهنکیرا؛ که معسکر نصیرخان بود روان شد و بر سر پرگنات 
روهنکیر میان غریبان و خاندیشان جنگ شده غریبان به فتح و تصرت مخصوص 
گشتند [۵۴۵] و نصیرخان این شکست را بر خود مبارک نگرفته از روهنگی رکوج کرد وه 
به تعجیل هر چه تمام نی به برهانپور رفت و به جمع‌آوردن لشکر مشغول گشت. و 
ملک‌التچار آن حدود را از تصرّف مردم نصیرخال برآورده منعاقب او به برهانپور 


ر و مالاپور فرستاد که در آن 


» به جانب | 


رفت و نصیرخان تاب نیاورده به قلعة النگ گریخت و ملک النجّار شهر را غارت کرده 
از کثار متموّل آنجا زر و جواهر وافشا یار گرفت و به نهب و غارت ولایت 
خاندیش روانه شد و کار خود باخته باز به پرهانپور آمد و عمارات بادشاهی را 


سوخته و کنده و آواز؛ مراججفت_دکن.انداخت. لیکن پاسی از شب گذشته بود که 
کوچ کرده» به یک ناگاهه جانب تلنگ ایلغار برد و با چهار هزار سوار به حوالی آنجا 
رسیده نصیرخان قلت غنيم و کرفتگی و ماندگی ایشان به خاطر آورده با درازده 
هزار سوار و پیاد بی‌شمار به استقبال شنافت و در دو کروهی قلعه تلاقی فریقین 
دست داده خاندیشیان منهزم گشتند و بسیاری از مردم" معنبر نصیرخان و امرای 
باغی برار کشته شده ملک‌التجٌار هفتاد 


ل و توبخانة بسیار به دست آورده مظر و 
منصور متوجه احمدآباد بیدر شد. و سلطان قدرشناس شاهزاده همایون را با جمیع 
امرا و ارکان دولت تا چهار کروهی به استفبال فرستاده به شهر درآورد و به خلعت, 


خاص و چند فیل و کمر شمشیر موده رخصت دولت‌آباد داد 


1. Rohankehra. 


ش: مردم پسیار از سردم 


۳۹۲ تاریخ فرشته (جلد دوم 


نه گونه التفات و عنایت نواخته به زیادتی مناصب و افطاغ 
حوشدل گردانید و به شاء‌قلی سلطان که شجاعت وافر به ظهور رسانیده بود دختر 
داده به دامادی خویش معرّز ساخت و مقّر کرد که در مجلس و سواری به دست 
راست مفولان باشند و به دست چپ دکنیان و حبشیان و به این التفات از آن تاریخ 
تا به حال در دکن فتنه خیز میا دکنیان و غریبان عداوت قایم شده هر گاه دکنمان 
فرصت یافته‌اند غریب‌کشی کرده‌اند چنانچه بعد از این به تقریبات؛ به تفصیل» 
ثرشته خواهد شد 

و در این سنوات» دیورای: حاکم بیجانگی ارکان دولت و بسیاری از بهامنۀ معتبر 
خود را حاضر ساخته استفسار نمود که مملکت کرناتک به اعتبار طول و عرض و 
محصول» مراتب زیاده از مملکت پاد‌شاهان بهمنیه است و کذلک خیل و حشم ما 
پر جمعیّت ایشان زیادتی دار لبر چییست که اکثر اوقات غلبه از جانب 
مسلمانان بوده باج‌گزار ایشان اید بود. بعضی گفنند « که خدای سبحانه, مسلمانان 
را مدت سی هزار سال بلکهزبادم بر مندوان تفشل و تسلط عطّه فرموده و ان 
معنی در کتب ما مشروح است. از این جهت: اکثر اوقات هندوان مغلوب 
می‌گردند.» و بعضی گفتند 
می‌شود: یکی آنکه اسبان ایشان قبچاق" و دونده وکلان‌اند و اسب‌های ما برعکس 
بابو و ریزهاندام کم قوّت, دزم اینکه تبرانداز در لشکر سلاطین بهمیّه بسیار است 
و در لشکر ماکم.؛ لهذاء قبچاق دیورای حکم کرد که مسلمانان بسبار نوگرگیرند, در 
بیجانگر مسجد ساخته در باب شعاثر اسلام هیچ کس مزاحم ابشان نشرد و 
مصحف اقدس در روزبالای رحل پیش [۵۴۶] من گذارند تا مسلمانا آن را سلام کنند 


ميان مسلمانان دو چیز بهتر است که موجب فتح 


و اقطاع و جاگیر خوب دهند تا به فراغت در میان ما توانند بود. و هندوان را نیز به 
آموختن تیراندازی امر نمایند و اعیان درگاه او مذت‌ها با یکدیگر تدبیراث جسته 


۰ ۳۳۷/۱۰۵۳۱۱ چان 


ذکر سلطنت ساطان علاءالد بن بهملی ۳۹۳ 


مقرر کردند که یک دو لک سوار و هجده 


پیاده و هفتادهزار سوار و دو لک پیاده 
دیگر نگاه داشته نوعی کنند که مواجب سپاهی بیشتر گردد تا اسب و یراق خوب 
توانند به هم رسانید. بعد از آنکه دیوانیان ده هزار سوار مسلمان و شصت هزار سوار 
کافر که از علم تیراندازی خالی نبودند با سه لک پیاد نظر دیورای 
گذرانیدنده او هوس تسخیر ممالک سلاطین بهمنیّه نمود. و در سنۀ سبع و اربعین و 
ثمانمائه [۸۴۷/ ۱۴۴۳م] با عربده و شور تمام لشکر بر ولایت ایشان کشیدند و از آب 
تمهندره گذشته» به جبر و قهر, در اندک زمانی قلعة مدگل را مفتوح گردانید و پسران 
خود را به محاصرة قلعۀ رایجور و بنگاپور مأمور ساخته» خود در کنار آب کشنه مقام 
کرد و تا ساغر و بیجاپور مردم او ناخت برد آتش ظلم و بیداد در آن دیار مشتعل 
گردانیدند. سلطان علاهالدین از استماع این خبر عازم ام گشته به احضار لشکر 
تلنگ و برار و دولت‌آباد و بیجابورافرعال‌داد و چون طرفداران اربعه به احمدآباد 


داده 


رسیدند پنجاه هزار سوار و دشست زار یامه سامان نمودند سلطان علاءالدّین 


ساعت خوش کرده با توپخانه و دیگ ر آلات و اسباب حرب» با عظمت و شوکت 


فراوان, نهضت فرمود و دیورای از آن حدود کوچ کرده به قلعة مدگل درآمد و افراج 
به جنگ سلطان تعیین کرده در خاطر داشتِ سواره و پیاده به اقصی‌الفایه کوشید. و 
سلطان در شش کروهی مدگل مقام کرده ملک‌التخار خلف بصری را با لشکر 
دولت‌آباد به تأدیب فرزندان دیورای فرستاد و خان‌زمان سرلشکر بیجاپور: و 
خان‌جهان و خاناعظم» سرلشکر! برار و تلنگ را بر سر دیورای تعیین کرد و 
ملک‌التٌار نخست به جانب قلعة رایجور رفته با پسر بزرگ دیورای مصاف نمود و 


او را زخمدار از معرکه گریزانیده متوجّه بنگاپور شد و هنوز به آنجا نرسیده بود که 
پسر کوچک دیورای ترک محاصره کرده خود را به پدر رسانید و در مدّت دو ماه سه 


مرتبه میان سپاه اسلام و کار در ظاهر قلعة مدگل جنگ صف در کمال شدّت واقع 


۷ شی: دسرشکر» ندارد 


۳۹۴ بخ فرشته (جلد دوم 


شده جمعی کثیر از طرفین کشته گشتند. مرتبه اول غلبه کار را روی نموده مسلمانان 
محنت فراوان کشیدند و دو مرنبة دیگر مسلمانان غالب آمده خبر شکست کار 
به احسن وجه به ظهور رسید چه که کر 
ملک‌التجٌار گريخته بود از زخم نیز جان: 


جسد او را برداشته روی به قلعه نهادند. 


آخر پسر بزرگ او زخمدار از معرکا 
خان‌زمان کشته شد و کقّارا سراسیمه 


بت 
فستادند از کافران بی‌شمار ‏ گریزان بسرفتند اندر حصار 

و فخرالملک دهلری و برادرش, که از جملة امرا بودنده سپرها برسرکشیده 

تعاقب منهزمان نمودند و جون گرم جنگ شده بودند همچنان شمشیرزنان و 


مردافکنان از عقب کنّار به قلعه درآمدند و کار چون چنین جرأث از آن دوکس 
مشاهده کرده (۵۴۷] بودند آنها راك ستگیر کرده نزد دیورای بردند و دیورای 
ایشان را بند کرده در عزای پسپر جام مام پوشید. سلطان علاءالدّین به دیورای 
پیغام داد که این دو بهادر را که به قلمه درآمده‌اند هر یک را در روز جنگ با هزار 
جوان برابر می‌گیریم چنانکه مین رایان بیجانگر و سلاطین بهمنیّه مفرّر شده بود که 
عوض یک مسلمان صدهزار هندو را بکشند اگر شما به ایشان آزار جانی خراهید 
رسانید عوض هر کدام ما صدهزار هندو را بکشیم و دست از دامان این ملک 
نخواهیم برداشت. و دیورای چون تعسّب بهمنیّه را مکرّر به خاطرآورده بود جمعی 
از معتبران خود را به خدمت سلطان فرستاد که اگر سلطان عهد کند که دیگر لشکر بر 
ولایت من نکشد منعهّد می‌شوم که هر سال پیشکش لايق فرستاده فخرالملک و 
برادرش را تسلیم نمایم و من‌بعد قدم از دایرة اطاعت بیرون ننهم. سلطان موافق 
التماس عهدنامه شته ارسال نمود و دیورای هم فخرالملک" و برادرش را با چهل 
زنجیر فیل جنگی و انواع پیشکش‌های لايق و باج چند ساله به حدمت ساطان 


۱ ش: وکقاره ندارد. ٢‏ پ: مجیرالملک 


ذکر سلطنت سلطان علاءالین بهمنی ۳۹۵ 


ارسال داشت. و سلطان نیز خلعت پادشاهانه و اسبان تازی با زین و لجام مرصع 
جهت او فرستاده علم مراجعت برافراشت و تا مسند دکن به وجودش مشرّف بود 
دیورای هر سال پیشکش فرستاده ابواب مصادقت مفتوح می داشت و او نیز به عهد 
وفا کرده هرگز به ولایت کرناتک لشکر نکشید. 

گویند سلطان علاءالدّین در اوایل سلطنت در احمدآباد بیدر دارالشفایی در 
کمال لطافت و صفا ساخته چند قربه وقف آن فرمود تا محصول آنها صرف ادویه و 
اغذیه و اشربه شده اطبّای مسلمان و هندو به معالجة رنجوران پردازند و فضات 
امین و محتسبان خداترس در شهر و ولابت بازداشته با آنکه خود شرب خمر 
می نمود حکم کرد که هیچ کس شراب نخورد و قمار نبازد و قلندران و 
دریوزه‌خواران را طوف آ گردن نهاده به پاک ساختن فاذورات و کشیدن سنگ 
وگل و سابر اعمال شاق تعذیب ی فروّد نا متّه شده به کسب معیشت مشغول 
شوند یا از فلمرو او بیرون روند واگر احیلناً احدی با وجود چنین ضبط و گرفتگی 
بی‌باکی به شرب خمر يا نبکری,دیگر اقدام مي‌نموده سرب گداخته در حلق او 
می‌ربخت و از هیچ کس نمی‌گذشت. چنانکه یکی از نبیره‌های سیّد محمد 
گیسودراز با فاحشه سروکار به هم رسانیده شبی به طفیل او شراب خورد و به حال 
مستی گیسوی او را بریده شلاق بسیار زد و ابن خبر به کوتوال رسید. در همان شب 


مخدوم‌زاده و قحبه را بند کرده هر دو را محبوس داشت و روز دیگر به وقت فرصت 


به عرض سلطان رسآنید که قضیّه چنین است. سلطان در خشم شله حکم فرمود که 
و عبرت گیرند [۵۲۸] 
دویست تازیانه بر کف پای زده سوگند دهند که دیگر شراب نخورد و قحبه را در 
چرم خ رکشیده گرد شهر بگردانند و اخراج کنند. و به احوال ملک و سپاه پرداخته بر 
وجهی بسط بساط معدلت می‌فرمود که اثر احسان فریدون و صیت" معدلت 


مخدوم‌زاده را نزدیک مندوی در میان بازار که همه 


۱ ش: ډو صیت» نداد 
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انوشیروان در ازای آن هیچ نمودی و در جمعات و اعیاد به پای منبر حاضر شده 
وعظ شنیدی و به ریختن خون و تشویش بندگان خالق بی چون راضی نبودی و 
کنایس و بتخانه‌های قدیم را شکسته مساجد به جای آنها بنا نهادی و به نصارای و 
زتاردار و برهمن و غیره تکلم نکردی و در مُهمّات دیوانی دخل ندادی. اما چون از 
پورش بیجانگر برگشت» عیش و عشرت دامنگیر او شده جزوی وکلی امور ملک و 
مال زا به نفران درگاه سپرد و قریب یک هزار عورات جمیله در سراپردة سلطنت 


باغی چون روضة مینو بی‌مثال و قصری مانند 
فردوس برین بری از غم و ملال بنیاد نهاد که استادان خط کون و فساد مثل آن با و 
عمارت در معمورة آب وگل طرح نینکنده‌اند و اکثر اوقات در آن باغ به تجرع بادة 
لمل‌فام و تلذ از لمل لب دلبران سیم‌اندام و استماع نغمات مطریان خوش الحان 
شیرین‌کلام مشغول گردیده به نظام مرو مصالح جمهور التفات نمی فرمود. همانا 
حکیم ازرقی در وصف باغ و عهارت آن شاه گفته: 


جمع آورده در کنار آب نعمتا 


وت 
گریی که ماه و مشتری از برج اسما تحویل کرده‌اند به باغ خدایگان 
و دراین ایام که سلطان به نشاط مشغول گشته بعد از چهار ماه و پنج ماه یک بار 
سلام عام می‌گرفت و دکنیان دور او فرو گرفته. میان‌من‌لله دکنی وکیل‌الساطنه؟ 
به استقلال شد. سلطان عازم تسخیر قلاع سواحل دریا شده ملک التجار را با هفت 


هزار سوار دکنی و سه هزار سوار عرب بدان خدمت تعیین فرمود و ملک‌التجّار در 
قصبۀ جاگنه, که نزدیک بلدء جنیر است» نشیمن ساخته و قلعهاش را تعمیر کرده و 
دفعه به دفعه لشکر به کوکن می‌فرستاد و راجه‌های آن طرف را زیر می‌کرد تا آنکه 
اجل موعود متقاضی گشت خود بدان صوب توجّه نمود و یکی از حصار آن حدود 
راء که در تصرّف کافری سرکه نام بود؛ محاصره کرده در اندک فرصتی به جبر و فهر 


شید در آین» تدارد. ۲ ۰۵۰۶۴۲۸ ۳۳۲۱ رک الشامی 


ذکر سلطنت سلطان علاء‌الیین بهمنی ۳۹۷ 


بگشود و سرکه را دستگیر کرده مير ساخته که یا به حوزة اسلام درآید و یا گردن به 
زیر [نبغ]' سیاست نهد. سرکه طریق مکر و غدر پیش گرفته معروض داشت که «رای 
قلعۀ سنگسین که در حوالی قلعۀ کندهانه" است؛ در اقبال و اقران من است و 
همیشه به من او را دعوی همسری است» اگر به حلقَه اسلام درآیم و او همچنان در 
مقر دولت خود بر مسند حکومت متمکُن باشد بعد از مراجعت شما زبان طعن دراز 
کرده عشایروقبایل مرا از من منحرف خواهد گردانید وملک چندین قرن آبا و اجداد 
مرا متصوّف خواهد شد. اگر عطف عنان بدان جانب فرمایند به اندک توجهی او را 
به دست آورده آن حدود را نیز به بنده رجوع فرمایند [۵۳4] و یا سر او را از من دور 
کرده آن مملکت را به یکی از امرا سپارند بنده کلمة طبَبۀ توحید گفته در سلک 
غلامان پادشاه اسلام منتظم خواهم شد و هر سال فلان مقدار مال به خزانة عامره 
خواهم رسانید و در این نواحی پد از ایاگ ر کسی تمرد ورزد با در ادای مال تعّل 
نماید کمینه آن را جواب خواهد گفت.؛ فلگ الجّار گفت: «چنین شنیده‌ام که راه 
دخول و خروج مملکت آل با تنگ است و بم آنجا رسیدن کمال صعوبت دارد.» 
سرکه گفت: «هرگاه مثل من دولتخواهی مقدمةالجیش باشد به راهی سر خواهد کرد 
که سختی راه و درشتی ج ل معلوم نشود و ملازم رکاب گردیده آنچنان از بیابان 
به قلعه سنگسیر برسانم که از آن جنگل خار آزاری به دامن سواری نرسد و بی تعب 
کل مقصود به دست افند.» و چو قلم تفدیر به شهادت ملک‌التجٌار رفته بود هرآینه 
اجى و نبا[ ۰ ۴۶م] عازم آن 
زیده جدا شدند و همراه ملک التجار به 


بر قول دشمن اعتماد کرده د 


بیشه درنيامدند و خلف حسن بصری به تقلید افتاده خود روان شد)"و سرکه دو روز 
ندیده بود سر کرده و کوچک و بزرگ اردو از او 


راه فراخ خوب که هیچ کس آن 


۱ پ. ش: ندارد. از س افزوده شد. پت: با ۲ پ: کندان. 


۴ پ. ش: ندارد. از پت افروده شد. 


AA 


خوشوقت گردیدند لیکن روز سوّم آن گمراه به راهی برد. مصرع: که از هول او شیر نر 
مانده بودا. 

ومع هذا پرپیج و تاب از زلف معشوقان تندخو باریک‌تر از آه عاشفان راهی بود که 
ب و فراز آن دره‌ها آسیب‌زده گ۵ 


دد و دیو از دیدن 


کریوه‌هایش دهشت خورده. 


نه خورشید کردی رسومشمساحت ‏ نه تسقدیر کردی حدودش مقر 

گیاش از درشتی چو دندان افع هواش از عسفونت چو کام غضنفر 

ز آبش اجل ژسسته وز باد پیکان ‏ زخاکش خسک" ژسته وز خار خنجر 

شسبیش ز المساس گسترده مفرش ‏ فسسرازش ز آنش بپوشیده چسادر 

رہ پیج پسیچش چو زار ربهر" فسروهشته ز اطسراف مسحراب و مسار 
چون طیّ مسافت به افتان و یاه تچنگلی رسیدند که باد را از مسالک اوراق 
اشجار آن گذار دشوار بود و سه طب نارای سر به فلک دؤا رکشیده و در دامن 
کوه‌ها دزه‌ها واقع شد که عم نا تخت اللر) وسیده و پشت گاو و ماهی نمایان 
گشته و از یک‌طرف آن خلیج از دریای محیط به جنگل و کوه‌ها و غارها پیوسته و 
به جز راهی که آمده بودند راهی نه 


نظم 
کسی ندیده فرازش مگر به چشم ضمیر کسی نرفته نشیبش مگر به پای گمان 
کسی به روز سفید و شب سياه درو به جز کبودی گردون ندیده هیچ نشان 


ملک‌التجار چون در آن ایام اسهال خونی داشت و در شبانه‌روزی چهل مرتبه بر 
سر قلدم می‌رفت و هر چند سعی کرد که مردم به ترتیب و قاعده نزدیک هم فرود 
آیند سودمند نبفتاد یکی آنکه خسته و مانده 


شام می‌آمدند و زیر درخت‌ها 


۱ نزدیک به شعر رودکی: ز قلب آن چنان سوی دشمن بتاخت ‏ که از هینش شیر نر آب ناخ 


۲ پت: بریش. ۳ پ. پت. س, ۰۵8۴۵۱ ۳۳۴/۱ شنک ازش تصحیم شد. ۴ ش: خیزان گردید 


ذکر سلطنت سلطان علاءا 


۳۹۹ 


هر جا که می‌رسیدند نزول می‌کردند دوم آنکه» در آن بیشه چنان جایی نبود که دو 
کس خیمه پهلوی هم ایستاده کرده آن شب توانند به پایان رسانید. در این وفت که 
مردم به حال خود گرفتار بودند سرکه کافر سرکه فروشی کرده در ميان درختان همچو 
سیماب اپیدا شد آن کافر خود به رای [۵۵۰] سنگسیر پیفام داده بود که «چنین 
شکاری به دام تو آورده‌ام و منصوبة ب 
به جای آر و تقصیر مکن.» رای سنگسیر سی هزار پیاد؛ توپچی و کماندار و 


حنجرگزار از همه جهت جمع آورده و سرکه نیز با جمعیّت خود به او پیوسته چون 


ین به دست نخواهد افتاد آنچه توانی 


از شب نیمی بگذشت از اطرلف و جوانب دژه‌ها و غارها به بیشه درآمدند و په کارد 
و خنجر قریب هفت هشت هزار کس را در زیر درخت‌ها به طریق گوسفندان ذبح 
کردند چه از وزیدن بادها و صدای برگ درختان فریاد و ناله مقتولان به گوش 
یکدیگر نمی‌رسيد و همسایه از احوال [هییسایه |' خبردار نمی‌شد و ناریکی شب به 
نوعی بود که صدا راء گوش گم میک 
زبان ناطقه تكلم فراموش می‌نمود. رنوت آز کشتن مردم اطراف فارغ گشتند و 
دیدند که هیچ‌کس به فریاد کسی ره تخاظر جمع رفته بر سر ملک‌التجار 
ریختند و به اسهل وجهی او را با پانصد سید نبی حسن که مدنی و کربلایی و نجفی 

غیره به فقتل رسانیدند و چند نفر از امرای حبشی و دکنی را با دو سه هزار کس از 
هندوستانی و عراقی و ماوراءالّهری و بدخشی خدمتکاری بر اصل نمودند و کاری 
که رایان بیجانگر و تلنگ به آن عظمت و اجلال بر سر لشکر سلاطین بهمنیّهنیاورده 
بودند» ایشان به جای آوردند. چون صبح روشن بدمید کار دست باز داشته» 
کار خود ساخته به اماکن 5 


مشت و وحشت آذ تیرگی و ظلمت 


شب تسیره بود و گذرگاه تنگ که دشمن سوی جنگ یازید چنگ 


درخش یدن تسیغ افراشته ‏ چسراغی به راه اجل داشسته 


۱ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. 
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برون جسته تیر از کمین کمان شده مرگ را راهیر سوی جان 


جهانی شد آفشته در خاک و خون ‏ یکی سسرفکنده یکی سسرنگون 

از آن جنگجویان سواری نسماند وزان سسرکشان نامداری نماند 

به‌یکباره از هم فرو ریختند ‏ هرآن کو نشد کشته بگریختند 

برفتند زان گونه هر کس که زیست که بر زندگیشان بباید گریست 
بقيةالتیف آن لشکر که به حسب تقدیر زنده مانده بودند به مشمّت فراوان از آن 
جنگل بیرون آمدند و به جماعتی ازامرای دکنی که با ملک‌التجٌار تفای ورزیده به آن 
بیشه درنیامدء‌بودند ملحق شده گفتند: «احوال شما بسیار پریشان است سناسب 


آنکه به جاگیرهای خود رفته و سامان کرده زود باید.؛دکنیان و حبشیان ضارت 


خورده به اقطاع خویش رفتند و غریبان گفتند که جاگیرهای ما دور واقع‌شده‌است 
اندازه نداریم که بی حکم پادشاه پزویم بلڳه به قصبۀ جاگنه که نشیمنگاه ملک التجّار 
بود و بسیار نزدیک است رفته |و به فرض و غیره سامان خود نموده به زودی 
می‌آیيم. به رای مذکور تج کرای ہنی کرده ایشان متوجّه جاگنه شدند و در آن 
وقت بعضی از غریبان عاقبت‌ناآندیش بر زبان‌آوردند که نفاق این امرا ملک‌التجمار و 
سادات و غیره را به کشتن داد چون به جاگنه برسیم عریضه‌ای مشتمل بر حفیقت 
حال به درگاه می‌فرستیم. و این خبر به دکنیان رسیده ترسید ند و پیشدستی کرده از 
راه مکر و حیله به سلطان نوشتند که منک‌التجٌّار به رمنمونی یکی از زمین‌داران 
سرکه نام و ترغیب سادات و سایر [۵۵۱] غریبان به فلان بیشه درآمدند و هر چند 
پایان وقاحت و قباحت آن امر را بهلطایف الحیل می‌خواستیم خاطرنشان او کنیم 


چون غشاوه تقدیر [بر چشم او]" فروهشته بود اصلاً به سخن این دولت‌خواهان 
گوش نکرده اللفات نکرد و به او رسید آنچه رسید. بعد از واقعذ ملک‌التجّار هر چند 


به امرای عرب و سادات خاصة خیل گفنیم که مناسب درلتخواهی آن است که 


۱ پ. ش. پت. س: ندارد. از ن,۱/ ۴۳۵ فزوده شد. 


ذکر سلطنت ساطان علاءالد ین بهمئی ۴۰۱ 


اتفاق کرده از سرکه و رای سنگسیر انتقام کشیم و عریضه به درگاه فرستاده لشکر 
طلب نمائیم قبول این معنی ناکرده سرکشی نموده و دشنام داده و سخنان ناخوش 
بۀ جاگنه رفتند و از اوضاع چنین معلوم می‌گردد که می‌خواهند 
که در قلعة جاگنه متحسّن گشته با رایان کوکن بسازند و علم مخالفت برافراخته ‏ فتنة 
قوی برانگیزند و عریضه را نزد مشیرالملک دکنی, که اعدا عدو مفولان بود و 
به تهایت قرب و منزلت بسیار نزد ساطان داشت, فرستادند. و او در النای مستی 


بر زبان آورده به ق 


عریضه را به نظر سللطان درآورده قَصةٌ کشته شدن ملک‌النجار و تمرّد غریبان را به 
صورت قبیح تفریر کرد. سلطان برآشفت و از غایت غضب و غفلت به کنه معامله 
نرسیده مشیرالملک دکنی و نظام‌الملک بن عمادالملک غوری را که تشن خون 
غریبان بودند و از تفوق و استیلای ایشان آزار داشتند به قتل غربای جاگنه نامزد 


فرمودند و آنها همچون عبیداله زیڈ وی ذی الجوشن عداوت اولاد [رسول الله 
صلی‌اللّه علیه و آله وشلم]" در برکرده با تثبکر بسبار متوچه گروه آن طرف شدند و 
سادات عرب و عجم از اما زغیزه این خبر شنیده افاق کردند و در حصار گلین 
جاگنه متحصّن گشته قصبه را محکم ساختند و عرضه‌داشت "مبنی بر کبفیّت اور و 
اظهار اخلاص و یک‌جهتی روانة احمدآباد بیدر گردانیدند. عرضه‌داشت در اثلای 
راه به دست مشیرالملک افتاده پاره پاره کرد و نگذاشت که به دارالخلاقه برسد. 


غریبان بر آن حال طلا بافته دو عرضه داشت دیگر نوشتند و چون مصحوب ابنای 
جنس فرستادن متعدّر بود به دست نفران هندوستانی که سال‌ها پرورد: نعمت 
ایشان بودند داده هر یک را از راهی روائه گردانیدند و آن بدبختان روسیاه نیز 


راکار بسته هر دو عرضه‌داشت را به مشیرالملک دکنی رسانیدند و او 


آن نفران را به خلعت و اسب و خرج وافر نواخته هر دو عریضه را بر نسبت سابق 


۱ ش: «برافراشته» نداره. ‏ ۲. پ. ش. پت. س: ندارد. از ن» ۳۳۵/۱ افزوده شد. 


۳ ش: «عرضه داشته نداد 


۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


پاره پاره ساخت و در ضبط راه‌ها بیشتر از پیش کوشبده سادات» همچو جد خود 


امام حسین» علیه‌السلام » حیران کار خود شده رضا به قضا دادند و به اّفاق سایر 
امرای غریب اوقه به قدر امکان به درون کشیده در مقام مدافعه [شدند.]" چون این 
خبر به مشیرالملک و نظام‌الملک رسید امرای دکنی راکه در کوکن " بودند و این فتنه 


ایشان بود به مدد خود طلبیده و از جبیر و آن نواحی نیز پیادة بی‌شمار 


جمع آورده چون به جاگنه رسیدند احاطه کرده در تضبیق محصورین کوشیدند و 
قريب دو ماه آتش قتال و جدال افروخنه بود پیوسته عرایض دکنبان به سلطان 


می‌رسید که غریبان بر جاد؛ مخالفت و حرام خوری ثابت‌قدم وراسخ‌اند واز پادشاه 
گجرات مدد طلبیده می خواهند که قلعه را به ابشان دهند و دکنیان صاحب دخل» 
| حسب‌المّعا به نظر سلطان در 
می‌آوردند و از جانب او فرامین فترالی,متواتر می‌فرستادند که در قلع و قمع 
جماعت غریبان طاغی و یاغل کوشیده کر قتل و سیاست ایشان به نوعی مساعی 
جمیله به ظهور رسانید که عبت بگران شود و عرضه‌داشت غریبان اگر په مشت 
و محنت فراوان به دارالخلافه می‌رسید چون دکنیان اطراف سلطا را فرو گرفته 
بودند و در آن ایام به عیش مشفول بود به جز مخصوصان دکنی کسی او را نمی‌دید 
هرآینه ایشان عرضه داشت را از متعلّقان غر ان گرفته به وی نمی‌نمودند و به ایشان 
جواب می‌دادند که ما به سلطان می‌رسانیم و او از غایث فهر و عشم په جواب 


که عمدة دولت‌خانه بودنده [۵۵۲] عرابض 


نمی‌شود. 

غریبان بمچاره احوالي دولت‌خانه بدبن منوال شنیده فرار دادند که چون آذوقه 
روی به کمی آوردہ است زن و فرزندان را با جمعی از مردم جنگی درون حصار 
بگذارند و خود بهاتفاق تمام بیرون آمده به ایلغار به احمدآباد بیدر می‌رویم و 
به سلطان عرض حال می‌نماييم. مشیرانملک و نظام‌الملک و دیگر «کنیان بر اراد 


۷ پت: رضی‌اله عنه. .۰ ۷. پ, ش: ندارد. از پت افزوده شد. ۰ ۳. پ:کوهک 


ذکر ساطنت سطان علاءالذین بهمنی 7.۳ 


ایشان مطلع شدهگفتند اگر غریبان چنین کنند و ما دنبال ایشان نماییم تا جمعی کثیر 
از مایان کشته نشوند غالب نخواهیم شد و در صحرا مقصود ما که قتل عام این 
جماعت است حاصل نخواهد گشت پس مجدداً در مفام حیله و دغا شده 
به غریبان پیغام دادند که ما چون امّت پیغمبریم و دعوی اسلام می‌نمائیم بر 
عاجزی و بی‌کسی شما و فرزندان شما که اکثر سادات‌اید نرحّم کرده از سلطان 
درخواست گناه شما کردیم و سلطان این ملتمس را مبذول داشته حکم کرده است 
که آزار جانی و مالی به شما نرسانیده بگذاریم تا به هر جاکه خواهید بروید و بعد از 
آنکه فرمان مزر بر طبق گفتۀ خود نمودند و هر دو غذّار به صبغ والّه و بالله و 
مصحف اقدس و رسول خدا قسم باد کردند و عهد نمودند که اگر شما از قلعه برآیید 
به فرزندان شما آزار جانی و مالی نرسانیم» غریبان اعتماد کرده» بالتمام که عدد آنها 
به دومزار و پانصد می‌رسید» و ازآن نلم بک هزار و دویست نفر از سادات 
بون آمده برای اهل و عیال و 


اسباب چون مرکوب و بارکفن بدا ند جهت سامبان آن در ظاهر قلعه فرود آمدند و 


النسب بودنده با زث و فرونندان و مال از إحصار 


مشیرالملک و نظامالملک به قلعه درآمدند و سه روز به عهد وفا کرده آسیبی به 
ایشان نرسانیدند. اما روز چهارم امرا و رژسای آن,جماعت را به رسم ضیافت به 
قلعه طلبیده» غیر از فاسم‌بیگ صف‌شکن و فراخان گرد و احمدپیگ یکه‌نان جمیع 


امرا با مشاهیر غریبان» ب سیصد کس» در قلعه حاضر شدند و چون مائده 


کشبدند و به طعام خوردن مشغول شدند جمع کثیر از دا نيان که مسلّح شده در 
کمین بودند: حسب‌الاشار: آن هر دو عهدشکن | 
بیرون دویدند و ضبافت همگی غریبا 
و چهار هزار دکنی جټه پوش منتظر غدن که جابه جا ایستاده بودنده به هیشت 
روی آوردند و دست به قتل و غارت غریبان 


شه و کنار با شمشیرهای برهنه 


به جای آب» شربت شهادت چشانیدند 


مجموعی آویخته و به خرگاء 
[۵۵۳] دراز کرده از قسم مذک 
چنانچه یک هزار و دویست سیّد صحیح النسب و غیر از آن یکهزار دیگر غریب و 


یک ساله تا صد ساله را شربت شهادت چشانیدند 


۴۳۰۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


درآمدند که از دست ظالمان دکن خانة 


تن از نفد روح بپرداختند و حشرات دکن بعد 


ل به تاراج مشغول شده انواع 
مذلت به زنان و دختران ایشان ر, ن 


یچ عهدی بعد از واقعة پزید 
مصیبتی به سادات روی نداده زهی بی‌حیا قومی که به محض افترا و تهمت 


زندان 


پیغمبر خود را به این وضع بکشند و خود را از ات آن سلطان بارگاه نبوت دانند. 
مصرع: زهی تمسر باطل زهی خیال محال. 

و از طایفة غریبان قاسم‌بیگ صف‌شکن و قرانحان گرد و احمدبیگ یگه‌تازکه در 
یک کروهی اردوی غریبان جد! فرود آمده بودند. از آشوب دکنیان واقف گشته جیه 
پوشیدند و زنان خود را جامۀ مردانه پوشانیده متوجه احمدآباد بیدر گردیدند 
مشیرالملک و نظام‌الملک دو هزار سوار به سرکردگی داوودخان, به تعاقب ایشان 
تعیین کرده به رعابا و جاگیردارا محال سر را 
پادشاهند و با اينکه دم از اخلامن و دونشخواهی سلطان می‌زنند می‌باید که به قتل 


وشتند که این جماعت حرام خوار 


ایشان اقدام نموده اسبان وراموان,را غارت و تاج نمایند و در هیچ موضعی آرام و 
قرار ندهند. افاسم‌بیگ صف‌شکن و دیگر امرا با سیصد نفر مغول سر در بیش 
افکنده می‌رفتند. و هرجا که دکنیان به ] می‌رسیدند برگشته جنگ مردانه 


می‌کردند و حصمان را به ضرب تبر متفوّق ساخته باز پیش |می‌افتادند و 


صحرا فرود می‌آمدند و چون]" در حوالی قصبة بیر دارودخان سر راه به ایشان تنگ 
گرفته په حسن خان جاگیرداربیه که از مرای بزرگ دکنی بودهپینام کرد که این مردم 
حرام خواران پادشاهند که باید از آن طرف تو نیز با لشکر خود متوجّه دفع ایشان 
شوی تا به اتفاق سرهای این حرام خواران را از تن جدا کرده به درگاه فرستیم و چون 
قاسم‌بیگ سابقة آشنابی با حسن‌خان داشت و در یکی از معارک بیجانگر کمک او 
کرده از دست غنیم حلاص کرده بود در این وفت آن را منظور داشته جواب داد که 


ندارد از ش افزوده شد. ‏ ۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


ذکر ساطنت سلطان علاءالدین بهمنی ۳۵ 


را به سرح گجرات که دو سه روز راه 
بیش نبود می‌رسانیدند.» داوودخان از اعانت حسن‌خان مأبوس گشته چون تمامی 
لشکر پس‌مانده به او پیوستند با قریب دو هزار و پانصدسوار صف‌ها آراست و 


قاسم‌بیگ و جمیع یاران اوه دست جان شسته» دل بر جنگ نهادند و به مقابل 


«این جماعت اگر حرام خوار می‌بودند خو 


دشمنان درآمده به حرب مشغول گشتند. فضا راء در حمل اول دو تیر دفعتاً بر مقتل 
داوودخان آمده ودیعت حیات سپرد و دکنیان ابن حال مشاهده کرده در فتل آن 
جماعت بیشت ر کوشید ند وکار بر ایشان تنگ ساختند. در این اثناء حسن‌ خان دکنی با 
جمعیّت خود پیدا شد و غریبان گمان بردند که بلابی دیگر زوی به ایشان نهاد. ناگاه 
کسان حسن‌خان رسانیده که به مدد شما می‌آیند» بیدل ناشده در جنگ ثابت‌قدم 
غریبان مستمال گردیده به 
بقای حیات امیدوار گشتند و حسنحان ون نزدیک شد در پی مقابله و مدافعه 
[۵۵۴] گشت. دکنیان جنا یگ 
آنکه 


باشند که اینک به مدد شما رسیدیم. قاسم‌بیگ و سا 


داو وو خن را برداشه راه جاگنه پیش گرفتند و قا 


بیرون قصبة بیر فرود آمده به باق چسین خان عربضه به درگاه نوشت و بعد از 
مضمون عرضه‌داشت معلوم شد و فرمان طلب قاسم بیگ رسید غریبان بقيةالسیة 
باجمعهم متوجه درگاه گردیدند. 

ساطان علاء‌الدین ایشان را به حضور خود طلبیده در مقام تفتیش شد. بعد از 
انکشاف معامله مصطنی خان [سرآمد ]کار ملکی را که عرایض غریبان را مختفی و 
به سلطان نمی‌رسانید در ساعت گردن زده بفرمود تا جسدش را در کوچه و بازار 
گردانیدند و قاسم‌بیگ را جای ملک جار داده سرلشکر دولت آباد و جنیر گردانید و 
قراخان گرد و احمدبیگ را نیز به منصب هزاری و به دیگر نوازشات سرافراز فرمود 
و بار دیگر به تربیت غریبان مشفول گشته و دکنیان را از نظر انداخته بسیاری از 
امرای غریبان را صاحب دخل گردانید و خان‌های مشیرالملک و نظامالملک را 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۴۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


را با بسیاری از امرای دکن که باعث این فتنه 


[علاقه]' پادشاهی کرده بفرمود تا 


بودند طوف و زنجیر درگردن انداخته پیاده از جاگنه به دارالخلافه آوردند وکسانی را 
که مرتبة اّل عریضذ افترا و تهمت فرستاده بودند به عقوبت تمام کشته بازماندگان 
ایشان را محتاج به نان یک روزه گردانید و» به روایت طبقات محمودشاهی؛ 
مشیرالملک و نظامالملک در همان 
به جای شاهدان بازاری می‌کشتند فکیف دختران ایشان. 


ال به علّت برص گرفتار شده پسران ابشان را 


و در سنهة خمس و خمسین و لمانمائه (۸۵۵/ ۱۴۵۱م] شیخ آذری که مقتدای 
سلطان بود و در یم شاهزادگی الفت بسبار به او داشت» از خراسان عریضة طولائی 
مشتمل بر انواع سخنان مؤگر مرسول " و سلطان از مطالعة آن متأثر گشته از شراب 
توب نصوح فرمودند و مجدداً جماعتی از دکنیان راکه به علّت غریبانکشی مفیّد و 
محبوس بودند به سباست لاکلام لت په دست خود جواب عریضذ شیخ آذری 
را نوشته با مبلغی خطیربه خزاسانًفرسمادید و بعد از آن بر نهج اعظمالتلاطین» 
سللطاناحمدشاه بهمنی+ هررروز خود به مهما پادشاهی وارسیده دکنیان را از 
خدمات بزرگ دولت خانه معزول گردانی 

و درسنۀ سبع و خمسین و لمانماه [۱۳۵۳/۸۵۷م] ساق پای او مجروح گشته هر 
چند به معالجه کوشیدند» اثری برآن مترئب نگشت و بدان سبب از خانه کمتربیرون 
آنده اکثر اوقات خبر فرت او انتشار می‌یافت نا آنکه جلال‌خان, داماد 
سلطاناحمدشاه که از اولاد سیّدجلال بخاری بود و در تلنگ به سرکار نلگنده اقطاع 
داشت» فوت او را یقین کرده بسیاری از آن نواحی رابه تصرف درآورد و ولد خود 
سکندرخخان رل که د 
ساخت و از اينکه خاناعظم در 
وجودی نبود. اکثر امرای تلنگ به اسکندرخان مف شده خواستند که او را په 


سلطان احمدشاه بود نموده برآن ولایت مسلط 


ودی فوت شده در تلنگ سردار صاحب 


.پا تدارد. از وش» افزوده شد ۲ ش: گرداندند 
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پادشاهی آن مملکت بردارند. سلطان علاءالدین با وجود دردمندی به احضار لشکر 
فرمان داده در تیه لشکرکشی شد و جلال‌خان و سکندرخان بر حیات سلطان و 
اراد او آگاهی یافته [۵۵۵] کنکاج درآمد و قرار شد' که جلال‌خان در تلنگ بوده 
سکندرخان به جانب ماهور رود تا سلطان به هر طرف که توجه کند طرف دیگر 
خلل عظیم به هم رسانیده کمک یکدیگر باشند. پس سکندرخان به ماهوره که 
مابین مملکت تلنگ و برار است. رفته جمعیّت عظیم نمود و به بخشش» هزار سوار 
اطرافی بر خود گرد آورده هر چند سلطان قولنامه می‌فرستاه مؤثر نمی‌افتاد زیرا که 
سکندرخان دخل عظیم از بفی شاهزاده محیّدخان داشت و این مخالفت نیز مزید 
علّت شده به هیچ وجه از سلطان مطمئن عاطر نمی‌گردید تا آنکه به سلطانمحمود 
خلجی پیغام کرد که سلطان علاءالدّین‌شاه بیمار شده و مدّتی است که از این عالم 
خرامیده و اعیان درگاه مرگ او را برای عقاصد خویش پنهان کرده می‌خواهند که 
بزرگان مملکت را براندازند. اگر آن اون نان عزیمت به این صوب معطوف 
سازند مملکت برار و تلنگ بی‌نزاع و جنگ در حوزة دیوان خواهد آمد. سلطا 
محمود خلجی مالوهی باور کرده به تشورت والی آسیر و برهانپور عازم سفر دکن 
شد و در سنة ستین و لمانماله [۸۶۰/ ۱۴۵۶م] به استعداد و شوکت تمام روانه شد و 
سکندرخان با یک هزار سوار چند منزل استقبال کرده به او پیوست و سلطان 


علاءالدّین فسخ عزیمت بورش تلنگ کرده خواجه محمرد گبلانی» المشهور به 
گاوان, را منصب هزاری داد و با بعضی از امرا بر سر جلال‌خان تعیین فرمود و خان 
جهان سرلشکر برار را مقابل حاکم برھائپوں که با ساطان‌محمود اتفاق کرده بوده 
بازداشت و قاسم‌بیگ صف‌شکن» سرلشکر دول ت‌آباد را ررانه گردانیده خود به 
در پالکی نشسته به عزم قتال سلطان 


محبود خلجی» که در صحرای معمور نزول نموده بود متوجه گشت. ساطان 


١‏ په نمودند. 
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محمود چون دانست که پادشاه دکن در حیات است و با تشکری مستعد رزم متوجه 
اوست نیم‌شب کوج کرده راء مملکت خویش پیمودن گرفت و یکی از اسرای 
عالیشأن را به ب بانة مدد همراه سکندرخان کرده گفت که اگر او خواهد که باز به 
دکنیان ملحق شود نگذارد و اسب و فیل و تمام !اث شوکت او راگرفته به مندو 
آورد. سکندرخان این معنی فهمیده به طرا 
هزا رکس که اکثر افغان و راجپوت بودنده به نلگنده رفته» چون در آن وقت خواجه 
محمودگاوان قلعة نلگندء را احاطه کرده بود خود راء به هر حیله که بوده درون فلعۀ 


است از مالوهیان جدا شد و با دو 


بیدر رسانید و خواجه این معنی را از خدا خواسته بیشتر از پیش کار بر اندرونیان 


تنگ ساخت چنانچه در همان زا 


امان‌نامه حاصل کرده قلعه را سپردند و به افاق خواجه به حدمت سلطان شتافته باز 
نلگنده را جاگیر بافتند و سلطان گر یتر ماهور را به دستور قدیم به فخرالملک 


:ی از در عجز درآمده به وسیل خواجه از سلطان 


ترک داده و نهانه‌دار رایجور فر لک رانوازش فرموده متوجه دارالسلطنه گردید. 

و در سنۀ اثنی و سنین و شمانمانه [۱۴۵۷-۸/۸۶۲م] سلطان علاءالدین‌شاه بهمنی 
به همان درد پا از پای درآمذه: علم قناً برافراشت و مدت سلطنت او بيست وسه 
سال ونه ماه و بيست روز بود گویند سلطان علاءالدّبن‌شاه بسی فصیح وبلیغ بود 
فارسی به غایت نیک می‌دانست وه فی الجملهء تحصیل [۵۵۶] علوم نیزکرده بود و 
گاه گاه روز جمعه و عیدین به مسجد جامع رفته و بالای منبر شده خود خطبه 
می‌نمود: السلطان المادل الكريم 
لین علاءالینبن اعظمالسلاطین 


می‌خواند و خویشتن را به این القاب 
الحلیم الرژوف على عباد الله الغنى علاءالٌ 
احمدشاه ولی بهمنی. 

روزی عربی تاج ر که اسبان لحسایی به دیوانیان او فروخته بود و ایشان در ادای 
من تعلل می‌نمودند و تاجر از کشتن سادات و غیرهآزرده بود و در پای متیر حاضر 
بود» چون سلطان این کلمات بر زبان حاضر آورد بی فاصله عرب برخاست وگفت: 
«لا الله لاعادل د لاكريم و لارحيم ر لارؤوف یهام ات انرك آلطاهرة و کل هن 
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ده زار زار یگریست و قیمت اسبان را در 
«از آتش غضب الهی نجات نیابند آنان که مرا همچو بزید 
بدنام دنیا و آخرت کردند.؛ و به منزل رفته بیرون یامد تا وقعی که جنازهاش را 


الکلماتِ على تابر السلمین.» سلطان 
ساعت ادا کرده 


برآوردند. 

و در عهد سلطان علاءالین‌شاه خلیل اله بن نعمت الله ولی و میر نورالّه بن‌شاه 
خلیل الله به رحمت ایزدی واصل شدند. از شاه خلیل اللّه دو پسر ماندند: یکی شاه 
حبیب‌اله» داماد سلطاذاحمدشاه و دیگری شاءمحت‌الله داماد سلطان 
علاءالذّبن‌شاء. شاه‌حبیب له با آنکه برادر بزرگ بود چون جانب سپاهیگری او غلبه 


داشت سگاده‌نشیتی به برادر کوچک خود مح‌الله رجوع کرده خود به امر امارت 
اشتغال نمود. حکایت کنند که چون سلطان‌علاء‌الدین را وفت آن رسید ا که داعی 
اجل را پیشانی گشاده اجابت نمایدد: برخلاب توفع امرا و وزرا همایونشاه ظالم را که 
خلاین از اوضاع او غر بودند ولیعهد ساخت. پیش از آنکه سلطان فوت شود 
نظامالملک دکنی دولت آبادي که درآ زودی وکپلالسلطنت شده بود و به عقل و 
کاردانی اتصاف داشت. گربخته پیش بسر خود ملک‌التجّار که حاکم جنیر بود 
رفت و از آنجا که 


به گجرات رفته ۲ از دغدغة غضب سلطا همایونشاه نجات بافتند. 


نوز خبر فوت سلطان‌علاءالّین نرسید» بود پدر و پسر به تفاق 


ذکر [سلطنت‌همایونشاه]" ولد سلطان علاهلدّین بهمنی المشهور به‌همایونشاه ظالم 


رقتی که سلطان‌علاءالدّین نخته را بر تخت اختیار کرد پسر بزرگ او همایونشاه» 


مشهور به ظالم» در منزل خود بود. سیف خان و ملوخان, که از امرای معتبر بودند " 


۷ ش؛ «رسیده تدارد. ‏ ۲ ش:هرفتهندارد. پ: رفته بود. ۰ ۳ پ ندارد.ازش افزوده شد. 


۴ پ:که سلطان علاهاندین از امرای معتبر بوند 
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وفات او را مخفی داشته بی توقّف برادر کوچکش حسن‌خان را بر تخت نشاندند و 
شاءحبیب له بن شاءخلیل‌اللّه و بعضی دیگر که عمده بودند جلوس او را از 
مغتنمات شگرف دانسته به آن آمر هم‌داستان شدند و خلایق به قصد خانة 


همایونشاه و قتل او روان شده شور و غوغای عجیب انگیختند. همایونشاه با هشتاد 


سوار جبّه پوش که سکندرخان و برادران او از آن جماعت بودند بیرون آمده به 
جنگ ایستاده و تاراجگران شکست یافته به حسن‌خان پناه بردند'. اف در راه 
فیلیانان و پرده‌داران و سل 


"و سایر اهل حشم» هرکه همایونشاه را دید به 


نه آمد و برادر را 


فرود آمده بود» به دست آورده سیف خان را 


که رعشه بر او مستولی شده 
که ماد فتنه و فساد بوده به پای فیل بسته در شهرگردانیده به قتل رسانید و ملوخان» 
جنگ کنان, از شهر [۵۵۷]بیرون رفته وة راکم رحد کرناتک رسانید. و شاه خلیل الله 
و دبگر مردم مقیّد و محبوس گردید» همایونشاه به استفلال به تخت نشسته پادشاه 
شد" وه حسب‌الوصیّت. پدرمزدع؟ خو( چه‌جهان گاوان را که به روایت حاجی 
محمّد قندهاری از پادشاءزاده‌هاست»۵ خطاب ملک‌التجٌاری داده وکیل السلطنت * 
و طرفدار بیجاپور گردانیده و ملک‌شاه نامی را که از بزرگ‌زاده‌های مغول بود و 
بعضی می‌گویند که از اولاد سلاطین چنگیز بود حطاب خواجه‌جهان داده طرفدار 
تلنگ ساخت. و برادرزادء عمادالملک غوری را که جوانی قابل و مردانه بود به 
خطاب نظامالملک و منصب هزاری صاحب‌جاه گردانیده به قطاع تلنگ اختصاص 
بخشید. و سکندرخان بن جلال‌خان, که در ایام شاهزادگی مصاحب او بود و انتظار 


۱ ش: «بردند» تدارد. ‏ ۲ش: داران 

۳ پوهان مر ص ۸۸ در بیست و دو شهر جماهی‌انی سنا مذکرر (۸۶۲ بر سریر سلطنت تمگن و استرار 
یافت. .۰ ۴ ش: «مردم» ندارد. ۵ ش: داز با 
۵۵/۱۶ ن ٩۳۳۹/۱‏ وکیل شاهی. 
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سپهسالاری نلنگ می‌برد» از این معنی به غایت دلگیر گشته بی‌حکم پیش پدر به 
نلگنده رفت. 

و جلال‌خان به علّت پسر ناچار علم مخالفت افراشته به جمع آوردن لشکر 
پرداحت و سلطان احوال بدین منوال شنید. خان‌جهان, حاکم برار را که جهت 
مبارک‌باد به دارالخلافه آمده بود. به دفع او مأمور ساخت. سکندرخان جمعیّت 
نموده با او در تلنگ مصاف داد و به فتح و ظفر مخصوص‌گشته خان‌جهان منهزم 
گردید و همایونشاه دفع آن فتنه را منحصر در توه خود دانسته هم در سال جلوس 
بدان صوب لشکر کشید. و بعد از طی مسافت در ظاهر نلگنده فرود آمده مترصد 
بود که جلال‌خان و سکندرخان امان خواسته به ملازمتش شتابند که ناگاه 
سکندرخان شبیخون بر لشکر سیلطان آورده مزاحمت رسانید و سلطانه 
على الصباح» اقواج آراسته متوجه خی له گردید و سکندرخان که اعتماد تمام 


بر سپاه خویش داشت میمنه و لیسره درس گرد» با هفت هشت هزار سوار افغان و 


درافتادن مبارک نیست و مثل نو بهادری خراب شدن حیف است. گناه تو می‌بخشم 


و در ولایت دولت‌آباد هر پرگنه که خراهی به اقطاع تو مقّر می‌کنم.» سکندرخان 
جراب داد که «اگر تو پسرزاد؛ احمدشاهی من دخترزاده‌ام و در ملک با تو شریکم 
حکومت تلنگ را به من تفریض فرما یا جنگ را آماده باش.» همایونشاه در غضب 
جنگ قرو کرفت: نفیر برغو کشیده به استعمال آلات حرب پرداخت. 
سکندرخان نیز اعلام جسارت افراشته به اقدام بی‌ادبی پیش آمد و چون کهنه 
سپاهی و آداب‌دان بود حمله‌های همایونشاه را هر کرت به نوعی دیگر رد کرده از 
زمین و زمان آفرین شنید و نزدیک بود که آن روز به قایمی' از یکدیگر جدا شده 
باقی داستان را به فردا اندازند که ناگاه ملک‌الشچٌار گاوان با لشکر 


شده نار 


۱ ش: اعلام ندارد. ۰ ۷ب بفا. 
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خواجه‌جهان ترک با لشکر تلنگ از میمنه و میسره حملۀ مردانه آوردند و بسیاری از 
جوانان و بهادران سکندرخان را به 


نل اوردند و همایونشاء فرصت پافته پانصد 


نداز و پانصد بهادر نیزهگزار از قلب جدا کرده با یک فیل مست بر فوج 
حاضَه سکندرخان روان 


نداز و غیره نیز به کار خود مشغول شده 
آثار روز رستخیز ظاهر ساختند و سکندرخان: همچو شیر شرزه» اعلام مدافعه 
افراشته به یک طرفة‌العین ايشان را منهزم گردانید و چون فیل مست پادشاه همچنان 
در معرکه [۵۵۸] بود و بسیاری از بهادران را هلاک می‌ساخت سکندرخان لیزه در 


دست گرفته خواست که بنفسه دفع شرّ او نماید. فیل مست. به تحریک و سعی 
فیلبان, سکندرخان را در خرطوم از خانة زین برکند و از روی غضّه و اعراض 


بر زمین انداخته متوجه دیگران گشت. سپاهیان سکندرخان که اسبان را بر اشر او 


می‌تاختند ندانسته اسبان را بر چم او رآنند چنانکه صندوق سین او از صدمة۱ 
مراکب ایشان درهم‌شکسته کفران نعمت اکا خود کرد و همایونشاه جمعی را به 
تعاقب منهزمان امر فرموذه بتبياري از آنها را به قل رسانیدند. 

نم 
يدند تيغ به قستل نسمنالیان بسی‌دریغ 


جوان‌ان ز کینه 
چسو خان سکندر دراد ز زین شد آلودة خسون تسن نسازئین 
چنان کفته شد پشت و پهار و دوش" که مسفزش بسرون آمد از راه گوش 
همین بود تا بود گردون سپهر گپهی کسینه دربازد و گاه مسهر 
روز دیگر ملکالتجار و خواجه‌جهان, به موجب حکم» به محاصرۀ قلعة نلگنده 
مشغول گشته به قهر و خضب به تسخبر آن پرداخنند و جلال‌خان بعد از یک هفته 
چون پسر را به کشتن داد بود فریادرسی بهتر از آمان نیافته به زنهارخواهی درآمد و 


به وسیلة آن دو بزرگ خط امان افته با اموال بی‌قیاس و نفایس بی‌شمار که درمت 


١‏ پ: صدمة مناسب. ‏ ۲ 398/۱ ن ۳۴۰/۱ نت کوقته بشت و پهلو دوش 
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چهل و پنجاء سال امارت اندوخته بو به پای‌بوس‌شاه رسید و اگر چه محبوس 
گشت چند روز حیات را مغتنم دانست. و همایونشاء چون از این معامله فارغ البال 
گشت هوس تسخیر قلعۀ دیورکنده که در تصرف زمین‌داران تلنگی بود و اهالی آنجا 
با سکندرخان موافقت داشتند سر از جیب خاطرش برزده خود به وارنگل رفت و 
خواجه‌جهان و نظامالملک غوری را به جانب قلعةٌ دیورکنده نامزد فرمود. تلنگیان 
اتاق کرده و چند دفعه به جنگ قیام نمودند و هر کرت شکست یافته خواجه‌جهان 


قرین فتح و نصرت گردید و چون ايشان تاب مقأومت نماند در قلعه متحصن 
گشتند و خواجه‌جهان در آن کوهستان خیمه و خرگاه مرتفع گردانیده به لوازم 
محاصره مشغول گردیده در تضیبق آنها کوشید. 
نظم 
به نسزدیک آن فلمة باشگوه ر سراپ رده رزه به دلمان کسوه 
شب و روز سی‌شد بسی ک‌ارزار .)_ژیسیرون آن قلعة اسستوار 
بعد از آنکه مردم تلنگةرتدگم آمدند نزد رای اوریسه و اوریای! کافن که 
به عدت و شوکت ممتاز بودند, کسان فرستادند و مال خطیر قبول کرده طلب کمک 
جنگی به مدد ایشان فرستاده 
نوید آمدن خود نیز دادند و نلنگیان بدین نوید مستظهر گشته عازم جنگ شدند, 


نمودند و ایشان خیل و حشم بسار با چند حافه فا 


خواجه‌جهان و نظام‌الملک خبردار شدء مشورت نمودند. نظام‌الملک چنین کنکاش 
داد" که تا رسیدن لشکرهای کمک از پای قلعه باید برخاست و از تنگی ده ها 
برآمده به میدان هموار باید رفت و طرح جنگ انداعت. این رأی موافق طبع 
خواجه‌جهان نیامده گفت: «اگر ما از این موضع کوچ کنبم کار حمل بر زبونی کرده 
تماقب خواهند کرد بهتر است که در همین موضع مصاف دهیم.» نظامالملک چون 
علاجی ندالست سکرت اختبار کرد. روز دیگر چون خورشید روشنی بخش از افق 


مه 0۷/۱ ۳۴۰/۱ و دیگر رایان. ۰ ۲ وداده درد 


۳۴ بخ فرشته (جلد دوم) 


مشرق برآمد و از یک طرف لشکر رای [۵04] اوریسه و اوریا و از طرف دیگر لشکر 


تلنگ و قلعه بر خواجه حمله‌آوردند و در جای تنگ, که مجال ترد اسبان لبود 
هسزیمت بر لشکر اسلام افتاده مردم بسیار در آن کوهستان کشته شدند و 
خواجه‌جهان و نظامالملک به حال پربشان نیم‌جانی بیرون بردند و از تعاقب کار 
هیچ جا مجال توف نیافته هشتاد کروه گربخته به خدمت همایونشاه آمدنده به 
وارنگل رفتند و او پرسش این فضِيَة نامرضیّه کرده خواجه‌جهان از بم جان دروغ را 
بر مصلحت خویش پسندیده دانست و گفت: بن حادثه از جانب نظام‌الملک به 
ظهور پیرسته همایونشاه بی‌آنکه حقیقت را به خاطر آورد در ساعت؛ در مجلس 
خویش به کشتن آن شیر بیشة مردانگی ! 
به سلطانمحمود خلجی ملحق شدند, و خواجه‌جهان را مخاطب و معاتب ساخته 
در یکی از قلاع محبرس گردانیل وافولی که نظامالملک خود نیز گریخته به سلطان 
محمود خلجی پیوست. 

سلطان هسمایونشاه دید ه,انتقام شده چې خواست که دیگر بار لشکر 


به دیورکنده فرستد که ناگاه از احمدآباد بیدر جاسوسان آمده خبر رسانیدند که 


اشارت فرمود و اقارب و عشایر او رفته 


یرسف ترک کچل [شاهزاده حسن‌خان و شاه‌حبیب الله را از بند برآورده به اتاق 
عنان شکیبایی از دست داده]' ملک‌التچار را په 
ضبط تلنگ بازداشت و خود در ماه جمادی‌الآخر سنة اربع و ستین و ثمانمائه ]| 


به جانب قصبه بیر رفتند. هماي 


مارس ۱۴۶۰م] به تعجبل تمام؛ به دارالخلافه رفت و آتش ظلم برافروخته هر چه 
خواست کرد. 

ن این سخن آنکه» شاهحبیب ال به واسطة دوستی شاهزاده حسن خان در 
بندی‌خانة" همایونشاه محبوس بود و چون وی به جانب نلگنده لشکر کشید و 
سکندرخان را شکسته به گرفتن قلاع آن حدود مشفول شد هفت تن از 


۱ پ: نداد. از ش افزوده شد ۲ ش: «ندی‌خانه» نداد 


ذکر سلطنت همایونشاه ظالم Mo‏ 


مریدان شاه‌حبیب‌الّه تفاق کرده در مقام استخلاص مرشد خویش گشتند و به 
یوسف ترک کچل» که غلام سلطان علاءالدّین بود و به امانت و دیانت و صلاح و 
خیرات اشتهار داشت. پناه برده پرده از چهرة کار برداشتند. و بوسف ترک نیز چون 
از مریدان یک‌جهت آن خاندان بود با ایشان یک‌دل و یک‌جهت گشته بعضی از 
کوتوالان و محافظان را با خود بار ساخته جملۀ دوازده سوار و پنجاه پیادۀ فدایی 
به هم رسیدند و با آنکه در آن وقت سه هزار پیاده به سحافظت دارالخلافه قیام 
می‌نمودند بوسف ترک کچل قدم در بادیة توگل نهاده با مواداران فدوی"؛ قريب 
به شام» نزدیک محل پادشاهی که بندی‌خانه" در آنجا بوده آمده چون محافظان 
اکثر به شغلی رفته بودند و قلیلی از دریانان به ممانعت پیش آمدند بوسف ترک 
گفت: «حکم پادشاه رسیده که به زندان رفته چشم فلان و فلان مجرم را برآورم.» و 
در این باب فرمانی به سکۀ سرخ1 چنانچّه رسم سلاطین بهمنیه بود ترتیب داده 
همراه داشت فی‌الفور از بغل ارآورده 
بود ایشان سکوت اختبار کدی 
رسید دربانان به مدافعه پیش آمدند و هر چند فرمان جملی ننموده قبول نکردند و 
گفتند که پروانه کوتوال [شهر]" می‌باید. بوسف. فی‌الفوره سر سردار آن جماعت 
جدا کرده به قلعه درآمد و غریو از مردم درونی برخاست. بوسف اول به زندانی که 
شاء‌حبیب‌الله رااشکست 


الشان نمود. چون برسف از مشاهیر درگاه 


برسف از دروازۀ اول درآمده چون به درواز؛ دوم 


مردم اعیان و نجبا در آنا محبوس بودند [۵۶۰]رفته 
واز معاينة این حال شاهزاده حسن‌خان و برادر او بحمی خان بن سلطان علاءالدّین و 


جلال‌خان بخاری به تضرع و زاری درآمده گفتند که «برای خدا زنجیر ما را د 
» بوسف ترک قبول این معنی نموده زنجیر ایشان را نیز 
شکست. بعده به سایر زندان خانه‌هاکه نزدیک دارالاماره بوده رفته به زندانیان گفت: 


شکسته همراء خود بی 


۷ ش: وفدوی» ندارد. ۲ ش: «ندی‌خانهندارد. ۰ ۳ پ. شی. پت. س: ندارد. از ن» ۳۳۰/۱ افزده فد 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


آید و نزدیک [دروازة]' تختگاه 


ما دارد زنجیر شکسته 


که «مرکه میل رفاق 
خود را به ما رساند.؛ پس یوسب ترک شاهزاده حسن‌خان و سایر اعبان محبس را 
برداشته نزدیک دروازة تختگاه نا یک پهر شب بایستاد و زندانیان, که عدد ایشان از 


سادات و فضلا و فقرا و اواسطالّاس به هفت هزار می‌رسید آن را فوزی عظیم 


دانسته موّلان را پشت‌گردن‌زنان بیرون می‌کردند و در کمال ذوق و شوق زنجیر و 
غل شکسته. فوج فوج» به یوسف ترک می‌پیوستند. بعضی چوب‌دستی به دست 


ده مستعد جنگ می‌شدند. در این اثناء کوتوال 


آورده و بعضی سنگ‌ها در دامن کر 


شهر واقف گشته به جانب محلات پا 


شاهی متوجّه شد. زندانیان فدویانه سلوک 
نموده او را به ضرب سنگ و چوب منهزم گردانبدند و در آن شب هر یک به 
گوشه‌ای رفتند اما جلال‌خان بخاری, که هشتاد سال عمر داشت, و شامزاده 
یحیی خان بن سلطان علاءالد ب دز همان ثیب به دست کونوال افتاده به خواری و 
زاری کشته شدند و حسن‌خاذار شاه پیل اله به خانة حجامی» که خدمتکار 
شاه حبیب الله" بوده درآمد» قفد ران 


تراشمی زدند,و شاهحبیب الله" داعية آن داشت 
ناعت گشد !انا چون حسن‌خان گفت که «مردم 
شهر و سهاء از ظلم و بیداد همابونشاه خواهان این جانب‌اند. یقین است چون باز 
دولت جناح اقبال گشاده او را چون مغ با‌گسسته و وحش شکسته‌پای بی‌رنج و 


تعب به دست خواهم آورد.ه ر شاء حبیب ال چون همیشه از نمد کلامی داست 


که به گوشه‌ای رفته پای در دامن 


فسخ عزیمت نموده و عهد و پیمان با حسن‌خان استوار ساخت هر دوب اق 
همراه جمعی از فلندران بیرون رفتند و لشکره فوج فوج» روی به ایشان نهاد و 
پرسف ترک نیز به حسن‌خان پیرست و بعده شش هفت روز در باغ کمتهانه, که در 
دوسه کروهی احمدآباد بیدر است؛ با سه هزار سوار و پنج هزار پیاده مستعد و 
مکمل به تسخیر فلعة ارگ بیدر متوجه شدند و چون دیدند که آن کارشان میشر 


١‏ ندارد ازش افروده خد ٢‏ پ: شاموز.. ۳ :یز برد آود 


ذکر سلطنت همایونشاه ظالم ۴۳۷ 


و باره را محکم گردانیده در مقابله و ممان 


نخواهد شد و مردم اندرونی 
مبالغه دارند هرآ 


از تسخیر آن مایوس‌شده به جانب قصبة بیر رفتند و آن ولایت را 


به تصرف درآوردند. بوسف ترک منصب امیرالامرایی و شاءحبیب له منصب 
وزارت و جملةالملکی بافته به جمع آوردن لشکر مشغول شدند. 

اما هسمایونشاه که تندی مزاج و کج خلقی و قهاری او در مملکت دکن 
ضرب‌المثل خاص و عام است. در سملکت تلنگ این خبر شنیده به جانب 
احمدآباد بیدر ایلغار فرمود و نخست سه هزار پیاده را که به محافظلت شهر مقر 
بودند به انواع سباست به قتل رسانید و کوتوال را در قفس آهنین کرده هر روز یک 
عضو او را می‌برید و به خوردش داده در شهر می‌گردانید تا در آن قفس فوت شد. و 
پس از آن هشت هزار سواره و پیاده‌ای بی شمار به دفع برادر [۵۶۱]نامزد کرد. چنانچه 
در صحرای ہیں نزدیک خانفاها جنگ واقع شده به سمی شاءحبیب‌الله و 
جملةالملک فتح تصیب حسن‌خان شد هببایونشاه غضب جبلی را به جلوه 
درآورده جمیع امرا و سلحلاران راکه در رش تلننگ همراه بودند با خزانه و فیلان 


جنگی به جانب قصبٌ بیر روانه ساخعت و زذ و فرزند ایشان را به موگلان سپرد که 
مپادا رویگردان شده به حسن خان ملحق شوند و در این دفعه حسن‌خان بعد از 
جنگ صعب از معرکه عنان افت و اثالة سلطنت خود را درباخته عازم بیجانگر 
گردید و خسته و بدحال» با هنتصد هشتصد سوار» چون به حوالی بیجاپور رسید 
سراج‌خان جنیدی تهانه‌دار آنجاء که در آخر نوکر پادشاه شده خواجه معظم‌خان 
خطاب یافت. در مقام مکر و دغا شد م داد که «اين ملک به شما تعلق دارد و 
چون طرفدار این حدود خواجه‌جهان گاوان در تلنگ است و این مملکت خالی 


است اگر در این دیار مقام فرمایند بنده متعهد می شود که سپاهی و رعیّت بیجاپور و 
رایجور و مدگل سر بر حط فرمان نهاده مطیع و منقاد شوند.» حسن خان به نجویز 
شاءحبیب له و پرسف ترک و هفت نفر مخلص قبول این معنی کرده به قلعا 
بیجاپون که دیوارگلین داشت» درآمد. سراج‌خان جنیدی در لوازم ضیافت و اظهار 


۳۸ تاریخ فرشته (جله دوم) 


احلاص تقصیری نا کرده آي 
سلام چراغ به حصار درآمده کوشکی را که حضرات در آنجا بودند محاصره نمود و 
روز دیگر چون اراده نمود که آنها را گرفته نزد همایونشاه فرستد» شاهحبیب اه 


راغافل ساخت و وقت شام؛ مع حشم خود به بهانه 


ترکش پیش خود نهاده چندان جنگ کرده که شربت شهادت چشید و آنگاه 
حسن‌خان و پوسف ترک و دیگر مخلصان و منسوبان ايشان راء حلی سقا و فراش و 
خاکروب راء مقیّد ساخته روالة دارالسلطنة احمد آباد بیدر گردانید و همایونشاه بازار 
سیاست گرم ساخته و دریای غضب به جوش درآورده بفرمود تا در راستۀ بازار 
احمدآباد بیدر دارها و حلقه‌ها نصب کردند و جابه جاء فیلان مست و سباع دژنده 
از همه قسم ایستاده کرده در چندین موضع دیگ‌ها و قرابه‌های پر از آب گرم و 
روغن جوشانیده مهیّا ساخنند 
حسن خان را پیش شیر انداختتا از همم کریده از وجود او اثری نگذاشت و آنگاه 


آنگاه خود بر فصر دیوانخانه نشسته اوّل 


یوسف ترک و هفت یار موافق| او را گردنا زوه زنان و فرزندان بی‌گناء ایشان را به 


زئمت‌ترین صورتی از خانه‌اربرکشیده.در بارگاهی» که مجمع‌الناس بود به انوا 
فضایح و شنایع» که تصربحش از حسن ادب دور است» تعذیب کرده و به شکنجه‌ها 
و عقریت‌هاء که از مخترعات او بود درآورد و مذگر و مت و صغیر وکبیر رابه قتل 
رسانید و کاری که از ضځاک بی‌دین بدکیش و حساج ظالم بداندیش سر نزده بود از 


ان متعلقان و منسربان شامزاده و دیگران راء که قريب 
هقتصد نفر می‌شدند و از آن معامله اصلاً خبر نداشتنده حّی باورچی و طبقچی و 
دیگ‌شوی را به د بازار فرستاد تا بعضی را بردارکرده و بعضی را پیش شیر گرسنه 
و فیل مست انداختند و برخی را در دیگ‌ها جوشانیدند و بعضی را به دشته وکارد 


او به وقرع پیرست. و بعد | 


و تبره بند از بند جداکردند و این 


اقعه در ماه شعبان سنۀ مذکوره بوده و سيد طاهر 
استرآبادی [۵۶۲] در اریخ قتل شاء‌حبیب الله ازی دو بیت گفته: 


یت 
مه شعبان شهادت يا 


حب الله غازی طاب مسئراه 


ذکر سلطنت همایونشاه ظالم ۹ 


روان طاهرش تاریخ می‌جست بسرآمد روح پاک نعمتالله 

و صاحب تاریخ محمود شاهی می‌گوید که من از نزدیکان همایونشاه شنیده‌ام که 
در آن زمان که خبر خروج حسن‌خان در وارنگل رسید چنان خشم و غضب بر او 
مستولی شد که از کمال اعراض گاه پیراهن می‌درید و گاه زمین و فرش را چنان به 
دندان می‌گرفت که لب و دمانش مجروح شده پرخون می‌گشت و چون به احمدآباد 
بیدر رسید آنچه ازار صدور یافت در سفک الدماء وکثرت جور و جفا از هیچ‌یک از 
جبابرة سلف صدور نیافت و تبغ در آشنا و بیگانه نهاده از او ظلمی به ظهور آمد که 
حجاج ظالم» انوشیروان عادل شد و از فهر حسن‌خان اکثر شاهزاده‌ها و وارئان 
مملکت راکه در قلعه‌ها وگوشه و کنار به فقر و فا 
همه را به دست آورده بکشت و با وجود این نوع سیاست از سایر خلایق بدگمان 
شلده اصلاً در ظلم تخفیف نمی‌داهاو ونه مشمل‌دار غضبش مسلم و کافر را بر 
یک نهج می سوخت) و دلال قھ شس رم بیگناه را به یک نرخ می فروخت و جلاد 


قناعت کرده به حال خود بودند 


سیاستش به یک جریمه قبیله‌ای را تل می‌ساخت و آتش خشم و کینه‌اش نر و 
خشک را نمی‌گذاشت و دست تعدی به عبال و فرژندان مردم دراز کرده تفس اسیو" 
امار گردیده؛ گاهی می‌فرمود که عروس را از مبان راه گرفته به حرمسرای او 
می‌آوردند تا ازالة بکارت نموده به خانة شوهرش می‌فرسناد و احیانااهل حرمسرا را 
می آوردند و لاعن شیء می‌کشت و ارکان دولت و اعیان مملکت چون برای سلام و 
مجرای خدمت می‌خواستند به دیوانخانه روند زن و فرزندان را وداع کرده و وصیّت 
ضروری به جای آورده به خدمتش می‌رفتند تا حی» سبحانه و تعالی که ارحم 
الراحمین و غیاث المستغیثین» است» به فریاد خلایق رسیده درآن زودی بیمار شد 
و چون دانست که مرض‌الموت است بسر بزرگ خود نظامشاه راء که هشت ساله 
بود ولیمهد گردانید و خواجه‌جهان ترک را از قلعه برآورده و ملکالتجار را از تلنگ 
طلبیده لوازم وصیّت به جای آورد و خواجه‌جهان راء که از او بزرگ‌تر و معتمدتر 


۱. ش: «نافت» ندارد. ‏ ۲. ش؛ «نفس اسیره نداد 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم 


نفری نداشت؛ پیشوا و وکیل السلطنت ساخت و ملک التجار را وزیر کرده مهمّات 
شاهزاده را به ایشان رجوع کرد و گفت: «بی مشورت واند؛ شاهزاده پیرامون هیچ 
آمری نگردید.» پس منشور حباتش به اجل طبیعی در بیست و هشتم ا ذی‌الفعده 
سن خمس و ستین و لمانمائه [۸۶۵/ ۴ سپتامبر ۱۴۶۱ع] درنوردیده شد و جهانیان 


چنگال عقاب عقوبتش نجات بافتند. اقا صحیح آن است که همایرنشاه را وصیّت 
مبارک آمده از آن مرض شفا یافت و چرن طبیعتش آ په ظلم و ستم مایل بوده قصد 
اهل و عیال مردم می‌کرد و با خدمتکاران حرم خود په غایت بدسلوکی می‌نمود. از 
این [سبب |" مردم درون و بیرون از مکاید جورش به جان آمدند و خواجه‌سرایی و 
شهاب‌خان. که ضابط حرم بود با جمعی از کنیزان ساخته وقتی که در خواب پود 
یکی از کنیزان حبشیه چنان چوبی بر سرش زد که به همان ضرب هلاک شد [۵۶۳] و 
مولانا نظیری شاعر که به ترببت»تچچار خطاب ملک الشعرایی يافته با میرزا 
حبیب‌الله در زندان رفیق بود ( نمی برسف ترک خلاص شده در گوشة 


انزوا می‌بود, در حن او این دو بیت لته 
ط 
ای ظا 


دل شب‌خیزبترس ‏ وز نفس بدشوم شرانگبز بترس 
گان دم‌آلودة مسظلومین بین وز خسنجر آبدار خونریز بترس 
از نتایج طبع آن شاعر بی‌نظیر است: 


و اين تاریخ وفا 


هسمایونشاه مرد و رست عالم الله زمی مرگ همایرن 


جهان پر وق شد تاریخ قوتش ‏ هم از ذوق جهان آریند بیرون 


مدّت سلطنت پرشور و شرّش سه بدا و شش ماه و شش روز بود؟ 


۱ پرهان مآثرد ص 4۶ بیست و هشتم. ‏ ۲. ش: «طیمنش» ندارد 
۴ پ. ش: ندرد. از «پت»افزرده شد 


۴ بان مره همانجا: مدت سلطنتش را شش ماه و بنج روز بود لت کرد که درست نیست؛ اپلچی نظام‌شاه. 


می دک مه سال و ششی ماه و شش روز 


ذکر سلطلت نظامشاه بهمنی ۳۳۱ 


ذکر سلطنت نظامشاه بن همایونشاه ظالم بهمنی! 


چون ساطان‌همایونشاه بر خلایق ترم کرده فوت شد پسر بزرگ او نظامشاه, که 
در خسن و صباحت با خورشید و ماه دعوی برابری داشت در هشت سال 
تخت دکن جلوس فرمود و والد؛ نظامشاه که زن عاقله بود به موجب وصیّت 
یون بر ری ی و 
و ملک‌التچار به تمشیت نمی‌رسانید و چنانکه باید و شاید مهمات سلطنت را 
سرکرده از کمال عقل و دانایی غیر از آن دوشخص دیگری را دخل نمی‌داد. 
ملک التجّار را وزیر و جملةالملک کل و طرفدار بیجاپورگردانیده» خواجه‌جهان را به 
منصب وکالت و طرفداری تلنگ سرافراز ساخت و هر روز علیالباح: آن دو 
عزین, به الفاق به درگاه می‌آمدند و زگ اخلاص و بندگی نموده مهمّات را به 
وسیلة عورتی که ماءبانو نام داشت: معررضمی‌داشتند و بعد از گفت و شنفت و 
قرار و مدار شاهزاده را از تخرقیسرا پرآورده بر تخت فیروزه می‌نشانیدند و دست 
راست خواجه‌جهان می‌ایسناد و دست چپ ملک‌النچار و آنچه به مشورت 
مخدومه‌جهان مقّر کرده بودنده بی‌کم و زیاده به تقدیم می‌رسانیدند و به ځسن 
افا این سه کس کاروبار به وجه احسن صورت پذیر می‌شد. فی‌الجمله؛ تلافی و 
تاک سم خمبوشا پرحسب دلوا په طبر یرادن اکن طراف 
از کافر و مسلمان, چون شنیدند که طقلی بر تخنگاه دکن تاج شاهی بر سر نهاده 
است و از ارتکاب ظلم همایونشاه و ستم او خواطر" امرا و سپاه خسته و مجروح 
شده به اصلاح نمی آمد» هرآینه طمع در ملک وی نمودند. ول رای مملکت آوریسه 


و اوریاء به اثفاق زمینداران تلنگ, از راهراج‌مهندری عازم تسخیر ولایت دکن شده 


۱ مه ۱98۳/۱ نظامشاهبهمتی.. ۰ ۴۴/۱ ذکر سامت نظامشاه بهمنی بن همابون شاه بهمنی طام 


۲. ش: «خواطره ندارد. 


۳۳۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


باعدّت و شوکت تمام متوه 
نموده تا ولایت کولاس اثر معمرری نگذاشتند و والدة نظام شاه و خواجه‌جهان و 
ملک‌التجّار هر سه به اتفاق؛ دفع‌ورفع آن را وجه همت گردانیده اصلاٌ اضطراب و 
تزلزل در خاطر راه ندادند و فر 
اطراف و اکناف فرستاده چهل هزار سوار در پیتخت مجتمع گردانیدند وبه تجمل و 
یینی که در عهد سلاطین ماضي بهمنیه هیچ‌کس باد نداشت نظامشاه را برداشته 


یت اسلام شدند و به جاروب غارت رفت و روب 


طلب مصحوب سلاحداران و تواچیان معقول به 


روانة اردوی اوریسه و اوریا گردانیدند [و رای اوریا و اوریسه نیز استقبال نموده] و 
[۵۶۴] در ده کروهی احمدآباد تقارب فریقین دست داده به فاصلۀ سه کروه مقابل 
یکدیگر فرود آمدند و رای اوریسه و اوریا را در خاطر آن بود که مملکت تلنگ را از 
تصرف مسلمانان برآورده و باج و خراح از پادشاه دکن گرفته مراجعت نمایند. اما 
هنوز اظهار این معنی نکرده بودا هِک رولت نظامشاه کسان فرستاده به او پینام 


دادند که این پادشاء جوان بخت می‌خواست که بر دیار حاجیگران و اوریسه و اوریا 
آشکر کشیده مسحُر و مفترخزسازد,الحال که شم کار آسان کرده خود بدین جان 
آمدید بسیار حوب واقع شده که اگر حراج ق 
اسلام سلاطین گرفته‌اید واپس ندهید یکی از مردم شما به سلامت مراجمت 
نمی نواند کرد. محاذی این پیغام. شاء محت‌الّهبن‌شاه خلیل له که به قصد جهاد 
همراه شده بوده با یک‌صد و شصت سوار مسللح از لشکر نظامشاء جدا شده بر 
مقدمة لشکر رای اوریسه و اوریاء که ده هزار پیاده و چهار صد سواره بودنده تاخت 
و از صبح تا وقت استوا داد مردی و مردانگی می‌دادند. آخرالامی نسیم فتح و 
فیروزی بر پرچم و علم غازیان وزیده مقدمة لشکر رای اوریسه و اوریا گریخته به 
لشکر خود پیوست. رای اوریسه و اوربا ندیم و همنشین الم گشته» بنه و القال 
زیادتی را بر جای بگذاشنند و جریده و سبکیار وقت شب راه گریز بیش گرفتند و 


تکند وزری که دربن توف از ااه 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


ذکر ساطنت نظامشاه بهمنی ۳۳۳ 


خواجه‌جهان دنبال رای اوریسه و اوریاکرده و ملک التجار محمود گاوان در ملازمت 
نظامشاه از عقب به آهستگی روان گشت. رای اوریسه و اوربا چون دیدند که 
خواجه‌جهان تعاقب نموده در روزمای کوچ دو هزار و سه هزار هندو کشته؛ از 
» در النای را در پناه یکی از قلاع 
توقّف کرده کسان نزد خواجه محمود گاوان فرستادند و ابواب تضرع و تخلع 
مفتوح ساخته بعد از قیل و قال و بسیار آمد و شد ایلجیانه به کرات و مزات» بنج 
لک تنکۀ نقره به خزانة 


خرابی و غارت دقیقه‌ای فرو نمی‌گذارد هرآ 


امشاء مرسول داشته راه اوریسه و اوریا پیش گرفتند. 
نظامشاه مظلر و منصور و سالماً و غانماًا به احمدآباد معاودت نمود و امرا و 
سران سپاه را به خلعت‌های فاخره و اسبان نازی‌نژاد و کمر خنجرهای مرصع نواخته 
[رحصت]" انصراف به انعلاع داد و در,همان روزها سلطان‌محمود خلجی» پادشاه 
مندی به اغوای نظام‌الملک غوریو به روايتي به وسوسة خویشان و فرابتیان او با 
بیست و هشت مزارسوار عنان اعزیمت بها تخیر بلاد دکن تافته از راه خاندیش 
داخل مملکت بهمتیه شد .کو نه ین خبر منتشگشت» رای اوریسه و رایان تلنگ 
نیز با هم ساخته باز لشکر بسیار به ولایت مسلمانان فرستادند و هم ارکان دولت 


نظامشاهی همّت بر دفع هر دو فتنه گماشته سپاه تلنگ را برابر رایان آن حدود 


بازداشتند و خود با لشکر بیجاپور و دولت‌آباد و برار به عزم رزم سلطان محمود 
خلجی؛ در رکاب نظامشاهبهمنی روان گشتند و در حوالی قندهار تلاقی فریقین 
دست داده طرفین عازم جدال گشتند و نظامشاه که از خورشيد [۵۶۵] جمالش ماه 
شرمندگی داشت و با وجود کوچک‌سالی ترکش بر میان بسته و شمشیر حسمایل 
کرده» در نهایت چستی و چالاکی» به آراستن سپاء مشفول گشت و ملک النجار 
خواجه محمودگاوان را ا ده هزار سوار در میمنه جای داد و نظامالملک ترک و دیگر 


امرا را در میسره مق کرد و خود بهاتفاق خواجه‌جهان و سکندرخان غلام ترک که 


۱ ش: «سالماً و غاتماه ندارد. ‏ ۲ بپ. ش: تدارد. از پټ افزوده شد. 


f 


(جلد دوم) 


و صد سلسله فیل در قلب جای گرفت و از آن 


کاکای وی بود با ب وار 
جانب سلطان‌محمود خلجی نیز متوجه سباه شده میمنه را به پسر خود سلطان 
غیاث‌الدّین مستحکم گردانید و مبسره را به مهابت‌خانه حاکم چندیری و 
ظهیرالملک رجوع کرد و خود با لشکر انتخابی و جنگجوی رزمخواه در فلب 
مستحکم شد. 
نم 
دو لشکر زمندو دگر از دکن دو خسرو یکی طفل و دیگر کهن 


به جنیش درآسد به میدان دو کوه ‏ زمین از تک‌اپوی 


شید ستوه 

پیش از همه کس» که هنوز آواز نقار: جنگ برنيامده بود ملک‌التجّار خواجه 
محمود گاوان از میمنه کف شجاعت,پر لب آورده دست بر تیغ آبدار آتشبار برده با 
لشکر بیجاپور بر میسرة خلجي خمله ترد و مهابت‌خان و ظهیرالملک اگرچه به 
آخر تاب نیاورده روی به گریز نهادند 
و کشته شدند و نظامالملکترک نیزر عم چو شیر 


قدم جلادت پیش آمده کر و فرئی تموذند اند 


از میسره عر مردانه 
کشیده روی به شاهزاده غیاث ادبن آورد و اوکه خود را در روز جنگ با پانصد سوار 
برابر می‌گرفت و در اکثر معارک بر دشمن غالب امده مندوستان را نام و آوازة 
شجاعت او فراگرفته بو به حسب اتفاق» در عین ستیز و آویز به نظامالملک دچار 
شده آن دو تهمتن رویی‌تن بی‌آنکه یکدیگر را بشناسند شمشیر بر یبال و کوپال 
یکدیگر فرود آوردند و شمشیر نظامالملک بشکست و قبضه‌اش در دست بماند, 
لیکن چست و چالاک قبضه را بر چهر؛ او انداخت. قضا راء بر چشم شهزاده آمده 


خون فرو ریخت. نظامالملک او را از اسب به زیر انداخته در انداز آن بود که اسب بر 
او راند و کارش بسازد که جمعی از جوانان مالوه رسیدند. او را دربافتند و روی 


به هزيمت نهادند و دکنیان تعاقب نموده تا دو کروه راه از کشته پشته ساختند و 


اردوی مندویا به غارت بردند و پنجاه فیل گرفتند. سلطان‌محمود چون جناحین 


خود را شکسته دیده اراده نمرد که راء مندو بسپرد یکی از مقزبان مانع آمده به 


ذکر سلطنت نظامشاه بهمنی ۴۵ 


ثبات قدم ترغیب نمود. در این وقت نظامشاه به واسط شجاعت ذاتی اراده نمود 
که خود بر فوج خاصۀ سلطان‌محمود حمله نماید که خواجه‌جهان التماس توقّف 
کرده با ده هزار سوار و چند فیل امدا که به رایات دیبای چين همچو کوه الوند در 
بهار آراسته بودند از جای خود جنبیده با فوج سلطان‌محمود. که دوازده هزار سوار 
بود مقابل شد و سلطان‌محمود خود» در عين حرب. به خانۀ کمان درآمده چنان 
تیری بر فيل سکندرخان که همراه خواجه‌جهان بود زد که سراسیمه به جانب فوج 
خود برگشته بسیاری از مردم خود را عراب کرد و نزدیک بود که به نظامشاه هم 
آسیبی رسد که سکندرخان از بی‌عقلی و یا از عنادی که به خواجه‌جهان داشت 
مردم [۵۶۶] را به جنگ امرکرده نظامشاه را» خواهی نخواهی» ردیف خود ساخته از 
معرکه بیرون برد و در عقب لشکر به انړک فاصله بایستاد» لیک امرا و خاضه خیل 
دکن اعلام خاصة پادشاه را در چا ویک ندیدنده پروای جنگ نتمودند و یکی 
بعد از دیگری روی از معرکه برئافته و نامیاه را نیز که در گوشه‌ای ایستاده بود 
همراه گرفته تا شهر بیدر تب نکزند, 


سپاه ار چه باشد یکی کره قاف نماند بجا بيش اندر مصاف؟ 
خواجه‌جهان چون دید که سپاه دکن از میمنه و میسره خیال فتح کرده به تاراج 
مشغول‌اند و چتر پادشاهی نیز در معرکه نمانده لشکر قول روی درگریز دارند. حود 
نیز در فکر انعطاف عنان گشت و به حکمت و تدبیر از مقابل افواج دشمن کناره 
کرده اسب و فیل پادشاهی را به سلامت برآورده رو به راه احمدآباد بیدر نهاده» 
ملک‌التجٌار و دیگر امرای حبشی دکنی از شعبد؛ فلک واقف شده ایشا 
و فمچی راه گریز گرفتند و بعد از وصول به مقصد» سکندرخان که تظامشاه را با 
دویست سیصد جوان به مادرش رسانیده بود» به تحسین و آفرین اختصاص با 


زب اسب 


۱ ش: «پادشاه» ندارد. ‏ ۲. ش؛ نماند به جای سواندر مصاف. 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بود» به دیدن خواجه‌جهان رفت و خواجه‌جهان 
معرکه بیرون برده بود وی را مقیّد گردانیده با بی‌عرّتی بسیار از خانا خود برآورده به 
موْلان سپرد. غلامان ترک پادشاهی اغاق کرده به مخدومه جهان عرض کردند که از 
ابنای جنس ما به جز دولتخواهی امری سرنزده و بعد از آنکه فوج‌های میمنه و 
میسره و قلب به تاراج رفته کسی نزدیک پادشاه نماند. سکندرخان فرزند شما را از 


اینکه او بی‌وقت نظامشاه را از 


معرکه به سلامت بیرون آورده به شما سپرد و اکنون کاکای پادشاه به چئین خواری و 
آنجا خلاص کرده شما 
خود به سزا رسانید. و از آنجا که اهالی دکن را با غلامان محبّتی می‌باشد مخدومه 


مذگت به دست این عزیز گرفتار بودن معنی ثدارد» او را از 


جهان اشک در چشم کرده | به ایشان گفت: «حالا وقت مقتضی نیست که من در این 
باب حرفی بر زبان آورم انشاءاللّه تلافی آن خواهم نمود.» خواجه‌جهان بر ابن 
مطلع شده سکندرخان را به خدامت خد ومه‌جهان فرستاده عذر خواست. و 
ساعطان‌محمود خلجی از آزردگلی جوا جه جهن ترک که از او در حساب بوده خبردار 
شده به قصد تسخیر احتمدآبادروان شد و مخدومه‌جهان, که از مکر و غدر 
خواجه‌جها ملاحظه داشت و شکست را از عدم ثبات قدم او می‌دانست به 


استصواب ملک‌التجّار حراست قلعة ارگ احمدآباد بیدر را به ملوخان دکنی سپرده 


خود با جمیع خزاین و عررات حرم؛ همراه نظامشاه و ملک‌التجار متو جه فیروزآباد 
شد. سلطان‌بحمود به خاطر جمع شهر را محاصره کرد و در مدّت هفده روز 
بگرفت. آنگاه به محاصرة قلعة ارگ قیام نموده | کثر ممالک برار و پیر و دولت آباد را 
قابض گشته رعیّت را مطیع و منقاد گردانید چنانچه عامة خلایق دکن از انتقال دولت 
بهمنیه به سلسله خلجیّه مالوه جزم کردند که ناگاء رایات اجلال سلطان‌محمودشاه 
گجرانی که او نیز در صغر سن بود از افق سرحد گجرات طالع گردید چه که 
نظامشاه در آن زمان که به جنگ می‌رفت به کنکاش ملک التجار حقیقت واقعه را در 


۱ ش: «کرده» ندارد. 


ذکر سلطنت نظامشاه بهمنی ۳۳۷ 


محمود [۵۶۷]گجراتی فرستاده بود و 
چون در فیروزآباد نفس راست کرده و مردم گربخته بر او جمع شدند خواجه‌جهان 
را با شکر به مدافعة سلطان‌محمود خلجی فرستاد. مقارن آن حال خبر رسید که 
سلطانمحمود گجراتی به سرحدّ دکن با هشتاد هزار سوار در رسید و مخدومه‌جهان 
این خبر را شنفته ! ملک‌التجٌارراه که سپاه و رعیّت از خسن خلق او حلقه به گوش 
به خدمت سلطان گجرات 

شرف شد" و سلطان محمود اکثر امرای معتبر خود را با بیست هزارسوارو استعداد 
بی‌شمار همراه ملک‌التجار کرده به مدافمة خصم اشارت فرمود. ملک‌التجٌار به 
اطراف و جوانب دکن کسان فرستاده در اندک زمانی لشکر جمع کرده با چهل هزار 
سوار دکنی و گجراتی به جانب دارالخلافه متوجّه گشت و سلطان‌محمود خلجی» 
که درون شهر در عمارت پادشامانه فروکِن کرده جهت گرفتن قلعة ارگ به ساختن 
ساباط اشتغال داشت و هر روزایا ملوحاناطرح جنگ می‌انداخت. از شنیدن خبر 
تو جه ملک النجار مضطرب گت یم ۔همچږ مرغی که از قفس بیرون جهد -از 
حصار احمدآباد بیرون جسته راه مندو پیش گرفت و ملک التجار ده‌هزار سوار دکنی 


صحیفۀ اخلاص مرقوم نموده به خدمت 


بودند» سپهسالار ساخته با پنج شش‌هزارسوار از را 


رابه 


فرستاد که سر رههاگرفته دخول و خروح بر مالولیان دشوار سازند و خود 
با ده‌هزارسوار دکنی و بیست‌هزار سوار گجراتی؛ مابین قندهار و بیر به حوالی 
اردوی سلطان مندو رسیده چهار طرف ار را فرو گرفت و حواشی لشکرگاه او را 
تاخته از هیچ طرف نمی‌گذاشت که غلّه و آذوقه برسد. سلطان محمود خلجی. که به 
روایت صحیح سی هزار سوار داشت قاصد جنگ فوج گردید. ملکالتجار اصلا 
راضی به جنگ نشده همچنان به کار خود مشفول بود تا آثار قحطی و غلا در اردوی 
مخالف پدیدآمده مندویان فرین آه و ناله گشتند. سلطان‌محمود تاچار شده 
فیل‌هایی را که همراهی نمی‌توانستند نمود کور کرد و اسباب و اشیای سنگین را 


۱ ش: «خیر را شنفنه» ندارد. 


۳۷۸ یځ فرشته (جلد دوم) 


آتش زد مسلح و جریده گردید و دست از جان شسته, چون راه‌ها مسدود بود په 
جانب کوندواره ایلغار کرد و چون ملک التجار تعاقب نمود و دکنیان به ناگاه مالولیان 
را تاراج کردند و سلطان‌محمود به مقدم کوندواره که ملازم رکابش بود؛ گفت: «به 
هر طریق که دانی و توانی راهی جهت عبور سپاه سرکن که دست تعرّض دکنیان از 
دامن مالولیان کوتاه گردد و تو نبز حق همسایگی و آشنابی چندین سال به جای 
آورده باشی. مقدم مذکور که درصدد انتقام بود گفت که: «در این نواحی راه وسیعی 
که سپاه و رجالۀ لشکر به فراغت عبور کند! نیست مگر فلان راه و آن خود چون 
صحرای چاء هاروت و ماروت کم آب بلکه بی‌آب است.» 


زیی ز گسوگرد بی‌آب‌تر هوایی زدوزخ جگر تاب‌تر 

ساطانمحمود از تعاقب ملک‌التجار یی هلاج شده ان راه را که بر سمت ایلچپور 
واکل کوت بود اختبار فرمود و گفت: «دشلوازی راه آسان‌تر از آن است که خود را در 
دریای بلا به کام نهنگ فنا آنلازم و در صحرای خابه چنگ پلنگ جفا گرفتار سازم.» 
روز ال از حرارت هوا وکمی آب و مشتّت راه پیچ‌درپيج؛ سفینة حیات پنج شش 
هزار نفر" تشنه‌لب و خسته جگر به گرداب ممات فرو رفت و روز دیگر (۵۶۸] کوندان 
آن کوهستان چون عاجزی آن مردم را به خاطر آوردند از چپ و راست هجوم آورده 
ایشان نیز در حشکسالی طوفان دیگر برانگیشتند و شروع درکشتن وبستن نمودند و 
مردم از مال و اسباب طمع بريد در کوه و دشت پیش راهزنان انداختند و به فکر 
چان افتاده قدح آب را به دو تنگه نفره خریداری می‌نمودند و لمی‌یافتند. 
ساعطان‌محمود خلجی» الان و گریان, به مشمّت فراوان از آن جنگل به سلامت 
بیرون آمد. هجوم دزدان و پنهان کردن چاه‌های آب از تحریک مقدم کوندواره 
دانسته حکم به قتل وی نمود و او زبان به دشنام گشوده» به سلطان گفت: «من التقام 


۱ ش: ده نداره. ۲ پا تقس. 


ذکر سلطنت نظامشاه بهمنی ۳۳۹ 


خود کشیدم و ده دوازده هزار کس را از تشنگی کشتم» اگر عوض چندین هزار کس 
مرا بکشد چه خواهد شد؟ سر فرزندان من به سلامت. عنفریب است که در سلک 
یکی از احفاد خود موجود خواهم شد.» و از جا معلوم می‌شود که كفا ر کوندواره 
نیز مثل سایر کفار هند تناسخی‌اند. و از ابن است که از کشته شدن باکی نداشته 


می‌گویند که از مردن عدم لازم نمی‌آید. فرداست که باز در سلک موجودات جلوه گر 
خواهیم شد و احوال ما به ازاین خواهد گشت, گویند در آن مدت که سلطانمحمود 
خلجی شهر احمدآباد بیدر را محاصره کرده مسر ساخت. عمارات را سوخته و 
مردم را غارت کرده انواع خرابی رسانیده و چون عازم تسخیر کشور دکن گردید 
آن بازداشته در مقام استمالت رعیّت و معموری شد و قاعد؛ او چنان بود 


دست از 
که لباس و خوردنی خود را از وجه حلال ترتیب می‌داد و برنج و گندم و روغن و 
جامه از قسم حلال در سفرها مداه مات و بر روی تخته‌ها انواع سبزی‌ها 
کاشته همراه می‌گردانید. و ون مد تی در دارالخلاقة احمدآباد توثف واقع شد 
مولانا شمس این حفگوی کزمانی راکه بر مقبرث‌شاه خلیل الله می‌بود طلبیده گفت: 
«از رهگذر سیری تشویش می‌کشم و بر روی تخته‌ها آن مقدار سبزی که بر مطبخ 
کفابت بکند به هم نمی‌رسد» اگر شخصی زمین حلال در تصرّف داشته باشد و از 
وجه حلال سبزی در آنجا کاشته باشده ما را رهنمون شو تا هر روز ملازمان به آنجا 
رفته از وجه حلال به قبمت اعلی بخرند و به مطبخ واصل سازند.» مولانا 
شمس الین حقگوی گفت: دای سلطان سخنی بگو که موجب سخریّت و استهزا 
نباشد. که بر سر ولایت مسلمانان آمدن و منازل و مساکن ایشان را ویران کردن و 
اموال و اسباب ایشان را به تارا 


بردن و به جهت سبزی و خوردنی و پوشیدنی» 


مقید به شرع بودن از عقل دور است" و از خداپرستی بعید.» سلطان‌محمود آب در 


چشم کرده گنت که «حق می‌گویی اما جهانگیری بی‌اینها میشر نمی‌شود.» و قرین 


ا پ: مقید از عل بودن به شوع دور است. 


۳ تاریخ فرشته (جلددوم) 


این حکایت در فتوحات یا یکی از کتب دیگر به نظر ملف درآمده که در بلاد عرب 
پادشاهی بود که او را بحبی بن تعمان می‌گفتند و در عهد وی شیخی بود ابوعبدالله 
نام که از حلق منقطع گشته و در آینده و ر 
خیل و حشم از راهی می‌گذشت و شیخ یز با مر 
کرد سلطا جواب سلام دادء پرسید که «با | 


* را بر روی خود بسته: روزی پحیی با 


ان خود در گذر بود. بر وی سلام 
لباس حریر که پوشیده‌ام نماز 


درست است يا نه.» شبخ تبم فرمود و گفت: «حال تو به حال کسی ماند که 
سرتاپای او آلودة [۵۶۹] نجاست باشد و از رشاشة بول اجتتاب نماید؛ شکم تو از 
حرام ملو است و مظلالم عباد در گردن داری و از مسثله حریر و صحبت صلات 
سوال می‌نمایی؟» بحبی بگریست و از اسب فرود آمده در دامن شیخ آوبخت و 
ترک سلطنت کرده بيه عمر در خدمت وی گذرانید. 

القصّه بعد از مراجمت سلاد شچمر ي تچلجی به مندو نظامشاه مکتوبی به 
سلطانمحمود گجراتی نوشته و تحفب.وعتایا و فیل و اسب بسیار مصحوب 


معتمدان درگاه فرسناده از تلبقا معذرت خواشت. سلطان محمود به احمدآباد 


گجرات تشریف برده و نظامشاه نیز احمد آباد بیدر را به وجود فایض‌الجود خود 

مشرّف گردانید و در تعمیر شهر و بازار کوشیده به اندک زمانی همچو اول ساعت. 
همان شسهر و بازار در چند روز چر باغ ارم گشت گبتی‌فروز 

و سلطانمحمود خلجی که از دست ملک‌التجار خواجه‌محمود گاوان, دلی 

پرغشّه داشت, در سال دیگره یعنی سنا سبع و ستین و ثمانماله (2۱۳۶۲-۳/۸۶۷] 

به روایت نظامالدّین احمد 


هزار سوار باز به جانب دکن متوجّه شده در حوالی 
دولت| اباد نزول فرمود. و چون نظامشاه به استعداد جنگ برآمده» ثانی‌الحال از 
سلطانمحمود گجراتی مدد خواست و او بی‌توّف و درنگ لشکر آراسته به طرف 
سلطانیورنهضت فرمود و سر راء بر او گرفت: باز سلطانمحمود خلجی از راه 
کوندوارهبه مندو رفت, و آندو پادشاه خورشید طلعت بوسف‌چهر غایبنه وداع 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا رالد ین ابوالمظفر الغازی محدشاه بهمنی لشکری ۳۳۱ 


یکدیگر نموده و تحف و هدایا برای یکدیگر فرستاده به مقر سریر سلطنت خویش 
معاودت فرمودند و چون قاعد؛ سلاطین بهمنیه آن بود که زن اول؛ که خطاب 
ملکه‌جهان می‌یافت. البته می‌بایست که از دودمان بهمنیّه باشد بنابراین: 
مخدومه‌جهان دختر یکی از اقربای خویش را برای نظامشاه خواستگاری نمود و 
جشن و طوی پادشاهانه که از شرح و وصف بیرون است ترتیب داشت و در آن 
شب که مجلس زفاف راست شده بود و بزم عیش آراسته, و جهانی از طرب و 
شادی از جای برخعاست. ناگاه نيم‌شب ناله و نوحه برخاست که سلطان نظامشاه از 
جهان درگذشته جای خود را به دیگران گذاشت. 
نم 
گسلی نساشکفته کیانی درخت:,, ‏ یکایک فرو ریخت از باد سخت 
خط حسن بر گل کته راجلل خاک بر وی فرو ربخته 
و این وافعه بعد از آنکه دواستال-ویک‌ماه شاهی کرده بود در شب سیزدهم 


ذیفعده سنه سبع و ستین وافماتمائه ۳/۸۶۷ روئبه ۱۴۶۳م] روی نمود. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والذین ابوالمظفر الغازی محمدشاه بهمنی لشکری 


والیان حطهُ خبر ولایت این حکایت را بدین روایت فتح نموده‌اند که سلطان 
نظامشاه و محمّدشاه و 


همایونشاه ظالم از مخدومه‌جهان سه بسر داشت 
احمدشاه. و چون نهال حبات نظامشاه در عنفوان نشو و نما از تندباد حوادث 
برکنده شد, محتدشاه در ده سالگی منصدّی امور جهانبانی گشته تاج بهمنی بر سر 
نهاده بر تخت فیروزه برآمد و در آیتدای سلطنت» خواجه‌جهان ترک و ملک التجار بر 
نسبت زمان نظامشاه: به استصواب مخدومه‌جهان» کار و بار سلطنت را سر 


می‌کردند و احمدشاه که کوچک‌ترین برادران بود؛اقطاع لابق یافته انیس و جلیس 


۳۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


محمدشاه گردید!. خواجه ترک در تربیت محمدشاء کوشید به نجویز [۵۷۰] 
مخدومه‌جهان به صدرجهان شوشتری. که از فضلا و صلحای زمان بود» سپرد و او 
به خعواندن کتب علمی و کسب کمال مشفول گشته در اندک روزگار صاحب حیلیّت 
شد و خط را بسیا خوب می‌نوشت جنانکه بعد از سلطان فیروزشاه در دودمان 


بهمنیّه بهتر از او کسی به حُسن قابلیّت قدم بر مسند سروری ننهاد. 


ارس طو هجاخوان" دیسوان لو بليئاس طسفل سبق خوان او 
و خواجه‌جهان‌ترک و ملک‌التجاره بر نسبت زمان نظامشاه, به استصواب 
مخدومه‌جهان در کمال عظمت و استقلال, به مهمّات مملکت پرداخته؛ کسی را به 
نظر در نمی‌آورد و اکثر اقطاع امرای قدیم را تغببر داده, امرای جدید از جانب 
در خزاین درازکرده ملک التجار راکه 


خویش تعسب می‌کرد و دست تعدفت. 
بعد از یرون کردن سلطان‌محمود خلجیزادکن صاحب شان و اعتبار شده‌بود 
پیوسته به خدمات سرحدهارسی‌فرستاد و در مهات پادشاهی چندان دخل 
نمی‌داد. و مخدومه جهاث زنی عاقله و دوراندیش بود از اوضاع و اطوار او متوم 
گشته» مفسدة آن را حاطرنشان محمٌدشاه کرد و بر آن داشت که فرداء علی الصباح» 
چون خواجه‌جهان به درگاه آید؛ من کس پیش تو می‌فرستم و بیتأل او را به قتل 
رسان. پس روز دیگر که از ایام شهور سبعین و ثمانمائه [۸۷۰/ ۱۴۶۵۶م] بود 
خواجه‌جهان در نهایت غفلت به دیوانخانه آمد و بر خلاف عادت» نظام‌الملکی 
ترک را با جمعی از جوانان مستعد در آنجا دیده ستنگر گشت و چون علاجی 
نداشت» در خدمت محمّدشاه به دیوانداری مشغول شد که ناگاه دو ضعیفه از درون 
آمده به سلطان محمد شاه به آواز بلند گفتند: 


به آن امری که قرار بافته مشغول باید 
شد.۱ سلطانمحمدشاه موجه نظامالملک شده گفت: داین مرد حرام خوار است: به 


١‏ پ: «ژمان نظامشاه.. محمدشاهگردید » مکرر. ٩‏ ې 6۷۲/۱ » ۳۳۷/۱: سندان 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وال ین ابوالمظفر الغازی محمدشاه بهمنی لشکري ۳۳۳ 


قتل رسان.: و نظامالملک که دشمن جانی خواجه‌جهان بود بی‌أمل دست او را 
شمثیرهلاک‌ساخت. 


گرفته ازسجلس بیرون برد ودرحضور پادشاه به ضربات: 
اقلم 

بسه تدییر زان پس خردمند زن به فرمان خود ساخت سلک دکن 

جهان شد به عدلش به آسردگی رخ دهر شسته ز آلودگیا 
و بعد از چند روز محمّدشاء به صلاحدید مخدومه‌جهان, ملک النجار خواجه 
محمود گیلانی؛ المشهور به‌گاوان؛ را به خلعت خاص و خحطاب حواجه‌جهان 
نواخته, منصب امیرالامرایی و وکالت سلطنت را ضمیمة مناصب سابق او ساخت 
و به مقتضاي هرکه را پنج روزه نوبت اوست ملک‌التجّار به مراتب دنیوی فایز 
شته» کوس د؛ 


«مخدوم جهانیان» معتمد درگاه سیلطات )صف جمنشان, امیرالامراه ملک‌نایب 


او بلندآوازه گشت و در ابتدا القاب او را چنین مین 


مخدومه‌جهان.» 

و چون محمّدشاء چهارده‌ساله شل تخد ومه‌جهان دخنر یکی از نزدیکان بهمسی 
را برای او خواستگاری نمود و ری ملکالتجار جشن و طوی خسروانه, که 
صفت آن به گفتن و نوشتن راست نياید. نموده در عقد ازدواج او کشید و مُهمات 
سلطلت را به پسر بازگذاشته خود به صلات و تلاوت قرآن مشغول گشت. اما 
سلطان محمد شاه در معظمات امور بی مشورت او شروع [۵۷۱]نمی‌نمود و در تعظیم 
و تکریم او دقیقه‌ای فروگذاشت نکرده» هر روز به سلام سادر می‌رفت و چون 
ساطان محتّدشاه عروس حجلهُ ناز دربرگرفت» خراست که انتقام از اعدا کشید 
عروس مملکت را تازه‌تر درآغوش‌کشد. بنابراین؛ نخست نظام‌الملک ترک را 
سرلشکر برار گردانیده: در سنۀ اثنی و سبعین و ثمانمائه [۸۷۲/ ۴۶۷م] در کمال 
سامان و استعداد به تسخبر قلعه کهترله که در تصرّف ساطان مالوه بود, روانه کرد و 


او بدان طرف رفته و فلعه را قبل کرد. جند دفعه لشکر والی مندو را که به مدد 
او رفته و قلعه را قبل 


۱ ش: آسودگی, 


NT‏ تاریغ فرشته (جلد دوم) 


محصورین آمده بودند. بشکست و در کرت آخر دوازده‌هزارسوار راجپوت و افغان 
و غیره به عربده و غوغای تمام متربّه دفع نظامالملک گردیدند. و بعد از مقارنه» در 
ظاهر قلع بین‌الجانبین» جنگی در غایت شدّت به وقوع پیوسته جمعی کثیر از هر 
سوی, قالب تن از ارواح پرداختند و به حکم قادر بی چون شکست فاحش نصیب 
مالویان شده پراکنده شدند و جمعی که از قلعه برآمده به ایشان پیوسته بودند, بعد 
از انهزام روی به قلعه نهادند و نظام‌الملک و برخی از بهمنیان دکن سپرها برسرآورده 
و شمشیرها علم‌کرده دنبال ایشان رفتند و مردم قلعه آنها را از حود تصور کرده؛ چون 
در به روی ایشان گشودند, دکنیان نیز با مالوبا مخلوط گشته قریب شام به قلعه 
درآمدند و قلعه را متصوّف گشتند» و روایتی آنکه چون منهزمان به فلعه نزدیک 
شدنده دکنیان عنان کشیده» به طريق سابق به محاصره قیام نمودند و اهل قلعه 
بی دل و زیون گشتند به امان قلظه را :یشان دادند وه به هر تقدیره اهالی قلعه را 
ضرر جانی نرسانیده تکلیف برو رفتنلمودند. در آن اثنا اخلاف دکن؛ چنانچه 


رسم ایشان است. زبان طعن‌رو ملامت,دراز کروم حرف‌های نامناسب به مالویال 


و از جمله کار راجهوت. که به محافظت قلعه قیام می‌نمودنده دو تفر فاصد 
گشته که شجاعت و مردانگی خود را به دکنیان نمایند. پس وقتی که ازدحام خلق 
شد و مالویان از زن 


و مرد بالتمام» بیرون رفتند. آن دو راجپوت متوجه مجمع 
نظام‌الملک شده آواز برداشتند که «ماها عمر خود در سپاهیگری صرف کرده‌ایم و 
همچو تو رستمی و بهادری ندیده‌ايم» حکم فرمای که آمده و پای تو بوسیده 
رویم.» نظامالملک چون نزد ایشان حربه ندید پیش خود طلبید و آنها به عتوان 
پای‌بوس قدم پیش نهادء از جماعتی که نزدیک او ایستاده بودند به چستی و چالاکی 
تمام خنجر و ربودند و هرکدام ضربی به نظام‌الملک رسانیده بکشتند و 
متوجه دیگران نیز شدء چندان جنگ کردند که هر دو هلاک گشتند. و نظام‌الملک را 
دو برادر طریقت بودند: یکی پوسف عادل‌خان سوایی؛ که به سوایی اشتهار یافته 
است که جد سلاطین عادلشاهټه باشد, دوم درباخان ترک که در سردانگی و 


رون 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وین ابوالمظفر الغازی محمدشاء بهمنی لشکری ۳۳۵ 


حفیقت ضرب‌المثل بوده هر دو این امر را ازارتکاب تحریک بزرگان قلعه گمان کرده 
جماعتی را به تعاقب ایشان فرستادند تا بهابشانه که در کمال غفلت در یک کروهی 
فرود آمده بودنده رسیده» صغیر و کبیر را بالتمام» به قتل رسانیدند و به راهنمونی 
بخت بلند در مقام دولتخواهی شده قلعه را مضبوط گردانبدند و از سواره و پیاده 
جمعی کثیر در آنجاگذاشته با جنازة نظامالملک [و غنایم موفوره روانة درگاه گشتند 
و بعد از وصول به احمدآباد 
وفا و نیکوخدمتی موافق طبع آمده هر کدام را هزاری ساخت و کهترله را به اقطاع 
ایشان [۵۷۲] داده در سلک امرای مغرب منتظم گردانید. 

والی متدو چون پرخاش دکنیان را مشاهده نمود از در ملایمت و دوستی 


در]! غنایم را به نظر سلطان درآوردند و این حفیقت و 


درآمده شریف‌الملک نام شخصی را با تحف و مدایای نفیسه نزد سلطانشاه فرستاد 
که «ساطاناحمدشاه ولی و سلهلال* میگ لوازم عهود و میثاق درمیان‌آورده 
مقرّر کرده بودند که ولایت برار از سلطان دک باشد و قلعة کهترله مع مضافات ان 
تعلق به والی مندو داشته؛ پگ کو هیچ باب میازعت نجویند. اکنون امرای آن 
سلطان فلع کهترله را متصوّف گشته در مقام شدّت‌انده اگر نوعی نمایند که نقض 
عهد نشود و در میان مسلمانان تلف نگردند» از کمال دینداری و برادری دور 
نخواهد بود.» محمدشاه» شیخ احمد صدر راء که مردی دانشمند بود و به سلامت 
نفس اشتهار داشت همراه شریف‌الملک به مندو فرستاد و پیغام نمود که «ما بر 
جادء محیّت و احاد ثابت و راسخیم و با وجود مملکت کرناتک که در هرگوشه‌ای 
چندین قلعه مثل کهترله دارد و در تصرف کار بی دین است» احتیاج به قلعۀ کهترله 
نداریم و الحمدللّه که نقض عهد در دردمان بهمنټه واقع نشده چه که در عهد 
برادرم که طفل بود و نفران با یکدیگر در مقام وفاق نبودند شما لشکر به این دیار 
کشیدید و خرابی که چنگیزخان هم در بلاد اسلام نکرده بودند به جای آوردید؛ 


۱ پ؛ ندارد. از ش افزوده شد. 


ê‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مضی ما مضی» از گذشته بیش از این نمی‌گویم و هر چه صدا 
صد که خیرخواه عائة مسلمانان است» فرار دهد از آن در نمگذریم» و چون 


شیخ احمد صدر به حوالی مندو رسید اعیان درگاه خلجيّه استقبال نموده به غایت 
اعزاز و اکرام او را به شهر درآوردند و او به ملافات سلطانمحبود مشرّف شده 
پیغامی که داشت گذرانید و جمیع فضلا و علمای مندو که در مجلس حاضر بودند 
تصدیق آن نموده گفتند «که نقض‌عهد از جالب ما شده و اميد هست که خدای, 
سبحانه و تعالی» به محض عنایت و تفل خود ما را به این مژاخذ نسازده و 
ساطان محمود نیز گفت: «اگر از روی وساوس شبطانی امری غیرمرضی سرزده آن را 
منظور ندارید و بعد از این نوعی کنید که میان اولاد ما و اولاد بهمنیه مرگز حلاف 


شریمت و مروت سر نزند.» پس شبخ احمد صدر از جانب سلطان محمدشاه و 
سیّدالعلما سید سلامالله اوحد یاز جا ,سلطان محمود خلجی وکیل شده میناق 
موکد به ایمان مغظه درمیان رو رعهدنامه‌ما را به یر علما و مشایخ و امرا 


رسانیده هر یک از آن دو سلطان یه حمر خود دو حا 
این نوشته هرکه تجاوز نماید به لعنت خدا و نفرین رسول خدا گرفتار گردد.» و 
ماحصل عهدنامه‌ما آنکه طرفین دست تعرّض از دامان ملک و مال یکدیگر کوتاه 
دارند و چنانچه در زمان فرخنده سلطان احمدشاه مقر شده بود تا به آن عمل 
نموده قلع کهترله در تصرّف سلاطین خلجیّه باشد و از ممالک اطراف که تعلق به 
کار داشته اشد هرکه را حقّ, سبحانه‌ونعالی: توفیق دهد و به تيغ جهاد داخل 
ولایت خود سازد از آن او باشد و دیگری در آن طمع نتماید و بعد از دو سه ماه که 


آن نوشتند که از «مضمون 


عهدنامه‌ها درست شد. شیخ احمد صدر به امرایی که در قلعة کهترله بودند نوشت 
که حکم سلطان محمّدشاه چنان است که قلعه را خالی کرده به مالویان واگذارند و 
چون به ایشا هم فرمان صادر شده بود که ازگفته و نوشتة شیخ تخلّف نکنند و 
حکم او را حکم من داننده بی‌مضایقه قلعه را خالی کرده به ملازمان ساطان محمود 


سپردند. و شيخ احمد صدر مقتضی‌المرام» مرح 


س شده به دکن معاودت مود و 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنيا وال ن ابولمظفر الفازی محمدشاه بهمني لشکریٍ ۳۳۷ 


یگر در میان آن دو خاندان نزاع واقع نشد 

[۵۷۳]و در اوایل سنۀ اربع و سبعین و لمانماثه[۱۳۶۹/۸۷۲م] ملک التجّار خواجه 
گاوان در کمال شوکت و تجمل با لشکر بیجاپور جهت نعذیب و تأدیب رای 
سنگسیره وکهینه و تسخیر دیگر فلاع گوکن روانه شد و لشکر جنیر و چاکنه وکلهر و 
دابل و چول و بائین و یره همراه وی تعیین گشت و رای کهنبه و رای سنگسیر: که 
علی‌الدوام سیصد کشتی برای سفک دماء مسلمانان و نهب اموال ایشان بر روی 
دریا متردد می ساختند و در خشکی نیز انواغ فساد به ظهور آورده مسلمانان را ایذا و 
مضرّت می‌رسانیدنده از شنیدن خبر نوجه خواجه‌جهان با یکدیگر عهد و بیعت 


کرده و قتل مسلمانان را موجب دخول بهشت دانسته؛ در نهایت غلظت و عجب و 
کب سرگهات را مسدود ساختند. خواجه‌جهان تمجیل ناکرده در پایگهات که 
عبارت از کریوه باشد, فرودآمد واه ری و مرور و خسن تدہیں گهاتی از تصرف 
کار برآورده چون دید که سوا در آنجا کار نمی تواند ساخت, لشکری که از تختگاه 
همراء آورده بود برگردانید و اتیمدیجان گیلائی رل که از اقوام او بود با لشکر جنیر و 
خوشقدم؛ غلام خود را با لشکر دابل وکلهر طلبیده به همان اتفا نمود و سپاه بسیار 
به هم رسانیدء در اندک روزگاری جنگل کهینه را که عبور از آن متعذر بوده بریده 
آنش زده صحرایی مسطح ساخت و مدّت پنج ماه محاصرة کهینه کرده چون 
برشکال رسبد و فتح میشر نگشت سرگهات را به ده هزار پیاد؛ٌ توپچی و کماندار 
سپرده خود برای آسایش خبل و حشم ازگهاتی فرود آمد» در پرگنه کهولاپور 
خانه‌ها ساخته در آن موسم ننشست و قلع رامکنه راء به هر نوع که بود در 


اندک مدّت به دست آورده» بعد از برسات باز بالای گهاتی برآمده در این کرت به 
تدبیر و حیلاٌ بسیار و پاشش دینار ر و درم بی شماره قلعة کهبنه راء که در هیچ روزگاد 


کمند خسروان رفیع مقدار به ک تاده بود مسر ساخت. و چون 


.مه ۷۶/۱ ۲۳۹/۱۵۵ سعیدخان 


A‏ تاریغ فرشته (جلد دوم) 


موسم برسات رسید» به طریق سال گذشته, فلعه وگهاتی را به پیاده‌های 
سخت‌جان» که از آب و هوای کوکن پروایی نداشتند, سپرده» خود با سواران از 
سرگهاتی به زیر آمد و چهار ماه آن 
ولایت سنگسیر شد و به اسهل وجوه فتح آن حدود کرده انتقام ملک‌التچار خلف 


فصل را به سر برده بعد از انصرام برسات متوبّه 


حسن بصری را از زمین‌داران کشیده رعیّت را مطیع و منفاد گردانیده په مردم معتبر 
کارآمدنی رجوع کرده [به صوب جزیر: کووه که] از بنادر مشهورة رای بیجانگر بود 
روان شد و یک‌صد و بیست جهاز سفینه, مشحون از مردان کاری, جانب دریا 
فرستاده» خود از طرف خشکی با عساکر نصرت‌اثر بدانجا رسیده جنگ انداخت و 
تا رسیدن خبر به رای بیجانگر "و آمدن لشکر به مدد گل مراد از بوسنان ‏ 
مر فده و از اق مشتهر گشت. و سلطان 
محمدشاه از شنیدن خبر این فتحبژرگ ککرشحال گردیده یک هفته طبل شادی زد و 


لله نی 


۶" چیده فتح آن جزیره در اقطا 


تمد صاحب شوکت مضبوط گردانید و 


خواجه‌جهان جزیرة کووه را به امرای 
ذخیره و اسباب قلعه‌داری عامان,داده بعد از سم سال به دارالخلافۀ احمدآباد بیدر 


به عيش و 


عشرت مشغول شد و قامت قابیّت او را به خلعت خاصّه زیب و زینت داده و 


مراجعت فرمود. و ساطان‌محمٌذشاه به منزل وی رفته یک هفته در 


مخدومه‌جهان نیز او را [۵۷۴] برادر خواند و این فقرات را در القاب او افزوده قا 
منشیان درگاه و طغرانویسان با اه مناشیر را به این عبارت نوشتند: دحضرت 
مجلس کریم سید عظیم همابون اعظم صاحب اليف و القلم مخدوم جهانیان 
معتمد درگاه سلطان آصف جم‌نشان امیرالامرا ملک نایب مخدوم خواجه جهان.» و 


در همان هفته غلام او خوشقدم نام را که در آن بورش سه سال خدمات شایسته په 
تقدیم رسانیده بود به خطاب کشورخان سرافراز نمودء داخل امرای کلان گردانیده 


۱ په ندارد. از ش افروده شد. ۲ ش: تا بر برای یجانگر وسیدن 


۳ توجمه: سپاس خذایی راکه هاش را پروز گردانید و سباهش را عژت بخشید. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا لین ابوالمظفر الغازی محتّدشاه بهمنی لشکری. ۳۳۹ 


و فلعۀ کووه و بندوه وکندوال و کولاپور! اضافة اقطاع قدیم اوکرده نوازش‌ها فرمود. 

گویند چون ساطان‌محهدشاه بعد از یک هفته از منزل خواجه به دولتخانة خود 
شتافت» خواجه به درون مخزن شده و دروازه بسته, جامه‌های فاخر نفیس خود را 
بکند و به گریه و زاری بر روی زمین افتاده چندان نضرّع و زاری نمود که رخسار 
شریفش خاک آلوده گشت و چون از حجره بیرون آمد جام درویشان پوشید جمیع 
علما و فضلا و سادات احمدآباد راکه سمت استحقاق داشتند طلبیده از نقد و 
جنس و جواهر و امتعة نفیسه و هر چه اسم ملکیّت داشت و دراین مدت درازه چه 
در ایام [نجارت و چه در ایام]" امارت» اندرخته بود غیر از کتاب و اسب و فيل همه 
را بر ایشان قسمت کرد و گفت: «الحمدلّه که از دست تفس اماره زستم و از وسوسة 
او خلاص گشتم.» یکی از علماه که ملا شمس! 
جرجان بود و با خواجه مصاحبانه سلوگ,می‌کرد؛ سوال نمود «که در این چه سر 
است که جمیع مألوف خود را په مقس کردی و کناب و اسب و فیل رانگاه 


بن محمد می‌گفتند و از اصیان 


وفت که محتدشاه به منزل من تشریف آورد و 


داشتی.» جواب داد: «د 
مخدومه‌جهان مرا برادر خواند نس آثارهآشروم در سرکشی کرده آن مقدار هجب و 
کبر روی به من نهاد که من از هجوم آن سراسیمه و حیران شدم و در همان مجلس به 
خود پرداشته به زجر نفس به نوعی مشغول گردیدم که از مکالمة شاه باز آمدم.» 
سلطان اثر تغییر در من یافته پرسید که «حال چیست » گفتم: «درد دل به هم رسیده 


1 


سوء مزاجی می‌یابم. سلطا آن را بر عوارض بدنی حمل کرده مرا به استراحت امر 
فرمود و خود به دولت خانه شتافت. از این سبب جمیع اسباب تجمّل راکه موجب 
عجب است. از خود مسلوب ساختم اما کتاب‌ها همه وقف طالبان علوم است "و 


ملک من نیست و اسب و فیل خود تعلّن به پادشاه دارد و چند روزی به رسم 


۱ من انگیسی, ۲99/۷: 08 0088 افص ر :16۵200 ۲. پ. ش: تدارد. از پت افزرده فدہ 


۳ ش: «علوم استه ندارد. 


۴۴۰ تاریخ فرشته (جله دوم) 


عاریت نزد من است آخر به سرکار او خواهند برد.ه 

و بعد از آن همیشه لباس بی‌تکلفانه پوشیده جون از مهات سملکت فارغ 
می‌ شد به مسجد و مدرسة خود رفته با ففرا و مردم صاحبدل صحبت می‌داشت و 
به احوال ایشان [پرداخته]' در تیمار تفصیر نمی‌کرد. و در شب‌های جمعه و 
شب‌های منبرّک صره‌های زر سرخ و سفید همراه گرفته, در لباس مجهولان» در 
تمامی شهر محلّه به محلّه می‌گشت و دردمندان و عاجزان را می‌نواخت و می‌گفت: 
این عطي سلطان است. دعای دوام دولت او به جای آورید.» و با وجود چنین 
اخلاص و اعتفاد مردم فتنه‌انگیز دکن آن جناب را به حرام خواری منسوب ساخعته به 
درچه شهادت رسانیدنده چنانکه تفصیل آن عن قريب مرقوم خامذ اطایف‌نگار 
خواهد گردید 

و در سنة ست و سبعین و لماتماله [۸۷۶/ ۱۴۷۱م] خبر رسید که رای اوریا 


ار شده رخت از این جهان با 
نم 

پسرخواند‌ای داشت زارد برآمد بر اورنگ [۵۷۵] گوهرنگار 

عسموزاده‌ای داشت هسمبر به نام به‌مردانگی بود مردی تمام 
در میان ایشان گفتگو شده چون خزاین و تخت در دست پسرخواندة رای اوربا 
بود غالب آمسده همبر" را به کوهستان و جنگل گریزانید و همبر عریضه 
به سلطان‌محمدشاه نوشت که «رای اورا فوت کرده و پسرخواندة اوه منکل رای, 
تاج و تخت را متصرّف شده خود را رای اوریا می خواند. وفت است که لشکر به این 
دیار فرستند و این ولایت را گرفته به من سپار: 


هر سال فلان مقدار مال به رسم 
باج و خراج به درگاه می‌فرستاده باشم.» سلطان محمّدشاه, که هميشه در فکر 


شد ۲ اوریا- وره 


۳ مشن انگلیسی, ۴۰۰/۲ نا 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا ال ین ابولمظفر الغازی محمّدشاه بهمنی لشکری ۳۴ 


بود» این منصوبه را حسب دلخواه 
دیده به صوابدید خواجه‌جهان؛ حسن بحری راء که جدّ پادشاهان احمدنگر است 
و در سلک غلامان سلاطین بهمنیّه انتظام داشت؛ نظام‌الملک بحری خطاب 


تسخیر مملکت اوریا و راج‌مهندری و کند 


[فرموده" با لشکری در کمال آراستگی بدان جانب نامزد نمود. و چون او به سرحدٌ 
مملکت اوریا رسید همبر به استفبال نظامالملک بحری شتافته مقدمة الجیش گردید 
و منکل‌رای لشکر بسبار فراهم آورده به میدان شتافت. بهادران طرفین و رزمآزمایان 
جانبین شمشیر کین از نیام کشیده به هم آویختند و بعد از کوشش و کشتن فراوان 
سپاء هندی برشکسته روی به گریز نهادند. و همبر تخت اوریا را به دست آورده 
مملکت مورونی را متصرّف شد و در همان زودی نظام‌الملک بحری به همراهمی 
همبر به راج‌مهندری و کندبیر رفته به روایت صحیح هر دو سملکت را مسر و 
شتوح ساخت و به موجب فرماةمحَ اه ضبط مواضع مفتوحه را به اسرای 


صاحب اعتبار رجوع کرده همبرأر به مق خویش روانه ساخته با غنیمت و پیشکش 
بسیار به ملازمت سلطان مرق گودید و په توه مخدومه‌جهان و تربیت آصف 
زمان به خلعت خاش " نوازش بافته سرلشکر نلنگ گشت. چه که داب سلاطین 
بهمنته آن بود که غیر از طرفداران ارسعه کسی را به خلعت خاص سرافراز 
نمی‌گردانیدند. 

وهم دراین سنوات فتح الله عمادالملک: که جد سلاطین عمادشاهّه است واز 
جمله غلامان خان‌جهان به مزید کیاست امتیاز داشت. به اللفات خواجه سرلشکر 


برار گردیده معرّز گردید و بعد از 


به دو سه ماه یوسف عادل‌خان سوایی " نیز که 


خواجه, او را فرزند خوانده بود به خلمت سرلشکری دول ت آباد که عمده‌تر 
آن دودمان خدمتی نبود» مشرّف گردید و دریاخان و اکثر غلامان نرک که بر مسند 


نگليسي, ۳۰۰/۲ نها لھ (۳۵9:زم ...۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۳ ش: «خاض» ندارد. 


4. Savaee. 


۳۲ 


بخ فرشته (جلد دوم) 


امارت متمگن بودند تابع او گشته جاگیر ایشان در آن طرف مقر شد ' و قاسم‌بیگ 
صف‌شکن و شاه‌قلی سلطا و دیگر امرای غریب که جئیر و جاگنه اقطاع داشتند. 
ایشان 
طرفدارا 
می دید به لطف‌های گوناگون و عنایت‌های از حد افزون از دیگران امتیاز بخشیده به 
تسخیر قلع وبراکهره و استخلاص قلعف آنتوره که در فطرات مالویان به تصوّف یکی 
هته‌ها درآمدی اطاعت تام نمی‌نمود نامزد ساخت. 
دراشتاد شوری به‌مرهت زمین ‏ که آسد یکی شیر با تیغ کین 

[۵۷۶] و یوسف عادل‌خان چون به دولت‌آباد رسیده قاسم‌بیگ صف‌شکن را 


تابعان بوسف عادل‌خان شده به برکت عنایت خواجه از سار 


قوی‌تر گردیده و سلطان‌محتّدشاه چون او را قابل و شايستة السفات 


به محاصرغ قلعة انتور تعیین کرده دریاخان برادرخواند؛ خویش را به ویراگهره 


فرستاد. هند که در قلع اتوز بود یی چنگ و نزاع امان خواست و حصار را 


به فاسم‌بیگ صف‌شکن سپرد ا راجة ریراگهژه " موسوم به جینگه رای» بعد از آنکه 
پنج شش ماه علم مدافعه افراشته چنگ‌هاي مرانه کرده بود آثار ضعف در خویش 
مشاهده کرده» کسان نزد بوسف عادل‌خان فرستاد که اگر از سر جرمم درگذشته به 


جان امان دهندء هر چه داریم پیشکش کرده جریده با اهل و عیال از قلعه بیرون 


می‌رویم. 
نم 
به‌زنهارخواهی گشاده زبان رسسولی فرستاد بر مسرزبان 
که ما بسندگانیم و فسرمان ترراست چه باشد همه خیر چون جان توراست 
یوسف عادل‌خان به شرط مذکور امان داد وبه دریاخان حکم کرد که اهل قلعه را 
به جان و عرض و ناموس مزاحمت نرسانیده بگذارند که هر کجا خواهند " بروند و 


۱ پ: نشد 
۴ بریگس» ۳۰۰/۲ می‌نوبسد؛ویراگهره شاید همان وشاگهره ۷/۵58۲ باشد که ین نتور ۸0/00۴ و اچنا 
امھ قرار دارد. ‏ ۶ پ: «اعل قله .. خواهنده مکور. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا والد بن ابوالمظفر الغازی محمدشاء بهمنی لشکری نفا 


دریاخان اطاعت کرده با لشکر خود سوار شده و در ظاهر قلعه ایستاده امر کرد که 
جینگه‌رای با اهل و عیال جریده بیرون رود و آن بیچاره وطن آبا و اجداد خود راء مع 
زاین موروٹی و مکتب» وداع کرده بیرون رفت. و بوسف عادل‌خان که همان روز به 
ایلغار آنجا رسیده بود به قلعه درآمده خزاین و دفاین و امتعه و تحف نفیسه را 
متصوّف گشت و کلانتران و مفدّمان آن ولایت را نوازش‌های بسیار فرموده منوچه 
قلع لانچی شد و رای‌زاد؛ آنجاه که پدرش در آنجا فوت کرده بود» او نیز عاجز شده 
به جان امان خواست و قلعه و اموال ولایت و اسباب و فبل و اسب و آنچه لايق 
سرکار بود گرفته و رای‌زاده را در سلک امرای پادشامی انتظام داده همان قلعه و 
ولایت را به جاگیر ار مقر داشته متو جه دارالخلافة احمدآباد بیدر شد و چندان 
فیل و اسب و زر و نقد و جواهر و امتعة نفیسه پیشکش پادشاه کرد که غنایم راج 
مهندری و کندبیر در جنب آن محر جر لبود.بنابران سلطان او را به انواع لطف و 
عتایت نواخته گفت: «کسی که مچو خواجه‌|جهان پدری داشته باشد یفین که از او 
خدمت‌ها به ظهور غود پید.»,پس حکم کرد که خواجه» عادل‌خان را به 


خان خود برده یک هفته ضیافت نماید و در تکلیفات به اقصی‌الغایه بکوشد. 
خراجه‌جهان زمین خدمت بوسیدء معروض داشت که «اين معنی بی وجود سلطان 
صورت نخواهد پذیرفت.» سلطان مقصود او را فهمیده گفت: «ضیافت مشترک مزه 
ندارد اول یک هفته ضیافت بو سف عادل‌ خان باید کرد و بعد از آن ما را به خانه برده 
یک هفتة دیگر لوازم مهمانی به جای باید آورد.؛ بعده خواجه تسلیم کرده و سر [بر 
زمین]۱ احلاص نهاد» عادل‌خان را به منزل خویش برد و یک هفته به ضیافت او 
مشغول شده آنچه رسم دنیاداران است به تقدیم رسانیده و به اتاق عادل‌خان در 
سامان مهمانی پادشاه کوشید و خانه را همچو نگارخا 
هشتم سلطان‌محتدشاه بی‌خبر همچو خورشید انور 


بیاراست. و صبح روز 


ساية التفات نخست بر مسر 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد 


خواجه انداخته از در درآمد و یک هفته در آنجا مجلس شراب ساخته یوسف 


رسمی به اقصی‌الفایت کوشیده 
چندان تحف و هدایای هفت اقلیم به نظر درآورد که ناظران [۵۷۷] دکنی از مشاهدة 


عادل‌خان را هم‌کاسه ساخته و خواجه در 


آن متحي ر گشته ز آن جمله پنجاء طبق طلا با سربوش‌های مرصع بود که در هرکدام 
یک بر گوسفند بریان می‌گنجید و صد غلام چرکس و حبشی و دکنی؛ که اکثر 
خواننده و سازنده و صاحب حشمت بودند» و یک صد اسب عراقی و عربی و ترکی 
و مع صد صحن و کاس فغفوری که در سرکار سلاطین به هم نمی‌رسید. و در روز 
تحفه‌های لابق داده تفصیل نفد و 
جنس سرکار خود را به نظر پادشاء درآورد و گفت: ینها همه از دولت پادشاه به هم 
رسیده» تعلّق به پادشاه دارد به هر که امر شود خواهم سپرد.» سلطان از خسن 


آخر جمیع شاهزاده‌ها و امرا و ارکان دولت راز 


اخلاص او خوشوقت شده گفت: «همة زا قبول کردیم و باز به تو ب یما و بعد 
از این حسن اعتبار خواجه جهان و بزرگی عادل‌خان به مرتبۀ اعلی رسید» محسود 
امثال و افران گردیدند. 


دکنیان دیوصورت و دیوسیرت همچو مار کوفته! بر خود پیچیده کمر عاد بر 
میان بستند. و در سنۀ سبع و سبعین و ثمانمائه (۱۳۷۲/۸۷۷م] پرکتیه» رای فلع 
بلگوانه به تحریک اجبت‌رای» فرماند؛ بیجانگر» عازم تسخیر جزیر؛ کووه گردید و 
سپهسالار قلع بنگاپور نیز به حکم اجیت‌رای! با حشری از مور و ملخ بیشتر متو یه 
آن پندر شده راه خروج و دخول را مسدود گردانید. سلطان محمّدشاه از استماع 
این اخبار برآشفته به احضار سران سپاء فرمان داد 


سسران سسپه خواند ز اطسراف دهر بسرآراست لف و پسسان سسپهر 
و شکارکنان و صیدافکنان به طرف بلگوان روان شد. رای پرکتیه حصاری شده 


۱ پ: سرگشته کرفه. .مه ۶۸۱/۱ ۵ ۵1/۱ اجبراۍ 


ذکر پادشاهی شمس‌الدیا والاین ابوالمظفر الغازی محتدشاه بهمنی لشکری ۳۴۵ 


اعلام مدافعه برافراشت و آن حصاری است در غایت استحکام و از گچ و سنگ» 
گرد او خندقی است پرآب و دو دیوار بر روی یکدیگر کشیده راه‌ها چنان محکم 
کرهه‌اند که هیچ آفریده را به آسانی یارای درآمدن در آن قلعه نیست. 
سلطان‌محم‌دشاء به آنجا رسیدء محاصره فرمود و رای پرکتیه عافبت‌اندیشی گرده 
نزد آصف جم‌افتدار و بعضی دیگر از مفربان کسان فرستاده» زنهار خواست. 
نم 
د ادیش تسرسید زان داوری به تسدییر جست از خرد یاوری 
شسبانگه به خاصان شاه جهان به تلبيس درساخت اندر نهان 
بگغاکه من بس نا پرگاه ‏ درآسم به‌درگاه چون عذرخواه 
خواجه و دیگر نزدیکان عذرخواهي و اما‌خواستن رای بلگوان را به عرض 
رسان و سلطان‌محمّدشاه به واانطة هار قدرت و عبرت دیگر رایان آن طرف 


قبول آن معنی ناکرده عازم و جازم گردید که آن حصار راء به جبر و فهره مسحُر و 
مفتوح سازد. ہس آتشبازان وا بیکی خود طلبیده گفت: «اگر سلامتی خود را 
می‌خواهید در دو هفته می‌باید که برج و بارة این قلعه را بیندازید و برای درامدن بر 
آن و بهادران راه پیدا کنید.» و به خواجه گفت: «که خاکریز کردن و خندق انباشتن 


به تو تعلق دارد و روزی که هنرمندان' دیوار حصار را په توب و ضرب زن بیندازند 
می‌باید که خندق مملرّ باشد تا لشکر به فراغت گذشته از رخنه به فلعه درآیند.» 
خواجه هر چند در روز چوب و سنگ و خاک در خندق می‌ریخت. مردم درونی 
وقت شب برمی‌آوردند.بابراین, خواجه جهت سد مداخل و مخارج؛ دیواری [۵۷۸] 
دیگر بر دور آن عمارت کرده مورجل‌ها قسمت نمود؛ به ساختن مرکوب و نقب که 
تا آن زمان در دکن شابع نبود» حکم کرد و هنرمندان به کار خود مشفول شدند. و 
پرکنیه با وجود خندق پرآب رسیدن نقب را به زیر برج و حصار محال دانسته 


۱ پ: هر مسلمان. 


۳۶ ۱ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


مطمشن خاطر بود که ناگاه» سه نقب از مورچل خواجه عادل‌خان و فت له 
عمادالملک به زیر قلعه رسانیده ملو از 
در قلعه افکندند و لشکریان برگشته سر رخته‌ها راگرفته به جنگ ایستادند و فریب 
دو هزار کس از مردم پادشاهی کشته شده نزدیک بود که رخنه‌ها را به گچ و سنگ 
مسدود سازند که ناگاه سلطان‌محمدشاء خود سوار شده حمله آورد و از خندق که 


اروت ساختند و به یکبار آتش زده رخنه‌ها 


به خاک انباشته بودند گذشته رخنه‌ها را از تصرف مردم قلعه برآورد و حصار ال را 
قابض گشته» به گرفتن حصار دوم مشفول گشت و رای پرکنبه خود تغیبر لباس کرده 
از درون برآمد و به مورچل سلطان محتدشاه رفته گفت: «مرا رای پرکتبه به خدمت 
شاه فرستاد» است و پیغامی چند داده.» مقربان درگاه به عرض رسانیده, چون 
رخصت مجلس یافت. زمین خدمت, بوسیده و دستار در گردن انداخته معروض 


فوزنددان بح ک‌بوس درگاه آمده‌امه اگر می‌بخشید و 


داشت که «رای پرکنیه منم و با 
اگر می‌کشید اختبار سلطان راسبت.] سلطان‌موحمٌدشاه از سرگناه او درگذشته به جان 


امان داد. در بعضی از کت تسطور است که پرکتبه چون دید که حصار اول گرفته 
شده و به وسیلۀ 


بان درگاه سلطان از سر جرم او در نمی‌گذردء خود را بالای بر . 
و زاری درآمد و به جان امان خواست. ساعلان بعد 
مشاهدة آن طرفگی ' بر شکستگی و درماندگی او ترم فرمود, به جان زنهار داد و 
در سلک امرا منتظم ساخته در تعظیم و تکریم او کوشید. و علی‌ای‌حال در همان 
روز سلطان محتّدشاه سوار شده به قلعه درآمد و شکر الهی به جای آورده در این 
وقت خود را به لشکری مب ساخت و قلعة بلگوان" را مع مضافات به افطاع 
خواجه‌جهان مقر ر کردء متوجه دارالملک خود گردید. 

و در همان چند روز والده‌اش, مخدومه‌جهان که در آن پورش همراه بود و 
و نظام داشت فوت کرده, سلطان جنازه‌اش را به 


کاروبار پادشاهی از او رونق 


۱ ش: «طرفگی؛ ندارد. ۲ م 8۸۴/۱ ۵ ۳۵۳/۱ نلگوان 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وال ن ابوالمظفر الغازی محمّدشاه بهمنی لشکری ۴۳۷ 


احمدآباد بیدر مرسول داشت و چون موکب منصور به بلد؛ُ بیجاپور رسید جهت 
رفع کلفت» حسب التماس خواجه‌جهان که اقطاعش بوت چندگاهی در آنجا مقام 
نموده به عبش و عشرت مشغول گشت و خواجه به انواع ضبافت قیام نموده شرایط 
مهمانداری به جای آورد. سلطان را هوای بیجاپور خوش افتاده اکثر در کالاباغ که از 
متحدثات خواجه بود اوقات سلطنت صرف می‌نمود و عزیمت آن داشت که 
موسم برسات در آنجا به سر برده روانة احمدآباد بیدر گردد. فضا را» در آن سال در 
تمامی دکن: حّی بیجانگر: امساک باران شده چا‌های بیجاپور همه خشک شد, 
بنابرآن سلطان بی‌علاج شده خود را به دارالملک احمدآباد رسانید و آن قحط به 
فحط بیجاپور مشهورگردید. گویند سال دیگر نیز باران نشد در قصبه و شهر و ده اثر 
معموری نماند و اکثر مردم مردند و آنهاکه زنده ماندند به ولایت مالوه و گجرات و 
جاجنگر پناه بردند و در تلنگ [و مالل مرمت و جمیع فلمرو بهمنیّه تا دو سال 
تخم حبوب بر زمین نبفتاد و درا سار [۵1۷4]که نسیم عنایت الهی وزیده باران 
شد. کس نبود که به کشت و کار بپردارّ 
از آن پس جسهان را بک 77 کته طعا نبارید باران دو سال 


ند یکی های و هویی ز دهر زم ردم تسهی ماند بازار و شیر 

و در بهم‌نامه مسطور است که چون مردم از تحط و وبا برآمدند و اثر معموری در 
دکن پیدا آمد» خبر رسید که اهل قلعة کندیر" حاکم و تهانه‌دار خود راء که ظالم و 
فاسد بود و قصد عرض و اموس و مال مردم می‌کرد به جان کشته, عَلّم مخالفت 
برافراشتند و قلعه را به قبض همبر اوریا؛ که دست‌گرفتۀ محمّدشاه بود, دادند. و 
اوریاکسان معتمد خود را نزد رای اوربسه فرستاده پیفام نمرد که «چون شما همیشه 
درصدد استرداد مملکت تلنگ‌اید و می خواهید که ملک موروئی به تصرّف وارئان 
ولابت درآید» حالا فرصت است که بنده‌نوازی کرده» حق همسایگی به جای 
ن از تحطی دو ساله لشکر نمانده است 


آورید به این حدود خرامند و از اینکه در 


١‏ پ. ش. پت سی: ندارد. ازن ۴۵۴/۱ افزوده شد. ۲ ه ۶۸۴/۱ ن» همانجا کدی 


A‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


مملکت تلنگ را به اسهل وجهی گرفته به این مخلص بسبارند و حن‌السعی قلعۀ 
کندبیر' را با مضافات متصرّف شوند» از عنابت بعید نخواهدبود.» رای اوریسه 
فریب خورده و پای از حدّ فراتر نهاده هزار و ده سوار و هفت هزار پیاده جمع‌آورده 
و راجه‌های جاجنگر را نیز به رسم کمک همراء گرفته به مملکت تلنگ درآمد و 
نظامالملک بحری, حاکم راج مهندری: طاقت آن جماعت نیاورده منحشّن گشت و 
عریضه مشتمل بر كفت و چگونگی حاکم" مرسول درگاه گردانید. محځدشاء 
به تجویز و راهنمونی خواجه‌جهان به نفسه متصدّی آن سفر شده در گنج بگشاد و 
مواجب یک‌ساله به خیل و حشم داده» به تعجیل هر چه تمامتربدان صوب نهضت 
فرمود. 

تسهمتن بشسورید زان آگشهی 7 /,بسس‌جنباند دیسهيم شساهنشهی 

چون به حوالی راج مهندری رسین ماخالغان با یکد بگر کنکاش کرده صلاح در 
جنگ ندیدنده اوریا متو له کنیب ر گشته حجپاری شد و رای اوریسه از آب راج 


مهندری گذشته به جانب ولایت خود در کنار آن آب فرود آمد. سلطان‌محیدشاه به 
راج مهندری رسبده نظامالملک به وی ملحق گشت و چون کشتی‌ها در تصرف رای 
اوریسه بود و در آن وقت آب عرض بسیار داشت» محمّدشاه در کنار آب خیمه و 
خرگاه مرتفع ساخته به زودی نتوانست عبور نمود. بعد از آنکه در سامان عبور شده 
می خواست که به کشتی رسد و بگذرده رای اوریسه کوج کرده به دارالملک خود 
رفت و محمد 


اه چون از اوضاع او بسیار آزرده بود شاهزاده محمودخان را با 
خواجه‌جهان در راج مهندری گذاشته خود با بیست هزار سوار تمام براق, په قصد 
تادب آن کافره در اواخر سنة اثنی و ثمانین و شمانماثه "[۸۸۲/ ۶۱۴۱۷] از آب عبور 


١پ‏ پت. م کندیل.  ٢‏ ش: «حاکې دار 
۴ کلزالمعائي, رگ ۴۶ در پیست و پنجم ماه مبازی رمضان سنا خمس و مان و نامه 


ذکر پاه‌شاهی شمس‌الدنا وال ین ابوالمظفر الغازی مجمدشاه بهمنی لشکری ۳۳۹ 


نمود و تا دارالملک خود رفت و محمدشاه با بیست هزار سوار در قتل کار و خرابی 
مملکت تقصیر نکرد. بنابرآنکه رای اوریسه میا‌ولایت خالی گذاشته خود به 
اقصاولایت خویش گریخته بود محئدشاء به خاطر جمع شش ماه در آن ملک 
توقّف کرده از رعایا و غیره به قدر امکانه به سالار شکنجه» مال فراوان تحصیل 
نمود و می‌خواست که شامزاده و خواجه‌جهان را طلبیده آن ملک را به ایشان 
سپارد. رای اوریسه این خبر شنیده ایلچیان متعاقب یکدیگر با تحف و هدایای آن 
حدود و فیل بسیار [۵۸۰] به خدمتش فرستاد, ابواب معذرت مفتوح ساخته و پیغام 
کرد که عهد و شرط می نمایم که دیگر در مقام کمک زمین‌داران تلنگ ناشده از جاده 
اه گفت: «خارج | 


موافقت انحراف نجویم.» محمد فیلان که فرستادی [بیست و 


پنج فیل]۱ دیگر از بابت خاصهُ پدر خود اگر پفرستی التماس تو را مبذول می‌دارم.» 
راجه اگر چھ آنھا را از جان خوم‌خزیزترمُّداشت. اقا چون چاره نداشت آنها را با 
جل‌های اطلس و مخمل و زرفت و سترلاث با زنجیرهای طلا و نقره مرسول 
داشت. و محمدشاه عازم رانم کو گشته کوج کوم و در اثنای راه به شکار مشفول 
شده در آن واحی قلعه‌ای بر قله کوهی به نظرش درآمد و با جمعی از بهادران به 
تماشای قلعه رفته از جماعتی که آنجا بودند پرسید که این قلعه به اوریا تعلق دارد 
رای اوریسه است و هميچ‌کس را یارای آن 
نیست که در این حصار به نظر تصرّف نگاه کند.» محمٌدشاه خشمگین شده در دامن 
آن کوه نزول فرمود و روز دیگر که خورشبد عالم‌افروز تابن شده سر از دریچ قلعا 
زمّدی برآورده جنگ را آماده گشته روی به حصار نهاد. 
نظم 


چه گویم که آن قلعه در برتری کندبافلک دعوی همسری 


یا په اوریسه؟» جواب دادند که «از 


زموزونی قد و بای او زدی تیر صد بسوسه بر پای او 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۳2۰ تاریخ فرشته (جاد دوم) 


جماعتی از قلعه بیرون آمده به قدم ممانعت پیش آمدند و اکثر به تیر غازیان 
اسلام کشته شدند و نقد حبات را از کف دادند. راجه اوریسه از این حال آگهی یافته 
کسان به خدمت محمدشاه فرستاد که و 


ین جماعت مردم صحرایی‌اند. بی‌ادببی 
ایشان به این دولتخواه بخشند و همان تصورکنند که بعد از گرفتن, قلعه را به یکی از 
سپاهیان خود.سپردند.» سلطان را جُسن پیفام او خوش آمده بعد از آنکه یک ماه و 
نیم قلعه را در محاصره داشت. از آنجا کوچ کرده به کندبیر رفت و محاصره کرد. 


اوریا بعد از نج شش ماه در اضطراب افتاده جمعی را در میان انداحت و به مشّت 
و سعی بلیغ به جان امان خواسته قلعه و شهر را به ملازمان درگاه سپرد. سلطان سوار 
شدی بعد از تماشای شهر و قلعه» بتخانه بزرگی که در آنجا بود شکسته و چندی از 
براهمه را به فصد غزا و خادمان آن را برای ثواب به دست خود گردن زده حکم 
فرمود که به جای آن مسجد بنا ک: مرن در همان روز طرح مسجد افکندند و 
شروغ در آن نموده» سلطان محند تماء منبرنی از چوپ ساخته, خود بالای آن شد و 
بانگ محمٌدی گفت. دو رکفت کان شک رگزارهه: زر بسبار به مستحقین داد و 
خطیب را اشارت کرد که خطبه به نام ار بخواند. خواجه جهان معروض داشت که 
چون سلطان به قصد غ 


زا چندین برهمن را کشته مناسب آن است که آن حضرت را 
بعد از این غازی خوانند. محمدشاه قبول کرده خطیب لفظ «غازی» در القاب او 
افزود. 

محمّدشاه اول کسی است از سلاطین بهمنیّه که به دست خود برهمن را کشته 
که سلاطین ماخ ية بهمنیّه دراین مدّت حکم به قتل برهمن نمی‌نمودهانده چه جای 
آن که به دست خود گردن زنند و عقبدة فاسدة برهمنان آن است که برهمن‌کشی بر 
ایشان مبارک نبامده خلل در مهتات ایشان پدید آمد. القصه. محئدشاه [۵۸۱] به 


موجب التماس خواجه‌جهان فریب سه سال در راج سهندری و آن حدود بوده 
سرحدها را مضبوط ساخت و بسیاری از زمین‌داران را مستأصل گردانید» کمام وس 


ضبط تلنگ نمود و بعده در فکر تسخیر ولایت نرسنگه افتاد و به خواجه‌جهان گفت: 


ذکر پادشاهی شمس‌الدیا این ابوالماطفر الفازی محمدشاه بهمنی لشکری 3 


ضبط راج مهندری و سایربلاد و قلاع این مملکت برآید کیست؟» 
خواجه گفت: «غیر از نظامالملک بحری هیچ کس سزاوار این کار نیست.» و این 
معنی موافق رأی سلطان آمده و بر نهج سابق طرف راج مهندری و کندبیر و بسیاری 
از ممالک را به وی رجوع فرمود و حکومت وارنگل و دیگر ممالک را به اوی رجوع 
فرمود]! و دیگر ممالک تلنگ را به اعظم‌خان بن سکندرخان بن جلال‌خان مفرض 
داشته خود به قصد ولابت نرسنگه نهضت فرمود. و در شریک شدن اعظم‌خان در 
ولایت تلنگ آزرده خاطر شده به سلطان معروض داشت که «ضبط این حدود را به 
یکی از فرزندان خود رجوع می‌کنم و از ابنکه من المهد الى العهد حدمت حضور 
کرده‌ام نمی خواهم که از رکاب ظفرانتساب دور باشم.» محمّدشاه گفت: «مقصود ما 
ضبط این حدود است. به هر نوع که مپشر شود حوب است.» گوبند خواجه‌جهان 
چون نظامالملک بحری را صاجث عب تهمید» بود» پسر وی ملکاحمد را که با 
یکی از زنان معتبر حرم پادشاهیتوصلتکواده و رشیدتر و شجاع‌تر از پدر بوده 
نمی خواست که هر دو یکطرفِبجاگیو چاشت/باشند بنابراین؛ در سنوات سایق 
وقتی که نظامالملک بحری را به سرلشکری راج مهندری مفرّر می‌کردنده ملک احمد 
را به سلطان گفته و از تابعان خداوندخان حبشی گردانیده و منصب سیصدی دادهب 
جاگیر او را در ماهور مقر کردند. و نظامالملک از این معنی [آزرد‌خاطر]" شدی 
التماس کرد که ملک‌احمد را از تابعان خود ساخته جاگیر او را در تلنگ عنایت 
فرمایند. پادشاه ملتمس او را مبذول داشته به خواجه جهان پروانگی داد و او چون 
چاره نداشت فرمان طلب به نام او فرستاد» ملک احمد در چهار منزلی راج مهندری 
به اردوی [پادشاهی]" رسیده: منصب هزاری یافت و از جانب پدر به حکومت راج 
مهندری شتافت. 

سلطان‌محیدشاه در تسخیر ولایت نرسنگه ساعی گشته بدان طرف روانه شد و 


۱ پ: ندارد. از ش افروده شد. .۰ ۲. پ: ندارد. از ش افزوده شد. ۲ پ: نداره از ش افزوده شد. 


۴۵۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


این نرسنگه راجه‌ای بود قوی‌هیکل و عظیم‌الجٌنه: به کثرت مال و لشکر موصوف و 
در میان ولایت کرناتک و تلنگ مقام داشت و سواحل دریای آن طرف تا مچهلی پتن 
در تحت حکم او بود و در آن مت فرصت يافته به ضرد نیغ بی‌دریغ بسیاری از 
ممالک رای بیجانگر را نیز ضمیمة ممالک خود ساخته و قلاع مستحکم به‌هم 
رسانیده اکثر اوقات زمین‌داران را برانگیخته و مدد کرده در سرحدٌ سلاطین بهمنیه 
شور و غوغا می‌انداخت و امرای سرحدّها چون با وی مقابله نمی‌توانستند نموده 
همیشه شکایت او را به درگاه می‌نوشتند. 


و ساعلان‌محتدشاه در اثنای طین مسافت قلعه‌ای بالای کوهی دید که خراب 
شده» چون معلوم کرد از آثار پادشاهان دهلی است که برای ضبط آن حدود بسته 
بودنده هرآیینه. در آنجا مفام کردند. جکم فرمود که معماران به تعمیر آن مشفول 
شوند و اهتمام آن به خواجه‌جها ړم گر سعی 
در دو سال می‌بایست کرد در ششیماءبهانطام رسانید و غلّه و آذوفه و ترپ و 


به تقدیم رسانید کاری که 


ضرب زن و همه آلات قلعهدآزی بان کردم به یروم معتمد [0۸۲] سپرد و سلطان را 
بالا برد و جمیع چیزها که مهیّا کرده بود؛ به نظردرآورده سلطان تحسین و آفرین 
فرمود و گفت: «حقّ» سبحانه و تعالی: را بر ما محض فضل و حق عظیم است» یکی 
پادشاهی و ریاست خلن, دوم نوکری همچو خواجه‌جهان.» پس جامه‌ای که در 
برداشت برآورده او را پوشانید و جامه‌ای که او پوشیده بود برآورده خود پوشيد و تا 
امروز در هیچ کتاب به نظر درنيامده که پادشاهی با نوکر خود چنین سلوک نموده 
باشد؛ لیکن چون این مرتبة کمال او بود و کمال علامت زوال است. اثر آن چنانکه 


بیاید در همان زودی به ظهور رسید و موجب عبرت خلایق گردید. 
الفصه» محمّدشاه بعد از تمام شدن قلعه دو سه هزار سوار به سرداری یکی از 
مردم معتبر جهت محافظت 


ر آنجا گذاشته و خاطر جمع کرد 


جاکه رسید لوازم قتل و غارت به جای آورده, دود از نهاد متو 
و چون به کوند پور رسید» جمعی از مردم آنجا به عرض رسانیدند که از اینجا ده روز 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وان ابوالمظفر الفازی محمدشاہ بهمنی لشکری for‏ 


انه‌ای است گنجی نام در و دیوار و سقف آن به زیور آراسته و به جواهر 
میج یک از پأدشاهان اسلام آن را ندیده‌اند» بلکه نامش 


نفیسه پیراسته و تا غا 
نشنیده‌اند. محمّدشاه خوشحال گشته شش هزار سوار نجرگزار از لشکر جدا 
کرده به ایلغان متو جه آن جانب شد و شاهزاده محمودخان و خواجه‌جهان را حکم 
کرد که در کوند پور باشند. و اتاق موخین است که سلطان محمٌدشاه چنان اسب 
ند راند که زیاده از چهل سوار همراهی او نتوانتند کرد. و عادل‌خان و نظام‌الملک 
بحری و بغرس‌خان ترک از آن جمله بودند. چون به حوالی بتخانه‌ها رسیدند. چند 


هندوی عفریت‌منظر بیرون آمدند. از آن ميان هندوین سیاه‌چرده: دیونژاد! بر 
اسبی قوی‌هیکل سوار شده» شمشیر آبدار هندی در دست گرفته» لحظه‌ای در 
میدان بایستاد و خیره نگاه کرده دید که همچو محتدشاه سواری در میدان نیست 
به او موجه شده اسب را برانگنیخت و میپر برکشیده شمشیر بر او انداخت 
محتدشاء اسب جهانیده. شمشیر او را رد کرد و در آن رد کردن شمشیری بر او 
انداخت. کارگر نیامده هند وناز که بر سر او آوردم خراست که یک بار دیگر دستبرد 
نماید؛ محمّدشاه چستی و چابکی نموده چنان نیفی حوالۀ او کرد که به دو نیم 
و 


دو نیمه بکردش به یک زخم نیز برآورد از هندوان رسستخیز 
در این انا هندویی دیگر سیاء و مهیب‌تر از اّل پیش آمد و چون هر یک از آن 
چهل جوان با کار به جنگ مشغول بودند. به مدافعة وی نمی نوانستند پرداخت. 
سلطان با به نفسه به دفع او پرداخته او را به قتل رسانید و بافی هندوان گريختهبه 
بتخانه درآمدند. بعد از لحظه‌ای سلاح پوشیده بر اسبان آسوده سوار شده باز همچو 


زنبوران آشفته از سوراخ‌های بتخانه بیرون دویدند. سلطان‌محمٌدشاه به اتاق آن 


۱.پ: دپوزاد. 


FF 


ان حمله کرد و بسیاری از ایشان را منهزم 


کشیدند یکباره تیغ | به هند و کشی برگشادند کام 
جوانان به خنجر در آن گارزار ‏ فکدند از مسندوان بسی‌شمار 


لشکربان بازمانده رسیدند و به جبر و قهر به بتخانه‌ها درآمده» به 


در این ال 
تاراج و کشتن و بستن مشغول شدند 
نم 


همه خانه [۵۸۳] از گوهر و گنج پر ز زژیین بستان بسرآهوده در 


به هسر یک صسنم‌خانۂ دلپسذیر نه چندان گهر کاید اندر ضمیر 
غنیمت چنان کس ندیده به خواب صنم‌خانه‌ها جمله گشته خراب' 
به جز زسورو گوهر و گنج ژر نسمی‌بره کس هیچ جبز دگر 
سلطان‌محتدشاه بعد از تاراج به شهرگنلجی درآمده یک هفته بیاسود آنگاه 
علم مراجمت افراشته به مور نظامالملک بیچری و عادل‌خان و فخرالملک 
بسیاری از امرای غریب را با لشکر دولت‌آباد و جنیر با پانزده هزار سواره د رکمال 
سامان و استعد.اد بر دارالملک نرسنگه نامزد کرد و خود به بندر مچهلی پتن که آن نیز 
از ممالک نرسنگه بود رفته» آن حدود را مسر ساخته: به جانب کوندپور علم 
مراجمت افراشت. حریفان کمین‌نشین مثل نظام‌الملک و ظریف‌الملک و غبره 
ب بودند روکش کرده: تحریک و ترغیب 
نسبت به خراجه‌جهال در مجلس 
پادشاه مذکور می‌ساخته باشند و ان به غیبت و خبث خواجه بزرگوار 
معطوف داشته تقصیری نمی‌کردند تا آنکه در کوندپور بهتان عظیم نموده آن جناب 
را به کشتن دادند. 


بعضی از غلامان حضور را که درغایت 


می‌نمودند که گاه و بی‌گاه سخنان وحشتأ: 


جماعت 


ش. م ۶۸٩/۱‏ ن ۱/ ۳۳۵: نسر 


ازل و دوم جابه‌جاست. 


ذکر پادشاهی شمسالدنیا وال ین ابوالمظفر الفازی محمّدشاه بهمنی لشکری FO‏ 


تفصیل این سخن آنکه چون در عهد محمّدشاه دایرۂ ملک" بهمنیّه وسیع‌تر 


گشت. رای صایب خواجه بنابر اتتضای وقت» مقتضی آن گشت که در ضوابط 


سلطان علاءالی حسن کانکوی تصرّف چند نماید. پس به سلطانمحمّدشاه عرض 
کرد و براهین معقوله آن را خاطرنشان کرد و به عمل درآورد, از آن جمله مملکت را 
که چهار فسمت کرده بودند هشت قسمت کرده و هشت سرلشکر تعیین کرد که به 
اصطلاح «طرفداره می براین نهج مملکت برار را دو قسمت کردند. کاویل "را 
به فتح‌اللّه عمادالملک و ماهور را به خداوندخان حبشی دادند و دولت‌آباد را په 


یوسف عادل‌خان و جنیر را با بسیاری از محال مانند آننداپور و مابین بندر کووه و 
دابل " و بلگوان" را به فخرالملک, که از خویشان خواجه‌جهان ترک بود رجوع 
کردند و بیجاپور با بسیاری از ممالک آن تا آب هوره و رایجور و مدگل» به آصاب جم 
اقتدار» خواجه‌جهان گاوان ارزانی3ابت و احسن‌آباد گلبرگه و ساغر تا مل درک و 
شولاپور به دستور دینان که خواجه‌شرایی/دیشی بود, حواله کردند و مملکت تلنگ 
راه که 
و مچهلی پتن و اوریا و دیگر مواضع بسیا به نظام‌الملک داده» حکومت وارنگل به 
اعظم‌خانه ولد سکندرخان بن جلال خان مقر نمودند و از مر یک از اطراف مان 
بسیاری از قصبات و پرگنات را خالصه کردند» در تصرف خزانة پادشاهی درآوردند. 
دیگر آنکه از زمان سلطان علاءالدّین نا عهد سلطان‌محتدشاه رسم آن دولت‌خانه 
چنان بود که هرکس سرلشکر یک مملکتی می‌شد» جمیع قلاع آن طرف در تصرف 
او بود و به هر کس که صلاح می دید حراله می‌کرد و طرفدارانه مانند کونددیو و 
بهرام‌خان و سکندرخان, گاهبه استظهار حصون متون داعیة سرکشی می‌نمودند, 
بتابراین» آصف جم‌اقتدار این معنی را از شرایط حزم بعید دانسته مقر ر کرد که یکی 
از فلاع را به سرلشکرگذاشته» باقی را [۵۸۴] به امرا و منصب‌داران معتبر آن طرف از 


ام در ضبط نظام‌الیلک پود: نپز دو قیمت کردند: راج مهندری و نلگنده 


+ ش: «ملکه ندارد. ۰ ۲ ش: «کاویل؛ ندارد. .۰ ۳ ش: ودابل؛ ندارد. 


8۸٩ /۱ ۷‏ نه ۵۶ مین مان و بس و بتدرکووه و بلگوان. ۵ پ: آدمی پود 


۵۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


باد و جنیر و بیجاپور و احسن‌آباد 
گلبرگه و ماهور و کاویل و وارنگل و راج مهندری به حکام [مفزض]" گشته دیگر 
قلاع از حضور به مردم معتمد سپردند. و یکی دیگر از تصرّفات خواجه در ضوابط 
سلطان علاءالدّین این است که در سوابق ایام که مملکت تلنگ به حوزة تصرف 


حضور پادشاه حواله کنند. چنانکه قلعۀ د 


بهمتیه در نیامده بو مر چنان بود که پانصدی را یک لک هون در سال و هزاری را 
دو لک هون نفد از خزانه با جاگیر واصل سازند و بعد از تسخیر تمامی مملکت 
تلنگ خواجه نظر عنایت به حال سپاهی افکنده مقّر کرد که امرای پانصدی را 
داخل حاصذ سپاهی یک لک هون و بیست و پنج هزار هون برسانند و جاگیری که 
می‌دادند بر این نسبت بود. بنابراین اگر امرا از عدد مقر یک سپاهی کمتر نگاه 
می داشتند دیوانیان بازیافت آن می‌نمودند و اگر از جاگیر ایشان یک هون کمتر 
اشن لمان می‌دادند. به این کارها ضبط لشکر و 
ولایت و رفامیّت, کماینیفی؛ به ظهرر شید»: رونقی عظیم در امور سلطنت 
پدبدآمد اما موافق مزاج جبناعتي که صاحب داعیه بودند [نبامده نسبت به خواجه 
کمر عداوت بستند و خواجه آن را نهمیده چون همگی همت او مصروف 
دولت خواهی صاحب بود]" پروای ایشان نمی‌کرد و چون ميان خواجه و عادل خان 
نهایت اخلاص بود در همه باب هشیار یکدیگر بودنده هیچ کس در این مدت طریل 
گزندی و آسیبی به وجود آن بزرگ صوری و معنوی, نمی‌توانست رسانید تا آنکه 


می‌رسید کارکنان از خزانۀ 


در این وقت عادل‌شان بر سر نرستگه نامزد بود, جمعی از دکنی و حبشی که از 
دستگرفته‌های خواجه بودند و به میامن دولت و التفات او به مراتب ارجمند فایز 
گشته ا مشاهیر درگاه شده بودند مانند ظریف‌الملک دکنی و مفتاح حبشی با 
نظام‌الملک بحری ان 


فرصت غئیمت است در دفع خواجه باید کوشید و حیله باید اندیشید.» پس 


اق کرده گفنند: «در این وقت که عادل‌خان حاضر نیست 


١‏ پ. ش: ندارد. از پت افزرده شد. ‏ ۲. پ. ش: ندارد. از پت آفزوده شد 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنیا وال ین ابوالمظفر الغازی محتدشاه بهمنی لشكرى FOV‏ 


ظریف‌الملک و مفتاح حبشی و دیگر غلامان هندی مقرّب با یکی از غلامان حبشی 
خواجه که مهردارش بود طرح دوستی و خصوصیّت افکند به بذل نقود و جواهر 
و اسبان تازی و اقسام امتعهُ تفیسه شرمند؛ احسان خود ساختند. روزی در مجلس 
شراب, که سرخوش بود. ظریف‌الملک و مفتاح حبشی کاغذی سفید پیچیده در 


دست گرفته ن کاغذ برات فلان آشنا و بار ماست و خواجه به تقیّد افتاد با 


آنکه هر اکثر دیواتبان شده او هر نمی‌کند چه باشد که مهر خواجه نیز بر این نهی و 


ما را رهین ملت خود سازی؟؛ غلام از کمال بی‌عقلی باور کرده هر جا که ایشان 
نمودند بی‌آنکه تمام کاغذ را گشاده به خاطر آورد: مهر کرد. رای وج 


حبشی تدبیر موافق تقدیر دیده, وقت شب به منزل نظامالملک [رفتند وا حقیفت 


معروض داشتند و به اتّفاق از زبان خواجه به حاکم اوریسه در آن کاغذ نو 
«از شرب خمر سلطان محمد شاپ( ظلم ار متنشر گشته‌ايم و به ادنی توجهی دکن 
مسر می‌شود" چه در راج مهندری 
هرگاه شما با لشکر خود بیَ نمی بومزاجمی ميان ولایت دکن درآیید. چون اکثر 
امرا از سخن من بیرون نیستند من هم از هر طرف علم خلاف [۵۸۵] بلند می‌گردانم و 
بعد از دفع سلطان مملکت دکن را با شما علی‌السوبه تفسیم می‌کنم» و 
ظریف الملک و مفتاح حبشی وقتی که نظامالملک حاضر بو کتابت مزؤر را به نظر 
سلطانمحید شاه درآوردند. سلطان چون مهر خراجه را می‌شناخت سراسیمه شد 


رحد سردار صاحب وجودی نیست. 


و تظام‌الملک فرجه بافته» به سخنان موحش آنش قهر او را به نوعی افروخت که 
عنان اختیار از دست داده بی‌آنکه حقیفت حال به خاطر آورد. حامل مکتوب را که 
از جانب خواجه پیش حاکم اوریسه می‌برد استفسار نماید, کس به طلب خواجه 
فرستاد. و نزدیکان خواجه بر سیب طلب ملع شده خواجه را آگاه کردند و 


«اگر رفتن امروزرا به بهانه موقوف داری» خوب خواهد بود.» خواجه این بیت راکه 


۱ پ. ش: ندرد. از پت افزوده شد. ۰ ۷ ش: «ی‌شود» ندارد 


۳۹ تریغ فرشته (جلد دوم 


در آن ایام بر زبانش بود بخواند: 
یت 
چون شهید عشق در دیا و عقبی سرخ‌روست 
خوش دمی باشد که ما راکشته زین میدان برند 
وگفت: «اين محاسن! که در خدمت همایونشاه سفید شده اگر در خدمت 
پسرش رنگین شوده موجب سرخ‌رویی است» احنراز از سرنوشت توان کردن و از 
قضا سر نتوان پیچید.» و در ابن اثناء امرای کباره هر کس که از توابع ‏ او بود کسان 
معتمد نزد خواجه فرستاده پیغام نمودند که «سخنان جانکاه می‌شنویم هزار سوار از 
خاصه شما و ما حاضرند اگر آن خداوند سوار شده راه گجرات پیش گیرد همگی 
فدویانه ملازم رکاب خواهیم بود.» جچواب داد که «سال‌های دراز از دولت این 
سلسله فراغت کرده و هیچ‌گونمتقعنبزی آژرین به وجود نبامده است؛ به مجوّد 
تهمتی که دشمنان کرده باشند سلطان یکایاک به بی‌وفایی مرا منسوب نخواهد کرد. 
و اگر ناپرسیده سیاست کته هم بهتزان,جرام‌نمیکی است.» پس همان لحظه تنها 
به درگاه رفت. سلطان‌محمّدشاه پرسید :که اگر کسی با ولی‌نهمت خود بی‌جهت 


حرامخواری نماید و به ب ندد» سزای او چیست؟: خواجه گفت: «مر آن 


بدیخت که با صاحب خود در مقام غدر باشد و بین شود سزایش جز تیغ آبدار 
یم " خوانده؛ 
گفت: «مهر من است اما حط من نیست و از آن خبر ندارم.» و قسم یاد کرده مضمون 
این مقال به عرض رسانید. 


نیست.» سلطان کتابت را به وی نمود. خواجه آیا شبحانک مذا بان 


به‌خدایی که جوهرامرش ‏ اهل مسعنی ببه خون دل سفتند 
همه بهتان یوسف و گرگ است آنسچه از بنده دشسمنان گفتنر۴ 


۱. ش: «محاسن» تدارد. ۲ ش: «ترایع» ندارد. 


۶ وهروردگارا نو منزهی این تهمتی بز 
۴ ۵۹۷/۱ ۳۵۷/۱ که جو بهتان بوسف وگرگ است ‏ آنجه از بند دشمنان گت 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنا وان ابوالمظفر الفازی محمّدشاه بهمنی لشکریٍ ۵۹ 


هر چند خواجه از این طور سخنان عرض نمود سلطان چون شراب خورده 
خود را به دست قهر و غضب داده بود و زوال دولت آن دودمان نیز نزدیک شده و 
در متام تفحص و تجشی ناشده از مجلس برخاست و جوهر نام حبشی را به 
حکم کرد. خواجه گفت: «قتل من که به غایت پیری رسیده‌ام سهل است. اما 
موجب خرابی ملک و بدنامی تو خواهید شد..» سلطان از کمال کوته‌اندیشی سخن او 
گوش نکرده ملتفت جواب نشده متوجه حرمسرا! شد و حبشی شمشیر کشیده 
متوجٌه او گشت. خواجه به دو زانو روی به فبله نشسته گفت: لالالالله محمد 
رسولالله و چون شمشیر به حمایلش رسید. گفت: «الَملهعلی عة لاو و [۵۸۶] 
جان به حقّ تسلیم کرد. در این انا اسعدخان " گیلانی» که از اقوام خواجه بود و در 
سلک امرای کلان انتفلام داشت» به حسب اتاق به دیوانخانه آمد و چون غلامان 
گرم سیاست بودند او را نیز بی حکم به فتل رسانبدند. مدت عمر خحواجه هفتاد و 
هشت سال بود" و پیش شهادت به اندک‌رمانی قصیده‌ای در مدح محمدشاه گفته 


بود که دو بیت از آن 


شد شکل‌ضرب‌تیفت بردو ش جان ماب همیگل ز حرز سیفی وانگه هراس ای دل 

تیغ نو آب حیوان مردم ز حسرت آن آری به صهد من شد آب حیات قاتل 

و این واقعۀ صعب به تاریخ پنجم شهر صفر" سنة ست و لمانین و شمانماثه 

[۶/۸۸۶ آوریل ۱۴۸۲م] روی نمود و ملاعبدالکريم نیمدهی" صاحب تاریخ محمود 

شاهی,که ازشا گردان بلکه ازمریدان خواجه‌بود. این دوبیت درتاریخ شهادتش گفت: 
قطعه 


شهید بی‌گنه مخدوم م طاق که عالم راز جودش بود رونق 


پ: حرام سرا ۲ج 34۲/۱ ن ۴0۷/۱ سعیدخان. 
۲ طبقات محموه‌گاهی» همانجا: مدت عمرشی هفتاد سال پود 

۲ کنزالمعانی (برگ ۵۰ سادس شهر صفر, طبقات محمو‌شاهی (نسخة خی )ج ۱۴ برگ ۱۸۷ صباح جمعه 
سادس صفر از سنة ملکور (۸۸۶) در موضع بلوار از اعمال بیجانگر به درجة شهادت رسید. 

۵ م ۹۳/۱ ن» همانجا: همدانی. 


13 خ فرشته (جلد دوم) 
اگر خواهی تو تاریخ وفاتش ‏ فروخوان فا قتل به‌ناحق! 
و دیگری چنین گفته: 


سال فوتش گر کسی پرسد بگوی ‏ بی‌گنه مسحمود گاوان شد شهید 
و ملا سامعی: که ماج و ندیم و نوکر او بود گفته است: 
تطعه 

چون خواجه‌جهان را هرگز حرام‌خواری . در دل نبود و سی‌کرد پیوسته جادنثاری؟ 
گشت او شهید" و مقفور ای سامعی بهتحقیق ‏ تاریخ کشستن او چو از حلال خسواری 

آثار جمیله و حميدة 
خصوصاً مدرسه‌ای که معمار همت او پیش از شهادت به ده سال در بلدة خیراثر 
احمدآباد بیدر به اتمام رسانیده و از تین قبول یال با" تاربخش گشته؛ چنانکه 
سامعی گوبد: 


خواجة آصف‌شمار در زمین فتنه خیز دکن بسیار است 


این مسدرسة رفيع ملكا ور کبه شده است قبلة اهل صفا 
اقل بة 

و تا زمان تحریر این حکایت که سنۀ ثلاث و عشرین و الف [۱۰۲۳ 12۱۶۱۴ 
باشد, هنوز آن عمارت و مسجد و چها ارطاق از لطافت و پاکیزگی چنان به نظر در 
می‌آید که حالا با دست از تعمبر آن بازداشته و ذات شریف آن آصف‌جاه به اناع 
علوم عقلی: حصوصاً ریاضی و طب اتصاف داشت و در ف نظم و نثر و انشا و 
حساب. بی‌نظیر روزگار خویش بود و خط سیاق را حوب می‌نوشت و رسالۀ 
حیلیّت دکن به‌هم 
می‌رسید, هميشه با افاضل عصر خود به خراسان و عراق تحفه و هدایا 


از ا 
از 


آشار قبول بین که شد ت 


روضة‌الانشاء و دیوان اشعار او نزد بعضی از مردم صاحب حیلیّت 


1 طبقات محموهشاهی: (نسحة خطیارج ۲ برگ 1۸۷ ۲ ش: جان سپاری. 
۳ کثزالمعاتی؛ (برگ ۵۰ در سادس هر صقر سا مذکور(۸۸۶) واقع است, 


۴ پقه( 4۲ یذ 1۲۱ هی پروردگار ماء از ما ذی 


ذکرپادشاهی شمس‌الدابا لین ابوالمظفر الغازی محمدشاهبهمنی لشکری ۴۶۱ 


می‌فرستادند و سلاطین خراسان و عراق غایبانه به او الشفات می فرمودند 
س سره مکناتیب فرستاده اظهار نیاز 


به حضرت مولائا عبدالرحمان جامی ف 


می‌کرده و حضرت مخدوم نیز نظر بر عقیده و اخلاص مفارضات مرسول می‌داشته 
که در منشات او موجود است و در میان قصاید [مولانا جامی]۱ فصیده‌ای است که 


مخصوص به نام او کرده‌اند و مطلعشس 


مرحبا ای قاصد ملک معالی" مرحبا الا کز جان و دل تُزل" تو کردم اللا" 


و در آنجا فرموده: 


هم جهان را خواجه ای هم ففر را دیاچه‌ای نلك الق لن تخت آلستار الا 
و در قطعه‌ای گفته ‏ 
تطغه 
جامی اشعار دلاویز تو جنسی امتت نفیسی, پود او نطف برد مسن معائی [۵۸۷] تارش ' 
هسمره قافلة هند روان کن که رسد شرف مُهر قبول از ملکالتجارش 
و ملاعبدالکريم نیمدهی*کتابی مشتمل بر حالات او از زمان ولادت تا شهادت 
نوشته و مسوّهد؛ این صحایف» خلاصة آن را که لایق به کنب تاریخ است» درج 
می‌نماید. 
آبا و اجداد او در سوابق اام در سلک وزرای سلاطین گیلان انتظام داشته‌اند و 


۱ پ. ش. پت. :نداد از ې ن. ۳۵/۱ افزوده شد ۲. پت. » 8٩۴/۱‏ ۰۵ ۳۵۸/۱ معانی. 
۳ پت: نرک. ۲ «یوان جامی, (فاتحه‌الشباب) ۱۲۲/۱ 
۵ هيوان جامی (فاتحةالشباب)» ۱۳۱/۱. پت: اینست سراففر لکن تحت استارالفتا. م ۹۳/۱ ن ۳9۷/۱: 


آبت... ‏ ۶ پت: و در قطه‌ای جامی گفته 
۷ دیوان جامی: (فاتحةالشہاب) ۲۹۷/۱: مصرع دوم چنین است: بود آن حسن ادا لطف سمانی نارش, پت 
م.همانجا. ان همانجا: 


دش از سن بود لطف معانی تارش. ۸ م: همانجا. نی همانجا:همدانی. 


۶۲ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


همیشه معرّز و مکرّم بوده‌اند وم به اعالت بخت روزافزون, یکی از آن ميان به 
پادشاهی رشت فایز گشته» صاحب خطبه گردید. [و به روایت حاجی محمد 
قندهاری آن دولت تا عهد شاه‌طهماسب صفوی پادشاه ابران امتداد پیدا کرده]! به 
مساعی او صفت انقراض پذ 
محمود قدم به اقلیم وجود نهاد. بعد از کسب علوم و تحصیل کمالات از رشک و 
حسد ابنای ملوک خایف گشته به تکلیف والد: خود که از خاندان مشایخ بزرگ 


برفت و چون از اولاد پادشاه رشت خواجه عمادالدّین 


بود» جلای وطن کرد و پادشاهان عراق و خراسان تفریبات ساخته: هر چنند 
اتکلیف]" منصب وزارت فرمودند از علو همّت قبول نکرده: به رسم تجارت, زبدة 
ربع مسکون را سیر کرد. و در آن 
نظر بافت و صاحب خارق عادات شد. وقتی که چهل و سه مرحله از مراحل 
عمرش طی شد بود و به قصل زيار ت و ملاقات مشایخ دکن» به عنوان تجارت» از 
راه دریا به ندر دابل آمده به نمزم دیا کیام محب‌اله و مشایخ دیگر به احمدآباد 


ثنا با علما و مشابخ عصر صحبت‌ها داشته فيض 


بیدر شتافت و بعد حصول مقصرد خواست که به زبارت مشایخ دهلی و لاهور و آن 
حدود متوجه گردد. سلطان علاءالدین مانع آمده به تکلیف تمام آن قدوة ارباب 
صفا را در صف اکابر و اعیان خود منخرط و منتظم گردانید. و در عهد همایرن‌شاه 
ظالم به خطاب ملک‌التجٌاری. که در آن دولت‌خانه بزرگ: 


آن شده به نطاب 


و ده هزار دیگر از جانب پادشاه ۳ 


گیلان است اما شهرت او در ا 


از پت افزوده شد. ۰۰ ۲ پ. ش: ندارد. از پت افزوده شد. ۰ ۳ شی:«پادشاههندارد. 


ذکر پادشاهی شمس‌الدنبا وانذین ابوالمظفر الفازی محمدشاه بهمنی لشکری r‏ 


گاوی از پایین ' قصر فریاد کرد. یکی از حصًار مجلس گفت: «آصف‌جاء این گاو چه 
می‌گوید؟» گفت می‌گوید که «نو از جنس مایی و در انجمن این خران ۲ چه می‌کنی ؟» 
محمّدشاه به غایت شکفته بدان شده اصلاً از آن جواب آثار کدورت ظاهر نساخت 


و چندان اوصاف حمید؛ خواجه و شکر الهی به جای آورد که مزیدی بر آن متصوّر 
نباشد " و نیز در همان مجلس گفت که «مرا بر سلاطین بهمنیّه ماضیه تفاخر است» 
چه من مثل خواجه نفری دارم و ایشان نداشته‌اند.» ودر آن مدّت سلطان 
حسین‌میرزا, پادشاه دارالملک هرات مولانا سیٌدکاظم را به رسم رسالت از راه 
قندهار و لاهور به نزد خواجه عمادالدّین [۵۸۸] محمود فرستاده به وعده‌های 
پادشامانه طالب مراجعت و حضور او گردید. هر چند که می‌دانست اثری بر آن 
مترتب نخواهد شد موجب آمدن سیّدکاظم راء به عرض سلطان‌محهدشاه رسالید. 
و چون او رعصت معاودت به رال رود خواجه ناچار گشته سیُدکاظم 
اعزاز و اکرام فراوان با نحف و مدایأی بسپار) روان درگاه سلاطین خراسان گردانید 


و عریضه نوشته از نیامدن خود.معذرت خواست, اما سیّدکاظم در وقت مراجعت از 


به 


راه دریا به فارس رفته» در شیراز رحل اقامت انداخت و هم در آن ولابت عازم سفر 
آخرت گشته خانة تن از مهمان روح بازپرداخت و آن تحف و هدایا به مقصد 
نرسیده در میانه فوت شد. قصیدة شهرآشوب مشهور از نتایج طبع سيّدكاظم است 
و این بیت مطلع اوست ": 


ت 
شکر خداکه قاضی شهر هری نیم در سلک آدمی‌صفتانم خری نیم 
الفصه بعد از 
رسید» مکرر می‌گفت که «اين خطاب در این دولت‌خانه یمنی ندارد و اول کسی که 
در عهد ساطان علاءالدّین‌بن احمدشاه به خطاب خواجه‌چهان مخاطب گشت. 


آنکه خواجه عمادالّین محمود به خطاب خحراجه‌جهان نیز 


ا پ: پایان. ‏ ۲ شید ابن خران» ندارد. .۳ ش: «نباشد ندارد. ۰ ۴.ش: داوست» ندارد. 


۳۶۴ تاریخ فوشته (جلد دیم)ٍ 


خواجه مظتر علی استرآبادی بود و آن مظلوم هنوزگلی از بوستان دولت دکن نچیده 
بود که به زخم شاهزاده محمّدخان دو نیم گشته و دیگر خواجه‌جهان ترک 
که به آن حال رسید. اکنون نمی‌دانم که بر سرم چه خواهد آمد.» 

و او بسی پاک‌دین و پاک‌اعتقاد بود و شیخین را به تجلیل و تکریم و تعظیم یاد 
می‌کرد و اخلاص تمام به سلطان محمّدشاه داشت و صیت سخاوتش عالمگیر 
شده هیچ بلدء و قریه‌ای در ربع مسکون نماند که انعم او به اهل‌اللّه نرسیده باشد و 
با مردم زنندگانی می‌کرد و در کمال شکفتگی با خلایق سلوک 
می‌نمود. گویند ساطان‌محمّدشاه بعد از فتل خواجه از حرمسرا بیرون آمده حکم 
فرمود که منادی کنند که از لشکری و بازاری هر کس که خواهد اردوی خواجه را چه 


از خزانه و اسب و فیل ر اسباب خاشّه. باتمام. ناراج نماید. غریبان نوکر خواجه که 
متوهم شده منتظر خبر بودند. هجوم عم را دیده بر اسبان بادپای سوار شدند و» به 
ایلغا نزد بوسف عادل‌خان شبتافته ود گا ا دستبرد حوادث نجات دادند و امرای 
تابع نیز با وجود آنکه نوکر پادشاه پودند سوار شیده از خبمه و خرگاه ببرون رفتند و 
فوج‌ها آراسته بایستادند. در این انا به یشان خبر رسید که اتفاق شما باا گجرات 


مسموع سلطا 
خایف و هراسان گشته اکثر خود را به عادل‌خان رسانیدند. تاراجیان اردوی آنها را 
نگذا 
جواهر خواجه بسیار شنیده بود خزانچی اوه نظام‌الدّین حسن گیلاتی که مرد 
کهنسالی بود و عمری را در خدمت خواجه صرف کرده بود طلب کرد گفت نة 
جواهر را حاضر سازد. خزانچی حیران شده گفت: «اگر سلطان به جان امان دهد 


» است» لهذا می خواهد شما را نیز به قتل رساند. بنابراین انها 


در یک ساعت به باد فنا داده اثری از 


و چون محمدشاه تعریف زر و 


آنچه راست است بنده عرض [۵۸4] خراهم کرد.» سلطان نوعی دیگر فهمیده به جان 
امان داد و قسم یاد کرد که «اگر آنچه هست نهان نداری تو را به نوازش خسروانه 


۱ پ: الفاق ضما با خواجه دلالت کرمن او به رفتن. 


ذکر پادشاهی شسس‌الدنیا وال ین ابوالمظفر الغازی محمدشاہ بهمنی لشکری ۳۶۵ 


سرافراز خواهم کرد.؛ < گفت: «ای ساطان صاحب من دو خزانه داشت: یکی 
را خزانه سلطان نام کرده خرج اسب و فیل و مطبخ و سپاهیان از آنجا بود و در آنجا 


هزار لاری و سه هزار هون موجود است و یکی را خزانة درویشان نام کرد نصیب 
فقرا و مسا کین از آنجا بود و در آن خزانه کیسۀ سیصد لاری به مهر او موجود است.» 
سلطان گفت: « که این چه معنی دارد که خزانۀ خواجه که همسر سلاطین اطراف بود 
این مقدار باشد؟» خزانچی جراب داد: که هرگاه زر از جاگیر و اقطاع می‌رسید یک 
ماهه خرج اسب و فیل و مطبخ و سپاهیان را جدا کرده به حزان سلطان می‌فرستاد و 
باقی را در راه سلطان به فقرا و مستحقان می‌داد و یک حبّه از آن حرج خاضُ خود 
نمی‌کرد و مبلغ چهل هزار لاری که به رسم تجارت از ایران به هندوستان آورده بود» 
هر سال از ممالک دکن خرید کرد مصحوب جمعی از سردم معتمده به بنادر 


اطراف و جوانب می فرستاد و آنچذ رون کرده می‌آوردنده رأس‌المال را جدا 


زر می‌شده از ۵ جمله هر روز دوازده لاری برای خرج خاصة 


می‌کرد و آنچه قای 
خود برمی‌داشت و جامه وخوردني را از آن می‌کرد و نیمه را در خزانة درویشان 
نگاه داشته برای درویشان خود و مردم گوشه‌نشبنان که در اکناف عالم در وقت 
.اطان 


متعجْب شد و دشمنان فرصت يافتند و گنتند که «خواجه مرد عاقلی بود و 


تجارت با او آشنایی داشتند و به هندوستان نمی آمدنده از آن زر می‌فرستاد. 


می‌دانست که از طبارات خرج او به هم خواهد رسیده همه را در شهر گذاشته, 
بیرون آمده است.» خزانه‌چی گفت که :در اینجا خود مبلغ ملکور از این دو خزانه 
برآمده اگر از آن 
کارخانه‌های خواجه را طلبیده از ایشان نیز به حساب ' نمود و نخست میر فراشان 


یک لاری به هم رسید, ما را صد باره سازند.؛ سلطان مردم جمیع 


گفت: «هر فرشی که خواجه داشت در این سفر همراه است و در شهر به جز 


حصیری چند که در مسجد و مدرسه آنداخته‌انده فرش دیگر موجود نیست و 


۱ شی م ۶8۷/۱ ن» ۱/ ۳۵ «به حساب ندارد 


۶۶ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


همیشه خواجه بر حصیر می‌خوابید.» آنگاه چاشنی‌گیس که عبارت از بکاول باشده 
پیش آمده سر بر زمین نهاد و گنت که «دیگ و طباق و سایر مسینه آلات آنچه مال 


خواجه بود همه در این سفر حاضر است و برای اه خراجه در دیگ گلین طعام 
می پختند.» آنگاه کتابدا 


س رفته به سمع اقدس رسانید که سه هزار جلد کتاب 
در کتابخانه است ابّا همه وقف طالبان علم است.» و چون سخن به اینجا رسید» 
خزانچی مظلومانه زبان برگشاد و گفت: «ای پادشاه عالمیان» محمود گاوان و صد 
هزار همچو او فدای تو باد نو چرا حقوق خدمت او را منظور نمی‌داری و حامل آن 
مکتوب را که نزد رای اوریسه می‌برد حاضر نمی‌سازی تا بر سا و جمیع خلایق 
حرامخواری او ظاهر شود.» سلطا از شتیدن این سخن مته شده از حواب غنلت 


بیدار شده و به دشمنان خواجه حکم کرد که «دارندة آن کاغذ را حاضر سازید.» این 
بگفت و لرزان [۵۹۰] از مجلس بزنحاسته به حرم رفت و آن ماجرا را بالتمام» به 
ممشیرة بز خود. حمیدهسلطان گه از یعلن مخدومه‌جهان بوده بازگفت و از حکم 
بی‌جای خود نادم و پشیمان.شده. تابرت خواج؛ شهید را روانۂ احمدآباد بیدر 
گردانید. و روز سوم جمیم آمرا و ارگان دولت را همراه شاهزاده محمودخان به 
دیگر کوچ نماید. قضا راء در آن شب عمادالملک 
و خداوندخاث با لشکر برار و ماهور کج کرده در دوفرسخی معسکر فرودآمدند 
ساطان کوچ را موفرف داشته: علی‌الصباح؛ کس لزد ایشان فرستاد و سب 
استفار نمود. ایشان گفتند که «مقربان درگاه افترا نموده مثل خواجه‌جهان کسی را 
به کشتن دادند, اگر ما را ن تهمتی گرفتار سازند» چه عجب.» سلطان مخفی به 
ایشان پیغام فرمود" که «شما به حضور 


ارت او فرستاده خواست که ر 


تا لوازم مشورت به جای آورده 
دشمنان خواجه را به سزا رسانم.» ایشان معذرت خواسته گفتند که «مرگاه 
عادل‌خان بياید به اتاق به پای‌بوس خواهیم رسید.» سلعنان به جز مواسا و مدارا 


١‏ پ: پهلور. 


«فرموده تدارد. 


ذکر پاشاهی شمس‌الدنیا الد ین ابوالمظفر الغازی محیٌدشاه بهمنی لشکری ۳۶۷ 


چاره ندیده فرمان طلب به نام عادل‌خان به سرعت روان داشت. و عادل‌خانه به 
تعجیل» به کوندپور آمده از گرد راه نزد عمادالملک نزول نمود و همگی صاحب 
اراده شده تا جمیع مّعیان خویش را بر حسب دلخواه ساختند از آنجا کوچ 
نکردند. جاگیر خواجه‌جها اپورو غیره بالتمام» به عادل‌خان مفوّض گشته 
طرفدار آن حدود گردید و درباخان و فخرالملک و ملوخان و اکثر امرای غریب و 
ترک تابع او شده از ممالک بیجاپور اقطاع یافتند و نظام‌الملک بحری نایب و پیشوا 
شده سرلشکر جنیر گشت و ظریف‌الم لک دکنی طرفداری دولت‌آباد یافته, 
عمادالملک و خداوندخان حبشی نیز قرین حصول مقاصد گشته به اقطاع فدیم 
معرّز گشتند. و [قوام‌الملک کبیر و]"قوامالملک صغیس که از غلامان ترک بودنده با 
تظامالملک افاق داشتند. سرلشکر وارنگل و راج مهندری شده به فاق از آن 
موضع کوچ کردند. و چون به اج آبادیُدر رسیدند عادل‌خان و عمادالملک و 


خداوندخان به شهر درنیامده بیرون فرد آمدنٌد. سلطان محمّدشاه چون دانست که 
کار از دست رفته, خود رابه-دیتت ستیزه ندادم به ایشان هیچ نگفت و رخصت 
اقطاع فرموده جوشن صبر دربرکرد و بدان گمان که نظامالملک همچو خواجه ضبط 
لشکر خواهد نموه پایُ جاه او را روز به‌روز بلندتر گردانید و لطف‌های سرشار 

ت به وی ظاهر می‌ساخت و این معنی خود بیشتر موجب نفرت طبایع گشته کار 
ضایع‌تر می‌شد و بعد از چند ماه بدان اندیشه که عادل‌خان و عمادالملک را در دام 
آورده انتفام بکشد: به بهانة سیر قلعة بلگوان و دریابار از احمدآباد نهضت قرموده و 
به موجب حکم عادل‌خان و عمادالملک و خداوندخان با لشکرهای آراسته به وی 
پیوستند» لیک بر نسبت قدیم خود عمل کرده از لشکرگاه دور فرود می‌آمدند و در 
وفت کوچ بر سر راه‌ها ایستاده از دور سلام می‌کرده. سلطان محمدشاه در ساعتی 
هزار کرٹ خواجه را باد کرده بر کشتن او تأسف خورده ]۵٩۱[‏ چون خودکرده را 


: ندارد. از پت افزوده شد. 


FA‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


علاجی نیست صبر می‌نمود و غصّه می‌خورد تا رسید به بلگوان. مجدّدأ تماشای 
شهر و حصار کرده هر چند امرا را تکلیف سیر بندر کووه و کوکن نمودند قبول 
ناکرده؛ در کمال آزردگی و ملال, عازم مراجعت گشت. و در آن انا خبر رسد که 
سیورای. حاکم بیجانگی لشکری عظیم بر سر بندر کووه نامزد کرده در مقام نزاع 
است. سلطان, عادل‌خان را با لشکر بیجاپون از غریب و ترک و دکنی: 
کار به جانب کوکن فرستاد و خود. کوچ بر ګوج» به فیروزآباد رفت. عمادالملک و 
خداوند خان بی‌رخصت به جانب برار رفتند. و سلطان‌محمّدشاه جون می‌دانست 
که کار به جنگ ساخته نخواهد شد و به جز خرابی امری دیگر به ظهور نخواهد 
رسید» سکوت | 
ارغوانی پرداخحت و در باطن اندوه و غم بر او مستولی شده روزبه‌روز می‌کاست, 
بنابراین» شاهزاده محمودخان را ولیجهل سیاخته: نظام الملک را وکیل‌السلطنت ' او 
گردانیده در این باب محضری نوشته بهاخط و مُهر اکابر و علما و قتضات مسجّل 


کرده در سه ماه در فیروزآباده به حسب ظاهی به نشاط و می 


ساخت. و در آن اام مکرربزیان آورد که «ظاهراً این دولت مشرف بر زوال است» 
مرگاه امرا مثل من کسی را که سال‌هاً پادشاهی کرده‌ام و به ضرب شمشیر چندین 
ملک کشودهام اطاع ۰ بعد از من طفلی را چگونه اطاعت خواهند کرد؟» و 


بعد از آنکه ضعف بیشتر شد به دارالملک احمدآباد بیدر رفته صخت بافته و به 


مضمون این بیت عمل نمود: 


باز اصندال یافت مزاج" شهنشهی روز نشاط آمد و بگذشت شام غم 
هنوز ایام نقاهت بود که شراب عرقی " که در هندوستان می‌شود به افراط 
خورد و جماع کرده به خواب رفت..حرارت حرکت کرده جماع و شراب و خواب 
متوجه دل شد. سلطان سراسیمه از خواب برخاست و شرف جهان طبیب 


۱ ش: والسلطنت» ندارد. ۲ ش: هوای. ‏ ۳. س: شراب عرقی تند. 


۳۶۹ 


س ساطان‌محمود 


به معالجه مشغول شدء عرق بیدمشک و آب خنک خوراند. چون اندکی به حال 
خود آمد» حکیم به منزل خود رفت و در غیبت او سالفان از غلط مشهور که 
شراب‌زده را علاج شراب است» فریب خورده به نجویز مقزیان بی وقوف چند پیاله 
بنوشید. در این دفعه کار از این و آن به تلواسه و طبیدن افتاد و در حالت 
سکرات نزع روان هرگاه به هوش می‌آمد همین می‌گفت که «باطن خواجه مرا 
می‌کشد.» و در غر صفر' سنه سبع و لمانین و ثمانماله ۲۲/۸۸۷۱ مارس ۸۱۸۲ 
قدم در اقلیم عدم نهاده از خرخشه جهان برست و سامعی در تاریخ وفات او گفته: 
تطمه 


شسهشاه جهان ساطان محمد" که در بحر فناناگه فرو شد 


دکن چون شد خراب از رفتن او «خسرابی د 
و مدّت سلطنت سلطان محمد نامب سال بود" 


» تاريخ او شد 


[ذکر جلوس سلطال‌تتخموه شاه بهمنی و راقعات کثیرالاختلال او] ° 


ناظم مناظم» اخبار اعاظم جراهر سخن را در رشتة بیان چنان منتظم می‌گرداند 
که محمودشاه در دوازده سالگی مسند عاریتی شاهی را به فر وشکوه خویش زيب 
و زینت بخشید و امرای درگاه نظام‌الملک بحری دکنی ۶ ر قوام‌الملک ترک کببر و 
قوامالملک ترک صغیر و قاسم برید ترک سرنوبت که حاضر بودند» [۵۹۲] با وی 
بیعت کردند. اما صورت جلوس بر این نهج واقع شا. که تخت بهمنیّه ره که موسوم 
به تخت فیروزه بود و از ابتدای آفریسس تا آن زمان تختی به آن نفاست کمتر نشان 
می‌دادند در فصر تختگاه گذاشته و دو طرف آن دو کرسی نقره نهادند. شاه 


۱ برهان مآثرء ص ۱۳۴: پنجم شهر صفر ۲م ۷۰۰/۱ ن: ۴۶۱/۱ شهنشاه جهان شاه محتد. 
۴ ایلچی نظام شا ص ۳۱۷ بیست سال و دو ماه بود. ۰ ۴ پت: «محموده ندارد. 

۵ پ: عنوان ندارد. از ش افزوده شد. ن» همانجا: سلطان محمد شاه بهمنی. 

رم همانجا. ن,همانجا: ملک حسن نظامالملک بحری. در صفحات بعد نیز جنین است. 


۳۷ 


محب‌الله و سیدحبیب( که افضل و اصلح مشایخ آن عصر بودنده فاتحة خير 
خوانده تاج بهمنی به دست خود بر سر سلطان‌محمود گذاشتند و آنگاه دست 
راست و چپ گرفته بر تخت فبروزه نشاندند و شاء‌محب‌الله به جانب راست بر 
کرسی نشست و سیّدحبیب طرف دیگر بر کرسی متمگن گشت. پس نظامالملک و 
قوام‌الملک کبیر و صغبر و قاسم برید پیش‌آمده مبارک‌باد گفته و در جای خود 
پایستادند و جمیع امرا و ملوک و سلاحداران که در شهر حاضر بودنده به عر سلام 
مشرّف شده در همان مجلس بعضی مذکور ساختند که در مجلس رفیع مثل 
عادل‌خان سوایی و درباخان و ملوخان و فخرالملک که از امرای کبار ترک‌اند: حاضو 
نیسنند» ایشان چگونه اجلاس نمودند. نظامالملک گفت: «مهمٌ سلطنت را معطّل 
داشتن موجب فساد و خلل است. هررگاه آنها از کرکن بیایند» یک‌بار دیگر اجلاس 
کنند و مناصب و خطاب در مپال بکانوگی قسمت نمایند.» و ملا عبدالکريم 
نیمدمی آه که در آن مجلس حاضر‌بود, نوشته که مردم عارف این گنتگو را در روز 
اؤل جلوس به فال نیکو ندالسَعتبو,آخر آن‌چنان شد که اوفات سلعطنت او اگر چه 
امتداد پیدا کرد اما همگی به جنگ و نزاع وکلفت و مخالفت گذشته. پادشاهی نیز از 
آن دودمان زایل گشت. 

تفصیل این اجمال آنکه چون محمدشاه در صفر سّ بر تخت دکن متمگن شد 
امرای درگاه را داعی سلطنت و سروری پیدا شد. اما از میامن ضبط و حراست 
مخدومه‌جهان و خواجه‌جهان محمود گاوان د 
شکسته نتوانستند که اراد خود را از خبر فوت به ظهور رسانند. و بعد از آنکه 


:ر آن اوان خار این آرزو در دل ایشان 
محمٌدشاه به سیّ رشد و تمیز رسید وا الر تربیت مادر و خواجه‌جهان وقرف تمام 
در مهمّات سلطنت پیدا کرد آ جماعت را به تدریج و مرور برانداخت و در تربیت 
غلامان کوشبده» دو هزار غلام ترک و گرجی و چرکس و قلماق و غیره به هم رسانید 


چ س: سید حف ۲ ۷۰۰/۱ ۰۵ ۳۶۱/۱ ممداتی 
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و دو هزار لام دیگر از حبشی و هندی جمع کرده از میان غلامان ترک نظام‌الملک 
راء که در کهترله کشته شد بزرگ گردانید و از غلامان حبشی دستوردینار خواجۀ برار 
و از جماعت هندی ملک‌حسن راء که آخر خطاب نظام‌الملک بحری یافت» منظور 
نظر عنایت ساخته سر ایشان به اوج فلک اعظم رسانید. و بنابرآنکه نظام‌الملک 
بحری در طفولیّت محمّدشاه را بر دوش می‌گرفت و کاکای او بود از امرای کلان 
گشته استقلال و شوکت او به حدّی رسید که سلطان بحری خاضَهٌ خود راکه از ميان 
جانوران شکاری برگزیده او را منصب هزاری و نقاره و علم داده بود و اهتمام تمام 
به حالش داشت. حوالة وی کرد و به این تقریب ملک‌حسن عرّت لاکلام به هم 
رسانیده مشهور به «بحری» شد و چون صاحب داعیه بود جمعی کثبر از غلامان 
هندی را دست گرفته بزرگ ساخت و بهضی را از (۵4۳] امرا گردانید و بعضی را 
منصب داد چنانکه وقتی که محیلاشاه آوربطرفدار تلنگ گردانید در تمامی آن 
ممالک غیر از غلامان هندی صاحپ جاگیوی نبود و خواجه‌جهان از حرکات و 
سکنات او استشمام رايحذ سل زیاغیگری تبهود» همبشه واقف می‌بود و 
علیرغم عادل‌خان سوایی را» که به تقریبی خود را در میان غلامان ترک گنجانیده 


بود بعد از فتح کهترله دست [گرفته بزرگ]! گردانید. وه همچنین» بسیاری از موالی 
اتراک» مثل قوامالملک کبیر و قوامالملک صفیر و فرهادالملک کوتوال و دریاخان و 
تفرش‌خانه را در سلک امرا منتظم ساخته برای ایشان در و درگاهی به هم رسانید و 
دستوردینارحبشی را نیز دست گرفته ابنای جنس او را صاحب اعتبار ساخت وه 
همچئین» در تربیت ابنای جنس خود سعی نموده اسعدخان" گیلانی و زین‌الدّین 
علی تاش و جمعی دیگر از امرای غریب را بر مسند دولت و عرّت متمگن گردانید و 
غلام خود. مشهور به کشورخان را از امرای بزرگ کرده قوی ساخت. چنانکه چهار 
فرقه به هم رسیدند غریب و ترک و 


۱ پ: نداره. از ش افزوده شد. ...مه ۷۰۲/۱ نه ۳۶۲/۱ سعیذخان 
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پرورش یافتة خواجه‌جهان بودند ب 
ملک حسن نظام‌الملک بحری دم از اتاق زدند و اتراک؛ من اله و آخره» یا 
خواجه‌جهان در سفام اخلاص بوده هواخواه او گشتند. و از اینکه خواجه 
می‌خواست که اتراک اتسلط ]۱ تمام 
عادل‌خان را طرفدار دولتآباد ساخته در مقابل پادشاهان گجرات و مندو بازداشت 


دکنیان داشته باشنده نخست یوسف 


و به خسن ندبیر جمیع امرای ترک را حوالة او کرده در مجلس سلطان بالادست 
نظام‌الملک [بحری ایستاده کرد و نظام‌الملک]" از اين ره و دیگر چیزها که مذکور شد 

انگیز از آن دو طایفه به مسامع محمدشاه 
آن مترّب نمی‌شد وه روزبه‌روز عرّت خواجه و یوسفب 
انجه مذکرر شد. نظامالملک 


بر خود پیجیده» همیشه سخنان و. 
+ لیک اثری بر 


عادل‌خان بیشتر می‌گست اما چون وقت کار رسید. 


می‌رسا: 


بازی را پیش برده خواجه‌جهال,ز! دز اه «غاشه مات ساخت و یوسف عادل‌خان 
به میامن قوت طالع با وجود دشن فوی.همچو نظام‌الملک به حکومت بیجاپور 
رسیده شوکت او به راتوا كالول گت 

و چون محمدشاه فوت کرد بوسف عادل‌ خان و جمیع امرای غریب و نرک و 
دکنی که در بررش کرکن همراه بردند» مشورت کرده همگی یک‌دل و یک‌جهت. در 
غایت تجمّل و شوکت» جهت مبارک‌باد جلوس منوجّه دارالخلافه شدند و بیرون 
شهر فرود آمده عادل‌خان و دریاخان و فخرالملک و تغرش‌خان و ملوخان» ولد 
قاسم‌بیگ صف‌شکن و اژدرخان و غضنفرخان با هزار جوان غریب و ثرک به 
عزیمت دریافت ملازمت سلطان به شهر درآمدند. و چون به قلعة ارگ رسیدند با 


رسم نبود که امرا نوکران خود را به درون برند؛ از ملاحظۀ غدر نظام‌السلک یا 
به قصد دفع نظامالملک و تصرّف دولت‌خانه» دوبست جوان مسلٌح مردانه به درون 
دارالاماره همراه بردند. نظام الملک که [۵۹۴] خود پیش‌اندیشی کرده از امرا و 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. ۲ :نداد از ش افزوده شد. مه ۱۷۰۲/۱ ن: ۶۷/۱ ملک حسن. 
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منصب‌داران و خاصّه خیل فریب پانصد جران تمام یراق نموده به قلعه درآورده 
بود. اما عادل‌خان چون بر آن حالت مطلع گشت, معاودت را صلاح ندید متوکلا 
علی‌اللّ با آن جماعت یک‌دل شمشیرها در دست گرفته به قصر تختگاه بالا رفتند. 
نظام‌الملک و قاسم برید پیشواز نموده ابشان را به سلام سلطان‌محمود مشرّف 
گردانیدند. عادل‌خان مبارک‌باد گفته به روش قدیم بالادست همه بایستاد و درباخان 
زیردست نظامالملک ایستاده» میان وی ر پسرش ملکاحمد فاصله شد که اگر 
اعوان و انصار نظام‌الملک قصد ایشان نمایند, اول انتقام حود را از نظامالملک و 
ملک احمد کشند؛ بعده هر چه شدنی باشد بشود. ملک احمد از این مر آزرده گشته 
خواست که دریاخان را از ميان پدر و خود به درکند. تظام‌الملک واقف شده مانع‌آمد 
و برای دفع فتنه و فساد در ساعت به پادشاه عرض کرده بعد از اختصاص به 
خلعت‌های معتاد» ایشان را رخهدشت لیاف نمود و یوسف عادل‌خان» که از 
نظام‌الملک ایمن نبود» نظام‌الملک را گرفته یه بهانۂ حرف و حکایت تا بیرون قلعه 


آورد و چون به خیل و حیمتخوک رسیلب اظهار ج وستی و یک‌جهتی کرده در غایت 
تواضع از او جدا شد و با هزار بهادر کارآمدنی در منزل خود به درون شهر فرود 
آمده دریاخان را حکم کرد که به اتفاف امرای دیگر در کمال احتیاط بیرون شهر 
اقامت نماید. روز دیگر نظامالملک مع قوامالملک کبیر و صغیر به منزل عادل‌خان 
رفته گفت که «مناسب آن است که شما با جمیع امرای ترک همچو ما دررشهر ساکن 


شوید تا هر بامداد به 
همدیگر محافظت کرده با دوست. دوست و با دشمن» دشمن 


اق به درگاه رفنه دولت‌خانه را نظام و تسن |دهیم و با 
,4 عادل‌ خان 
گفت: «آنچه در باب دوستی و اتحاد می‌گوبند عین مدّعاست امّا آمدن هر روز به 
درگاه مناسب نمی‌نمایده ما مردم لشکری‌ایم و در مهات مالی و ملکی وقوفی 
نداریم و به طریقی که سلطان مرحوم تعیین کرده و وصیّت نموده شما به کار خود 
مشغول باشبد و ما به کار دیگر. بودنٍ امرای ترک بیرون شهر بهتر است چرا که آنها 
جماعتی جاهل‌اند مبادا میان ایشان و دکنیان و حبشیان در کوچه و بازار 


۳۷۴ 


شود و فتنه برانگیخته گردد.» پس در همان مجلس چنبن مقر گشت که نظام‌الملک 
بر لسبت قدیم وکیل‌السلطنت باشد و منصب وزارت و امیرجملگی و اشراف و 
نظارت, که در عهد محمّدشاه همه تعلق به وی داشت» به دیگران رجوع کند. 
بنابرآن مشورت. وزارت کل به قوامالملک کبیر» سرلشکر وارنگل و اشراف به 
قوامالملک صغیر» سرلشکر راج مهندری و نظارت به دلاورخان حبشی, که از امرای 
کبار بوده مقزرگشت و» همچنین, مناصب و خدمات دیگر به صلاح همدیگر نامزد 
مردم کرده به اتاق به دولت‌خانه رفتند و در حضور سلطان‌محمود همه را ملم 
ساخته» یوسف عادل‌خان به منزل خود آمد و دیگر در مهات پادشاهی دخل 
ننموده» مدّت دو سه ماء غریبان و ترکان و دکنیان و حبشبان بسان مهره‌های عاج و 
آبنوس به هم آميخته سلوک [۵4۵] هموار پیش گرفتند. اما نظامالملک و قوامالملک 
کبیر نقض عهد کرده در آن فکر لاد یرف عادل‌خان ترک را از مبانه برگرفته "+ 
عادل‌خان دکنی راء که از امرای آعمدء آن دژدبان بود و از جانب قوامالملک کبیر در 
وارنگل اقامت داشته به سراتچا م آن صوب اقدام می‌نمود. به جای وی 
نصب کنند. نامع علی‌ هذا فرامین طلب به نام عادل خان دکنی و فتح له عمادالملک 
صادر گ 
عادل‌خان و عمادالملک با لشکرهای آراسته به دارالخلافه آمده بیرون شهر فرود 
آمدند ی جریده؛ به درون شهر رفته لوازم مبارک‌باد و پیشکش به جای آورده» مخلع 
و مبتهج بازگشنند. چون دو سه هفته بدین نهج بگذشت نظام الملک که سررشتة 
ملق به دست آورده؛ فوامالملک ترک ساده‌لوح را غافل نگاه می‌داشت به وی گفت 
که «امرای دکنی را می خواهیم امروز طلبیده» عادل‌خان را از 
از دغدغۀ او خاطرجمع کرده دیگر امرا که با وی انه‌ها نماییم» 
نهابتش عمادالملک و دیگر امرای دکنی به واسطة ملاحظه‌ای که از امرای ترک در 


که به ا 


اق امرا و لشکر آن حدود به مبارک‌باد جلوس ساطان بیایند. 


بان برداریم و ما و تو 


۱ ش؛ «پرگرفته» نداد 
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دل‌های ایشان قرار گرفته نمی نوانند به در خانهآینده اگر صلاح باشد امرای ترک 
حضور در آن روز در خانه‌های خود باشند.» فوامالملک کبیر قبول این معنی کرده 
روز دیگر نظام‌الملک: سلطان را بر برج قلعه ارگ نشانده به صادل‌خان و فتح‌الله 
عمادالملک دکنی پیغام کرد که لشکر خود 
پوشیده رخصت مراجعت اقطاع یابند. فرهادالملک ترک کوتوال بر این امر واقف 
شده به ملک قوام‌الملک خبر فرستاد که «نظام‌الملک با نو و جمیع ترکان در مقام 


را آراسته به نظر پادشاه درآورند تا حلعت 


غدر است و دفع یوسف عادل‌خان را بهانه ساخته است. در چنین روز امرای ترک را 


در منازل خود غافل نشستن از عقل دور است.» قوام‌الملک که در عداوت یوسف 
عادل‌خان اصرار داشت و بر دوستی نظظامالملک کمال اعتماد نموده چون فضای او 
د» قبول نمود و عادل‌خان دکنی» که از این مقدّمه باخبر بوده به مجرّد 
اشارت نظامالملک مسلّح و مکل شاد لشکر تلنگ به شهر درآمد و کذلک 
عمادالملک با سپاه کاویل دال شهر شه له سلام پادشاه احتصاص بافت و 


رسیده 


سلعطان‌محمود, که دست توش خریفان بود به ټکلیف نظام‌الملک و غیره هر دو 
لشکر را بر بالای برج طلبیده گفت: «غلامان ترک قدم از اد اطاعت بیرون نهاده 


ن سر می‌زنده باید که ایشان را تأدیب نمایند.» و چون 


بی‌اندامی بسیار از 
عمادالملک با یوسف عادل‌خان رابطة خصوصیّت و مصادقت داشت او را در 
مجلس نگاه داشته و لشکر را با عادل‌خان دکنی که بر سر شراکتِ خطاب کمال 
عداوت با وسف عادل‌خان می ورزید به قتل ترکان مأمور ساختند. عادل‌خان دکنی 
نخست فرهادالملک [۵۹۶] را مقیّد ساخت و فرامالملک را به جای او کشته» 
دروازه‌های حصار شهر را بسنه» به کشتن ترکان» که در کمال غفلت بودند. مشغول 
گشت. تفرش خان و قدم‌خان و دیگر امرای ترک که به طفبل یوسف عادل‌خان در 
شهر بودنده مسلح و مکل گشته و جمعیّت کرده به حکم یوسف عادل‌خان 
نیغ و تبر شکسته و 


جنگ‌کنان و مردافکنان متوجّه درواز؛ شهر گشتند و آن را به 


دریاخان, که خبر غوغا شنیده» فوج‌ها آراسته بود» به قولی هزار سوار و 


۳۶۴ تاریخ فرشته (جلد ددع) 


به قولی با ده هزار سوار به شهر درآمدند و گویند بیست روزبین‌الفریقین جنگ بود و 
چند کرت میان عادل‌خان و ملک‌احمد. ولد نظامالملک محاربات سخت واقع شد 
و قریب سه چهار هزارکس از طرفین کشته [گشته]' معامله فیصل نمی بافت. با خره 
علما و صلحا در میان آمده حرف صلح مذکور ساختند. و بنابرآنکه ترکان معتیر 
بسیار کشته شده بودند» بوسف عادل‌خان به صلح راضی شده بعد از چند روز به 
اتفاق اعوان خویش از شهر برآمده به بیجاپور رفت و نظامالملک استبلای تمام یافته 
و ملکاحمد را به اقطاع سرو و مارور و بسیاری از پرگنات آن طرف اخحتصاص 


بخشید و فخرالملک دکنی, غلام‌زاد؛ خواجه‌جهان گاوان را که مردی شجاع و 
فاضل بود داخل امراء 
خواجه جهان گردانید. و فتح‌اللّه عمادالملک را منصب وزارت و میرجملگی داده و 
ولدش شیخ علاءالدّین را از جاپی پد ر مپرلشکری برار فرستاده» ایشان را 


هزاری گردانیده و فرزندانش را متصب‌ها داده مخاطب به 


انصار خود ساخت. و قاسم بريد راء که او مافق‌های او بود و در روز ثرک‌کشی 
تقصیر نکرده بود کوتوال و نوت ساخت. و فوامالملک صفیر را رحصت افطاع 
تسلنگ کرد. قریب چهار سال نظامالملک و عمادالملک هر روز نزد رالد 
ساطان‌محمودشاء رفته به مشورت او امور مالی و ملکی را سرانجام می‌دادند. 
دلاورخان حبشی بر ایشان حسد برده به‌سلطان گفت: «فلان و بهمان از سلطان 
حساب بر نمی‌گیرند و با والدة حضرت در خلوت نشسته امور ملک و مال سامان 
می‌دهند و هنوز شما را طفل تصوّر می‌کنند.» این سکن در سلطان اثر کرده به 
دلاورخان حکم قتل ایشان فرمود. تفا شبی که هر دو وزیر جهت سرانجام بعضی 
امور ملکی نزد مادرش رفته بودنده دلاورخان و یک کس دیگر شمشیرها کشیده؛ راه 
بر هر دو بستند و به مرکدام شمشیری حواله کردند از این میان نظامالملک زخمی 
شد اما چون شمشیر همراء داشتند و در شمشیربازی بی‌نظیر بودند: آنها را مغلوب 


+ پ. ش: ندار. از پت افزرده شد. 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی ۳۳۷ 


ساخته به زور بازو از راه راست از قلعه بیرون رفتند و ملک قاسم برید ترک را که با 
وجود سرنوبنی تهانه‌دار شهر نیز کرده بودند آگاه کردند که سلطان قصد قتل تو نیز 
دارد به محافظت خود قیام نمای. پس هر دو با لشکر خود سوار شده از شهر ببرون 
رفتند و قاسم برید دروازه‌های قلعة ارگ را بسته» مردم را از آمد و شد نزد سلطان 


مانع گشت [و سلطان]! عاجز و حبران گردیده از فرمود؛ خوبش پشیمان شد. 


طریق‌عشق پرآشوب و آفت است ای مل بیفند آنکه در ایسن راه با شتاب رود 

[۵۹۷] شاه ناچا رکس نزد ابشان» که در حوالی کتانه با هفت هشت هزار سوار فرود 
آمده بودند» فرستاد» عذرخواهی کرد. ایشان اشارت به فتل دلاورخان نمودند و 
دلاورخان آن را شنیده با لشکر خود به,ولایت اسیر و برهانپورگریخت و نظام‌الملک 
و پسرش ملک‌احمد به شهر آمبٍة؛ عماذاهلک به ولایت برار رفت و در همان اوان 
نظامالملک. که شعبده‌های چرخ را به حاط آورده بوده در فکر استحکام دولت 
خود گشته, ملک وحید وکل اشر فر دکنی راوکه پیش نر نوکر خواجه‌جهان گاوان 
بودند و بعد از او در سلک سلحداران پادشامی انتظام یافته بودنده تربیت کرده» هر 


دو برادر را به مرتبة امارت رسانید. و ملک وحید را سرلشکر دولت‌آباد ساخته ملک 
اشرف را تابع او گردانید. و در باب موافقت و اتحاد با ملک‌احمد عهد و سوگند از 
ایشان گرفته روانة دولتآباد نمرد. وه همچنین» مخدوم خواجه‌جهان دکنی را انطاع 
پرنده و سول پور دادء و از او نیز در همین باب سوگندهای مغلظه گرفته به قلع پرنده 


فرستاد و بعد از دو سه ماه از سلطان رخصت حاصل کرده: ولد خود ملکاحمد را 
نیز با صد فیل و جمیع اموال و اسباب ب 

و درسنۀ احدی وسبعین و ثمانماله [2۱۳۶۶-۷/۸۷۱] حاکم وارنگل»عادل‌خان 
دکنی فوت شد وقرامالملک صغیر ازراح‌مهندری؛ به یلفاره به وارنگل آمد و علم 


ابت خود به ولایت جنیر فرستاد. 


۱ پہ ش. پت: ندارد از س افزوده شد. 


۳۷۸ تاریخ فرشته (جلد دوع)ٍ 


مخالفت افراخته تمامی ولایت تلنگ را محصرّف گشت.نظام‌الملک, سلطان را 
برداشته متوجه وارنگل شد وفوامالملک صغیر به‌راج‌مهندری معاودت کرد 
پنهانی: 
امرا داده بود ملتفت جواب نشدء از ترس دارند؛ عریضه را نزدنظام الملک فرستاد 


ابت استیلای‌نظام‌الملک را به سلطان نوشت. و وی چون تن به زبونی 


و بعد از آنکه موکب سلطان به وارنگل رسید نوشتهُملکاحمد از جنیر 
به نظامالملک آمد که «بندر کووه را که در عهدسلطان محمد شاه به اقطاع کشورخان» 
غلام مخدوم خواجه‌جهان گاوان داده بودند و او نجم‌الدّین گیلانی را به نبابت خود 
در این مدّت در کووه نگاه‌داشته بود؛ در این وفت چون نجم‌الدّین فوت شد.بهادر 
گیلانی که نوکر او بود سراز جیب بهادری برآورده بندر مذکرر را تا دابل و کهولاپورو 
کلهر و ترناله و سرواله و بلگوان متصیّف شد و به تحریک بوسف‌عادل‌خان» 
تر مي‌ته و یول و دیگر جاگیرهای مرا مزاحمت 
می‌رساند وه همچنین؛ زین الد یل علی تاش جاگیردار جاگنه, با وجود قرب جوار 
اطاعت نمی‌کند و می‌گرید که مر گام سلعلان به دولت و سعادت بزرگ‌تر شود و به 
مهات مملکت. به نفسه پردازده من اطاعت خواهم کرد. در این باب حکم 
چیست؟ به هر چه اشارت شود به عمل خواهیم رسانید.:نظامالملک در جواب و 


روزبه روزه قدم جرأت 


نوشت که «اؤل دفع زین این على نمایند, بعدء به دفع دیگران پردازند.» [و په 
فخرالملک دکنی]! و بهخراجه‌جهان دکنی حاکم پرنده وملک وجبه سرلشکر 
دولتآباد در باب کمک و امداد پسر خود ملکاحمد مکتربات [۵۹۸] مرسول 
داشت. و زین‌الدّین علی عریضه نوشته به بیجاپور نزدیوسف عادل‌خان فرستاد. 
مضمون آنکه مرا در سلک خدمتکارا 
ملک احبد نگاه دارند. عادل‌خان به واسطة نسبت آشنابی که باخواج؛ شهید 


خود جای داده از آسیب حضرت 


داشت» درصدد معاونت زین‌الدین علی شده پنج شش هزار کس به مدد وی 


بت ندارد, از س افزوده شد. 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی ۳۷۹ 


فرستاد و حکم کرد که در ظاهر فلعة انداپور فرود آمده» هر گاه‌ملکاحمد از 


طرف جاگنه به قصد استیصال زین الد بن علی تالش» توجه نماید» شما به آن حدود 


رفته مانع آبید. و چون این خبر در وارنگل به سمع مردم رسیده شوکت و عظمت! 
[ملک حسن نظام‌الملک] نایب نقصان پذیرفته مثل اول او مقزبان او وفاری و 
اعتباری نماند» را در نظر سلطان و قاسم برید ودستوردینار و سایر امرای حبشی که 
در ملازمت سلطان درآمده بودند از او برگشته, سخنان وحشت‌آمیز به عرض 


رسانیدند. سلطان چون ابن منصوبه را به آرزو می خواست نزد ایشان اظهار رنجش 
ازملک‌نایب نمود و فرمان داد که هرگاه فرصت یابند او را به فتل رسانند.ملک‌نایب 
بر آن اطا حاصل کرده نیم‌شبی از اردوی سلطان فرار نمود و چون پیمانة حیات او 
پر شده بوده نزد پسرش به جنیر نارفته, به طمع خزانه و تصرّف تختگاه, به جانب 
احمدآباد بیدر روان شد و دلپسیدحال وکنی» که به تربیت او از حضیض مدّلت به 
امج امارت رسیده به محافظت شهر فام می‌نمود او را به شهر درآورده اطاعت 
نمود ونظام‌الملک کس به طلتیلکاحبد و لشکر جنیر فرستاده سر گنج سلاطین 
بهمنټه برگشاده به اّفاق دلپسندخان به گرفتن خیل و حشم مشغول شده یک‌باره 
طبل مخالفت فروکوفت. سلطانمحمود این خبر شنیده:قطب‌الملک دکنی را 
طرفدار تلنگ گر داز 
گردید ونظامالملک فوت مقاومت از خویش مفقود دیده خواست که خزانه 
برداشته خود را به پسر ملحق سازد.دلپسندخان مانع آمده پنهانی به سلطان پیغام 
داد که «بنده مطیع و منقاد. 


ه و په اماف امرای آن حدود درکمال سرعت متو جه احمدآباد 
و امرای آن حدود در کمال سرعت متو ب 


وی دولتخواهی‌ملک‌نایب را تا امروز نگاه‌داشته 


انتظار وصول موکب همایون می‌کشیدم.؛ وسلطان‌محمود جواب داد که «در این 
سخن اگر صادقی و راست می‌گویی: سر او را بریده به درگاه ما بفرست تا 
دولتخواهی و یکرنگی تو ظاهر شود.» دلیسندخان حقوق نمک را بر یک کنار 


پت. س: ندارد. از ن»۱/ ۳۸۵ افزو 


۳۸ تاریخ فرشته (جله دوم) 


گذاشته با پانصد جوان مردانه نزدیک ملک‌نایب: که درون قلعة ارگ بوده رفت و 


گفت که «با تو مشورتی دارم و می‌خواهم در خلوت با تو سختی چند بگویم.»ملک 
نایب در ساعت دست او گرفته به حجره درآمد و دلپسندخان, که جوان قوی‌دست 


برد دست بر گلوی‌ملک‌نایب. که پیر و ضعیف شده بود نهاده چنان بیفشرد که در 
جای خود سرد شد. پس سر او را بریده و در دست گرفته: به حجره برآمد و په 
حشار مجلس گفت: کسی که با صاحب خود حرام‌خوری نمایده سزایش این 
است.» پس آن سر را به جمعی داده» به تعجیل» به اردوی سلطان فرستاد و سلطان 
را خاطر مطمشن ساخته به شهر درآمد. و دلپسندخان و غریبان و ترکان را انیس و 


بلیس خود ساخته و مداژالبه مهات (۵95] سلطنت گردانبد. لیک به مقتضای 


جوانی باز به شرب شراب و استماع نغمه و ساز و اختلاط با پریرویان دمساز و 
مشفول و مشموف شده علّت پهطبیعک گذاشته به معالجة سوء‌مزاج ملک 
تخت فبروزه برآورد و چندین صراحی و 
پیالة مرضع ساخته حاشبة شاط شراب و تنبور جاضه را نیز از جواهر تخت شرضع 
کرد. 

و در سنۀ نسعین و مانمائه [۸۹۰/ ۱۴۸۵م] نوایر حسد در دل‌های حبشی و 
دکنی مشتعل گشته هر چند سعی و تدبیر کردند که سلطان از پرورش و اختلاط 
غریبان و ترکان بازآید و ایشان را از نظر بیندازد سودمند نیامد. از این رهگذر 
دلپسندخان و همگی دکنبان [ر حبشیان] اتغاق کردند که سلطان‌محمود را به قتل 
آورده یکی از اولاد دودمان بهمنیّه را به پادشاهی بردارند. بنابراین؛ تمام اهل قلعة 
ارگ را با فیلبانان و حاجبان و کونوالان و پرده‌داران و دروازه‌بانان با خود متّفق 
ساختند. پس وقتی که لشکر هند بر سپاه روم تاخت آورده و نبراعظم, که ساکن فلک 
چهارم است, عالم را به غیب خود مظلوم گردانید, آن کافرنعمتان دیوسار قریب 


نبرداخته و خوش‌طبعانه بسیاری از جوا 


۱ پ. شی پت. س: ندارد. ازن ۸۱ ۳9۵ افرو 


ذکر جلوس ستطان‌محمود شاه بهمنی A‏ 


هزار کس از سوار و پیاده مسلح و مکئل ساخته: در آن شب که بيست و یکم 
ذیقعدة‌الحرام سنة اثنى و تسعین و لمانمائه [۸/۸۹۲ توامبر ۱۴۸۷] بود به یک ناگاه 
خود را به فلعۀ ارگ که نشیمر 
آنکه میادا غریبان به مدد وی ا 


سلطان‌محمود بود رسانیدند و به اندرون شده از بیم 
ده دروازه‌ها را از درون محکم گردانیدند متوجه 
عمارت پادشاهی شدند. سلطان محمود در آن هنگام بساط نشاط و عیش گسترده 
بود که غوغای عظیم برخاست و تا خود را دریافتند جمعی از دکنیان ضذاره 
به راهنمونی پرده‌داران, به آنجا رسیدند» عزیزخان ترک با چهار غلام ترک دیگر و 
حسنعلی خان سبزواری و سید میرزای مشهدی. الملقٌب به ملوخان' که به مزید 
شجاعت و شهامت موصوف بود با آنکه اسلحه نداشتند در میان سلطان و اپ 


ان 
درآمده» جان عزیز را فدای سلطان ساختند و سلطان را فرصت شده خود را به بام 
قصر شاه‌برج رسانید و به جز حرمزا و مرج تمام قلعه به دست مغسدان افتاده 
بر شاءبرج جنگ انداختند. سلطان درَوازة چهار دیوار قصر را بسته به ائفاق معدود 
چند از غریبان" و ترکان که همیشه هم‌کاسه و هی‌صحبت او بودند به مدافعه 
مشغول شدند. بعضی به بر و گمان و بعشی به سنگ و کلرخ رجم آن شیاطین 
روسیاه می‌نمودند. در این اثنا؛ سلطان به هر حیله که بود یکی را بیرون فرستاده 
به ترکان و غریبان پیغام فرمود که این فرومایگان زشت‌کیش مرتکب چنین امری 
شده‌انده والا نهمت پادشاهانه مصروف دفع ایشان شده» بايد که به هر نوع که دانند 
تا بر وجه آم فلع و قمع مفسدان بی‌باک به واقع آید ". 
» فرهادخان ترک و قاسم برید و شیرخان اردستانی و محمودخان گیلائی و 


خود را به ما رسان 


وتوا 
ينا 
کشورخان» غلام خواجه‌جهان گاوان؛ با سیصد چهارصد غریب و ترک ترکش‌بند 
متوجه قلعه شدند. و چون دروازه را (۶۰۰] مسدود یافتند.کمندها برکنگرة شاءبرج 


اپ بنوخان. ۲ ې ۷۰۹/۱ ن ۳۶۶/۱ مولات 
۳ م همانجا: ن»همانجاء که این فرومایگان ‏ به وفع 


۸ تاریخ فرشته (جلد دوم 


انداخته به صدهزار محنت و مشمّت هشت کس سوار شدند و نفیر کشیدند. 
بعضی از مردم دکنی و حبلی به خیال آنکه لشکر غریب و ترک بالتمام» به 
قلعه درآمدنده بی‌تهّری کرده روی به گریز نهاده و از کمال اضطراب [دروازه را 
گشوده خواستند که بیرون روند. در آن اثنا چون خواست الهی به فتح‌شاه تعلق 
گرفته بوده بیست و پنج جوان سبزواری که در سلک سلاحداران شاهی انتظام 


داشتند]' و در هر معرکه از ابشان مردانگی به ظهور رسیده بود نزدیک دروازه 
رسیده بعضی به تبر و بعضی به شمشیر بر آن جماعت حمله کردند. ايشان 
روگردانیده باز به قلعه درآمدند و اراده نمودند که دروازه را ببندند. جوانال 
سبزواری فرصت نداده. جلوریز, از عقب ایشان درون آمدند و مبان م خالف [و 
مرافق]" جنگ عظیم واقع شد. یکدیگر را به این طرف و آن طرف می دوانیدند که 
ناگاه شیر بیشهُ شجاعت کشورخان داي شاهبرج این خبر شنبده با صد جوان 
مسلح در رسید و مخالفان را زیر ره ہما جانب عمارتی که آن را دنگینه محل» 
می‌گفتند, گریزانید. 

و در آن شب در شهر غوغای عظیم ده چون هیچ کس از حقبقت حال ملع 
نبوده بسیاری از مردم غریب و ترک از هجوم اجلاف دکن کشته شدند و بسی از 
خانه‌ها به تاراج رفت. چون از شب نیمی گذشته و ماه عالم‌آرا سیاه‌رویی زمانه را 
به صیقل عکس بزدود جاروب‌داران و فزاشان و دیگر شاگرد پیشه‌ها" که در ابندا 
با مخالفان یکی شده آنها را به درون د آورده بودند. در این وقت اظهار دولتخوامی 
و اخلاص کرده چهرهای علفی را آتش زدند و درون خانه‌مای تاریک را که مخاا 
پنهان شده بودند از روز روشن‌تر ساخته آنها را بیرون می‌آوردند و به سنگ و چوب 
و مشت و لگد به قتل می‌رسانیدند. و 


ن اثنا معلوم شد که رسای دکن با قريب 


هد ش: نداد از پت افزوده خد ۲ پ. ش: ندارد. از پت از ۴ بپ گروه پیشه‌ها. 


ذکر جلوس سلطانمحمود شاه بهمنی ۸۳ 


سیصد سوار در بعضی محال قلعه مسلّح و مکمل ایستاده منتظر! دارند که چون روز 
روشن شود به هیثت مجموع بر دروازه حمله آورده وگشوده بیرون روند. سلطان» 
جهانگیرخان ترک راء که به ملکالموت ملفّب بود؛ به محافظت درواز؛ قلعه مأمور 
گردانید و خان‌جهان ترک را با مردم خود به محافظت شهر و بازار فرستاد و اسبان 
تازی‌نژاد که در اصطبل خاضّه پرورش می‌یافت به مردم تفسیم نمود که سوار شده 
ان قلمه برآورند. دولتخواهان قریب به صبح بر اسبان سوار 
گشته, موجه آن جماعت شدند. آنها دست و دل باخته, بعضی خود را به خندق 


دمار از روزگار تیر 


انداخته و بعضی علف شمشیر شدند و برخی در موش خانه‌ها مختفی گشتند. پس 
از دو سه روز برآورده به جزا رسانیدند ". 
الغرض» چون سلطانٍ خاور تيغ زراندود 
شب را منهزم و متفزق ساخت, سلظال‌نخمود بر تخت نشسته جمیع غریبان و 
ترکان را حکم کرد که به خانه‌های) حر وان دکنی و حبشی 
بکشند و مال و اسباب ابشان‌ا غاوت کنند. گویند تا سه روز در آن بلده آتش فتل و 


از نیام سیه‌فام برکشید و جنود نامعدود 


رفته هر که را بيابندء 


غارت افروخته [۶۰۱] بود و هیچ گس آز سطان التماس عفو نمی توانست نمود. خر 
یکی از فرزندان شاه‌محت‌الله پیش سلطان آمده شفاعت کرد تا آتش غضب 
فرونشست و قتل و تاراج تخفیف یافت. و بعد از این واقعه سلطان‌محمودشاه قلعه 
را آیین بسته» چهل روز به عیش و عشرت پرداخت و به نوعی مجلس آراست که 
خورشید. عالم‌افروز هزاران دیده از فلک وام کرده به تماشای آن شتافت. و نزدیک 
شاه‌برج که بر خود مبارک دانسته بود طرح قصری وسیع افکند و معماران هم 


پادشاهانه اهتمام در اتمام آن قصر رفیع مقام مصروف فرموده؛ در اندک زمانی سقف 


رفیمش از ایوان کیوان درگذشت " و زبان روزگار در وصفش به مضمون این اشعار 


مقرم گشت "ر 


۱ ش: دمننظره ندارد. ۲ م ۷۱۰/۱ ۵ ۳9۴/۱ «دوانخواهان قریب .۔۔ رسانیدنده نداد 
۲ ش: «درگذشته نداره. ۴ ش: وگشت» نداد 


۳۸۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


تم 


گلستانست با صسحن ارم یسا بسوستان 


این شبتانست با بیت‌الحرم يا آسمان 
آس‌مانست این و لیکن آسمانی بسرقرار 

بسوستانست ایسن و لیکسن بسوستانی بی‌خزان 
چون سماوات ' البروج و چون ارم ذاتالعماد" 

چون جنان" ذات‌الرور چون حرم دارالامان 
در شب تاری ز عکس شسیشة ایسوان او 

درھا را در هوا یک یک شسمردن می توان" 

و بعد از اتمام آن فصر مشتری مټبام م خسرو سبهر احتشام از بام تا شام» دوستکام 
به شرب مدام و عیش و عشرت پروام بام و اقدام می‌نمود و چنانچه شرط 
جهانداری است به امور سلطتتمی‌پزقات: از عراق و خراسان و ماوراء الّهر و 
لاهورو دهلی» هرجا که لولیوحوانندء ی سازنده بوده این بر شئنیده» روی به دکن 
آوردند. وه همچنین» قشّه خوان و شاهنامه‌خوان و شاعر و ندیم از افصای جهان در 


بران گردانیده و مردمان دارالخلافه 
ن فلکم" به همین کار مشفول شده پیران 
خرقهپوش خانقاه را در رهن میکده‌ها کردند و شسیخان " سجاده‌نشین معتکف 
خرابات گشته» به پای خم نشستند. و حکٌام اطراف صورت مجلس دلخواه دیده در 
استحکام خود کر 


ند. چنانجه از امرای پادشاهی هر که به سروری و سلطنت با 


۱ به. ش: همان ذاتالبروج. ‏ ۲ قجر (۸6) آبه ۷ دبا ارم که ستون‌ها داشت.» 


۴ ش. ۰۶ ۰۷۱۱/۱ ۳۶۶/۱۰۵ بیت آخر را ندارد پت. س: 


بیت اضافه دارو: 
چون عمارت بافت زینت والتمام ‏ بافت از خاک ره محمودشاء گامران (کذاا 
۵ خزینةالاثال. ص ۰.1۹۵ ۶ م همانجا؛ ن» همانجا: سیحان, 


ذکر جلوس ساطان‌محمود شاه بهمنی ۲۸۵ 


طرفداران همداستان گشت. معرّز گردید و هر که خلاف نمودند رقم عزل بر چهرۀ 
خویش دید. و در اندک زمانی به جز مملکت تلنگ و حوألی و حواشی احمدآباد 
بیدر هیچ مملکتی در تصرف ساطان نمانده لیک همگی طرفداران غیر از 
ملک‌احمد مدّت‌ها به حسب اظهار ظاهر اطاعت می‌نمودند و اطاعت ایشان 
منحصر در این بود که اگر سلطان بنابرتکلیف قاسم برید به جایی لشکر می‌کشید و 
ایشان صرفه در همراهی می‌دیدند. با لشکرهای خود در کمال عظمت و شوکت که 


تجیل سلطان در جنب آن هیچ نمی‌نموده رفافت می‌کردند. و چون شاه عازم 
مراجعت می‌شد در اثنای راه جدا شده هر یک به ولایت خود می‌رفتند و از ترس 
آنکه پیش سلطان بابد ایستاد و یا به روش سابق سللام باید کرد» در سفرها به مجلس 
وی حاضر نمی شدند. و ملک احمد بحری که به کرات و مرّات [۶۰۲]لشکر سلطان را 
شکست داده طشت او از بامافتاد» توت هرک در هیچ سفری همراهی ننمود و طرح 
بلدۀ احمدنگر انداخته سلوک پادشاهانه پیش گرفنه. ایلچی نزد بوسف عادل‌خان و 
فتح‌اللّه عمادالملک فرستاه ودر یاب خطبه و دیگر لوازم پادشاهی مبالفه نموده 
چنان قرار داد که هر سه به اتاق به آظهار شسعار سلطنت پردازند و از پردة حجاب 
برآمده علائیه پنج نوبت پادشامی به نوازش درآوردند. بنابراین: حضرات مذکور 
در سا خمس و تسعین و ثمانمائه [۸۹۵/ ۱۳۸۹۹۰م] نام سلطان‌محمود را از خطبه 
انداخته به نام خویش کردند. و در سنة سبع و تسمین و لمانماله (۱۴۹۱-۲/۸۹۷ع] 
قاسم برید سرنویت» خوامی نخواهی؛ منصب وکالت و طرفداری حوالی و حواشی 
تختگاه را به دست آورده قصبة قندهار و اوریسه و اودگیر و کلیان را به اقطاع خویش 
به قبض خویش 
ان قلاع ابا کرده ندادند و قاسم برید آن را از تحریک سلطان دانسته 


مقر ر کرد و خواست قلاعی که در این پرگنات واقع شده آنها را 
درآورد اما محاف 
سراز حلقه اطاعت ظاهری 
اعوان و انصار خود متوجه تسخیر قلاع گردید و دو سه دفعه لشکر سلطان‌محمود را 
که به دفع او مأمور شده بود شکست داده نزدیک بود که ساطان را از شهر بیدر 


رن کشید و یکباره پردۂ حجاب از پیش برداشته با 


۴۸۶ ۲ ۲ تاریخ فرشته (جلد دوم 


ب نظامالملک بحری په 
برهانپور رفته بو با تشکری مستعد رزم به دارالخلافه آمده به موجب حکم به دفع 
قاسم برید شتافته. جنگی عظیم مبان آن دو سردار واقع شد. قاسم بريد هزيمت 
کرده به جانب گلکند» روان ید و دلاورخان از نحوست طالم تعاقب کرده 
خواست که یکباره سلک جمعیّت او را بر هم زند که ناگاه شطرنجیان را کارگاه تفدیر 
آشکار ساخته, فیلی از کنار بساط عرصه دوانیدنده حریف غالب را 


بیان این سخن آنکه؛ در حوالی کرلاس: در اثنای طی مسافت» فیل مستی از 
لشکریان دلاورخان سر از کچک فیلان کشیده بر فوج خود دوید و بسیاری 
لشکریان را هلاک ساخنه, به اصلاح نمی‌آمد. بنابرآن» دلاورخان نیزه در دست 
گرفته با جمعی از جوانان منوج هبل گشت. فبل بر او حمله آورده لشکریان 
گریختند و دلاورخان گرفتار رطوه ازدها نال شده مسنهلک گردید. و فاسم برید 
در اثنای گریز بر آن لطبفه غيهي املاع حاصل کرده از آثار بخت بلند خود دانست و 
در ساعت معاودت نموده نمام اه شوکت او را متصرّف گردید و همچنان» 


ابه عصیان بر ناصية طغیان بسته, از پیش رایت استکبار برافراخت !. و 


سلطا محمود. بنابراقتضای وقت» صلاح در ملایمت دیدی قولنامه‌ای که رسم 
دکن است مشتمل بر عفر گناء و تفویض منصب وکالت, نزد ار مرسول دالست. 
قاسم برید با جمعیّت خوب متوجّه دارالخلافه شده بر مسند امیرجملگی برآمد و 
چنان مستقل گشت که به جز نامی از سلطنت به سلطان نماند و موژخین سلطنت 


بریدیه را از این سال حساب کنند. و چون روزبه روز استقلال وی [۶۰۳] زیاده شد به 
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طریق سایر امرا خود را از عمد؛ مردم دکن دانست و نامه‌ای به رای بیجانگر نوشت 
که یوسف عادل‌خان با پادشاه مخالفت کرده و خطبه به نام خویش خوانده» اگر در 


۱ ش: «برافراخت» تداره. 


ذکر جلوس سلطانمحمود شاه بهمنی PAY‏ 


مقام امداد شده از آن طرف لشکر بر مملکت او کشند و دفع شر او تمابنده مدگل و 
نگ که کودک و کوچک‌سال بود؛ وکیل 
خود تمراج را با لشکر بسیار بر ولایت عادل‌خان فرستاد و انواع خرابی به ظهور 
رسانیده و قلعهُ مدگل و رایجور را متصرّف گشت. و یوسف عادل‌خان چون طاقت 
مقابلة لشکر پیجانگر نداست. با ایشان صلح کرده به قصد تأدیب قاسم برید روان 
شد. و او ناچار گشته؛ به ملک‌احمد نظام‌الملک پیفام داد که یوسف عادل‌خان به 


رایجور تعلّق به شما خواهد داشت. رای 


یال استبصال من متوبجه این طرف است. اگر آن خداوند امداد نماید هرآینه 
به اسهل [وجهی]! او از میان گرفته قلعة کروء و کوکن و پناله" و کلهره که در تصرف 
بهادر گیلاتی است. مستخلص ساخته به شما رجوع خواهم کرد. ملک‌احمد 
نظامالملک بحری متعهّد مدد شده به اتفاق فخرالملک دکنی: المخاطب 
به خواجه‌جهان و برادر او زین خانا با نوکت تمام روانة احمدآباد گشت. و بعد از 
قرب وصول آن جناب به آن حدود قاسم بیدا مستظهر گشته سلطان را که در هیچ 


امر اختیاری نداشت سوارکردهبه ترتیپ صفوف چنگ قیام نمود و سلطان‌محمود 


را در قلب جای داده خود هراول گشت و میمنه را به ملک‌احمد و میسره را 
به خواجه‌جهان دکنی و برادرش مسلّم داشته» پسر خود را با یک هزار سوار طرح 
کرد. و بوسف عادل‌خان نیز بدان ترتیب که خواهد آمد افواج آراسته به استعمال 
سیف و سنان پرداخت و بعد از کشش و کوشش فراوان سلطان و فاسم‌برید و 
خواجه‌جهان منهزم گشته به احمدآباد گریختند و عادل‌خان و ملکاحمد در معرکه 
مانده به مساعدت بخت بلند هیچ کدام بر یکدیگر حمله ننمودند و مسمچنانه 
کسان نزد همدیگر فرستاده و در باب موافتت و اّحاد سخنان گفته» هر بک از 
جنگگاه به منزلگه خود مراجعت کردند. 


۱ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 
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۳۸۸ تاریخ فرشته (جلد دوم 


و در سنا تسع و تسعین و لمانماله [۸۹۹/ ۱۳۹۳م] سسلطانمحمود گجراتی» 
خواجه هاشم تبریزی را که از متعلّغان وی بود» به رسم حجابت نزد سلطان محمود 
بهمنی فرستاده پیغام داد که بهادر گیلائی, که در سلک امرای آن حضرت منتظم 
است وکنار دریا را در تصرّف دارده ببست و چهار جهاز بنادر گجرات را که ملو از 
اموال تجار بود غارت کرده و به آن اکتفا ننموده: یاقوت نام شلام حبشی را با 
دویست جهاز مشحون از مردان کاری به مهایم فرستاد» بسیاری از مساجد و 
مصاحف را سوخت و در غارت و اسیر به اقصی‌الفایه کوشیده» مصدر اعمال 
شنیعه گشت. و بعد از این نیز داعیه دارد که از راه دریا لشکر بر بندر سورت 
فرستاده» در خرابی آن بکوشد و لشکر گجرات از راه خشکی تا پاره‌ای از ولایت 
دکن پایمال نشود به مسکن بهادر نمی تواند رسید و لشکری عظیم از راه دریا 
فرستادن نیز متعدّر اکنون مناپ ال انی که در دفع و منع او بکوشند و اگر عاجز 
باشنده اعلام بخشند تا این درستان قدیمیل به هر نوع که باشد علاج او به ظهور 


رساند. 

ساعانمحمود [۶۰۴] بهمنی از این پیغام بسی آزرده حاطر شده همراه قاسم برید 
به دفع بهادر گبلاتی لشکر کشید و از حگام دکن طلب امداد نمود. بوسف 
عادل‌خانه سرئوبت خود کمال خان دکنی را با پنج هزار سوار به خدمت وی فرستاد 
و ملک احمد بحری مبارزخان, ولدخواجه جهان ترک را که ملازمت او اختبار کرده 
در احمدنگر می‌بود با همین قدر سپاه روانة اردوی سلطان ساخت وکذلک فتحالله 
عمادالملک نیز یکی از اعیان درگاه خود را با برخی از لشکر به خدمت مرسول 
این بهادر گیلانی؛ چنانکه گذشت. در سلک نوکران مخدوم خواجه‌جهان 


داشت. و 


گاوان سرافرازی داشت و بعد از شهادت او چاکر نجمالدّبن گیلانی شده, در آن 
وقت که نجم‌الدّین از جاتب کشورخان, غلام خواجه‌جهان, به ضبط بند رکووه قیام 
می‌نمود او کوتوال آن بلده شدء به شجاعت ر مردانگی مشهور گردید. قضا را 
نجم‌الدّین در بندر کووه فوت شد بهادر را هوس مخالفت در خاطر گذشت و در 


ذکر جلوس ساطان‌محمود شاء بهمنی A e‏ 


سنه تسع و ثمانین و ثمانماله [۸۸۹/ ۱۳۸۴م] به ضبط کروه پرداخته؛ اقطاع 
کشورخان را بالتمام متصرّف شد و در اندک روزی دابل و جپول و کلهر و پناله و 
کولاپور! و سرواله و بلگوان و مرچ را در قبضة خود درآورده: دوازده هزار سواره و 
پیاد؛ بی‌شمار به هم رسانید و مهایم که نعلق به سلاطین گجرات داشت» بگرفت و 
کمال‌خان و صفدرخان را که از جانب پادشاه گجرات, با لشکر جلادت‌آیین, از راه 
دریا آمده بودند جنگ کرده بگرفت و مفیّد ساخته. ائائة سلطنت ایشان را ضمیمة 
اسباب شوکت خود گردانید و با ملکاحمد بحری و یوسف عادل‌خان سوایی 
زدوخورد کرده به هیج کدام سر فرود نمی آورد بلکه قلعُ جام کهندی "که در وسط 
ولایت بوسف عادل‌خان بوده به خسن تدبیر از قبض مردم وی بیرون کرده در مقام 
آن شد که او را 


بیجاپور بی‌جا سازد. و از اینکه دفع او آسان ميکر نبود هر دو 
بزرگ با او طریق مواسا و مدارا پنلوک مید|شتند تا آنکه سلطان منوجه دفع او شد 
و یرسف عادل‌خان و ملک احهد.هر در این معنی را از اقبال خود دانسته» چنانکه 
گذشت. بی تأمل به مدد سلطان قیام نمودند. سلطان‌محمود نخست به بهادر گیلانی 
فرمان فرستاده از مضمون نوشته سلطان گجرات اعلام کرد و نوشت که کمال‌خان و 
صفدرخان آنچه در جهازا 


بوده به درگاه بفرستند. بهادر چون شنید که خدمتکار 
سلطان فرمان می‌آورد به راهداران خود نوشت که او را نگذارند که از قصبۀ مرچ 
پیش آید و زبان جرأت به لاف و گزاف گشود. چون این خبر به سلطان رسید و 
لشکرهای کمک نیز همه جمع شدند به کوچ متواتر به دفع او متوجّه شد و بعد از 
طی مراحل چون به قلعة جام کهندی رسید قطب الملک دکنی راء که طرفدار تلنگ 
بود به فتح آن مأمور گردانید و جمعی از گیلانبان, که از جانب بهادر در آن قلعه 
بودند بالای برج برآمده به جنگ پرداختند. ناگاه یری بر سین قطب‌الملک رسیده 


درگذشت. سلطان‌محمود تابوت وی را روانۀ دارالسلطنت" گردانیده سلطان قلی 


۱ ل همانجا:مکرلاور. ۲ پ: جان کدی ۳ م ۷۱۵/۱ ۰۵ 2۳۶٩/۱‏ 


۳۹ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


خواص‌خان همدانی را قطب‌الملک خطاب کرده فصب؛ کوتکر و درکی و بعضی 
مواضع دیگر از ممالک تلنگ را به اقطاع [۶۰۵] او داد و در همان زودی قلعۀ مذکوره 
ان یوسف عادل‌خان سپرده به جانب منگلین که 


را به امان مسر ساخته و به 
بهادر از خوف عادل‌خان در آنجا نشسته مانع مزاحمت او بود متوبّه شد و هنوز 
افوا که بهادر از آنجا بگریخت و سلطان فلع آنجا راء که بهادر 


بانی آن بود و در همان نزدیکی به اتمام رسانیده بود در مدت سه روز گرفته به 


به قلعه نرسیده 


صلاحدید فاسم برید به مرج روان گشت و بعضی از سرداران بهادر که در آن سه روز 
به قلعه درآمده متحضن شده بودند باز به مداقعه برخاستند و ضابط آن ناحیه په 
میدان آمده مصاف دادتد و اکثر 


درآمدند. قاسم برید و سایر امرا صلاح در آن دیدند که مورچل‌ها قنمت کرده از 


ته شده و برخی برگشته چون مار به سوراخ قلعه 


اطراف نقب‌ها فرو برند تا آب خپلاۍ ب لگ فرود آبد و از بی‌آبی مستأصل شوند و 


.یبیط فلعه چون دید که راه فرار مسدود 


محاذی هر برجی برجی از بیروك ب 
گردیده از راه عجز درآمد امن طلیید.,سلطان به استرضای امیربرید امان داده 


دویست اسب عراقی و عربی 
لشکریان پرفریب بهادر را مخیّر ساخت که هر که نوکر شود دیوان 
جاگیر دهند و هر که نزد بهادر رود راهداران متعرض اسباب و اسب او نشوند. 
غریبان به اغاق گفتند که «ما به چه رو پیش بهاد: یم اسب و سلاح باخته‌ايم و 
قلعه را از دست داد مرگ به از این زندگی است. اگر سلطان حکم به قتل ما کنده 
بهترین عنایت خواهد بود.» سلطان را اخلاص آ 


بت بهادر مع اسلحه فراوان به دست آمد و 
ع فراوان ب 


به اوعلوفه و 


جماعت خوش آمده بفرمود که 
جمیع اسبان و اسلحه را تسلیم ابشان نموده نزد بهادر فرستند و در همان زودی از 
مرج کوج کرده به مالوه رفت در این وفت جمعی از 
پادشاه بودنده [به او پیغام دادند]! که سلطان به تو عنایت دارد؛ اگر پیشکش 


آشنابان بهادر که در اردوی 


۱ اپ ش: ندارد. از پت افزوده شد. 


قکر جلوس سطان‌محمود شاه بهمنی ۳۹0 


فرستاده ابواب معذرت مفتوح گردانی» بقین که سلطان این ممالک را به تو ارزانی 
داشته مراجعت خواهد کرد. بهادر ابتدا نصیحت دوستان شنیده خواجه نعمت الله 
گیلانی, که مرد مشاژالیه بود» جهت اظهار بندگی و اخلاص روانة اردوگردانید اغاق 
در آن روز که خواجه نعمت الله به آستان‌بوسی رسیده حقٌ رسالت به جای آورد 


بخشند؛ بی منت در همان روز که بیست و هفتم ماه رجب سسئۀ مذکوره باشد» 


سلطان را پسری موسوم به احمد کرامت فرمود. و آن خسرو صاحب‌اقتدار تاج بر 
فرق نور دید خود نهاده جشن‌ها تمود وه به استصواب قاسم بريد میمنت قدوم 
خواجه نعمت‌اللّه را بهانه ساخت از تفصیرات بهادر درگذشت و گفت: «اگر او به 
خدمت شتاید و دو سلسله فیل و مال مقزری به دیوان رسانده قلاع و بلادی که از 


تصرف او برآمده باز به او مقّر می‌داريم.: خواجه نعمت الله پنهان به بهادر وشت 


که به زودی متوجه گردد که ملتپننات رح قبول یافت. چون مکتوب خواجه به او 
رسید, باز زاغ غرور بیضة عجب و پندار درس او نهاده» این معنی را حمل بر عجز و 
زبونی سلطان و قاسم بردمَوّده دندان,طمع ډی‌اسب و فیل پادشاهی فرو برد و 
گفت: «می خواهم امسال خطبة خود را در شهر احمدآباد [۶۰۶] بیدر بخوانم و سال 
دیگر در احمدآباد گجرات.» و حال آنکه قصد قاسم برید بدان بود که اگر بهادر 
مستأصل گردد عادل‌خان بعد از مراجمت سلطان آن ولایت را به زور متصرّف 
خواهد شد. به همه حال» سلطان این خبر شنیده, از مالو به کلهر آمد و قلعة کلهر» 
که آن نیز از آثار بهادر بوده بگرفت و قصبه را غارت کرده در استیصال او راسخ و 
جازم گردید. و بهادر از فتح قلعذ مرج و کلهر در مضیق تحير افتاده دانست که از قلّت 
تدبیر ارتکاب به امر خطیر کرده. در آن الناه ملک شمس‌الدین طارمی؛ که از جانب 
بهادر حاکم دابل بود قَضیّهُ غارت کلهر شنیده به افاق کدخدایان [به ملازست 
ساطان آمد و بهادر گبلاتی بیش از پیشر در دریای اضطراب افتاده به قلعۀ نپاله که 


۳۹۲ تاریخ فرشته (جله ددم) 


محکم‌تر از آن حصار در آن حدرد] نیست درآمد و چون آن را به زودی نمی‌توان 
گرفت ساطان متو جه کولاپور گردید که از آنجا به تماشای دریای دابل رود. بهادر 
گیلانی به نصوّر باطل از قلعة پناله فرود آمده از بی‌راهه» به تعجیل» خود را به 
کولاپور رسانید که سر راه بر سلعطان گرفته مصاف دهد. و آخر از صولت پادشاهی 
هراسان گشته گریخت و بسباری از مردم از او جدا شده برخی به سلطان پیوستند و 
بعضی نزد عادل‌خان رفتند. سلطا به استصواب ملک فخرالملک خراجه‌جهان, 
حاکم نربده که در آن سفر ملازم رکاب بود با عین الملک و مینه خان» سرلشکر احمد 
نظام‌الملک: جهت سرانجام مهام قلعذ نباله و ضبط آن نواحی فرستاد تا بهادر گیلاتی 
نتواند به قلعۀ نپله درآید و خود به کولاپوررسیده چون هنگام برسات بود آنجا مقام 
فرموده و بهادر گیلانی چون بر این اراده اطلاع یافت از اوج استکبار به حضیض 
افتقار افتاده باز به وسیل خواجه مت ابه,تبریزی و خواجه مجدالدّین عریضه 
فرستاده پیغام داد که «اگر قولنامه به مهراقدس اشرف و سک ملک قاسم برید و 
دیگر اعیان درگاه برسد از یباطتینان به ,حضو یآمده بقبّةالعمر از جادًة اخلاص 
تجاوز نخواهم نمود.» سلطان محمد به مشورت ملک برید برای تسکین نایرۀ فتنه 
این مرتبه نیز ملتمس او قبول نمود» بر وفق مدّعاه قولنامه به هر اشرف اقدس 
فرستاده» حسب الالتماس خواجه نعمت الله تبریزی مشرف العمل صدر جهان و 


زین‌الدّین حسن قاضی را نیز جهت زیادتی اطمینان بهادر وحشی همراه کرد. و چون 
این جماعت به کنارآبی که حایل بود رسبدند. خواجه نممت الله مجدالدّین پیش تر 
از آب گذشته نزد بهادر رفتند و از الطاف سلطان و آمدن شرفا و اعیان بیان نمودنده 
باز رأی او برگشت» تبر‌بختی نگذاشت که قدم صراب در بادیۀ توفیل نهد. هر دو 

ت را گفتند. در این الناه قدم‌خان و قطب‌الملک از آب عبور کرده 


ردند. بهادر مقدم ایشان را اگر چه به 


۱ پ؛ ندارد. از ش ا 


ذکر جلوس ستطان‌محمود شاه بهمنی ۴۹۳ 


تعظیم و تکریم ی نموه اما دل زنگ‌خورده مصّل به نصبحت. پاک نشد و چون 
پرگشته آمدند. صدر جهان و فاضی زین‌الدّین حسن 


رفته مراسم نصیحت از او 
دریغ نداشتند, لیکن چون او صد فرسنگ از راء حق دور بود دولتش نیز مساعدت 
ننمود به دفع‌الوقت مشغول گشته [۶۰۷]گفت: «اگر (سلطان] به جانب فلع مرج 
آنجا آمده ملازت 


معاودت نماید و خواجه‌جهان از پای فلع نباله برخیزد بن 
خواهم نمود.» سلطان‌محمود بعد از مراجعت مخادیم فخرالملک خواجه‌جهان را 
از قلعۀ نپاله طلب داشته و به خلعت خاص و کمر مرصع اختصاص یافته ۲ به دفع 
بهادر مأمور کردند و خواجه به اتفاق قطب‌الملک و امرایی که در مصلحت نپاله 
همراه او بودند» روانه شد. و در اثنای راء مبادا که بهادر خود را به قلعۀ نپاله رساند و 
محنت طولانی شود قطب‌الملک را به محاصر نپاله برگردانید. و چون به جوار 
بهادر رسید. روز دیگر فوج آراسته موب چنگ او شد و بهادر نیز از غایت غرور و 
استکبار با دو هزار سواں که ار یی رأماژندرانی و عرافی و خراسانی بودنده با 
پانزده هزار پیاده و توب و تفیگ سيار مقابل شه در کمال شدّت جنگ واقع شده 
ناگاه تبری از شصت فضا گشاذ یافته و به پهلوی او رسیده درگذشت. در این اثتاء 
زین خان» برادر خواجه‌جهان و به قولی مینهنعان, سپهسالار ملکاحمد بحری» به 
ضرب سنان خون‌افشان, اور از خان زین بر زمین انداخت و سر پر فرورش را بریده 
به حدمت سلطان فرستادند " وء در حین مراجعت؛ خواجه‌جهان جمیع امرا را 
به استقبال فرستاد چون به پابرس رسید سلطان بار دیگر به خلعت خاص و کمر 
یر فیل نوازش فرموده لفظ مخدوم بر خطاب او 


مرضع و اسب تازی و یک 
افزوده مخدوم خواجه‌جهان گشت. و به 
اسلحة بهادر را پیشکش آورده بود بخ 


خان ی به روایتی مینه‌خانه همان 


۱ پ: ندارد. از شي افزوده شد. ۰ ۲. ش: «یافته» ندارد. 


۳ ۸۱۸/۱ نه ۱۳۷۰/۱ سر پرغرورش را بریده مظفر و متصور علم مراجمت برافراشت 
۴ م همانجا. ن؛همانجا: مخدوم خراجه جهان گشت.. عتایت بر فرموده ناد 


f‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


به قلعه و به روایتی به نپاله رفته '» نماشا کرده عین‌الملک کنعانی را به بندر کووه 
فرستاد تا برادرش ملک سعید را دلآسا کرده اموال و جهات آن حرام خوار را به 
قور اند 

بعد از چند روز عین الملک برگشته» ملک سعید و اموال بهادر و پنجاه زنجیر فیل 
سفید و اسب عربی و جواهر بسیار به نظر گذرانید» سلطان» ملک سعید را 
بهادرملک خطاب کرده به استصواب ملک برید افطاع بهادر گیلانی را به 


عین‌الملک کنعانی تفویض نموده با جمعی از مخصوصانه که قاسم برید از آن جمله 
بودند» به دابل رفت و تفرّج سواحل دریا کرده عازم مراجمت گردید. در اثنای راه 
چون به حوالی بیجاپور رسید» بوسف عادل خان کسان فرستاده التماس قدوم نمود 
و سلطان اردو را به دارالملک روانه کرده» خود با قاسم برید و جمعی از مخصوصان 
به بیجاپور آمد و در کالاباغ که پنانحئة ککواجه‌جهان گاوان است» نزول نموده» به 
عشرت مشغول شد و خان معرای البه در گذرانیدن پیشکش و لوازم ضیافت خود را 
معاف نداشته» در آن باب به.لقصبی الغاپه کوشید و سلطان بعد از دو هفته به 
احمدآباد بیدر رفته به صلاحدید ملگ قاسم برید تفقّد به احوال ایلچیان 
سلطان محمود گجرا: 
مرحمت فرمود و به اناق مورخ 


تی نمود و اسبان تازی و نقود مضاعف آنچه مرسوم ایلچیان بود 
پنج من مروارید به وزن دهلی و پنج زنجیر فيل 
ویک خنجر مرصّع به رسم سوغات برای سلطا گجرات فرسناد و کمال خان (۶۰۸|و 
صفدرخان و سایر مردم گجراتی را که در بند بهادر بودند با بیست سلسله جهاز که 
غارت‌کردة بهادر بود نیز تسلیم متعلفان وی نمود. 

و در سنه احدی و نسعماته [۹۰۱/ ۱۴۹۵۶ع] ملک قطب‌الملک همدانی را که 
جد سلاطین فطب‌شاهیّه است. طرفدار تمامی مملکت تلنگ ساخته, گلکنده و 
وارنگل با مضافات و متعلنقات بر مقتضای قدیم او افزود و دستوردینارحجشی که 


م ۱ ئ ۱۳۷۰/۱ به قلعة تپاله رنه 


ذکر جلوس سلطانمحمود شاه بهمش ۹۵ 


بعد از کشته شدن قطب‌الملک دکنی طرفدار وارنگل شده بود معزول گشته؛ بر 
نسبت زمان» سلطان‌محمّدشاه: احسن‌آباد گلبرگه و ساغر مع مضافات آنه افطاع 
یافت. و چون به سلطان رسانیده بودند که منصب‌داران موجب تقویت امرای کبار 
شده باعث یاغیگری می‌شوند. به نحریک قاسم برید» غیر از امراه همۀ 
منصب‌داران که داخل جماعت دستوردینار حبشی بودند از او جدا کرده, در ميان 
خاصۀ خیل جمع کرد. و از آن زمان تا حال منصب‌داران دکین داخل امرا نشده 
همچون سلاحداران در سلک لشکر خاصّهٌ پادشاهی می‌باشند و ایشان را «سرگروه» 
و «حواله‌دار» می‌گویند. و از سیّداشرف دکنی که خدمت سلطان‌محمود کرده بوده 
شتیده‌ام که از بیستی تا پانصدی [را منصب‌دار می‌گفتند و از پانصدی]" که بالاتر 


می‌شد در زمرة امرا می‌شمردند. 

الضرض ۰ دستوردینار از چا کنرکن منصب‌داران دلگیر گشته به اثفاق 
عزیزالملک دکتی علم مخالفت | برافرآشلت و فت هشت هزار حبشی و دکنی جمع 
آورده بسیاری از مملکت تللنگ ی که به ولایت گلبرگه نزدیک بوده بی‌حکم 
متصوّف شد. سلطان, به مشورت و رآهنمونی قاسم برید» از عادل‌خان کمک طلب 
تمود و عادل‌خان بدان جانب لشک ر کشیده سلطان و قاسم برید به او ملحق گشتند و 
دستوردینار و عزیزالملک به اتفاق جمیع امرای دکنی و حبشی» نزدیک قصبۀ 
مهندری " فوج‌ها آراسته مقابل سلطان آمدند. 


دو لشکر به هم برکشیدند کوس 
آن‌گاه از طرفین به حرب مبادرت نموده» پرتو مضمون یھر 


صحیفة احوال حبشیان تافته به میامن تر5دهای مردانة عادل‌خانه که از سر خون 


۱.پ. ش: ندارد. از پت افرودهشد. ۰ ۲ ش: اخرض: ندارد 
انگلیسی, ۳۳۴/۲ ابن قصبه در نزدیکی ۸6016 واقع است. 


۴ قمر (۵۲) ی ۵ «زودا که آن جمع منهزم شود و پشت کرده باز گردند» 


۳۹۶ 


بخ فرشته (جلد دوم) 


سردار میمنه بوده یاغیان را شکست افتاد و دستوردینار زنده اسیر گشت. سلطان 


حکم به قتل او فرمود و آخر به شفاعت عادل‌خان از سر خون او درگذشت و په 
اقطاع احسنآباد و ساغرو الند و غیره نوازش فرمود و از اموال اوهرچه سرکار آورده 
بودند واپس دادم به جانب قلعة ساغر رفت. و بنابرآنکه بعضی از 
پناه به آنجا بردء متحضن شده محاصره کرده, جوانان کارطلب در حملۀ 
اوّلی ! حصار اول را فتح کردند. مردم قلعه خود را به حصار بالا کشیدند و چون در 
روز زنهار خواسته و قلعه را تسلیم نمودند. و 
ساطان آن را به عادل‌خان سپرده متو جه دارالملک شد. 


ان معرکه 


ند آز 


خود تاب مقاومت ندیدند. بعد از چ 

و در سنة اثنی و تسعمائه [۹۰۲/ ۱۲۹۶۷م] یوسف غلام دکنی و تغرش خان 
دکنی و میرزا شمس‌الدّین نعمت‌اللهی و جمعی دیگر که نزد سلطان قرب و منزلتی 
داشتند, در میان یکدیگر و انرا یڈ وتان" بیعت کردند. و قاسم برید و دیگر 
اتراک بر کیفیّت اتفاق اي ان اطّلاع[*+۶]/حاصل کرده و علاج واقعه پیش از وقوع 


نموده میرزا شمس‌الدّین و تخوش خان و پوسف را با تمامی معاندان به قتل آوردند و 
به کشتن دیگر اتراک و دکنیان که در آن معامله شریک بودند پرداختند. سلطان خود 


سوار شده اطفای نایرة نهب و قتل نمود: بر سر این مبحث از اتراک رنجیده تا یک 
ماه سلام ایشان نگرفت» آخر به وسیلۀ شاه‌محت‌الله به پای‌بوس سلطا رسیده 
معذرت خواستند و ای به کره و اجبار, از جرایم ایشان گذشته به لوازم غفلت و 
ہی خبری» بعنی شرب و استماع نغمات و معاشرت با پری‌پیکران سروقد» 
مشغول شد. صولت و سطوت او یکباره از قلوب اقاصی و ادانی رمحت پربست. 
و در سنه ثلث و تسعمائه [۹۰۳ / ۱۴۹۷-۸م] سلطان‌محمود اراده نمود که 
ای شاهزاده احمده که چهار 
ساله بود خواستگاری نماید و بعد ازگفت و شنفت و آمد و شد مردم بینالجانبین 


بی‌بی‌ستی, دختر یوسف عادل‌خان که یکساله بوده ب 


۱ چ صدمی. .۰ ۲.ش: «دولت‌خانه نداد. پت, + ۰۷۲۰/۱ ن ۳۷۱/۱ دولنخانه. 


ذکر جلوس سلطانمحمود شاه بهمنی FY‏ 


مقر چنان شد که در احسن‌آباد جشن و طوی نموده قواعد خواستگاری و عقد به 
وفوع آید. بناءٌ علی‌هذاء سلطان و آن خان والا شأن در احسن آباد حاضر شده به هی 
اسباب مهمانی پرداختند و در اتتای جشن و سرور ملک فاسم برید از اوریسه و 
اودگیر و مخدوم خواجه دکنی از قلعة نربده به بساطبوسی ساطان فایز شده در 
حضور ایشان عبدالسمیع قاضی عسکر عقد مناکحت بسته؛ چنان معیّن گشت که 


چون هروس ده ساله شود. به شاهزاده تسلیم نمایند و هنوز لوازم جشن در ميان بود 
که دستوردینار و عادل‌خان بر سر اقطاع گلبرگه نزاع نمودند. چه که قصد عادل خان 
آن بود که احسن‌آباد و الند و گنجوتی و کلیان از او بوده میان ولایت او و ساطان 
فاصله‌ای به اجنبی نباشد و اراد؛ دستوردینار آنکه بیجاپور نا کنار آب 
عادل‌شاه بوده احسن آباد و ساغر و انتگیر تا سرحدّ تلنگ از خودش باشد. و چون 
سلطان را در امثال این قسم امور دخلو نیود. هرآبنه دستور [دیتار به قاسم بريد 
پناه برده صحبت طولانی شد وامبانهاسَم پرید و عادل‌خان کار به خشونت 
انجامیدم ملک قطب‌الملک هملاتسَءَة الط احاد در مذهب. میل به جانب 
عادل‌خان نمود و قاسم رمق اتفاق) پسر بزرگ خود جهانگیرخان و 
دستوردینار [و عواجه‌جهان به الند رفت و بوسف عادل‌خان و ملک فطب‌الملک 


از 
ره از 


همدائی و ملک الیاس و عین‌الملک بساط جشن و طوی درنوردیده]" در ملازمت 
سلطان» مت وججه تأدیب آن‌جماعت شدند ودرحوالی‌گنجوتی بینالفریفین جنگ شده 
ملکالیاس وعین الملک درجة شهادت یافتند وملک قاسم‌برید ومخدوم خواجه‌جهان 
منکسر و منهزم شده به اوریسه و نربده رفتند و استقلال صادل‌خان زیاده شده 
خوش خوش کار به جایی رسید که سلطان در حضور وی بر تخت نمی‌نشست. 
ملک بر قالیچة زریفت با نمد و امثال آن نشسته عادل‌خان نیز در یک گوشه روبه‌رو 
مسی‌نشست ". و میان محمد ولد اکبر عین‌المسلک مقتول؛ حسب‌الالتماس 


۱ پ. ش: ندارد. از س افزوده شد. پت: «فاسم بریده ندارد. ۰۰ ۲ پ. ش: ندار. از پت افزوده شد. 


۳ ش, م ۱۷۲۱/۱ ن» ۰۳۷۱/۱ ملک بر قالیچه ... می‌نشسته نداره 


۳۹۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


عادل‌حان اقطاغ پدر یافته هر بک از سلطان و خان به مستقر آسایش خویش 
معاودت نمودند و ملک برید فرصت یافته باز به خدمت سلطان آمد و به امر وکالت 
پر نسبت قدیم" [۶۱۰] مشغول شده در این دفعه چنا نمود که سلطان راء در حین 
تشنگی» خوردن آب بی‌رخصت او میشر نمی‌شد. 

و در سنة اربع و تسعمائه [۹۰۴/ ۱۴۸۹م ] عادل‌خان لشکر بر سر دستوردینار 
برد و وی از احسن آباد گريخته به تجویز قاسم برید خود را به ملککاحمد رسانید. 
ملک‌احمد امداد و اعان 
دارالشامی بهمنیّه شتافت و سلطان کس نزد ملک‌احمد فرستاده از اعانت " منع 


و نمود. عادل‌خان تاب مقاومت نیاورده به جانب 


فرمود و وی در آن سفر رعایت ادب سلطان کرده دست تعرّض از ولایات عادل‌عان 
کوتاه ساخت و عرضه‌داشتی به پایة سریر خلافت مرسول داشت. مضمون آنکه 
«دستور دینار فطع احسن آباد وا لمان قد یم آن استان است و عادل‌خان همواره 
با وی در مقام منازعت و مخاشمت الست اگر امر عالی شرف نفاذ بابد که من بعد 
باعث هیچ غبار فتنه نگردد,.از عواطف شاهنشامی و ذره‌بروری بعید نخواهد بود.» 
و عادل‌خان بنابر اشارت سلطان, در آن سال دستوردینار را به جان امان داده و در 
سنۀ عشر و تسعماله [۱۰٩/۱۵۰۴ع]‏ ملک "قاسم برید فوت شد پسرش امیر برید 
فالم‌مقام وی گردید و به صد چاشنی زیاده از پدر به مهات دستوردینار پرداخته و 
سلطان‌محمود را بی‌دخل مطلق ساخت. و در این سال مجلس رفیع عادل‌خان 
فرصت یافته با محمّد عین‌الملک به گلبرگه رفته مصاف نموده و دستور دینار را 


کشته و اقطاع او را منصرّف شده در بیجاپور خطبه مذهب شيعه خوانده و امری که 
از ظهور اسلام تا آن روز در هندوستان واقع نشده بود به جای آورده لهذا امالی دکن 
ابراین؛ سلطان‌محمود به تکلیف امیر برید به ملک قطب‌الملک 
همدانی و فتح‌الله عمادالملک و حداوند خان حبشی نوشت که در این ولا 


ا پز شپت قدیم» مکرر .۲ پ:غارت. ۴ پ: وملک» مکرر. 


ذکر جلوس ساطانمحمود شاه بهمنی ۳۹ 


عادل‌خان. به هيچ‌وجه: پیرامون اطاعت نگشته اعلام مخالفت افراشته است و 
رسوم روافض مبتدعه را در بلاد اسلام پدبد آورده, در قواعد اسلام خلل انداخته 
است؛ بايد که در ساعت به مجرّد وصول فرمان سعاد؛ 


ن متوجّه درگاه شوند و 
در حاشیة هر یک از فرامین به حط نستملیق به قلم جلی این بیت خود نوشت: 


بت 
به اسباب شوکت چنان غرّه شد که خررشید در چشم او ذزه شد 

ملک قعب‌الملک با جمیع امرای تلنگ بی‌توقف متوسّه درگاه شد و عمادالملک 
و خداوندخان تساهل ورزیده معذرت خواستند سلطان و امیر برید مضطرب گشته 
وکس نزد ملکاحمد فرستاده طالب مدد شدند و ملک‌احمد و خواجه‌جهان دکنی 
با جمعیّت عظیم, به سرعت تمام» متوجّه احمدآباد پیدر شده به سلطان پیوستند و 
عادل‌خان صلاح در جنگ ایشان ید4 میاغر و احسن‌آباد و الند را به دریاخان و 
فخرالملک ترک سپرده پسر خد أأعّل اء که طفل شیرخواره بود همراه 
کماللخان سرنوبت دکنی ودیگر امرات " معنمد؛ مع فیل و خزانه» به بیجاپور |1۶۱۱ 
فرستاد تا به فلعه درآمده در ضبظ ملک بکوشند و خود با پنج هزار سوار جریدۀ 
کارآمدنی متوجّه برار شد و سلطان‌محمود و امیر برید و ملک‌احمد نظامالملک و 
[فخرالملک دکنی |" و قطب‌الملک تعافب او را از دست ندادهه از هر منزل که 
عادل‌خان کوچ می‌کرد ایشان در آنجا فرود می‌آمدند تا به کاوبل» که مضرب خیام 
فتح‌له عمادالملک بود؛ رسیدند. و عمادالملک در آن وفت صلاح در حمایت 
عادل‌خان ندیده گفت که «چون سلطان همراه است از سن ادب دور می‌نماید که 
به جنگ اقدام نمایم» انسب آن است که تو روزی چند به برمانپور رفته اقامت کنی تا 
ما این مبحث را صورت دهیم.» عادل‌خان قبول این معنی کرده به پرهانپور رفت و 
عمادالملک کسان نزد ملکاحمد و قطب الملک فرستاده پیغام داد که «امیربرید که 


۱ ش: «امراپات» تداره. ۰ ۲. پ. ش. پت. س: ندارد از ن ۳۳۲/۱ افزوده شد 


2۰ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


عارفان او را روباه دکن می‌دالند. می خواهد که عادلخان را از میان برداشته اقطاع 
بیجاپور را خود متصرّف شود و او هرگاه قوی گردد و سلطان در دست او باشد 
نتیجۀ حوب نخواهد داد و عن‌قریب: ضرر او به دیگران نیز خواهد رسید؛ صلاح 
در آن است که شماها به ملک خود باز گردید تا من سلطان را برگردانم.: ملک احمد 
و قطب‌الملک به کنکاش عمادالملک عمل کرده» فی‌الفوره کوچ کردند و بی‌آنکه از 
سلطان رخصت حاصل کنند راه ممالک خویش پیش گرفتند و علی‌الشباح» 
عمادالملک عریضه نوشت که صلاح دولت در آن است که سلطان به مرکز سلطنت 
مراجعت نماید و از سرگناه عادل‌خان درگذرد و سلطان به اغوای امیربرید قبول آن 
ناکرده خواست که به اتاق امیربرید به طرف بیجاپور لشکر کشد و از تصرف 
شاهزاده اسماعیل برآورد. در این اثنا. عادل‌خان خبر مراجعت ملک‌احمد و 


قطب‌الملک شنیده» به سرعت برق و باه خود را از برهانپور به عمادالملک رسانید 
و هر دو به اتفاق فوح‌ها آراسته به قضد/جلنگ متو جه اردوی سلطان شدند و 
امیربرید طافت مقاومت درخود ند یدء. احمال و اتقال را به جای خویش بگذاشت 
و سلامتی را غنیمت دانسته در رکاب سلظان به احمدآباد بیدر رفت. عادل‌خان و 
عمادالملک اردوی سلطان 


را تاراج کرد» هر یک به مستقر خویش 
ملک‌احمد در سنۀ اربع و عشر و تسعماله ۴1 ۱۰۸ یوسف عادل‌خان و 
فتح الله عمادالملک و خواجه‌جهان دکنی در سنۀ ست و عشر و تسعمائه /٩۱۶(‏ 
۰ به اجل طبیعی از این رباط دودر رخت سفر بربسته اولیای ' ایشان» بدان 
تفصیل که خواهد آمده بر معارج فرمانروابی برآمده کامروا گشتند و امیربرید 
حکومت بیجاپور را از خود دانسته در تسخیر آن سعی بسیار نمود چنانکه خواهد 
آمد ۶۱۲ اما اثری بر آن نگشته دولت و سلطنت آن دودمان تا این زمان که 
تاریخ هجری ثلث و عشرین و الف (۱۶۱۴/۱۰۲۳م] است به توفیق سبحانی و 


۱ ش: ایا نداد 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی 5 


تأیید آسمانی صفت دوام و بفا دارد. 

و در سنۀ ثمان و عشر و تسعماله [۱۵۱۲/۹۱۸م] قطب‌الملک نیز به فکر تبلطنت- 
افتاده نام سلطان را از خطبه بینداخت و پنج نوبت شاهی زده» هر ماه مخفی برای . 
سلطان مبلغ پنج هزار هون مادام الحیات» می‌فرستاد و در سن؛ عشرین و تسعمائه 
[۹۲۰/ 2۱۵۱۴] امیربرید به فکر محال افتادء عمادالملک و قطب‌الملک را فریب 
داد و خزانة بهمنیّه را بگشاد و جمعیّت فراوان به هم رسانیده همراه سلطان از 
یناه المسیی به جهانگیرحان را 
دستررالممالک خطاب کرد گلبرگه را که از نصرّف مردم اسماعیل عادل‌خان 


برآورده بود به اقطاع وی داد و او در اندک ز 


دارالسلطنت برآمد و پسرخواندة۱ دستور 


انی دو سه هزار دکنی و حبشی جمع 
کرده به جز قلاع آن طرف آب بنهوره راء از ساغر نا نلدرک به ضبط درآورد و در 
همان یورش سلطان و امیربرید از براننَامالملک و قطب‌الملک همدانی مدد 
طلبیده و با بیست هزار کس از آب بتهورء گذشتند: کوچ بر کوج؛ به بیجاپور آمده و 
اسماعیل عادل‌خان با بخت جات و اقبال لشکر آراسته در صحرای قصبه الندپون 
که واقع است نزدیک بیجاپور مصاف داد و امبربرید را به حال ابتر از میدان 
گریزانید و سلطان‌محمود که از اسب افتاده تنش مجروح شدء بود» مع شاهزاده 
احمد در معرکه بماند و اسماعیل عادل‌خان تعظیم و تکریمی که لابق به حال 
پادشاهان است به جای آورده [خواست که به بیجاپور]" آورد. سلطان از کمال 
شرمندگی و خجالت اباکرده در الندپور فرود آمد و میرزا لطف له بن شاه محب‌الله 
به اصلاح جراحات مشغول شده در وفاداری و خدمات پسندیده تقصیری نکرد و 
سلطان بعد از چند روز به اسماعیل عادل‌خان به احسن آباد گلبرگه وفته جشن 
و طوی عظیم فرمود. بی‌بی‌سنی خواهر اسماعیل عادل‌خان راء که عقد شاهزاده 
احمد بود» به وی سپرد و چهار پنج هزار سوار غریب از اسماعیل عادل‌خان به 


۱ ش: «خوانده»ندارد. ۰ ۲. پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


2۲ فرشته (جلد دیم) 


کمک گرفته به احمداآباد بیدر توه نموده امیربرید شهر را خالی کرده به قلعة 


اوریسه رفت و سلطان, به خاطر جمع» در مرکز خود قرارگرفت. 

امرای عادل‌خان چون شنیدند که امیربرید به برهان نظام‌الملک بحری ملتجی 
شده با لشکری عظیم متوجه شهر بیدر است. صلاح در توف ندیدهه به زودی» 
مراجعت کردند. و امیربرید: به نعجیل هر چه تمام ترب به احمدآباد [۶۱۳]بیدر آمده بر 
نهج سابق سلطان را نگاه داشت و از مر خویشی با عادل‌خان در هموشیاری و 
محافظت و سخت‌گیری او به اقصی‌الفاية کوشید. سلطان به تنگ آمده از احمدآباد 
بیدر بگریخت و خود را به کاویل نزد علاءلّین عمادالملک رسانیده» طلب اعانت 
نمود. و عمادالملک اعزاز بسیار کرده» او را به سلطنت برداشت و در رکاب او په 
قصد دفع امیربرید روان شد. و چون به حرالی تختگاه رسید» امیربرید متحسن 
شده» برای کمک کسان نزد برمال مک بحری فرستاد و وی خواجه‌جهان را 
به مدد وی فرستاد و امیربرید به آو پبوست و به افاق فوج‌ها آراسته متوجّه جنگ 
سلطان و عمادالملک گرکیبید, کپادالملک بهترتیب خیل و حشم پرداخته عازم 
مصاف گشت لیک به وقت صف‌آرایی سلطان به فسل مشغول شده عمادالملک 
یکی از مقرّیان معتمد خود را به طلب سلطان فرستاد که جنگ نزدیک شده به 


تعجیل می‌باید آمد. آن شخص سلطان را مشغول غسل یافته از روی اعتراض و 


تعرّض گفت: «پادشاهی که به وفت جنگ مشغول به سل شوده یقین است که 


دست‌نشان امرا خواهد بود.» 


هسرکه با جهل و کاهلی پیوست ‏ پایش از کار" رفت و کار از دست 


این سخن به گوش سلطان رسید: به غایت در غضب شد و فی‌الحال» سوار 


گشته چون به صف رسید, 


بر اسب" زده به صف [امیربرید پیوست و 


.با جای. ‏ ۲ :تیاه بر اسب» مکرر. 


ذکر جلوس سلطان‌محمود شاه بهمنی 0r‏ 


براین قضیّه مطلع شد به ولایت خود گریزان شده و امیربرید فرین 
حصول مقصود به شهر درآمد و سلطان را به نوعی محافظت نمود که دیگر مجال 
فرار نيافت و آن حضرت دل از)" ملک و مال برگرفته همچو سلطان سنجرکه در 


دست اتراک عراق گرفتار بود در دست امیربرید گرفتار گشته نه در ميان زنده‌ها و نه 


در میان مرده‌ها محسوب بود؛ که همه کوتوا! 


و محافظان شهر از جانب امیربرید 
بودند و غير از قصبۀ کمنهانه, که در دو فرسخی آن شهر است» باقی راء بالتمام» 
ملک‌برید در تصرف گرفته. اکثر اوقات در فندهار و اوریسه به حکومت اشتفال 
می‌نمود و گاهگاهی به تختگاه آمده سلطان را می دید و اگر احیاناً سلطان از تنگی 
معاش شکایت می‌کرد جواب می داد" که وزیران اطراف» که به اصطلاح دکن 
عبارت از امرا باشنده از چهار طرف تا پنج شش کروهی دارالَاطنه متصرّف‌اند و 
جزوی اقطاع که در تصرف من اپ بر خیل و حشم و فیلان خاشّه کفایت 
نمی‌کند و از اینکه سلطان‌محمواد و پسزش) شزاهزاده احمد هر دو بی‌رشد و پست 
فطرت و حفیف‌العقل و عيش وو تمت و فراغت‌طلب بودند به شراب و شاهد و 
ساقی و قصر تختگاه قناعت کرده» هیچ‌کس لحظه‌ای ایشان را هشیار نمی دید. 

و درسنة ثلث و عشرین و تسعمائه [۱۵۱۷/۹۲۳م] پسر خداوند خان حبشی, که 


مامور افطاع [۶۱۳] داشت. چون چند مرتبه قندهار و اودگیر را تاخت و تاراج نموده 


امیربرید سلطان‌محمود را همراه گرفته به طرف ماهور رفت و با پسر خداوندخان 
حبشی و پسر بزرگش شرزه‌خان در جنگ کشته شده» امیربرید غالب آمد و بعد از 
آنکه علاءالین عمادالملک لشکر جمع آورده برای استخلاص ولایت ماهور عازم 
جنگ امیربرید شد سلطان ماهور را به غالب‌خان بن خداوندخان مسلّم داشته از 
توابع علاءالّین عمادالملک ساخت و برگشت. و در چهارم " ماه ذی‌الحجة سنة 


کار ی حاکن مهدفه جرب میاه نی 


۳ برهان مآثر. ص ۱۶۶: بیست و چهارم. مت عمر چهل و هفت سال بوده است. 


0۴ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


اربع و عشر ن و تسعمائه |۹۲۴ / ۷ دسامبر ۱۵۱۸م] منشور سلطنت سلطال‌محمود 


بهمنی به دست منشی تقدیر طی شد جام کامرانی عمر غم‌انجام پیمود'. مت 
سلطنت او با 


تزلزل و انقلاب سی و هفت سال و بیست روز بود و این 


در بحر غم فتادم و اصواج بی‌عدد تا چند دست و پا بزنم یا على مدد 


[ذکر سلطنت احمدشاه بهمنی بن سلطان‌محمودشاه بهمنی ]۲ 


امیربرید چون مملکت قلیل در تصرّف داشت و عدد نوکران او زباد از سه چهار 
هزار سوارنبود از بیم حکاماطیاف که اد طمع در احمد آباد بیدرنمانده هر آینه 
مضطر و ناجار گشته و سلطاناحمدشای) ولد سلطان‌محمود را بر تخت احمدآباد 
بیدر متمگن ساخته خطبه نام یی کرد سلطان, احمدشاه روش پدر بزرگوار پیش 
گرفته مانند نرگس و لاله بی‌فدح و پیاله به سر نمی‌برد. و امبربرید اسم سلطنت بر او 
اطلاق کرده خانه‌ای مشتمل بر عمارات پادشاهانه و آب روان و درختان موز 


دلکش جهت توطن او مق رکرد و تاج مرضع بهمنیّه و تنبور و بساط صراحی و فدح 
سلطان‌محمود راء که همه مرضع بودنده به او گذاشته معّن کرد که هر روز اسباب 
عیشی به قدر احتیاج به او رسانند و جمعی را بر او گماشته حکم کرد که مردم دیگر 
ای که 
چه هر سال 
ن کشیده بود لهذا هر آینه تاج بهمنیه را که 
چهار لک هون مبشّران فیمت آن کرده بودنده پنهانی شکسته به تدریج و مروره 


را نزد او بگذارند و از بیرون آمدن برای سیر و گشت مانع آیند و چون وظیا 


امیربرید معیّن کرده بود به خرج او کفاف نمی‌شد و قطب‌الملک نیز 


برای سلطان محمود می فرستاد دست از 


۱ تسخه‌ها داف الباقی و لیس: 


اضاقه دارد. ‏ ۷ پ: عنوانندارد. از ش افزوده شد. 


ذکر جلوس سلطان علاء| 


بهمنی ۵۵ 


مروارید و سنگ‌های یاقوت و الماس و غیره را به جماعت کلالویان, که نزد او ترد 
داشنند» می داد که بفروشند و صرف مصالح عیش و عشرت نمایند. امیربرید بر آن 
مطلع شده بسیاری از کلالویان را به قتل رسانید و هر چند سعی کرد که جواهر را 
به دست آورد اثری بر آن مترتّب نشد چه هر کس که آن جواهر را می‌خرید از ترس 
همین صحبت خود راء به تعجبل: به بیجانگر و بلاد دیگر می‌رسانید و سلطان 
احمد مخفی کسان نزد اسماعیل عادل‌خان فرستاده از مسخت‌گیری امیربرید. 
شکایت کرد. و عادل‌شان ایلچی, با تحف و نفایس: روانهُ احمدآباد بیدر کرده زبانی 
[۶۱۵] پیغام چند نمود امّا هنوز ایلچی به دارالخلاقه نرسیده بود که سلطان 
احمد 


اه بعد از دو سال و یک ماه در سنة سبع و عشرین و تسعمائه [۹۲۷/ 
از دو سال و ا بع و عشرین 
۱۵۲۰-۱] به زهر یا به اجل طبیعی درگذشت 


ذکر جلوس سلطان عَلاءالذَینَ بن سلطاناحمدشاه بهمنی 


چون احمدشاه | 


ره خاکدان فانی مترجه سرای جاودانی گشت, امیربرید به 
حسب ظاهر لوازم عزا و ماتم به جای آورده قريب دو هفته مُهمّات سلطنت را 
مععلل داشت و بعد از تفگر بسیار از همین ملاحظه که مذکور شد» خود قدم بر 
تخت ننهاده» علاءلدّین را برای صلاح دولت خویش نامزد سلطنت گردانید. گویند 
پادشاه عاقل و خردمند و شجاع بود و آثار رشد و ادراک از اوضاع او ظاهر می‌شد و 
چون دانست که آبا و اجداد او خانه خراب‌کرد؛ شراب و سلطنت‌باختة عيش و 
عشرت‌اند» هرگز پیرامون شراب نگشته هت بر دفع امیربرید و سایر ځگامی که به 
تغلب ملک را فرو گرفته بودند مصروف داشت و به مقتضای الاهم فالاهم نخست 
دفع دشمن خانگی را راجب دانسته به ملایمت و تعلق بسیار به امیربرید گفت که 
«پدر و جد من لحظه‌ای هوشیار نبوده‌اند و در عالم بی‌خبری گوش به گفتة 
سخن چینان کرده» قدر قاسم برید و تو نمی‌دانستند. بنابرآنکه ضرور بود که مثل 


2۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


شما نفران دولتخواه برای حفظ دولت ایشان در محافظت و نگاهبانی بکوشند اما 
من هرگز پیرامون شراب و مستی نمی‌گردم و قدر همچو تو نوکری می‌شناسم به 
موگلان سپردن معنی ندارده اگر پای تو در میان نباشد یقن که حکام اطراف هجوم 
آورده در اندک روزی دارالملک را متصرّف خواهند شد و قطع نظر از اينها اگر خاطر 
تو از جانب من مطمئن نیست: مرا روانۀ مگۀ معظّمه نموده به فراغ بال زندگانی کن.1 
امیربرید با رجود روباءبازی فریب خورده» موگلان را دور کردند. سلطان چندگاه در 
غایت اطاعت و فروتتی سلوک نموده هرگز چنان نمی‌کرد که صاحب‌داعیگی و 
امیری او ظاهر شود. آخر به حُسن تدبیر و غایت خردمندی؛ چنانکه احدی بر آن 
ملع 
در شب غرّه ماه به محل خود درآورد. امیربرید که هر سه ماه به سلام او می‌آمده 
على الصباح» به طریق عادت به ر سلام",مبارک‌باد ماه نو به دربار آمد و پیرهزالی 
که از آن معامله اصلاً خبر نداشت؛ رائ ان دخول بیرون آمده امیربرید را 
به جایی‌که نشیشتگاه سلطان علاءالدّین برد تکلپف نمود و او با سه چهارکس از 
نزدیک عمارت شد». در آن النا؛ عطسه بر یکی از آن مردم مخفی 


ده در قتل امیربرید و فرزندان او جمعی را با خود متمق ساخته اپشان را 


زور آورده هر چند سعی کرده که آن را برگرداند سودمند نیامدی عطسه کرد و آواز آن 
به گوش امیربرید رسیده دانست که آواز عطسة اجنبی است. فی‌الفور برگشته» به 
تعجیل هر چه تمام‌تره خود را از محرّطة پادشاهی بیرون |انداخت و پیرهزال را 
طلبیده گفت: «اين عطسة سلطان نبود راست بگو در اندرون کیست؟؛ پیره‌زال گفت: 


«مرا خبری نیست.» امیربرید جمعی از خواجه‌سرایان را به درون فرستاد. چون از 
ستیزة بخت حال منکشف گشت: آن جماعت را از درون به بیرون] "کشیده 


هر یک را به عقوبت غیر مکزر بکشت " و سلطان علاءالدّین را بعد از آنکه دوسال و 


١‏ .شناد از ت افزوده شد 
۲ ریگس؛ ۳۴۱/۷ می نویسد: در سرو 


میشد و می‌نوانست موجب ت 


ولت‌های شرقی عطه کردن در جلوی عدهای بی‌احدراسی تافی 
رای در یک سری از جریانها ایجاد کند. 


ذکر سلطنت شاه ولا بهمنی 0۷ 
سه ماه [۶۱۶] پادشاهی کرده بود معزول ساخته محبوس گردانیده هم در انزوای از 
هم [گذرا 
تدبیر تقصیری واقع نشده نهابنش زبونی طالع کار به جایی رسانید که لنگر دولت 
گسیخته کشتی حیات غرق بحر فنا گردید. 


. و بر عارفان]! معامله‌شناس روشن است که از آن پادشاه در مُسن 


جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و ديار نسیافتم که فروشند بسخت در ببازار 
و چون سلطان علاءالدّین 
پادشاهی بر عمش ولی‌الله بن سلطان‌محمود اطلاق کرده» خطبه به نام وی 


در همان چند روز در زندان فوت شد" امیربرید اسم 


خراند. 


ذکر سلطنت‌شاه الع الله بی سُلطان‌محمودشاه بهمنی ۲ 


چون سلعلان ولی الله پاد شا مد مت سه سال دست‌افزار امیربرید بوده» به نان و 
جامه قناعت می‌نمود و در آخر به طریق برادر در استخلاص خود و دفع امیربرید 
ساعی گشت. امیربرید واقف شده او را در حرم خود محبوس گردانید. چون 
بی‌تحاشی به حرم او آمد و شد می‌کرد و هیچ کس را قدرت منع نبود» رفته رفته به 
منکوحه سلطان ولی الل میلی پیداکرده سلطان را زهر خوراند و نهال قامتش را پیش 
از آنکه بر جویباراقبال سر به بالاکشد, از پای درآورده منکرحه‌اش را متصرّف 
لیات 

گل صبح‌دمی به خود برآشفت و بریخت ‏ با باد صبا حکایتی گفت و بریخت 
و غنچه کرد و بشکفت و بریخت 


بسدعهدی دهر بین که گل در ده روز 


۱ پ: تدارد از ش افزوه شد. پت: «هم در انزوای از هم گذرنید» نداد 


۲ مه ۷۲۸/۱ ن ۳۷۵/۱ بو چون سلطان .. فوت شده نداد 


۳ پ: محتد. ې همانجا نء همانجا: سلطان محمردشاه. ۰ ۴ پت: حکرمت سلطان وله بهمنی. 


۸ 


و بعد ازاين واقعه برادر کوچکش کلیماللّه» که دخترزا 
به سلطنت موسوم گردید. 


وسف عادل‌شان بوده 


ذکر سلطنت شاه کلیم الله پهمنی بن محمودشاه بهمنی و 
خاتمۀ کار بهمنه 


چون او بر تخت نشست. از پادشاهی به جز نامی نصیب خود ندیده به کنج خانه 
قناعت کرد و اصلاً بیرون نمی‌آمد تا آنکه در سنة اثنی و ثللین و تسعماله [۹۳۷/ 
۶] بابر پادشاه از کابل متو جه هندوستان شده دهلی را به قبض خویش درآورد 
و دبدبة پادشاهی او عالمگیر گشت. اسماعیل عادلشاه و برهان نظام‌الملک و 
سلطان قطب‌الملک عرایض اخلاع آمبرکوسول درگاه گردانیدند و سلطان کلب له 
نیز این اخبار شنیده یکی از نزد پکان خود را تفیبرلباس فرمود و مع عریضه نزد بابر 
پادشاه به آگره فرستاد و حلاص مضمون عریضه آنکه « 
تدبیر نوکران قدیمی اطراف و جوانب دگن را به غصب 
همچون گناهکاران محبوس دارند. اگر آن حضرت عنان سمند عز 
معطوف سازند و بند؛ بااخلاص خود را از 
و دولت‌آباد را به بندگان درگاه نسلیم خواهم نمود.» 

و بابر پادشاه چون هنوز استحکام تمام به هم نرسانیده بود و پادشاهان مندو و 
گجرات نیز در مبان فاصله بودند» اثری بر آن مترئب 
سلطان کلیم الله محافظت حیات اهم دانسته, در سئذ اربع و للثین و تصعمانه (۹۳۷/ 
6۱۵۲۷۸] به جاب (۶۱۷] بیجاپور گربخت و چون خالوی او اسماعیل عادلشاه 
قصد گرفتن او نموده هرآینه با هجده سوار از آنجا نبز به احمدنگر گریخت. و برمان 
نظامالملک لوازم استقبال به جای آورده به اعزاز و اکرام لاکلام او را به شهر درآورد 


حسب تقدیر یا از عدم 


۸ ۰۵ ۳۷۶/۱: جلو 


ذکر ساطلت شاه کلیم بهمنی 2۹ 


و بدان تقریب که او را روکش کرده احمدآباد بیدر را مسکُر سازد. هرگاه سلطان 
کلیملّه به مجلس وی حاضر می‌ شد دست‌بسته پیش او می‌ایستاد و چون چندی 


بر این برآمده شاه طاهر: عليه الرحمه, مالع وی آمده سرزنش کرد که بتابر اقتضای 


زمان و به مضمون: هر کسی پنج روزه نوبت او است " پیش از این اگر صاحب و 
نفری در میان بود. الحال آن بر طرف است. پس خطبه به نام خود خواندن و په بای 
ادب پیش وارث ملک ایستادن حزم بسیار بعید است. احتمال کی دارد که امرای 
دولتخانه با سلطان کلیم له من گردیده امری که به هیچ وجه ندارک آن نتوان لمود 
به ظهور رسد. برهان نظامالملک متفطن و متنټه شده دیگر سلطان کلیم‌له را به 
مجلس خود طلبید و چون ار در همان سنوات به زهر یا به اجل طبیعی در 
احمدنگر فرت شد تابوت او را به احمدآباد بیدر بردند. 


لە 
به هست و نیست مرنجان ضمیر ب خوال با 

کی ات سرانجام هر کمال که هست 
از ایسن رباط دودر چون خرو رتست رحتیل 

رواق طاق سمشت چه سربلند و چه بست 

و بعد از سلطان کلیم الله هیچ کس از خاندان سلاطین بهمتبه اسم بادشاهی 

نیافته» دولت ایشان به حکم خالق انس‌وجان سمت انقراض پذیرفت و رایات 
پادشاهی دکن پنج فرقه در نظر خلاین جلوه گر گشت: عادلشاهیّه. نظامشاهیه, 
قطبشاهيّه» عمادشاي» بریدشاهیّه. 


انشاءالله از جلد دوم این تاریخ احوال ایشان مفصلاً و مشروحاً معلوم همگنان و 
مفهوم مطالعه کنندگان خواهد شد 


پایان جلد دوم 


١‏ پ: دهرگاهه مکرږ.  ٢‏ پټ هر پتجروزهنومت کسی ۳ ۷۳۰/۱ ۳۷۶/۱۰۵ دل خحوض‌دار 


.. خواهد شده ندارد. از ن» همانجا افزوده شد. 


۴ پ: نیست هست. 


@ 


افزوده‌ها 


لفات و اصطلاحات 


فهرست آیات 


احادیث و عبارات عربی 
اشعار 


مشاغل و مناصب و القاب 
کتاب‌ها 


کتاینامه 


۵ 


سلطان احمدمیرزا ص ۱ 


بسر بزرگ سلعطان ابوسعیلمیرز: وی لر سال 8۵8 ق به دنا آمد. مادرش دختر لوردوبوغاترجان 


و خواهر بزرگ درویش محمد ترتجا بو در زمان پدره چکومت سمرقند و بخارا را داشت. بعد 


از عبدالقدوس شیخ جمال؛ تاشکند و شاهر- 


و سیرام را ضمیمة متصرّفات خود نمود. خجند 
و اوراتپه را نیز چند زمانی در اختیار خود داشت. مهرنگارخانمه دختر دیگر یونس‌خان» همسر 
وی بود. ترخانبیگم» خانزاده‌ییگم و لطیف‌بیگم بری احمد حاجی‌بیگ و حبیبه سلطان 
بیگم برادرزادة سلطان ارغون و قلق بیگم زنان دیگر حرم وی بودند. از ان میان قتلق بیگم 
بسیار دوستدار سلطان احمدمیرزا و اهل شراب بود و مسلط بر سلطان جانی‌پیگ دولداری. برادر 


کوچک سلطان ملک کاشفری» احمد حاجی‌یگ: پسر سلطان ملک کاشفری» درویش محّد 
ترخان» عبدالعلی ترخان: سید یوسف لوغلاقچی» درویش بیگ, محمّد مزید ترخانه باقی 
ترخان عبدالکریم اشرت و قل محّد بغدادی و سلطان حسین ارغول از امرای دربار وی بودند: 

سلطان احمدمیرزا زمانی که در نواحی اوراتپه بود تبی محرق بر وی عارض شد و در وفت 
رسید! 


آقسیں در اواسط سال ٩۸۹ق‏ در سن ۲۴ سالگی درگذشت., مردی بود درازقد, 


اعتقاد. به خواجه ارادت می‌ورزید. کم‌سخن 


سرځرو» خرش‌محاوره: حنفی‌مذهب» پاکیزه 


2۴ 


سلطان اسد میرزء وی در سال ۸۵۷ق متولد شد. 


به فرمان سلطان ابوسعید میرزا حکومت استرآباد یافت. به عراق به خراسان آمده در آن 
سال قنبرعلی‌ییگ» حاکم حصار به دستور سلطان ابوسعیدمیرز؛ لشکر به هندوستان کشید. وقتی 


به خراسان رسید به سلطان محمودمیرزا ملحق شد. به مجود شنیدن آواز 


سللطان حسینء 


مردم خراسان هجوم آورده ساطانمحمودمیرزا رأ از خراسان بیرون کردند و محمودمیر 
ساطان احمدمیرزا رفت. پس از چندی به سرداری احمد مشتاق و بعضی دیگر: سلطان 
محمودمیرزاه به حصار پیش قنبرعلی‌بیگ آمد. ولایت جنوب کوه کوهنن: مثل ترمذ, چغانیان 
حصاره قتلان قندز و بدخشان تا کره هندوکش در تصرف وی بود. سلطان محمودمیرزا در پی 
پیماریی که در ربیعالآخر سال ۰ ابر وی ایض شد درگذشت. زمان مرگ چهل و سه ساله 
از مرگ وی سلطان احمنمیرز ولابت أو را ضمیمة متصفات خود نمود. پنچ پسر و 
| از خانزاده بیگم بود سلطان 
محمودمیرزا به وی علاقة وافری داشت. خسروشاه؛ پسر محمّد ایلچی بوغه قو 


بود. پ 


بازده دختر از ار به جا ماند که پېتر بزوگ او سلطان مسپعو دمیرر 


تین ولی؛ برادر 
خسروشاه و محمود برلاس» از جمله امرای وی بود. (بابرتایه برگ ۱۷). 

عمر شيخ میرزاص ۱ 

فرزند چهارمابوسعیدمیرز. وی در ۸۶۰ ق په دنا آمد. در نوجوانی از سوی پدر به حکومت کابل 
دست یافت و بابا کبلی بیگ به فرمان ابوسهبدمیرزا اتکة ار شد. او با فتلق نگارخانم» «ختر 
پونس‌خان, حاکم مغولستان ازدواج کرد. پس از مرگ پدر به خبال توسعة متصرفات خود افتاد و 
با ساطاناحمد‌پرزا بر سر سمرقند به برد برخاست اما شکست خورد. چندین بار با پونس‌خانه 
پدرزن خود جنگید و سرانجام اسپر شد. اقا يونس خان به ملاطفت با داماد خود برآمد و ار را 
آزاد نمود. عمر شیخ میرزا پس پرداخت اتا شکست 
خررد. پونس‌خان در آخرین‌بار ب 


اشکند را به عمر شیخ‌میرزا واگذار 
کرد. این امر به محمودخان: پسر یونس‌خان که حکومت تاشکند را در زیر فرمان خود داشت» 


تعلیقات 2۵ 


گران تمام شد و در سال ۸۹۹ق با همدستی سلطان احمنمیرزا و سلطان محمدم‌یرزل برادران 
بزرگ عمرشیخ‌میرزل به اندجان لشکر کشید. از جانب جنوب آب خجند ساطاناحمدمیرزا و از 
طرف شمال سلعطان محمودخان رو به اندجان آرردند. در همین زمان عمرشیخ‌میرزا در حادثة 
انه درگ 


وی مردی جسورء بی‌باک؛ کاردان» خوش محضر و 
ارادت می‌ورزید. طبع نظمی داشت اما به شعر پروا 
تمی‌کرد. از وی سه پسر و پنج دختر به جا ماند. پسرانش ظهیرلّین محمدبابر» جهانگیرمبرزا و 
ناصرمیرزا بودند. دختران وی خانزاد‌ییگم مهربانوییگم» شهربانوییگم» یادگار سلطان بیگم و 
رقیه سلطان بیگم ام داشتند. (نک: اکبرنمه. ۱/ 6۱۳۶-۱۳۲ 


فسروریختن بام کبو 


شاعردوست بود به خواجه عبدالله احرا 


قندز ص ۱ 

شهری است در بدخشان درکنار رود آمو 

آند جان «اندکان/اندیکان/اند یجان ضی 1 

از شهرهای ازیکستان در فرغانه بر سباحل چپ .سر علیای سیر دریا. در قرن ۱۶ مبلادی 
کرسی‌نشین فرغانه بود و در قرن:۱۵ میلادی پابتخت خان‌نشین خورفند شد, بابر از این شهر 
به نیکی باد کرده و می نوب 
گلابی اندجان بهنر گلایی نیست» (بابرنمه برگ ۲) 

فرغانه ص ۱ 

ولایتی است در ماوراءالّهرء بين سمرقند و چین. فاصل آن با سمرقند پنجاه کیلومتر است. بابر 


له و میوه‌اشن فرآوآن است و انگور و خریزة لو خوب است. از 


ولایت فرغانه را از اقلیم پنجم به شمار آورده است و می‌نویسد: «رلایت فرغانه از الیم پنجم و 
در کنار معمور؛ٌ عالم واقع شده است. شرقی لو کاشفر و غربی او سمرقند و جنوبی او کوهستان 
سرحل بدخشان.» (بابرنامه» برگ ۲) 

یونس‌خان ص ۱ 

یونس‌خان از نسل جفتای خان که بسر دوم چنگیزخان است و وی پسر ویس خان و برادر ایسن 
ان برد. مادریونس‌خان ترکستانی بو دختر یه ه عبارتی؛ نیبرة شیخ نورالدین یگ که از 


امرای قهچاق و از رعایت‌کرده‌های ت 


ریگ شمرده می‌شد. پس از مرگ ویس‌خحان: اولرس 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم 


مغول به دو بخش تقسیم شدند: بعضی به طرف یونس‌ځأن و اکشریت به جانب این‌بوغاخان 
پیوستند. چون خواهر بزرگ یونس‌خان را الغییگ میرزا به عبدالعزیزمیرزا گرفته بود په این 
مناسیت میرک ترکن, به لمید کمک یونس‌خان را با سه چهارهزار از اولوس مغول پیش الم زا 
فرستاد تا ه کمک او باز اولوس مغول را به تصرف درآورند. لتا الغمبرزا لو را پریشان ساخته و 


خان وا دستگیر کرد و به عراق فرستاد. ونس‌خان قریب یک سال در تبریز بود سپس به نیرز 


آمد و در خدمت شاهرخ‌میرزاء ابراهیم سلطانمیرزا و عبدالله‌میرزا بود. یونس‌خان هفده ھىۋدە 
سال در شیراز و آن حوالی بود تا آنکه در زمار اختلاف الغ‌بیگمیرزا با فرزندان خوده با 


اخته و اندجان را به تصرف خود درآورد. سلطان 


ایسن‌بوغاخان مستحد شسده به فرغانه 


ابوسمیدمیرزابرای دفع این یو ونس‌خان را از صراق و خراسان طلبید و خان ساخته 
به‌میان اولوس مفول فرستاد. در این مان امرای این‌بوغاخان از وی بریده په يونس خان 


پیوستند و به طریق قانون مغول» بونس‌ خان انی برداشتند. 


مهرنگارخانم» 
قتلق‌نگارخانم ص ۱ 


قاق نگارخانم همسر شیخ میرزل ماد 


تلق نگارخانمه خو انح مرا فرزندان وی بودند. هبرگ 


ره دختر دوم بونس‌خان» حاکم مفولستان و خواهر 
بزرگ سلطان احمدخان بود. مادرش ایسن دولت بیگم دختر شیر حاجی‌بیگ از اسرای کلان 


ساغریچی بود. قتلق‌نگارخانم در ۱۱٩ق‏ درگذشت. (مابرهمه؛ برگ ۷ه) 
آوزکند ص ۲ 

اوزکند. یوزکند, اوزجند؛ از شهرهای مهم ماورا 

معروف است. 

مولاناقاضی ص ۲ 


خواجه مولانا قاضی؛ پسر سلطان احمد قاضی از نسل شیخ برهان 


سوی مادر به سلطان ایلییگ ماضی می‌رسید. خانوادة ایشان مرجع آن ولایت و شیخالاسلام 
بودند. (بابرنامه»برگ ۱۱ 


تعليقات ۵۷ 
مرغینان ص ۲ 

شهری است به جنوب رود سیحون و غرب اندجان در ماوراءالّهر و از مشهورترین بلاد نسائیه 
در پایین فرغانه. انار مرغینان معروف است. بابر نار مرغینان را بهتر از انار سمنان دانسته است. 
(بابرنامی برگ ۳) 

خجند ص ۲ 

شهری است معروف در جانب غربی اندجان با بیست و پنج فرسنگ فاصله. ررد سبحون از 
شمال آن رد می‌شود. میوه‌اش بسیار خوب و آنارش به خوبی مشهور است. در ميان خجند و 
کندبادام دشتی افتاده موسوم به هادرویش. همیشه در این دشت باد می‌آید و به مرفینان که شرق 


اوست از اینجا باد می‌وزد و به خجند که غربی اوست» دایم 


باد می‌آید و تندبادها دارد. 
می‌گوبند که درویشی چند در این بادیه به باد تند دچار شده یکدیگر را نایافته» هادرویش؛ 
هادرویش گفته تمامی هلاک شد: 


.. از اوقت ای پادیه را هادرویش می‌گویند. (بابرنمه: برگ 4۴ 
کاسان = قاسان ص ۴ 

شهری است در شمال اخسی. باب می‌نویپسد: آب اندجان از لوش و آب اخسی از کاسان می‌آید. 
به‌هوا جایی است به‌صفا: بافچه‌های خوب دارد. ونی به جهت راقع شدن باغچه‌هایی به صفای 


تمام در کنارشالیزاره او را پوستین پیش‌بزه (- لباس رنگارنگ / پارچه رنگارنگ) گفته‌اند. در 


صفا و هوا در میان مردم لوش و کاسان تعصب است (بابرنامه» برگ ۴). لسترنج می‌نویسد: هنوز 
ولایتی موسوم به همین نام واقع است. قلعه‌های محکم دارد و جلوی در قلعه, رودخانه‌ای عبور 
می‌کند که نزدیک اخسیکت به رود سیحون ملحن می‌گردد. (جغرافای تاربی؛ ص 4۵۱۱ 

تن ص ۴ 

شهری است به ترکستان چین» به فاصلة ۲۵۶ کیلومتری جنوب یارکند (نک: تاریخ فرشه؛ ج اوله 
تعلیقات ص ۶۳۹). 


شاهرخیّه ص ۵ 


در قدیم بناکت و فناکت. از شهرهای مهم ماواءلتهره در جانب راست رودخانة سیحون. جایی 


که راه خراسان از سمرقند به تاشکند, از رود سبحون می‌گذشت. این شهر پس از آلکه شهر چاچ 


5۸ تاریخ فرشته (جلد دوم 


(فناکت) در قرن هفتم به دست سپاهیان چنگیزخان ویران شدء پس از بک قرن و اندی توشط 
شاهرخ میرزه نواد امیرتیموره در سال ۸۱۸ ف تجدید بنا و به شاهرخیّه معروف شد. (جنراای 
تاریخی. ص ۵۱۳ 

ساغر ص ۸ 

در متون تاریخی به‌صورت‌های مختلف شاعر: بشاغره پشاغره بساغره پساغره بساغرنج آمده 
از توایع یاریبلاق و در نزدیکی سمرقند قرار دارد. (بابرنامه برگ .)۳٩‏ مولوی محمّد فداعلی 
صاحبِ طالب در حواشی جلد دوم تار 


است. 


فرشت (ترجمة اردو» ص ۲۷) و می‌ویسد: به‌ظاهر 


مراد «ساغر دشت» است که در فرغانه در دو میلی اندجان بوده که اکنون خرابه و غیر مسکونی 
ات 
یارییلاق ص ۸ 


از تومانات سغد و در نزدیکی بخارا واقغ استا,بپنامه: برگ ۳۳) 


اوش ص ۹ 

ناحبه‌ای است در ماوراءالهر. کا فاصلهُ چهار فرسنگ در چنوب اندجان. (بابرنامه برگ ۳) 
یورت‌خان ص ۱۳ 

در چهار میلی سمرفند قرار دارد. 


مولائا بنایی ص ۱۴ 


مولانا شیرعلی بنابی؛ فرزند استاد محمد سبز معمار. وی در هرات تولد یافت. در اوان جوانی 


به کسب کمالات پرداخت و به زودی در شعر و ادب و عرفان و خرشتویسی و علم موسیقی و 


اقسام ریاضی سرآمد اکابر زمان خود شد. تا چندی بعد به علّت سوم 


اجی که با 


نوایی پیدا کرد جلای وطن گفته به عراق رفت و به خدمت سلطان یعقوب آق‌قویونلو درآسد و 


پادشاه سرود. پس از متی باز به هرات برگشت و چون دوباره بین وی و 
امیر علیشیر کدورتی حاصل شد به سمرقند ر 
تصرف سمرقند توسط شیبک خان ملازمت او را اخبار کرد و به مقام ملک‌الشعرایی ناثل شد. 


هرا و بهروز را به نام آر 


به خنمت ساطان صلی میرزا درآمد. بعد از 


بنایی پس از قتل شیبک‌خان در قرشی ساکن بود. در سال ۹۱۸+ زصانی که میرنجم ثانی 


تعلیقات 2۹ 


به دستور شاه اسماعیل به ماورا 


به قتل رسید. شعر نیک می‌سرود و «بنایی) 


آمده قرشی را تصرف و دستور فتل عام آنجا را صادر نمود 


تخلّص می‌کرد.بهتعیر غباث‌الیین منصور سلای 
شاعران و شاعر ملایان» بود. در حیب المبر آمده است که «دیوان اشعارش در بلاد ماورا‌التهر و 
خراسان مشهور است و اشعار آبدارشی 
اواخر اوقات حیات دیوان خواجه شبرازی را تبع و در آن غزلیات بلاغت آبات «حالی» تخلّص 
می‌فرموده است. و این رباعی از اوست: 

نی عله مرا کزان توائم نوشید نی مهمل شُله تا توانم پوشید 


آن را که نه خوردنست نی پوشیدن در علم و هنر کجا تواند کوشید 


السته و افواه طبقات انام مذکور.» و سولانا بنایی در 


(تک: حیب یره ج ۴» ص ۰۲۸۷ ۱۳۴۸ روضة الصفاء ج ۱۱+ 40۹۷۶ تذکره تحنلا ساني 
ص 0۶۹ 

شاء‌طاهر ص ۱۵ 

شاءطاهر از دانشمندان و متکلمان نامآور عصر صفو یه فرزند شاه رضی‌الٍین؛ از سادات علوی 
است. در زمان شاءاسماعیل به توصیة میوزا شاه حسین اصفهانی دست از درویشی ظاهری و 
سجا‌نشینی برداشت و در سال ۲۶٩ق‏ در حوالی سلطانبه در سلک علما به حضور شاه 
اسمامیل رسید و سپس در کاشان مقیم شد لما حاسدان و کجآندیشان به سعایت وی برخاستند 
حسین اصفهانی که با آن عارف 
قتل وی آگاه ساخت. شاه‌طاهر در 


تا جایی که شاءاسماعیل فرمان قتل و: 


صادر نمود 


ریانی طریقۀ اخلاص داشت وی را از مکر دشمنان و فرما 
سال ۲۶٩ق‏ با زن و فرزندان» خود را به‌تعجیل از طریق چرون و دریای عمان به بندر مصطفیآبد 
(رابول کره) رسانید و از آنجا به یجاپور رفت» سپس در گلبرگه (احسن‌آباد) رحل اقامت افکند. 
شاء‌اسماعیل چون از فرار شاءطاهر مطلع شد چند سوار بر سبیل ایلغار فرستاد تا وی را گرفته و 
پرگرداننده لما تا رسیدن سوارانه شاه‌طاهر به هند رسیده و ابن قطعه را برای شاه‌اسماعیل فرستاد: 


شاها ز خانه از پسی ایذای شاعران ‏ بسیرون میا که شهرا ایام می‌شوی 


ما هجو مي‌کيم و تر ایا چه نایده ماکشته می‌شویم و تو بدنام می‌شوی 


شاءطاهر پس از زیارت خانة خدا و عتبات عالبات به قصبة پر 


0 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


جهان حاکم آنجا قرار گرفت. در 
رسم رسالت به نزد خواجه‌جهان آمده بود: با شاهطاهر 
خدمت وی به تحصیل علوم و خواندن مجسطی مشفول شد و در بازگشت. برهان‌شاه را از 
فضایل شاه‌طاهر مطلع ساخت و گفت: «آنچه نده ظاهر گشته این است که امروز در علوم 
ظاهری و باطنی و معرفت حقا آن عارف رتانی را در خراسان و عراق» بل در ج 


همتا و لانی نیست.» 


جا بود که مولائا پیرمحمّد شیروانی, استاد برهان‌شاه که په 


نا شد و متت یک سال و نیم در 


شاه‌طاهر به دعوت برهان‌شا: در سال ۲۸ ق وارد احمد نگر شد و پس از مدّتی برهان‌شاه را 


به آیین تشیع فرا خواند. (۹۴۲) رهانشاه با پذیرفتن آیین تشیم؛ پرچم قلمرو خود را پرچم 


سبز قرار داد و این اقدام شاءطاهر» مرجب أشاعة تشیم در هند شد. شاطاهر در دوران حیات 
خود به عنوان مشاور امین و محرم اسرار و سفیر صلح در خدعت برهان‌شاه بود. 

شاء‌طاهر در جریان جنگ برهان‌شاه بان بهادر گجراتی به صوابدید محمودشاه 
برهانپوری به عنوان سفیر صلح به مجدمت سلطا بهادر رسید و مشمول نظر عنایت و اللاف 
سلطان گردید و روزبه‌روز در تکریم ي تعظیمش مبالفم مود؛ مدت سه سال و به قولی یک سال 
و نیم در دربار سلطان بهادر بود. در سفری گه سلطانبهادر جهت تسخیر ولایت مالوه داشت شاه 
طاهر در معیّت وی بود. شاءطاهر که میخواست بین دو سلطان. غبار کدورت زدرده شود از 
سلطان بهادر اجازه طلبید که میان ایشان و برهان‌شاه سلاقاتی روی دهد تا رابطة محیّت و 
موالات به صحبت و مجالست ملاقات استحکام یابد.سرانجام دو سلطان در برهان پور په دیداز 
هم شتافتند و به پایمردی شاه‌طاهرء کلفت به الفت مبدل گردید. 


ملاقات سلطان بهادر با برها‌شاه از یک نظر بسیار دا و جالب است و از طرفی از عمق 


فارسی سخن می‌گویند. شاه‌طاهر بعدها از 
قطب‌شاه رفت تا قطب‌شاه را به حمایت و ملاقات برهان‌شاه راغب سازد 


و قطب‌شاه در بیجاپور به ملاقات پرهان‌شاه رسید و در جنگ با عادل‌شاه وی را یاری کرد و در 
این جنگ برهان‌شاه بر عادل‌شاه پیررز گردید. (برهان مآ ص ۳۱۲) 


تعلیقات 2۱ 
شامطاهر در سال ۹۵۳ق بر سبیل رسالت نزد عمادشاه به برار رفت و بنا به نوشتۀ صاحب 
برهان مر در این سفر بود که فوت کرد که ظاهراً خطاست. 
شاء‌طاهر سرانجام در سال ۵۶٩ق,‏ درگذشت و پس از چندی استخوان‌های او را به کربلای 
معلی متتقل کرده درون گنبد حضرت لمام حسین دفن کردند. (برهان مآث ص 0۲۵۶ ۳۲۵؛ تحفاا 
سامی» ص ۳۸۲) 
باغ زاغان ص ۱۵ 
باغ‌های معروف هرات. این باغ در شمال غریی هرات قرار دارد و توسط شاهرخ و گوهرشادآغا 
بنا شده و مرکز حکومت و اقامت شاهان بوده است. 


قرشی ص ۱۶ 
در یک‌صد میل پایین‌تر از شهر کش در سمت بباختر آن واقع است. اعراب نسف و ابرائیان 


ب می‌گویند.بابرمی‌تویسد: «دیگو ولايت قري است که نسف با نخشب هم گویند.» 
قرشی نام مغولی است. گررخانه را به زان مغولاب فرشی می‌گویند. غالبا این نام بعد از تساط 
چنگیزخان گفته شده. (بابرمه؛ برگ:۳۳)) 

خزار ص ۱۶ 

موضعی است در نزدیکی وخش از نواحی بلخ. صاحب معجمالبلدان (ص ۳۶۴) می‌نویسد: خزار 
به قرب سف در ماوراههرواقع است. بابر موقعیت خزار رامین بخارا و سمرقند تشبیت کرده 
است. (بابرنامه؛ برگ 4۳۳ 

کاردزن» کارت‌گن ص ۱۶ 

دهی پود در شمال مرو. 

کش = کیش ص ۱۶ 

در نه فرسنگی جنوب سمرقند است. به دلبل مسرسبزی آن را شهر سبز نیز می‌گوی 


می‌نویسد: «چون زادیود ت رییگ: شهر کیش بود به جهت پایتخت ساځتن» سعی بسیاز و 
اهتمام نهایت کرد و عمارت‌های عالی در کیش بنا کرد. به جهت دیوان نشمتن خود یک پیش 


اطای کلانی در طرف راست و طرف چپ آن به جهت لمرای تواجی و لمرای دیوان نشسته 


OF‏ تاریخ فرشته (جلد دوم 


پیش‌طاق ساخته» دیگر به جهت نشستن مردمی که 
ن طاق 


بربستئد. دو پیش‌طاق دیگر خوردتر از 


انخانه خورد خورد طاقچه‌ها کرده. این 


به جهت شهر شدن برابر سمرقند لبود آخر به جهت پابتخت همان سمرقند اختیار نمود» 
(بابنمه برگ ۳۳ 
بقلان ص ۱۷ 


از توابع بدخشان در غرب کولاب. 
حصار شادمان ص ۱۹ 

ناحیه‌ای است در بخارا, در کشور ازبکستان, مرکزش حصار تقریباً مطابق شومان. در مآخذ 
از جمله 


ین علی بزدی (ص ۴۹) نیز از فلع شومان به حصار شادمان باد شده است. 


غریی به نام حصار شادمان» حصار ی‌ختصارگ یذ کرش رفته است. در برخی مناب 
طظفرنامة شرفا 
ترمذ ص ۱٩‏ 


شهری است در ازیکستان, در شمال رود جیحون در نزدیکی مرز افغانستان. 
گرسیر ص ۲۰ 

ناسیه‌ای است از 
نکودر « نکودری = نکدری ص ۲۰ 

مکانی است در افغانستان در سمت غربی کابل و نام طایف‌ای از مقول. 


قندهار. 


فان ص ۲۰ 
ناحیه‌ای است به کابل. 
هزاره ص ۲۰ 

مکانی است در افغا 


ان در سمت غربی کابل و نام طایفه‌ای از مغول. (جغرافیای تاریضی, 
ص 0۱۲ 
مرغاب ص ۲۲ 


arr 


شهری است در نزدیکی مرو. لسترنج می‌نوسد: «صرغاب بنا به گفتة ابن حوقل در اصل 
مروآب؛ بوده است ولی اصطخری می‌گوید. مرغاب اسم محلّی است که رود از آن سرچشمه 
می‌گیرد. مقدسی مرغاب را رود مروین؛ بعنی دو مرو نامیده است. (جغرافیای تاریخی» ص 
۳ 

فراه ص ۲۳ 

در جنوب هرات مجاور سیستان و نزدیک مرز ایران. 


زمین داور ص ۲۳ 
درف پهناوری که وقتی رود هیرمند از کوه‌های هندوکش به طرف بست فرود می‌آید در آن جاری 


می‌گردد. از این نحیه په پلد داور و ارضی داور نیز نام برده‌اند. ان ناجیه بسیار حاصلخیز و 


پرجمعیّت بوده وه درقل» درغش: بعثین و شپروان از شهرهای مهم این ناحیه بوده‌اند. این 
سرزمین امروز قندهار نامیده می‌شود. 
سنگهار ص ۲۴ 
در مغرب قندهار واقع است. 
مکاتبات شیبک‌خان و شاه اسماهیل ص ۲۶ 
در اریخ ایلچی نظاشاهمتن نام شییک‌خان خطاب به شاءاسماعیل چنین آمده استة 
شییک‌خان بعد از فوت ساطان حسین میرزا در سنة ثلاث عشر و تسعمانه [۹۱۳] از 


ماوراءالتّهر با لشکر فرلوان به مملکت خراسان آمد و آن ولایت را از تصرف فرزندان سلطان 


مغفور بیرون برد. چون دو سه سال در آن دیار بهاستقلال حکومت کرد نشئۀ فرور حشمت و 
شوکت هوای سلطنت عراق و آذربایجان را در سر وی فکنده به خاطر گذرانید که نخست ناه‌ای 


بر خیال محال و اندیشة فاسد 


ایلچی خود به پایة سریر اعلی ارسال داشت؛ ماحصل نامه آنکه: 
چون حاکم علی‌الاطلاق کشور ربویّت زمام امور تدییر مملکت و تسخیر بلاد ربع‌مسکون را 


از عهد ازل و فیض جرد لم‌یزل به قبضف اقتدار و انامل اختیار ج بزرگوار سعید شهید ما نهاده و 


0۴ تاربخ فرشته (جلد دوم) 
تقویت فرموده و سریر عدالت و مرحمت در بارگاهرأقت و عطوفت بسبار است» ضبط و رونق 


ما قبام و اتظام بافته و سک شیرمردی در ضرابخانۀ دلبری و فیروزی به القاب همایون ما موح 


شده و ندای امامت و خلافت از هاتف غیی رسیده پس بدین دلیل به فحوای حدیث ولد ی 


آبیه میراٹ پدر به پسر می رسد دیگر بر عالمیان ظاهر و مبرهن است که چون آفتاب جهانتاب از 


مشرق اقبال طلوع نمابده مجموع ستارگان نورانی روی به مغرب افول نهند. 
شعر 
کشد از کمین تيغ چون شاه سهر فرو ریزد ادجم ز سطح سپهر 
طلوع ما از جانب مشرق و ظهور شما از صوب مغرب باید که به همین قباس کننده چون 
زیارت کمبه معظمه تشریفاً و تعطیماً رکتی از ارکان اسلام است و فرض بر هم مسلمانان؛ بای 
که تمامراه‌ها که به کمبۀ معفلمه است. ساخته و پرداخته نمابند که عساکر نصرت‌ماثر داعیه 


نمودهاند که به زبارت مشرف شوند و,شآرزی رکش طبار فرمایند و خطبه و هب القاب 
همایون ما موشح و ملقب گردانند و یادن ا وطهندسان دنا که در آن بلاد و دیار باشند جهت 
تعمیر مساجد و بقاع خبر رون ره معلی سازندرو خو رہز lT‏ 
که از فرمرده تخلف و تمد ورزد و از حکم لازال نافذاً ل مشارقالارض و مفاربها, هدول و 


انحراف نمایده فرزند اعر ارجمند. عمادالدین عبداله بهادر را پا جماعت امرا و تشکریان سرد 


دس و بقلان و حصار شادمان تا نواحی ترکستان بدان صوب خواهد فرستد: تا آن ولایت را به 
کل اختیار و قبضة اقندار مسر گردانند. و اگر چنانچه از یشان مسځر نشوده دیگر فرزند خلف 
نوجواته ابوالفوارس مققرالدین تمر بهادر را با سپاء بخارا و بلخ و هزاره و نکدری و غور و 
رجستان از عقب روان خواهد کرد که به قهر و سیاست» آن دیار را مقهور گردانند و اگر چان چه 
دیگرباره به مدد احتیاج 
قراول» فرزند اعز سونجک‌بهادر طول ال ابقه با جمعی از دلیران خواهد بود و قراول دیگر 


رابات نصرت‌شعار به دولت و اقبال توجّه خواهد مود و اّل 


فرزند به‌جان‌پیوند مهدی‌بهادر باید که اعیان دولث که در آن معرکه باشند پای وقار در ژمین تهّر 
استوار دارند و اعلام نمایند که به محل مقاومت روی خواهد نموه والشلام و الاکرام. 
ایلچی شییک‌خان که جاناغلن نام داشت؛ چون به پایة سریر ساطنتمصیر رسید و نام 


Ar تعلیقات‎ 


مذکور را به مطالعة مقزیان بارگاه گردون‌اشتباه رسانید فرمان شد که منشیان بلاغت‌شمار و 
دییران براع ت آثار جواب نامه را بر وجهی که لايق و سزاوار باشد» مرقوم کلک تحریر و منظرم 
سلک تعبیر نماینا 


ان به موجب فرمان نوشتند که 

نامه شاه‌اسماعیل به شیبک خان 

بسم الله لرهن الرحي و به ت ين نله رب العاین والصَلواة على رشوله آخند الختار 
و آله یمین و العاقبة تین واذکر فى الکتاب أسماعيل هن صاوق اعد كان زشولا ياً 
و کان یأمر اهله بالصلوة وال 

بعد اهدای سلام اعلام آنکه مکتوب شریف که ارسال داشته بودند رسید و بر مضمون آن 
مطلع گردید؛ ملکص فحاری کاب و محل مطاوی جواب آنکه بر ارباب بصایر و ابصار 
کالشمس فی وسط النهار» واضح و آشکار است که به موجب فرموده لاک خلت الأفلاک» 
تعمیر معمورة خاک همچر ترتیب عوالخ پاک وبلة ظهور اشعة نور محمدى - عليه القسلوة 


بر خمنبرة و کمالالولابة که هر آینه مقتضی 


والسلام ۔ و برحسب مقتضای رتیت 


ظهور نار عموم احکام حکومک: نیوی, مستدمي سطوج انوار و شمول اطوار سلطنت آمردی 
است» ایالت ولایت صوری و ولایت مملکت معنوی خاضَهُ آن حضرت و عترت طیْة 
علتتالخصال و ولاد طاهرء و آل جلیالکمال ارست و به تحقق و یقین و ادله و براهین مقلهر 
سلطنت عظمی و خلافت کبری غیر ذات آلهی صفات آن سلطان سریر دنیا و آن برهان منیر 
آزآدن نیست و اگر چند روزی برحسب اخنیارات رټانی وارئان آن جامعیت مخصرصه و 
حاکمیت, اعنی ات هدی و اجلة الا از استدراک حقوق خود از تعذی ارباب فضب و تعضب 
متماقد گشته از ننگ استشراک اهل دنیا نام تسلّط و استیلا نمی‌برند و خود را درصدد مقابلة 
اخسا نمی‌آوردنده برحسب اشارت غییّه و لولمر الهیّه کمال علو و علو کمال ایشان را بود حاشا 
که به‌واسطة عجز و زبونی از آن جمع پریشان بودندی, فا بحمداله چون در این ولا به موجب 
لکل اا دول و وتنا فی آخرالزمانی از چمن دلگشای خاندان نبؤت و ولایته نهال بلند 
برومند وجود این‌جانب سر به سرافرازی کشید و از مکمن عالمآرایی دودمان سیادت و سعادت 


پوزافزون که آب و الل م تور نشان آن و کریمۀ نار الله 


چراغ گیتی‌فروز دشمن‌سوز این دول 


5۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


وا عم ای یا گشاد و نوک 
خان ملایکسسریر کاتبان تحریر به وجب و اک فالتا اساعیل در صفایح ساطلت 
کاملةالارکان و ایالت عالم و عالمیان رقم آیت اسم خلیل ثبت نموده» زمانه در نظر اهل زمان 
جلوه داد. 


شمر 
در خزانۀ رحمت به قفل حکمت بود زمان دولت ما در رسید و در وا شد 

افده الى هدینا بمذا و ما نا یی ولا أن هیا له اکنون وظيفة ارادت كامله و 
طریقة مت شامله آنکه بمو جب ل لس هآ لا لد نی الب سرر 
آلعبا از دست ندهند و حبال اعتصام و ارام به عرالونقی مصدوق و سنطرق نی تارک فیگم 
کاب هرقن بان لاينقطعان إلى يوم القياة محکم دارند که هر آينه این 
شوه رضيّة و شیمة مرضیّه مستوجب و مستعقب آن خواهد شد که امدادات و ارشادات سئة 
معنویه که در مکتوب ارادت اسلوب بت 
مقرون به سعادات عليه صوریه و انادات 


به آبای کرام ولایت‌سقام ما فرموده بودنده اکنون 
وه گردد بلاشک هرگاه که معانی ارتباط قدیم 
تجدید پذیرد و مبانی اختلاط اصلی تأکید بابد. تصدین افاویل باطله و توفیل اباطیل کاذبة 
جمعی کاب غرضناک بی‌باک که در سلک و گڈلک با بل و 

رح بطم ال بغض خرف اقول 


آیات نات کناب اله و احادیث صحیحة صریحط نبوی به تحقیق, آن دو شاهد عدل مزگی‌اند 
صورتی دیگ.. نظر نمی‌آبد. محبوسان تقلید و تقد و مسجونان سجن تمیه و تقد که به 


افسانه‌های آبای دون برحسب فرمودة 


خرسند و پای‌بند شدهاند, به غایت منکر و غریب 


تعلیتات 2۷ 


. مصرع: راه حق این است تتوانم 


ز مشرق تابه مغرب گر اسام است .. علق و آل او مسا را تمام است 
والعجب که آبا و اجداد سلطنت نجاد علی الا 
مهدیه بد‌ند و لأ تسوا الط 
است که اگر گاهی اظهار خلاف اين احق المذاهب نمایندبثبر تقبة دیّه و ضبط مصالح امور 


کار الاس لایْعرن و اگر در حفیقت از ابن 


دانند تمیین کرده بفرستند که به دای 


یک بین یلم که مقصد اصلی و غرض کلی از ارتکاب امور 
ث صوری غیر از لاه احکام شیف طاهره و اذاعت آثار فرقةٌ ناجیه که تا 


ار اسرار از فروع و اصرك بر حیچاپ ظلام ظلم مخالفان دين و دولت و معاندان ملک و 


و منطقی نبرده وت ولا و هت بلند صفری انتما و نهمت ارجمند مرتضوی 


اعتلا که ار و جبلا | 


دنیا و توجّه به سلطنت این سرا تفر و ابا دارد ارفع و 
اعلا از آن است که به زخارف فان خسیسه و احکام ری خبيثهالتفات نمایند. 

شعر 
شکسر خداکه باز درایسن اوج بارگاء ‏ طاوس صرش می‌شنود صیت شسهر) 


مر ستصود ازیسن مستعامله تسرویج 


شاهین‌صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه 


لله الحمد والمیّه كه مربيان توقيق الهى 


طیه ما نموده نماشان قضا و قدر که مهندسان کارگاه خیر و شر و 


هیچ رقم از ارقام محبّت دنا و اهل دنا بر صفحة صحيفة خاطر ما 


2۸ تاریخ فرشته (جلد دوم 


شاهد رعنا بر جرید؛ ضمیر منیر و لوح باطن 


معانی تصویر ما ننگاشته‌اند 


شعر 
ز کامرائی دوران مخور فریب که چرخ . ازیسن فسانه هزاران هزار درد یاد 
که آگهست که کاوس و کی کجا رفتند ‏ که واتفت که چون رفت تخت جم بر باد 
بلکه از راه خصوصیت و رأفت نبوی و مقتضای إن عبادی یش لک ع لبم شلطان دست 
تصرف ماسوی و ایادی تسلّط و تعلق دنیا و عقبی از این جانب منصرف گشته و حافظان عنایت 
ازلیّه و چاوشان سعادت ابدټه به دستیاری لد | رام على آهل ره و شا خراطان عل هلي 
ت ما را از لوٹ آلایش 


اند 


و آسایش اخروی محفوظ داد 


شەر 


رجا یت ۱ 


ت فی عبایک الاين صورت منم تجار از امد و شد این بلاه و دیار چون منافی 
و عدالت‌گستری است یقبن که تجویز نبت 
به آن جانب نخواهند فرمرد چه فی‌الواقع» عدم استخبار و تعلل و تسویقی که در ارسال رسایل 
و رسل دست داده همانا منشأش بر ضعیر منیر صورت‌پذیر باشد, چه در یبن مدت که از هر 
طرف امواج فتنه و فساد؛متلاطم و افواج طفیان و عنادمتراکم شذه بود چندان توه و اشتغال 
بهدفع و رفع اهل زیخ و عدو 
این نوع قوانین مستقره و آداب مستمره دست نمی داد و مع‌ذلک» وثوق و اعتماد به کمال محیّت 


ان و قلع و قمع آرباب بخ و عصیان راقع می‌شد که مجال رعایت 


و وداد قدیمی ایشان چندان داشت که التزام به رسوم اهل عادت حاجت نمی‌دانست. اکتون به 


مفانیح توجه ایشان ابواب محیّت مفتوح گشته ازدیاد تردد این قافله و امندا 


ت انقطاع من و از وصمت انصرام مأمون خواهد بود و هم‌چنان‌که اشعا 
زیارت بیتالحرام از اعظم شعائر اسلام است و من ب 


هرگاه که توه فرمایند به اقدام آمداد و اسعاد اقدام به وظایف اقبال و استقبال نمودهه نوعی 


توه خواهد شد که بدین بهانه به شرف 


علیه و على آباثهالصَلوات والتحیات -مشوّف گردد. 


شر 
یک طواف درش از قول رسول قرشی ‏ تا به هفتاد حج نافله یکسان باشد 


استادان ب 


که جهت تعمیر مساجد و صوامع طلب شده بود چون ترویج و تقیح بقاعالخیر 
بر فقت همّت خورشید ارتفاع ما واجب و لازم است» انشاءالله تعالی هنگام وصول به نواحی 


معتبر عراق استادانی که نادرة آفاق باشند فرستاده خواهند شد. بواقی حالات و مقالات به تقریر 
فريد الانامی علامی محی مأثر الاسلامى زبد؛ ارباب العلم و العرفان صفوت اصحاب الکشف و 


البرهان لازال کاسمه احمد و العاقبة والاولی محوّل است که بعد الاستفار والاستخبار سعروض 


دار یا با اس قد جاء کم پرهان لنا الیکم ثورا مین و هذا کاب نلن 
مبازک دق لیب یه و کیفت ژیکن صذف و عدلا مدل یناه و هر الشیع 


القلیم (تاریخ ابلچینظامشا: ص 1۶۳۸ 
بلغ ص ۲۸ 


اين شهر به بو 


نانی «بکزاء و در فارسی باستأن «باگتریس» و در پهلوی زباخل» و با «بهل» نامیده 
می‌شد. شهری است از خراسان بزرگ بر سر راء خراسان بساراالنهر. در حال حاضر در شمال 
افغانستان است. قسمتی از آن جزو افغانستان و بخش دیگری جزو ترکستان است. 

غچدوان ص ۲۸ 

مرضعی است تزدیک بخارا. 

هندال میرزا ص ۲۰ 

ر ٩۲۴‏ ق مود شد. 


میرزا هندال بن ظهیرالدین محمد بابرء برادر اعیانی همایون پادشا 


درحالی که سی و سه سال و هشت ما از عمرش می‌گذشت در شب 


افغانان, در ۲۱ ذی فعده 
۱۵۵۱/۵۸ بهقتل رسید و ملا خرد زرگر تاریخ فوت وی را مشبخون, یافته است. 


مسندال محمّدشه فرخننده لقب ناگه زقضا شهید شد در دل شب 


شبخون به شهادتش چو گردید سیب تاریخ شهادتش ز شبخون (۹۵۸) بطلب 


۳ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


(اگرنامهی 
هرا ع 
از نواحی مهم پنجاب است. (متن) 

آب سند = آب نیلاب -آب اتک = دریای اتک ص ۳۰ 


رود سند را به‌مناسبت معبر نیلاب بر کنار رود بین غزنین و پنجاب و» هم به مناسبت قلعۀ اتک 


آن را رود نیلاب و دریای اتک می خواندند. (نک: تاریخ فرشت 
سیالکوت ص ۳۱ 
شهری است در ایالت پنجاب بین رودخانة راوی و چناب. 


ج اص 6۵۸ 


سید پور ص ۳۱ 


از توابع غازی‌پور در ده (تاریخ اکری ص ۳۰۵) 
دیپالپور ص ۳۲ 


در ابالت پنجاب واقع است. 
فیروزپور = فیروزپور جهر (میوات) ص ۱۳۳ 

در ایلت پنجاب واقع لست. 

آب بهت 21 = Beh‏ = آب جهلیم | جهلم ص ۳۵ 

در ایالت کشمیر جاری است. از هندوکش سرچشمه می‌گیرد و از شمال سهرند رد می‌شود. در 
نواحی ملتان با رود سند یکی شده سند نام گرفته به طرف غرب رفته از ميان ولایت تهته گذشته 
به دریای عمان می‌ریزد. (بابرنمه: برگ ۱۹۵) 

آب راوی ص ۳۶ 

آب آمور نیز گویند. یکی از پنج رودخانه‌ای که رود پتجاب را تشکیل می‌دهد. این رودخانه از 
ناحبة کول سرچشمه گرفته و به چناب می‌ریزد. 


حصار فیروزه ص ۴۷ 


تعلیقات 2۳ 


در ایالت پنجاب و اکنون به حصار معروف است. 
پانی پت ص ۲۸ 

در استان هریانه در چهل کروهی شمال دهلی ق 
تردی بیگ ص ۳۹ 


امیر تردی بیگ‌خان ترکستانی بعد از فوت همایون‌شاه به خدمت اکبر درآمد و < 


به به تام وی 
خواند و اسباب سلطنت را به همراهی میرزا ابوالقاسم» پسر کامران مرا به دراه اکبرشاه ارسال 
نمود و به همین خوش‌خنمتی به منصب پنج هزاری متمایز گردید. (نک: تذکر همایون و اکبره 
ص ۱۹۵ متخب الواریخ؛ ج ۰۲ ص ۱۲) 

میوات ص ۴۳ 

در جنوب دهلی قرار دارد. 

اتاوه ص ۲۳ 


در ایالت اتراپرادش واقع است. 


بیانه ص ۴۳ 
در ایالت بهارتپور در راجپوتانهواقع است. 
دوآب ص ۲۴ 


بین رودخانه‌های کریشنا 16/00 و تونقبو درا 10008004۲8 قرار دارد. 


جونپور ص ۴۴ 
شهری است در ایالت 


پرادش. 

اجبیر ص ۴۷ 

در استان راجستان واقع است و مزار معین‌الدین چشتی در آنجاست. 
چندیری ص ۴۸ 

شهری است به مالو 

ماروار ص ۴۸ 

ولایتی است در نزدیکی اجمیر. 


۵۳ تاریخ فرشته (جلد دوم)ٍ 


کانوه = کنواهه ص ۴۸ 
در نزدیکی بیانه و در پنج کروهی سیکری قرار دارد (بابنمه: برگ ۲۲۶) 
توبه کردن بابر ص ۴۹ 


بابر دربارة توبه گردن از تمام مناهی در خاطرات خود چنین آورده است: 


روز دوشنبه بيست و سوم جمادی الال به سیر کردن سوار شده بودم در اثای سیره در خاطر 
رسید که همیشه دغدغة توبه در خاطر برقرار بود و از ارتکاب این لمر نامشروع در دل من غبار 
بود گفتم که ای نفس» 

چند باشی ز معاصی مزه کش توبه هم بی‌مزه‌ای یست» بچش 
توبه کردم از شراب آشامیدن. صراحی و پل طلا ونقره وتمام آلات مجلس را در آن وقت حاقر 
آورده همه را شکستم می را ترک کرده دل خود را آسوده ساختم. این صراحی و آلات طلا و تقر 
شکسته‌شده به مستحقان و درویشان مت گر 


اول کسی که در توبه موافقت نمود عسس 


بود در ریش تراشیدن و گذاشتن هم موافقت کرذء بود. آن از امرا و نزدیکیان از سپاهی و غیر 
سپاهی نزدیک به سیصد کس تون کیدزن شراب‌های آوودة بابادوست را فرمودیم که نمک در 
آنها انداخته سرکه بکنند. در جایی که شراب‌ها ریخته شده بود یک واین کندانده شد. نّت کردم 


که این واین را به سنگ 


یزانده در پهلوی این واین بقع خیبری بکنند. در ماه محّم در تاریخ 
سنۀ نهصد و سی و پنج که رفته گوالیار را سیر کردم وقت برگشتن که از دولپور به سیکری آمدم» 


این واین تمام شده بود. پیش‌تر از این واقعه نت کرده بودم که اگر بر رناسنگا کافر ظفر یابم تمغا 


را به مسلماتان پیخشم در اثنای توبه درویش محمّد ساربان و 


ش تما را یاد دادند 
گفتم که «خوب یاد دادید. از ولایت‌هایی که در دست من است تمفای مسلمانا 
منشیان را طلبیده فرمودم که این دو نمر عظیم) 


یسند. به انشاء شیخ زین فرمان‌ها نوشته 


بخشش شد» 
ان که واقع شد به جهت اخبار نها فرمانها 


« به جمیع قلمرو فرستاده شد. آن انشا این است: 
تحمد تواباً و يحب الترابين و يحب التطهرین و نشکر وهاباً هی الذنبن و یف المستففرين و 
ل علی خير خلقه مت و آله الطټبین و صحبه الطاهرین. مرایای آرای ارباب‌الباپ که محاسن 


مجالی صور اسباب و مخازن لالی نقوش صدق و صواب است نقشپذیر جواهر زواهر این 


تعلیقات 2۳۳ 


معنی خواهد بود که طبیعت انسانی به مقتضای فطرت. سایل ُذات نفسانی است و ترک 


وم ی شی لش 

اف بُؤتيه من یَضاء واف ذواّضُل العظیم. غرض از تصوير اين مقاله و تقربر این مقوله 
آنکه به مقنضای بشریّت بسرحسب مراسم پادشاهان و لوازم پادشاهی و بنا بر هادت 
صاحب‌جاهان از شاه و سپاهی در عفون ایام شباب بعضی از مناهی و برخی از ملاهی رتکاب 
نموده می‌شد و بعد از چند روزی» ندامت و حسرت تمام حاصل آمده یک یک از آن مناھی را 
شراب که اسم مطلب 


ترک می‌نمود و به توب نصوح باب رجوع بدان مسدود می‌گست: 


آن مقصد و اعظم مارب آن مقصود است در حجاب أَلأمور مره 
نمی‌نمود تا آنکه در این اوقات فرخنده ساعات که به جهد تمام احرام جهاد بسته با عساکر اسلام 


وفتها محنجب مانده روی 


مأثر در مقابلة کفار به مقاتله نشسته بو پیل الهم گی و هاتف لاربی مضمون میمون أ 
| ان تشع فلوم بذ 
تابت نمودیم و هادی توفیق افون من قرع باب رَد در اقبال گشرده انعاح جمهاد 
به جهاد اکر که مخالفت نفس است امر فرمودم 

القشه ربا ظلمتا نا بر زبان اخلاص ي 


أ 


اله شنرده جه قلع اسباب معصیت به جد تمام قرع ابواب 


یک و آنا ال المؤمنین را بر لوح 
دل منقش گردانیدیې و داعية توبۀ شراب را که مکنون خزينة سینه بود به امضا رسانیدیې و 


آورده 


خدام ظفراحتشام به موجب حکم فرخنده‌فرجام. صراحی و جام و سایر ادوات و آلات طلا و 
نقره که به کثرت و زینت چون کواکب سپهر رفیع مزین مجلس بدیع بود عت شریعت را بر زمین 
خواری و مذّت زده مانند اصنام که انشاءا تعالی عنقریب به کسرشان موفق شویم پارهپاره 
ساختند و هر پاره‌ای را نزد مسکینی و بیچاره‌ای اند 
بسیاری از مقزبان درگاه به مقتضای آنا عل دن مُلوکهم در همان مجلس به شرف تویه 
رف گشتند و بالکلێه از سر شرب خمر درگذشتند. و هنوز فوج فوج از مطیمان لولمر و نواهی 
ساعة فساعته براین سعادت مستسعد می‌گردان؛ امید که به مقتضای ال علا لمیر فایله 


1 


ند و به یمن این آنابت قریب‌لاجابت 


ثواب این اعمال به روزگار بااقبال نواب خجستسال پادشاهی عاید گردد و به میمنت این 


افت که در ممالک محروسه حرسپا ان عن الآفات والفافات مطلتاً میج 


آفریده مرتکب شرب خمر نشود و در تحصیل آن نکوشد و خمر نسازد و نفروشد و نخرد و ندارد 
منک حون و شکرا على هذه الفتوح و تصدقا بقبول تلك الشوية 
النصوح» بحر بخشایش پادشاهی در جوش آمده امواج گرم که سبب آبادانی عالم و آبروی بنیآدم 
است ظاهر ساخت و تمغای جمیع ممالک را از مسلمانان که حاصل آ 


و نبرد و نیارد 


از حد و حصر افزون 


است با وجود استمرار ازمنة سلاطین سابق به گرفتن آنه چون از ضوابط شریعت میّدالسرسلین 


ببرون بود برانداخته فرمان صادر شد در هیچ شهر و بلده و راه و گذر و معر و بندر تمفا نگیرند 


بو سبیل سپاهیان ظلال عاطفت پادشاهی از ترک و تاجیک و عرب و جم و هندی و 


فارسی و رعیّت و سپاهی و کافة امم انامه لیف بنی‌آدم آنکه بدین ولا غارف موَیده 


مستظهر و اسیدوار وده به دای هوت اپات مال اشتقال نمابند و از لرازم این احکام 
میمنتانجام درنگذرند و انحراق ورد یبای که پترجسب فرمان همل نموده به تقدیم 
رساننده و چون به توقیع وقیع اشرف اعلی رسد اصتماد نمایند. کنب بالامرالمالی اعلاه اله 
المتعالی و خلدنفانه فی ۲۴ جمادیالال سنف ٩۳۳‏ (بابرنامه» برگ ۲۳۰-۲۲۸) 
متن فرمان ظهیرالّین محمّد بابرغازی ص ۵۲ 

لد لله اذى دق وعدء و صر عَبده و أعر جنده و هزم الاحزاب و 


لا شی: 
ثم الاصنام بقهر آعدائه الاردین 


يا من زفع و دعا الاسلام بنصار ارلياته الراشدين و وضع 
ققح درالم الذي شرا الحم لله رب العالَينَ و صل اله على خير خلقه محمد سيد | 
و الجاودین و عل آله و آصحاپه ادا رمالین. تواتر نعماء سبحانی باعث تکار شکر و 


نای یزدانی است؛ و تکاثر شکر و نای یزدانی موروث تراتر نعماء سبحانی؛ بر هر نعمت 
شکری مرتب است. هر شکری را نعمنی از عقب ادای لوازم شکر از قدرت بشر متجاوز است» و 
اهل اقتدار از 


در دنیا دولتی از آن عظیم‌تر باشد و ن 


تعلبقا 


ara 


به ضرب اقویای کفار و استیلا بر اغنبای فجار که ریک 
نازل است نخواهد بودء و در نظر بصیرت اربابالباپ احسن‌تر 
که آن سعادت عظمی و موهبت کبری که من المهد ای هد مطلوب اصلی و مقصود حفیقی 


ضمیر خیراندیش و رای صواب کیش بود در اب 


از آن سعادتی نخواهد نمود المنة 


ایام خجسته‌فرجام از مکمن عواطف حضرت 
ملک اعلام روی نمود فتاحبی‌ست و اض بی‌علّت مجدد المفتاح فتح ابواب فیض بر چھرۂ 
آمال نواب نصرت‌مال گشود اسامی نامی افواج با ابتهاج ما در دقتر غزاة گرامی مثبت گردید و 
لوای اسلام به امداد لشکربان ظفرانجام ما به اوج رفعت و ارتا رسید» کیفیّت صدور این سعادت 
و ظهور این دولت آنکه چون اشعذ سیرف سپاه اسلام‌پناه ما ممالک هند را به لمعات | 


ظفر منور ساعت و چنانچه در فتح‌نامه‌های سابق سمت تحریر باه بود ایادی ت 
ظفرآیات ما را در مالک دهلی و آگره و جرنهپور و خرید و بهار و غبرذلک برافراخت اکثر 
طوایف اقوام از اصحاب کفر و اربابانلام» اطع و انقیاد ناب فرخنده‌فرجام ما را اختیار 
نموده طریق عبودیت را به قدم صدقا و اعلامس پیماید. نما سنگار کافر که در سوابق داتم دم از 
اطاعت نواب خجسته‌فرجام رام( اگون به مضمون أي و ار و کان من الکافرین همل 
نموده شیطانصفت سر کشید و قالد نشکر دوران و سرخیل سپاه مهجوران گشته باعث اجتماع 
طوایفی گردید که بعضی طوق لعنت زار در گردن و برخی خار محنت ارنداد در دامن و استیلای 
آن کافر لمین خَدلّه فی یوم الدّین در ولایت هند به مرتبه‌ای بود که پیش از طلوع آفتاب دولت 
پادشاهی و قبل از سطوع بر خلافت شهنشاهی با آنکه راجه‌ها و رایان بزرگ‌نهاد که در این مقابله 
اطاعت فرمانش نمودند و حاکمان و پیشوایان متصف به ارتداد که در این محاریه در عنانش 


بودند بزرگی خود را منظور داشته در هیچ قتالی متابعت بل موافقت وی نکردهاند و در هیچ 
مسافرت طریق مصاحبت و موافقت او نسپردهاند» تمامی سلاطین رفیع این خطۀُ وسی: چون 
سلطان دهلی و سلطان گجرات و سلطان ماندو؛ و غیرهې از مقاومت آن بدسیر پی‌موافقت کار 
دیگر عاجز بود‌اند و به لطایفالحیل به لو مدارا و مواسا می‌نموده‌اند لواء کفر در قریب دویست 


شهر از بلاد اسلام افراخته برد و تخریب مساجد و معابد نموده عیال و اطفال 


امصار را اسیر ساخته و قوت وی از فرار واقع به جایی رسیده که تظر به قاعدۀ مستمرۀ هند که 


OF‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


یک لک ولایت را صد سوار و کرور: 


را ده هزار سواو 1 ن سرخیل 
کفره به ده کرور رسیده که جای یک لک سوار باشد و در این ایام بسی از کفار امی که هرگز در 
هیچ معرکه یکی از ایشان امدادش ننموده‌اندبنابر عداوت عساکر اسلامی بر لشکر شقاوت‌اثر 
وی آفزودند چنانکه ده حاکم به‌ستقلال: که هر یک چون دود دعوی سرکشی می‌نمودند و در 


ار می‌کنند. بلاد محر 


قطری از اقطار قائد جمعی از کفار بودندهمانند اغلال و سلاسل بدان کافر فاجر متصل گشتند و 
آن عشر کفره که بر نقیض عشرة مبشر لوای شقاوت‌فزایی رهم بقذًاب آلیم می‌افراشتند و 


توابع و عساکر بسیار و پرگنات وسیمالاقطار داشتند چنانچه صلاحالدّین سی هزار سوار را 


ولایت داشت در اول اودی سنگ ناگری دوازده هزار سوار و میدنی‌رای دوازده هزار سوار و حسن 
خان میواتی دوازده هزار سرار و بارمل آندری, چهار هزار سوار و نرپت‌هادا» هفت هزار سوار و 
سنروی کیچی. شش هزار وه برم دبوه چهار هزار سواره و نرسنگ دیی چهار هزار سوا 


محمودخان ولد سلطان سکندر؛ اگرچه ولایت,وپرگنه | 


امیدراری سرداری جمع کرده بود که امجموع جمیّت آن مهجوران وادی سلامت و امیّت نظر په 
قاعد؛ پرگنه و لایت دو لک و ترا 

القه» آن کافر مغرور باطن کور ظاهر دل‌های با قساوت کثار سیادروزگار راک ات فا 
فذق خض با بکدیگر موافق ساخته: در مقام مخالفت و سحاربة امل اسلام دبه‌دم اساس 
شریعت سيد انام عليه الصلوة 


انسلام درآمد. مجاهدان عساکر پادشاهی مانند قضای الهی بر سر 


ی الب را منظور نظر بصیرت اصحاب سیرت گردانیدند و ی 


کریمة من اق 


را به لمضا رسانیدند. روز ش 


یجان یله راملحوظ داشته فرمان واج 


به سیزدهم شهر جمادی‌آانی سنة ٩۳۳‏ که ارک ال ق 


نشان مبارکی آن روز است در نواحی موضع کانوه از مضانات باه حوالی کوهی که دو کروهی 
اعداء دین برد مضرب خیام نصرت‌انجام لشکر اسلام گردید و چون کوکبه و دبدبة موکب 
کاز 


اسلامی به گوش اعداء دین لعین رسید مځالفان ملّت محمدی که مانند اصحاب فیل در 


پی انهدام کعب؛ امل اسلام بودند فبلان کوه‌پیکر عفریتمنظر را اعتضاد خود ساختند و همه مق 
و یک‌دل گشته لشکر شقاوت اثر خو 


فوج‌ها پرداختند 


تعلیقات رون 


به آن فیل‌ها مندوانی ذل شسده غسزه مانند اصحاب فيل 
چو شام اجل جمله مکروه و شوم سیه‌تر ز شب, بسیشتر از نسجوم 
همه همچو آتش ولیکن چو دود کشیده سر از کین به چرخ کبود 


چو مور آمدند از یمین و یسار سوار و پسياده مسزاران هزار 


و به عزم مقابله و کارزار متوجه اردوی اسلام‌شعار شدند غزاة عسکر اسلامي که اشجار ریاض 
آفتاب شعاع را چون قلوب 
مجاهدان فی‌اله به اوج ارتفاع رسانید. صفی چون سد سکندری آهن‌فام و مانند طریق شریعت 


شجاعت‌اند صنویرصفت صف‌ها کشیدند و ترک خود صنوبر هی 
كانم بيان مر صوص و فلاح و فیروزی 
و آولیک هم ان امالی آن صف مخصوص. 

در آن رخسته نی از طباع وهیم . چو رای شهنشاه و دین قویم 


پیغمبری به استقامت و استحکام پسین قوت و مب 


هم 


به مقتضای أولنک عل شب 


عسام‌های او عسرش‌فرسا نه الفاهاى اتالتحاهمه 


و رعایت حزم را مرعی داشته به طریق غر روم جه پناه تفنگچیان و رعداندازان که در پیش 


سپاه بودند صفی از ارابه ترتیب کوک با گر به رزنجیرإتصال داده شد. 

القصه جیوش اسلام چنان اتظام و استحکامی پدید آورد که عقل پیر و چرخ اثیر مدبر و مرتبش 
را آضرین کرد و در ایسن ترتیب و انتظام و تشیید و استحكام مقرب الحضرت السلطانی 
اعتمادالدولة الخاقانی 


نظاملّین علی خلیفه دار اجتهاد داد ی همه تدییرهایش موافق تقدیر و 
جمله سرداری‌ها و کارگزار‌ها را و پسندیده رای منیر آفتاب مقر عرّت پادشاهی در قول مقر 
گشت و بر دست راست برادر اعرٌ ارشد ارجمند سعادت‌بار السختص به صواطف المبلک 


المستعان چین تیمور سلعلان و فرزند اعرٌ ارشد منظور انظار حضرت اله سلیمان شاه و جناب 
هدایتمآب ولایت‌اتساب خواجه دوست خاوند و معتمدالسلطنه العليه مؤتمن العتبه آلسنیه 
مقرب خاص و زبدة اصحاب اختصاص يونس على و عمدةالضواصء كاملالاخلاص شاء 
منصور برلاس و عمد الخواص زد اصسحاب اختصاص, درویش محمد ساربان و 
عمدتی‌الخواص صادقالاخلاص عبداله کتابدار و دوست ایشیکآغا در محال خود قرار گرفتند. 
پ قول سلطنتمآب خلافت‌انتساب سلطان علاءالڌین عالم خان بن سلطان بهلول 


و بر دست 


2۳۸ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


لودی و مقرب الحضرت السلطانی مشارالیه و دستور اعاظم الصدور بین‌آلانام ملاذالجمهور و 
مژیدلاسلام شیخ زین خوافی و» عمدة الخراص کاملالاخلاص محبٌ على ولد مقرب 
الحضرت السلطانی مشا 
شیرافکن ولد قوج بیگ مرحوم مذکور و عمد:لاعاظم والاعیان خان معظم آرایش خان و دستور 
اعاظم الوزرای بین‌الامم خواجه حسین و جساعت دیوانیان عظام هر یک در موضعی مقرّر 
ایستادند و در برا منظرر انظار عنایات حضرت 
آفریدگار اختر برج سلطنت و کامکاری» مهر سپهر خلافت و شهرباری, الممدوح بلسان البد و 
الحر معز السلطنة والخلافته محمد همایون بهادر, متمکن گشته به یمین سعادت قرین آن عزیز 
فرزند جناب مب المختص به عواطف الملک الدیّان» قاسم حسین سلطان و عمدةالخواص 
احمد یوسف اوغلاقچی و معتمدالملک کیامل‌الاخلاص: هندوبیگ قوچین و معتدالملک 


یه وه عمد لخراص تردی بیگ برادر قوج بیگ مرحوم مبرور و 


ار فرزند اع ارشد ارجمند سمادت‌پار کامکا: 


صادق‌الاخلاص» خسرو کوکلتاش واشمتم کلک قرام بیگ اردر شام و عمدة الخواص 
ر قراتوزیا راعمدة 
الوزرای بین‌الامم خواجه پهلوازة,مد يلي ور متمدالخضراص عبدالشکور و عمدة الاهیان» 
سلیمان آغا ایلچی عراق وه حسین, ایلچی سیستان مقّر گشته بر بسار ظفر دثار فرزند کامکار 
مشارالیه علی‌جناب سیادت‌مآب مرتضوی‌انتساب مير همه و عمد:الضواص كاملالاخلاص» 
محمّدی کوکلتاش و خواجگی دلاورخان و عمدةالاعیان: نملک دادگر رانی و عمدةالامیان 
شیخ المشایخ» شیخ کورن هر یک در مقامی که فرمان شده بود ایستادند و در جوانغار عساکر 
اسلام‌شعار عالیجاه نقا 


کامالعقيدة والاخلاص؛ ولی‌شاز 


لخواص پیرفلی سیستنی و عم 


ام رفعت‌دستگاه: افتخار آل طه توسین سټّدی» مهدی خواجه و برادر 
ار ارشد کامکار منظور انظار عنایت حضرت آفریدگان محمد سلطان میرزا و سلطنت مأب 
خلافت‌اتساب؛ عادل سلطان بن سهدی سلطان و معتمدالملک کامل‌الاخلاص عبدالسزیز 


مسیراخور و» معتمدالملک صادقلاخلاص؛ محمّد على جنگ جنگ و عمدتی الخواص 
کاملالاخلاص» قتلق قدم فراول و شاه حسین 
کشیدند و در این جانب از امرای هند یت 


علاءلّین مذکور و عمدةلاعیان علی خان شیخ‌زاده فرملی و عمدةلاعیان نظام خان میانه تعیین 


بارکی و مغول ضانچی و جان بیگ انگه صف 
انسلاطین جلال خان و کمال خان اولاد ساطان 


or 


شده بودند و جهت تولغمه معتمدی الخواص» نزدیکه و ملک قاسم برادر باباقشقه با جمعی از 
فرقۀ مغول در جانب برنغار و معتمدی الخواص مومن انگه و رستم ترکمان باشلیخ با جماعتی 
از تایپان خاضه در طرف جوانغار نامزد شدند. و عمدةالخواص کامللاخلاص: زبدة اصحاب 


اختصاص» سلطان محمد بخشی اعبان و ارکان غزاة اسلام را در مواضع و محال مقررۀ ابشان 


داشته خود به استماع احکام ما مستعد بود و تواچیان و یساولان را به اطراف و جوانب ارسال 
می‌گردانید و احکام مطاعه را در ضبط و ربط سپاء و سپاهی به سلاطین عظام و مره کرام و سایر 
ی‌الاحترام می‌رسانید و چون ارکان لشکر قایم گشته هر کس به جای خود شتافته فرمان 
افت که هیچ کس به تحگم از محال خود حرکت 
ننماید و بی‌رخصت دست به محاربه نگشاید و از روز مذکور تخمیناً یک پاس و در گری گذشته 
بود که فریقین متقابلین متقارب یکدیگر گشته مقابله و کارزار شد. قلبین عسکرین مانند نور و 
ظلمت در برابر یکدیگر ایستاده در برابعا جیار چنان عظیم فتالی وافع شد که زلزله در زمین 
و ولوله در سپهر برین افتاد. جوانفارأشقاو تآناربه انب برانغار میمنت‌دثار عساکر اسلام‌شمار 


واجب الاذعان لازمالامثال» شرف اصدار 


متوجه گشته بر سر خسرو کوکنشنو ملک قاي پباقشقم حمله آوردند.برادر اعر ارشد چمین 
تیمورسلطان حسب‌الفرمان به کمک یشان مردانه قتالی آغاز نهاد و کار را از جا برداشته قمریب 
به عقب قلب ایشان رسانید و جلدو به نام آن عزیز برادر شد و نادرالعصر مصطفی رومی از قول 
فرزند عر ارشد کامکار نظار حضرت آفریدگارالمختص به عواطف اللک الذى یی و يأر 
ده صفوف کفار را به تفگ و ضرب‌زن مانند قلوبشان 


محتّد همایون بهادر ارابه‌ها را پیش آ 


منکسر گردانید و در عين محاربه سلطنت مآب قاسم حسین سلطان و عمد:الخواص احمد 
یوسف و قوام بیگ قرمان یافته به امذاد ایشان شتافتند و چون زمان» زمان افواج اهل کفر و 


ن راو 
از عقب او عمدتالخواص محمّدی کوکلتاش و خواجگی اسد و بعد از آن معتمدالتاطنه العلیّه 
تمن العتبه اليه مقرب خاص زبدة اصحاب اختصاص يونس علی و عمدذالخواصء 


طفیان متعاقب و متواتر به امداد مردم خود می‌آمدند ما نیز معتمدالملک همندوپیگ قو. 


کامللاخلاص شاء منصور برلاس و عمدة الخواصء صادق العقيدة عبداثهکتابدار و از پى ایشان 
اخته بیگی به کمک فرستادیم و برانفار کفره 


عمدتی‌الخواص دوست ایشیک آغا و محمّد 


OF:‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


به کرات و مزات حمل‌ها بر جانب جوانغار لشکر اسلام آوردند و خود رابه غزوات فوی‌النجاة 
زخم سهام ظفر و جام به اور تا و بش 
اراز فرستاده برخی را برگردندند و معتمدالخواص مومن انگه و رستم ترکمان به جانب عقب 
سپاه ظلمت دسنگاء کفار شقاوت‌پناء ترجه نمودند و معتمدالخواص ملامحمود و علی انگه 
باشلیق نوکران مقزب الحضرت السلطانی اعتماد الدوله الخافانى نظامالين على خلیفه را به 
کمک مشارالیه فرستادیم و برادر اعرٌ ارشد محمد سلطان میرزا و سلطنت مآب صادل سلطان و 
معتمدی الملک عبدالعزیز میرآخور و قتلق قدم قرلول و محمد علی جنگ جنگ و شاه حسین 
پارکی مفول غانچی دست به محاربه گشاده پای محکم کردند و دسنورالاعاظم الوزرای بین 
الامم» خواجه حسین را با جماعت دیوانیان به کمک ایشان فرستادیم. همة اهل جهاد در مایت 
را منظور داشتند و 
عزیمت جان‌فشانی کرده لوای جان‌ستانن اراد کی چون محاربه و مقاتله دير کشید و به طریل 


انجامید فرمان واجب‌لاذعان به تفاذ رسید که از یناخ خاصة پادشاهی جوانان جنگی و هزیران 


رسانبدند, هر توبت غازیان عظام بعضی را ب 


جد و اجتهاد راغب مقانله ده کریم فل هل تون بل خی 1 


بیشۀ یکرنگی در پس ارابهمانند برد زنجپو بودنه از رابت و چپ قول بیرون آیند و جای 
تفکچیان در مین گذارند و از هر دو جانب کارزار تمایند از پس ارابه مائند طلوع طلیعة صبح 
شفن‌کون کفار نامیمون را در معرکۀ میدان که تظیر سپهر 


گردان بود ریخته بسیاری از سرهای سرکشان را ستار‌صفت از فلک وجود محو سا 


صادق از پیش افق بیرون تاختند و خون 


و 
ادرالعصر استاد علی‌قلی با ترابع خود در پیش قول ایستاده بود مردانگی‌ها کرده سنگ‌های 
عظیم‌القدر که چون در پل میزان اعمالش نهند صاحبش اما من نذا ین هر ئى عيش 
نام برآرد واگر بر کوه راسخ و جبل شامخش اندازند له لو از پا درآرد به جانب 


حصار آهن‌دثار صف کفار انداخت و به انداختن سنگ و ضرب‌زن و تفک بسیاری از احشام کفار 


ا 
را 


منهدم ساخت. تفکاندازان پادشاهی حسب‌لفرمان از اه به ميان معرکه آمده هر یک از ایشان 


عظیم درآمده تام خود را در میان 


بسیاری از کفار را زهر ممات چشانیدند و پیاده در محل مخاطرة 


شیران بيشة مردی و دلیران معرکة جوانمردی ظاهر گردانیدند و مقارن این حالت فرمان حضرت 


خاقانی به پیش راندن ارابه‌ها قول به نفاذ رسید و نفس نفیس پادشاهی فتح و دولت از یمین اقبال 


تمليقات 2۱ 


و نصرت از یسار به جانب سپا کفار متحوک گردید و از اطراف و جوانب عساکر ظفرمناقب این 
معنی را مشاهده نموده تمامی بحر زار سپاه نصرت‌شعار به موج عظیم برآورد و شجاعت همه 
نهنگان آن بحر را از قوه به فمل درآورد. ظلام غبار غمام کردار چون سحاب مظلم در تمامی 
معرکه متراکم گشت و بریق لمعات سیوف 


از لمعان برق درگذشت که روی خورشید را 
به مغلوب آمیخته سمت امتیاز 
از نظر متواری شد ساحر زمانه چنان شبی در نظر آورد که ستاره در آن عزیز شود و کواکب 
ابش که مواکب ثابت الاقدام نمی‌نمود. 


چون شب آیینه از نور عاری کرد و ضارب به مضروب و غاا 


فسرو رفت و بسررفت روز سبرد نم خون به ساهی و بر ماه کرد 


ز شم ستوران دران پهن‌دشت ‏ زمین شش شد و آسمان گشت هشت 


مجاهدان غازی که در عین سراندازی و جانیازی بودند از هاتف 


و اَم عون می‌شنود و از منهی لاان مزا 
می‌نمودند چنان به شوق محاربه میک دا از بیان اعلا تدای تحسین بدیشان می‌رسید و 
ملائک پروانه‌صفت بر گزد سر یشان مي‌گردید و ماپین الصلو تین نار قنال چنان اشتعال 
یات که مشاغل آن علم افلاک می‌افراشت و میمنه و میسرذ لشکر اسلام میسره و میمنة کار 
نافرجام قلبشان در یک محل مجتمع گردانید و 
اسلام ظاهر شدن گرفت ساعتی آن کار لین و آن اشرار بی دين در حال خود مت 
دل‌ها از جان برکنده» بر جاب راست و چپ قول حمله آوردند و در جانب چپ بیشتر هجوم 
کرده خود را نزدیک رسانیدند لما راژ شجاعت سمات مره ثواب را منظور دشته نهال لیر در 


زمین سینة هر یک نشانیدند و همه را چون بخت سیا ین داد قرین | ا 


صرت و اقبال بر چمن دولت نواب خجستة ما وزید 
که جمال عالم ار 
بردباری نمودهقربن حال گردیدہ هندوان باطل حال خود را مشکل دانسته قالش 
رق شدند و کالقزاش لوب متلاشی گشنند. بسیاری کشته در معرکه افتادند و کثیری از سر 
خود درگذشته سر در یابانآوارگی نهادند و طعمة زاغ و زغن گردیدند و از کشته‌هاه پشته‌ها 


یش بطره و صر اله تطعا اا 


Of‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


افراخته شد و از سرها مناره‌ها پرداخته کردند. حسن خان میواتی به ضرب تفک در سلک اموات 
درآمده و همچنین بیشتری از آن سرکشان ضلالت‌نشان را که سرآمد آن قوم بودند تبر و تفک 
روز حیات سر آمد از جمله راول ای سنگ سذکور که والی ولایت دونکرپور بوده و 
دوازده هزار سوار داشته و رای چندربان‌چوهان که چهار هزار سوار داشته و مانک‌چندچوهان و 
دلپت‌راو که صاحب چهار هزار سوار بوده و کنکو و کرم سنگ و دونکرسی که سه هزار سوار 


داشته و جمعی دیگر که هر یک از یشان سرخیل بزرگ ‏ 


رسید: 


ررهی و سردار قاطبة ذی‌شوکت و 
شکوهی بودند راه دوزخ پیمودند و از بین دار وحل به درک‌الاسفل انتقال نمودند. راه درالحرب 
از زخمیان در راه مرده ماد جهنم پر شد و درکالاسفل از منافقان جان به مالک دوزخ سپرده 
مملو کردند. از عساکر اسلامی هر کس به هر جانب که شتافتی در هر گامی؛ خودکامی را کشته 
یافتی و اردوی نامی از عقب منهزمان هر چند. کوچ نمودی هیچ قدمی از فرسود؛ محتشمی جای 
نیافتی. 

عم هندوان گشته خوار و یلبم سنگ و تفک همچو اصحاب نیل 

ز تسنها بسی کسوه‌ها شنار کیان به هروه از آن چشمه شون روان 
گرازان گریزان به هر دشت و کوه 
فخند اف السمیع اقلم ر ما الم ال ين 


احکیم تحریرا فی شهر جمادی‌الاخر سنه نهصد و سی و سه. (بایرنایه برگ 


۳۷۳۱ 
خیرآباد ص ۵۲ 


قصبه‌ای است به 
سارنگ‌پور ص ۵۳ 


شهری است به مالوه. 
رنتهنبور ص ۵۳ 

در ایالت راجستان واقع است. 
خواجه عبیدالله احرار ص ۵۵ 


afr تعلیقات‎ 


خواجه اصرالّین عبیدالله بن محمود بن شهاب الین احمد شاشی سمرقندی مشهور به 
«احراره از مشایخ بزرگ نقشبندی ماوراهالّهر است. در رمضان ۰۶ ۸ق / ۱۴۰۳م متولد شد و در 
آخر ربیعاالاڑل ۸۹۵ق / ۱۴۹۰م در؟ 


وی در زمان خود از نفوذ روحائی تمام برخوردار بود در اوان جوانی از مولا بعقوب چرخی و 
مولانا نظام‌الدّین خاموش ارشاد و 
جامی دربارۂ وی گفته است: 


یافت. جامی و علیشیر نوایی از مریدان وی بودند. 


چو فقر اندر قبای شاهی آمد به تدییر صبیداللهی آسد 

هم حکمرانان عصر از جمله سلطان ابوسعید گورکانی به وی ارادت می‌ورزیدند. عبیدااٹ احرار 
در سمرقند اقامت داشت و در همانجا وفات بافت. 

ایس المالکین. المروةالوثتی» لارباب الارقم, رسالاحورایه فقرات و رسالا وله از تأیفات وی 
است. احرار رسالاوالدیه را بهدستور لد یر شرح مسائل تصرف و عرفان نوشت. بابر 
چون به خواجگان نقشبندټه عقیدتو) تمام داشت ای لسلاف او از ارادتمندان این طریقه بودهاند 
به یت نجات از مرض تب در نبا ۹۳۵ق/ ۸۱۵۲۸ بم نظم رسالا وله پرداخت. بابر در ان 
مورد می‌نویسد: «جمعه پیست و سوم ماه حرارتی در بدن من ظاهر شد آن‌چنان که نماز جمعه 
به تشویش گزاردم و اندک لرزیدم. چند روز بعد در پیست و هفتم صفی نظم کردن رسالا ولد 
حضرت خواجه عبید در خاطرم گذشت. التجا به روح حضرت خراجه کرده در دل خود گذراند 
که اگر این منظوم مقبول آن حضرت می‌شود چنانجه قصید؛ وبرده مقبول فتاد و از مرض فلج 
.» دلیل قبول نم من خواهد شد. به همین یت در 
بر مخبون محذوف که سحبة مولائا عبدالرحمن 


خلاص شد من هم از این عارضه خلاص دش 


وزن رمل مسدّس مخبون عروض و ضرب‌گاه 
جامی هم در این وزن است در نظم رساله شروع کردم هم آن شب سیزده پیست گفته شد. به طریق 
التزام هر روزه ده پیست کمتر گفته نمی‌شد غاباً یک روزی ترک شد سال گذشته و بلکه هر محل 
که این چنین عارضه شد اقلا یک ماه و جهل روز نکشید به عنایت الهی از همت حضرت روز 


پیست و نهم ماه اندک فسرده شد. دیگر از این عارضه خلاص شدم. روز شنبه هشتم 


ری‌الاول نظم سخنان رساله به اختام رسید. (بامرنامه» برگ ۲۵۳) 


2۲ تاریخ فرشته (جلد ا 


کزه ص ۵۶ 
شهری است از بخش ال 


ده در سی و شش میلی شمال غربی فتحبرر بر روی یکی از شاخه‌های 


کوچک رودخانة جون قرار دارد. عصامی در فتوح‌السلاطین (ص ۳۱) گوید: که بگرفت مانکپور 


و آن کزه / به هندو که زد قلب‌هایی سره؟ 


در جنوب غربی الهآباد در ایالت اوتراپرادش. 
بیرم خان ص ۵۸ 
ن» خان‌خانان فرزند سیف علی بیگ حاکم غزنه از سرداران معروف همایون‌شاه که 


نسبت او به میرزا جهان شاء ترکمان مي‌زسد. ٩۲۷‏ / ۱۵۲۰م در بدخشان به دنیا آسد. در 


محمد بیرم 


خردسالی پدر خود را از دست داد و بهبلځ زفت/و له تحصیل پرداخت. شانزده ساله بود که 
به خلمت همایون رسید. که زودیقاپلّت و شایسیگی خود را نشان داد و مورد توب 


همایون‌شاه قرار گرفت. بیرم زمانی که همایرن را شکست داد به گجرات رفت و 


به خدمت سلطان محمود رسید. در این زمان مطلع شد که همایون در سند مستقر شده است از 


این رو در سند به همایون شاه پیوست و به همراه همایون به اران آمد چون همایون با کمک 


شاء‌طهماسب قدرت را دوباره در دست گرفت حکومت قندهار را پس از درگذشت شاهزاده مراد 
به پیر‌خان داد. و زمانی که کابل به تصرف همایون درآمد بیرم‌خان را فرا خواند و منصب 
سپهسالاری لشکر را به وی واگذار کرد. در سال ۹۶۳ / ۱۵۵۶م به نیقی شاهزاده کبر شعیین 


» بیرم‌خان به همراه اکبرشاه در کلاتور بود که خبر درگذشت همایون را شنید. ابر که سیزده 
سال پیش نداشت با حمایت بیرم‌خان در دوم ریعالثانی ۹۶۳ ق /۱۵۵۶م بر تخت فرماندهی 
جلوس نمود. پیرم‌خان ترکمان هم چنان مورد حمایت اکبرشاه بود تا جایی که اکبر او را «خانباب 
خطاب می‌کرد.بیرم‌خان در اندک مذتی مخالفان را سرکوب نمود و هیموی بقال مخالف اصلی 
اکبر را نیز در سال ۹۶۴ / ۱۵۵۶م سرکوب کرد و 


انست قدرت خود را افزایش دهد. اقا 


تعلیقات ۵ 


سعایت دشمنانی چون ماهم آتگه» ادهم‌خان و شهاب‌الدین احمدخان موجب رنجش اکبرشاء از 
برم‌خان گردید و سرانجام پیرمخان ناچار شد که دربار را رها کند و رامی ح شود لقا تعقیب 
به حح منصرف ساځت, به پنجاب رفت و در جنگی که بین 
سپاه اکبرشاه و بیرم‌خان درگرفت شکست خورده به سوالک رفت. بیرم که در طول زندگی خود 


همواره با اعتقاد و اعتماد تمام به همایرن و اکبر خدمت کرده بود از در عذرخواهی درآسد و 


افراد محمد شیروانی لو را از ر 


اکبرشاء نیز با ارسال تعدادی از دبیران خوده او را بهدربارفرا خواند.پیرم به خدمت اکبرشاه رسید 
و پس از دو روز افامت اجازه؛ سفر حح را گرفته به همراه خانواد؛ خود عازم حج شد. در ۱۴ 
جمادی الاول ۹۶۸ / ۱۵۶۰م در پتن گجرات» توسط مبارک نام افغانی به شهادت رسید. 

جسد او را ابتدا در مقبرة شیخ حسام دفن کردند و پس از مدّتی به دهلی انتقال دادند و سپس 
بنابه وعیّت ار در مشهد در پایین پای امام رضا(ع) به خاک سپردند و تاریخ این واقعه را ,شهید 
شد محمد بیرام» اند 
بیرم‌خان مردی ادیب دانشمند و آگاه بهمساتل گشواری و لشکری بود. به اهل 
عشق می‌ورزید. دربار وی هموازه محل یَجمّم بزرگان اهل علم و ادب بود. خود شعری می‌سرود 
دیوان اشعار ترکی و فارسی دارد. در شعر «بیرم خان» تخلص می‌کرد. برای آگاهی بیشتر رک: تذکرف 
همایون و اکبر؛ متخب افواریخ تاریخ اکبری» طبقات اکبری؛ اکبرنمه ر مآثرالامرا 

خانبالغ ص ۶۰ 

نامی است که ترکان شرقی از زمان قرییلا قاآن به پکن داده‌اند. (نک: نعلیقات» ج اوّل) 

غور ص ۶۱ 

ولایتی است به طخارستان نزدیک به قندهار مشتمل بر کوه‌های بلند و پیشه‌های پردرخت. 

رانا - پرتاب سنگهه ص ۶۴ 

پسر اودی سنگهه و نبیرة راناسانگا. در طبقات اکبری (۳۲۶/۲) و متخب افواریخ (۲۳۰/۲) رانا 
پرتاب را به نام راناکیکا باد کرد‌اند و رانا در جمادی‌الآخر ۱۰۰۵ ف / ۱۵۹۷ م وفات پافته است. 


(تاریخ اکبری؛ ص ۳۹۲). 


۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


چتور ‏ چیتور ص ۶۴ 

چتور را خضرآباد هم گویند و در راجستان واقع است. قلعة چتور بر بلندی کوهی قرار داشت» 
ارتفاع آن یک کرو و طول قلعه سه کروه و عرض آن نیم کروه بود. (طبقات اکبری» ۲/ ۱۶) 
مکاتبات همایون‌شاه و سلطان بهادر والی گجرات ص ۶۴ 

بعد از تسمهید قواعد شکر و سپاس الهی جلّت نعماژه و پس از درود و نعت حضرت 
رسالت‌پناهی عليه الصلواة والسلام نموده می‌شود که در آن وقت که قاضی عبدالقادر و محمد 
مقیم به آشبان ملک آشبان رسیدند و خبر عهد و میثاق آن سلطنت‌شعار را به سسامع عليه 
رسانیدند خاطر دریا مقاطر کیمیامآثر بر سلوک طریق اتاق و اتحاد که مستلزم رفاهیت حال عباد 
که مستوجب معموری لمصار و بلاد است قرار یافت و اصلا بر ضمیر متیر مهر تنویر شطور 
مقتضای فرموده یا این آمنوا وفواپلقهد تجاوز جایز دارند و مضمون 
مفرون ان خن العَهدِ من الامان را ایمیک شمارنه: بتاءٌ علی‌هذا اصلاح‌السلک» مرلانا 
قاسم‌علی صدر را با غیا‌الّین ارسال قاف یام راد که اگر آن سلطنت دستگاه بر اد قویم 


موانفت و صراط مستقیم معاهدت راسځ تخواهتد برد لاق آنکه جماعتی که حقرق نعمت 


مود که یشان از 


به عقوق مبدل گردانیده بدان صو بب هه یشان چاه اند به درگاه عالم‌ناه فرستند با از 
بش خود رانده از آن مملکت اخراج نماید 
متظلم گردا 
غبار خلاف از خاطر دربا مقاطر به زلال وفاق پاک و صافی گردد و شجر: مصادقت را در چمن 


معاهدت مثمر و بارور گردانند. چون مشاریهما با نور خلیل به پایۀ سریر اعلی رسیدند و 


بعد که در صف بندگان این آستان شود را 
مردمی 3 ين ود و 


ایشان را اغوا نکنند مترصد بود که مشارلیهما جواب این سخنان بیاورند تا 


عهدنامه که ارسال داشته بودند رسانیدنده جواب آن سخنان از تقریر مشارالیهما مضمون 
عهدنامه چنانچه باید بعوضوح نپیرست بسی موجب تعجب گردید. لایح باد که آنچه در باب 
محمد زمان فرموده‌اند که با وجود موافقت و سعاهدت سنطان سففور مبرور سلطان مر و 
سلطان مغفور سکندر و سلطان علاءالّین مرحرم و چندی دیگر از پادشه‌زادگان آن دبار فرار 
و اصلاً نقصانی در 
اگر چنانچه محمد زمان میرزا در اینجا باشد 
ن نظیر مسموغ نمی‌گردد و چراکه قباس مع‌الفارق است و 


اختیار کرده به گجرات آمده بودند مجموع فراخور حال خود رعایت یاف 
قواعد دوستی و یک‌جهتی آن در 
و فی‌الجمله رعایتی یابد چه شو 


تعلیقات ۵۷ 


غریب است که آن سلطنت‌شعار این وافعه را به 


اس کرد‌اند پوشیده نماند که رسوخ به پایۀ 

سریر اعلی ارسال گردانی یا آنکه از رعایت ایشان احتراز نمودهمن‌بعد در آن مملکت نگذاری .و 

چون چنین کنی کالشمس فی وسط‌السماء ظاهر و هویدا شود که در معاهدت که وقوع یافته زبان 

ایشان با دل موافق است و الا به کدام دابل بر عهدنامهاعتماد توان کرد. 
بیت 

ای آنکه لاف می‌زنی از دل که صاشق است طوین لک ار زیا 

شاید که آن سلطنت‌شعار را معلوم شده باشد که حضرت صاحبقران نار برهانه با وجود آثار که 


تنو با دل مواق است 


از ایلدرم بایزید به ظهور می‌انجامید بالطبع به جانب روم و خرایی آن مرز و بوم مايل نبود زیرا 
که مشارالیه گاهی به جنگ کفار فرنگ اشتفال می‌نموده - به مهد قرابوسف ترکمان و سلطان 
احمد جلایر روم بردند و حضرت صاحقران چند مرتبه رسولان فرستاده او را از رصایت 
مشارلیهمامنع فرمود و به اخراج ابشان ازمقللکت روم مر نمود. چون ایلدرم بابزید از بول آن 
معنی ابا و نع کردهه سر باز زد آنهمقیور برد ڳه ظهور آمد و ایضاً در کتاتی که سابقاً 


مصحرب محمد مقیم ارسال نموده بو لکوت بود به جهت آنکه از اطراف اخبار موحش 


و حرکت غیرمستقیم به وضوح پئو بوبنا سواوا به خط گوالیار شد بود - نورمحمّد 
خلیل چون عهدنامة آن سلطنت‌شماری را آورده ملاحظه نمودیم که جواب آن عهدنامه را برده 


به زودی مراجعت نماید. عزیمت مذکور را چند روز در حير تعویق انداخت مقرّر است که چون 
غرض از فرستادت مشارالیه ابلاغ مهدنامه است به زودی رخصت خواهند داد 
درخت دوستی بنشان که کام دل به‌بار آرد ‏ نهال «شممنی برکن که رنج بی‌شمار آرد 
زیادت چه نویسم. 
شعر 
اگر در سراي سعادت کس امت ز گفتار سعدیش حرفی بس است 
ترااین پسندسٹ اگ ر بشنوی که گر خار کاری سمن ندروی 
(تاریخ قطبی» ص ۰۹۶۰۶ 


27۸ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


جواب سلطان بهادر به همایون‌شاه 
بعد از تصدیر کلام به فوایح شکر و سپاس ملک علام و تعطیر مشام به روایح صلواة و سلام 
حضرت خیرالانام و آله الصلواة والسلام اعلام آنکه فرستاده كه همراه مقرب الحضرة الساطانی 
نورمحمد خلیل متوجّه درگاه فلک‌اشتباه گردنیده ب 


دند به عر بساطبوسی رسیده و مکتوب 


نادرالاسلوب را رسانید و مضمون به غدور مغرور آن مقربان درگاه سلاطینپناه واضح و لابح 
گردید از آن جمله مرقوم بود که قاسم‌علی و غیاالّین فورچی را بنابر آن به پایة خلافت 


مصیر فرستاده شده بود که باز نموده شود که جمعی که پناه به ابن درگاه آررده‌اند از سمالک 


محروسه اخراج نمایند تا آثار صدق و معامدت ظاهر گردد و حال آنکه این خلاف محض است. 
چه رسولان مشارالیهما در پا سریر اعلی در باب اخلاص و وثوق عهد مطلقاً از هیچ مقولا 
دیگر دم نزدند ۔ اگر از معروضات ایشان ابن مقاصد مفهرم می‌شد با شمه‌ای از این سخنان 
به سمع عالی می‌رسید مهم به این غابت نعنجامید که قدم رنجه کنند و به گوالیار آبند. این 
خیال محال و لمع خام است - هماباً را گام ظاهر است که ابشان با خلاصفالسلاطین 
العظام و نقارة الخواقین الکرام جلالل 
قسم و ایمان مود گردانیدهاند چیو تر ینت نقض عهد نموده رری از راه صدق و 
وفاق تافته به جانب خلاف و ز 
کشورگیری این خاندانمنعلن 
محمود خلجی بعد از شر و فساد 
حضرت فردوس‌مکانی خدایگان رحیم طاب اه ثراه و جعلالجنة مثواه دربارة ار تا چه غایت 


مد مازمیرزا در باب مصادقت و مواخات عهد را 


اق شتافتند. و خلاصة‌السلاطین مومی‌البه چون تخت و 


ان را از عالم و عالمیان شنیده بود و معلوم نموده که سلطان 


ان هنود, درمیان, که پناه به این آستان آورده بود 


آثار رمایت و حمایت به ظهور رسانیدهبناة علیه بر مضمون بخت فیروز به آن امید الشجا 
به درگاه آسمان جا آورد و در بین حضرت زبان عرض به استغائه و استعانت گشود که از آن 


عهدشکنان نادرست چه ستم‌ها رسیده ازآنجا که مقتضای دبن‌پروری و دادگستری این حقرت 
است عمل به مدلول حدیث نبوی علیه شریف اتحیات الابدی نمود حیث قال اسر آشاک 
ظا و مظوماه بر او سابة عاطفت و حمایت انداخته اعنت دربارة مومی‌الیه بر خود واجب و 


لازم ساخت - بقین به عون عنایت الهی صادق و رجا به فيض فضل ز 


اهی وائق که جمیع 
مطالب و آمال ار صفت به استحصال پذیرد و با وجود که وشاقت عهد و پیمان ایشان به این 


0۹ 


عنوان به مرتبة ظهور و اعیان رسیده بود چون به حضور قاضی عبدالقادر و متمن‌الزمان» خان 
اعظم خراسان خان» پی سبق شرطی و عهدی از این جانب به طوع و رغبت خود؛ در باب خود 
دربار؛ ثبات محبّت و وفاق قسم به مصحف مجید یادگر نمودند. این حضرت بعد از اطلاع بدان 
معنی متمگن فرموده باور داشتند -بتابر صدق عفیدت و صفای طویت و حسن ظن با اهل 
اسلام آن عهد را راست انگاشته اتمام بر سرانجام مهام آنجا مطلقاً در 


آخیر افتاد ‏ تا در این 
ولا که جهت قلع و قمع بنیاه ملاعین فرنگ عبور به بندر دیپ است و داد ایشان به مجرد وهم و 
تصوّر وجدان فرصت غنیمت شمردند و عمل به‌مصداق ساق ولا تنقضوا الایان بعد توکیدها, 
از صحیفة اندیشه و خیال سترده به خیال محال بی‌تأمل و اهمال به گوالیار و آن حدود تاختند. 


بعد از اطلاع ناب کامیاب بدان حر ت ناصواب و مراجعت عساکر ظفرمآثر از طةٌ دیپ به ادنی 


تال دانستند که اعلام برآنچه اندیشیدهاند بیش از قدرت و قوت ایشان است از آنجا که آسده 


بودند باز ر 
این محل عذری آوردند و پرداختند که بت گید مقرّب‌الحضرة مومی‌البه بازگشتم. از این 
طرف اظهار عذر اگرچه نشده بود لما یکا غذره نوشته بودند لیکن عذر ابشان بس به محل و 
مسموع است - واقعاً از حرکات رابات تیا آفار جلادت و صلابت ظاهر است: 


و از تایج نقض عهد ایشبانطیٌ بعضی ممالک به نام همایون ما مزیّن شد و در 


چنانچه از پدر هفتم می‌لافند. باری اگر شمه‌ای از کارهای خود می‌نوشتند وجهی داشت لمّا ظاهر 
است که تا غایت کاری نشده که از آن توان گفت و نوشت اگر مقصود داستان و فضه‌پردازی است 
باری شمّه‌ای از کارهای ما که معایته در این اوقات کرده شدند باید که جهت عبرت بر لوح خاطر 
نوبسند که لکل جدید لذة: 


چون تيغت ندارد مصاف مکن رنجه تیغ زبان را به‌لاف 
چون تیغ تو بی گوهرست ای پر به یغ و به‌گوهر ملاف از پار 
اگ ر کوتهی پای چسوین ببند ‏ کسه در چشم طفلان نمایی بلند 
بحمداله و توفیقه که بر همگان روشر 


است که تا تخت ساطنت و جهانبانی به وجود آن حضرت 


مشرف است هیچ پادشاه را تاب مقابله و مجادله با اواج قاهره نشده و ادنی افغانان با ایشان 
مقابله کرده‌اند: 


1 تاریخ فرشته (جلد دوم) 


که دردسر کشی جانا گرت مستی خمار آرد 
پاید که به مدلول ولا تغرنکم الشیطان عمل نموده ضرور 
ممدوده آنچه خواست حلْ تعالی باشد به ظهور خواهد پبوست: 


سر بیرون کنند ین که در ام 


شەر 
زاهد شراب کوثر و حانظ پیاله خواست ‏ تا در سیانه خواستة کردگار چیست 
والسلام (تاریخ فطی؛ ص ۶۱۲.۶۰۹) 
نامۀ سلطان بهادر به همایون‌شاه 


بعاد تتمیق الکتاب به ذکر القيوم الذى جری بماجرا والقلم و تنسبق الخطاب باسم الثبی افغمل 
المرب والعجم صل‌اله عليه وله و سلم منهای رای غرا آنکه به صحیفه‌ای که قبل از این مرسول 
بود رسیده باشد در مقدمة آن ذکر مایطا رو در آن از قبل این جانب مندرج بود ۔واضح 
باد که آن تجاوز از سلک اعتدال به اش کان کامل الاضلال واقع شدء بود و به کرات 
ن معنی به خاطر می‌رسید که استعذار آل وده شرد باعث بر عدم اقدام بر آن باز همان بود 


مضی ما مفی ۔ اکنون آنچه حشرگہ برط یلا و علیهم السلام در جواب برادران 
فرموده باد آرند. وقتی که ایشان گفتند که تا الله لقد آثرک اله علینا و ان کنا لخاطئین ۔ حضرت 
يوسف علبهالسلام فرمود اتیب عليكم اليوم فلکم و هو ارحم الراجین بنا عليه ار 
رضا باشد صدر خان را وکیل مطلق کرده فرستاده آبد - آنچه با خان مشارالیه حسب‌السقدور 
المعقول قرار در حضور دا 

اشرف رسد خانمومی‌الیه را رضا داده به این جانب فرستند. ضرض که سعتمدان را بفر. 


شود همان ثابت و راسخ باشد و اگر چبزی خارج آن به خاطر 


خان را فرستاده شود و در صحیفه که خواهند فرستاد دگر بار فرستادن خان به این جانب و 


رسانیدن او صریحاً به کرم نوبسانیده: عهد فرمایند که خان خود از مصلحت 
نخواهد نمود والسلام. (تاریخ قطی: ص 7۳۶۲۲ع) 

برهان‌پور ص ۶۶ 

شهری است در ولابت خاندی 


بناهای نصیرخان فاروقی. 


تعلیقات ۵۵1 


چانپانیر ص ۶۶ 
در سرحد گجرات و مالو واقع است. (مآثر محمودشاهی؛ ص ۶۸) 
مندو = ماندو ص ۶۶ 


در نزدیکی دهلی قرار دار مندو را شادی آباد هم می 
کنبایت - گهنبایت « کمبایت = کهمبایت ص ۶۷ 

بندری است مشهور در سی کروهی احمدآباد در ایالت گجرات. (نک: ج ال تعلیقات ص 
۷۷ 

خاندیش = خاندیس ص ۶۹ 

در نسخه‌ها به تفاریق خاندیش/خاندیس آمده است. برای یکسان‌سازی همه جا در متن 


خاندیش آورده شد. 


ناحیه‌ای است در هند از شمال به نردا و از شرف بهبرار و از جنوب به تپه‌های آجانا و از غرب 
به گجرات محدود بود. حکام خاندیش بل یابع گجرات بودند. دولت خاندیش در سال 
۱ مبلادی به دست اکبرشاه منقض ر گید دار المعارف فارسی). محمد صادق اصفهانی 
می‌نویسد: «خاندیس یعنی دیار خان چه کس به گر دال و سکون با و سین مهمله» به هندی 
مملکت را گویند و آن ولایتی ار ها تسالوه و دکن منسوب به نصیرخان فاروق 
صاحب آن دیار و از آن است برهانپور و تهانسبر و آسیر و آلنگ و غیره.ه (خاتمه شاهد صادق:۰٩)‏ 
تهروچ = برچ ص ۶٩‏ 

بندری است در گجوات. (نک: ج اول) 

صاحب حبیب‌السیر (خواندمیر) ص ۶٩‏ 

غیاثالدین محمّد بن همامالین الحسینی معروف به خواندمیر از ادبا و مورخان نامدار قرن 


دهم هجری قمری. وی در سال ۸۸۰ق در هرات متولد شد و تحت تربیت جد مادری‌اش 
میرخواند ملف روضة الغا قرار گرفت و از حمایت سلطان حسین بایقرا و وزیر دانش‌دوست 
و ادب‌پرور ای امیر علیشیرنوایی» بهرممند شد. بعد از مرگ سلطان‌حسین بایقرا )3٩۱۱(‏ 
بدیعلرمانمیرزا تیموری ی . او بیشترین دور زندگانی خود را در هرات 
+ این مدت شاهد تشویق‌ها و دلنگرانی‌های 

شاهاسماعیل نزل صفوی و سایر حکام خراسان بود, 


مردم هرات از حملة محمّد شیبانی شان 


بعد از آن به هندوستان رفت و در محرّم ۳۵٩ق‏ در آگره به دربار بابرشاه راه یافت. با مرگ بابر 


۵۵ 


(3۹7۷) به خدمت پسرش همایونشاه پیوست و کتاب همایون را به نام وی پرداخت و سرانجام 


در ۴۲٩قی‏ در همان‌جا درگذشت. بنابه وصیتش در جوار مرقد خواجه نظا‌لّین اولیاء نزدیک 
امیرخسرو دهلوی به خاک سپرده شده است. 

ژعتاس ص ۶٩‏ 

قلعه‌ای است بر کوهی در حدود پتنه 

قلعهٌ رهتاس ص ۷۱ 

در تاریخ شاهی (ص ۱۸۸) دریارة تسخیر رهناس چنین آمده است: 

شیرخان سه صد دوله طیار کرد و دو جوان دلاور در هر دوله نشاند -و چهارکهار بر هر دوله که از 
قوم رهیله بوده اول در چهار دوله از قسم لولی و مطرب‌زنان به جهت لمتان و تفص مردم 
بر مسکن راجه درافتید -چون 


ارۀ دولت شیرخان روی در ترقی داشبت کر راجه به مهمی رفته بود - راجه با معدودی چند 


راجه نشاند و به افغانان قرار داد که شما ال سر از دوله برا 


در آنجا بود الفرض چون دول‌ها ا( حممووواز |( گذشتند مردم راجه به جهت تفص از یک 


دوله پرد داشتند - زن‌ها به نظر دامن -بتجوسور بانگ بر آنها زد که ای یاان ما مردم افغانیم 


و در پناه شما آمده‌ايم. مناسب آذآمیت که موب 


اذارید - چون به درواز؛ سیوم رسیدند 
آنجا دربانی بود ناگاه از یک دوله نعل 


شد خواست تا فریاد کند - درباخان 
لوحانی دررسید و فوطه در گلو انداخته چئان تنگ گرفت که طاقت فریاد نماند - همچنان در دوله 
درکشید که یارای فریاد نماند -القصه چون همه دوله در قلعه درآمدند اجل راجه را گریبان کشیده 


به جهت تماشا آورد - جوانان که عروس دول‌ها شده بودند از دوله پرآمدب دست به تی پردند > 


اول به راجه تأختند و په 


دند - در آن اوان شیرخان فوج‌ها بسته بر دروازه رسیده پود که 
افغانان در رسیده دروازه‌های قلعه را بگشادند او با لشکر گران درون قلعه رسید و قتل عام نمود ‏ 
از طالع روزافزون شیرشاهی آن‌چنان قلعه که سیّاحان ربع مسکون و مشاحان کوه و هامون در 
چهار دانگ هندو. 
مقدمة فتع خود دانست -اموالبیقیاس و خزاۂ بلا نا که از هفت کرسی راجه یک‌جا جمع 


شده بود داخل خزانة شیر شاهی شد عردم خود را در آنجا داشته خاطر خود جمع گرد 


ان مثل آن قلعه نشان نمی دهند به‌آسانی در کف افندارٍ شیرخان درآمد ۔ اول 


dor تعلیقات‎ 


گور ص ۷۲ 

واقع در بنگال. اکنون مخروبه است. 

چهار کند ص ۷۲ 

چهارکند در ولایت بهار واقع است. 

شیخ بهلول ص ۷۳ 

در متخب الواریخ (۱/ ۲۴۱) آمده است که «شیخ بهلول برادر بزرگ شیخ محمّد غوث گوالیاری را 


که از اکابر اهل دعوت اسمای تسخیر بود و پادشاه نسبت به لو اعتفاد و اخلاص تمام داش 


مات کہیدأ, (۹۴۵) بافته‌اند. 


به اغوای مفتنان واقعطلب بکشت و تاریخ آن واقعه 
گل‌بانو در گلیدن‌نامه (ص ۷۲) می‌نویسد: «شیخت‌پناهی بندگی شبخ بهلول در این وقت جیه و 
کجیم و اسباب سپاهیگری در تحته پنهان کرده و در اراب‌ها بار کردهبه شیرخان و میرزایان 


ین مر میرزا نورالین محمد را 


می‌فرستد میرزا هندال باور نمیکردند خر مجهت تفحص 
فرستادنده جیبه و کجیم را یفتند. ببذ کشخ هلوی را به قتل رس انیدند.» ابوالفضل صلامی در 
انامه (۱/ ۱۵۴) دربارة تل شیخ هلول ین آزرده است: «چون نفرف نارس و جونپور و آن 
حدود به مسامع علیة حضرت تجهانی رَد و تفیقث ارادۂ طفیان میرزا هندال معلوم شد 
هلول را که از اعبان مشایخ هند و مقرون جلایل عواطف بادشاهی بود از بنگاله رخصت 


فرمودند که به ایلغاهخود را به دارالخلاقه رساند و به مواعظ حقیقت اسامی مبرزا را از حیانت 
فاسده باز آورده به زودی استیممال اففانان یک دل و یک‌زبان سازد. 

جوسا» جوسه ص ۷۲ 

در ناحیة پایانی شاءآباد 


الور“ ارور ص ۷۴ 
در ایالت سند واقع است. 


نیمروز ص ۷۵ 


حمیدهبانویگم ص ۸۰ 
حمیدهبانو دختر خواجه علی‌اکبر مربی هندالمیرزاست. حمیدبانو در چهارده سالگی در 


و تاربخ فرشته (جلد دوم) 


جمادی لاوّل 4۴۸ف در شقام پاتی میرابوالبقا خطبۀ عفد وی را به همایون‌شاه خواند. در 
گلبدن‌نامه (ص ۸۶) دربارة ازدواج همایون با حمیدهبنو, دختر میربابادوست آمده است که «بع 
از چهل روز از ماه جمادی‌الاول سال ٩۴۸‏ ق در مقام روز دوشنبه نیم‌روز بود که اسطرلاب را 
کرده و میر ابوالبقا را طلبیده 


گرفته و ساعت سعد را 


حضرت پادشاه به دست مبارک خو 
حکم فرمودند که نکاح بستند و مېلغ دولک نکاحانه به میر اقا دادند.» 

پس از یک سال اکبرشاه به دئیا آمد. اکبر هنوز یک ساله نشده بود که همایون در جنگ با شیرشاه 
شکست خورده به ابران پناهنده شد. همایون‌شاه به فاق حمیدهبانو در ۵۱٩ق‏ در چمن سلطانیه 
با شاه طهماسب ملاقات کرد و حمیدهبا 


نو مورد تفقد شاهزاده سلطان, خواهر شاه قرار گرفت. 


حمیده بائو به هنگام باز ان در سبزوار صاحب دختری شد و به ناچار ملّتی در 
ثانی سال ۱۰۱۳ ق در آگره در ۷۷ سالگی و به روایتی در 


هشتاد سالگی درگذشت. در توزک جهانگیری چهارده شب دوشنبه ۱۰۱۲ ق ثبت شده است و 


خراسان ماند. حمید‌بانو در پنجم ری 


در کنار قبر همسرش همایون شاء به لا کوچ دس 
شال مستانگ ص ۸۱ 

این نام در نفایس المآ (ص 0۸۲ الما د داد نامه (ص ۱۰۰) «شال مستان, که 
سرحد فندهار است؛ در طبقات اکبری (۲ / ۵۷) و تاریخ شاهی (ص ۱۶۸) وسال زمستان» در 
اکیردامه (۱/ ۱۹۰) «شال؛ ۶ 


قریب سه فرسخ است. در متخب النواریخ بداژنی 
(۳۰۳/۱) قصبة بشال مستانگ», و در تذکره همابون و اکر (ص ۷) «شال وستون, آمده است. 
محیّدخان تکلو ص ۸۱ 

محمّدخان شرفالین اوغلی تکلو از سرداران و رجال نامدار عصر صفوی اکم بغداد در عصر 
شاه‌طهماسب لل می‌زیست. در نبرد با عثمانیا 


از خود رشادت بسیاری نشان داد. پس از 
عقبنشینی از بخداد به زوین آمد و در سال ٩۲۲‏ شاطهماسب؛ سحتدمیرزا را از متش 


اسر عظیم بود و حکومت 


دارالسلطنة هرات بدان ختم گردید., محمدخان به همراه خانواده به خراسان رفت و در هرات 


سلطان.گرفتهبه محمدخان سپرد که به قول بوداق قزوینی «این 


مقیم شد و حکومت خراسان را در دست گرفت. زمانی که همایون‌شاه در سال ۹۵۱ق به ایران 


پناهنده شد مسحمّدخان به استقبال وی شتافت و ورود لو را به اطلاع شاء‌طهماسب رس‌انید. 


تعلیقات ۵۵ 


به دستور شامطهماسب استقبال و پذیرایی شایانی از همایون‌شاء نمود و او را راهی قزوین کرد. 
محمّدخان در سال ۹۶۶ق درگذشت و مقام وی به پسرش قزاق داده شد. (تاریخ ایلچی نظامشاهه 
ص ۱۰۵ به بعده ان التواریخ» ۲/ ۲۸۱ به بعده جواهرالاخاره ص 4٩۳‏ 

رده ص ۸۲ 


در طبقات اکبری (۲ / ۸۶) آمده است که ولا مسکن افاغنه است و روهه عبارت است از 


کوهی مخصوص که ابتدای آن به اعتبار طول از سواد بجور تا قصبة سوی از توابع بهکره و 
به اعتبار عرض از حسن ابدال تا ابل است و قندهار در حدود این کوه واقع است. 
مانکپور ص ۸۸ 


شهری است از قسمت پرتاب گره در کتار رود خانة گنگ 


سهسرام ص ۸۸ 

در نزدیکی شاءآباد 
منگیر - مونگیر ص ٩۰‏ 
شهری است در ایالت بهار. 
حاجی‌پور ص ٩۰‏ 
حاجی‌پور پتنه روبه‌روی هم در ساحل رود گنگ قرار دارند. 

پتنه = پتنا ص ٩۳‏ 

بر ساحل جنوبی رود گنگ و مرکز ایالت بهار 

لکهنوتی ص ۹۸ 

شهری است به نگل 

ملوخان ص ۱۰۰ 

احمد یادگار می‌نویسد: مملوخان باز تشکری جمع ساخته در آن نواحی خلل برپا تمود و شهرها 


را ناراج کرد. هیت‌خان با اقغانان مشورت نمو و جاسوسان برو تعیین کرد - خبر آوردند که 


ملوخان قصبة نک زدی به غارت برده آنجا آمده است و لشکر لو به جهت غارت 


جابه‌جا وفته و خود با دو سه هزار سوار بر حوض سنگ‌پست فرود آسده است .از شما تا او 


50۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بيست کروه راه باشد. هیبت‌خان پنج هزار سوار آهن‌پوش چیده همراه گرفته تمام شب راه رفته 
در آخر شب به سر او رسید. ایشان در خواب بودند - چون بلای ناگهانی برافتاد از آواز نقاره و 
اکثر سپاه ملوخان به قتل رسید باقی رو په فرار 
ن شب قتل بگذشت و مطلع روز برآمد ملوخان را کشته یافتند. هیبت‌خان سجدات 
شکر به جا آورد و فتح‌نامهبه آگره ر 
لشکر طبل شادی زدند. هیبت‌خان را به نعام اسب و شمشیر مرصع و فیل و به خطاب اصظم 


همایون سرافراز گردانید» (تاریخ شاهی» ص ۲۱۲) 


کرنای, ایشان را بیدار ساخت و دست به تبغ 


آوردند. 


ان نمود, شاه عالم په استماع أبن خبر به غایت شاد 


جودهپور ص ۱۰۲ 

شهری است نزدیک نا گور. 
ریون ص ۱۰۶ 

شهری است در نزدیکی قندهار. 
سیکری ص ۱۰۷ 
در دوازده کروهی آگر: 
فتحپور ص ۱۰۷ 
در نزدیکی آگره قرار دارد. اکبرشاه در سال ۱۵۶۹/3۹۷۶ م عمارت عالی بر بالای کوه(سیکری) 
قریب به خافاه شبخ طرح انداخت و جهت شیخ نبز خانقاه جدید و مسجدعالی بنا کرد و سیکری را 
ام یافت.(تاریخ اکبری» ص ۳۳۴) 


فنحپور نامید. این عمارات در مدت پنج‌سال تخب 
کوه سوالک = کوه لاهور ص ۱۱۳ 

در نزدیکی جالهندر است. 

هندیه ص ۱۱۷ 

قصبه‌ای است به‌الوه. 

هیموی بقال ص ۱۱٩‏ 

در تاریخ اکبری (ص ۵۲) آمده است که «هیموی در لوان جوانی در قصبۀ دیواری به نمک‌فروشی 
مشغول پود اما به‌حیله وارد قشون سلیم‌شاه گردید و در سلک اسرا درآمد. در زسان مبارزضان 


۵۵۷ 


عدلی به مناصب وکالت» سپه‌سالاری رسید و با بزل و بخشش توائست قدرت را در دست گیرد 
و خود را سنت رای و بکرجیت لقب داد. هیموی از آنجا که سواری بلد نبود همواره بر فیل 
می‌نشست. هیموی در دوم محرم ۴ ق در جنگ با اکبرشاه به قتل رسید. و میرعبدالحی صدر 
در تاریخ این فتح قطعه‌ای گفته: 

زردی مکر و تزویر و دغا کز حضرت دهلی به دست افتاد ناگاه از قضا میموی هندو را 
جلال‌الدّین محعّداکبر آن شاه شلک‌رنمت به‌عون و لطف حق بگرفت هندوی سیهرو را 
دبیر مستع بر لوح بقا با خاما قدرت .رقم زد بهر سال نوت او بگرفت هیمورا 
قیاخان لنگ ص ۱۲۴ 

محمدقیاخان از اعاظم لمرای اکبرشاهی در ادریسه. در لوار سال 6۱۵۸۰/۹۸۸ در جنگ قتلو 
افغان کشته شد. در طبقات اکبری (۴۳۰/۲) فوتش را در ۹۸۴ق نوشته است. (تاریخ اکبریه 
ص۳۱۲ 


قیدار نیی ص ۱۲۷ 


از شهرهای استان زنجان. 


قبیدار نپی زینت‌بخشاین شهر است. صتدوق بقعه تاریخ 
۱ق را دارد. ظاهراً قبدار دومین پسر حضرت اسماعیل است و ار را پدر مشهورترین قبایل 
عرب دانست‌اند که پس از حملة بختصر گرفتار سختی و پراکندگی شدند. (دابرة المعارف فارسی) 
تیرگران ص ۱۳۳ 

در بخش شمالی کوه هندرکش. 

هندوکش ص ۱۳۳ 

عقبه‌ای است به کابل که آن را هندوکوه نیز گویند. 

طالقان ص ۱۳۳ 


شهری به خراسان که آن را مروالرود نیز گویند. 
کولاب ص ۱۳۴ 


شهری است به ختلان. 


am‏ تاربخ فرشته (جلد دوم) 


کشم ص ۱۳۵ 
در نزدیکی کابل و بدخشان واقع است. 
نگرکوت < نغرکوت ص ۱۴۰ 


شهری است در ایالت پنجاب و اکنون به گا 


مرگ همایون‌شاه ص ۱۴۷ 


در تاریخ شاهی (صی ۳۴۵)دربارة مرگ همایونپدشاه از زبان مولنا قاسم کاهی چنین 


هسمایون پادشاه آن شاء عادل که فیض خاص ار بر هام افتاد 
ز بام قصر زیا همچو خورشید به پایان در نماز شام افتاد 
جهان تاریک شد در چشم مردم ‏ خلل در کار خاص و عام افتاد 
پسی تاریخ او از غسیب گفتند «هسمایون پادشاه از بام انتاده 


و بداژنی نیز در متخبالواریخ (۱ / م6۳۱3 ین آورده است: 


هسمایون پادشاه صلکا مان 


ز بام قسصر خود اقتاد تاگ 
پسی تاریخ او از غیب گفتند همایون پادشاه از بام افتاد 
میرتهه = میرته ص ۱۵۲ 
ناحیه‌ای است میان نا گور و جالور. 
مانکوت ص ۱۵۵ 
در نزدیکی سیالکوت در دامنۀ کوه قرار دارد. شیر 
پنجاب بنا کردند که بسیار مستحکم بود. 
ماهم انکه ص ۱۵۶ 


و مسایم‌شاه در أن 


مادر ادهم خان, 
سرور پور < ۰ برص ۱۵۷ 


از توابع نوج است. 


تعلیقات 0۵4 


شیخ گدایی ص ۱۵۸ 

عبدالرحمن شیخ گدایی پسر شیخ جمالی کنبری دهلوی, به گدایی شهرت داشت و به اکثر علوم 
عالم بود. در غباب همابون اطلاعات راجع به وضعیت و احوال هند می‌فرستاد. در لا این 
خدمات بیرم‌خان او را به منصب صدرالصدور متعین گردانید در سال ۹۷۶ق وفات یافت. (تاریخ 
اکبری: ص ۲۸۲) 

بیکاثیر ص ۱۶۳ 


قصبه‌ای است میان سند و اجمیر. 

جهجر - جهجهر = ججر ص ۱۶۳ 

در سی کروهی دهلی در ایالت پنجاپ. 

ماچیواره< مچهیواره ص ۱۶۴ 

در ناحیه لدهیانه در ایالت پنجاب وافم‌اشتء 

میرزا عبدالرحیم‌خان ص ۱۶۶ 

عبدالرحیم‌خان فرزند بیرم‌خان دار۴ ۱ میفی ۹۶۲ق / ۱۷ ژانویه ۱۵۵۶م در لاهور به دنیا آمد. 
چهارساله بود که پدرش را از دست داد. مان برم‌خان از جمله محمّد امین دیوانه» عدالحبم 
رابه آگره بردند. در دبا اکبرشاه و تحت سرپرستی وی از محضر ارباب فضل چون مولانا محمد 
امین اندجانی: میان وجیهلین گجراتی: حکیم علی گیلاتی و نظامالّبن بدخشی کسب فیض 
کرد. توجه خاص ابر انزده ساله 
بود که اکبرشاه را در سفر گجرات همراهی کرد. در سال ٩۸۴‏ / ۱۵۷۶م حکومت گجرات به وی 
خان به منصب وکالت دست یافت. با مرگ 


عبدالرحیم به زودی او را در ردیف بزرگان دربار قرار داد. 


واگذار شد. در سال ۹۹۸ / ۱۵۹۰م عیدا 
اکیرشاه در دربار جهانگیر با قدرت کامل به خدمت پرداخت, 
در سال ۱۰۳۲ / ۱۶۲۲م شاهزاده خم و عبداحیم‌خان برای تصرف قندهار ت 


بن شد تا در 


اختلافی که بین شاهزاده خر با جهانگیرشاه رخ داد هرچند که عبدالحیم سعی نمود تا رفع 
کدورت کند لما موفق نشد و در این ميان خود نیز متهم به همدستی با شاهزاده خرم گردید و 
توشط شاهزاده پرویز و حمایت خان به دهلی فرستاده شد. جهانگبر با اعتمادی که به وی داشت 


2۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ج را بهعنوان تیول به وی واگذار کرد. عبدالوحیم سرانجام در سل ۷۲ سالگی درگذشت و در 
کنار نظاملّین اولیا و میرمیران به خاک سپردء شد. عبدالرحیم‌خان به همان اندازه که در امور 
نظامی موق بود در علوم عقلی و نقلی نیز تبحر کامل داشت. زبان فارسی؛ عربی» ترکی: 
ستسکریت و هندی 
داشت و در شعر «رحیم» تخلص می‌کرد. 


می دانست. در زمان وی زبان فارسی گسترش یافت؛ نثری فصیح 
سبب شد که شاعران» ادیبان و 


ارباب فضل به دربار وی روی آورند و مورد تشرین فرار گیرند. کتابخانۀ شخصی وی که حاوی 


کمیاب‌ترین نسخه‌های خطی بود همواره مورد 
چون نظیری نیشابوری. عرفی شیرازی و مشکین شیرازی در اشعار خود از وی به نیکی باد 
کرد‌اند. بابرنامه الر ظهیرالڌین 


جفتایی به زبان فارسی برگردانده شد. 


استفاد؛ اهل علم بود. و از این جهت شاعرانی 


زمان اکبرشاه به مستور عبدالحیم‌خان از تبرکی 


از زمان عبدالزحيم‌خان بناهای بسیار زٍیایی هی دهلی: لاهموره احمدآباد و برهانپور 
به یادگار مانده اس 
کاکرون ص ۱۶۸ 

از توابع مالوه 

برار ص ۱۷۱ 

شهری است به خاندیش و 


سورت = سورات ص ۱۷۲ 

بندری است در غرب هند در ایالت گجرات. 

کهکر = ککر ص ۱۷۳ 

نام قبیله‌ای است که در نواحی کوه‌های نلاب بهار و کشمیر زندگی می‌کردند. 
جالور ص ۱۷۲ 

قلعه‌ای است د حية جودهپور به گجرات. 

متوهره = متهرا = متوره ص ۱۷۲ 


در پیست کروهی فتحپور واقع است. 


۶۹۱ 


راجه تودرمل ص ۱۷۸ 
راجه تودرمل از طايفة کهتری در لاهرپور متوّد شد. پس از فراگبری مقتمات عاوم به زبان 


قارسی رو آورد و زبان و ادب فارسی را یاد گرفت. در اثر لیاقت و درا 


به‌یمن تریت 
اکبرشاء مدارج تری راطی کرده به منصب چهار هزاری و مرتبة امارت و سرداری رسید. در سال 
سیزدهم پادشاهی اکبرشاه برد که رسیدگی به امور مالی گجرات به‌وی محوّل شد. تودرمل در 
این مأموریت شایستگی خود را نشان داد و در سال نوزدهم پادشاهی اکبرشاهبه همراهخان‌خان 
به بنگاله رفت» هرچند حکومت و سرداری بنگاله به نام خان‌خان بود اما در سرکوب یافیان و 


تبیه سرکشان از خود شجاعت نشان داد و بیش از پیش مورد توجّه اکبرشاه قرار گرفت. در سال 


پیست و یکم پادشاهی ۱ برشاء باز برای اتنظام امور گجرات مأمور گششت. در این مأسوریت نیز 
توانست امور محوله را به خوبیانجام دهد. تودرمل در طول دوران خدمت همواره مورد امتماد 
اکبرشاه بود تا جایی که در سال ۰ هلق بیوان منصوب شد و همگی مهتّات مالی و 
ملکی بر وی فراهم گردید و معاملاتإ ملو وملک و از سر نو بنای تازه گذاشت. در اواعر عمر 
به عّت پیری و بیماری پس از هفده یتال وزارت از اکبرشاه اجازه خواست که دست از همه باز 
دارد و بر ساحل گنگ رفنهواپسین تفس را هید آیزدی پردازد. 

اکبرشاه با درخواست وی موافقت نمود و تودرمل روانة هردوار گشت و سرانجام در سال ۹۹۸ 
درگذشت. راجه تودرمل از جمله هندوانی است که به زبان فارسی عشق می‌ورزید تا جایی که 
زبان فارسی را زبان رسمی اداری قرار داد. ابوالفضل علامی وی را به راستی و درستی و 
خدمت‌گزینی و کم‌آزاری و مردانگی و بی‌طمعی سنوده است. نک: مآشرالامراه ۱۱۲۲۱۲۹/۲ 
طبقات اگیری ۴۳۳/۲ 
غازی‌پور ص ۱۷۹ 
در نزدیکی سیدپور درز 
گورکهپور ص ۱۸۶ 


ناحیه‌ای است در نزدیکی آوّده. 


FY‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


سرتال ص ۱۹۲ 
در نزدیکی آب مهندری در ایالت. 
قلع کمل میر = کوهل میر کوتهل میر= کوبنهمیر ص ۱۹۹ 


ایالت اودیپور. 
ترهت ص ۲۰۲ 
ولایتی است در بهار. 
گنجوتی ص ۲۰۳ 
گنگ وتی با گنگاوتی مراد محلی است در نزدیکی رایچور. (فرشته ترجمه به ارد حواشی ۱۲/۳) 
شترگردن ص ۲۰۵ 


دره‌ای است در افغانستان که وادی قم و وآدنی لرگر ا تقسیم می‌کند و جای بسیار مهمی است 
زیرا راهی که به کابل می‌رود از اينردره مي‌گذرد. (تاریخ اکبری: ص ۲۵) 

جونه گر ص ۲۰۸ 

در ایالت گجرات است. 

بنگش ص ۲۱۲ 

در نزدیکی کابل بین پشاور و غزنی قرار دارد. (تاریخ شاهی؛ ص ۳۳۱ 

بهمهر < پهنبهر ص ۲۱۳ 
محلّی معروف در جنوب کشمیر. 
آسیر ص ۲۱۹ 

قلعه‌ای است به خاندیش در نزدیکی برهانپور. اؤل کسی که آن را عمارت کرد آساآهیر بود. آهیر 
به هندی گله‌بان را گویند. (خاتمه شاهد صادق) 


میرجمال ال ین حسین بن فخرالّین حسن انجوی شیرازی ص ۲۲۵ 
در اوان جوانی به هند رفت. اوایل در خدمت حکام دکن بود سپس به خدمت اکبرشاه رسید. 


or 


جلالالدّین همواره مورد توجّه اکبرشاه بود. در ۳٩٩ق‏ به منصب ششصدی و در سال ۰۰۳ اف 


به‌مقام هزاری رسید. در سال ۱۰۱۳ق در عروسی شاهزاده دانیال شرکت کرد. در دورۀ 
جهانگیرشاه به منصب چهارهزاری رسید. در ۱۰۲۵ق» مصادف با یازدهمین سال سلطنت 


» به منصب پنج هزاری و خطاب عضدالّوله سفتخر گردید. در ۱۰۳۰ق به دلیل 
پیری از طرف جہانگیر 
سرانجام به اجل طبیعی درگذشت. میرجمال الین برای تألیف فرهنگ خود مدّت دوازده سال 
عمر صرف نمود و سرانجام در ۱۰۱۷ ق؛ در چهارمین سال سلطنت جهانگیرشاه تألیف فرهنگ 
را به پایان رسانید و به نام پادشاه وقت فرهنگ جهانگیری نام گذاشت. (فرهنگ جهانگیری. 
پیشگنتار) 


قصَهٌ امیرحمزه ص ۲۲۵ 


امات دولتی معاف گردید. میرجمالالدٌین در بهرایچ مقیم شد و 


قصة حمزه میرزا با رموز حمزه با حهولتاهه آزگاستان‌های دلانگیز پهلوانی است که ربشۀ 


مذهبی دارد. قهرمان اصلی داستان. مزه عمو یسرت رسول اکرم(ص) است 


سرزمین‌های اسلامی تا هند و وزیا شهرت چشم‌گپری برخوردار بوده است. (نک: فما 


ابرالمامین؛ حزه مقتعه) 


گبرگه ص ۲۲۸ 
شهری است در ایالت آندراپرادش. 
تلنگ ص ۲۲۸ 


شهری است در بخش جنوبی هندوستان واقع در ایالت آندراپرادش. 
وارنگل = ورنگل ص ۲۴۱ 


شهری است در حدود گلکنده و در ۸۶ میلی حیدرآباد در ایالت آن 


اودنی ص ۲۳۹ 
در ایالت آندراپرادش قرار دارد. 
جیول = چول ص ۲۳۹ 


در جوب بمیتی در کتار آب ب 


OFF‏ تاریخ فرشته لد دوم) 


دابل = دابهول ص ۲۳۹ 

بندری است در ایالت آندراپرادش. 

بیجانگر ص ۲۳۵ 

در ایالت آندراپرادش واقع است. 

بالاگهات ص ۲۴۶ 

بخشی از ناحیة برار (نک: ج ال). 

نوساری ص ۲۴۷ 

در نزدیکی سورت قرار دارد. 

مرمت ص ۲۴۸ 

ولایتی است به آندراپرادش و آن منسوب است به قوم مرهته, 

ماهور ص ۲۴۸ 

قاعه‌ای است به برار در ایالت آندرابرا پان 

رامگیر ص ۲۴۸ 

در جنوب شرقی برار واقع است. 

شیخ آذری اسفراینی ص ۲۵۱ 

تلد او در آذرماء رو نموه لهذا آذری تخلّص کرد. مردی درویش‌سسلک و با فضیلت بود. در 
سرکار شاهرخ سلطان پا 


بلند یافت و به منصب ملکالشمرایی ممتاز گردید. آخرالاسر قدم در 


کوچۀ نجرید گذاشت و با سفر حجاز فيض طراز رفته و دو بار مناسک حج به جا آورد و در وقت 
مراجعت. به گلگشت هند شتافت از دهلی متو جه دکن گردید و به خدمت احمدشاه بهمنی» والی 


دکن رسید. فصاید غر در مدح او پرداخت و جواهر فراوان گرفت و چون التفات فراوان از 


احمدشاه دید بردن در هندوستان را بر خود قرار دده و فرزندان را از ولایت طلب نمود. انا در 

آن ایام قصر دارالامارت بندر به اتمام رسید؛ شیخ این دو بیت را گفت: 
چسندا قصر مشید که ز فرط صظمت آسمان پایهای از سدرۂ 
آسمان هم تتوان گفت که ترک ادب است تصر ساطان جهان احمد بهمن! 


(خزانا عامره مس ۲۱) 


این درگاه است 


تعلیقات ۶۵ 


ویلم پتن ص ۲۶۲ 
نپانهین. در برهان مآثر (ص ۳۲) «فیلم پتن» ضبط شده است. 
گلکند» ص ۲۶۷ 


شهری است در نزدیکی حیدرآباد در ایال 
بنگاپور ص ۲٩۱‏ 

در نزدیکی پمیثی قرر دارد. 

کنکاولی ص ۲۹۲ 

در نزدیکی بهدر واقع است. 

جنیر ص ۳۱۰ 

در ایالت آندراپرادش واقع است. 
اسفراین ص ۳۷۷ 


شهری است به خراسان. در قدیم هران ہی 


یکی بجنورد در ۱۰۸ کیلومتری 
سبزوارقراردرد. 

کلم ص ۴۷۸ 

در جنوب شرقی برار در ایالت آندرابرادش واقع لست 

مهایم ‏ کلوی ماهم ص ۴۷۹ 

در شمال بمبئی واقع است. 

بلیناس ص ۴۳۲ 

حکیم دربار اسکندر مقدونی. لو را بلیناس جادو نیز خواننده از سردم طوانه از شهرهای ردم: 
گویند ارلین کسی است که دربارة طلسمات سخن گفت و کتاب بلیناس راجع به اعمالی که در 
موطن خویش و در ممالک دیگر از کلمات کرده مشهور است. این نام به ضبط‌های مختلف چون 
پلیناس»بلینوس آبلینوس س آمده است و صاحب نام را به لقب‌های حکیې صاحب 
الکلمات؛ مطلسم جادو و گاه نج 
نزد مسلمانان دو تن بدین نام شناخته شده‌اند؛ نخست آپولونیوس که در قرن اول میلادی 


یاد کرد‌اند. (لفت‌نامه) 


۶۶ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


می‌زیست و از مردم طواله پایتخت کایادوکیه که فیلسوف فیثاغورث بود و کراسات و خوارق 


عاداتی بدو نسبت دادهاند. دوم بلیناس / ابلنبوس ریاضی‌دان معروف پونانی قرن سوم پیش از 


میلاه وی در بوغه متوند گرد 


ابتدا در اسکندرټه و بعد در فرغاموس تددریس می‌کرد. از 


مهم‌ترین تألبفات وی کتاب مخروطات را /اعلام) 
بندوه ص ۲۳۹ 

در نزدیکی آب اتک قرار دارد. 

انتور ص ۴۴۲ 

قلعه‌ای است در ایالت آندراپرادش, 

بلگوان = بلگام ص ۴۴۴ 

در حوزۀ پمبلی قرار داد 
جاجنگر ص ۲۲۷ 

در ساحل مهاندی در شمال 
کندبیر - کوندویر ص ۲۴۷ 


در نزدیکی آب اتک در مدراس اقع است. 


ق هن واقع ات 


صورت فتح‌نامة سلطان محمد بهمنی که بلاد کفره را از سرحد آریسه گرفته و به کنجی رفته و 
سنگ را 
ساخته‌اند به آنکه با نرسنگ متفق بود و به قحلش رساند‌اند. 


بت خانه‌اش را خراب کرده و ولا 
وزير اعظم خواجه‌جها 
وال عم بحقایق الأئور. 

فایس حمد و ایی که سالکان مسالک یجاهدون ق‌سمیله. در بیدا اداء آن به آقدام 
اسی که مالکان کشور لان شکرتم به مفتاح 
س قلاع اقيم لزید نکم گشادء گردانند. سزاوار درگاه پادشاهی است که جراهر 


ال کرده و در آن تا جناب مخدوم اکرم و 


خلوص و صفا اقدام نمایند و زواهر جواهر شکر 


۵۶۷ 


فتح و ظفر و اطمینان خواطر سکن بحر و بر در تیغ نصرت‌پیکر سلاطین کیوانسقر مودع و 
مضمر ساخته تعالی شانه و عظم برهانه و شرایف سلام و صلواتی که معابد اصنام از غلغلة 
صدای آن به مساجد اسلام مبدّل گردد. و صمصام صفا منطوقش قاطع رقاب سمعه و ریا باشد. 
بر پیغمبری که اعناق گردنکشان معارک کفر و ضلال به تهدید و تخویف انا ئی السیف در 


اطاعت و انقیاددرآورده و فتحنمة نیش از جهت انشراح قلوب انّت و نشیید مبانی دین و مت 
به طغرای غوای ان فحنا کت فقعاً مین مزټن و محلی آمده ی ال علیه و علی اله و صحبه و 
سام تسلماً کیرا یر 


بعد از تحمید و تمجید ملک دادگر و درود و 3 


ید بشره بر پیش‌طاق روزگار و صفحات لیل و 


ن همواره همای بلندآشیان همّت ما در هوای 


نهار صورت مساق این سباق نگاشته باد که 
فضای تقویت اسلام و اعلای معالم دين خیرالانام طابر است و رخش تیزتک هوس و هوا در 
مسالک رفاهیّت احوال رعایا و فراغ زاغ تسایس هر آینه دوحة ساطنت عظمی که 


موسوف به صفت اصلها تابث و فعها ف ال اّت. یومأفومً در جویبار نشو و نما از امار 


حصُول منی بارور می‌گردد و رت و عزیمت که در صحبفۀ طویّت به قلم اندیشه و 

فکرت نقش می‌بنده و مستتبع جلایل فتح و ظفر و مستعقب اصناف فواید دیگر می‌آید 

می‌رسد در گوش هوش از راه جانش سد نويد مر کرا از صدق ّت روی بخت سد سقید 

من‌جمله از سوانح فتح‌های ارجمند که در این وقت اغاق افتاده آن است که ملازمان درگاه و 

کارکنان آگاه به عرض همایون ما رسانیدند که خشم و رعابای قلعۀ کندیبر که احکم قلاع هر بقاع و 
احوال خود کشیده‌اند و قَه ایشان مطلقاً 


ارقع جبال کل اصقاع است داخ بغی و تمود بر چهرا 
به عناد و طغیان انجامیده و بالکلّه دست از دامن اطاعت و انقیاد اسلام گسسته‌اند و از سر 
استظهار تمام به ريس خاکسار کفر کردار پیوسته و مجال اهمال در تسخیر آن موجب ظهور فساد 
است و مستلزم لوا خرابی بلاد, بنابراین» در پیست و پنجم ماه مبارک رسضان سنة خمس و 
مان 
باک لشکر ظفر رهبره به عزم اطقاء شرر آن 
کوچ بر کوچ متواتر به مدت قلیل ناحیة آن حصار را معسکر همایون گردانیدیم. و از آنجا که 


ن و مانماثه که مجموع اعداد فتح محقدشه (۸۸۵) اشعار بر آن دارد ما به نفس همایون 


و قلع و قمع معاندان دیگر متوجّه آنجا شدیم و 


2 خ فرشته (جلد دوم) 


مقتضای دولت قاهرة روزافزون است بسجزد نمودا 


جنبش و جوش دریای لشکر و شکوه 


فیلان کوه پیکر و برق و لمعان جوشن و مغفر زلازل خوف و هراس و آتش بیم و وسواس در 


نهاد و فژاد آن فاد افتاد و ب‌احتیاج تدییر مصالح تسخیر و ارسال رسل تيغ و تیر لواء اطاعت و 
ایلی و اعلام موافقت و یکدلی ات حصار افراشته گردانیدند و صغار و کبار 
انگشت زنهار برداشته آبت را ظلَمنا فاد می‌خواندند و از روی عجز و انکسار به لسان 


استغفار و اعتذار چنان معروض داشتند که سبب عدول از جان اطاعت و سلوک سبیل غوایت 
آن بود که جمعی از کارفرمایان درگاه اعلی که تدبیر استقامت مملکت و ام فرمایش و حکومت 
مفزضی به رای ایشان بود بنبر اعراض فاسد؛ خویش طايفةً تطاول‌صنعت تعّی صنعت بر سا 
گماشتند که طریق سفک دماء و هتک عرض ماسوا به قدم اهتمام و اعتنا می‌سپردنه و صمل بر 
مضمون آضاعوا الصلرة و نیوا لمات از خصایل حمیده می‌شمرهند. نهاثقال صوانح 
فلز کاه یرنه در جمعیت آبادں یرم یره جمیعاً نزد 


اعمالشان در ميزان الوزن ی 
مالک روز جزاشان قرب و قیمت گیاهی» و هر چ بر این باب عروض به پایة نخت فلکارتفاع 
ارسال داشته کسی مصدوقه حالتاصفام هماپون نرسالم تا در این وقت که کارد په استخوان و 
کار به جان رسید و صورت این جریمه به ظهور پیوست. اکنون اگر از دیوان مکافات, گناه ان 
جمع گمراه را پاداش خواهند فرمود قهرمان تبغ را مأمور فرمایند تا در سیاست‌خانه؛ من یل 


و جزا دهند. و اگر بر مقتضای نحوای. والكاظِمین الق و آلفافین 


اس قلم عفو توا ب 
قرار ملکت و انتظام و !ساق ممذکت خواهد بود. مثنوی 
شا که تسرتیب ولات کد حکسم رعیت بهرهایت کد 


جرایم مشت شقاوت علایم خواهند کشید یقین است که 


تا همه سر بر خط فرمان نهند دوستیش در دل و در جان نهند 

ال جور خصلت تابان گشت, سایر رعایا 
از ره مرحمت و عاطفت در مأمن عفو و لمان و مغر تسلی و اطمینن قرار دادیم و حصار مذگور 
با جمیع لواحق و مضاقات به عایت خسروانه به حواله مسند عالی الغ اعظم نظام الملک 


اب الا مار ساحت احول ریت و یداد 


مفوّض گردانيديم تا سد ثفور و تسیل امور جمهور و رعایت عباد و سعموری بلاد بر فمت 


9۶۹ 


خدمت خود واجب و لازم شناسند. 
قطعه 
چشم فلک ندید و بیند به چشم خویش آن کارها که دولت ما را میشر است 
هر فتح کاسمان دهد آن منتهای کار چون بنگری متلمٌ فتح دیگر است 
بعد از اتمام این مراد در خاطر الهام مآثر چنان افتاد که چون میدان زمان تا اوان تشکال ممتد و 


موسع است و استیصال ۶ 


لات و منات و معابد مشرکین و مشرکات لمری مرج و توفع و 
نرسنگ کفرکیش بدسیر که به کرت حشم و حشر و فسحت ولایت و بندر از سابر قابضان خطل 
پیجانگر اعظم و اکبر است تا 
تاخیر و تراخی نموده الیق و لولی آن است که دیارنابکارش به حوافر شم ستوران ویران ساخته 
عالها سافلها گردانيم. بنابراین از سرحد قلعة کندییر مقدار چهل فرسنگ در ولایت آن متمّد 
خاکسپار درآمدیم و پیرمرن حصار پو که رکلم مدن آن بلاد است محم نزول هسایون و 


ایت در عرض اخلاص به درگاه اعلی و عرض خلمتی و نعل‌بها 


ملد متمژد را چه جای یارای مقاومت و مقابلت است از 
هول جان و دهشت شمشیر تی اچرتر در هیچ مکان قرار توانست گرفت و با جمع ناجنس 
از جنس خود فرار برفرار اختیار نموده شغالوار هر روز از جنگلی به جنگلی متقل می‌شد و 
کلاغ صفت از کلوخی برکلوخی متکی و متکل تا در آن وقت جاسوسان معتمد و منهیان پرخرد 
چنان خبر دادند که در پنجاه فرسخی این مقام شهری است کنجی نام که در حاق وسط ولایت آن 


بدفرجام واقع است و مشتمل است بر بتخانه از نوادر روزگار و خزاین و دفاین بسیار با قریب 


صد هزار آدمی از صفار و کبار و از بدو اسلامالی هذه لیام پای هیچ آفریده از ولاة اسلام و 
ایمان در این مکان نرسیده اگر به تأید رینی الفار سلطانی واقع شود و شک نیست که نایم 
بی‌شمر و فتوحات بیحد و مر در حوزة حصول میشر خواهد آمد. چون حقیقت حال بر منوال 
این مقال بود خواستیم که نحوای رم ان لفات ون یچم م آنه ات بر 
کثار نگرنسار و رایان نابکار آن دیار لاح و هویدا گردد و بو مصداق جاء ال و هَن بالات 
الباطِلّ ارفا بر ضمير شرم اهل آن 
محتدخان, ماله ایام عمرہ را با بعضی از وزرا جهت محافظت بنکاه و ضبط دایره متعټن 


ز و بوم واضح و پیدا شود نا عليه فرزند ارجمند 


2 


گردانيديم و بعد از آن فرمودیم تا بادپایان صحرانورد 
عالم‌گیر. 
مثنوی 
نه باد از باد صرصر خوش‌عنانتر ‏ نه اراز ابر نیسای روانتر 
قسوی‌پشت و گرانعل و سبک‌خیز ‏ به دیدن دورسین و در شدن تیر 
مستعد ساختند و با لشکر جزار مقدار ده هزار تازی‌سوار پای در رکاب درآورده به گیرودار به کردار 
باد تلال و وهاد آن بلاد را بهذ راع اقدام اسبان عربینزاد پیمودیم و به طریق چند از صراط مستفیم 
باریک‌تر و مضیقی از قلوب کقّار تاریک‌تر افاق عبور افتد که جوااز آن در حوصلً 
نگنجد بلکه قوت ماقله حکاب 1 
اله سور الأمور و تا 
تا بعد یک روز و دو شب. موکب اشر ابا مق زریکصد و پنجاه سوار از غلامان خاصه بر 
سایر عساکر تصرتمآثر سبقت نموده گرداگرد بلدهگنچی را دا 
سنة ست و ثمانین و لمانمنه که با تبحصَول شبمار فتح مجتدشاه (۸۸۶) حکم طا 


انداختیم و بامداد یازدهم مرم 
اشعل 
باعل دارد در حالتی که خسرو ترک‌چهر مهر در صحرای وسیع سپهر لوای فلن برافراخته بود و 
تیغ شعاع از نیام افق مسلول ساخته و عرص زمین از کفر ظلمت شب پرداخته» اهل آن بلده را در 
مضین, وظاقٹ عم الارض, گرفار گردانیدیم و مفزای علیُم دائرة الشوء را حسب حال 
ایشان ساختیم و حارسانی که به جهت محافظت اسو حراست آن مقام متعیّن بودند بر 
متتضای و قذف قفوم الب کحمر 
هر یک در مفزی گریزان و پنهان شدند و در سنگلاخ تفرقه و پراکندگی» تنگنای عجز و درماندگی 
سرگردان و حیران و هاتف ظفر از مکمن, و نام الفالیون صدا یفما در مسامع لشکر 
اسلام انداخته هر یک از افراد ملوک و ترکش‌بندانبه تراچ خانه و یکخاهدان اشتغال نمودند. 


از هر طرف که چشم نهی جلوا ظفر ... وز هر طرف که گوش کنی مود امان 
چنانچه آنچه از نوادر غنایم در دیوان خاص مجتمع آمده چند سلسله فيل است قری‌هیکل و دو 


تعلیقات 2۷۱ 


بت زرپیکر مکل که عند؛ اسلا و عبد اصنام آن را بر سربری از رام موضوع داشته بودند و هر 
و گنج خانه مشتمل بو 


قریب چهل هزار نفر عبید و سا و چهارصد 


یک را مقدی از یاقوت و الماس در بر کرده و چتری مرضع بر سر افوا 
دفاین و جواهر از جنس اعلی و لای گران 
پای‌کوب حځسناًء. 


مثلوی 


از جس زر و جواهو در چندان که شود خزانه‌ها پر 
از نیت نیک و خسن اخلاص جعع آسده در زان خاص 
و مت چند روز دیگر در آن مُقام توقف نمود تا متخلفان اشکر منصور ملحق می‌شدند و 


به نصیبی وافی و حلّی وافر کافی از غنیمت محظوظ می‌گشتند. و بعد از آن به قوّت دين 


محتدی و نبروی شرع احمدی آن بتخانةتیدیماحوال را که با کهن‌دیر فلک هم‌سال بود و 
به حسب هر یک از طول و عرض ومع تفر پیجاه ذراع به آتش سوزان بابر و ویران ساختند 
و آن اصتام بدفرجام که به زعم فسا پت‌پرمتان مهرد و مسجود اشان ودند در خاک مت و 
هوان کشیدند به دار جفا و خوآری بان گردانیدند و اوقب آن ب مت ده روز دیگر با حظ 
اوفر و سعادت و فر منصور و مظفر به معسکر ظفراثر ملحق گشت. 

قطمه 


بر همه خلق واطح است که ما روی همت به‌هر کجاکه دهم 
مخلمان را به لطف ب 


نیم دشمنان را سزای خویش دهم 

بعد از معاودت به معسکر همایون بر ضمیر خورشید اشراق ما که ینف جمال فحوای ی ار 
وثیق علی سبیل التحقیق روشن و مبرهن گشت که به مجرد 
آن که فلان در بعضی قضایای ملکی خسن الفانی از ما دربارة معتمدان قدیم و مخلصان مستدیم 


و ای است از لسان صاحب خبو: 


در مشاهده نمود نهال حسد در چمن حسدش از لمر کینه بارور آمده و صورتی که نه فراخور 
منصب و رتبت اوست و موجب خلاف و عناد دولت ماست در خاطر آورده؛ در آن حالت که ما 
پا نرسنگ خاکار که سالا ایک ال 


مشتغل بودیم و عباد و بلادش را به شر و نهب قالع و مستأصل لور نة خویش به آن مفسد 


الأخرة 5 ار است به قتال و جدال 
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پدکیش فرستاده مضمونش مشتمل بر موائق کید 
در اقامت مراسم آتحاد علی الّوام و آنکه شما از 
نوعی اهتمام به تقدیم رسانیم که این بساط ممهّد به طرح مجدّد مبدل گردد و صورتی بر وفق 
نکته فرلموش کرده بود که ایوان هر سلطنت 


فتح الباب ایتلاف و لام و تواکید شدیده 


طرف و ما از این طرف افاق و اجماع نموده 
مشت‌های خاطر از تتق سما چهره‌نما آید و هما 
که نقاش نگارخانةایجاد و تکوین شادروان آن را به شمسا تایید و تمکین تزئین داده و منشور هر 
خلافت که منشیان تختگاه عر من تشاء به طفرای غراي ا جلاک عَلی نی الازض محلی 
ساخته‌اند نه مصداق این را از تکذیب مخالفان عنادپرور سمت قصور و کسوری است و نه 


بض رخنهگران وليک هم آفیدون فى الأرض. شايبة انهدام و توری. 
قطعه 


اساس آن را از ت 


تیفی که آسمانش از فیض شود دهد آب.. ‏ تسنها جسهان بگسیرد بی‌ملت سپاهی 
ارچه گاه‌گاهی بر سر نهد کپلاهن وسرغان قاف دانند آ 


ن پسادشاهی 


با وجود اقعای کمال زیرکی و کباستا از روی نفظ وا فراست این مقدار ندانسته که هر کس که 
دستار عجب و پندار و کلاء کج اننتتکافت و لستکیار با ولی‌نممت بر فرق افتخار نهد نه آن دستار 


اهد ماند. 


را بر سر قرارخواهد بود و نه آن سر بر گردن پا 
| ولیز سرون آیسی ‏ ک چهری که سرنگون آیسی 
چه بر همگنان واضح است که آن خطا اندیشة تاجری بود تعلم‌یشه و در عهد خدایگان مرسوم 


سلطان علاءالسلطنة والدنیا والّین احمدشاه طیّب الله راه بعد از آنکه سلّت‌های مدید از 
جهت تحصیل جاهء ناصية استکانت و جبهة عبودیت به آستان آن درگاه می‌شود و با هر یک از 


ارکان دولت در مقام تم 


و فروتنی می‌بود و می‌خواست که به‌معراج بردباری و خدمت صاعد 
آسمان ارتقا و عر 


آید در صف اکابر شرف انخراط یافت و در اواسط حال التفات همایرن 


حضرات والد منفور خدایگان مبرور جمل اله ال 
به آسمان عرّت رسانید و به مراحم خطاب سلطانی و انعام و مقاصای دیوا 


واه پایۂ جاء او را از حضیض مدلت 


از سایر اقران ممتاز 
و سرافراز آمد, و همچنین هر روز شجر دولتش در چمن تریت این خاندان ساطت برومند 
می‌گشت تا وقتی که زمام اختیار در قبضذ اقتدار ما آمده او را به لو جاه و سعت دستگاه مانند 


تعليقات 2۷۳ 


انگلت‌نمای جهان گردانيديم و در مسند وزارت و تدبیر و مشاورت مطلق‌العنان ساختیم و 
بر خزاین سرایر ملکت و احوال و اسرار مملکت معتمد و امین دانستیم و قریب سی هزار ډه از 
ولایت خویش در تصرف لو درآوردیم و کار لو در رتفاع و اعتلا به مرتبه‌ای بالا گرفت که قمر 
رتبت وزارتش در آسمان تربیت چندان نور دولت از خورشید استعلا و سلطنت ما اکساب نمود 
که دموی تفابل در دماغش پیدا آمد و مرآت طریٌتش مجلای فحرای, فآ وا 
اعوان و خدمش دست تطاول و بیدا دراز کردند و معاهده میان خوه و کار که هم اعدای دين 
قویم محمّدی‌اند صلی اله علیه و علی آله و سل و هم دشمنان درلت ما به لوازم و شرایط 


رسوخ و استحکام و مد داشت. لاجرم صرصر قهر از مهب غبرت به جوش و خروش آمد و او 


را با بعض انصار به سیاست پادشاهانه رسانید و صورت این حال در سادس شهر صفر سنة 
مذکور واقع ا 


جهت حضور و آسایش خلایق ارتکاب ابن فیگاطره نمده‌ايم و چندین مشقت به قدم جهاد و 


و اعداد قارب هم بر صدق این تاربخ نض قاطع مقصود آنکه چون از 
اجتهاد پیموده و خود را به سلوک ماعب چندانامعّد ساخته که قلب تابسنان با فصل ربیع 
یکسان می‌داند و جنگل ابوان و بان مي‌بنیارد. از اپن جهت فتح‌نامه سعادت خنامه, بر 
اطراف و جوانب 
مواظبت نمایند. و دوستان و مخلصان به حصول مسرت و خوش‌دلی فایز گردند و به آلاعتماد و 


از ممالک خویش و بیگانه مرسل داشت تا رعایا و برایا به دعاه دولت ابدپیوند 
عليه التکلان. (کتزالمعنی, برگ ۵۰-۲۵). 


نام سلطان محمد شاه بهمنی به حاکم هرموز مشتمل بر ذکر قتل 
خواجه جهان عليه الرحمه والغفران و سبب آن 

اج مالکان کشور اخلاص تواند بود 

پادشاهی را که ارتباط قلوب ولات به مرابط مصادقت و روابط مراسلت سوجب انتظام مصالح 

ام ساخته انها می‌رود که چون علّت غابی مبانی و ایجاد فطرت و مقصود کلی از اساس کارخانة 

ابدام و خلقت برحکم كنت کازا خی فاجیت آن اعرف محض آشنایی و سعرفت است و 

مراودت نامه و پیام مبان ولات اسری است موجب انبعاث محبّت و منشأً ظهور سوقت و 


بعد از تأدیة حمد و ثنایی که گوهر صفای مغرایش 


Qf 


مستتبع فراغ و رفاهیت بنبراین غنچة وداد آن ملکت مواد هود نژاد حامی دیار امن و امان 
افتخار دودمان بنی قحطان» آمر بلاد عرب و عجم مالک نراحی پر و ب ناصب رایات احسان و 
معدلت» مرآت جمال اقبال و عرّت. نیر فلک أستبهال و اسنحقاق آلمدوح بالعدلة فى الأفاق 
اوصل اله تعالی سفاین آماله بنسیم العناية فی مراسی امصول و سلک فراید مسئولانهق سلک 
الأجابة وآلقبول که به موجب لامور مرهونة باوقاتها در مکمن صنوبر فواد مکتمن بود به نیم 
اعلان اظهار سمت اتفتاح پذیرفت و اصناف تحیّات که مجلای فحوای آن چهره‌نمای جمال صفا 


آید مبلغ و مرسل داشته آمد و چون بیان قضیه غرام بمعونه السنه و اقلام صورت اتمام و اختنام 
نخواهد بست در آن شروع ننمود. 
شعر 
قمة اوق لااننصام لها نسصمت هسهنا لسان مسقال 

در اوایل ذی‌قعدةالحرام جبرش این احوال از یبال در منزل مقال قرار یافت. مبنی از آن که 
امير محترم جلمع محاسن الشيم لمیر فوامرز به لري رسال در آن بوم و مرز مرسل آمد تا خمیام 
ایتلاف و التبام به دعایم رسوخ و انتمیکام مشیّ و مشتم گرداند و قواعد یگانگی و ائحاد 
به لوازم و شرابط متانت و استحکام ممهد درد و بر ضمیر منبر واضح آید که مصداق کلام 
مرتضری علیهسلم اف الک القری که ماهلک امرء عرف قدره به لسان کتایت افصاح از آن 


می‌کند که هر متتقس از افراد نوع انسان که نور شعور و اطلاع بر ساحت اندازة خویش نیندازد و 
مرت ادراک آلث ملاحظه رتبت خود که از لوازم ارباب خبره است نسازه و به علّت استکبار 
سررشته هنجار و شعار از دست دهد و قدم از دار مقدار خویش بیرون نهد هر آینه از معمورۀ 
بقا روی به خرابة هلاک آورد و شورهزار خاتمش جز شوک وخامت برنیرد. 

هر که او قدر خورشتن نشناخت به یقین دان که خویش را انداخت 
فرجهم اله مره اعرف قدره وم یتعدٌ طوره باب سیاق این سیاق عالمیان رامشاهد و معاین 


است که مدت مدید نهال دولت فلان :ر چمن تربیت این خاندان سلطنت نشو و نما می‌یافت و 
کوکب اقبالش از فلک ارتقا و اعتلا می‌تافت, خصوصاً از ونی که سلسلة سلطنت و حل و عقد 


ov تعلیقات‎ 


مملکت به وسایط آبا و اجداد از بهمن و کیقباد به این صفا مواد رسید که لو را به علو جاه و سعت 
دستگاه مانند ماه انگشت‌نمای جهان گردانید و آخرلامر بعد از انواعپی‌رسمی او و انصارش در 
اشاعت ظلم و تخریب دبار از معتمدان صاحب‌سوّش سخنی چند استماع افتاد که برخلاف و 
عناد او برهانی بود قاطع و از افعال و حرکاتش صورتی چند مشاهده نمود. جهات بی‌هنجاری را 
حاوی و جامع, بنابراین برحسب مقتضای من یل شوم 


شعر 
هرکه او نیک می‌کند یا بد نیک و بد هرچه می‌کند یابد 


چون صورت این حال در این وقت ر صفح تقدیر مرقوم آمده بود؛ اعلام و اعلان آن واجب 
نمود تا همیشه قواعد و قوانین یگانگی و اتحاد به طریتق معتاد مسلوک دارند. زیا 


حال در پیال مقال مصبوب نساخت همواره حامی اسلام و راعی انام باد, ( کتزالمعانی» برگ ۵۶ 


بر این سلاقة 


آب هوره ص ۴۵۵ 

در ابالت آندراپرادش نزدیک بهیجاپور واقع اس 
نیمده ص ۴۵۹ 

در جلوب قبر و بر سر راه خنج در استان فارس قرار دارد. (فرهنگ جغرافایی؛ ج ۷) 
ملاعبدالکریم نیمدهی ص ۴۵۹ 

ملاعبدالکريم بن محمد نیمدهی که در چاپ سنگی از تاریخ فوشته (نولکشوره ۳۵۸/۱ بسمبتی؛ 
۳/۱ و ترجمةٌ اردو» ۲۰۳/۱) به‌اشتباه همداتی آمده است» در ۸۴۳ق/ ۱۴۳۹ در نیمده متولد 
بز مردی پرهیزگاره آدیب؛ دانشمند و در 
اة هرمز بود. ملاعبدالکریم نیمدهی در 
سای مساعدت مالی توران‌شاه» حاکم هرمز در شیراز نزد سعید نورد 


شد. وی برادر بزرگ ملاعبدالعزیز نیمدهی است. عبدال 


عصر خود به عّت و دیانت شهرت داشت و فاضی! 


ن احمد ایچی و مولانا 


شمس‌الدّین محمد لاری به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل در پی کسب معاش 
ظاهراً در سن سی و سه سالگی به دکن رفت و در شادیآباد مندو ساکن شد. چون کاری پیدا نکرد 
روانة احمدآباد بیدر شد و به دستگاه محمّدشاه سوم بهمنی راه یافت. عبدالکریم به زودی مورد 


توجّه محمود گاوان ملک‌التجار قرا گرفت و مت ده سال در دبیرخانة وی به عنوان منشی 


۶ تاریخ فرشته (جلد درم) 


مشغول به کار شد. ما با قتل محمد گاران موقعیّت وی زل گردید. پس از به تخت نشستن 


سلطان محمود سوم بهمنی؛ مدّتی در دربار ماند اتا انتساب وی به محمود گاوان سبب گردید که 
از دربار رانده شود. ملاعبدالکريم نی در عسرت به سر برد. در فی‌قعده ۸۸۷ق / دسامبر ۱۳۸۲ 
به احمدآباد رفت و تا سال ۹ در تنگدستی زندگی کرد. به‌ناچار در سال ٩۸۸ق‏ به هرمز 
باز گشت. مجدداً در سال ۸۹۲ق / ۱۴۸۷م از طرف سلفرشاه حاکم هرمزه به سفارت پیش 
رد حل و فصل نماید. نیمدهی 
در طبقات محمودشاهی (ج ۲ برگ ) می‌نویسد «حضرت شاه قدر تدبیر [را] اندک غباری در 
خاطر عاطرش نسبت با والی هرموز بود. 


سلیمانی بايد رفتن چه به مجردٌ حضور توء رفع کدورت از طرفین خواهد شد. 


محمود بایقرا رفت تا اختلافاتی که بین این دو حاکم پیش آمده 


این والی مذکوره کاب را فرمود که ترا در حضرت 


ابراین کاتب را 
به جهازی شکسته بسته که هر فرد از افراد ائیانی را در آن بلا رفتن بیم جان و خطر روان بون 
روان کردند.» ملاعبدالکر, ریم پس از رسپدل به ییاد در همان‌جا مقیم گشت, در سال ۹۱۵ / 


۹ به نوشتن طبقات محمود شاهی پرداخت وا تا سال ۰۶٩ق‏ / ۱۵۰۰م مشغول نگارش 


ن تاریخ به بعد از زندگی/ وي اطلاعی در دست نپست. از جمله آثار به‌جاماندة دیگر از 
ب‌اندین عبدالسمیم سواد نمه‌هایی که به 
رجال و حاکمان وقت توشنه بود جمع آوری و کتزالمعانی نام نهاد (کنزالمعانی: برگ ۳» برای 
ال از شرح حال وی نک: طبقات محمودشاهی (نسخه خطی ج ۲)؛ کزالمعنی: (نسخه خطی)۱ 
La vie et L'Ceuvre De NÎMdIhÎ, Revue Des‏ با Jean Aubin: INDO - Irlamica‏ 


بود. از ۱ 
وی کزالمعنی است که به 


ریق پسرش مولائا 


Tslamiques XXXIV, Paris 1966.‏ 
جام کهندی ص ۴۸۹ 
در جنرب بمبتی قرار دارد. 


لغات و اصطلاحات 


آپنوس (۲۶۹): چوب سیاءرنگ سخت از درگختی به همین نام. قسم هندی آن با خطوط سفید 
باشد. (لفت‌نامه) 


که (۳۰): شرهر مرضعه (متن)! شرهر دایه را گوبند و ابن مخقف «اتاگام» است. چه در ترکی 
:اه به معنی پدر است و اتاگاه کسی گه قالم‌مقام پدر باشد. (غیات) 

احول (۱۶): لوچ کژچشم کسی که یک چیز را دو بیند. (لفت ناه 

اذفر (۳۷۱): خوشیو. (لفت‌نامه) 

اغماض عین (۶۲): چشم‌پوشی کردن. 

افتقار (۳۵۲): نیازمند گشتن: فقیری درویشی. (مین) 

اقطاع (۳۲): تبول» بخشیدن ملک یا قطعه زمینی به کسی که از درآمد حاصل از آن زندگی کند. 
(سین) 

الکا / الکه (۴): ناحیه. (لفت‌نامه) 

انبه (۱۰۵): میوه‌ای است معروف در مناطق استوایی خاضه هندوستان. آن را آب نیز گویند. 
درختی است از دستة بلادریان, در بلوچستان ایران در حدود سراوان: قصرقند» چاءبهار و 
قسمت ساحلی عمان نیز کشت می‌شود. (لفتامها 


2۷۸ تاریخ فرشته (جلد 3 


اندهلی ۱٩(‏ ن هندی نابین 

اند یشه‌مند (۸۶): مضطرب. (مینا 

انکه آناکا (۱۷۲) زن مره راگویند که از طفولّت خدمت کسی کرده به مرتبه مادر باشد و آن 
را وآنکه: و «ایناکاه هم نامند. (غیاث) 

اویماق )۵٩(‏ قبیله طایفه. (سنگاخ) 

ایقاع (۲۰۳): به جنگ ازدا< 


انداختن در بدی» افکندن مبالغه کردن در کارزار. (آندراج) 
ایل شدن: (۴۴): تابع شدن, مطیع شدن. 

باورچی (۴۱۸): آشپزه در لغت خوارزم چاشنی‌گیر» پیشکار طعام. (آنندراچ) 

باشلیق (۷۶): سردار. (سنگلاخ) 

بخشی (۵۱): حسابدان مقشم تنخواهه پرداخت 
بخشیان (۳۵): سپهسالاران سرداران, 
پخشیگری (۲۱۸) ادارة دیوان محاسباس کشورا 

دل مایَحل (۷): عوض چیزی که از بن تحلیل می‌شود. (لفت نانه) 
ش: لفت نام 


حقوقه سپهسالر.(فروزالفات) 


برقع (۹۷): روی‌بند زنان» روی» 


برسات (۱۹۶): هندی, باران تابستانی که به صورت ممتد می‌بارد. (آندراج) 

پرشکال (۴۳۸): هندی. باران ممتدی که در هندوستان می‌بارد. (لفت‌نامه) 

بکاول (۴۶۷): (بقاول, بوکاول): بزرگ و ریش‌سفید مطیخ. خوانسالان در هندوستان په معنی 
داروغه و باورچی و کسی که اطعمه را پیش امرا و سلاطین قسمت کند به کار می‌رود. 
ندراج 

بنجاره (۳۵۳): بقالان, (متن) 

بندی‌خانه (۴۱۲) زندان. (آندییج) 

بهیمه (۷۸): چهارپاء مانند گاو و گوسفند و اسب و غیره. (مین) 

بیگمان (۱۳۲): جمع بیگم 

پار (۱۸۳):رقاصه گروهی از زان در هند که در خوش‌سرایی ضرب المشلاند. (آندرلې) 


انې خاتون. 


لفات و اصطلاحات. 2۷۹ 


پالکی (۲۶۶): کجاو؛ُ بدون سقف. نام مرکیی است که در 


آن می‌نشستند و خنمه آن را حمل می‌کرد. (لفت‌نامه؟ 


قاره ‏ ایرانه بزرگان و راجهها بر 


پان (۴۴): برگ تتبول. (برهانن) 

پانصدی (۳۶۰): از مناصب نظامی هندی» فرما 

پایگان (۲۸۱) پیاده سواره نظامی دونپایه. 

پرچهه (۱۹۳): خنجره به زبان هندی نیم‌نبزة کون نیزة دستی. (ستن) ناظم‌لاطبّاه برچمهدهه 
بط کرده است. برجه: برچخ؛ برچق, یک قسم از نیز 

پرده‌نشین (۲۰۳): مستوره مخّره. (لفت‌نامه) 

پرگنه (۳۱): ناحیه, ایالت. زمینی را گوبند که از آن خراج ستانند. (جهانگیری! 

پروانگی (۴۵۲): فرمان؛ اجازهنامه حکم. 

اره (۳۶۱): نیشکر. (متن) 


هر (0۹۲: پاسی از شب با روز. باس اس تقوم #سندوان» روز و شب بر هلت پر تفسیم 


انصد سرار. 


می‌شد. هر شب دارای سه گهری بود, (راج ترنگینی: ص ۴۲) 
پی‌سپر (۲۶۳): پامالکننده به زیر پآگیرنده لگتگوب. (عین) 


ن (۵۱): جمع تلین:پاییترین صاحبنصب فوجی: نظامی بی‌درجهه سرباز ساد 
(فرهنگ نظام - لفت نامه) 

تجیّر (۶۳): گردنکشی کردن تکر کردن. اغیاث) 

ترکش بند (۴۸۱): کنایه از آماده به جنگ و مبارزه بودنء 

تمام یراق (۲۳۱):سلخ. 

حت الشری (۳۹۸): زیرزمین؛ خاک نمناک را گویند. (غیات) 

تک پا (۹۲): فور در یک لحظه؛ سریع. 

تمغا (۲۹): مهری که در قدیم بهفرمان‌های شاهیمی‌زدنده علامت‌سالیاتی کهبهسالالشجاره 
می‌ستند. در دور ابلخانیان» در مفهوم رسومات و مالبات بر سرمایه به‌کار می‌رقت. امین 
در آیین اکبری (ص ۲۳۶) نیز در همین معنی آمده است ودر هر ملکی جز کشت و کار از ما 


ON‏ تاریخ فرشته (جلد دوم) 

مردم چیزی خواهند و آن را تمغا گویند.» 
تمغاچی (۳۷۱): کسی که از جانب کوتوال 
تنگدای لحد (۳۱۳): تب گور. (لفت‌نامه) 


اس مهر کرد محصول و باج آن د. (غیایث) 


نبول (۱۰۴): برگی است در هندوستان که آن را پان گویند و با آهک و فونل خورند. (برهان) 

تیزبال (۱۸۳) تندروء 

تواچی (۱۸۸): جارچی, شخصی که از جانب پادشاهان و فرماندهان به رساندن فرامین و اسکام 
مأمور گردد. (لفت‌نامها 


توبه نصوح (۴۹): توبه خالص استوار کردن: عزم است بر اینکه دیگر چنان کاری نکند. 


الت نامه 


قوره :00٩(‏ فرزند خواه پسره خواه دختر. (برهان) 
توکره (۳۳۰): به دکنی دوبست سبد رلگوین(ق) 
توله (۲۲۶): نام یکی از اوزان هندی. مساری اسك إا دو مثقال نیم. (906/0۵۵8)» هر توله بر 


دوازده ماشه وه وزن هر ماشم جرازدم چټه است. پس هر توله ۱۳۴ حه است. بعضی‌هاه هر 
توله را معادل دو مثقال و نیم دانست‌اند. بیرونی آن را معادل سه چهارم سورن (که واحدی از 
اوزان هند است) دانسته و گوید که توله با دو مشقال و یکدهم مثفال ما برابر است. (هرهنگف 
تاریخی سنجش‌ها و ارزش‌ها ص ۱۴۶) 

تیولقمه = تولفمه = مه تولغامه (۳۹): جمعی را گویند که چون فوجی با خصم مقابل 
شونده ایشان از کمین خصم درآمده:به جنگ مشفول شوند. (سنگلاخ) 

جاگیر (۳۳): زمینی که سلاو 


محصول به دست آمده 


مرا و منصب‌داران و مانند آنها به کشاورزان می‌دادند و از 


را می‌گرفتند؛ معادل قطاع. (الفت نامه 
جانفی (۱۵۲):مشورت. (سگخ) 

جبهه (۷۶): پیشانی, (معین) 

جلوریز (۱۲۶): سرعت بسیاره با عجله و تعجیل. (لفت نامه) 

جمازه (۱۹۶): شتر تیزرو. (غبات) 


لغات و اصطلاحات ۸۱ 


جنتر: (۳۳۱): نوعی ساز هندی است. (متن) 

جزهباز(۳۷۱): با سفید چست و چالاک و شکاری. (مین 

چاپفونچیان (۷ 4 مبارزان» از کنار حمله کردن. سپاهی که از پشت سر دشمن درآسده و 
به نا گهان حمله کنند. (سنگلاخ) 

چاشتگاه (۱۰۹): وقت چاشت. چاشت اول روز (لفت ناه) 


چپوتره (۲۸۷) آرمگاه سربنده سایبن. افروزالفات) 

چراغچی (۲۲۲): چراغدار. کسی که چرا‌ها را روشن می‌کند و چرا‌ها سپرده به اوست.(ناظامالاطباء) 
چمان (۲۲۸): خرمانن به تاز راه رقتن. (لفت‌نامه) 

چوکی (۲۲۶): هندی؛ چهارپایه» صندلی: نشبمنگاه مرتفع و سکوب قرارل‌خانه. (ناظمالاطاء) 
چهله = هلا (۲۱۵):گل, لجن لجن‌زار. 

ججابت (۲۱۹): مرتبتی از خدمنگزاران پاشاهی؟ پر دداری» دربانی, (لفت نامه 

حشری (۳۲): سرباز متعلق به قشونا غیرمتظم. (معین) 

حظیره (۲۰۰): حظایر جمع: آرم گا (لفت نامه 

خام گاو (۳۸): پوست دباغی‌نشده. (لفت‌نامه) 


خُوخشه (۱۸۱): خصومت کردن تزاع, (برهان) 
خوانسالار (۱۳): سفره‌چی: بکاول طباخ. (لفت‌نامه) 
داکچوکی (۱۰۵): هندی؛ محل اسنراحت پیک اسب 
دستارخوان (۱۲): سفرة بزرگ. 

دست‌نشان (۵۰۲): دست‌نشانده. 

مامه (۳۵۴): کوی و نقاه. (اظمالاطاء) 


دوصدی (۳۶۳) از مناصب نظامی هندی» فرمانده دویست نقر. 
دَوّلی :)٩۷(‏ تخت روان: کجاوه. 


راجپوت (۴۸): نام قبیله‌ای در هند و کشمیر معنی آین لقظ «فرزند راجه» است. 


رجم (۴۸۱): سنگ انداختن» سنگ زدن. (غیاٹ) 


2۸۲ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


رسد (۸۷): حصه سهم. (معین) 
رشاشه (۴۳۰): قطره‌ای بارانه ریزش باران. (نظمالاطاها 
رومال (۱۵۴): دستمال. (ناظمالاطاها 


زایجه (۲۳۹): لوح مربع یا دایرمواری است که دارای دوازده خانه است و برای نان دادن 


مواضع ستارگان در فلک ساخته می‌شد و از روی آن؛ احوال ماه و سال و خاشّه احوال 
نوزادان را استخواج می‌کردند.(لفتنامه! 

ژقوم :)۱٩۱(‏ نوعی گیاه است. (ناظم لاطاه) 

زنبورک (۲۰۵): اصطلاح نظامی. به نوعی توپ کوچک گفته می‌شد که آن را بر شتر حمل 
می‌کردند. (مین) 


زولانه (0۰۸: 


زالانه و آن آهنی باشد که بر پای گنه کاران تهند» در پای ستوران ز 
به ترکی بخاو گویند. (لفت‌نامه) 

زینه (۱۴۷): نردبان؛ پله و پایه. (لخث‌یایما. 

ساباط (۱۰۴: پوشش بازار لو الا( تایه 

ساوری (۱۴۲): تحفه: پیشکش, (معین) 


ساچق (۵۵):جامههاسیر چه‌های شیرینی و لوازم آرایش و یره که یک روز پیش از جشن 


عروسی, از طرف داماد به خن عروس فرستند. (آنندراج) 

سبق خوان (۳۳۲): درسی که پیش استاد خوانند. (لفتنامه) 

ستارة دم‌دار (۲۰۳): وذنب. این ستاره په دنبال خود دنباله‌ای به شکل ابری روشن و درخشان 
دارد. لفت تایه 


سرتیز (۲۳۲): نز 
سرجاندار (۵۱ فرماند؛ سلاحدار: سرسلاحدار, اغیات) 


اهاز سنانه در اصطلاح نظامی‌هندبهسعنی جنگجو هم آمده است.(غیایت) 

سرکار (۱۹): به اصطلاح اهالی دثتر هندوستان؛ معموره‌ای که دارای چندین 
(آنندراج). ناظر و کارگزا.(ناظمالاطیا) 

سرکوب (۷۱): قلعه» ساختمانی که مشرف بر اطراف باشد. (لفت‌نامه! 


ناحبه و پرگنهباشد 


و اصطلاحات 5۸۳ 


سقرلات (۴۴۹): لباس پشمی» پشمینه. (برهان) 

سلامانه (۱۵۰): آنچه به رسم پیشکش, به پادشاه با رجال داده شردمالیاتیکه‌به مناسبت 
پارعام پادشاه یا به سبب دریافت خبر سلامت لو پردازند. (معین) 

سمک (۱۷): مجازا ب معئی پایین. (لفت‌نامه) از سما تا سمک در مفهوم از زمین تا آسمان. 

سنبله (۱۷): نام برج ششم و آن به صورت دختر است. نام دیگر آن عذرا باشد. اژل آن برابر 
شهربورماه. لفت نامه) 


سنگاسن (۲۶۶): تخت روان. (متن). تخت شاهی. (فروزاللغات) 

سهسن (۱۶۵): به زبان هندی هزار را گویند. (متن) 

سه هزاری (۲۱۴): از مناصب نظامی هندی» سرکر دة سه هزار سوار. 

سیصدی (۳۶۴): از مناصب نظامی هندی؛ سرکرده سه صد سوارء 

شامیانه (۲۵۳): پارچة سایبان. سراپرده: لت 

شاهرخی (۲۹): سک شامرغ میرز. ار دق‌های پاپانیقرن هم دهم در بخش اعظم ناطق تحت 
حکومت شاهرخ میرزا سکه اتام شاچرخی رایج بود و در شرق بان و ماورامالنهر سک شاهرخی 
در مورد سکه‌های کر چکتر به کار می‌رنته است. ( تاریخ ابران د ورهتیموریان؛ ص 1۷۷ 

شب برات (۱۰۹): شب پانزدهم شعبان که نام دیگرش شب جک است. (فرهنگ نظام) 

شنجرف (۳۷۳): معزب شنگرف» جسمی است سیاه ولی در طبیعت به صورت توده يا رشته و 
رگه بافت می‌شود و گردش سرخ و قهوه‌ای است که در نقاشی از آن استفاده می‌شود. (مبین) 

شکارجرگه (۱۲۸): شکاری که حبرانات را از هر سوی به‌مرکز رائند تا در آنجا گرد شوند و 
شکار شاه یا امیر و ملتزمان رکاب وی آسان گردد. (لفت نامه) 

شتقار( 


ان ترکی» مردن» مردن سلاطین, کنایه از مردن پادشاهان ترکستان است. (سنگلاخ) 
صره (۴۴۰): کیسة زره کيسة سیه دوز. (مین! 

ضرب زن (۱۸۸): نوعی توپ. (مین) 

ضمان (۲۰۱): کفیل شدن؛ در عهده شدن. (لفت‌نامه) 


طرفدار (۴۵۵): در اصطلاح نظامی هند سرنشکر. (متن) 


۸۴ فرشته (جلد دوم) 


طغایی = طفای (۲): برادر مادره دایی. (سنگلاخ) 


طیّار کردن (۲۵۹): 
عصابه (۴۸۶): دستاره سریند. (لفت نامه) 


» کردن: مها کردن. (لفت‌نامه) 


عنان‌ریز (۳۹) با شتاب. 

غازه (۳۴۰): سرخاب. (لفت نامه) 

غاشیه کش (۱۵): کنایه از اطاعت و فرمانبری. 

غراب (۲۱۵) کرجیء قایق. (لفت نامه) 

غب (۵۳) تبی که یک روز در میان عارض شود. (لفت نامه 

غشاوه (۲۰۰): پرده و پرشش. (آنندرام) 

فریق (۱۹۷): گروه دسته‌ای از مردم. (معین) 

فصیل (۱۴): دیوار کر چک درون حصاز با در قلعه. (لفت‌نامه) 

قب (۴۷): پارچه جیب پیراهن. (ناط الط 

قبل کردن :)٩(‏ محاصره كردن 

قلیه (۴۷): گوشت بربان شده گوشتی که در روغن میان دیگ بریان کرده تا خورش سازنده 
قطعه‌ایی از گوشت که سرخ کنند با یز و برخی از سبزیجات. (غبات) 

مچی (۱۷۰: ترکی, تازیانه شلاغ. (آندراج) 

مره (۱۸۲): ترکی. شکارگه. (غیات) 

قول = غول (۳۹): ترکی. انبوه سپاه» فلب شکر در مدان کارزار. (سنگلام) 

کبریت احمر (۱۷): کتایه از تاره تایاب. (لفت ناه) 


گتاره (۳۳۲): (غداره» قمه): نوعی اسلحه کوتا‌تر از شمشیر که بیشتر هندیان داشته‌اند و به کتار 
معروف است. (آنندراج) 

کٹل (۱۹۶): ترکی. مغولی؛ اسبی است زین‌کر 

کته‌باشی (۱۱۹): کته قسمتی از مطبخ یا آشپزخانه که درآ 


که پیش سلاطین و مرا برند. (آنندراج) 


زغال و هیمه ریزند. (معین) مطبخ 


لفات و اصطلاحات 2۸۵ 


کجک (۴۸۶): (گرهخ: کروک): آهنی باشد سرکج و دسته‌دار که فبلبانان» بدان فیل راپه هر طرف 
که خواهند برند و بسنزلة عنان است. (جهانگیری) 

کجکول (۲۶): کشکول. 

گرا (۲۲۲): نوعی از نف نوعی طبر دراز که در قدیم در رزم به‌کار ی‌رفت.(ناظم لاطبا 

گروه = گرو (۳۷): به زبان هندی کوس گفتهمی‌شود و نام مقیاس زمین تقریاًبرابر سه میل 
انگلیسی است. قبل از دور اکبرشاء ۱ میل بوده است. 

کهرنی (۱۰۵): وعی مبره. (متن) 

گل (۲۱۶): گنگ لالہ شمف بینابی؛ بتیم. (لفت‌نامه) 

گنکاج = کنکاش (۲۴۵): ترکی -مقولی؛ مشررت کردن. (لفت اما 

کنکال (۱۷۷): یک کلان مس را گویند. (تن) 

کوکه (۶۹) برادر رضاعی. (متن) 

کهرنی (۱۰۵) نوعی میوه 

گورکه (۱۸۲) | گورگاه (مفولی) وس و بل که در جنگ‌های قدیم با آهنگ معین می‌نواختند. 
(لفت‌نامه) 

لت کردن (۱۵۷) زدن؛ ت 


اکردن: کوفتن. 

لو (۲۴۲): نوعی شیریتی هندی. 

مُتفطن (۵۰۹): زبرک و باندییره باانديشه. (ناظمالاطاه) 

مشاهره (۳۱۰): شهریه. (مین) 

مصافحه (۱۶۵): دست دادن دست یکدیگر را گرفتن. (آنندراج) 

تنل (۳۳۱): دستاره (آنندراج). دستاری که با آن دست پاک کنند.(ناظم لاه 
ندل (۳۳۱): به زبان هندی نوعی از دهل باشد که آن را پکهادج نیز گویند. (غیات) 
تقلا (۵۶): مقولی. پشرو لشکر. پیش‌قراول. طلایه‌دار. (ناظمالاطاه) 

مورچل (۱۰۵): سنگره گودالی که در محاصر؛ قلعه در گرداگرد آن کنند. لفت‌نامه) 


۶۸۶ 


نکال (۳۶۹) 


اب کردن کسی را به نحوی که میڈ عبرت دیگران باشد عقوبت کردن؛ شکنجه. 
معن( 

نیم‌کشته (۱۸۰): مه‌جان, 

هراول (۵۱): واحد نظامی که در خط مقدم سپاه حرکت کند. (مین) 

هجاخوان (۲۳۲) نوآمرز, 

هزاری (۱۵۶): از مناصب نظامی هندی. سرکرد؛ هزار سواره معادلمین‌باشی. 

هزار دوصدی و هزار پانصدی (۷۱): فرمانده هزار و دویست سوار و هزار و پانصد سوار را 
گویند. 

هون (۲۶۲) واحد پولی است معادل سه و نیم تا چهار روییه.(بهار عاص 1۱۴5 

رفو (۳۶۵): ترکی - مفولی. نزاع» خصومت, به مغولی؛ عدلیه, استنطاق؛ بازپرسی» داوری. 
لفت نامه 


یساولان (۵۱): جمع یساول» قرلول! نگهبان: مامور تشریفات درباری. (لفت‌نامه) 


فهرست آیات 


تلم لها فی‌ابلایه ۱٩۱‏ 


با یل باه 1۶۰ 
شیحالک هذا ھتان عفلیش ۳۵۸ 


سهم للع ورون اه ۲۹۵ 
کم من فة یلا عبت فة یرت ۱۲۲ 
نم بطق مھا فی الا ۶۸ 


و لى تقافر 


فهرست احادیث 9 عبارات عربی 
لخملله الری صر عة و ندب ۲۳۸ 
الحملله غلی عة لاد ۲۵۹ 
الاش عل دین ملوکهم, ۲۸۴ 


فریق فلج و فربل فى الشعير؟ 0 
لا و الله لاعادل و لاكريم و لارحيم و لارژوف بها لالم نک 7 
بهذه الكلمات على نابر لمسلمین, ۲۰۹ 


فهرست اشعار 


آنار قبول بین که شد تاریخشن 
آسمانست این ولیکن آسمانی بل لژ 
آسمان هم توان گفت که تسرک ادبست 
آنجا که للف دوست دهد منم مراد 
آنچه خواهیم از ژمان و زه 

آن راکه به زخم ضمزه دل سوخت 
آن قسدر قسدرت قضا پسیمان 


آنها که به جای ما بدی‌ها کردند 


اجل تابر سر شخصی رسیده 
امل خسانة تن بسپرداخستش 
ارس سطو هسجاخوان دیسوان لو 


از آن پس جسهان را بگردید حال 
جنگجویان مسسواری نماند 


از اخرشناسان بسپرسید شاه 


از آبت رتنا تقل مسا 
بوتانست‌این ولیکن بوستانی بی‌خزان 
قصر سلطان جهان احمد بهمن‌شاه است. 
تساه و طالع میمون برابر است 
گوید آسین چو جبرئیل اسین 
ز ابریشم طسره زخم دل درخت 
وان ملک مسیرت مسلوک ار 
گر دست رسد به جز نکویی نکم 
ز شسخص او نشسانی هم ندیده 


پس از تخت بر تخته انداختثر 
ببس لیاس طفل سسیق‌شوان او 
که قسطعاً نبارید باران دو سال 


که گر سازم ایدر یکی جایگاه 


۳۳ 


04 


از ای نجا می‌رساند دیسده را نور 
زاين رباط دودر چون ضرورتست رحیل 
از شرم فکسنده پسرده در پ 
ازو فر و بسختم به سامان بود 
ازسنش ستاند به آنش دهد 
اگر به پرستش عشاق می‌نهد قدمی 
اگربه خیر و سلامت گذر زسند کنم 
اگر خواهی تو تاریخ وفاتش 
الاس نسواه غمزه‌اش تسیز 
انسدر شش مسحزم زاد آن شه کم 
ای آتکه به ذات مساية بی چوني 
ای ظالم از آه دل شب خمیز بترلی 
ای که هستی شسهر چستور؛ 
اى م بارکروشهنشاھ ىكە امل مىك 
این چسار عروس هفت خرگاء 


1 ت ز بسخت بد نضاله 
زب 


این عش که هست بیخود از خویش 
این گلستانست یا صحن ارم با بوستان 
ابسن مدرسة رفنیع محمود بنا 
ايسن نقد خسزينة دمافست بکوش 
بسا رک مکسن مستیزه ای مسیر بیانه 
باز آی ای همای که بی‌طوطی خطب 
باز اصتدال یافت مزاج شهنشهی 


باز فستحی ز غسیب روی نسمود 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


که نسظاره یسر نسبود از دور 


رراق طاق سعیشت چه‌سربلند وچه پست 
در روز يده سای خسویش 
دیساکاریبا جسنگسازان بود 


کند آنچه خواهد به‌سا برنهد 
هسزار جان گراسی فدای هر قدمش 
سیا‌روی شوم گسر هرای هند کنم 
فسروخوان قسَة «قتل به ناحق» 
هم دشسنه‌فشان و هسم نسمک‌ریز 
تاربخ مولدش هم آمد شش محزم 
آهر چه نو را وصف کتم افزونی 
وزانبقس ب دشوم شسرانگیز بترس 

افران را چس‌طور مسی‌گیری 
اتران آسمان از طلعتت نیک اختری 
کس‌اورد نشس ان به نسیمة راه 
فسسریاد ز بسسخت وازگسونه 
نسی شاه شسناسد و نه درویش 
این شبستانست یا پی‌الحرم یا آسمان 
چون کعبه شده است قبلة اهل صفا 
تا صرف به جنس‌های باطل تکنی 
چسالاکی و سردانگی ترک عیانست 
نسزدیک شدکه زاغ ښزد استخوان من 
روز تشاط تسد و بگذ؛ 
که دل دوسستان از آن بگشسسود 


۹ 
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۶۸ 
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فهرست اشعار 


انیت بان و پیسی: 
بسسبارید بساران و خسندید باغ 
بسیین از کجا تا کسجا تماختم 
بدانسدیش تسرسید زان دادری 
بدان مثابه ز غم دهر بر دلم تنگ است 
بد عهدی دهر بین که گل در ده روز 
بسدیدند بسزمی جر باغ بسهشت 
بسدین انیدهای شاخ در شاخ 
بسرآرم یکی قامه از مستکلاخ 
ن گسیرودار 

بسرآسد یکی میغ از تبغ کوه 
برآمد یکی های و هویی ز هو 
آیم چو بر پشت اسب.سیاء 
اورنگ شاهی بوآمد پگاء 


ر اورنگ فسیروزه بنشست شاد 
بسرای فتح شه تاريخ جستم 
چشمه چون ما بسی دم زدند 

نده نسمک بسرات کرد 
بود قییله و صسبارشس 
پسرفتند زان گونه هر کس که زیست 
برون جه تیر از کمین کمان 


بسرین صحيفة مینا ز خامة خورشید 


بسازم مسن اینجا یکی خوب جای 


بس تجریه کردیم در این دیر مکافات 


هان پسای نسافزدت زمستی ۳۴۳ 
جهان گشت از سر چو روشن چراغ ‏ ۲۶۶ 
بەويلم 
به تدبیر جست از خرد یاوری ۴۴۵ 
که دل‌به‌لزت‌سودای‌عشق‌درجنگ است ۳۵۷ 


E E 


سر بوزد وغنچه کرد وبشکفت وبریخت ۵۰۷ 
سسراپردۂ پرنیانی سرشت ۲۳۳۱ 
کم‌های تو ساراکرد گستاخ ۱۷۹ 
بسود انسدرو باغ و ایوان و کاخ ۳۷۲ 
درد به زنسهار از آن روزگ‌ار ۰ ۳٩‏ 
ا غرید فسویدن باشکوه ۳۶۶ 
م ردم تسهی ماند بازارو شهر ۴۴۷ 


ن کسوه البسوز راه ۲۸۴ 


در مک نبات کسرده ‏ ۴۴۰ 


ح یرت زدگان کار و بارش ۴۴۰ 


که باشد به‌شای مرا رهنمای ۴۷۲ 
با آل على هر که در افتاد برافتاد ۰ ۲۶ 


۵4۲ 


بسی خانه خسراب از مسی شد آباد 
پسی سال‌ها در جهان کام یافت 
پسسی تند و گسردنکش و پیل زور 
بسی غصه می‌خورد شوریده وار 

ی گستج بسر دست ایشسان فستاد 
4 کر زا زار یکرنگی 


ی اتسجمن 
بگفتاکه مسن بسند؟ پسرگاه 
بگفتند بک شاه گزین 


بلی ساطان معشوقان غیور انك 


به تسالید بسزدان و نیروی بسخت 


پیر آن بود شاه جوان 
به تسدبیر زان پس رند زن 
به جان مسعتقد بود سادات را 
به جز زیسور و گوهر و گنج ز 
به جز سرود محبّت نکرد زمزمه نای 
بسه جز صسرصر بادپایان شاه 
به جستیش درآسد به میدان دو کره 
به چاره گشساده شود کار سخت 


تاریخ فرشته (جلد دوم 


بسی خانه که دادش باده بر باد 


که نشنید گفت کسی وقت شور 


بپیچید بر خویش چون روزگار 


TA 
۳۱ 
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۳۵۱ 


همه خوپ رایسان شابت سخن 


درآیسم به درگاه چون عدرضواه 


یه خضوبست و فسرخنده انجام این 


شرکت ملک معشوقیش دور است 
پر زک فارو دار حسربی خوب 
تر گفران نعمت چسنین گشت خوار 
که خورشید در چشم او ذزه شد 
خداوند کشور شد و تاج و تخت 
به فرمان خود ساخت ملک دکن 
همان امل تقوى و طامات را 


بنه از هسندوان 


نمی برد کی یج چیز در 


کس ایسن گرد را بسرندارد ز راه 
زمسین از تکاپویشان شد ستوه 


بسه ماقت بسرآیسد بسهار از درشت 


قهرست اشعار 


به چشم خویش می‌بینم که هستی 
به‌خدابی که جوهر رش 
به خسوبی هسریک یآرام چسانی 
به رسم کیان عقد فرزند شاه 
به روزی خجسته‌تر از سهر و ماه 

زنسهار خواهی گشاده زبان 
به شبرنگ آنگه که دادی عنان 
به شسمثیر فرمانروایی گرفت 
بهش مشیر فولاد و تیر خدنگ 
به ظاهر با همه گفت و شنو داشت 
به فصد کشتن عناق اگر کند میلی 
به قطع راء سحیّت مخور فریب ليا 
یک ردند آنگه یکی انسچمن 

کفران نعمت دلی ری که كرد 
به کوی‌می فروشانشبهجامی‌برنم‌گیرند 
به‌کوی میکده از سفلسی چه غم دارم 
به‌گلگون سپردم عنان باز چون 
به مجلسی که درو گنج کپریا بخشند 


به‌مردی که ملک سولسر زمین 


به نالیدن درآسه طسپلک باز 
به‌نام حسن خسردی شد نمام 
به‌نام حسن شهر شد جون تمام 
به نزدیک آن قسلعة باشكوه 


به نیم ساعت هجر آذری نمی‌ارزد 


مدام اندر هوای مسی‌پرستی 
امل معنی به خبون دل مسفتند 
به زیسبایی دلاریسز ج هانی 
بسبتند بسا حور زیبا چو ماه 
به سر بسرنهاد آن کسیانی‌کلاه 
رسسسولی فسرمتاد 4 زبان 
همی کشت هلو به زخسم سنا 
به دادو دهش پادشاهی گسرفت 
گذرگاه کردند بسر مور تنگ 
ولی دل جسای دیگر در گرو داشت 
ب نباشد از اخلاق و شیو؛ کرمش 
که مایت ابدش ابتدای قرسنگ است 


همه خرب رایان لابت سخن 
ار نخورد 
زهی‌ستادةتقوی که‌یک ساغر نمی‌ارزد 


آسب مراد 


که ساقبان همه جام جهان‌نما بخشند 
ز بیجانگر جوی خون 
هزار افر شاهی به یک گدا ب 


برقدم 


نسیرزه که ځونی چکد بر زسین 
درآسد مرغ صیدافکن به پسرواز 
جسهان زیر فسرمان او گشت رام 
الهادند زان اخسن آباد نام 
سراپ رده بسرزد یه دلمان کوه 


هزار سال گرش در جهان بقا بخشند 


04۴ 


ہر یک صستم‌خانة دپ 


به‌هست ونیست مرنجان ضمیر وخوشدا 
به یکسباره از هم فرو ریختند 


بیرم به طواف کمبه چون بست احرام 


پسسری‌پیکر نگساری مسروقدی 
خدگاه آن 


پس از ج سیانی ناد 
پس از مرگ هر کس کزو نام ماند 
پسرخوانسد‌ای داشت زگاردار 
پسیچیده به جسعد عتبرین نار 
پیشانی غسمزه ناز در نباز 
تسا مسن بسزیم به جز تکویی نکم 
تسانشستم چو خاک بر درتو 
تحریر چو کرد فتح هندوستان را 
تفک خوردو ژعالم رفت و گردید 
تو ای رصنا چو گل تا چند و تاکی 
توتاباشی نخواهد شد چر لاله 
تسهمتن پشسسورید زان آگسهی 
تیغ تو آب حیوان سردم ز حسرت آن 
جاو نگسهی صسنم فسرییی 


نه چندان گسهر کاید اندر فسمیر 
که نیستی است سرانجام هر کمال که هست 
هرآن کو نشسد کشته بگریخنند 
شد ازشهادتش کار تسمام 


آیا تو به یاد من محزون چونی؟ 
ی‌گیری 
که خسن از روی لو سرمایه بردی 
1 ته‌دلی به بالین نهاد 
هسمانا که در زنسدگی کام راند 
بسرآمسد بر اورنگ گسوهرنگار 
در هر خم مو هزار زار 


و نشسسته چستور 


برو به کسرشمه راز در راز 
جز یکدلی و نیکخریی نکم 
پشت بام نلک زین مسنست 
تاریخ ز غسمثیر هسمایون طلیید 
بسسهادر کشسته از گسفت بسرادر 
خوری از جام گلگرن لاله گون می؟ 
سرت خسالی ز سسوه‌ای پسیاله 


بسچنباند دیسهيم شاهنشهی 
آری به عهد من شد آب حیات قاتل 


نگ ذاشته در جسهان شکسییی 


بخ فرشته (جلد دوم) 


tof 
۵.4 


۲۷ 
۱۳۸ 
2 
۸۰ 
TV 
1۳ 
A 
۳۵۹ 
۳۳۰ 
۶۱ 
۳۰ 
۶ 


نهرست اشعار 


جمله جهان خواه کهن خواه نو 
جسوانسان به خنجر در آن کارزار 
جوانان ز کینه کلسیدند تيغ 
جوان شه به دولت جهان برگرفت 
جرالمرد قاضی چو فونده شیر 
جهاناینست واین خود در جهان نیست 
جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار 
جبهان پر نوق شد تاريخ فونتش 
جسهان پهلوان خسسرو شسپردل 
جسهان خالی شد از صید چسرنده 
جسهان را از ار شد عمارت پدیا 
ج هان شد به عدلش به آسولگی 
جسهان کار ابسن گونه بسیاو کیرد 
جهانی شد آغشته در خاک و خون 


اغسی ز شسمع نسبی ناك 
چک‌اچاک خنجر ز مسیدان کین 
چسنان ب نگره می دوید 
چنان گغته شد پشت و پهلو و دوش 
چند بساشی ز مسعاصی مزه کش 
چندی اگ رم امان دهد بخت 


چنین گفت سدهو به فیروزخان 
بو بداد پیشه بود شسهریار 


چو جان آخر از تن ضرورت رود 


چون گسذرانست نسیرزد به چو 
فک ندند از هندوان بسی‌شمار 


به فستل تسمنائیان بسی‌دريغ 


به شساهنشهی چستر برسرگرفت 


سی رای‌زاده دراد در 
اگر هست‌اینعجب جز یک زمان نیست 
نمافتم که فروشند ببخت در بازار 
هم از ذوق جسهان آرید بیرون 
همی ساخت از خونشان خاک گل 


ماند اندر هسوا مسرغ پسرنده 


بسه هفتم فلک شد ز روی زمین 
انگشت حیرت فلک می‌گزید 
که مغزش برون آمد از راه گوش 
توبه هم بی‌مزه‌ای نسیست بسچش 
یک یک بسبرم به پاية تسخت 
نسدارم دريغ از تو مالى و جان 
سماند برو مسملکت پایدار 


همان به که باری به هرت رود 


۸ 
۳۸ 
۳۳ 
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شد که این کیست 


چو رضوان دید 
چو شد خسان‌زمان یسافی و بساغی 
چو شد روبهرو هر در قلب سپاه 
چو شه‌را بخت یاورباشدو دولت‌بودرهبر 
چو فسیروزشاه آن شسه راسستین 
چو فیروز شد خان‌خانان به جنگ 
چون برفت از جهان به دار با 
چون خواججهان را هرگز حرام خواری 
چو نرگس تا به کی سافر پویتی. 
چون سر ولایت از علی ظاهر شد 


چون سماوات روج وچون ار 


چون کار جهان بر او قراری گیرد 


چون می‌دانی که بیتو چون می‌گذرد 
جر هنگام رسیدن در رسد تنگ 
چسهآسانمی نموداوّل‌خم دریای‌بوی‌سود 
چه تسدییر کان شاه گرد‌فرا 
چسه گویم که آن قلعه در 
حبّنا قصر مشیّد که ز فرط عظمت 
حقًا که‌چونهمایون درحالوصلبی‌خود 


رتری 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


که یکیو مت ونان به صد من زر نمی‌رزد 


۹ ود خرن 2 از 


ازنین 
به گنجینة قسلعه مساری نماند 
نسهان شد به روز آفتاب 


ا ی 
به شاه اکبر که مثلش نیست دیگر 
E‏ هس هیر فز رمک ان 
سپاهش را بود فتح و ظفر چاکر(؟) 
ازنسدة تاج و سخت و 
ز شسادی به رخساره آورد رنگ 
آگثیت تاریخ ار دز آنش مسرده 
در دل نبرد و می‌کرد پیوسته جان نثاری 
قدح در دست و در سر خواب مستی 
کسردیم صمیشه ورد خود نادعلی 


چون جنان ذات‌الشرور چون حرم دارالامان 


خوش‌دمی‌باشد که ما را کشته زین‌میدانبرند 
ناگا اجل 
چون می‌برسی که در فراقم چونی؟ 
به سردم خود کند کام دل آهنگ 
غلط کردم‌که یک مو جشبه‌صدگوهرنمی‌ارزد 

یاورد بسر ما چ 


ل ز در درآید که مسنم 


نین ترکتاز 
کسند بسا فسلک دعوی مسر 


آسمان شده‌ای ا درگاه است 


بادوست درحکایت ازخویش‌رسته بودم 
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فهرست اشعار 


خضر بد سوداست در بیع ستاع عافیت 
خط حسن بر گل نه‌انگیخه 
خط مشکسین بسه صفحة گلقام 

لقش به بهار ۶ 
خرش ‌آنپادشاهیکهچوزاو گذشت 
خوش آنکه با خبالت‌عمری‌نشسته بودم 


وی بسرده 


داغ عق تو بر جب 

در آتش هسرزه فکر زایسل نکنی 
دراف‌تاد شسوری به‌مسرعت زمین 
در انسسجمن مجم بساطش 
در ایام دولت بود دوسستکام 
در ایسین سرنوشته ز سود و زیان 
در بحر خم فتادم و اسواج بی‌عددٍ 
زار سازی 


در پر دده جلوه گ‌اهش 


در پرده بسه مدا 


در حریم ضور شاه به‌هیم 


درخشسسیدن تيغ افسراشسته 
در شب تاری ز عکس شیشة ایوان او 
در شرح غنچۀ لو هرگز نگفته حرفی 


در عشق بسه جسز 


در گنج بگشاد و لشکر بخواند 


درگه جستن شده از وهم گم 


می‌روم‌این جنس را از جای‌دیگر هی خرم 
اجل خاک بر وی قرو رسخته 


رمحت مين مستست 


بعش ز سیم گسوی بسرده 
ازلو بساز ماند چنین سرگذشت 
وز شوق سرو قدت از جای جسته بودم 
ل تسو نگین 

اندیشه بسه‌هر خیال مایل نکنی 
که آمدیکی شیر باتیغ کین 
اد حاطش 


خاتم ل 


تا چند دست و پا بزنم یا علی مدد 
۳ رده دری و پسرده سازی 
در خانة پا بسه فسرق ماهش 
بشييم خزرم و بسسی‌غم 
رای به راه ال داد 
دزه‌ها را درهوا یک یک شمردن می‌توان 
لب را در آن حکایت پیوسته بسته بودم 
آیسن سوختن است و ساختن نیست 
به دامن زر وسیم و گوهر فشاند 
صحن فلک رفته به جاروب دم 
گسفتا که شهید شد محتد بسیرام 
زنسدگانی 


۵۸ 


دشسمتان را بسه کسام دل دي 
دکن چون شد خراب از رفتن او 
دگر هنگام آن آمد که عالم از نظام افتد 
دلا به میکده‌ها روز و شب گدایی کن 


دلی بسه سینه لبالب ز دوستی دارم 
دماغ طبع فروزی چه‌دلگشا چمنی است 
دمی با غم‌به‌سر بردن‌جهانیکسر نمی‌ارزد 
دو لشکر به صحرا کشیدند فوج 
دو لشکر به همم برکشیدند کوس 


در لشکر زملدو دگسو ازردکسن 


دو نیمه بکردش به یک زخ تیر 


یدادی شهریار 
رقیم‌سرزنش‌هاکرد کز این‌ باب رخ‌برتاب 
رسح هسریک شهاب جټهگسل 
روان طساهرش تاریخ مسی‌جست 
روان می‌راند یکران آن طرب شاء 
روبهکی چست و دغساپیشه بود 
روز نسسوروز بيرم است امسسروز 
ره پیج پسیچش چو زار راهب 
ز آبش اجسل رسسته وز باد پسیکان 
ز آب و هسوایش در آن سال وساه 


تریغ رشته (جلد دومع 


بو باغ تح را چسيديم ۱۳۶ 
«خرابی دکن» تاریخ او شد ۲۶۹ 
جهان عقل را در نیمروز علم شام افتد ‏ ۲۱۳ 


بود که دردکشان جرعه‌ای به‌ما بخشند ‏ ۴۷۷ 


برآورد مسوج ‏ ۳۶۹ 


ف کین برآراستند ‏ ۱۹۷ 


ب راورد از هندوان رستخیز ‏ ۲۵۳ 


پیچند گردن ران جام کار ۲۳۲ 
چه‌افتاد این سر ما راکه خاک در نمی‌ارزد ‏ ۳۰۹ 
تیغ مر یک درفش خاره‌گذار ۲۰۸ 
برآمد روح پاک نسعست‌اله ۴۱۹ 
شک ارانکسن شکارافکن در 


ابه ت مغاچی آن بیشه بود ۲۷۱ 


دل احباب بسی‌غم است اروز ۱۳۶ 


ز خاکش خسک رسته وز خار خنجر ۳۹۸ 
چه اسب و چه مردم بسی شد تباه ‏ ۳۵۰ 


فهرست اشعار 


ز خسون یسلان خاک آغشته شد 


ز دست فتا دوران بشد جهان ایمن 
ز دشسسواری رنج آن کسارزار 
ز رنگ صارفش روی هسوا لمل 
ز روزگاد همین حالتم پسند مد 
ز سر تسا قلم زیور هستدوی 
ز عکس عارضش رضوان به جلّت 
ز قدر وحشمت‌ساطان‌نگثت چیزی کم 
ز گهواره چون پای ببرون نهاد 
ز مس لکش بسه‌جایی نما انتفال 
زمسوزونی فد و بسلای از 
زیی زگ گرد بی 
ز هر دو طرف مهتران کسنهر 
زهر سو چشمه‌ای چون آب حبوان 
زهی بگرتته اژمه تابه‌ماهی 
ز یکسسو جسرهباژان سیک خیز 
مسازم دل از این فسانه مسیراب 
سال فوتش گر کی پرسد بگوی 
سپاه ار چه بباشد یکی کوه قاف 

امی چ لا تبشتر 
سخن به که با صاحب تاج و تخت 


و زنسپور ب 


سخن کان به ابرو درآره گره 
سسرانجام گیتی همین است و بس 
إن جسمله گغفنند بالاتفاق 


ری وین زر فد 
که پادشاء جهان پای بر سریر نهاد 
پسراک ده فد لشکسر شبهریار 


خم زلفش درآ 


کرهه صد نعل 


که خوب‌وزشت وید ونیک درگذر دیدم 
ببخشيد زو چشسم‌ها را نسوی 
زبسهر حسوریان پسیرایه بسردی 
ز اغات به مهمانسرای دسقانی 
به تیر و کمان دست و باژو گشاد 
که یک چند ایمن شوی از قتال 
ازدی تسیر صد بوسه بر پای او 
مب وایی ز دوزخ جگرتاب‌تر 
به زیسور درخشسان کمر در کسمر 
جرع لاله هر جسانب فسروزان 
سسسپاء مولت ف. سیروزشاهی 
به خون صید کرده چسنگ‌ها تيز 


اگر آفرین است نساگفته به 
که نامی پس از مرگ ماند ز کس 


ببی‌شاه مست است هر اقفاق 


2۹۹ 


ار و 
مسران سپه خواند ز اطراف دهر 
و فستته کو دسر پا 


سر نیاز بباید نهاد و گردن طوع 


سری که از تو پپیچد بریده باد چو زلف 


سمند تند و ززین تعل او خورشید را ساند 


شسدشکل ضرب تیف بردرش جان جمایل 


شدیم پیر ز عصیان و چشم آن دارم 


شکر خدا که قاضی شهر هری نیم 
شکس ره که باز شسادانیم 
شکره تاج سلطانی که یمان درو درج است 


شسشاه قسدۍ به ناز رسسته 


شیدم شید فسرخسرشت 
شه الله باقى تو را باد دإيسم 
شسهشاه جسهان ساطان محتد 
شسهنشه به پیران سخن برگشاد 
شس‌هنشه در آن نساحیه چند سال 


همین است او را شب و روز کار 
که هرچه حاکم عادل کند همه دادست 
دلی که از تو بگردد سياه باد چو خال 
که ازمشرق ب مغرب رقت ویک شب در امد 
غم لگردد به گرد يارو ديار 

نین کسنند شسهان 
اندر نهان 
که دشمن سوی جنگ یازید چنگ 


يرون آن قلعة اسستوار 
قاسیامت ز روی زمسین خساسته 
هیکل ز حرز سیفی وانگه هراس ای دل 
که جرم ما به جوانان پارسا بخشند 


بر رخ ب 
کلاهی دلکش است لتا به ترک سر نمی‌ارزد 
صد ره به می و گلاب شسته 
ای بر به سنگی نوشت 
بسمان شیرشه بن حسن سور قایم 
که در بحر فنا ناگه فرو شد 
کسه آیسنک بسرو بسوم قسزخ نسهاد 
تسهی کرد گنجینه در بخت سال 


به سرچٹ 


فهرست اشعار 


شهید بسی‌گنه مس‌خدوم مسطلق 
شبی که بگذرد از نه سپهر انسر او 
شیر شساهی که از مسهابت لو 
شسسیرین نسسمکین تكلم لو 
صبح اید که بد معتکف پردۂ غیب 
د بسرهمنش به خسون ند 
صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان 
طبع کسرمش چو م هر انور 


طرین‌عشت‌پرآشوب وآفت است ای دل 


عافیت در سینه کار حون فاسد می‌کند 
ذارش قبلة آتش میتان. 
عروس ملک کسې در کثار گیرد چ 


عر ودولت بریمین وفتح ونصرتمي پار 
صزیز مسصر به رضم بسرادران تیور 
عسموزاده‌ای داشت هبر به نام 
عیبم مکن که گفتم سوی تو را پریشان 
فلام هت آن صارقان باکرمم 
غنبمت چنان کس ندیده به خواب 
نادند از 

فستح کردم ب 


فروزی قامت و رخسار آن خورشبدتابان را 


افران بسی‌شمار 


حرب قلعة آن 


فیض نعمش چو چشمه در جوش 
قضاء به کشتن من 
کراست زھرۂ قرب حریم حرمت لو 


که عالم راز جودش بود رونق 
اگرغلام علی نیست خاک بر سر لو 
شیر و بز آب را به هم می‌خورد 
شسسیرین‌تر از آن تسبتم او 
گو برون آی که کار شب تار آخر شد 
بت شکسته 
یگ‌انه داور دادار بی‌نظیر و همال 


در بے تکده پت ب 


خسلق نسفش چو مود مجر 


بیفتد آنکه در ابن راه با شتاب رود 
رخصتی ای‌دل‌کهاز الماس‌نشتر می‌خورم 
داش آرزری تگدستان 
کله بوسه بر لب شمثیر آبدار زند 
جاه و چشمت هم عنان‌ویخت ردولت هم‌رکاب 
ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
فن ای بسود مردی تمام 
درشرح‌جعد زلفت‌چون‌دلشکسته بودم 
که یک‌صواب ببینند و صدخطا بخشند 
عسنم‌خانه‌ها جمله گشته خراب 
گریزان برفتند اندر حصار 
گشت تاريخ فستح «دارالحسرب» 
به سرو و لاله می‌سنجد که پیلد استبازش را 
صیت کرمش چو نغمه در گوش 
چو خواهم از ستمتځرد اضطراب مکن 


که جبرثیل امین نیست محرم حرمش 


ا 


۳۵۹ 
۱۶۷ 


Fy. 


کرشمه‌جن شآموز استمژگان درازش را 
کس گسرقتار نام و شسنگ ماد 
کسی به روز سفید و شب سياه درو 
کسی راکه دولت کسند یاوری 
کسی ندیده فرازش مگر به چشم‌ضمیر 
شیدند یکسباره تسیغ از نيام 
کسلاه خسسروی و چتر شاهی 
کلاء گوشة دهقان به آفتا 
کسان از کمیتگاه بازو کشسید 
که ای آنکه انیس خاطر محزونی 
که ای از رخت راحت‌دل بداد 


رسید 


که ای به دولت ده‌روزه گشته مستظهر 

که بعد از حسن شاه تختر وکن 
سمال 

ەچى بچ چوتى هسهزیاز 

که ما بندگانیم و فرمان توراست 


گزارندۂ ش 


گرچه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم 
گر زود نیایی و نصیحت نکنی گرش 
گرفت از جملسلکی[آن] نگاه مجمرآشریش 
گسرفنند عسالم بسه مسردی و زور 
گشت‌اوشهیدومفقورایسامعی‌به: 
گشت زان تسنگی جسهانی تسنگدل 


تاربخ فرشته (جلد دوم) 

ستم کرداست واجب برزبان تعلیمنازش را ۳۵۸ 
کسوچا راه و رسیم تنگ باد ۲۷۷ 
به جز کبودی گردون ندیده هیچ تشان ۳۹4۸ 
که آرد که بسا وی کند داوری ۰ ۱۱۲ 
کسی نرفته نشبش مگر به پای گمان ‏ ۳۹۸ 
ندوکشی بسرگشادند ک‌ام ‏ ۴۵۲ 
به‌هر کل کی رسد حاشا و کل ۷۱۷ 
که سایه برسرش افکند چون‌تو سلطانی ۱۴۱ 
بسه‌یک تسیر پهلوش از هسم درید ۲۹۳ 
چون طبع لیف خویشتن موژونی ‏ ۱۳۶ 


زب ان تسو هر مشکلی را کلیل۲۸۵ 


میبائل سره که از تو بزرگ‌تر دیدم 
نوی در گسرفت از محمد حسن 
کل زباغ وصال کی چینم 
پس از رسسستم و بسعد اس فندیار 
چه باشد همه خير چون جان نوراست 

خن را چسنین سی‌نهد در قسباس 
بماند بر مسن دل‌خسته لت المش 
که نهانش نظری با من دلسوخته بود 
آنجا که عیانست چه حاجت به بیانست 
ماد آفت ز آسیب ندامت ترکتازش را 
ولیکین نبردند با خود به‌گور 
تاربخ کشتن او جو از «حلال خواری» 
گسرسته نسالان و سیران سنگدل 


۳۶ 


فهرست اشعار 


گل لمید شکفت از تسیم وعده ولی 
گل امید شکفت و وزید باد مراد 
گل صبحدمی ب‌خود برآشفت وبریخت 
گ لقند لیی به‌هر شکرخند 


گیاش از درشستی چو دندان افعی 
لب للش نگ 

لبت بازیگر 
له الحمد از پی جاه و جلال شهریار 
مالیم بسه جان بسندة اولاد اى 


انم جم 


حرا ییا 


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدایم 
م الیده چو گل به‌جای غازه 
مباد آسیب نقصان یابد از سوز دلم تاری 
امثال این غرایب و زین هم غریب‌تر 
محیّت چاگ بر دل می‌زند هرگه که در بزمی 
محبّت شه مسردان مجو ز بی‌پدری 
مرحبا ای قماصد ملک معالی مرحبا 
گان دم آلودة مسظلومین بسین 
ملک به میراث نگیرد کسی 
من گنج روان رشک قارون دارم 


من‌ترک هند و جیفه و جیپال گفتهام 
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ز آفستاب غم انتظار بی‌رنگ است ۳۵۷ 
مراد خان‌خدا آن‌چنانکه باید داد ۱۵۰ 
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت ۵۰۷ 
شسوری به نسمک فکننده درقند ۴۴۰ 
یکایک فرو رسخت از باد سخت ‏ ۲۳۱ 
مغز وف نیست در ایمن استخوان ۱۴۱ 
دیسده روشن شود ز دیسدارت ۰ ۱۳۶ 
تحویل کرد‌اند به باغ خدایگان ‏ ۳۹۶ 
هراش از عغونت چو کام غضنفر ‏ ۳۹۸ 
دهان از حلقة انگشتری کم ۳۳۸ 
یز ددگان بسرده بسه‌بسازی فره ۳۷۱ 
ور مجد از محیط عدل آمد در کتار ‏ ۱۸۹ 
هستم همیشه شاه با یاه صلی ‏ ۱۲۹ 
آز بد حادلثه اینجا به پناه آمده‌ایم ۱۷۴ 
صد صندل تر به‌خون تازه ۳۲۰ 
بهدل چون ره دهم اندیشة زلف درازش را ۳۵۸ 
بسیار کرد دولت این شاه دادگر ‏ ۲۸۰ 
به خود مخصوص می‌بینم نغافل‌های‌نازش را ۱۳۵۸ 
که دست غیر گرفنست پای مادر او ۱۶۸ 
السلا کز جان و دل نزل تو کردم اللا ۲۶۱ 
وز خسنجر آبسدار خوتریز ترس ۲۲۰ 
تسانسزند تسیغ دو دستی بسی ۱۱۱9۸۸ 
یی که درون کیسه اقیون دارم ۱۴۹ 


باد بروت چونه به بک جو نمی‌خرم ۳۷۷ 


ff 


مسنشی خسرد طالع میمون طلیید 
من که هستم غتیم هر چستور 
من‌همچو خاک وخارم وتو آفتاب و ابر 
مه شسعبان شسهادت یاقت در 

مسی‌شیدم که جان جاانی 
می مشن از جام او مسوجزن 
می و موق و گلزار جوانی 
نازان و چسمان ومست و رقساص 
تداری اگر با عدو زور جنگ 
ندیدی کس از خویش و از اجبی 
گرد سریں 


نشستن‌گهی برفرازم چو ماه 


نشسستند گردان 


نشسیش ز المساس گمسنرده فوفر 
نصیحت‌گوش‌کن جانا که اجان‌دوست‌تر ور 
تسمودند شسیران مفرد سوار 


وروز و توبهار ومی و دلسران خوش 

هاده بر یکی کف سافر شل 
نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نه خورشید کردی رسومش مساحت 
نیابد لذتی زاهد ز وصلت از متاع خلد 
وان له و آن عسذار هوش 
ورا کشت و بر دیگران حسمله کرد 
و زان سوی دگر شاهین په تاراج 
وقت فسسرورت چسو نسماند گریز 


تاربخ فرشته (جلد دوم) 


انشای سخن ز طبع موزون طلبید ٠۴۶‏ 
کسافران ره جور مسی‌گیم ۰ ۶۵ 


گل هاو لاله‌ها همه را تربیت کنی ۳۵۳ 
اه و 


ازی طساب مسئواه ‏ ۲۱۸ 
چون بسدیدم هزار چندانی ۳۴۱ 
یکی جرعه زو بافت خاک دکن ۳۲۸ 
از ایسن خسرش‌تر چه باشد زندگانی ۰ ۳۲ 
در جلوه کشم بسه حجچلةٌ خاص ‏ ۲۲۸ 
طسریق مسدارا گسزین بسی‌درنگ ۰ ۲۰ 
گسراسی‌تر از امسل بیت نبی ۳۸۲ 
ادی بسزرگان روشن‌ضیر  1۶٩‏ 
چناٍ کو بود درخور تاج و گاه ۳۷۱ 

ازشی ز آنش بسپوشيده چادر ۳۹۸ 
جصوان ان مسمادتملدپسند سیر دنا را ۶ 
به مسیدان یکی با یکی کارزار ۴۷۰ 
بابر به یش کرش که عالم دوبا 


گرقه در د د 


درخت‌دشمنی برکن که رنج‌بی‌شمار آرد ۰ ۲۶ 
نه تقدیر کردی حدودش مقر ۳۹۸ 
همان بهتر که در دامن کنی اجر تمازش را ۳۵۸ 
مسسویین دامسی بسه دست آتش ‏ ۲۴۰ 
دار از هسنودان برآورد و کرد ۳۳۲ 
۳۱ 


۳۷۲ 


فهرست اشعار 


و گرنه هر دو ببخشیدی او به‌وقت کرم 
هر چند به اغیار نهانت نظری هست 
هر در بستته‌ای گلنتاده شود 


هر روز یکی ز در درآید که متم 


مس رکه را دیدار نان بودی هوس 
هم ازمابگردد یکی مرد سر 
اورنگ زر 

تختگاا 


مان رای‌ژاده ب 
مان شسهر گابرگه د 
همان شسهر و بازار در چا رو 
همای قدر تو مرغی است کن هلر جلا 
سای 


اهشسرد و ومست 
هم جهانرا خواجهای‌همفقر را دیاجه‌ای 
هم دد صسحوا به فغان بود ازو 
همره قافلة هسند روان کن که رسد 
هم عشسق پسند و هم خبرد دوست 
مه قلا یی ادا 
همه بسهتان ی وسف و گرگ است 
همه خاه ازگوهر و گنج پر 
همه سال رر تور سک 
همه ساله نباشد کسامکاری 


همه شهرو ویرانه آباد د 


امید بنده نماندی به ایزه متعال 
گوییم بدیشان که سخن را آثری هست 
هرچه خوامیم از آن زیاده شود 
خود را به جهانیان نماید که منم 
این زمان بسندة کمین منست 
پایش از کار رفت و کار از دست 

بسپین کش چسطور مسی‌گیرم 
قرص خور در آسمان دیدی و بس 
ببندیم مسا جسمله پیشش کنمر 
وده درو گسهر 
ارت برآورد بر اوج ماه 
گیتیفروز 
گرفته ملک در عالم صدای شهپر او 
تال یال زهسی مرگ هسمایون 
نت الشفر لین خث آشتار الف 


هم سگ ده نسعره‌زنان بود ازو 


1 


ربا ارم گده 


شرف مهر قبول از سلک‌التخارش 
او مسغفز و جهان و نه فسلک پوست 
دل به فکر وصالت افتاده اسث 
آنسچه از بسنده دشسمنان گسفتند 
ز زین بستان پسرآف‌وده در 
گھی صلح سازد جهان گاه جنگ 
گسهی باشد عروسی گاه خواری 

مر ناه فده 
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همین بود تا بود گیردون سپهر 
بای مسیتوم گسردان 
بسقینش قسری بسود و دیستش درست 


یک سند بهار از نگساهش 


یکی راز زر بر سر افسر نهد 
یکی شهر سازم بدي 


جای من 


تاریخ فرشته (جلد دوم 


گسپی کینه درسازد و گاه به مسهر 
دو چسسهان را مسب خروم گسردان 
بسه‌جز دادگر یباری از کس تشجست 
یک گس وشه» مسپهر از ک لاهش 
یکی را بسه خساک سیه درنهد 


که خسیره بسماند درو اجن 


MY 
۳۶ 
AT 
۳۳۷ 
۳۲ 
۳۷۲ 


فهرست مصراع ها 
از گلشن اقبال نهالی شده کې ۲۲۳ 
با ما چه کرد دیدی ملو غلام کیدی؛ ۱۶۸ 
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجاو 1۶ 
بی جنگ گرفت ملک کابل از و۲۳۲ 
جانا سخن از زبان من می‌گویی» ۲۶ 
جهانگیری توف برناید. ۱۵۵ 
چشم پوشید ز بیداد سبهره ۱۴۰ 
در عفو لت است که در | 


دوست گر دوست شود هر دو جهان دشمن ب 


رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت» ۴۷ 

رسیده بود بلایی ولی به‌خیر گذشت» ۳۶۳ 

زهی تصوّر باطل زهی خیال محال ۴۰۴ 

ظفر هم‌عنان نصرت از پی روان ۱۰ 

قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد ۲۴۷ 


2 


قولیست مصطفی را لاخیر فی العبیدی ۱۰۱ 
که از هول او شیر نر مانده بود ۳۹۸ 
گدای گرشه‌نشینی تو حافظا مخروش: ۲۶ 


آراسته شد ۳۳۹ 


گل پود و به سبزه 
مرغ زبرک چون به دام افتد تحمل پایدش؛ ۱۲۸ 
من زان توام تو زان من باش» ۲۸۶ 

نی رای سفر کردن و نی روی اقامت؛ ۸ 
همایون پادشاء از بام اقتا ۱۴۷ 


فهرست اشخاص 


آذری اسفراینی: ۴۷۴ 

آرام دل» ۱۵۷ 

آرایش‌خان: ۵۰ 

آصف‌خان هروی» ۰۱۶۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 


FIA SAA MAF MAY NA 


ابراهیم بن نصیر ۲۵۱ 
ابراهیم‌یگ چک ۷ ۸۷۳ ۷۵ 


ابراهیم ترخان» ۱۷ 

اب راهسیم حسینمیرزله ۰۱۸۸ ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ 
FANNY‏ 

ابراهیم خان اوزیک ۱۷۶ 

ابراهیم خان سو ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

ابراهیم خان کوک ۲۱۷ 

ابراهیم ساری حاکم قلع اشیره ۵ ٩‏ ۰۱۲ 
۷ 

ابراهیم عادلشاه فانی» ۱۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۳۳۷۵ 


برهیم قاسم نظامشاه بحری» ۲۱۹ 


۶1۰ 


اهیم‌یرزه ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۸۲ 
ابراهیم میزراحسین: ۱۴۱ 

ابراهیم میرزاقانونی» ۵۵ 

ابوالحسنء 
ابوالنتح ترکمان, ۲۶ 

ابوالفتح سلطان انشاره ۱۳۰ 

ابوالفتح گیلانی: ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 0۲۱۳ ۲۱۴ 
ابرالقاسم هگ ۱۰۰ 


۲۲ ۶ 


ابوالقاسم کوهیر؛ ۱۷ 

ابوالفاسم میرزا؛ ۱۴۱ 

ابوتراب» ۲۱۴ 

ابوریسان» ۱۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ 
ایوسعیدمیرزل؛ | ۲: ۱۶۶ 
ابوعبداللّ ۲۳۰ 

ابهنگ‌خان حبشی» 0۲۲۱ ۲۲۲ 
اجیت‌رای, ۲۴۴ 

۲۱۹ A۷ ۸۵ احمدء‎ 

احمد (شاهزاده): ۳۹۶ ۵۰۳ 
احمد بن حسن میمندی» ۲۲۶ 
احمدییگ قزوینی» ۳۱۴ 
احمد بیگ یک تاز ۱۳۹۰ ۲۴ 
احمد چاشتی‌گین ۴۷ 

احمد ساطان شاملو» ۸۱ 


احمد سلطان صوفی» ۲۷ 
احمدشاه ۵۴ 

احمد لاچین: ۲۳۲: ۲۳۳ 

احمدخان خان‌خانانه 0۳۱۷ ۱۳۱۸ ۳۱۹ 
FY ۰‏ ۳۹ ۱۳۴۲ ۱۳۴۵ ۳۲۶ ۳۵۳ 
۲ ۱۳۵۵ ۳۵۶ 

احمدخان سور (حاکم پنجاب)» ۱۲۷۲ 
احمدشاه گجرانی: ۳۵۱ 

احمده ولد میرزاتلی؛ ۱۳۸ 

احمدیوسف؛ ۵۰ 

لیختیارآلملک گجراتی» ۰۱۹۵ ۱۹۸ 
اختبارخان, ی ۶۸ 

ادهم کان ۰۱۶۰ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۷۲۰۱۷۱ 
ارزقی (حکیم ارزقی)» ۳۹۶ 

ارغون؛ ۲۳۰۲۱ 

اژدرخان؛ ۴۷۲ 

اسعدخان گیلاتی؛ ۰۴۳۷ ۱۴۵۹ ۴۷۱ 
اسکندر فیلقوس» ۲۵ 

اسماعیل جلوانی؛ ۳۲ 

اسماعیل خان ۰۱۰۰ ۱۶۲ 

اسماعیل عادلشامه ۵۰۸ 

اسماعیل قلی خان» ۰۱۶۲ 0۲۱۳ ۲۱۵ 
اسسماعیل مسخ» ۰۲۳۲ 0۲۳۹ ۰۲۴۰ ۲۲۳ 


فهرست اشخاص 


۳۶۹ ۰۲۷۰ TPT ۴ 

اشرف‌خان منشی» ۱۷۷ ۱۷۹ 

۲۰۷ ۰۱٩۱ ۰۱۶۶ اعتمادخان گجراتی»‎ 
۲۵۵ ۴۵۱ اعظم‌خان (ولد سکندرخان)»‎ 
۱۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۱ اعصظم همایون نیازی؛‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ۷۱۳ ۲ 
T44 FAP TAY FIN TFA FEV TY 
۳۱۴ ۰۱۳۰۷ ۱ 

افتخارالملک همدانی؛ ۳۹۰ 

اکبرپادشاه سه عرش آشیانی 

الانقول ۶۰ 

تون ۶ 

الچه‌خان, ۱۸ 

الغزییگمیرزاه ۰۱ ۰۱۷ ۱۲۰ ۰۲۲ ۰۱۳۱ ۱۳۴ 
۲ ۵ ۳۷۶ 

الف‌خان حبشی؛ ۱٩۱‏ 

الباس (برادر تاج خان): ۱۲۱ 

الاس خان ۵۲ 

امام حسین ( ۲۶۰ ۴۰۲ 

امام رضا (ع)» ۰۸۲ ۱۳۰ 

امام زین آلعابدین» ۱٩۱‏ 

امیراشکیزبهادره ۶۰ 

لمیر برکل» ۶۰ 


۶۱ 


۵۰۲ ۰۵۰۱ ۵۰۰ ۳۹۹ ۰۲۹۸ لمیر بریده‎ 
BR اه‎ DP ۵۵ BF BT 

۰۱۵ ۰۲ لمیر تیمور گورکانی (صاعبقران)»‎ 
FPP SAY IPE EY Es AA FF e 


۳۶۷ 

فیرحسین: ۱۶ 
امیرخان» ۳۱ 
میرخانجی مفول؛ ۵۱ 
امیر سرو ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
لمیر خلیفه, ۰۱۲ ۶۱ 


امیر درویش محمد ۳ 

امیر ذوالتون ۲۰ ۰۲۳ ۲۴ 

لمیر یدرف لین صفوی؛ ۱۱۲ 

بر طراغای ۶۰ 

امیرعلی میرآخور ۱۵ 

میرنض لاله انجوی شبرازی؛ ۰۳۱٩‏ ۳۲۸ 


۱۳۳۷ ۱۳۲۶ FEA ۱۳۳۶ ۱۳۳۵ FFT ۹ 


۱۷ ٩ ۵ ۴ ۰۳ uj 


امیرمظفر حسین‌میرزله ۲۰۲ 


مین خان» ۲۰۹: ۰۲۱۴ ۲۱۵ 


انچل نویان» ۶۰ 
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اوحدی: ۲۳۶ 
انوشیروان عادل» ۲۱۹ 
ہک بھادں ۲۵ 


اوزیک‌شان: ۶۰ 

اوزون حسن سلطان: ۳ ۷ 4 ۰۱۰ ۱۶۶ 
اوکتای‌فاآن ۵٩‏ ۶۰ 

اویس لاغری؛ ۰۴ ٩‏ ۱۲ 

ایاز بهادر ۱۲۳ 


ایرمچی برلاس, ۶۰ 


ب 
بابا حسن ابدال» ۲۱۳ 
ابا زنبور ۱۶۵ 


بابا ق 


مقول, ۳۳ ۵۰ 
باباقلی ۴۵ 

بابر پادشاه سه فردوس مکانی 
باریک: ۱۶۶ ۱۶۷ 


پهادره ۰۱۶۸ ۱۷۰ ۱۷۱ 
باشقلی خان‌زمان: ۱۵۳ 

٩۳ بايزید‎ 

بایسنقرخان بن فیدرخان, ۶۱ 
بایسنقر میرزل ۵ ۶ ۷ 

بن افغان, ۰۴۳ ۴۴ ۵۲ ۲ ٩۴‏ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


بداق‌خات ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۷۸۰۱۳۱ 


بدیمالّمانمیرزاه ۰۱۶ 0۲۲۰۲۱۲۰ ۵۲ 
برج‌علی: ۱۵۷ 

برگس (راجه)؛ ۹۷ ۹۶ 

برهان نظامالملک بحوی؛ ۰۱۱۵ ۰۵۰۱ ۵۰۲ 
۵۸ ۵۹ 

برهان نظامشاه بحری» ۵۵ 

برهان‌نظامشاء ثانی. ۲۵۶ 

برهمن: ۳۴۱ 

پفرس خان ترک» ۲۵۳ 

پلیناس: ۲۳۲ 


پنایی(مولاناک ۰۱۴ ۲۸ 


بوربه قوچین؛ ۶۰ 
بوقای, ۶۱ 
بهادر بن بیرتانه ۵4 


۱۶۰ ۱۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۴۳ ۵۶ بهادرخان:‎ 
م۱‎ APY 
۲۲۵ ۲۲۴ ۹۸ AAP MAD JAF NAF 
۹۲ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ TPA ۷۶۲ TY ۵ 
PF FA TAV 

بهادرخان لوزیک, ۳۹۱ 


بهادرخان سروانی» ۰۱۱۷ ۱۲۲ 


فهرست اشخاص 


بهادرخان سیستانی؛ ۱۶۱ 


بهادرخان فاروقی ۱۲۲۱ ۲۲۵ 

بسهادر گیلانی» ۴۷۹ ۰۴۸۸ ۴۸۹ ۱۴۹۰ 
FAY ۲‏ ۲۹۵ 

بهارچیو (راجه)؛ ۱۹۵ 

بهارخان (سلطان محمد ۰۳۲ ۲۳ 

بهاءال 


۱۲۸۵ «TAT ۰۲۸۳ ۱۲۸۲ ۰۲۴۱ بهرامخانه‎ 


۳۱۳ ۱۳۱۷۹۱۲۱۵ ۱۴۰ 


FOF ۶ 

بهرام گون ۲۵۲ 

بهرام میرزاء ۱۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ 1۱٩‏ 

بهرون رای (حاکم حصار گلب رگ ۴٣‏ 
بهزادالملک؛ ۲۱۰ 

بهگوانداس (راجه): ۸۱۷۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
oF eA NAF‏ کی 
بهمن اسفندیان ۲۵۲ 

بهرج مل رای 0۲۷۶ ۱۳۷۷ ۲۷۸ 

بهیکن خان لوحانی؛ ۳۲ 

بی‌بیباتی» ۱۱۸ 

بی‌بی‌ستی» ۱۴۹۷ ۵۰۲ 

بی‌بی فاطمهء ۲۶۲ 

پیدارنظام الملک» ۳۵۲ ۱۳۵۴ ۱۳۵۶ ۳۶۰ 


۶۳ 


بیریل (راجه4 ۲۱۲ 

4۸۰ ۶۸ ۵۸ بیرم‌خان (خانخانان): اھ‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ AT AY 
۶۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۱ 
۱۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۴۸ AFF ۵ ۴ 
۰۱۶۰ ۰۱۵۹ AOA ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۱۵۵ ۴ 
۱۱۶۷ ۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۱۱۶۳۴۱۱۶۲۱ 


re SAA AAI ۱۷۸ Fee MVE AVY 


5 
بیگم سلطان؛ ۲۲۵ 


بیرگاه ۵4 


۲۰ 


آبهیم سین (راجه): ۳۷۵ 


ب 

۰۳۲۳ ۱۳۲۲ ۱۳۲۱ ۰۳۲۰ ۱۳۳۸ Jly 
FAV 

پرکتیف ۱۴۴۲ ۴۴۵ ۴۴۶ 

پورنمل (راجه): ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۵۱۱۰۴ 
۱۶۹ 

پولادخان: ۳۳۲ 

پهلران گل گیر؛ ۱۵۰ 

پیرقلی سیستانی» ۳۹ ۵۱ 


پیرمحمدخان لوزیک, ۰۱۳۴ ۱۳۷ 


۶۴ 


ت 
تاتارخان: ۳۳ ۳۵ ۵۴ AEF ۰۱۲۶ AYY‏ 
WF ATO NEF‏ 

تاج خان کرانی ٩۲‏ ۰۱۱۴ ۰۱۲۰ ۱۳۷ 

۵۲ ۵۱ ۵۰ ۰۳۹ تردی بیگ (حاکم دهلی):‎ 
AEA AEF AFA OTE WS Ve A 
۱۵۴ NAF NOT ۵ ۶ 

ترسون بیگ» ۱۶۱ 

تغرش خان دکنی» ۰۴۷۱ 0۴۷۷۲ ۱۳۱۵ ۲۹۶ 
تسنغلچین: ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۳۱۸ 
PHY ۹‏ 

تفال‌غان, ۱۷۱ 

توتمین؛ ۶۱ 

توخته پیگه ۷۱۴ 

پرغا سلطان» ۵۶ 

تودرمل(راجه)۰ ۰1۹۹1۷۸ ۲1۴.1۰1۲۰ 
تورنگ خان اتک ۲۰۵ 


تو 


تولک‌خان قوچین» ۱۳۸ 
تولون خواجه ۷ 
تولی‌خان, ۶۰ 
تومتای‌خان ۶۰ 


تیمور 


تاریخ فرشته (جلد دوم 


جام ۲۱۴ 


جانازییگم, ۲۲۲ 
جان بیگ اتکه ۵۱ 


موفامیرزاه ۱۴ ۱۵ 
جانی بیگ (حاکم تهته)» ۰۲۱۲ ۲۱۵ 
جانی‌ییگ اوزیک, ۲۸ 

جفتایی خان ۵٩‏ ۶۰ 

جگمل ۱۶۹ 

جگنات (راجه)۰ ۲۱۹ 

چلال خان -ه سلیم‌شاه 

A1 4 AV WY ۱۷۱ ۰۵۱ ۰۴۸ سبال خان‎ 
PP ۱۱۱ ۱ ۱۱۴ AF AA 
۲۵۱ ۸۴۱۶ ۱۴۱۵ ۰۴۱۳ ۱۱ ۱۰ ۷ 


۴۵۵ 


جلاله پسر پیرروشنایی» ۰۲۱۱ ۲۱۸ 


جلالهاففان» ۰۲۱۱ ۱۲۱۲ ۲۱۸ 

جلدی ۵۱ 

جمال‌خان: ۵۸۳ ۱۶۴ 

جت آشیانیں 6۲ ٣ی‏ ۴ی ی وی ہی 
NP ND NF NY NT VY ۷ 4 FA‏ 
A AA AF AO IF AF A VA VY‏ 


ATAYAN Ne 


نهرست اشخاص 


۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۳۵ APF ITF ۲ 
۱۳۶ ۱۳۵ ۴ ۳۱ 

جنید (پسر داوود)» ۱۲۰۰ ۲۰۲ 

جنید برلاس, ۱۳۸ ۱۳۹ ۴۰ ۲۷ ۵۶ ای 
AAAI‏ 

جوجی‌غان ۶۰ 

جولی بیگم: ۰۱۳۳ ۱۷۶ 

جوهره ۲۵۹ 

جهانگیر بیگ مفول ۷۲ ۸۳ ۷۵ 
جهانگیرخان: ۵۰۱ ۲۹۷ ۳۸۳ 

۹۸ ۹٩ جهانگیر قلی‌بیگ‎ 
داد‎ ۰۱۰ ٩ ۸ ۷ ۴ جبهانگیرمیرز»‎ 
PO TE TOY ANV NF 

جیسلمیر (راجه)» ۷۸ 

جینگه رای» ۲۲۳ 


3 
۲۲۰ ۰۲۱٩ ندبی‌بی»‎ 


چندریهان چوهان ۴۸ 
چندرسین: ۱۹۰ 
چنگیزخان, ۲۶ ۵٩‏ ۶۰ ۶۱ ۱۹۴ ۱۳۱۰ 


rra 


۶۵ 


چنگیرخان مقتول» ۶۸ 1۹۴ 


چویینه: ۶۱ 


تِ 
حاتم‌خان» ۰۳۷ ۳۸ 
حاجی‌پوره ۲۰۲ 
حاجی‌خات؛ ۱۰۱ 
حاجی محمدخان؛ ۰۱۵۸ ۰۱۴۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
۱۵۹۳۹ 
حاجی محمد قندهاری» ۸۳۰۲ ۱۳۲۳ ۰۲۱۰ 
er‏ 
|حاجی محمد کوک ۱۳۵ 
حعاج ظالم ۰۴۱۸ ۴۱۹ 
حجازخان حبشی؛ ۰۱٩۱‏ ۱۹۴ 
حجامی ۲۱۶ 
حسام‌الین علی؛ ۱۳۳ 
حسامی قراکولی: ۱ 
حسن؛ ۷٩‏ ۸۰ ۸۱ ۸۳ 
حسن بحری > نظمالملک بحری 
حسن پن بهام» ۲۵۱ 
حسن بیگ بدخشی؛ ۲۱۶ 
حسن‌یگ یعقوب؛ ۴ 


حسن‌خان سیراتی» ۰۳۸ ۵۲ ۹۲ ۱۳۲۸ 
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۰۴۰۴ ۱۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۸۳۵۱ FFA ۷ 
۴۱۶ ۴۱۵ ۱ ۵ 

حسن دهلوی؛ ۲۷۰ 

حسن سور ۸۲ ۸۳ ۱۰۶ 

حسنعلی‌خان سبزواری: ۲۸۱ 

حسن کانکری؛ ۱۲۲۸ 0۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۳۸ 
۹ ۰۷۵۲ ۰۲۴۲۰ ۳۰۳ 

حسن گیلانی؛ ۱۳۲۸ 

حسن یعقرب؛ ۳ 

حمین اردستانی» ۳۶۲ 

حسین (ایلچی سیستان): ۵۱ 

حسین برلاس؛ ۳۹ 

حسین بیگ اتک ۳۰ 

حسین تیمور سلطان, ۱۳۷ ۸۵۰ ۵۱ ۵۴ ۵۶ 
حسین جلوانی: ۱۲۱ 

حسین‌خان, ۸۵۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۸ ۳۱۴ 
حسین‌خان افغان: ۲۰۲ 

حسین خان بدخشی, ۳۹۰ 

حسین‌خان‌تکلی ۱۶۲ 

حسین‌خان لوحانی؛ ۴۳ 

حسین‌قلی خان, ۱۹۵ 

حسین قلی‌خان فوالقدر (حاکم ناگور): ۰۱۵۳ 
۱۴۲ 


اربخ فرشته (جلد ددم) 


حسین‌قلی‌خان ترکمان -» خان‌جهان ترکمان 
حسین قلی سلطان» ۱۳۸ 

حسین نظامشاه بحری: ۲۱۹ 

حمزه بیگ ترکمان؛ ۲۱۲ 

حمزه سلطان, ۲۷ 

حمیدخان ۳۷ ۲۶ 

حمیده نو بیگم: ۸۰ 


حمیده سلطان ۴۶۶ 


بخان جهان, ۲۰۰ 


ان جهان ترکمان» ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۲ 


۳۶۹ ۱۳۶۸ 0۳۶۲ خان چهان (حاکم برار)»‎ 
YAY OPEN FIN FAY FY FAA 

خان جهان (سردار راناسنگه) ۴۵ 
خان‌خانان -ه یبرم خان 

خانزاده پیگې ۲۷ 

۵۴ ۱۵۲ ۰۱۵۰ 0۱۴۱ ۰۱۲۵ خانزمان:‎ 
۶۸ ۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۰۱۵۸ ۱۵۷ ۶ 
0۱۸۱ AAS ۱۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۹ 
۱۹۸ 0۱۸۶ ۰۱۹۴ IAF ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۳ 
۳۹۴ ۳۹۳ ۰ 


خان عالم. ۱۹۹ 


خانعلی: ۷ 


فهرست اشخاصس 


خان فرملی: ۴۳ 

:۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۲۶۶ ۲۵۸ خان‌محمّد:‎ 
TAF ۵۲۸۳ ۰۲۸۲ ۱۲۸۱ ۰۲۷۸ ۱۳۷۷ ۶ 
۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۱ ۳۰۰۰۲۹۱ TAY TAD 
Fv 

خان میرزله ۰۱۲ ۰۲۲ ۲۳ 0۲۵ ۲۷ ۳۱ 
خداداده ۱۱۰ 

خداوندخان حبشی» 0۲۰۹ ۰۴۵۱ ۱۳۵۵ 
۶۶ ۴۶۷ ۰۳۹۹ ۵۰۳ 

خدای‌بردی» ۱۷ 

خسروییگه ۳ 

خسروخان اوزیک ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۲۹۰ 
خسروشاه ۱۶۵۱۳ ۰۲۰ 0۳۲۱ بو 
خسرو کوکلتاش: ۱۳۳ ۰۳۹ ۵۰ ۵۱ 
خضرخان (پسر محمّدخان کوریه ۱۱۰۰ 
۱۳۵ 

خضرخواجه‌خان» ۰۱۴۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 
خلف حسن بصری» ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۲ 
FAY ۳۰ PVA‏ ۱۳۹۷ ۲۳۸ 
خلیل ۱۴۰۰۱۳۹۰۱۷۰۱۰ 

خلیلمیرزا ۱ 

خواجگی‌اسد سوجاندار ۲۶ ۵۱ 


خواجه ابوالبرکات سمرقندی» ۱۵ 


۶۷ 


خواجه ابوالحسن ترمذی» ۲۲۴ 

خواجه ابوالمکارم؛ ۱۷ 

خواجه امین‌الّین» ۲۱۵ 

خواجه ویس سروانی؛ ۱۱۲ 

خواجه بیگ قلندر ۳۶۳ 

خواجه بهلوان بدخشی. ۵۱ 

خواجه جلال لین محمود ۱۲۲ 

خواجه جهان استرآبادی» ۱۳۸۶ 

خواجه جهان ترک ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۱۴۱٩‏ 
۲۷ ۴۲۳ ۰۴۲۵ ۴۳۲ 

خراجه جهان دکنی (حاکم پرند)ه ۰۴۷۷ 
۷۸ ۴۸۷ ۴۹۷ ۲۹۹ 

خزاجه جهان (محمود گاوان): ۱۳۷۳ ۰۲۰۷ 
۸ ۷ ۰۴۱۷ ۴۲۳ ۰۲۲۴ ۰۴۲۶ 4۴۲۷ 
۳۰ ۱۴۳۱ ۴۳۲ ۰۴۳۳ 0۳۳۷ ۰۴۳۸ ۰۳۳۹ 
FOF ۵۱ FFA ۰۲۴۸ ۰۴۲۶ FFF ۱‏ 
۵۵ ۲۵۶ 0۲۶۰۱ ۲۶۲ ۰۳۶۳ ۲۶۷ ۲۶۶ 
۷۰ ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ ۰۴۷۹ ۰۴۸۱ ۱۴۸۸ ۱۴۹۲ 
۳۹۴ 

خواجه حافظ شیرازی: ۳۰۸ 


خراجه حسین» ۳ ۱۳۵ ۱۸۹ 


۶۸ 


خواجه رشید: ۱۳۳ 

خواجه میا ار ۵۵ 

خواجه عبدالمجید هروی: ۱۶۲ 

خواجه عرب بخشی؛ ۲۱۱ 

خواجه عمادالٌین محمود. ۲۶۲ ۲۶۳ 
خواجه عمادالدین مسعود سمنانی» ۳۸۳ 
خواجه غازی وزیره ۱۳۴ 

خواجه غیات‌الّین صلی بخشی فزوینی» 
۸۸ 

خواجه قاس ۱۳۴ 

خواجه قطب‌ال 


یحی ۱۴۰۱۲ 
خواجه کلان‌ییگ. ۶ ۲٩‏ ۱۳۵ ۱۳۷ ٩۳۹سا‏ 


۱۵۸ VV VP NO ۲ ۳ 


خواجه (سید) محمد کازرونی» ۱۳۰۸ ۲۴۸ 
خواجه مر علی استرآبادی» ۲۶۴ 

خواجه مظلر علی تبریزی: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
خواجه مقر علی ترمذی: ۲۰۰ 

خواجه معظم ۰۱۳۳ ۱۷۶ 

خواجه معظم‌خان -ه سراج خان جنیدی 
خواجه معین‌الأین چشتی: ۶۹ ۱۷۳ 
ات 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


خواجه تاصرالین عبداشه ۱۷۲ 


خواجه نمست‌الّه تبریزی» ۴۹۲ 


خواجه نعمت الله گبلانی» ۲۹۱ 


خواجه نعمتاللّه مجدالّین» ۴۹۲ 


خواجه هاشم تبریزی: ۴۸۸ 

۱۰۷۱۰۰ ۰۹۶ 4۵ ۸۸ ۷۲ خواص‌خان‎ 
۱ NANA 

خواندمیں ۵۵ 

خانراده یگب ۲۷ 

خرشسالییگ ۱۸۵ 


خوشقدم ۰۴۳۷ ۲۳۸ 


۵ 
دائیال (شاهزاده4 ۰۲۱۸ 0۲۲۴ ۲۲۵ 

داود زنی: ۱۳۹ 

دارسنگ: ۴۸ 

داوود بن سلیمان (اففان)/ ۸۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
داوودخان» ۳۷ 

دارردخان (شاه)4 ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۱ 
۲ ۳۳ ۳۷۸ ۱۳۸۱ ۱۴۰۴ ۴۰۵ 

رگا (راجه)» ۲۱۹ 

ڈرگاوتیرانی ۱۲۳ 


درویش‌علی» ۲ 


فهرست اشخاصس 


درویش محتد اوزیک ۱۶۴ 
درویش محئّد ساربان؛ ۵۰ 
FFF (FFT ۱۴۳۱ «FF ۵۲ «iı‏ 
۶۷ ۳۷۰ ۰۴۷۱ ۱۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۵ ۴۹۹ 


دریاخان سرواتی؛ ۱۰۵ 


دریاخان لودی» ۴۳ 

دریاخان نوحانی, ۸۶ 

دستورالملک: ۳۸۸ 

دستورالممالک ۵۰۱ 

۰3۷٩ ۰۴۷۱ ۰۲۵۵ دس توردینار حبشی:‎ 
۵۱ ۰۴۹۸ FAV ۰۴۹۶ ۴۹۵ ۴ 
FAITE) ۱۳۳۵ ۱۳۳ «FY ا«‎ 
TAEOEVY OFVP OPV OFAN FAV 

دلپسندخان دکنی: ۴۷۹ 

من ۳۷۴ 

دوال الملک» ۲۱۰ 

دوست ایشیک آفاء ۵۰ 

درست‌بیگ: ۳۰ ۹۵ 

دولت‌خان لودی» ۰۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۰۳۴ ۱۳۶ 
AP ۵ ۷‏ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۵۲۱۶ ۳۹۶ 

دولت‌شان وحانی» ۱۲۰ 

دولت خواجه. ۱۳۳ 


دولت‌خواجه برلاس ۶۷ 


۶۹ 


دیون کشمیری» ۱۳۲۰ ۳۲۱ 

۱۳۳۳ ۱۳۳۲ ۱۳۳۱ ۱۳۳۰ ۰۳۲۹ دیسورای؛‎ 
۳۲۶ TEA FEF ۱۳۲۳ ۳۲ FEY ۴ 
PPE PN PF ۳۵۹ ۳۵۱ ۳۵ FTV 
۳۹۵ TAF ۱۳۹۳ FAY ۳۶۵ 


دیونداس: ۱۷۰ 


ذاکرالف ۱۱۸ 


د 

۱ ۵ ۴ راج‌کنور مانسنگه‎ 
YY AY 

راج‌مهندری» ۱۴۲۱ ۰۳۲۸ ۳۷۷ ۷۸ 
رامچند (راجه): ۱۹۰ ۱۲۰۹ ۱۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۳۲ 

رامدیوه ۲۳۴ 

رنه هه NAF ۱۵۹ A EF‏ ۲۰۳۱۱۸۷ 
رانا اودیستگه ۱۸۶ 

راناسنگه ۰۴۰۵ ۲۷ 

رانی: ۱۷۷ 

رلو 


رای چندربهان‌چوهان» ۵۲ 


OT ۸ 
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رای دلپ ۴۸ 

رای‌سنگه, 1 111۰۹۹1۹۴1۹14 
رای‌کرن گجراتی: ۲۴۶ 

رای‌هرن» ۲۲۶ 

رحیم‌داد ۲۶ ۵۲ 

رستم ترکمان: ۵۱ 

رستم‌خان, ۱۱۹۴ ۳۳۵ 

رستم‌خان رومی» ۱٩۲‏ 

رستم‌خان مازندرانی» ۳۹۰ 

رقیه سلطان, ۱۴۰ 

رمفان دولت‌آبادی» ۳۱۳۰۳۱۱ 
روح‌پرورآفاد ۴ FeO‏ ۳۱۷۹۳۰ 


ررمی‌خان, ۵ی ۱ ۹۵ 


ین ۲۵ 
زکی؛ ۷۰ 


زیاچهر» ۳۸۷ ۳۸۹ 


زین‌الّین علی تاش» ۰۴۷۱ ۴۷۸ 


زین‌الڏین 


زین العابدین همدانی» ۳۰۸ 


زین خان کوک ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۴۸۷ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


س 
سارنگ‌خان, ۴۳ ۴۵ ۴۶ ۱۷۳ 
ساممی: ۲۶۰ ۴۶۹ 
سام میرزاء ۱۲۸ 
سبحان قلی‌خانه ۱۹۶ 
سراج‌خان جنیدی ۴۱۷ 
سرک ۱۳۹۷ ۲۹۹ 
صرمست‌خان سروانی» ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
سعادت خواجه, ۱۲۳ 
سعدی: ۲۴۹ 
ممیدخان» ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۷۸ ۲۰۵ 
ha‏ ۲۷۱۳۷ 
مد ىقى ۱۵۱ 
سکندر ۸۳ 
سکندرخان (اوزیک): ۰۱۲۰ ۰۱۲۴ ۱۲۲ 
AVY ۱۱۷۶ ۱۵۲ ۱۱۵۱ ۰۱۵۰ AFF ۵‏ 
VPP ۸ IAF AVS NVA‏ 
OIF PIT ۸‏ ۳ 
۵ ۲۶ ۲۵۵ 
سکندر سلطان (الغ 


سکندرشاء افغان؛ ۸۱۲۲ ۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱۲۵ 


۱۸۲ AFT VP dl 


AON ۱۵۰ AFF ۰۱۵ ۴۷ ATF 


۱۵۶ ۱۵۵ ۳ 


فهرست اشتخاصس 


سکهه نام غلا ۸۸ 

۱۷۳۰۱۴۰ ol سلطان‎ 

۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۳۹ ۰۲۸ ساطان ابراهیم لودی:‎ 
FA CFI Fo FA FA FV FP FO FF 
۱۱۸ A AF AÛ AF AY ۸ ۶ 
N 

سلطان ابوسعیدمیرزل اء ۰۲ 0۲۰ ۱۶۶ 
سلطان احمد تنبل ۷ ۸ ٩‏ ۱۲۰۱۱۰۱۰ 
MV‏ 

۱۳۵۸ سلطان احمد شاه بهمنی (گجراتی):‎ 
۳2۶ ۳۶۵ PF PET FP FF A4 
VY TVT FV FP FPA FEV 
ههد‎ ۳ FAY FAY PVA PVA 


۳۳۵ ۳۳۲۰۳۳۱ ۴۰۹ ۲۰۶ TAA PAF 


۳۶ ۶۳ ۵۰۴ ۵۰۵ 
سلطان احمدمیرزاه ۱: ۳۰۲ 
سلطان اوپس بایقراء 
سلطان بحری» ۲۷۱ 


۶۶ ۵ی‎ E۴ ۶۳ ساطان بهادر گجراتی‎ 
۱۲۵ AF VT VY ۰ 64 OA EV 

سلطان بهلول ودی ۰ف ۶۴ ۸۲ ۸۳ ۱۲۶ 
سلطان جلالالڏین شرقیء ۵۶ 


سلطان‌جنید برلاس» ۸۳۸ ۱۳۹ ۰۴۰ ۳۷ ۵۶: 


ع 


AAR EY 

سلطان حسین تیمور» ۰۳۹ ۵۴ 

۰۲۲ ۰۲۱ ۱۶ ۰۱۵ سلطان حسین‌میرزا بایقرل‎ 
SAY ۰۱۹۱ ۱۸۸ MAF OAT ۱۵۵ EF 
BFA 

سلطان خسرو؛ ۲۱۲ 

سلطان خلیلمیرزل ۱ 

سلطان سعیدخان؛ ۳۰ ۸۵۶ ۵۷ 

سلطان سکندر لودی؛ ۰۲4 ۵۶ ۲ ۷۶ 
۷ ۹۲ 

سلطان سنجره ۵۰۳ 

ساطان شمس‌الدّین» ۰۵۴ ۰۳۱۶ ۱۳۱۸ ۰۳۱۹ 
TN‏ 

سلطان عیدالقادرء ۰۳۶۴ ۳۶۴ 

سلطان علاءالّین حسن کانکوی بهمنی» 
TYA ۲۳۲ ۸‏ ۰۲۳۹ ۱۲۴۰ ۲۴۱ ۲۳۲ 
TEV TEP TFA EF ۳‏ ۲۵۰ ۲۵۱ 
«TAV ۲۵۲ ۲‏ ۱۲۵۸ ۱۳۷۵ ۱۳۷ ۳۷۹ 
PAF FY FAA FAV FAS PAF‏ ۱۳۹۵ 
۵ ۹۴۰۷ ۱۵ ۳۱۶ ۳۵۵ ۳۵۶ 
OV ۵۶ ۵۵ ۲‏ 

سلطان علاءالّین لودی؛ ۱۳۳ ۵۳۴ ۰۳۵ ۵۱+ 


۱۳۰۵ FF TOY TAY VA TFI EF 


۶۲ 


۳ ۱ ۷ 


۰1۹۹ ۴ 

سلطان علی‌میرزا: ف ی ۱۲ 

سلطان عمر میرزاء ۱ 

سلطان غیاث‌الّین تغلق‌شاه ۲۲۹ 

۵۳۲۱ :۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۲۷ ساطان فیروزشاه‎ 
۳۲۹ ۱۳۲۸ ۳۲۷ PYP ۳۷۴ PTY PTY 
EN ۱۳۳ FTP FTO FPF FY FY" 
۳۴۹ FEA ۱۳۲۷ ۱۳۲۶ ۱۳۲۵ PTY ۳ 
PPN ۱۳۵۹ (TOV FOF ۱۳۵۵ ۱۳۵۱ ۵۰ 
۳ ۳ PAY PPA 

ساطان فطب‌الدّین آییک, ۲۷ 

سلطان قطب‌الملک, ۵۰۸ 

ساطان قلی خواص‌خان همدانی» ۲۹۰ 
ساطان مسجاهد شاه ۰۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 
TA ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ TAF ۳‏ ۲۹۹ 
را 
سلطان محمّد (حاکم هرفت): ۰۳۳ ۸۱ ۸۶ 
TY ITY e AA AV‏ 

سساطان محمدتفلق ۱۲۳۰ ۲۳۱ ۴۰ 
۱ ۵ ۶۸ ۳۶۶ 


سلطان محمد دولدی؛ ۳۷ ۳۹ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


۰۲۳۹ 0۲۴۸ ۸۲۴۷ ۰۲۴۱ سلطان محمد شام‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۵۰۲۵۴ ۱۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ 
EFE TEY TEY ۶۱ Te TAA TAR 
۳۷۱ 0۲۷۰ YEA TFA TEV TPF ۶۵ 
۰۳۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۳۷۵ ۷۲ ۳ ۲ 
0۲۸۶۱۲۸۵ TAF ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۶۰ 
FoF ۱۳۰۳ ۰۲۹۲ ۵۲۹۰ ۱۲۸۹ TAA ۷ 
4۴۴۳ ۴۴۲ ۰۴۴۰ ۰۴۳۸ ۰۳۶۱ ۰۳۱۴ ۷ 
٩۳۵۱ 0۲۵۰ ۰۴۴۹ ۴۴۸ ۰۴۴۶ ۰۲۴۵ ۴ 
۳۶۳ ۴۶۲ ۰۲۵۷ ۰۴۵۵ ۰۴۵۳ ۱۳۵۳ ۲ 
۴۹۵ ۰۴۷۸ ۰۴۶۹ FPA ۷ 

مظان محمد میرزل ۲۲ ۱۸۶ 

۸۷ ۷۱ ۵۶ مسلطان محمودشاه بهمنی»‎ 
۳۱۳ ۱۳۰۷ ۱۳۰۶ ۰۲۶۹ AD AF AF ۲ 
۳۲۳ ۱۳۱۲ ۰۲۰۷ ۱۳۲۵ ۱۳۲۲ ۳۱۶ ۴ 
۴۳۰ ۱۴۲۹ ۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۰۳۲۶ ۰۴۲۵ ۴ 
۳۸۰ EVA ۳۷۵ ۱۳۷۴ ۰۴۷۳۰۱۴۷۰ ۶ 
۳۸۹ ۴۸۸ FAV ۰۴۸۶ ۱۴۳۸۵ ۰۲۸۳ ۱ 
۵۰۳۵۰۱ ۳۹۹ FAA FAP ۴۹۵ ۳ 
۵۰۷ ۴ 

سلطان محمودخان ۰۲ ۳ ۴ ۵ ۸ 4 ۱۱ 
SEL‏ 


سلطان محمود ابرهیم‌خان, ٩۱‏ 


فهرست اشخاص 


سلطان محمود بنگالی؛ ۹۵ ۱۰۰ 
سلطان محمود دولدی ۱۲ 
ساطان محموب ۳۲۴ 


ساطان محمود گجراتی؛ ۰۱۱۵ ۴۲۶ ۰۴۲۷ 
HF fre‏ 

ساطان محمود لودی» ٩۳‏ ۹۴ ۱۰۱ 

سلطان محمودمیرزا؛ ۱: ۱۲ 

ساطان محمود (والی بنگاله)» ٩۵ ٩۰‏ 
۱۰ 

سلطان مرادمیرزا ۱ 

سلطان مظنر گجراتی» ۲۰۷ 

سلطان ناصرالین؛ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۲۳۷۰۵۲۳۶+. 
۰ 

سلطان ناصرالدین مالوی ۵۲ 

ساطانولد میرزا؛ ۱ 

ساطان ولی‌للّ ۵۰۷ 

ساطانه بیگم: ۰۱۲۸ ۱۳۹ 

مسلطان ه‌مایوا 


۲۳۱۶ 


اه بهمنی ۰۴۲۱۰۴۰۹ 


سلطان هوشنگ, ۱۳۶۹ ۸۳۷۰ ۱۳۸۰ ۳۳۵ 
سلیمان, AA AV AF AÛ‏ ۱۳۱ 
سلیمان آقا ایلچی عراق» ۵۱ 


سلیمان شاه ۵۰ 


رز 


سلیمان کوانی: ۱۲۴ 

سلیمانمیرزاه ۵۷ ۱۳۷ 

سلیمان نامه ۲۶ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۸۱۰۸ ۸۰۷ سلیم‌شاه افغان‎ 
۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ 
۱۵۵ ۱۳۳۱۲ ATT AT A 
۱ SAA AVY AA 

سلیمه سلطان بیگې ۱۵۶ 

سنجر برلاس» ۲۲ 

سورجن؛ ۰۱۹۲ ۱۹۴ 

سوغونچی؛ ۶۰ 

سهیل خان ۰۱۵٩‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ 
سید احمد خان بارهه, ۱٩۱‏ 

سید احمد غزئوی مفتی؛ ۲۴۲ 

سید (ملک) اشرف دکنی» 0۲۹۵ ۴۷۷ 

سید بنی حسن؛ ۳۹۹ 

سید بهاءالدّین بخاری؛ ۲۱۴ 

سید بیگ» ۱۷۱ 

سید جلال‌الدّین» ۱۸۷ 

سید جلال بخاری؛ ۳۰۶ 

سیّدجلال‌حمید: ۲۸۲ 

سید حامد بخاری گجراتی ۲۱۲۰۱٩۱‏ 


میدحبیب: ۲۷۰ 


۶۴ 


سید حسن جنگ سواره ۲۰۰ 
سید حسین بدخشی» ۸۳۶۳ ۳۶۴ 
سید خواجه ۵۱ 

سید شاه ملک ۲۸۲ 

سید کاظم ۴۶۳ 

کمال‌الّین؛ ۳۱۹ 


میدمحتدبارمه ۱۵۳ 
سید محمّد جونپوری» ۱۱۵ 
محمد صدر جرجانی: ۳۸۴ 


سید محمد کالابهان» ۳۱۲ 


۱۳۵۱ ۳۳۹ FFA ب‎ 
۳۹۵ FAY ۲ FFT FAA FON 


سید محمّدمهدی جونپوری ۱۱۵ 


ید محمودخان بارهه ۱۹۲ 

سیّد مرتضی مبزواری» ۲۰۹ 

سید مرتضی سمنانی؛ ۲۵۵ 

میّلمهدی خراجه» ۲۵ 

سيد میرزای مشهدی: ۲۸۱ 

سید ناصوالّین کربلایی: ۳۸۱ 

سید یوسف‌خان: ۰۱۳۹ ۱۸۳ ۰۱۹۵ ۲۰۴ 
۵ ۱۲۱۶ ۸۲۱۷ ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

سیفالدین احسن آبادی» ۳۸۳ 


سیف‌شان, ۲۰۹: ۴۱۰ 


تاریخ فرشته (جله دوم) 
سیف علی بیگ, ۱۶۶ ۱۶۷ 
میمون؛ ۲۵۱ 
ش‌ 
شادمان کوک ۲۰۴ 


شادی (غلام)ء ۷ ۸۸ 
شادی‌خان افغان» ۰۱۵۱ ۱۵۳ 
شاه ابوالسعالی: ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۰۱۳۶ ۱۵۰ 


۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۱ 


اسماعیل» ۰۲۶ ۲۷ ۰۲۸ ۱۱۲۷ ۵۵ 


۷۷۴ 


شاه بداق‌خان, ۰۱۳۸ ۱۷۸ 
شاء یگم» ۲۲۰۰۷۵ 

شاه حبیب الله غازی» ۱۳۸۴ ۲۱۸ 

شاه حسین برلاس» ۰۳۸ ۳۹ 

شا خسلیل اف ۰۳۸۳ ۳۸۴ ۳۱۹ ۳۱۰ 
PA YY‏ 

شاهرخ‌خان افشاره ۲۷ 

شس اهرخعیرزه ۶۱۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۸۲۱۲ 
۸ ۱ 

شاه طامي ۱۵ ۵۰٩‏ 

شاء طهماسب ۰۳۱ ۳۶ ا ۱۲۷ ۲۸ 


۲۶۲ ۷۱۵۵ ۹ 


فهرست اشخاص 


شاه عمادالّین شیرازی» ۳۷ 

شاه فنحاله شبرازی» ۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۳ 
شاءقلی‌خان محر ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 
Ne AY‏ 

شاءفلی سلطان» ۳۹۰ ۱۳۹۲ ۴۴۲ 

شاءقلی صلابت‌خان ترک» ۲۵۵ 

شاهم بیگ, ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

شاه مسحت‌الله ۳۸۴ ۲۰۹ ۰۴۲۲ ۱۳۶۲ 
FAY ۹‏ ۱۳۹۶ ۵۰۱ 

شاه محمد سطان اوزیک» ۱۳۷ 

شاه محمّد فخرالدین‌خان مشهدی 1۴۱ 
شاه محمد فرملی» ۱۱۹ 

شاهم‌خان جلایر ۱۷۸ 

شاه ملک ۲۸۲ 

شاه منصور برلاس» ۴۰۱۳۹ ۵۰ 


۱۹۷ ۰۱۹۴ ۱۹۳ ۰۱۸۲ ۶۳ «nl 


۳۶ 
شاه نعمت‌الڵه ولی» ۱۳۷۵ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ 
F4 TAF‏ 


NANAN 


شجاع‌خان افقانه 
۱۲ 

شرف الین حسین‌میوزا؛ ۱۹۴ 
شریف‌الملک» ۲۳۵ 


2۵ 


شمر ذی الجوشن: ۲۰۱ 

شمس‌الدّین حقگوی کرمانی (مولانا)» ۲۲۹ 
شمس‌الدّین محمد اتکه‌خان» ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ 
NAF‏ ۰۱۳ ۱۷۲۰۱۶۹ 

شمسالدّین محمّدخانی (خواجه ۲۱۰ 
شهاب‌الدّین احمدخان نیشابوری؛ ۰۱۶۰ 
HETAV MAF‏ 

شهاب‌الّین معمّایی؛ ۵۵ 

شهبازضان کنبو ۰۱۱۳ ۱۱۲۴ ۱۲۰۳ ۱۲۰۶ 
۳ ۰۱ 

شهبازخان لوحانی؛ ۱۱۰ 

شهرآشرب. ۲۶۳ 

۱۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۳ ۶ شيباني‌خانه‎ 
۲۸۰۷ TP YO FF FI N4 

شیخ آذری» ۰۲۵۱ ۳۷۶ ۳۸۱ ۴۰۶ 

شیخ ابوالفضل» ۱۴۹ 0۲۲۳ ۱۲۲۴ ۲۲۵ 
شیخ احمد صدر ۰۴۳۵ ۴۳۶ 

شیخ بایزید فرملی» ۴۴ 

شیخ بده طبیب, ۱۱۷ 

شیخ برهانالدّین؛ ۰۲۳۹ ۰۲۸۶ ۲۹۱ 

شیخ برهانالدین بلخی: ۲ 

شیخ بهلول» ۸۷۳ ۹۸ ۱۵۹ 


شیخ جمالی: ۱۵۸۰۱۰۱ 


۶1۶ 


شیخ چولی؛ ۱۳۹ 
شیخ حبیبالّه خجندی؛ ۳۸۲ 
شیخ حسن» ۱۱۵ 

شیخ خلیل ۷۲ ٩۸‏ ۱۰۵ 
شیخ دانال» ۱٩۱‏ 


زی‌الین ۰۲۸۴ ۲۸۷ ۲٩۱‏ 
شیخ زین‌صدره ۱۴۰ ۱۵۰ ۵۳ ۵۸ 


شیخ سلیم اختری 1٩۰‏ 
شیخ سلیم چشتی: ۰۱۰۹ 0۱۱۵ ۱۸۹ 


شیخ صدرالّین رواس» ۴۷۶ 
شیخ عبدالحی ۱۰۱ 

شیخ عبدالرحمن: ۱۵۵ 
شیخ عبداله ایشیک آقا؛ ۲ 


شیخ عبدالّهنبازی افغان. ۰۱۱۵ ۱۱۶ 


شیخ علایی؛ ۰۱۱۵ ۱۱۷۰۱۱۶ 
شیخ علی» ۸۷۹ ۸۰ 

شیخ عین‌الّین بیجاپوری: ۲۵۰ 

شیخ فرید بخشی» ۲۱۷ 

شیخ فرید شکرگنج ۰۱۹۰ ۲۰۲ 

شیخ فیضی شاعی: ۰۲۱۱ 0۲۱۳ ۰۲۱۵ ۳۷۴ 
شخ گدایی: ۰۱۵۸ ۱۶۲ 

شیخ گهورن: ۲۴ ۴۶ اف ۵۲ 


شیخ محمد سراج: ۲۵۰ ۲۵٩‏ ۲۶۳ ۲۷۲.. 


تاریخ فوشته (جلد دوم) 


۳۱ AI 
۱۵۹ 0۷۳ ۰۲۶ شیخ محمد وٹ‎ 

شیخ متیری» ۵۶ 

شیخ نظملین اولیه ی 0۲۳۰ ۲۳۹ 
شیرانکن, ۵۰ ۱۳۰ 

۷۱ ۶4 ۶۳ ۶۲ ۰۶۱ شیرخان (شیرشاه):‎ 
AV AY YA NY VF VA VF VY ۲ 
AF AA AF AF AY AY A AA AR 
۱۴ NT NN e A AA AY 
IAA NF MNF 
۱۵۸ ۰۱۵۳ ۰۱۲۸ ۱۴۳۰۱۲۶ ۰۱۲۲۰۱۲۶ 


FAS POV ۲۰۱۰۱۹۰ ۰۱۷۳ AF ۸ 


شیرخان اردستانی؛ ۲۸۱ 
شیرخان فولادی» 5۱ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۴ ۱۹۷ 
شیرخان گجرانی؛ ۲۰۷ 

شیرعلی‌یگ. ۱۶۶ 


شیر محمد ۱۶۳ 


شیرملک: ۳۸۱ 


ص 
صاحبقران ہہ مرتیمور گورکنی 
صادق بیگ ترکمانه ۲۱۷ 


صادقمحمّدخان: ۲۱۸۰۲۱۰ 0۲۲۰ ۱۲۲۱ 


نهوست اشخاص 


1۳ 
صدر (مولانا ۶ 

۱۲۴۳ ۰۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۳۷ صدرالشریعت:‎ 
۱ TOA TFA 

صدرجهان (میر)ه 0۲۱۳ ۱۳۲۸ ۳۹۳ 
صدرجهان شوشتری؛ ۲۳۲ 

صدرخان: ۶۶ ۶۷ 

صعصاع؛ ۲۵۱ 

صندرخان سیستانی» ۰۲۲۸ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ 


Fe Fs TIF TAT TVD PV YES 


AF ۸۹ FTE FI FeV 


صلابت خان ۳۱۲ 


ض 
ضخاک ۲۳۲ ۲۱۸ 


ضرب‌علی تراچی» ۱۸۸ 


طرب, ۳۱۵ 
ظ 


یف‌الملک دکتی. ۴۵۲ ۰۴۵۶ ۰۴۵۷ ۴۶۷ 


۶۷ 


ان ۰۲۳۴ ۰۳۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۳۷۹ 


ظهیرالدٍین محمّد ےه بابر پادشاه 


ظهیرالملک» ۲۲۴ 


عادل, ۱۸۸ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۶ 0۱۰۴ عادل‌خان (پسر شهرشاه)‎ 
۲ PEYI Ye N A 
۱۳۶۷ ۱۳۶۶ EEF ۱۳۵۶ POF ۴۵۳ ۶ 
۲۷۸ ۰۳۷۶ 0۳۷۵ ۱۳۷۴ ۴۷۲ ۷۲ ۸ 
FAP ۰۳۹۵ FAY ۲۹۱ ۰۴۹ FAA ۸۷ 
۵۰۲ AY De FS FA ۷ 

عادل‌شان دکنی» ۱۴۷۴ ۱۳۷۵ ۴۷۸ 

عادل سلطان میرزله ۰۳۸ ۵۱ 

عالم ملک ۲۳۳۰۲۳۱ 

عالم‌خان, ۵۲۳ ۵۰ ۱۳۶۱ 

عامر بن سهید؛ ۲۵۱ 

عبدالرحمن بیگ؛ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


عبداتحن صدره ۱۳۷ 


عبدالرحمان جامی» ۵۵ ۴۶۱ 


۶۸ 


عبدالعزیزخان ۱۳۷ 
عبدالمزیز میرآخور: ۰۳۳ ۰۳۷ ۱۳۹ ۵۱ 
عبدالقی صدر, ۳۶۸ 

۳۶۶ ۳۶۴ ۱۶۲ عبداللطیفه‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۴۵ ۸۱۳۷ عبداله‌شان ارزیک»‎ 
TIA TIE Ts AVF AVA VINA 
۳۶۹۳ 

عبداللّه کابلی ۱۳۶۳ ۳۶۲ 

عبداله کتاپدان ۵۰ 

عبدالمطلب خان» ۲۱۲ 

عبدالملک قورچی؛ ۵۲ 

عبیدالّه خان ۰۲۴ ۲۸ 

یدزیا ۲۰۱ 

عثمان: ۱۱۲ 

عدلی: ۰۱۱۹ ۱۱۲۱۰۱۲۰ ۱۲۴۱۱۲۳۰۱۲۲ 
۵ ۱۵۱ 

۱۱۵۳ ۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ سر ش‌آفیانی:‎ 
APA ۱۱۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۵ 
AVA AVA ۰۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ AVY ۹ 
AAS IAA JAF AAO SAY MAY ۰ 
۲۱۳ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۱۹۸ ۰۱۹۶ ۱۹۲ ۱ 
۲۱۳ ۰۲۱۲ ۱۲۱۰ OV ۵۵۴ 


۷۲۲۵ TF ۰۲۲۳ OFS TIA TIF ۵ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


عزیزالملک دکنی» ۴۹۵ 
عزیز خانء ۳۷۸ 

عزیزخان ترک ۴۸۱ 

عسکری میرزا: ۵۵ ۵۶ ۲ی ۸ی 4ی 


۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰ 


یزی؛ ۲۴۹ 


۱۳۷۹ ۱۳۷۵ ۱۳۶۹ علالّین (شاهزاده4‎ 
TAF FV 

علاءالّین عمادالملک؛ ۵۰۲ ۵۰۳ 
علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع): ۲۶۱ 

ی بهادر: ۱۳۹ 

علی ییگه ۱۳۸ ۱۶۶ 

۳۶۲ TTT ۲۳ ۳۶ ۱۳۲ علی‌شان:‎ 

على خان استاجلوه ۲۷ 

علی‌خان (پسر دولت‌خان لودی) 

علی‌خان (راجه): ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۸۲۲۱ 
۳۲ 

علی سیستانی؛ ۰۲۵ ۰۳۶۳ ۳۶۲: ۳۹۰ 
علی‌خان فاروقی» ۲۰۹ 

علی‌خان فرملی؛ ۰۴۳ ۰۴۴ 0۴۸ ۵۱ 

علی دوست طفایی, ۵ ۰۱۱ ۱۲ 

علی‌شاه بدخشی: ۱۸۵ 

علی شب کوره ۲۵ 


فهرست اشخاص 


علی کافر فروش: ۱۳۹۰ 

علی کرد؛ ۱۳۶۳ ۳۶۴ 

علی شکر ترکمان بهارلو؛ ۱۶۶ 

علیقلی‌خان (استاد» ۳۸ 

علیقلی‌خان اندرایی؛ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
علیقلی‌خان سیستانی (خان‌زمان» ۰۱۲۳ 
AFF ۵ ۴‏ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۹۸ 


علی‌میرزه حاکم سمرقند. ف ۶ ۱۳۰۱۲ 
عماد (برادر تاج‌جان» ۱۲۱ 

عمادالملک تاشکندی, ۲۴۶ 

عمادالملک چرکس: ۶۸ 

عمادالملک غوری (نظامالملک): ۱۳۸۶ 
DI‏ 

عماد شام ۶۹ 

عمرشیخمیرزا: ۰۱ ۲ هه 0۳۰ ۶۱ 

عمر فاررق؛ ۱۳۷۷ 

عنایت‌خان شیرازی» ۲۱۹ 

عیسی خان افغان» ۲۷۶ 

عیسی‌خان سور ۱۱۲ 

عین‌الملک ۰۴۹۲ ۲۹۷ 

عین‌الملک گیلانی: ۱۷۵ 


2۹ 


الملک کنمانی: ۴۹۴ 


عیسی‌خان نیازی (حاجب): ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
AIH NA‏ 


0 


۱۳۵ :۳۴ ۱۳۳ ۰۳۲ غازی‌خان (حاکم بیان‎ 
IH es ۵ ۷ ۷ FF 

خالب‌خان, ۵۰۳ 

خضفر (برادر سهدی‌تاسم‌خان): ۶٩‏ ۷۰ 
u‏ 

غضنفرخان, ۴۷۲ 

أغیات‌الڌین ۰۳۱۹ ۳۵۱ 


غیایچ الین طفایی» ۴ 


ف 
تحال شیرازی ۲۰۹ 
فتح الله عمادالملک ۶٩‏ ۱۲۳۳ ۱۲۳۵ 1۳۶ 


۳۵۵ ۲۲۶ TTT ۳۱ FPF FEF ۳ 
۳۸۵ ۰۲۷۷ ۳۷۶ ۳۷۵ ۴۷۲ ۶۸ ۷ 
۵ FAS FIA FAA 

فتح‌خان افغان؛ 1۹۹ 

قح‌خان بلوج دودایی» ۱۰۱۰۱۰۰ 


فتح‌خان سروانی» ۴۵ 


۶۳ 


فحرالدّین‌علی کوتوال» ۷۳ 

فخرالملک دکنی (خواجه جهان) ۰۴۰۸ 
۱ ۴۵۵ ۴۶۷ ۴۷۰ ۰۴۷۲ ۱۳۷۶ ۳۷۸ 
۷ ۰۴۹۲ ۰۴۹۳ ۴۹۹ 

فخرالملک دهلری, ۳۹۲ 

فزخ بن شهریاره ۲۵۱ 

فرخ بدخشی ۳۶۳ ۳۶۲ 

فرخ‌خان ۳۶۲ 

۱۰ 4 ۷ فردوس‌مکانی؛ ۱۳۰۱ ۸۴ ۵ ی‎ 
۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۷۲۲ ۱ 
1۷۹ 3۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۴ ۰۲۳ ۲۲ ۶۰ 
PKA ۸۳۶ ۸۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۳۲ ۳۱ ۰ 
DEEN ۰۲۷ ۰۲۲ EY ۷ FA 
FAY AA VO ۷۴ ۱۵۷ OF AY 

فرهادالملک ۴۷۱ ۴۷۵ 

۱۹۱ AA AV AF AD AF AY AF فریده‎ 
۲۴۵ ۱۳۹۵ ۷۳ 

فریدونخان برلاس» ۲۱۴ 

فریدون‌خان میرزا (کابلی)؛ ۰۲۰۵ ۲۱۰» 
1۸ 

فضل‌الله انجو (صدر) ۱۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۰ 
۷ ۳۱۹ ۳۲۳ ۰۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۳۳ ۳۳۵ 


۳۵۱ ۱۳۵۰ TEV FFP ۳۲۵ ۶ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


فضلیگ ۱۳۰ 
فولادخان, ۳۴۳ 
فیروزخان سور ۴۱ ۴۴ 
فیروزیخت ۲۵۱ 


خان محمد (شیرشکار): ۲۷۷ 


قاجولی بھادر ۶۰ 

قادرشاه والی مالو ۶۶ 

۴۷۷ ۳۷۶ ۱۳۷۳ ۴۷۰ ۰۲۶۹ قاسم بریده‎ 
۱۳۹۰۱ FAA ۴۸۷ FAP ۰۴۸۵ ۰۴۸۱ ۷ 
۱۳۹۸ ۰۴۹۷ ۰۲۹۶ ۰۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۹۲ FA 
+۰۳ 

قاسم بیگ صف‌شکن, ۳۶۳ ۱۳۶۴ ۲۰۲ 
۵ 

قاسم‌حمین‌سلطان (اندیک): ۸۵۰ 84 ۷۰ 
VF‏ ۱۳۸۴ 

قاسم خان ۱۸۰ 

قاسم ستبهلی: ۴۲ 

قاسم عجب» ۱۰ 

قاصد ترخان, ۱۴ 

قاضی (مولانا ۲ ۳: ۴ ۵۷ ۱۰ 


قاضی حییب ۲۲ 


فهرست اشخاص 


قاضی زین‌اللّین حسن ۲۹۳ 

قاضی سراج؛ ۳۳۰ 

قاضی علی» ۷۲۱۶ 

قبادخان: ۱۶۲ 

قبلان پیگ» ۱۳۱ 

فتلا قان ۶۰ 

قنلغ خان ۰۳۴۸۱۲۳۱ ۲۶۶ 

قتلق فولا ۱۷۵ 

تتلن قدم هرلول» ۵۱ 

قتلق نگارء ۰۱ ۲۱ 

قتلوی افغان. ۲۱۷ 

قدم‌خان» ۹۳۷۵ 

قراچارنویا ۶۰ 

قراچه‌خان» ۸۷۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
قراخان گر ۰۳۹۰ ۱۴۰۳ ۲۰۲ ۳۰۵ 
قراقوزی بهادر» ۳۹ 

قضاب» ۳۸۱ 

قطب‌الّین محمّدخان انگه ۱۸۱ ۲۰۷ 
قطب‌الملک دکنی؛ ۰۲۲۰ 0۲۲۱ ۰۴۷۹ ۰۴۸۹ 
FAD FAY ۲‏ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۴ 
قطب‌الملک همدانی» ۵۰۱ 

FAY ٩۰ VF 6۳ ۲۳ طب‌خان,‎ 7 


(۱ ۷ 


2۳۱ 


قطیشای ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

قلتاش بیگ ۲۳۱ 

قل‌نظر طغایی ۱۷ 

قلیچ‌خان, ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۳ 
قمرعلی‌ستقایی: ۱۳۵ 

قوام‌الملک صفیره ۴۶۷ ۰۲۶۹ ۰۳۷۰ ۲۷۱ 
PVA ۷۷ ۶ ۴‏ 

قوامالملک کییرء ۲۶۷ ۰۳۶۹ ۰۴۷۰ ۱۳۷۱ 


VO ۷ ۳ 


رچبیگه ۵۲ 
قیاخان گنگ ۰۱۲۴ ۱۷۸ 


قییزخان ۶۱ 


ک 

کاله بهار ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

۷۵ 0۷۴ ۰۷۳ ۲ ۰۳۷۱۳۶۸۳۱ کامرانمیرزا:‎ 
۱۳۱ ۱۳۰ ۸۱۲۹۰۱۱۳ A Ae WV VF 


ATA ATA ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۱۳۴ AFF AYY 


۱۹۳ ۰۵ AAV ۲ ۰ 


کانگر‌ندت: ۲۳۱ 


«۳۲ 


کرم سنگ راجهوت. ۵۷ 

کشن رای: ۰۲۷۵ ۰۳۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
TAF ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۲ ۱‏ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۹۹ 

۲۸۲ ۱۴۸۱ ۱۳۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۳۸ کشورخان:‎ 
FAS ۸۸ 

کلیان مل (راجه) ۱٩۰‏ 

کلیم (سلطان)» ۵۰۸ 

AA ۱۱۷۳ ۰۱۶۱ ۵۱ 6۸ «iJ 
۷۲۹۹ FF ۹ 

N aer کسنورمانسنگه‎ 
TITY 

کوکه ۷۹ 

کونبه‌دیی ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸ 

کونددیوه ۴۵۵ 

کونیه ۱۰۳ 

کیقباد. ۱۵۳ ۲۵۱ 

کیکاروس: ۰۱۵۳ ۲۵۱ 

۵٩ کیوک:‎ 

کیومرٹ» ۲۵۱ 


اریخ فرشته (جلد دوم) 


گجرا نام افغانں ۲۰۰ 


٩۲ لادملک‎ 

لشکرخان بخشی» ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
لعف اه سبزواری (مولانا)» ۳۳۶ 
لعل سلطان بدخشی» ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


لودی‌شانه ۳۶۱ 


۳ 
۱۶٩ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۷۹ ۷۸ «ska 


۲۰۳ ۰۱۹۱ ۷۰ 

مانسنگه (راجه): ۵۴ ۰۱۵۹ ۰۱۹۲ ۲۱۷ 
1۹ 

مانکچند چومان» ۴۸ ۵۲ 

ماه پنوه ۴۲۱ 

ماهم‌انکه ۶ ۱۶۰ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

مانوس ییگ ۱۳۴ 

مبارزخان: ۱۱۸ 

مبارک‌خان افغان, ۱۶۵ 

مبارکخان تنول‌دار (تبولیه ۱۳۰۳ 


مبارک خان لودی» ۸۳۲ ۲۴۶ 


تهرست قاس 


مبارک شاه فاروقی» ۶۶ 


مسجنون‌خان قاقشال, ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۱۱۷۸ 


۱۸۴۰۸۲ 


محمد ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۲۳۹۰۱۵۰ 
محمد امین دیوانه» ۰۱۵۱ ۰۱۶۵ ۱۷۸ 
محمد امین مشهدی ۲۱۵ 

محمدبابرمیرزا -ه فردوس مکانی 

محتدباق ۴ 

محتدبخبارخلجی ۲۰۱ 

محمّدین علیشامه ۲۴۸ 

محمد بيرم خان -+ بیرم‌ خان 

محتدتفلق: ۱۱۹ 

محمدحسین ۵ ۱۲۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
۹۸ 

محتدحسین شيخ ۲۱۴ 

محتّدحسین گورکان دوغلات؛ ۸ ۰۲۲ ۲۳ 
مسحتدحسین مسپرزا؛ ۰۱۸۲ 0۱۸۸ :۱٩۱‏ 
AV IAF ۵ ۳‏ 


محمدحکیم میرزله ۰۱۴۲ ۱۳۳: ۰۱۵۵ ۱۷۴ 


۶2۳۳ 


محتّد خان (پسر اعظم همایون)» ۳۱۴ 
محمد خان (پسر احمدشاه) ۳۱۴ 
محمّدخان (حاکم جونپور ۸۶ ۸۷ ۸۸ 
TAF AIF‏ 

محمدخان افغان سور: ۱۷۸ 

محتدخان تکلو ۸۱ 

محٌدخان جلایر: ۱۵۲ 

محمّدخان کوریه, ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

محمدخان نازی؛ ۲۱۴ 

مد دوست. ۱۲ 

محمد رسولاله (حضرت)۰ ۱۳۵۹ 

محمد رفیع بدخشی؛ ۲۱۲ 

مید رومی‌خان؛ ۷۱ 

محمد زمانمیرزا؛ ۵۶ ۵۳ ۸۲ ۸۷۳ ۷۵ 
محمّد زیتون؛ ۲۳ ۲۶ 

+۵۱ ۱۴۷۲ :۴۰ ۰۳۹ ۰۳۷ محمد ساطان میرزل‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۳۰ WP ۰۷۵ ۵۷۳ VY EF ۵۲ 
۸۳ 

محمد ستج ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۱۷ 

محمّد سوری؛ ۸۲ 

محمد شاء عدلی: ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ ۱۶۸ 


محمد شا 


قندهاری» ۱۵۵ 


محمد شریف منجم؛ ۳۸ ۵۲ 


PF 


محمد صادق‌خان: ۲۱۲ 
محمد صادق‌خان پروانچی» ۱۵۳ 
محمدعلی جنگ‌جنگ: ۱۳۰ ۰۳۳ ۳۲ ۲۵ 
۷ ۰۳۹ ۵۱ ۵۲ 

محتّدعلی طفایی؛ ۱۳۲ 

محمد عین‌الملک؛ ۴۹۸ 

محمد قاسم‌خان ۰۲۱۳۲۱۱ ۲۱۲ 

محمد معصوم‌خان: ۲۰۲۰۱۷۸ 

محمد قاسم‌خان نیشابوری؛ ۰۱۵۳ ۱۷۵ 
محمد قلی‌برلاس: ۱۵۱ 

محمد قلی بیگ ۲۱۲ 

محمد قلی خان ۱۸۱ 

محمد مهذب (مولانا ۳۷ 

محمد مراد (بهاری) ۱۹۰ 

محمّامزید ترخان ۸۱۳۰۱۷ ۱۶ 
محمّدمسمودخان, ۳۰۱ 

محمد مقیم ارغون, ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ 

محمد منجم پدخشی؛ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

محمّدی کوکلتاش؛ ۰۴۴ ۵۱ 

محمود؛ ۲۴۹۰۱۱۴ ۳۶۳ 

محموه افغانه ۱۷۹۵ ۲۹۶ ۳۰۴ 
محمودخان لوحانی: ۰۴۴ ۴۸ ۲ی ۳۰۳ 


TVA TF ۵ 


تاربخ فرشته (جلد دوم) 


محمودخان (شاهزاده)» ۰۴۴۸ ۴۵۳ ۴۶۶ 
۶۷ 

محمودخان گیلانی: ۴۸۱ 

محمود درویش: ۳ 

محمره سلطان, ۱۸۲ 

مخدوم‌الملک > ملا عبدال سلطان‌پوری 
مخدوم خواجه دکنی. ۲۹۷ 

مخلوم مال ٩۰‏ 

مخدومه جهان (مادر شلطان شمسالدین). 
۴ ۱۳۱۸۸۳۱۷ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۶ 
۷ ۰۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۳۳۲ ۱۲۳۸ ۱۴۳۹ ۳۴۱ 
۶ ۶۶ ۷۷۰ 

مخصوض‌خان, ۱۹۵ 

مراد ۸۵ 


مراد خواجه: ۱۴۳ 


۲۰۵ ۱۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ مراد (شاهزاده).‎ 
YY TT TIA TIA TIO IY 

مرشد (مرلائا)» ۳۰ 

مرتضی نظامشاه بحری» 0۲۰5 ۲۵۵ 
مرتهن. ۳۸۵ 

مردان‌قلی‌شاهه ۱۸۷ 

مسعود حسین‌میرز؛ ۰۱۸۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 


مسعودخان, ۳۰۷ 


فهرست اشخاصس 


۳ 


مشیرالملک دکنی» ۱ 
و 
مصاحب بیگ, ۱۵۸ ۱۶۰ 
مصطفی‌خان؛ ۴۰۵ 
مطلّب‌خان, ۱۷۸ 


مظفرخانء ۲۰۲ ۲۰۳ 
مظفرمیرزا, ۱۹۲ 
معروف‌خان فرملی: ۴۳ 
معزالملک: ۱۷۸ 


معصوم بیگ صفوی: ۱۷۱ 

معین‌خان خراجه‌سرا؛ ۲۵۹ 

مفتاح حبشی؛ ۰۵۶ ۲۵۷ 

مقرب خان ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۱۲۷۸ ۲۹۶ ۲۹۷ 
ملا ابوالفتح تهانیسری, ۱۱۶ 

ملا اسحاق سرهندی, ۳۲۴ 

ملا اسماعیل وتیهء ۲۶۹ 

ملا پیرمحتّد سروانی؛ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۲ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

ملاجلال نهیم ۱۱۶ 

ملاحبیب‌الّه خجندی ۳۸۳ 


ملا داوود یدری: ۱۲۳۸ ۱۳۶۰ ۰۲۷۰ ۳۸۷ 


fro 


TOV «TTA ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ PTO ۴ 

ملا سامعی» ۳۷۶ 

ملا سعدالد ین تفتازانی» ۳۱۷ 

ملا شمس‌الّین محمّد ۴۳۹ 

ملا شیری ساغره ۲۱۱ 

ماد عبدالّه سلطان پوری (مخدوم‌السلک): 
۶ ۱۶۴ 

ملا عبدالکریم نیمدهی: ۸۴۵۹ ۱۲۶۱ ۴۷۰ 
ملا قطب‌الدّین کرمانی» ۳۸۲ 

ملانظام دانشمنده ۱۰۵ 

۱۳۷۸ ۱۴۷۷ ۵۳۷۶ ۰۴۷۳ ۰۴۵۱ ملک احمل‎ 
۰۲۹۸ FAY ۲۸۹ ۰۴۸۸ ۰۲۸۷ ۰۴۸۵ ۹ 
۵۰۰ ٩ 

۳۹۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۶۴ ۸۳۵۹ ملک‌التخان:‎ 
F4 FIA TAV FI FF FF FI 
۴۱۹ ۴۱۴ ۵۴۱۰ ۰۴۰۹ ۴۰۵ ۰ 
۸۴۲۶ ۰۴۲۵ .۴۲۴ ۰۴۲۳ ۰۴۲۲ ۴۲۱ ۰ 
۰۴۳۸ ۱۴۳۳ ۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۴۳۰ ۴۷۸ ۷ 
۶۲ ۸ 

ملکالتجار حسین (سردار): ۱۳۷۹ 
ملکالتجار خراجه محمودگاوان سه خواجه 
جهان 

ملک الشرق» ۱٩۱‏ 


۶۳۶ 


ملک الیاس» ۲۹۷ 

ملک داودگزانی: ۴۱ ۵۱ 

ملک داووی ۲۵۱ 

ملک سیید: ۲۹۲ 

:۲۲۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۶ ملک سیف‌الّین غوری؛‎ 
TON ۳۵۷ TOF ۰۲۴۸ ۱۲۴۵ 1۴۳ ۲ 
ام‎ 
FS FoF es TAA TAY ۳ 
YY 

ملک‌شاه (خواجه جهان), ۳۱۰ 

ملک شمس‌الدین طارمی؛ ۴۹۱ 

ملک مل ۲۳۱ 

ملک فیروز 


۲۶۶ پاریک‎ 
۳۷۹ ۱۳۷۷ ۸۵۱ ۱۵۰ ۰۳۹ ملک قاسم بريد‎ 
OFAN CF FAA FAV FAP FAD FAY 
۵۰۵ ۳۹۸ ۳۹۷ ۰۲۹۶ ۰۴۹۵ ۲۹۶ ۲ 
۲۹۷ ۰۴۹۲ ملک قطب‌السلک همدانی؛‎ 

4 

ملک مل افغان ۲۳۳ 

ملک نایب سه خواجه جهان 
ملک وجیه ۲۷۸ 

ملک وحید ۴۷۷ 


ملک جهان؛ ۲۴۱ ۰۲۴۲ ۳۵۷ ۲۵۸ ۲۵ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


FHI FAS TF 
۳۰۹ ۵۰۱ ۰۱۰۰ ملوخان (حاکم مالوه)»‎ 
۴۸۱ ۱۳۷۲ ۱۴۷۰ ۰۴۶۷ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۰ 
۲۱۹ منجوخان جامکی؛‎ 

منصور بن‌بایقراه ۳۰ 

منصور بن رستې ۲۵۱ 

۱۱۲۳۰۱۴۲۰۱۴۰ ۱۳ r مستمم‌خانه‎ 
۱۸۱ AVA ۱۷۲ ۰۱۶۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰ 
۱۹۸ ۱۱۹۰ ۶ ۳ 

منکت‌رای؛ ۲۵ 

کل رای ۰۴۴۰ ۲۴۱ 

منگوقاآن؛ ۶۰ 

مرس ی فان ۲۷۶ 

موسی‌خان لودی (حاکم پتن) ۱۶۵ 

موسی محمّد بیگ؛ ۱۶ 

مهابت خان ۴۲۲ 

مهدی خواجه ۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۴۰ ۴۵ 
مهدی سلطان, ۲۷ 

مهدی قاسم‌خان» ۶4 ۱۸۱۰۱۵۱ 

میان سدهو ۱۳۴۳ ۳۴۵ 

میان صدرالشریعت سمرقندی» ۲۳۷ 
میانمحند, ۲۹۷ 


میانمن‌الّه دکنی» ۱۳۸۹ ۳٩۰‏ ۳۵۶ 


نهرست اشخامی 


میدنیرای: ۰۴۸ ۵۳ 

میر ابوالقاسم جرجانی؛ ۳۸۴ 

میرانشامی رز ۶۱ 

میران مبارک‌شا ۰۱۷۱ ۱۷۶ 
میرجمال لین حسین انجوه ۲۲۵ 
میرخلیفه ۱۳۹ ۸۹ ۱۳۳۰۹۰ 
میرزا بابکر کاشفری» ۲۵ 

میرزا ابوالقاسې ۱۵۰ 


میرز ابوتراب» ۱٩۱‏ 


میرزا جانی: ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
میرزا جعفر قزوینی» ۲۱۸ 

میرزا حییباله ۱۲۰ 

میرزا حیدر دوغلات. ۵۶ ۷۶ ۱۴۰ 
میرزاخانه ۰۲۳ ۵۷ ۲۰۸ 

میرزاخان قراول» ۳۹ 

میرزا رست ۲۱۸ 

میرزا سلطان؛ ۱۸۰ 

میرزا سلطان حسین (حاکم هرات)» ۱۶۶ 
میرزا سلطان محمود» ۱۶۶ 

میرزا سلیمان» ۸۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 


۱۲۰۱۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۱۷۵ JOY ۸ 


۶۳۷ 


Yr 
۲۰۱ میرزا شاه‎ 

میرزا شاه حسین ارقون؛ ۰۷۷ ۷۸ ۸۰ ۰۱۳۱ 
IH FY‏ 

میرزا شرفالدین حسین؛ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
۱۵۴ 

میرزا شمس الدّین نعمت‌اللهی, ۴۹۶ 

میرزا شیخ‌یحیی: ۵۶ 

میرزا شیرعلی: ۱۳۴ 

میرزا بدا حمان مفول؛ ۱۴۱ 

۰۱۹۶ 0۱۶۶ میرزا عبدالوحیم خان‌خانان:‎ 
IO ۱۲ ۲۱۳۱۲ Fev 
TTT ۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۱۹ TIA IV BF 
EP FFA ۱۳۳۳ ۲۲۹ ۲۵ ۴ ۳ 
۳۵۲ ۱۳۵۲ ۱۳۵۱ ۱۳۴۹ ۳۲۶ ۵ ۴ 
۳۵۶ :۳۵۵ ۲ 

۰۱۹۲ ۰۱۹۰ 0۱۸۲ ۰۱۷۲ میرزا عزیزکرکهه‎ 
VTE FAN Fee NAA 
۱۳۹ ۰۱۳۵ ۸۰ ۷۷ ۵۶ میرزاعسکری»‎ 

زا قلىكوكلتاش› ۲ 

۵ 

میرزا لطف‌الّ ۵۰۱ 


میرزا محمد تقی نظیری» ۲۱۰ 


PPA 


میرزا محمدحکیې ۰۱۷۴ ۱۸۰ ۵۸۱ ۱۸۲ 
۳ ۱۲۰۴ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲۱۰۱ 

میرزامحمّد سلطان, ۳۰ 

میرزا مسعود: ۲۱۵ 

میرزا مهدی کوکلتاش: ۳۹ 

میرزا میران‌شاه ۲ 


میرزا میرک ۱۳۰ 


میرزا نورالدین محمّ ۱۵۶ 
میرزا نله ۰۳۸۳ ۴۸۴ 

میرزا یادگار سه یدگار ناصرمبرزا 
میرسیّد لین انج ۱۱۶ 
میرشاه بدخشی, ۱۸۵ 

میر شرف الین» ۷۱۴ 
میرشمس‌الّین قمی» ۳۸۲ 
میر شمس‌الدّین محمّد انجو ۳۲۸ 
میرک‌خان کولایی: ۱۵۲ 
مینه‌خان» ۴۹۲ 

اتک ۵۱ 


مزیّد یگ ۱۵۷ 

ن 
ناصرالدّین کربلایی» ۳۸۱ 
اصربیگ, ٩‏ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


ناصرمیرزا؛ ۴ ۰۲۳ 0۲۴ 0۲۸ ۲۹ ۷۶ 
اکدین ۲۶۲ ۲۶۳ ۰۲۶۴ ۲۶۵ ۲۸۰ 
امدار بن اسفندیار: ۲۵۱ 

ناهرخان, ۵۲ 

نجمالانی اصفهانی» ۲۸ 

نجمالدین گیلانی» ۰۳۷۸ ۳۸۸ 

نجم‌الین مفتی» ۳۶۸ 

تخوت‌سطان, ۶۳ 

۱۳۶۷ ۱۳۳۶ ۱۳۳۵ ۱۳۳۲ ۳۲۹ نسرسنگه»‎ 
TOY TAV FO FA: PVs FEA FPA 
۲۵۶ ۴ 

تصلیب خان» ۱۲۲ 

سصیوتسان (برادرزن سلطان مظفّر)؛ ۰۴۳ 
FA ۹‏ ۳۹۱ 

نصیرالّین شیرازی؛ ۴۴۹ 

نصیرخان پدر (ملکه جهان): 0۳۸۹ ۳٩۱‏ 
نصیرخان اففان؛ ۱۴۴ 

تصیرخان: (حاکم آسیر): ۳۸۱ ۳۷۸ 
نصیرخان فاروقی» (حاکم خاندیش)» ٩۷‏ 


ان لوحانیء ۲۳ 


نظامالدّین 


نظام‌الڏّین احمد مستوفی» ۱۱۸ 


قهرست اشخاص 


تظامالدّین حسن گیلاتی, ۴۶۴ 

ظامشاه ۰۲۰۳ ۱۲۰۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۱۴۱۹ 
PTA ۲۳ FFT ۱‏ ۴۲۶ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
تظامالد 
نظامالملک بحری؛ ۰۱۲۲۱ ۴۴۱ ۰۴۴۸ ۰۴۵۱ 


علی خلیفه ۵۰ 


۱۳۷۰ ۰۴۶۹ ۰۴۶۷ (FOV ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۳ 
۰۳۷۷ ۰۴۷۶ ۱۴۷۵ ۱۳۷۴ ۰۴۷۳ ۱۷۷۲ ۷۱ 
۵۰۲ TAV FAP ۷ ۸ 

نظامالملک ترک ۱۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۳۲ ۲۳۳ 
تظامالملک غوری» ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۰۳۰۳ ۴۰۴ 
ی 

نظام حاکم بیان ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۴۸ ۵۱ 

تام خان سوره ۱۱۸ 

نظر بهادر وزیک» ۲۵ 

نظیری (مولاناک ۸۳۷۶ ۴۲۰ 

نعمت‌الّه ولی: ۰۳۸۲ ۳۸۳ ۱۳۸۲ ۲۰۹ 

نل و دمن ۱۳۷۲ 

ورالّین: ۲۳۴ 

نوراش ۱۳۸۳ ۳۰۹ 


نورالینمحتّدجهان 


رالانقی ۶۱ 


۶۳۹ 


وجهلملک» ۱۹۱ 

وحدت علی: ۲۱۸ 
وزیرخانه ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
ولی‌بیگ‌خازن ۰۲۰ ۵۰ 
ولی‌بیگ توالقدر: ۱۶۲ ۱۶۲ 
ولی سلطان روملی ۱۳۰ 
ولی قزلباش؛ ۱۳۹ 


0 
هشبارعین‌الملک: ۱۳۵۱ 0۳۵۳ ۱۳۵۵ ۱۳۵۹ 
همام (حکیم)» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

۶۶ همایون پادشاهه 0۲۲ 0۳۱ ۱۳۵ ۳۶ ی‎ 
۱۷ APF ATA ATV ۰۱۲۶ ATF f 
۶ ۱۸۲ AVY ۰۱۵۹ ۰۱۵۶ ۵۲ ۹ 
mr 

هندالمیرزاں ۱۳۰ ۵۶ ۷ھ £۲ 8۴ ۲ 


۱۳۳ ۱۱۳۱ AA ده‎ VA WO ۷۴ ۳ 


۱۴ AF ITA FV ۵ 

۹۴ ۶٩ ۵۰ ۳۹ ۳۷ هندوپیگ:‎ 

هوشنگ بن نیک کرداره ۲۵۱ 

۰۳۷۰ ۱۳۶۹ ۳۶۸ ۳۶۷ اه سوشنگ‌شاه»‎ 
۳۳۵ FAY FA: 


میت‌خان: ۰۴۸ 1۰۰ ۱۰۱1 ۱۲۲ ۰۱۲۶ 


f 


۱۳۵۴ 
۱۱۲۵ :۱۲۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱٩ هسیموی؛‎ 


۱۶۵ ۰۱۵۵ ۵۲ MOF NOY NAY 


ي 
یادگاربیگ‌طفایی, ۶۳ 
یادگار محمّدمیرزه ۱۵ 
یادگار ناصرمیرز 8٩‏ ۰۷۰ ۸۷۸ 0۱۳۱ ۱۱۳۲ 
VF‏ 
یارعلی پیگ» ۱۶۶ ۱۸۵ 
یخی بن نعمان؛ ۲۳۰ 
یحی خان ۴۱۵ 
یعقوب تیزچنگ» ۲۵ 


پلدوزخان» ۶۱ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


يوسف أژدر ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ ۳۱۳ 

برسف بیگ: ۱۷۴ 

یوسف ترک (کچل): ۰۴۱۴ ۰۴۱۵ 0۲۱۶ 
و 

بسوسف خان مشسهدی» ۱۲۰۴ 0۲۰۵ ۲۱۳ 
ns‏ 

۴۴۱ ۰۴۳۴ یوسف عادل‌خان سسوایی‎ 
۳۷۵ ۳۷۲ ۰۳۷۲ ۶۲ ۴۵۵ ۷۲۳ ۲ 
FAS ۸۸ ۳۸ TAF ‘TAD ۷۸ ۶ 
۵۰۸ Drs FIV ۳۹۶ ۴ ۰ 

یف علی کوکاتاش» ۲۵ 

وف غلام دکنی, ۲۹۶ 

ونس اق ۲۰۱ 


یونس علی بیگ ۵۰ 


آب آموبه ۲۷ 

آب بتهوره ۱۳۲۸۰۳۱۹ ۵۸۴۹۷ 
آب بهت ۳۵ 

آب بچواره ۱۲۴ 

آب پونهه ۲۳۹ 

آب تاپی» ۲۸۰ 

آب تاولی؛ ۲۴۶ 

آب تسسمهندره ۰۲۷۴ 0۲۷۸ ۰۲۹۱ ۱۲۹۲ 
EY‏ را 

آب تیوره ۳۶۰ 

آب جوساء ٩۸‏ 

آب‌جون ۶ ۱۴۷ 

آب چناب» ۳۰ 


آب خجند ۱۱ 


جاها 


آب رلوی؛ ۳۶ 

آب مت ۱۵۱ 

آب سل ۱۳۲۰۳۲ 

آب‌سنده ۱۳۵۱۳۰۰۲۹ VY‏ ۰۱۰۵ ۱۱۱۳ ۲۱۵ 
آب سون» ۱۹۹ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۷۲۰۲۵۶ آب کشنه,‎ 
۱۳۹۳ FSO TY r'F 

آب کندی, ۳۶۲ 

آب کهکر ۳۷ 

آب مهندری؛ ۱۹۲ 

آب نریده ۰۱۷۱ ۲۳۵ 

آب نعمت‌آاب ۳۹۶ 

آب نیلاب ه آب سند 

آب هوره ۴۵۵ 

آمم‌پور (پرگنه)» ۱۸۲ 


۶۲ 


آس ۶۰ 

FAN ۳/۷ ۳۲۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۲۱۹ س«‎ 
۷ 

آگره ۴۰ ۴۳۰۴۱ FA FV FF FF‏ اش 
NA NE NF N FF FY OV ۵۶ 0F‏ 
A AA AA AF AA AD VV VF‏ ۰۰ 
SANANVNS NTA‏ ۹ 
MNP MITA‏ ۰۱۲۳۰۱۲۲۹ ۱۲۴ 
AYP ۷ ۵‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۵۲ 
AVY PANA APO API NF NAR‏ 
AS HAS IVA AVY VP NV AVF‏ 
ÎR 14 AAS AR IAF NAF‏ 
۸ ۱۳۰ ۲۵ ۲۶ ۵۸ 

آلان ۶۰ 

آننداپور» ۴۵۵ 


ابر ۱۳۷ 

اتاو ۲۳ 

۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۶ الک‎ 
۱۹ AAA AVE ۱۶٩ ۱۰۲ ۴۷ اجمین‎ 
OFT YY Tes ۸ ۱ 
۲۷ 

اجودهن, ۸۹۰ ۲۰۲ 

۱۵۰ 


احسن‌آباده ۱۲۳۸ ۲۴۰ ۲۳۸ ۲۵۸ ۶۱ 


بخ فرشته (جلد دوم) 


OVO ۳۷۲ ۰۲۷۰ 1۶۹ ۲۶۷ ۶۶ ۲ 
۱۳ یار‎ TAY 


FHA ۳۶ FET FTA FY TIS FF 
۳۶۲ TEY ۱۳۵۹ ۱۳۵۵ FAY ۱۳۵۱ ۹ 
۲۹۶ ۲۹۵ FAP ۱۳۵۵ TAT ۰۳۶۷ ۵ 
۵ ۹ FAA ۷ 

۹۱ ۱۶۶ ۵۷۰ 8۹ ۸ ۷ احمدآیاد‎ 
۲۰۸ ۱۲۰۷ ۰۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۰۱۵ ۴ 
۳۹۳ PAV TTA TYP ۹ 
۳۶۲ ۱۳۳۹ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۴۷۶ ۳ ۲ 
WAV FEV 

۴۱۸ ۳۱۷ ۴۱۶ ۰۴۱۴ گنچ مد آباد بیدره‎ 
۳۸ ۳۳۵ ۳۳۰ ۹ PYF ۵ FA 
۳۶۸ ۱۳۶۷ ۳۶۶ FAY ۱۴۶۰ ۷۴ 
Ds ۳۹۹ ۴۹۲ ۰۴۹۱۸۵ PAF ۹ 
۵ ۵۵ DFT 

احمدآباد گجرات. ۰۱۶۶ ۰۱۷۵ ۸۱۹۲ ۸۲۰۸ 
e ۶‏ 

۲۲۰ ۰۲۱۹ ۱۲۱۵ ۰۲۰۳ ۵۵ احسمدنگره‎ 
۳۴۱ ۲۵۶ ۱۲۵۱ TYA ۲۲۵ TTF ۱ 
۵ ۵ FAN TAS 

اخسی» ۴ ۸۵ ۷ 5 ۱۸۰۱۱ 

ارانپه ۵ ه ۱۸ 

اربیل ۱۲۹ 

اسفراین, ۳۷۷ 


اکل کرت ۲۲۸ 


جاما 


ند ۸۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۹ 
الندپور ۵۰۱ 

الونه ۷۴ ۷۵ ۲۱۶ 
الوند (کوه)» ۴۲۵ 

اله باس» ۲۰۷ 
لمرکوت» ۸٩‏ ۸۰ 
اتگیر ۲۹۷ 

اتباله ۱۱۱ 

7 


ر ۴۴۲ 

د« ۰۱ ۳۱۲ ۲ هی AN‏ ۱۱۱۰۱۰ 
۲ ۵ ۶ 

اندور ۲۴۸ 

اودگیر» ۰۴۸۵ ۰۱۲۹۷ ۵۰۳ 

۱۲۷ ۴/۵۲۷۸/۵۲۴۵ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ لودننی:‎ 
TFA ۰۳۴۵ TAA FY ۷۵ 

اودی ۱۸۳ ۱۸۶ 

لورچه ۲۲۵ 

۱۳۳۰ ۰۴۲۳ ۲۲۲ ۰۴۲۱ ۰۳۱۴ ۰۳۱۳ او«‎ 
۲۵۵ ۲۵۰ ۰۴۴۹ ۰۴۲۸ ۰۴۴۷ ۲۱ 
۱۲۱۸۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۲۴۱۱۲۳ ۹۴ ار“‎ 
۳۳۸ FEV ۲۳ YY FTI ۳ 
۰۵۰۲ FAV :۴۸۵ 0۲۶۶ ۰۴۵۷ ۰۴۵۰ ۹ 
۲ 

لوزکند: ۲> ۴ ۸۸۰۱۱۰۱۰ ۵۶ 


FET AYA ۷ ۱ 


sr 


FAF ۰۲۶۵ ۳ 
۳۱۲ ۱۳۱۰ ۰۳۰۳ ۰۲۳۲ ۰۲۱۰ اب لچپون‎ 
۴۲۸ ۱۳۹۱ ۱۳۶۸ ۳۶۷ FTF 


بابا حسن ابدال؛ ۲۱۳ 

پادورد ۱۰ 

باغ بهار مجلس: ۲۷۰ 

باغ زاغان» ۱۵ 

باغ کمتهان ۴۱۶ 

باغ نیشکر» ۳۶۱ 

إاغ هشت‌بهشت» ۵۵ 

بلابوره ۲۲۱ 

بالاگهات. ۲۴۶ ۲۶۶ ۳۳۸ 

بالات (کوه): ۱۰۰ 

بان ۶۱ ۶۲ ۱۳۸ 

بانسواره ۲۰۳۰۱۱۲ 

بجو ۲۹ ۸۲ ۲۱۳۰۲۱۱ 

بچواره ۲۳ 

بخاراء ۱۲۵ ۲۸۰۱۶ 

۳ ۳۰ ۷ ۲۵ ۲۲ ۲۳ ۰۱ بدخشان‎ 
۱۱۲۹ AYA فص‎ AV OF OF FF FA 
AVF AAV ATA ۱۳۴ AFF APY AF 
HEN FV NATA: 


TYA ۲۲۵ ۱۲۲۳ ۲۲۱ ۱۲۱۹ ۱۷۱ «I 


2F 


TAY TOR ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ TOF ۲ 
۳۰۱ ۳۹۳ ۲۹۲ ۱۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۷۱ ۷ 
FAY ۱۳۵۰ FEE FFF ۱۳۳۲ ۴ 
FRA FAA FAS PVA FPA FEY FP 
ETF ۴۲۳ ۰۴۱۰ ۴۰۷ ۴۰۶ ۳۹۳ ۰ 
۱۴۷۰ ۰۴۶۷ FFF ۴۵۵ ۴۲۴ ۳۳۳ ۷ 
۵۸ ۹۹ ۷۷ ۷۶ 

رم دير ۴۸ 

۱۷۶ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۶۸ ۶4 ۶۶ پرهانپون‎ 
۳۹۱ YO TYEE TIAN ۲ 
FAA AF ۷ ۷ 

بغداه ۲۶۱ 

۱۳۲۱۲۸ ۰۱۷ «ir 

پکری؛ ۰۲۳۲ ۲۴۶ 

گلا ۸۱۹۴ ۰۲۲۶ ۲۸۲ ۲۸۳ 

۱۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۵٩ ۵۲ ۵۲ ۰۲۸ بلغ‎ 
۱۶۷ 

پلفاره ۶۰ 

بلکنده» ۳۲۹ 

پلگاب ۱۲۹۸ ۳۰۰ 

:۴۶۷ ۳۵۵ ۴۲۶ ۴۴۵ ۲۴ بسلگوان:‎ 
FAA EVA ۸ 

۳۳۹ ۲۰1 144 ۰۱۷۹ ۰۱۵٩ بنارس:‎ 

بناکش: ۱۳۹ 

بندر جپول» ۴۲۱ 


پندر جد ۲۶۰ ۲۶۱ 


تریغ فرشته (جلد دوم 


بندر دیو ۶۸ 
بندر سورت» ۲۸۸ 

بندر کووه ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۲۶ 0۴۵۵ ۰۴۶۸ 
FF ۸۸ ۸‏ 

بندر کهمبایت > کنبایت 

بندو» ۲۳۹ 

بسنگاپون ۰۲۹۱ ۳۰۰ ۱۳۲۲ ۱۳۴۵ ۳۲۶ 
۳ ۴ 

4۲ ۹۱ ۹۰ VO NF ۸۷۳۰۷۲۸۱ بنگاله‎ 
۱۲۱ ۱۱۵ ۱۰۵ ۱۰۰ AA AF ۵ 
A ۱۶۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ATV ATF AF 
PTT N e N4 N 
MTV TE ۵ 

بنگش ۲۱۲ 


AY AY دک اک‎ AF ۵۲ ۵۶ 6۲ بها‎ 


۱ IV AR AV AF AS AF 
۷۲۱۳ ۰۲۰۵ ۰۷۰۴ ۰۲۰۳ 

بهارجیر ۱۹۲ 

بهاونگ ۲۱۵ 

بهردچ؛ ۶۹ ۰۱۹۱ ۲۰۹۲۰۷ 

JAA ۱۳۲ AF ۵۰ A ۰۷۷ ۰۳۱ بهکر‎ 
ی‎ 

بهمهر ۲۱۳ 

بیان ۰۴۳ ۴۵ ۴۸ دش FF EF AY‏ دج 
SEV IAA ITT AT IF MONA‏ 
۳ 


جاها 


۳۵۰ ۳۰۳ ۰۲۵۳ ۲۲۸ ۰۲۲۵ بسیجاپون‎ 
OPN ۱ FIN ۴۱ FV FAY PAF 
۱۳۶۷ ۱۴۵۶ FAD ۴۴۷ ۰۴۳۷ ۳۲۴ ۳ 
۳۹ ۳۹۲ FAA ۳۷۸ ۳۶ ۷۲ ۸ 
۵۸ ۵۰۱ ۵۰۰ ۹ ۸ 

۱۲۵۵ 0۵۴ ۱۲۵۲ ۲۲۵ ۰۱۷۰ بیجانگر‎ 
۱۲۷۲۰۲۷۱۲۶۷ TPP ۶۲ TOV TOF 
AN ۰۲۸۰ ۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۳۷۴ ۳ 
TAY AN ۹ AF TAY TAY 
۳۰۰ A4 FAA ۱۲۹۶ ۲۹۵ TAF ۲ 
ITY FY FF FY ۳ 
۳۶۱ ۱۳۳۶ ۳۳۵ ۳۴۲ PEY FEY FFA 
اد خر‎ PAF FEV FFF PPF 
HOKEYA YA FIV FF F4 
O FAV TAF ۸ 

TOF TEA ۲۲۱ TP ۰۲۲۶ 0۲۲۸ پیدره‎ 
FIs TAY ۷۱ TPA ۷ TEY TEY 
TA ۱۳۷۸ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۳۷۰ POF YY 
۱ ۱۳۹۵ FY FAV FAD FAY FAI 
۳۱۸ ۳۱۷ ۴۱۶ ۱۴ ۸ FoF eT 
۱۲۲۳ ۰۲۳۰ ۴۳۸ FTA ۰۲۲۶ ۵ ۹ 
۳۷۹ ۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۶۲ FP ۷ 
۵۰۲ ۵۱۰ FAA ۱۴۹۲ FAY FAO ۸۴ 
04 ۵۵ ۴ 

بین ۲۲۴ ۲۸۳ ۱۳۸۴ ۴۰۴ ۴۰۵ ۱۴۱۴ 


۲۲۷ ۶ ۷ 


۶۵ 


پیرسرور: ۳۴ 
پیروپتن: ۲۲۸ 
بیکانیں ۱۶۳ ۱۹۰ 


ا 
پانی‌پت ۰۳۸ ۰۱۲۵ 1۵۴ 


۱۹۶ ۰۱۹۴ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۱۶۵ 64 پتن,‎ 
TPF YY OFFA FTA ۸ 
۴۵۵ ۱۴۵۴ FOYT ۲۸۴ ۰۲۸۳ YA: ۲ 
۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۶۵ پتن گجرات»‎ 

۱۹۹ ۰۱۱۲۳۰۱۱۰ ۰۱۰۶ AF FF aia 
EY 

پچواره» ۰۱۴۴ ۱۳۵ 

پرکه: ۴۴۴ ۲۴۵ ۲۲۶ 

۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۳۸۷ «aliy 

۱۱۱۱ VF PY ۲4 ۱۳۴ ۳۲ ۰۲٩ پنجاب,‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ OTT HIV AIF ۳ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۹ ۰۱۴۶ ۴۵ ۰۷۱۳۷ ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۱۷۴ SVT AF NSF ALY 
۰۲۱۰ ۱۲۰۵ ۰۲۰۴ ۱۹۵ ۰۱۳۰۱۹۲ ۱۸۵ 
nv 

پررب ۱۲۵ 

پورنانده, ۸۳ ۸۸ ۲۰۱ 

پهرت 4 ۳۰ ۴۲ 


پیشاون ۰۳۰ ۶۲ ۰۱۳۹ ۰۱۲۳ ۲۰۵ 


PE 


ت 
تاشکنده ۸ ۱۱۷ ۱۹۰۱۸ 
AF AY sl‏ ۸۸ ۲۰۱۰۱۲۱ 


تبریزه ۱۲۹ 


۳۰۴ ۱۳۷۰ ۰۲۶۹ ۲۵۳ تسخت فیروزه‎ 
۳۷۰ ۳۶۹ ۰۴۳۱ ۲۷۱ THI PIF ۶ 
۴۸۰ 

تخت هلاکی ۶۱ 

۱۷۴ ۵٩ ۱۲۸ ۶ ترکستانه‎ 

۱۴۴ ۱٩ ترمذ‎ 

ترهت» ۲۰۲ 

۲۵۲۱۲۵۴ FEA ۱۲۲۲ ۲۳۶ ۰۲۲۸ تلنگ,‎ 
۲۶۲ ۶۵ ۰۲۶۳ ۱۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ TOO 
EF SATAN TAA TAF TFA TV 
۱۳۶۷ ۱۳۶۶ ۱۳۶۴ ۱۳۶۱ ۰۳۵۰ FFA TY 
TAF FA TAV FAY TVA TVA PVF 
۲۱۳ ۱۴۱۲ ۱۴۱۱ ۰۴۱۰ ۰۴۰۷ ۰۴۰۶ ۹ 
EN OYY OYY FTI OHI PIV PIF 
FOOD POY FON ۰۴۵۰ ۰۴۴۹ ۴۴۸ ۷ 
۴۸۵ ۱۴۷۹ ۱۴۷۸ ۰۴۷۶ ۰۴۷۵ ۴۷۱ ۶ 
۴۹۹ ۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۴۹۴ ۰۲۹۰ ۹ 

تهاره ۳۲ 

۲۱۷ ۱۲۱۶ ۸۲۱۲ ۱۲۰۹۰۱۹۵ ۷٩۰۸۷۸۱۸۷۷ هن‎ 


تیرگران» ۱۳۳ 


اریخ فرشته (جلد دوم) 


جاجنگی ۴۴۷ ۲۲۸ 
جاگنته ۳۹۶ ۱۲۰۰ ۴۰۱ ۲۱۲ ۲۱۵ 
fF‏ را 

جالندهی, ۰۳۲ ۱۳۷ ۸۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۶۳۰۱۵۶ 
جالونه ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

٩۲ جالره‎ 

جام کیندی, ۲۸۹ 

جزیر؛ دیره 6۷ ۶۹ 

اکووه سه بندر کوو 

جلشیک؛ ۲۳ 

جنر ۱۳۱۰ ۱۳۶۲ ۱۳۹۶ ۰۲۰۵ ۳۰۹ ۱۳۳ 


۱۳۷۸ ۰۴۷۷ ۰۴۶۷ (FOF «FOO ۰۲۵۴ ۴ 
ma 

جردهپور ۰۱۰۲ ۸۰۴ ۱۹۳۰۱۹۱۰۱۱۶ 
جوسا (جوسه): ۸۷۳ ۸۷۲ ٩۸‏ 

جوسی پراگ ۲۰۷ 

AV AF AY ۷۱ $¥ «FV ۰۴۴ جونونن‎ 
۱۶۱ ۱۵۹ ۱۱۵۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ AF AA 
۱۸۳ ۰۱۸۲۱۱۸۰ AVA ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۸ 
۹۸۶ 

جونه گر ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۳ ۲۱۵ 

جهجهر ۱۶۲ 

جیسلمیر ۷۸ 


جیوله ۰۲۳۹ ۰۲۴۸ ۳۱۰ ۱۳۲۶ ۳۸۲ ۳۷۸ 


جاما 


چاکنه ۲۳۷ 

چیتور | چتر ۳ ۰۱۰۴ ۱۹۰ 

چلکای آهنگران ۸ 

0۱۰۹ A۵ AF AY ۷۱ ۶۳ $Y چان‎ 
1۷۹ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۰ 

چنپانیں ۶ی ۶۷ 

چندیری؛ ۰۴۸ ۵۳ ۵۴ ۵۸٩‏ ۱۶۴ ۲۲۲ 
چهارکنده ۸۷۲ ۹۵ ۹۶ 

چهرامپون ۱۲۱ 


چیترکنه (موضع): ۱۳۲ 


حاجی‌پوره ٩۰‏ 4۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۱۳ 
حجاز, ۰۱۸۸۰۱۱۶ ۱۳۲۸۹۲۱۸۸۱۹۲۰۱۹۱ 
۳۷۷ 

حمار شاسان: ۰۲۸۰۱۹ ۱۶۶ 

حصار فیروزت ۳۷ ۲۶ ۵۳ ۰۱۴۴ ۱۶۵ 
حصارکلم, ۳۶۷ 

حوض زحیم‌داد ۵۴ 

حوض زیزلنگاه ۲۱۷ 

حوض قلغ خان ۲۶۶ 


چ 
خانان پور ۳۵۳ 
خان بلیغ ۶۰ 
خاندیش 64 ۹۷ ۱۱۰۷ ۱۲۳۲ ۱۳۳۴ TTY‏ 


۶۳۷ 


۳۲۳ FAN FAS PVA PPA PPV FFA 
۶۹ ۰ ۵۸ ۱۱٩ ختاه‎ 

خن ۴ 

۳۸۳ FAY «11 A ۵ ۰۳ ei 

۱۳۵ ۱۳۱ ۰۲۷ ۱۲۴ ۰۲۳ ۰۲۱ «1V «lul 
VY AFF NAV APY اه‎ FY FY 
CFAE OFPY FEY OPP PP Fe PVF 


خزره ۶۰ 


خوارزي ۲۱ ۶۰ 
خواص‌پون: ۸۶ ۸۸ ۰۱۱۶ ۲۰۱۰۱۲۱ 
خیبره ۰۱۴۰ ۰۲۱۱ ۲۱۸ 


خیرآباده ۵۲ 


د 
دایل: ۰۲۳۹ 0۲۴۸ ۰۲۵۹ ۲۶۱ ۰۳۱۰ ۱۳۲۶ 
FAA ۱۳۷۸ ۶۲ ۵۵ FV‏ ۳۹۱ ۹۲ 
Ar‏ 


دریای چین: ۲۰۱ 


دریای زیتون» ۶۰ 


PFA 


دریای عمان» ۰۲۹۸ ۳۷۸ 

دریای کشنه -ه آب کشنه 

دریای گنگ ۵۴ ۵۲ ۷۷ 

۲۰۹ ۱۲۰۳۰۱۹۴ ۱۱۱۷ ۶4 ۰۱۵ دکسن»‎ 
TY ۱ TY TIA TIA e 
EY ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۳ 
FA IYA ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ YY ۳ 
۱۲۵۷ ۱۲۵۶ ۳۵۵ TOF TF ۵ ۰ 
FAD YAY TAs TVA TPF YFI TA 
PV FoF TAY Ae TAS TAA TAV 
YA FIV PTT FIT PI PIs ۸ 
FONYOY FAN YY FF FY FY 
۳ ۴ ۱۳۷۲ TFA TFA FOS ۸ 
یس با‎ FV 
۷ TF 
۳۲ ۳۰ FTA ۱۲۲۷ ۳۲۶ ۵ ۲ 
FOV ۳۲۷ ۰۳۲۵ ۳۴۰ ۴۳۶ ۳۵ ۴ 
PAS ۳۸۲ TAY ۱۴۷۰ ۱۳۶۵ FSF ۰ 
۵۹ BA ۵.۳ ۵۰۰ FAA ۹۵ ۸۸ 
IFO FFF ۲۳۳ ۱۲۳۲ ۰۲۳۱ دولت‌آباد:‎ 
TOF TEA ۰۲۲۶ ۵1۴۰ ۰۳۳۹ ۷ ۴ 
TAF TAY TAN TV TV TPF FON 
Ie FoF FN Fes TAT YAN TAD 
PVA FDA ۱۳۲۸ ۱۳۳۰ ۱۴۲۹ ۱ 
۵ ۳۹۳ ۳ F4 


۱ 


۴۵۵ ۳۵۲ ۰۳۴۲ ۴۲۱ ۴۳۰ PYF ۳ 


تاریخ فرشته (جلد دوم 


۵۰۸ ۱ CFV ۲ FEV FOF 
۳۲۹ |۷۸ ۰۱۴۶ ۵۲ ۴۵ ۴۴ دوآب»‎ 
۲۳۴ ۱۲۳۱ دهکری:‎ 

FV EEF FV FF ۱۳۲ ۱۳۲ ۲۹ «Jo 
۱۱۳۰۱۱۱ ۵۴ VE NF ٩ FO ۲ 
۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ۴ 
۱۵۰ ۰۱۴۷ ۱۱۴۶ ۰۱۴۵ ۷ 
AAV NP ۱۵۵ ۵۲ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱ 
AVA ۱۷۲ ۱۶۴۱۴۳۰۱۱ ۶ ۸ 
اد‎ AAA 
۲۳۵ ۱۲۳۷ ۰۲۳۵ ۳۳ TTA ۷ ۶ 
۲۷۱ ۳۷۰ ۰۲۶۶ TAF ۲۵۵ TV ۶ 
OY FEA PPV FP FF TAA TAL 
۵۰۸۹۲ ۲ 

دهلی نوه ۲۳۰ ۲۶۶ 

«هنکوت, ۱۱۳۰۱۱۲ 

دهن سودره؛ ۰۲۹۵ 0۲۹۷ ۲۹۸ 

دهرر ۰۱۲۵ ۰۲۱۳ ۲۴۵ 

دهولپون ۰۲۳ ۴۶ 

۱۶۱ ۱۱۶۰ ۱۱۵۰ ۰۱۴۴ ۰۳۳ ۰۳۲ «gs 
rr 


دیو (جزبره)» ۶۹ 


راپری؛ ۴۳ 
راج مسسهندری, ۰۲۲۳ ۰۴۲۸ ۱۴۵۰ 4۴۵۱ 


جاها 


FV ۰۴۶۷ ۴۵۷ ۳۵۶ ۵۵ 
۲۳۸ رامگیر»‎ 

رای باغ؛ ۲۳۱ 

۳۰۰ ۲۹۲ ۲۵۶ «F^ ۰۲۳۱ ر«‎ 
SFA FAY FAV FAP FT FV ef 
HAY YAS 

رای‌سین» ۵۳ 

۰۱۸۶ ۰۱۰۶ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ ۵۳ رنستهنبوره‎ 
ATA 

روس ۶۰ ۳۲۸ 

۲۸۰ ۳۶۰۱۱۲۱ SA OFA روم‎ 

۱۱۲ ۵۸۷ AY رو‎ 

۳٩۱ روهنکیں‎ 

رھت« ۸۷۱ ۷۲ AA IFT VF‏ کال 
SFE OT IT ON es AV AF‏ 
TU e TO OEY YoY es‏ 
Nv‏ 


ریون» ۱۰۶ 


ن 


زعفرانزاں ۲۱۱ 
زمین داوره ۰۲۳ ۱۳۲ ۱۴۲ 


س 
سارنگ‌پون ۴ى ۵ ۰۱۶۸ ۱۷۵ 
«gla‏ هه FF‏ ۱۳۱۱ ۳۱۶ ۳۱۸ ۱۳۱۹ 


۶۹ 


۵۰۱ ۱۳۹۹ ۴۹۷ ۰۳۹۵ FAA FF FY 
۲۰۹ سرایی؛‎ 

رتا ۱۳ 

سرتاله ۱۹۲ 

سرک ۷۰۸ 

سرگهات» ۲۳۷ 

وی ۰۱۹۹۰۱۴۸ ۲۷۶ 

سرو رپور ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

۱۱۴۴ ۱۱۲۶ ۰۱۰۲ ٩ مسرهند (مسهرند):‎ 
PYF TA NAY 

سری‌نگر ۲۱۳ 

سقمین = سق‌سین» ۶۰ 

اسکندرآباں ۱۶۰ 

۲۳۶ ۱۲۳۲ ۰۲۱۸ VY ۰۳۳ ۱۳۲ «qh 
r. er 

سلطانیه ۱۲۷ 

۱۱۳۰۱۲۰۱۱۰۷ ۵ o oF oF | مر‎ 
۳۲ EV FY FO TA NY NF NO AF 
YEY 

سمنده با ۰۲۲۵ ۵۰۸ 

ستارگاژن: ۱۰۵ 

سنبهره ۱۶۹ 

۰۱۴ ۰۱۱۳ FY OF 6۸ FF «Jii 
SAT HAT AY ۵ AEE AYY AYY 
104۴ 

۱۳۳۷ ۰۴۰۱ ۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۳۸۷ i 


۶۵۰ 


fA 
۲۴ سنگھاں‎ 

سورت ۰۱۷۲ ۱۹۱ 

سوالک (کوه): ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۴۶ ۱۶۴ 
سورنهه ۶٩‏ 

سونگ ۶۶ 

۱۱۳۴ ۰۱۲۷ ۱۱۲ FF ۳۴ ۱۳۲ oi 
تا‎ 

سهست ۱۶۵ 

سهسرام ۸۸ 

سهوان» ۵۷۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 

سیالکوت» ۰۳۱ ۰۳۳ ۳۵ 

سیت بندرامیسور» ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۲۹٩‏ 
سیدپور ۳۱ 

سیرگدهه ۱۸۳ 

سیری» ۱۷۶ 

سیستان» ۰۲۳ ۳۵ ۵۱ ۸۱ 

سیکری ۰۱۱۷ ۰۱۰۹ ۰۱۸۹ ۲۰۱۱۱۹۰ 
۲۶ 

سیرگانو, ۲۸۳ 


ش 
شادی‌آباد متدو ۶۶ ۱۷۱۱۱۷۰ ۳۶۷ 

شال مستانگ ۸۱ 

Ve FT ۳۱۲ TAT ۱۹۳ ۰۱۳۹ شاب‎ 
۳۳۲ 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 


۰ e 
۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ شاهپون‎ 

شاهرخیه. ۵ 

شترگردن ۲۰۵ 

شولاپرن ۳۸۶ ۱۲۵۵ ۴۷۷ 

شیران ۵ ع ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۱۳۱۱۳۰۹۰۱۹۱ 
۶۲ 


ص -ض 
صفین: ۳۲۰ 


ضحاک: ۰۱۳۳ ۱۳۸ 


ط 
طالقان» ۰۱۳۳ ۱۳۵ 


€ 
۱۲۶ AY ۵۱ ۲۶ ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۱ «Ip 


۱۵۱ ۱۳۸ ۱۴۷ AYY AYY ATA ۷ 
۴۰۰ PVE ۳۷۲۳۰۲۲۳ ۱۷۶ ۰۱۷۷۱۶ 


۵۱۲ ۱۳۸۵ ۲۶۳ ۳۶۲۶۱ ۵ 


4 


غازی‌پور ۱۷۹۰۱۸۰ 


خچدوان: ۲۸ 
غزنین» ۲٩۰۲۱‏ ۳۵ ۲۴ ۶۱ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ 


جاها 


دم PE‏ 
غور ۶۱ ۸۲ ۱۳۴ 
غوربشده ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۲۰۶ ۲۰۷ 


ف 
فارس, ۰۱۶۶ ۴۶۴ 
فتچرن ۱۹۰۰۱۰۷ ۱۲۰۱ ۲۰۳ ۱۲۰۲ 
A‏ 
فراه ۲۳ 
فرح (موضع) ۱۲۲ 
غ ۰۱ ۳۰۲ ۴ TV JA Û‏ 
فرنگ» ۶۸ ۴۲۸ 
فیروزآباه ۰۳۲۹ ۱۳۲۵ ۰۳۲۸ ۱۳۶۱۰۳۲۹ 
TPA FTA ۷‏ 


فیروزپون ۰۳۳ ۱۱۰ 


ق 
قبچاق ۶۰ 1۳۸ ۳۹۲ 
قراقرم ۵٩‏ 
قرشی؛ ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۲۷ ۲۸ 
قزوین» ۸۲ ۱۲۸۰۱۲۷ 
قلات ۲۳۸۲۱ 
قلعه آگره ۰۴۱ ۱۱۰۸ ۰۱۷۶ ۱۹۵ 
قلعه أجین ۱۸۸ 
قلعه احمدنگره ۰۲۱۹ ۲۲۲ 
قلع؛ اختبارالدین: ۲۲ 


۶۵۱ 


قلعه اشير ۵ ۶ 

قلع النگ. ۳۹۲ 

قلعة تور ۲۴۳ 

قلع انداپوره ۴۸۰ 

قلعذ اردنی؛ ۰۲۴۰ ۱۲۷۲ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۹۳ 
e‏ ۶ ۳۵ 

قلع ارد ۱۸۶ 

قلعة بروده ۲۰۷ 

قلعة بشخاره ۱۱ 

تلم گرا ۱۴۲ 

قلع بلگام ۲۹۹ 

قلع بلگوان» ۱۴۲۵ ۵۲۲۷ ۲۶۸ 

قلمة بنگاپور» ۱۳۲۲۰۲۹۲ ۱۳۴۶ ۱۳۳۷ 
tf‏ 

قلع بها ٩۷‏ 

قلعذ تهروج ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

قلعة بهکر: ۱۹۹ 

۱۸۳۱۱۶۱ ۰۱۵۸ EF ¥ il 
۲۱۸ قلا بیجاپرر‎ 

قلمة بیجانگره ۰۱۷۰ ۳۳۴ 

۳۱۷ ۰۴۰۹ ۰۳۲۲ ۱۲۳۲ ۸۲۳۷ «5u قلمة‎ 


قلع بیسول: ۳۸۰ ۳۸۱ 


قلع بانکل» ۳۵۱ 


قلعذ نله ,۲۲۳ 


قلعة ترنله» ۱۳۶۷ ۳۹۲ 

قلعة جاگنه ۲۰۷۲ 

قلعة جورا؛ ۱۷۷ 

۵ ۴ ٩۲ ۷۱ 6۳ 6۷ قلعه چتان‎ 
WA MYT 

قلعة چنپائیر ۷ی ۶۸ ۷۰ 

قلعة جندیری» ۵۳ 

قلمة چیتون ۳ ٩۳‏ ۱۸۶ 

قلع حاجی‌پون ۱۹٩‏ 

قلعة مولت‌آباد ۲۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
tov‏ 

قلعذ دیداره ۱۴ 

قلع راپسین» ۱۰۱ 

قلعڈ رامکنه ۲۳۸ 

قلعة 
قلعذ رايجور» ۰۲۲۹ ۱۲۵۷ ۱۳۰۱ ۱۳۰۵ ۳۰۸ 
۳۹۴ 


قلع رتهنیوره ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۸۶ ۱۸۸ 
قلعة ژمتاس: 6۶ ۹۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 
۳۰ 

قلعة ساغره ۳۰۷ ۱۳۱۷ ۴۹۶ ۴۹۷ 

فلع سنگسیر: ۳۹۸ 


قلع سورت ۰۱٩۳‏ ۱۹۴ 


تاریخ فرشته (جلد دیم) 


قلعةٌ سهوان؛ ۷۸ ۰۲۱۷ ۲۱۵ 


ون ۱۸۶ 


قسلعه قسندهان ۰۲۳ ۳۴ ۸۰ ۱۳۱۱۱۳۰ 
۸ ۲۳۶ 

قلع کال ۲۲ ۲۲ 

لع کاسان» ۱۱ 

قلع کاکرون ۰۱۶۸ ۱۸۶ 

قلعه کالنجی ۰۵۷ ۶۲ ۰۱۰۴ ۱۹۱۰۱۰۷ 
عة کال ۲۱۹ 

قلع کاویل» ۳۶۸ 

قلع کزی ۱۸۳ 

قلعة کلهر: ۲۹۲ 

قلعة کلیان: 1۶۲ 


قلع کولاس: ۲۵۸ 
قلعة کووه ۴۴۰ ۲۸۸ 


قله کهترلی ۱۳۳۱ ۱۳۳۵ ۳۳۶ ۳۶۸ ۳۸۲ 
۴ ۴۳۶ ۴۳۷ 


جاما 


قلعڈ گدمی: ۲۰۲ 

۱۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۵۴ ۰۳۵ قلعه گوالبار:‎ 
1۹۴ ۰۱۷۳ SOO ATI AT MI 
۲۲۲ قلعۀ لانچی‎ 

تلم لکهنوتی» ۱۷۸ 

قلمة مانکوت. ۱۵۵ 

قلعة ماهونن ۱۳۳۱ ۳۶۸ 

قلمة محمد آباب ۶۷ 

قلمه مدگل ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۰۳۳۰ ۱۳۸۷ ۱۳۵۴ 
PAN ۳۹۵‏ 

قلع مر ۱۳۹۲ ۲۹۲ 

قلعة مرفینانه ۸ 

قلممندی ۶۶ 

قلع؛ مولیه ۶۸ 

قلع نبال ۳۹۲ ۱۳۹۳ ۲۹۲ 

قلعة نریده: ۴۹۸ 

قلعٌ نگرکوت» ۱۹۵ 

قلعة تراله, ۳۹۰ 

فلع ویراکهره ۴۴۳ 

۱۶۲۱۱۳۴۰۲۷ TF AV ۵۱ ندز‎ 

E ۳۲ ۰۳۱ FF ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۷ «lai 
:۱۳۳ ۰۱۴۱۰۱۳۰۰۱۲۹ ۵۱ Ae VA ۲ 
۱۲۳۶ TIA AVY ۰۱۵۵ ۷ ۶ 
OEY ۱ FIT FIs eT FFA TEY 
۵۰۳ FAO ۳۶۳ ۶۲ ۷ 


قنقں ۶۰ 


۶۵۳ 


VP NA EF ۵۲ DY ۳۵ «FF ۰۴۳ «o 
۱۱۲ IAF AVS OVA ITY N A4 


قیدار نبی؛ ۱۲۷ 


کک 
کابل ۰۱ ۰۱۹ 
FO ۱۳۴ ۱۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۸‏ ۸۳۶ ۰۴۲ 


A TE ۳ YY 


AR AV ۵۲ ۲۸ ۳۷ ۱۲۶ ۲۲ ۳‏ اع 
AY VV VO GY‏ ۰۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۱۱۱۳۰ 
ATV ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۲‏ ۱۳۸ 
۳۸۸ ۷ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۵۲ 
NPV AFF ۱۶۲ IPF ۰۱۵۵ ۲‏ ۱۷۲ 
SAO ۱۸۲ ۱۸۱ ۰۱۸۰ IVA IVF ۳‏ 
FP FeO er‏ ی 
BA TTY TAIT‏ 

کاردزن» ۱۶ 

کاشضر ۴ ۲۵ ۳۰ ۴۲ 

کاکرون: ۰۱۶۸ ۱۸۶ 

کلاباغه ۰۲۲۸ ۴۹۵ 

کاپی ۲۳ ۳۷ ۰۱۲۱۷۶ ۰۱۲۳ ۱۱۲۴ 
مت 

۱۹۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۴ SF ۶۲ ۵۷ «i 
۳۲۰ کانسی,‎ 

کانومین: ۱۵۰ 

کانر» ۴۸ 

کاویل: ۱۳۶۸ ۳۵۶ ۴۵۷ ۱۳۷۶ 


۶۵۴ 


or 
۲ کبوترخانه‎ 

کتانه. ۴۷۸ 

۲۰۰ ۳۸۲ TOF ۰۲۶۱ ۷۹ ۴۲ رڀ‎ 
۱۹۰ ۱۲۸۱ ۲۴۸ ۲۳۷ ۰۲۴۶ کسرنانکه‎ 
۰۳۶۶ ۱۳۶۱ ۱۳۴۷ ۱۳۴۶ FFD ۰۳۰۰ ۹ 
۴۵۳ ۲۳۶ ۰۴۱۱ ۱۳۹۶ ۳ 

کر ۵ ۱۰۰ ۱۸۳۰۱۸۰ 

که و مانکپوره ۸۸ ۱۷۵ ۱۸۲ 

کریوه = پایگهات, ۲۳۷ 

کش ۱۶ 

کشم ۱۳۸۰۱۳۵ 


کش مین ۱۱۳ ۱۱۲۰ ۱۱۲۲ ۶۱ ۲۱۱ 


۱۷ ۶ ۲ 
۶٩ کنه‎ 

کلالریان ۵۰۵ 

کلاترن ۱۳۳ ۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۱۵۵ 
کلرران, ۵٩‏ 

TAY ۳۷۸ ۳۳۷ ۳۶۴ ۱۶۱ ۱۳۴ ر«‎ 
FAV (FAD FOF ۰۱۳۵۳ ۰۲۶۳ «iI 

کمایون (کوه)» ۱۱۰ 

کمیل‌میر (کوهستان)» ۱۷۱ 

کنبایت (بندر)؛ ۷ ۱۱۹۲ ۲۰۸ 

کنتهره ۲۹۲ 

کنجویق؛ ۲۸۳ 


۲۲۷ PTF FFF ۱۴۳۹ ۱۴۳۷ «a 


تاریخ فرشته (جلد دوم) 
AFA‏ 
کندرال؛ ۴۳۹ 
کنکال: ۱۷۷ 
کنکاولی (پرگنه» ۲۹۲ 
کتهرن ۰۲۹۶ ۲۹۹ ۰۳۳۱ (FFA‏ ۰۳۵۱ ۳۸۷ 
کرتکر: ۲٩۱‏ 


کرکن: ۰۳۷۸ ۱۳۷۹ 0۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۹۶ ۳۰۱ 
FAV 0۴۷۲ ۰۲۷۰ ۲۶۸ ۳۸ ۳۷ ۲‏ 
کولاب. ۸۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۶۵ 

کسولاپون ۰۲۲۵ ۳۴۰۱۴۳۹ ۱۲۸۹ 1۹۲ 
کسولاس, ۱۲۳۶ ۰۲۴۱ ۱۲۴۸ OV‏ ¥$ 
,۵ ۰۲۶۷ ۱۲۶۸ ۴۲۲ ۲۸۶ 

کوندپرن ۱۳۵۲ ۲۵۳ ۱۲۵۲ ۲۶۷ 
کوندواری ۳۳۴ ۱۳۲۸ ۱۳۶ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ 
fK‏ 1۹ 

کرهپایه» ۳۶ 

۳۳۶ ۱۳۳۵ ۱۳۳۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ کسهترله:‎ 
EYP ۱۳۳۵ ۳۳۳ FAN ۳۷ ۸ FV 


N! 


ك 
گجرات؛ 6۳ ¢ NY ۷۳ ۷ $A $F‏ 
AFA APT NPI AOA MOA AF A:‏ 
IAA ۰۱۸۶ AVF ۱۷۵ ۱۷ ۶‏ ۱۱۹۰ 
Yes ۱۹۹ ۱۹۷ ۱۹۶ ۵ ۲ ۰۱‏ 


جاما 


IV IY TIT FI YS A oV 
۰۲۴۰ ۰۲۳۷ IFO FF ۰۲۳۱۶ TIA 
۱۳۱۰ ۱۳۰۶ TAO ۱۲۶۶ ۱۲۴۷ ۲۴۶ ۵ 
۳۱۹ PVA FEV ۱۳۶۰ FON ۳۲۵ ۷ 
PYF Fe Fed ۲ Fs FAA FAA 
۳۸۸ ۳۷۲ FPF ۳۵۸ ۴۳۷ FF ۷ 
۵۸ FA 

۱۸۳۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۲۳ aan 
۲۰۰۹۸ 4۶ 4۵ ۷۷ گدمی‎ 

گذر ترهن» ۱۷۸ 

گرمسیں ۰۲۰ ۰۳۱ ۱۳۰ 

2۲۳۶ .:۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۱ .۲۲۸ گ‌برگه‎ 
۱۳۳۷ 7۲۴ YEO ۷۸ 
ما‎ 
TAV STAT CYAN TVD ۷ ۱۲ oV 
۳۲ PTY FY FIA ۳ Fe ToT 
۳۹۷ ۱۳۹۵ ۴۵۶ FAA ۰۳۶۲ ۳۵۵ ۵۳ 
۱۸ 

گلبرگه (مسجد)» ۲۷۲۰۲۴۱ 

گلکنده ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۱۳۶۶ ۳۸۶ ۳۸۹ 
۳۴ 

گنجوتی, ۱۲۰۳ ۳۸۴ ۴۹۷ 

AS VV ۸۷۶ VO ۷۲ ۵۶ ۲ «FF گنگ,‎ 
۱ ۱۹۹ IAF AVS AVA ۸۲۱ 
۲۲۵ ۴ TeV 


۱۱۰۰۱۰۰ FF OF ۱۴۵ «FF ۴۱ گوالیار‎ 


۶۵۵ 


۱۴۱۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۷۴ 
۲۴۶ ۱۲۴۵ TIO ۰۱۹۵ IAF ۷۳ ۸ 
۲۵۱۰۲۰۱ ۰۱۲۷ AA AF AA ۸۷۲ گور«‎ 

گررکهپون ۱۸۶ 
گهانی ۴۳۷ ۳۳۸ 
گیلان ۰۲۶۱ ۲۶۲ 


ل 
لاھ« ۳۰ ۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ NO NY‏ 
MTN Ne dere AS WV VF‏ 
NO SEA ۱۵ ۳ ATP ۲‏ 
۴ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۷۴۰۱۶۲۰۱۶۱ ۰۱۸۱ 
eA FT Tee NAF N AY NAY‏ 
eg‏ ۱۸۱۱۴۱۲۸۲۱۱۲۱ 
TAT PPF EY FOF‏ 
ان ۱۶۴ 
لکهنوتی:۹۸ 
لمقان» ۰۲۰ ۶۲ ۱۳۹ 
لهری؛ ۷۷ 


ماچیواره ۱۶۴ 

مارواره ۰۴۸ ۱۰۳ 

مالاپوره ۱۳۹۰ ۲۹۱ 

NUNN No e ۸۷۰ ۶۶ ماوت‎ 


AV ۱۹ ۱۶۸ ۱۶ ۲ 


۶۵۶ 


Fe FEA AAA AF SAY AVA AVI 
OES :۲۴۵ ۰۲۳۳ ۰۲۱ ۴ 
FEV FEA ۱۳۳۷ ۱۳۳۴ ۳۱۰ ۶ ۷ 
۴۲۶و‎ ۴۲۴ ۰۳۷۷ ۱۳۷۴ ۱۳۷۰ ۳۶۹ ۸ 
FAN OF: FEV ۲ 

۱۷۸ ۰۱۷۵ ۱۱۷۳ ۰۱۶۹ ۰٩۳ A^ مانکپور«‎ 
۸ 

مانک‌گنج» ۲۳۲ 

مانکوت ۱۵۵ 

۲۱۴ ۰۱۵۷ ۵۹ ۱ ۱٩ ۰۱۶ ماوراءالّهن‎ 
MY 

ماهان, ۳۸۳ 

۳2۶۱۳۳۲ ۳۳۰ ۲۶۷ ۰۲۲۸ gal 
۳۵۶ EDO ۳۵۱ ۱۲۰۸ ۰۷ FV ۸ 
۵۲ ۶ 

متوهره: ۱۷۲ 


مچهلی پتن: ۳۵۲ ۲۵۵ 


TAS VE ۱۳۷۴ ۱۳۷۲ ۰۲۵۶ ۱۲۲۸ «Je 
۳۴۷ TET ۳۴۱ TTA ۳۲۹ ۳۰۰ ۲ 
FAY ۱۳۵۵ ۱۷ FAY ۶ 

مدینه ۲ ۰۱۳۹ ۲۵۳ ۲۵۷ ۲۶۰ ۳۲۱ 
۳۵۳ 

FAY ۲۹۱ ۴۹۰ ۰۳۸۹ ۰۲۲۴ مرچ‎ 

مرغاب: ۲۲ 

۱۸ ٩ ۸ ۰۳ مرغینانه‎ 


مرو ۱۶ 


اربخ فرشته (جلد دیم) 


مسرهت» ۰۲۴۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲ VF «TAY‏ 
PEV ۲‏ 
مرفته, ۷۲۲ 
مشهد. ۴۲ AT‏ ۰۱۳۰ ۱۱۷۸ ۳۷۶ 
مر ۲۳۵ 
مفاک (پل» ۱۲ 
مفولستانه ۰۱ ۰۱۷ 1٩‏ 
مه ۴۲ ۰۱۱۵ ۱۱۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۲۱ 
AVE AFA IPF ۲ ۸‏ ۱ 
۶ 
مسلتا ۵۵ ۵۶ ۰۱۰۱ ۰۱۸۱ ۱۹۵ 14 
rw‏ 
لرک ۴۵۵ 
ملوت..۱۳۴ ۳۶ 
ا 
مندسوره ۶۵ 
متدی 6۴ و ۷ائ ۹ق ۱ ۶ ۱۲ 
TA FF NAP AVP AVA AVY ۰‏ 
۱۳۸٩ ۱۳۶۷ ۱۳۲۹۲۳۶ ۴‏ ۳۹۰ ۳۹۵ 
۷ ۱۴۷۴ ۰۴۲۷ ۱۳۳۰ ۳۳۲ ۳۳۵ 
WIS‏ 
منگلیں ۴۹۰ 
مگ ٩۰‏ 

۵۶ یر‎ 
PAA FAN OFA: ۱۳۸۰ ۳۹ مهایم‎ 
۱۴۰ ۰۱۳۹ مهمند,‎ 


جاما 


مرت ۱۴۶ 

میرتهه ۱۵۲ ۱۶۹ 

۱۹۸ EF OY ۴۸ ۲۷ 6۴ ۴۳ «I 
۱۸۹ HAS Ie eA AA 


تارنول؛ ۸۳ ۱۷۴ 
نادوت (کوهستان): ۲۰۸ 
ناگ ۰۱۰۲ ۰۱۶۳۰۱۶۲ ۰۱۷۴ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 


۱۹۲۰۹۳ 


نخشب» ۲۷ 
تدریاره ۰۲۱۰ ۰۲۳۳ ۲۳۶ ۳۹۰ 
رناله ۲۷۸۰۳۸۹ 

تریده ۰۱۷۱ ۱۱۸۸ ۰۲۳۵ ۳۹۲ 


أ« ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۱۱۷۷ ۲۲۵ 


نگرکوت: ۱۵۱۰۱۴۰ ۱۹۵ 

نلارک ۳۸۶ ۵۰۰ 

تلگندی ۰۴۰۶ ۴۰۸ ۴۱۲۰۴۱۱ ۴۱۴ ۲۵۵ 
نوساری ۲۴۷ 

نوشهره ۱۳۲ ۷۷ 

نهر کشنه -* آب کشنه 

نمرون ۲۲ ۷۵ 


FOV 


9 
۳۶۰ ۱۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۲ ۲۴۱ وارنگل‎ 
FAN IA BIA PIF FIT OEY FFE 
۱۳۷۹ ۱۳۷۸ EVV ۱۳۷۴ ۴۷ ۲۵۶ FOO 
۹۵ ۴ 


ویلم پتن. ۰۲۶۳۰۲۶۲ ۰۲۷۲ ۱۲۸۰ ۲۸۴ 


5 
۶۶ ۵۱ ۶۱ ۰۵۵ ۰۲۷ ۱۲۲ ۰۱۷ هرات‎ 
er 

هرمز ۱۳۰۸ ۳۱۰ 

مار ۲۰ ۲۲ ۰۱۴۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۱۳۸ 
۱۸۲ 

همبر: ۲۲۷ 

۳۲ ۳۱ ۱۳۰ ۰۲۹ ۰۲۴۰۱ هند (مندوستان):‎ 
A EA FV OFF FY FY FY Fe rv 
WE EN EF ET) 8 0 VY 
AF AA AA AV AF AF VA ۵ VF 
۱۲۸ OV O ۴ ۲ AV 
۱۸۱۱۲۱۱ ۲۹ ۱۵۳۰۱۶ AFF 
۳۰۸ ۲۸۹ YON TFA TEY ۴۱ ۷ 
۳۷۷ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۰۳۷۳ ۱۳۵۷ ۳۳۹ PYF 
۵۰۸ ۳۹۸ FEA ۶۵ ۴ 

هندرکش, ۰۱۳۳ ۱۳۹ 


هندون ۱۲۱ 


FON 


هندیه (قصبه)» ۱۱۷ 


تاربخ فرشته (جلد دوم)ٍ 


باریلافه ۵۸ ۱۳ 
یشرب 1۶۱ 


بورت‌خان, ۱۳ 


ملل و نحل 


استاجلوی ۲۷ 

افشاره ۰۲۷ ۱۳۰ 

8 ۵۵ ۲۸/۱۲۷ ۱۲۵ 0۲۲ ۰۱٩ ارزیک:‎ 
۰۲۲۰ ۱۹۶ ۱۱۸۵ ۱۱۷۶ ۱۶۳ ATF ۶ 
۳۶۲ :۳۶۳ ۰۲۲۳ ۴ 

۱۳۳۴ ۱۳۳۳ ۱۲۷۸ ۱۴۰ ۰۲۳۷ «anon 
10۰ 

ی٣ ۱ع‎ ۵۶ ۵۰ ۴۷ ۰۳٩ ۰۲۲ بسرلاس؛‎ 
IA AY 

برهمنان ۳۳۳۲۲۰ ۲۵۰ 

بریدشاهیه ۲۲۸ 

پلوچ ۱۹۵۰۱۰۱۰۱۰۰ 

بهارلو» ۱۶۶ 

بهاته, ۱۳۲۹ ۳۹۲ 

همه ۱۲۲۸۱۲۲۷ ۲۳۹ ۲۴۱ ۲۵۰ 


۱۲۹۸ ۰۲۸۹ ۰۳۷۱ ۰۳۶۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۷۲ 
۳۶۷ ۰۳۶۰ TOA ۰۳۳۶ PTY ۷۳۶ 
۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۱۳۷۶ ۶۸ 
۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۲۶ ۰۴۲۳ ۰۴۲۲ ۰۴۱۵ ۶۹ 
۳۵۵ ۳۵۲ ۰۲۵۰ ۰۴۲۷ ۰۳۴۱ ۲۳۶ ۴ 
۵۱۱ ۱۳۹۸ ۰۲۸۰ ۳۷۹ ۱۳۶۹ FPF FOF 
00 ۵: 

۱۶۶ AF ۰۱۲۶ ۰۱۲۴ ۵۱ «€۶ ترکمان‎ 
۲۳۲ ۰۲۱۷ ۷۱۲۰۲۰۴ ۱ ۰ 

تکلی ۸۱ ۱۶۲ 

تیموریهه ۱۷۳ 

۸ ۵ EF ۳ ۶۰ ۵۱ ۰۳۱ جسفتای»‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۴ VA WY ۴ 
۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۴۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ AF ATA 

جلایره ۱۷۸ 


۶۶۰ 


۱۲۱۰۱۱۰۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۳۲ «gd 
۳۷۰ ۴۴۴ ۰۳۲۸ ۰۶۸ چرکس,‎ 


نی ۰۵۸ ۱۴۷ ۱۲۵۰ ۴۷۰ 


۱۶۴۲ 


OF TNS FF A اجچرت:‎ 
۲۱۴ ۰۱۲۰۸ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۷ ۶ 
WEHA TOT FET 
۱۳۰ رمل‎ 

۴ ۱۲۱۱۸۱۰ IEA il 
TA FIA FIV VY TE OTE OF 
۲۰۱ ۴۰۰ ۱۳۸۱ AN ۳ 

VY ۷۱۳۷۰ ۲۳۲ «al 
2۳۱ FAO ۴۷۸ ۰۳۷۶ ۰۴۷۵ ۴ 
AS جوا‎ TES دص ی‎ 


BA ST de ATV AF 


۱۶ AD AF AF AT YI ۱۲۱ سین‎ 
۱۲۵ ۱۲۳ AYY NT A ۲ 
WAIT 

شاملو ۸۱ 

9.3.1۳۴ ۳۵۹ ۰۲۲۸ عادلساتهه‎ 
FF FF ۱۲۳۲ 6٩ $A عمادالسلک:‎ 
FAS FEF PET ۲۴۶ ۱۲۳۷ FFP ۵ 
EEF FAD ۴۲۶ ۳۵ ۷۱ Be fo 


۴۸۵ ۳ PVF ۵ EVE FEA EY 


اریخ فرشته (جلد دوم) 


۸ ۰۴۹۸ ۱۴۹۹ ۰۵۰۰ ۵۰۳۰۵۰۱ ۵۰۳ 
عمادشاهیه: ۱۲۲۸ ۲۲۱ ۵۰۹ 

۲۰۱ ۴۰ ۱۳۹۲ ۳۹۱۱۳۹۰ سریبانن‎ 
VEE BA BE BY eT 
Be ATEN Ar 

فرملی, ۱۴۳ ۴۴ ۲۸ ۵۱ ۱۱۹۰۱۰۹ 
قزلباش» ۰۲۵ ۱۳۹۰۲۸ ۵۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
تا 

تطشاهیه ۰۲۲۸ 0۲۵۴ ۴۹۴ ۵۰۹ 
کزانی: ۴۱ ۰۵۱ ۰۱۲۰۰۱۱۴ ۰۱۳۴ ۰۱۲۷ 
1۹۸ 

گیسهترله. ۰۲۲۳ ۱۳۳۰ ۱۳۳۲ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ 
۴ ۱۳۷۰ ۱۳۸۱ ۰۳۳۳ ۰۴۳۵ ۰۳۳۶ ۴۷۱ 
کهتریان: ۲۵۵ 

کپکر ‏ کهکران 


۳۷۸ ۱۳۰۶ ۱۳۰۳ ۶۲ ۱۳۸ «FF «il 


۱ TET 


۳۵ ۱۴۳ ۱۳۵ FY ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۹ ۱۲۸ لردی:‎ 
AFAT SFE FT ۸۵۶ ۵۱ ۵۰ ۰۴۸ ۶ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱ AF AF A AF AO 
۱۳۶۱ ۰۲۴۶ TIF ۱۹٩ ۰۱۶۵ ۰۱۳۶ ۰ 

۹۶ 
۱۲۶۶ ۰۲۵۵ 0۲۴۰ ۰۱۰۵ ۰۴۹ »سممانان.‎ 
۷ VP TVA VY ۱۳۷۲۷۱ ۷ 


FIP ۲۸ YS ۸‏ و 


مفتی: ۲۴۳ 


ملل و نحل 


مهدو ۰۱۱۵ ۱۱۷۰۱۱۶ 
نظامشاهیّه, ۰۲۲۸ ۵۰۹۱۲۵۶ 

تیازی, ۰۴۸ ۱۱۰۰ ۱۱۱۶۰۱۱۵۱۱۱۰۱۱۰۷ 
نوحانی, ۸۶ ۱۲۰ 


هندو | هندوان, ۵۵ ۶٩‏ ۰۲۱۱۰۱۰۵ ۰۲۵۵ 


۶۶۱ 


۱۳۲۹ TAY ۲۹۶ ۲۹۵ CTA TVA ۷۳ 
۱۳۲۶ ۰۳۴۵ ۱۳۲۴ ۱۳۳۹ ۱۳۳۶ ۲ ۲ 
۳۲۳ ۰۳۹۵ PIF FAT ۳۶۷ FST FAY 

۲۵۲ ۳ 


یوسف‌زئی» ۰۲۹ ۰۳۰ ۱۱۳۹ ۲۱۳ 


مشاغل و مناصب و القاب 


آتش‌بازان» ۱۸۶ 

آهنگ ۱۸۶ 

اختیارالملک ۸۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰19۷ 396 
اسلحه‌دار: ۲۵۲۳ 

اعظمالشلاطین ۳۸۳ ۲۰۶ ۲۰۸ 
انتخاراملک ۳۹۰ 

امسیرالامرا ۰ ۶ ۱۰۰ ۱۵۳ ۱۵۶ 
TIF FAY ۰۲۷۰ ۱۲۵۵ ۰۲۵۲ ۴‏ 
۶ ۵ ۳۵۹ ۳۸۶ ۲۳۳ ۴۳۸ 
امیران صد ۰۲۲۹ ۱۲۳۱ ۰۲۳۲ ۵۲۳۴ ۳۳۰: 
۳۶۲ 

میرجملگی» ۳۱۶ 

ایشیک آقاء ۲ ۵۰ ۵۲ 

۰ ۲۶ ۳۷ ۵۷ ۰۱۶ ایلچی / ایلچیان» هه‎ 
AVI ۱۳۰ ۱۱ NV FY 0 ۵ ۶ 
IA TIS TIE IY YP NA NA° 


۳۷۹ ۱۶۹ YEA ۲۴۲ TOV ۱۷۴۶ ۵ 
۳۶۸ ۳۳۹ ۱۳۲۵ ۳۳۷ ۳۳۲۱۲۸۱ YAY 
۵۰۵ ۲۹۲ ۲۸۵ ۱۳۴۹ ۴۲۳ FPA. 


برهان‌لملک؛ ۲۰۹ 

بل‌داره ۱۸۶ 

پاتر / پانران؛ ۰۱۰۱ ۱۸۴ ۰۳۳۱ ۳۶۰ 
پانصدی, ۱۳۵۹ ۳۶۴ ۰۴۵۶ ۲۹۵ 
پرده‌داران ۳۷۲۰ ۴۱۰ ۱۲۸۰ ۲۸۱ 
پروانجی؛ ۱۵۳ 

۲۱۸ ۰۲۰۴ NAY ۱۱۷۷ ۱۱۶۰ اری»‎ 


تفنگ‌اندازه ۰۱۸۶ ۳۲۹ 

تمفاچی: ۲۷۱ 

تنپول‌دانه ۸۲۹۰ ۳۰۰ ۱۳۰۲ ۳۰۳ 
تواچی: تواچیان» ۵۱ ۰۱۸۸ ۰۲۳۱ ۲۵۲ 


مشاغل و مناصب و القاب 


توپچی؛ 0۳۸ ۰۲۱۵ ۰۲۹۳ ۸۳۶۰ ۱۳۹۹ ۴۳۲ 
د« ۳۶۴ ۴۰۸ ۱۴۱۷ ۱۴۳۷ ۳۷۷ 
تیراندانه ۶۵ ۰۲۰۲ ۵۲۱۵ ۱۳۶۳ ۳۶۴ ۳۹۰ 
۳ ۴۱۲ 

تیموربه ۱۷۳ 

جاروب‌داران. ۲۸۲ 

جاندار (سرجاندار)» ۵۱ 

۱۱۸۲ ۰۱۷۸ ۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۵٩ جاگیرداره‎ 
۷۸ ۲۰۴ FEV TTY FeV AAA 

جرهباز (جرم‌بازان» ۱۳۷۱ 

جملةالملک؛ ۰۴۱۷ ۴۲۱ ۴۶۲ 

جوکیانه ۱۷۰ 

چاشنی گیر ۴۷ ۲۶۶ 

۲۸۱۰۷ ۹۴ حاجب حاجبان,‎ 
TNS ۱۴ ۰۸۱۲ WV ۵ ۴۰۱ EI 
۱۶ ۱۱۳ ATTN Ae 
۱۱۵۹ ۰۱۵۶ ۱۵۳ ۰۱۵۰ AFP AFT AYY 
۱۱۷۳۱۷۲۸۱۷۰ AF ۱۸ ۱ ۲ 
۱۹۵ AF ® ۸ AAI IVY AVA 
ITA TIE IY Pe eA TV 
۳۰۶ IVE FEF ۲۳۴ YY ۲۱ 
۳۷۸ ۳۶۸ ۳۶۷ FPF ۱۳۳۴ FIA ۵ 
OPEV PYF CF FV FAY FAS FA: 
FAY ۴۹۱ ۰۴۷۸ ۳۷ FPA ۵ ۸ 
۲۹۵ ۲۹۶ حواله‌دان‎ 

خان اعظم: ۰۱۵۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۱۱۶۹ ۰۱۷۱ 


2۶۳ 


۲۰۹ ۰۲۰۱۰۱۹۸ ۰۱۹۵ AY ۰۱۸۴ ۲ 
۳۹۳ ۰۳۶۷ CTIA IV ۱۴ ۰ 

۰۱۵۳ ۰۱۴۵ ۵۸ ۵۱ FY ۱۳۳ خان‌خانان‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۶۴۱۱۶۲ ۰۱۵۶ ۵ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۹۰۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۶ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۳۴ 
۳۲۹ ۰۲۲۵ TTF ۷۳ ۷۷۷ ۷۰ 
۰۳۴۹ ۱۳۴۶ ۸۳۲۵ FFF ۳۳۶ ۳۳۵ ۳ 
PAF ۱۳۵۵ ۱۳۵۲ «TOF ۳۵۲ ۵۱ 

خبرگین ۳۸ ۱۳۸ 

خزانچی, ۰۲۵۹ ۲۹۰ ۱۳۷۵ ۴۶۴ ۲۶۵ 
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خواجه ۰۳ ۶ ۷ ۱۵۰۱۲۰۱۲ 

خواجه جهان (خواجه جهان گاوان): ۰1۹۲ 
1۸ 

خوانسالا ۱۲ 

داررغه ۵ ۸۴ ۵۸ 0۲۷۲ ۳۶۴ 

دیران: ۶۲ 

دروازهبانه ۴۶ 0۲۶۲ ۲۸۰ 

دستورالسمالک؛ ۳۸۸ 

دلال: ۲۱۹ 

دوال‌الملک» ۲۱۰ 

درصدی؛ ۱۳۶۳ 

دو هزاری؛ ۰۲۳۳ ۳۵۹ ۱۳۶۴ ۱۳۷۸ 
دیگشوی؛ ۴۱۸ 


القدره ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۱۷۴ 


۶۶۴ 


VA VA ۵ ۰۴۸ ۳۷ ۴۱ vay 


رقاص ۲۶۴۰۲۲۸۰۱۰۱ ۳۳۶ ۳۸۶ 
ساحوان؛ ۳۷۱ 

۲۳۲ ۲۱۶ NEY AF FF ۰۲۸ gg 
۳۷۸ ۳۵۰ ۱۲۸۸ ۱۳۷۵ ۶۲ TOF TT 
۳۳ 

سرتیزه ۰۲۳۲ ۱۱۳۴ ۱۲۳۵ ۳۶۳ 

سرجانداره ۴۶ ۵۱ 

۳۶۲ ۱۳۵۰ ۱۲۲۰ ۰۱۲۲۵ ۱۳۳ سرلشکر‎ 
TOD YY FeV FA FAY oF FA 
FAY ۷۸ ۳۷۷ ۷ ۷ 

زنويت ۰۷۵۳ ۰۲۷۶ ۳۱۲ ۳۲۵ 24 
۶ ۸۵ ۹۹۸۸ 

سلاحداره ۱۳۲۰ ۳۸۸ 

سنگ تراش» ۱۸۱ 

سه هزار ۰۲۱۴ ۲۱۷ 

سیصدی, ۱۳۶۴ ۲۵۱ 

شاطران» ۶۲ 

شحنة پازا ۱۱۹ 

صاحقران ۲» ۰۱۵ ۲۹ ۳۰ ۴۴ ۵۹ ای 
FSV FTV FTF ۸‏ 

صدره ۵ ۱۴ ۲۰ ۰ ٣ف‏ ۸ ۶ ای 
TAY Ye FV‏ یا 
OYA FIV TV YP TOA TFA TY‏ 


۳۸۸ ۳۳۶ ۴۳۵ ۰۴۳۲ TAF ۳۷۶ ۸ 
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۳۹۳ ۳ 

۱۲۴۲ ۱۲۳۹ ۱۲۳۸ ۰۲۲۷ صدرالشریعت.‎ 
۲۷۰ ۰۳۶۰ ۰۲۵٩۹ ۸ 

صدر جهان: ۰۲۱۲ ۴۹۲ ۷۹۳ 

صرافی. صرافان» ۲۵۵ 

میادان, ۳۷۱ 

طبقچی ۲۱۸ 

طرفدار (سر لشکر ۲۵۳ ۳٩۱‏ ۳۲۸ 
EVY ۰۴۷۱ ۰۴۶۷ ۱۴۵۵ ۱۴۲۱ ۰۴۱۷ ۰‏ 
۷۹ ۰۴۸۹ ۰۴۹۴ ۲۹۵ 

ظریف‌الملک: ۴۵۴ ۳۵۶ ۴۶۷ 
ظهیرالملک ۲۲۴ 

عالململک: ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

عضدالتّوله ۰۲۰۹ ۲۱۳ 

۳۵۹ ۱۳۵۵ ۱۳۵۳ ۰۱۳۵۱ ۱۷۵ غین‌آلملک:‎ 
FAA FAV ۰۴۹۳ ۲ 

فراش» فزاشان» 0۳۱۸ ۰۴۵۰ ۱۳۶۵ ۲۸۲ 
فیلبان نیبانانه ۰۱۵۴ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۳۷۷ 
۰ ۰۴۱۲ ۴۸۰ 

ATA ۱۰۰ FF I ۷ ۴ ۳ ۰۲ قاضی؛‎ 
۲۹۳ FAY ۱۳۳۲۰۳۳۱ ۰۱۳۳۰ ۳۱۳ ۶ 
FAV 


ارل: فرفولان: ۰۳۹ ۳۸ ۵۰ ۱۹۶ 

تهاب ۲۳۲ ۳۸۱ 

۴۹۲ ۴۹۰ ۵۴۸۹ ۰۴۷۹ ۰۲۲۰ قطب الملک؛‎ 
Ars ۳۹۹ FA ۴۹۷ ۳۹۵ ۴۹۲ ۳ 


مشاغل و مناصب و القاب 


OAT 

قال تالا ۱۲۷۱۱۲۷۰ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
قورچی» ۵۲ 

کابدان ۵۰ 

کماندان ۰۲۹۳ ۱۳۶۰ ۱۳۹۹ ۴۳۷ 

۱۴۱۵ ۰۳۹۵ ۸۱۵۰ ۸۷۳ کوتوال. کرتوالان‎ 
۱ FV FIV BF 
۲ 

گکاره ۱۸۱ 

مزءکش» ۲۷ 

مطبخی» ۲۷ 

۲۲ ۱۲۳۹ ۰۲۳ ۵۲ ۲۸ pia 

مهرداره ۰۲۷۰ ۲۵۷ 

میرآخور ۰۱۵ ۰۳۳ ۱۳۹ ۱۵۱ 

مخدوم الملک: ۰۱۱۶ ۵۱۶ ۱۶۴ 
م‌خدومه جسهان: ۰۳۱۷ ۱۳۱۸ ۳۱۹ ۱۳۲۰ 
۱ ۶ ۷ 

۲۰۶ ۴۰۴ ۲۰۳ ۱۴۰۲ ۰۴۰۱ مشیرالملک»‎ 
۳۹۰ ۱۳۷۹ ۳۷۸ ۱۳۶۴ 0۳۵۹ ملک‌التجار:‎ 
۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ PAF PAF FAY 
ITE Fe FOF fer 


۳۲۴ ۴۷۲۳ ۴۲۲ ۰۲۲۱۰۴۲۰ ۴ 


۲ ۵۳۳۱ ۱۴۳۰ FTA ۱۳۲۷ ۴۲۶ ۷۵ 
FET ۰۶۱ OFFA ۴۳۷ ۳ 

ملک‌الشمرا؛ ۰۳۸۷ ۴۲۰ 

میرژه میرزایان ۰۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ی ۴۲ ۷۴ 


۶۶۵ 


۱۹۳۰۱۸۸ ۱۸۶ ITA VV 
۱۷۹۰۱۷۸ میرمعّالملک؛‎ 
۲۹ نایب مناب»‎ 

4۳۵۱ ۱۲۲۳ ۲۲۱ ۰۲۱۹ ۱۱۵ نظام‌لملک»‎ 
۲ ۱۳۲۱ FAS FOO ۵۲ 
EIEIO HY Be f Bf 
۱۳۵۱ ۰۲۴۸ ۰۴۴۱ ۱۳۳۵ FFF ۰۲۳۳ ۲ 
۳۶۸ (TEV FOV 3۵۶ ۰۲۵۵ FOF ۳ 
۳۷۵ ۱۳۷۲ ۰۴۷۳ ۰۱۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۲۷۰ ۹ 
۳۹۲ ۳۸۷ ۸۶ ۵ ۸ ۷ PVF 


۵۰٩ ۵۰۸ ۵۰۲۵۰۱۹ 


۱۰۹ 4۱ FV ۲۴ ۲۵ ۰۲۰۰۱۴ شرگن‎ 
۱۳۶۰ POY ۲۱۷ TAY TTS ۶ 
۲۹۰ ۰۲۷۸ ۳۷۷ ۶۲ ۲ 
WFT AVF ۱ ۹۰ 6۶ ۵۵ و«‎ 
۰۲٩۱ ۶۸ TEY TTA ۵ ۴ 
۳۳۳ PSV TAN PPN PPV FFs FY 
۳۳۵ 

۱٩۱ وجه‌الملک:‎ 

وکیل« ۰۱۲۴ ۰۱۵۸۰۱۵۵ 0۲۱۴۸۱۷۱ 4۲۸۰ 
۳۹ 

۴۲۰ ۳۱۹ ۱۳۸۶ ۱۳۵۹ وکیلالساطنت»‎ 
He ۸ 


هزار موصدی؛ ۱۳۵۹ 
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هزار پانصدی؛ ۳۵۹ ۳۵۵ 
بساول: بساولانه ۲۳ ۵۱ ۲۵۲۱۱۱۰ 


کتاب‌ها 


قرآن» ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۱۲۵۸ ۲۳۳۰۳۰۷ 
اکبرنامی ۲۰۱۰۱۴۹ 

انجیل؛ ۳۲۹ 

بوستانه ۵۸۳ ۰۲۲۹ ۲۵۲ 

۱۳۷۶ ۱۳۷۲ ۰۲۹۰ 0۲۵۱ ۲۵۰ بسهمن‌نامه‎ 
fv 

تاریخ الفی؛ ۳۸۰ 

تاریخ مالو ۱۳۷۰ 

تاریخ محمودشاھى؛ ۸۳/۹ ۳۱۵ ۲۵۵ 
سالك لاطین: 0۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ 
PTF ۲۸۷ VF ۷‏ ۱۳۲۷ ۸۳۲۹ ۰۳۳۸ 
rav‏ 

تفسیر زاهدی» ۳۲۷ 

تورات» ۳۲۹ 

تاریخ اکبری» ۱۳۱٩‏ ۰۴۰۶ ۴۵۶ 
حییب‌السیر ۵۵ ۶۹ 


داستان سلاطین کشمیره ۲۱۱ 

رسالة والديه» ۵۵ 

روضةالانشاه: ۵۵ 

راج لتواریخ: ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۳۲۵ 
سکندرنامه ۸۳ 

شرح تنکره ۳۲۷ 

شرح مقاصد؛ ۱۳۲۷ 

صحیح بخاری:۳۲۳ 

صحیح مسلب ۳۲۳ 

۷۸ ۰۷۱ ۷۰ ۶۰ ۱۳۸ ۳۷ طبقات اکیری؛‎ 
۱ AY A WA AIA 
۱۴۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۱۲۲۰۱۱۴ ۲۹ 
AVI ۱۷۰ ۰۱۶۸ ۱۵۵ ۰۱۵۱ AFF ۲ 
۱۹۹ ۱۹۰ HAF ۱۸۵ ۱۸۴ IVY AVF 


9۶۸ 


فتوحات ۲۳۰ 
فتوح‌السلاطین؛ ۱۳۰۶ ۳۱۸ 
فص میرحمزه ۲۲۵ 
کافید ۸۳ 

گلستان, ۸۳ ۳۶۸ 
مشکوة حدیث ۳۲۳ 
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مطول: ۳۳۷ 
ملحقات. ۲۵۰, ۳۷۶ 
منشآت ۲۶۱ 

تل ومن ۳۷۲ 


واقعات بابری» ۰۱۵ ۰۲۲ ۲۵: ۴۱ 


کتابنامه 
قرآن مجید: ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران» سروش, ۱۱۳۷۴ 
پابرنامه: ظهیرالدین بابرپادشاه (نسخه خطی) مرکز تحقبقا 
پرهان م ث: طباطبا حستی. علی بن عزیزاشه حیدرآباد 


,سی ایران و پاکستان)؛ 


امع دهلی, ۱۳۵۵ق۱ 


پوستان سعدی: تصحیح غلامحسین پوتفی. تهرانه خوارزمی» ۳۷۲ اش! 

بهار عجم: لاله تیک چند بهار تدحیج کاطم دژفرلبان تهران؛ طلایه ۱۱۳۷۹ 

تاریخ اکبری (تاریخ قندهاری): بارا قندهاری؛ تصحیح معین‌الدین فدوی ۔ سید 
اظهرعلی دهلوی, رامپوں 55۶۲ 

تاریخ الفی: احمد تفری, تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, انتشارات علمی و 
ترهنگی» ۱۱۳۸۲ 

تاریخ ایران» دور تیموریان (پژوهش از دانشگاه کمبریچ): ترجمه دکتر یعقوب آژنده تهران» 
جامی؛ ۱۱۳۷۹ 

تاربخ ایلچی نظام: خورشاء بن قبادالحسینی؛ تصحیح محتّدرضا نصیری؛ کوئیچی مانه‌دا؛ 
تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ۱۱۳۷۹ 

تاربخ رشیدی: میرزا محمد حیدر دو 
تهران؛ ۱۱۳۸۳ 


تصحیح عباسقلی غناری‌فرد؛میراث مکتوب. 


تاریخ شاهی: احمد یادگار: به اهتمام, محمد هدایت حسین, کلکته: ۱6۱۹۳۹ 


انيور ۔ نولکشوره ۱۳۰۱ق» بمبشی» ٩۱۲۴۷‏ و ترجمه 


په اردوء حیدرآباه ۱۹۲۶م 


تاریخ قطبی: (تاریخ ایلچی‌نظام‌شاه)» خورشاه بن قبادالصینی تصحیح سیّد مجاهد حسین؛ 


۶2۷۰ تاریخ فرشته (جلد دوم) 


دهلی, جامعه ملیه اسلامی: ۱۶۱۹۶۵ 

تذکره تحفه سامی. سام میرزا صفوی, تصحیح و مقلمه رکن‌الدّین همایون قرخ علمی» تهران. 
بیتاه 

تذکره همایون و اکبر 
جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی: تیف گی لسترنج. ترجمه محمود عرفانه 
تهران بنگاه ترجمه و نشر کاب ۱۱۳۳۷ 

جواهرالاخبا 
مطالعات فرهنگ‌ها و زبان‌های آسیا و آذ 
حبیب‌السیر: غیاٹالدین خواندمیرهتهران, خیاې ۰۱۳۳۳ 
خائمهٌ شاهد صادق: محمّدصادق اصفهانی: تصحیح مبرهاشم سحدث, تهران, انتشارات 
مجلس شورای اسلامیء ۱۳۷۷+ 

خزائۂ عامره: کانون نولکشور بی تا 

خزبنةالامثال: 


تصحیح محمّد هدایت حسین, اساطیره تهرانه ۱۱۳۸۲ 


وینی؛ به کوشش محمد رضا نصیری» 


شاه (حقیقت) له اقتعیام اجج اجاهد. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۷۹+ 


خلاصةالتواريخ لیف قاضی احعل میت نصچبح احیان اشرافی, تهران. «انشگاه تهرانه 
۱۳ 

دایرةالمعا رف فارسی: غلامحسین مصاحب (سربرست): تهران فرانکاین, ۱۱۳۲۵ 
دیوان جامی (فاتحة‌الشیاب): تهران؛ میراث مکتوب؛ ۱۱۳۸۲ 

دیوان حافظ: به اهتمام محمّد قزوینی و قاسم غنی؛ تهرانه زوا ۱۱۳۶۹ 

دیوان شعر رودکی: تصحیح جعفر شعار تهران. اتشارات میاه ۱۳۷۸: 

راج ترنگینی (تاریخ کشمیر):کلهم. ترجه ملاشاه محمدآبدی, تصحیح صابر آفاتی. مرکز 
3 - پاکستان. راولپندی, 1۳۵۲+ 


کي قارسی برا 
روضة الصفا؛ میرخواند. تصحیح جمشید کیانفر تهران اساطیر ۱۳۲۸۰ 

سیرالمتأً خرین: غلامحسین خان طباطبایی. لکهنر» چاپ نولکشور: ۱۳۸۳+ 

شاه طهماسب صفوی و مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی: به اهنمام عبدالحین نوالی. 
بثیاد فرهنگ ایرانء تهران» ۱۳۵۰؛ 


طبقات اکبری: خواجه نظاءّین احمد هروی؛ تصحیح؛ بی وی. ام. الی. سی. س کاکته 


کتابنامه ۶۷ 


ایشیاتک سوسائتی: بنگال» ۱۱۹۲۷ 

طبقات محمود شاهی: عبدالکریم نیمدهی» (نسخا خعی): 

غیاث‌اللغات: غیاثالدین محمّد بن شرف لین رامپوری: به کرشش منصور ثروت؛ تهران» 
امیرکین ٩۱۳۶۲‏ 

فتوح السلا طین: عصامی» نصحیح بوشع: 
فرهنگ تاربخی سنجشها و ارزش‌ها: ابرالحسن دیانت تهران؛نیماه ۱۳۳۷: 

فرهنگ جغرافیایی ایران: رزمآراه چاپخانه جفرابایی کشور» ۱۱۳۲۸ 

فرهنگ جهانگیری: تلف میرجمالالّین حسین انجوی شیرازی: دانشگاه مشهد ۱۱۳۵۱ 
فرهنگ سنگلاخ: میرزا مهدی استرآبادی» تهراه مرکزه ۱۳۷۴ ش؛ 


فرهنگ فارسی: محمد معین: تهران: امبرکبیره ۱۱۳۷۵ 

فرهنگ نفیسی: علیاکبر نفیسی ناظملالهِبه اهتمام سعید نفیسی. تهران» خیام ٩۱۳۲۴‏ 
فهرست ابن‌الندیم:تالیف محمدین ایا یم ن حقیق رضا تجدد تهران؛ اساطیره با 
همکاری مرکز بینالمللی گفتگری ۳8565 

فیروزاللهات: مولوی فیرولَ بقرتو مدهل ۱۳۲۰۰۱ 

قاموس‌نامه ترکی: شمسسالّین سامی» مطبعه عامره ستانبوله ۱۱۳۰۶ 

زالمعانی: عبدالکريم نیمدهی: (نسخه خطی): 

گاهنامه تطبیقی سه هزارساله: لیف احمد پیرشک: تهران. علمی و فرهنگی؛ ۱۱۳۶۷ 
گلیدننامه: گلبدن بان به‌کوشش ایرج افشاره تهران, بنیاد موقوفات, دکتر محموه افشاره 
۱۱۳۸۳ 


گلستان سعدی: تصحیح غلامحسین یوسفی, تهران» خوارزمی» ۱۱۳۶۹ 
لفت نامه: علی‌اکبر دهخداء تهرانء سازمان لفتنامه دهخدل ٩۱۳۷۷‏ 
مأثر محمودشاهی» علی بن محمود الکرمانی (شهاب حکیم)» به تصحیح نورالحسن انصاری؛ 


دهلی: ۱۶۱۹۶۸ 
معجمانبلد ان: شهاب‌اللّین یاقوت حموی بغدادی؛ ترجمه علبنقی منزوی» تهران» سازمان 
میراث فرهنگی کشوره ۱۳۸۰ 


المعجمالمفهرس لالفاظ قرآن الکریم: محمد نژاد عبدالباقی, دارالکتب المصریه قاهره 
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انجمن آثار و سفاخر 


An Alas ot the Mughal Empire, Irfan Habib, Delhi, 1986; 

Dictlonary of Hisdustani - English, Duncan Forbes, Delhi, 1968; 

Osmanli Padişahlari, Reşad Ekrem Koça, istanbul, ana yayin evi, I981; 
Persian - English Dictlonary, By, F. Steingass, London, 1930; 

‘The cambridge History of India: Edited by Wolseley Haig, Vol 3-4, Published 
by $. Chand. eo, Delhi, 1958; 

‘The Geographical Diconary of امه‎ and Early Medicval India, New 
Delhi, 1999, 

The Encyclopaedia of Islam, New Fitipgzwe#! Il, (C-G) Laiden, 1983; 

The labagat-i Akbarl, Nizfmuddins/Ahfoad/ /Bibliottica India (English 


translation) Brajendranath calcutta, 1939. 
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